۸۱ ۳۱۵ ۸ 1 ۶2 ۱۸۱ 00۵ 5 


ترجمه و اقتباس : ذبیح‌الله منصوری 


اثر : 
لکساندر 
۱ 


تفنگدار 
دنه د 


(جلد سوم) 


سرشناسه: دوماء الکهاندر ۰۱۸۷۰۰۱۸۰۲ Dumas,Alexandre‏ 
عنوان‌ونام‌پدپدآورنده؛سه تفنگدار ٹر الکساندر دوما؛ترجمه واقتباس ذبیحاللهمنصوری. 
مشخصات نشر:تهران: نگارستان کتاب» ۱۳۷۸. 
مشخصات ظاهری:۱۰ج. 
شابک: 8۷۸۵۶۰۰۵۵۴۱۰۳۹۰۷( دوره)؛ ۷۸۶۰۰۵۵۴۱۴۰-۳ 8(ج. ۱) 
RAVA ۰۵۵۴۱-۴۷۰‏ ۲ ۸۷۸۶۰۰۴۱۲( سم ۳): ۰۸۵۵۴۱۴۳-۴ ۷۶۰( ج.۳) 
۰۵۵۴۱-۴۴۱ ۷۸۰( (ج. ۰۵۵۴۱-۴۵۸۹۵ AVA.‏ ۲0۶ ۰۸۵۵۳۴۱-۴۶۰۵ ۶۰ج.۷) 
۸۷۸۶۰۰۵۵۴۱۴۷۲( ج.۸) ۰۵۵۴۱۰۳۸-۹ ۶۰ ج. ۹ ۷۸۶۰۰۸۵۵۴۱۴۹۶ ۸ج 0۰ 
وضعیت فهرست نویسی براساس اطلاعات فیپا. 
موضوع :داستان‌های فرانسوی» قرن .۱٩‏ 
شناسه افزوده: ذبیح الله منصوری» ۳۹ ۵ مترجم. 
رده‌بندی کنگره: ۱۳۷۸ س 3۷۹۴ /۹س/۲۵۴ ۳0۲ 
رده‌بندی دیویی: ۸۴۳/۸ 
شماره کتابشناسی ملی:۳۵۳۵ - ۷۸م * 


سه تفنگدار (۳) 
نویسنده:الکساندر دوما 
مترجم:ذبیح الله منصوری 

چاپ هشتم: چاپ‌اول‌ناشر ۱۳۸۸ 
شمارگان: ۱۰۰۰ دوره 


جاپ:نوبهار 

صحافی: تاحیک 

نگارستان‌کتاب - خیابان جمهوری. خیابان اردیبهشت جنوبیکوچة فخرشرقی 
یلاک ۵ 


تلفن: ۴۶۴۱۱۷ ۶۶و ۴۹۵۴۶۱ ۶غو ۶۶۴۹۵۳۴۷۵ 
فروش اینترنتی: ۶۶۴۹۵۷۹۴ www.ngrbook.com‏ 


شابک ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۴۱-۳۹-۷(دوره ۱۰ جلدی 1SBN978-600-5541-39-7)10۷01.set()‏ 
شایک ۵۵۴۱-۴۲-۷ ۹۷۸-۶۰۰ 978-600-5541-42-7 ISBN‏ 


۸- کاخ براژلون هک ی وی و ی اه 
۹- آقای بوفور ی 8 DOE E TESORO‏ 


ARSE SEA RASS SERS جادۂ طولانی‎ ۸۸ 
SESS OSs SEES اجتماع دوستان قدیم‎ "۳ 


۰ میدان رویال من وه من و مه وم و وه موه و و همم و و ون موم وه موه 


۳ سه تدنگیدار 
۷ ام چارلز اول که هگ امن ماو ی AAAs‏ 
۸- نامۀکرومول PVA eT eg‏ 
۹- مازارن و هانریت POR‏ 
۰ آتوس و رول یا یات PVRS‏ 
۱ درخواست کمک BELE Soa eR‏ 
۳ جشن پیروزی لنس اه هی مومع با BAYS SOE‏ 
۳ گدای کلیسای سن اوستاش RV O SESS TT‏ 
۴ برج کلیا A‏ مرو سم و دس مب موی 3۳ 
۵ تقویت‌کنندة حافظه کاس 
۰ ملاقات SS S‏ ی ANA‏ 
۷ فرار مازارن AYETE hs RS a SR‏ 


۷۸ 


کاخ براژلون 


وقتی دارتن‌بان وارد کاخ آتوس شد چیزی به غروب آفتاب نمانده بود و تا وقتی 
مهمانها رفتند و رول با کالسکه دور شد آفتاب به افق مغرب نزدیک گردید. 

ولی دارتن‌یان از مشاهده آنچه در آن کاخ می دید طوری مبهوت بود که توجهی 
به انقضای ساعات نداشت. 

زیرا هرچه در آن کاخ به نظرش می‌رسید غیر از آن بود که پش‌بینی می‌کرد. 

او انتظار داشت خانه‌ای محقر را ببیند که آتوس ساکن آن است و در عرض 
می‌دید که وی د رکاخی مجلل اقامت دارد. 

وی انتظار داشت که پیرمردی فرتوت و معلول را مشاهده کند و در عوض آتوس 
را جوان‌تر و سالم‌تر و قوی‌تر از دوره جوانی‌اش یافته بود. 

از این دو گذشته» موضوع رول و شباهت عجیب وی به آتوس برای دارتن‌یان 
یک مسئله جدید و پیش‌بینی نشده به شمار می آمد. 

آتوس بعد از رفتن رول دست دارتن‌یان راگرفت و به طرف پارک برد و گفت: 
بیائید قدری قدم بزنیم تا غذای ما حاضر شود و در ضمن من درباره رازی که می‌دانم 
توجه شما را جلب کرده توضیح بدهم. 

دارتن‌یان گفت: آقای کنت تصدیق می‌کنم که در این کاخ نکاتی را می‌بینم که 
برای من بواسطه نداشتن سابقه» جزو رازها است. 


1 سه تدنگدار 


وقتی دارتن‌یان این حرف را می‌زد و آتوس را به عنوان آقای کنت می‌خواند 
احساس می‌کرد نفوذی که در گذشته آتوس نسبت به او داشته باز گشته و او مرتبه‌ای 
دیگر خود را در قبال آتوس کوچک می‌بیند. 

آتوس گفت: 

-دارتن‌یان عزیز بدوا باید به شما بگویم که اینجا آقای کنت و جود ندارد و اگر 
دیدید که من شما را به عنوان آقای شوالیه به مهمانان معرفی کردم برای اینکه شما را 

و گرنه جهت شما من همان آتوس قدیمی هستم و اگر مرا به عنوان آقای کنت 
صدا بزنید تصور خواهم کرد مرا کمتر از گذشته دوست می‌دارید. 

دارتن بان با هیجانی که منشعب از قلب گرم او می‌شد و نظیر آن را در دوره 


کهولت کمتر می‌توان یافت گفت. 
- آتوس عزیز خدا نکند که من شما را کمتر از سابق دوست داشته باشم. 
آتوس گفت: 


- در این صورت بدون تشریفات و مانند گذشته با من صحبت کنید و مثل قدیم 
دریچه قلب خود را به روی من بگشائید و از ذکر حقایق فرو گذاری ننمائید. و آیا 
راست است که از لحظه‌ای که وارد ایتجا شده‌اید همه جیز باعث حبرت شما می‌گردد. 

-بلی آتوس عزیز همه چیز مرا متعجب می‌کند. 

-و لابد بیش از همه از دیدن خود من متحیر شده‌اید. 

این هم درست است. 

- و حیرت می‌نمائید چگونه من جوان مانده‌ام و هنوز می‌توان مرا شناخت و 
دانست که همان آ توس قدیمی هستم. 

-برعکس شما آن آ توس قدیمی نیستید. 

صورت آتوس قدری گلگون شد و گفت: این تغیبر که در من می‌بینید ناشی از این 
است که من بعضی از عادات گذشته را ترک کرده‌ام چون هرچیز بالاخره انتهائی دارد و 
از جمله مقتضیات دوره جوانی هم دارای انتهاست و یک مرد چهل و نه ساله چون من 
نمی تواند مانند یک مرد بیست و نه ساله زندگی کند. 

دارتن‌بان گفت: 


سه لفنگدار ۷ 


از این گذشته در وضع مادی شما هم تغییر حاصل شده است و گویا این منزل از 
آن شماست و احساس می‌کنم که زندگی خوبی دارید. 

- بلی این خانه از من است و همان ملکی است که به شما گفتم به میراث به من 
رسیده و بر اثر این میراث من از خدمت سپاه تفنگداری خارج شدم. 

- و می‌بینم که شما دارای سگ‌های شکاری و پارک وسیع و اسب‌های زیاد 
می‌باشید. 

نه. اسب‌هائی که شما دیدید از میهمانان من بود که سوار شدند و رفتند و وسعت 
پارک من بیست جریب است و مقداری از آن را سبزیکاری و اصطبل گاوها و مرتع آنها 
اشغال کرده و اما سگ‌های شکاری من عبارت از جهار سگ جنگلی و دو سک تازه و 
بک سگ مستحفظ خانه» شماره اسب‌های من نیز دو عدد است و هرگاه یابوی گماشته 
خود را به آن بیفزایم سه رأس می‌شود. 

تازه این پارک و اسب‌ها به دیگری تعلق دارد. 

آپا می خواهید بگو ید که آنها را برای رول در نظر گر فته‌اید. 

بلی دوست عزیز اگر رول نمی‌بود من به این چیزها علاقه نمی‌داشتم. 

این جوان آبا با شما نسبتی دارد و از حویشاوندان شما می‌باشد با پسر خوانده 
شماست۲ 

این پسر جوان طفلی بود بدون سر پرست که مادرش او را رها کرد و به یک 
کشیش ففیر سپرد که او را بزرگ نماید و من سرپرستی او را بر عهده گرفتم و بزرگ 
کردم. 

-احساس می‌کنم که ابن جوان شما را خیلی دوست می‌دارد. 

-بلی او مرا مانند یک پدر دوست می‌دارد. 

.و به طور فطع نسبت به شما حق‌شناس است. 

این حق‌شناسی متقابل می‌باشد. 

و 

به همان اندازه که او از من امتنان دارد من هم از او متشکر هستم و شاید آنقدر 
که من از او بهره‌مند می‌شوم او از من سود نمی برد. 

من این موضوع را به خود این جوان نمی‌گویم زیرا هنوز خیلی جوان است ولی به 


۸ سه لااد ار 


شماکه دوست قدیمی من هستید این مسئله را ابراز می‌کنم. 

دارتن‌یان گفت: 

-منظور شما را نمی‌فهمم. 

- دارتن‌یان عزیزه این که می‌بینید که من هنوز جوان هستم و قوای جسمانی‌ام به 
تحلیل نرفته ناشی از وجود این جوان می‌باشد. 

من جون درختی بودم که در بیابانی روئیده و اطراف آن نه درخت‌های دیگر 
وجود دارد و نه جوی آب و نه باران روی آن می‌بارد. 

این درخت محکوم به خشک شدن است و زود یا دیر از بین می‌رود مگر آنکه 
آن را آبیاری کنند. 

و آنچه می‌بایست مرا آبیاری نماید همانا سرچشمه‌ای از محبت به شمار می آید. 

و دوستان من مثل شما و آرامیس و پورتوس از من جدا شده بودند یا اینکه من از 
آنها جدا شده بودم و نمی‌توانستم از زلال محبت آنها برخوردار شوم. 

ولی محبت این جوان قائم‌مقام محبت مزبو رکه برای من ضرورت داشت گردید 
و من که دیگر امیدی به زندگی نداشتم و نمی‌خواستم زنده بمانم به خاطر این جوان 
امیدوار به حیات شدم. 

من می‌توانستم که بعد از بر عهده گرفتن تربیت این جوان برای ارشادش به او 
درس و پند بدهم. 

ولی دیدم که بهترین تعلیمات و ارشادها این است که یک نوجوان دیگری را که 
مربی اوست فردی خالی از عیب بداند تا اینکه در تمام امور اعمال مربی را سرمشق قرار 
دهد . 

چه تردیدی نیست که طفل وقتی چشم می‌گشاید مربی خود را می‌بیند و هر عملی 
که از او سر زد چه خوب» و چه بد برای طفل سرمشق عملی می‌شود. 

و همانطور که کلمات و سخن گفتن را از مربی فرامی‌گیرد اعمال خوب و بد را 
نیز از او می آموزد. 

این است که کوشبدم که در نظر این طفل که هر روز بزرگتر از روز قبل می‌شد 
خود را فردی بدون عیب جلوه بدهم. ۱ 

و به همین جهت لهو و لعب را ترک نمودم که رول از من سرمشقی بد فرا نگیرد. 


سه تدنگدار ۹ 


زیرا بر من هرچه باید وارد بیاید آمده و من عمر خود را کرده‌ام و روزی از این 
جهان خواهم رفت. 

ولی رول تازه قدم به عرصۀ حیات گذاشته و من علاقه دارم که او اصیل‌زاده‌ای 
کامل. از آن نوع اصیل‌زادگان که در عصر ما کمتر بوجود می‌آبند شود. 

هنگامی که آتوس این کلمات را بر زبان می آورد دارتن‌یان او را می‌نگریست و 
می‌دید که از رخسار آن مرد مثل هميشه آثار خلوص عقیده آشکار است. 

آن موقع دارتن‌یان و آتوس زیر درخت‌هائی کهن قدم می‌زدند و شعاعی سرخ 
رنگ از فرص خورشید که نزدیک افق بود چهره آتوس را نورانی کرده بود و دارتن‌یان 
چنین می‌انگاشت که با یکی از مردان بزرگی که همواره نور از رخسارشان ساطع است 
صحبت می‌نماید. 

ناگهان به یاد مای‌لیدی افتاد و برای اینکه بداند آیا آتوس آن شخص را به باد 
دارد با خیر» مقدمه‌ای چید و چنین گفت: 

آیا اینک شما نیک‌بخت هستید؟ ۱ 

چشم‌های صاف و درخشان آتوس بر چهره داری‌یان دوخته شد و دارتن‌یان 
احساس کرد که امواج نگاه آتوس تا اعماق وجود ار فرو رفت و به افکارش پی‌برد و 
آتوس گفت: 

تا انجا که یک فرد بشر می‌تواند نیکبخت باشد من خوشوقت هستم ولی شما 
دارتن‌یان عزیزه منظور خود را درست بیان نکردید و گویا می‌خواستید چیزی دیگر از 
من پپر سید. 

دارتن‌یان گفت: 

آتوس عزیز به راستی که شما از جهت عقل و کیاست برجسته‌ترین دوستی 
هستید که من در تمام عمر لذت معاشرت با آنها را کسب کرده‌ام زیرا کسی نمی‌تواند 
جیزی را از شما پنهان کند. 

آتوس تبسم کرد و گفت: 

نه دارتن‌یان عزیزء خیلی‌ها می توانند» مکنون ضمیر خود را از من پنهان نمایند 
و اینکه می‌بینید من به افکار شما پی می‌برم برای این است که سال‌ها شما را شناخته‌ام و 


می‌دانم دارای چه روحیه‌ای هستید. 


۱۰ سه لفنگدار 


دارتن‌یان گفت: من می‌خواستم از شما بپرسم که آیا پیش نمی آید که گاهی از 
اوقات احساس شبیه به بشیمانی به شما دست بدهد؟ 

آتوس گفت: 

-می‌دانم چه می‌خواهید بگوئید و منظور شما آن زن است. 

من در مورد رفتاری که نسبت به آن زن شده پشیمان نیستم و فقط قدری نگرانی 
دارم. 

من از این جهت پشیمان نیستم که به بقین می‌دانم ما در مورد زن مزبور به عدالت 
رفتارکردیم و هرگاه او را به سزای اعمالش نمی‌رساندیم او عده‌ای دیگر را معدوم 
می‌کرد. 

دارتن‌بان گفت: پس نگرانی شما ناشی از چیست؟ 

آتوس گفت: نگرانی من ناشی از این می‌باشد که گاهی از خود می‌پرسم با اینکه 
این زن مستوجب مجازاتی بود که درباره‌اش وضع و اجراء شد آیا ما حق داشتیم این کار 
را بکنیم؟ 

و آیا متقم حقیقی غیر از ذات پاک پروردگار» کسی دیگر می‌تواند باشد؟ 

از این نگرانی من این نتیجه را می‌گیرم که چون ما خون این زن را ریختیم 
کفاره‌ای بر عهده گرفتیم یعنی خود من که در درجه اول مستول ریختن خون آن زن 
بودم این کفاره را بر عهده گرفتم. 

چون هر خونی که ريخته شود شاید کفاره‌ای دارد. 

آن زن که خون‌ها ربخت کفاره اعمال خود را تأدیه کرد و یحتمل بر ماست که به 
نوبه خود کفاره اعمال خویش را تأدیه نمائیم. 

دارتن‌یان سر را پائین انداخت و گفت: آتوس عزیز من هم گاهی به این فکر 
می‌افتم. 

آتوس گفت: لابد شنیده‌اید که این زن پسری هم داشت دارتن‌یان گفت: 

-بلی» این موضوع را شنیده بودم. 

-اين پسر اينک بيست و دو ساله است. 

هآ 


'-بلی این پسر اکنون مردی شده و آیا شما هرگز در فکر این پسر بودید؟ 


سه تفنگدار ۱ 


من هیچ وفت در فکرش نبودم و اینک که شماگفتید او را به خاطر آوردم. 

-ولی من گاهی از اوفات راجع به او فکر می‌کنم. 

قدری سکوت برقرار گردید و آنگاه آ توس گفت: 

از لرد وین‌تر چه اطلاعی دارید؟ 

- همین قدر می‌دانم که سالم است و در گذشته از مقربان چارلز اول بادشاه 
انگلستان بود. 

-اگر لرد وین‌تر هنوز نسبت به چارلز اول وفادار باشد وضعی خوبی ندارد. 

-برای اينکه وضع خود چارلز اول خوب نیست و اقبال مثل اینکه از او برگشته 
است. 

-شما از وضع وی مستحضر هستید؟ 

-بلی کم و بیش اطلاع دارم و نام چارلز اول موضوعی را که هم| کنون گفتم بیادم 
می‌آورد. 

ا 

چاراز اول خون استرافورد را ربخت» و خون» خون می آورد آیا از حال ملکه 
انگلستان اطلاعی دارید؟ 

دارتن‌یان با تعجب پرسید: کدام ملکه انگلستان را می‌گوثید؟ 

آتوس گفت: 

منظورم خانم هانریت دختر هانری چهارم پادشاه فرانسه و ملکه انگلستان 
می‌باشد. 

آه... حالا متوجه شدم که را می‌گوئید. او اینک در کاخ لوور در پاریس به سر 
می‌برد. 

ولی من شنیده‌ام که وضع او بسیار بد است و با عسرت زندگی می‌نماید و در 
همین زمستان گذشته با اینکه بیمار بود» روزها نمی‌توانست از بستر خارج شود زیرا برای 
گرم کردن اطاق هیزم نداشت. 

و ناچار از صبح تا شام درون بستر باقی می‌ماند که با پتو خود راگرم نماید و آیا 
اگر کسی به شما می‌گفت روزی خواهد آمد که دختر هانری چهارم استطاعت خرید 


۲ سه تفنگدار 


هیزم برای گرم کردن اطاق خود نداشته باشد آیا باور می‌کردید؟ 

دارتن بان گفت: نه. 

آتوس گفت: 

-اگر این زن به جای اینکه به مازارن پناه ببرد درب خانه یکی از اصیل‌زادگان 
فرانسوی را می‌کوبید و میهمان او می‌شد اقلاً از سرما نمی‌لرزید و در فصل زمستان آتش 


دارتن‌یان گفت: 

آیا شما دختر هانری چهارم را می‌شناسید. 

-من دورا دور او را می‌شناسم برای اینکه مادر من نديمة مادر او بود و هنگام 
طفولیت این خانم» او را زیاد می‌دید و من هم بوسیله مادرم او را می‌دیدم آیا من این 
موضوع را به شماگفتم که مادرم ندیمه مادر این خانم بود؟ 

دارتن‌یان تبسمی کرد و گفت: آتوس شما درگذشته هرگز از این حرف‌ها 
نمی‌زدید و حاضر نبو دید در خصوص سوابق خانوادگی خود اطلاعاتی به دوستان 
اهيل 

آتوس گفت: من به دو علت راجع به خانواده خود صحبت نمی‌کردم اول اینکه 
می‌دیدم که دو نفر از دوستان ما پورتوس و آرامیس میل ندارند راجع به سوابق 
خانوادگی آنها صحبت شود. 

و هرگاه من صحبتی در این خصوص می‌نمودم مثل این بود که آنها را در محظور 
اخلاقی قرار بدهم که راجع به خانواده خویش صحبت نمایند. 

سر 4 سم 

موضوع دیکر اینکه اصلا در مجامع ما اين نوع صحبت‌ها به میان نمی آمد مکر 
گاهی بر سبیل استشناء. 
مستحضر شود و بداند که شما از چه خانواده هستید و در گذشته جه وقایعی برایتان اتفاق 
افتاده ولی او نیز به آرزوی خود نرسید. 

رز 

آتوس گفت: 

پورتوس با اینکه قدری خودخواه و متکبر است دارای صفاتی نیکو می‌باشد یا 
شما از حالات او خبر دارید؟ 


سه تفنگدار ۱۳ 


دارتن‌بان جواب داد: 

همین سه چهار روز قبل من از او جدا شدم زیرا نزد او بودم. 

آن وقت دارتن‌یان با تفصیل شرح ملاقات خود را با پورتوس برای آتوس بیان 
کرد و با ظرافت‌ها و نکته‌سنجی‌هائی که مخصوص وی بود شرح کاخ و تجمل زندگی او 
را داد. 

و در ضمن از ذ کر موسکتون فروگزاری نکرد. 

و گفت چگونه او فربه و سرخ و سفید شده و آرزویش این است که او را موستون 
بخوانند و با عنوان شما طرف خطابش قرار دهند. 

آتوس از بذله‌سرائی‌ها و نشاط دارتن‌یان در موقع صحبت تفریح می‌کرد و 
صحبت‌های او مجامع دوره جوانی او را به یادش می آورد و وقتی صحبت دارتن‌یان 
تمام شد گفت: 

ملاحظه کنید بعد از پیست سال» در دوستی ما نسبت به یکدیگر تفاوتی حاصل 
نشده در صورتی که ما اهل بک ولایت هم نبودیم که بتوان گفت از لحاظ محل تولد و 
شرابط زندگی» مناسباتی متشابه داشتیم. 

چون شالوده دوستی در قلب ما به طرزی استوار بوجود آمد. 

و این موضوع ثابت می‌کند که دوستی صمیمی پایدار می‌ماند و حتی در مقایل 
مرور زمان مقاومت می‌کند و فقط اشخاص بدطینت هستند که منکر دوستی وافعی 
می باشند. 

بعد پزسید: 

از آرامیس آیا خبری دارید؟ 

دارتن بان گفت: 

-من او را هم دیدم. 

حالش چگونه بود؟ 

خوشبختانه از سلامت مزاج و زندگی مرفه برخوردار به نظر می‌رسید ولی 
احساس کردم که نسبت به من قدری برودت دارد. 

آتوس گفت: 

دوست عزیز» شما که همه دوستان قدیم را دیده‌اید یک بلوک گردش کامل یا 
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به قولی یک زبارت دوره» کرده‌اید. 

دارتن‌یان که هنوز نمی‌خواست بگوید برای چه نزد آتوس آمده در جواب این 
سژال به طفره برگزار کرد و گفت: آری همین طور است و فوراً موضوع آرامیس را پیش 
کشید که آتوس نپرسد برای چه په زارت دوره رفته است. 

آتوس گفت: 

این برودت که در رفتار آرامیس می‌بینید ناشی از بدی طینت او نیست بلکه 
ناشی از این است که او خود را محتاج گوشه گیری از رفقاء می‌داند. 

برای اینکه همواره فکر می‌کند که هرگاه با دوستان خیلی گرم بگیرد به اسرار 
خصوصی او پی می‌برند. 

دارتن بان گفت: راست می‌گوئید و من احساس کردم که هم اکنون وارد در یک 
ماجرای بزرگ است. 

آتوس جواب این گفته را نداد. 

دارتن‌یان به خود گفت: معلوم می‌شود که آتوس در مورد اسرار آرامیس 
کنجکاوی ندارد و لذا نسبت بدین موضوع بدون علاقه می‌باشد. 

آتوس نه فقط جواب دارتن‌یان را نداد بلکه موضوع صحبت را عوض کرد و 
گفت: 

دوست عزیز با اینکه بیش از بک ساعت نیست که ماگردش می‌کنيم یک دور 
کامل اطراف ملک من گردش کردیم. 

و لذا خود دریافتید که ملک من وسعتی ندارد. 

دارتن‌بان گفت: 

-ولی در ملک شما همه چیز زیبا است و به هر طرف که انسان نظر می‌اندازد 
جیزهائی می‌بیند که نشان می‌دهد صاحب این ملک یک اصیل‌زاده واقعی می‌باشد. 

در این موقع صدای تاخت یک اسب به گوش رسید و نزدیک شد. 

آتوس گفت: این رول می‌باشد که مراجعت کرده است و بهتر آنکه برویم و ببینیم 
که حال این دوشیز؛ همسایه ما خوب هست یا نه؟ 

آتوس درست فهمیده بود و چند لحظه دیگر رول گرد آلود وارد کاخ شد و از 
اسب به زیر آمد و مرکوب خود را به دست مردی چون کارکنان اصطبل سپرد و به طرف 


سه افنگدار ۱۵ 


آنوس رفت و یک مرنبه دیگر به آتوس و دارتن‌یان سلام داد. 

آتوس دست بر شانه دارتن‌بان نهاد و گفت: رول ایشان شوالیه دارتن‌یان ستوان 
تفنگداران ساطنتی هستند که شما مکرر نامشان را از من شنیده‌اید. 

رول با ادب و نزاکتی زیاد مقابل دارتن‌یان سرفرود آورد و گفت: آقا من از 
زبارت شما بسیار خوشوقتم زیرا سال‌ها بود که می‌خواستم بدانم مردی که این همه 
وفادار و صمیمی و جوانمرد می‌باشد کیست؟ 

زیرا هربا رکه لازم می‌شد که آقای کنت ضرب‌المثلی بزند و نام کسی را ببرند که 
مظهر شجاعت و وفاداری و صمیمیت باشد نام شما را می‌بردند. 

این ادب و خوش آمدگوئی در دارتن‌یان بسیار موثر واقع گردید. 

وی دست خود را برای مصافحه به طرف رول دراز کرد و گفت: 

دوست جوان و عزیزم؛ این قدردانی را می‌بایست نسبت به آقای کنت بکنید زیرا 
من زیردست او تربیت شدم و در زندگی هرچه آموختم از وی بود و اگر نتوانستم از 
تعالیم بزرگ این استاد آن طو رکه باید استفاده کنم ناشی ا زکاهلی من بود نه نقص استاد. 

ولی اینک خوشوفتم که می‌بینم در عوض من شما می‌تواننید از این منیع 
بزرگواری و خردمندی و شرافت. استفاده‌های زیاد بکنبد و ناصیه شماگواهی می‌ده که 
تحت تعلیم و تربیت آفای کنت آتبه‌ای درخشان در پیش دارید و من از ادب و نجابت و 
وقار شما بسیار محظوظ شدم و امروزه که موفق به دیدار شماگردیدم یکی از روزهای 
وب زگ منت 

جوابی که دارتن‌بان به رول داد خیلی در آتوس اثر کرد. زیرا دربافت که 
دارتن‌یان از صمیم قلب حرف می‌زند. 

و واقعاً رول در او تأثیری نیک و کرده است. 

و چون دارتن‌بان کسی نبود که بی‌جهت از دیگری تمجید کند آتوس نزد وجدان 
خود سرافرازگردید که توانسته رول را طوری تربیت نماید که مورد تحسین مردی چون 
دارتن‌یان قرار می‌گیرد. 

و تبسم گرمی حاکی از ابراز محبت نسبت به رول به طرف او حواله نمود. 

دارتن‌یان که این تبسم را دید در دل گفت: 

من تا کنون نمی‌دانستم که رول فرزند تو می‌باشد یا اینکه یقین نداشتم ولی تبسم 
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پدرانه توه به من نشان داد که رابطه رول با تو قرابت پدر و فرزندی است. 

آتوس خطاب به رول گفت: خوب... وضع پای دوشیزه لاوالیر چطور است و 
امیدوارم که خطری نداشته باشد. 

رول گفت: آقای کنت هنوز در این خصوص نمی‌توان ابراز نظر کرد. 

آتوس گفت: 

-برای جه. 

برای اینکه طبیب تاکنون درست علت عارضه را تشخیص نداده است. 

چطور ممکن است طبیب تشخیص نداده باشد. 

- چون در محل در رفتگی ورمی بزرگ تولید گردیده که طبیب نمی تواند به وضع 
استخوان و مفصل پی‌ببرد و به طور کلی بیمناک است. 

-برای چه بیمنا ک می‌باشد؟ 

بیم از این دارد که مبادا آسیبی به عصب قوزکک پا رسیده باشد. 

-اگر اینطور باشد موجب تأسف است. 

بلی آقای کنت و اگر خدای نخواسته پای این دختر بر اثر این واقعه عیبی بکند... 

آتوس برای اینکه رول ملول نشود گفت: خوشبختانه خود دوشیزه لاوالیر 
تصدیق کرد که شما در این فضیه قصوری نداشته‌اید و خود او از بالای تل هیزم به زمین 
افتاد. 

- صحیح است که من در این قضیه تقصیری نداشته‌ام ولی اگر من سوار بر اسب از 
آن حدود نمی‌گذشتم دوشیزه لاوالیر برای دیدن من از تل هیزم فرود نمی آمد. 

شما چرا نزد خانم والده لاوالیر در بلوا بیشتر توقف نکردید. 

جوان گفت: آقای کنت من پیم داشتم که مبادا برای موقع صرف شام شما 
مراجعت نکنم و شما را متتظر بگذارم و به همین جهت نزد خانم سن‌رمی مادر مادمازل 
لاوالیر توقف نکردم. 

در این موقع پسری که نیمی چون روستائیان و نیمی چون نوکران بود آمده 
اطلاع داد که شام حاضر است. 

آتوس میهمان خود را به طرف اطاق غذاخوری برد و دارتن‌بان دید که اطاق 
غذاخوری آتوس ساده می‌باشد ولی منظرهٌ خارجی خوبی دارد زیرا پنجره‌های آن از 
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یک طرف به سوی باغ و از طرف دیگر به طرف یک گرم‌خانه باز می‌شود که در آن 
انواع گلهای زببا را تربیت کرده‌اند. 

دارتن‌یان نظری به ظروف و کارد و چنگال انداخت و دید که همه گران‌بهاست 
بخصو ص یکت صراحی نفره که آن را روی سه پایه‌ای از سیم نهاده بودند خیلی توجه 
دارتن‌یان را جلب کرد. 

چون دید که صراحی مزبور را به طرزی بدیع کنده کاری کرده‌اند و نقوش آن 
یک میدان جنگ را مجسم می‌کند. 

دارتن‌یان گفت: واقعاً این صراحی نقره را خیلی ظریف ساخته‌اند و مثل اینکه کار 
صنعتگران امروزی نیست. 

آتوس گفت: درست گفتید و امروز دیگر ارباب هنر حوصله ساختمان این نوع 
اشیا را که مدتی وقت می‌خواهد ندارند و این صراحی کار بن‌ونوتو - جلینی زرگر و 
فلزساز معروف ایتالیائی ساکن شهر فلورانس است. 

دارتن‌بان گفت: میدان جنگ ی که مجسم کرده کدام میدان می‌باشد؟ آتوس گفت: 
این میدان کارزاری است که بنام مارین‌یان خوانده‌اند و بطوری که ملاحظه مسي‌کنید 
فرانسوای اول پادشاه فرانسه شمشیر خود را شکسته فاقد سلاح شده و آنکس که 
شمشیری به او تقدیم می‌کند جد من موسوم به انگران دو لافر است و فرانسوای اول که 
در کارزار مدت سه ساعت با شمشیر او جنگید وی را مفتخر به نشان شوالیه سن‌میشمل 
کرد. : 

حتی پانزده سال بعد از این واقعه؛ فرانسوای اول خدمت جد مرا فراموش نکرده 
بود و این صراحی و شمشیری راکه از نوادر بود به او بخشید و گویا شما درگذشته که من 
تفنگدار بودم آن شمشیر را دیدید. 

بعد آ توس گفت: ملاحظه کنید کسانی که در این تصویر دیده می‌شوند چقدر بلند 
قامت هستند و پنداری که همه از نسل عوج می‌باشند و ما در قبال آنها کوتوله جلوه 
مي‌نمائيم. 

و بر همین قیاس همت گذشتگان بیش از نسل کنونی بود و شخصی چون 
فرانسوای اول پادشاه کشور فرانسه» پس از پانزده سال باز خود را مرهون خدمت جد 
من می‌دانست و او را فراموش نمی‌کرد اینک بنشینیم و غذا بخوریم... راستی... بروید و 
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په شارلو بگوئید اینجا بياید. 

جمله اخیر را آتوس خطاب به پسری که نیمی روستائی و نیمی نوکر بود کرد و 
پسر رفت و دیری نپائید که با نوکری سفید موی مراجعت نمود. 

دارتن‌یان دید نوکر مزیور همان است که هنگام ورود به کاخ آتوس او را نشت 
در دید و آتوس گفت: شارلوی عزیز؛ من از این جهت شما را احضار کردم که بگویم 
پلانشه گماشته آقای دارتن‌بان» دوست عزیزم را مورد پذیرائی صمیمانه قرار بدهید و 
چون وی غذای خوب را دوست می‌دارد از خوردنی و آشامیدنی درباره‌اش مضایقه 
ننمائید. 

و چون کلید سرداب نزد شماست بهترین نوشابه‌ها را به او بخورانید و متذکر 
باشید که پلانشه در خدمت دوست من بسیاری از شب‌ها روی بسترهای خشن و تخته 
خوابیده و یک بستر نرم و راحت خستگی او را رفع خواهد کرد و خلاصه مواظب 
باشید که از حیث خوابگاه نیز به او بد نگذرد. 

نوکر سر فرود آورد و رفت و دارتن‌یان گفت: آتوس عزیز» شما هیچ چیز را در 
میهمان‌نوازی فراموش نمی‌نمائید و من از طرف پلانشه از شما سپاسگزار می‌باشم. 

رول جوان که نام آتوس را شنید حبرت‌زده چشم گشود چون تصور نمی‌کرد که 
این اسم مربوط به کنت باشد. 

آتوس گفت: رول احساس می‌کنم که شما از شنیدن این اسم حيرت کرده‌اید ولی 
بدانید که این نام دورة خدمت جنگی من است و هنگامی که آقای دارتن‌بان و دو نفر از 
رفقاء و من تحت فرماندهی کاردینال مرحوم و مارشال باسوم پیر که او نیز فوت کرده در 
بندر روشل می جنگیدیم من این نام را داشتم و هر با رکه این اسم را می‌شنوم قلب من به 
یاد دوستی او شکفته می‌شود. 

دارتن‌یان خطاب به رول گفت: و بدانید که اسم آتوس در فرانسه مسعروفیت 
داشت و یک روز شهرت این نام در سراسر محافل سپاهیان این کشوره مانند اسم یکی از 
بزرگترین شجاعان عصر؛ پیچید 

E a 
کنت توضیح خواست.‎ 

ولی کنت از روی شکسته نفسی گفت اطلاعی ندارم دارتن‌یان گفت: ۲ توس عزیز 
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مگر شما در بندر روشل ماجرای آن روز را در دژ جنگی سن‌ژروه فراموش کرده‌اید آیا 
به یاد ندارید که با یک حوله بیرقی آراستید و گلوله‌ها آن بیرق را سوراخ کرد و من که 
در این قسمت حافظه‌ام قوی‌تر از شما است این موضوع را برای آقای رول حکایت 
خواهم کرد. 

سپس دارتن‌یان که مانند اکثر سکنه ابالت گاسکونی در داستان سرائی سیک و 
مهارتی خاص داشت سرگذشت آن روز را بیان کرد و هرچه پیش می‌رفت چشم‌های 
پسر نوجوان از فرط هیجان؛ برق می‌زد و احساس می‌نمود که یکی از سرگذشت‌های 
جنگاوران اعصار باستانی را که فقط در افسانه‌ها می‌توان نظایر آنها را یافت می‌شنود. 

وقتی سرگذشت دارتن بان به اتمام رسید آتوس گفت: رول آنچه دارتن‌یان 
مسکوت گذاشت شجاعت خود او می‌باشد و وی یکی از زبردست‌ترین تيغ آوران آن 
عصر بود و پاهائی چون ستون سنگ خارا و مچ‌ها و مفاصلی مثل پولاد» و سرعتی به 
مثابه سرعت برق» و دیدگانی درخشنده داشت و وای بر حال کسی که با او هم آورد 
می‌شد و اولین مرتبه که من او را ديدم هیجده ساله به شمار می آمد و سه سال بیش از سن 
کنونی شما را دارا بود ولی در همان روز با عده‌ای از مردان ورزیده مصاف داد و غالب 
شد. 

جوان گفت: آیا آقای دارتن‌یان در این مبارزه واقعاً فاتح شد؟ دارتن‌بان گفت: 
تصور می‌کنم در آن روز یکی از آنها راکشتم دیگری را مجروح با خلع سلاح کردم و 
فسمت اخیر را درست به باد ندارم. 

آتوس گفت: شما دیگری را مجروح کردید زیرا وافعاً حریفی خطرنا ک بودید. 

دارتن‌یان با خنده‌ای حاکی از خودستاثی ( که صفت فطری گاسکون‌ها می‌باشد) 
گفت: گرجه مرور سنوات؛ در همه اثر می‌کند اما تصور می‌کنم که من خیلی ناتوان 
نشده‌ام کمااینکه در همین اواخر... 

دارتن‌یان می‌خواست شرح یکی از مبارزه‌های اخیر خود را بیان کند ولی یک 
نگاه معنی‌دار آتوس او را ساکت نمود و میزبان گفت: 

رول چون شما خود را یک شمشیرزن بزرگ می‌دانید میل دارم این نکته را 
بگویم تا اینکه در آینده دچار یأس و دماغ سوختگی نشوید. 

و نکته مزبور این است حریفی که علاوه بر چابکی خونسرد می‌باشد مبارزی 
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بسیار خطرناک به شمار می آبد و بهترین مثال برای مجسم کردن این گونه تیغ‌بازان که 
چالاک و خونسرد هستند شخص دارتن‌یان است. 

و فردا اگر دارتن‌یان خسته نباشد از او درخواست کنید که درسی از شمشیرازی 
به شما بدهد تا بدانید که وقتی چابکی و خونسردی با هم جفت می‌شود چه نتایج ببار 
می‌آورد. 

دارتن‌بان گفت: آتوس عزیزه شما خود در این دو صفت در فرانسه کم نظبر هستید 
و خون سردی شما در میدان پیکار واقعاً قابل تحسین است و از قضا همین امروز من و 
پلانشه راجع به مبارزه شماء با رد وین‌تر و انگلیس‌های دیگر صحبت میکردیم و به یاد 
می‌آوردیم که شما با چه خونتسردی حریف را از پا درآوردید. 

آنگاه دارتن‌یان خطاب به رول گفت: هر زمان که من مجبور می‌شوم مثال برای 
یک شمشیرزن درجه اول بزنم آتوس را ذ کر می‌نمایم زیرا وی در فرانسه بدیل ندارد. 

آتوس گفت: ولی امروز دست من دارای مهارت گذشته نیست زیرا چون مجبور 
بوده‌ام که به این جوان مشق بدهم دستم لق شده است دارتن یان گفت: دست شما هرگز لق 
نمی‌شود بلکه پیوسته دست‌های دیگر را لق می‌کند. 

رول خیلی ميل داشت که این رشته صحبت ادامه پیدا نماید و او شرح 
شجاعت‌های آتوس و دارتن‌یان را در دوره جوانی آنهاپشنود ولی آتوس به لو گقت که 
درتنیان خسته است و احتیج به استراحت دارد. 

دارتن‌یان برای رعایت نزاکت گفت: من خسته نیستم و هنوز هم موقع خواب 
نرسیده ولی آتوس اصرا رکرد که میهمانش برود و بخوابد و به رول گفت که دارتن‌بان را 
به خوابگاه وی » راهنمائی کند. 

و چون می‌دانست که در آنجا رول میهمان او را به حرف خواهد گرفت خود 
آمد و به عنوان خداحافظی با دارتن‌یان» جوان را از آن اطاق بیرون برد و رول با قدری 
حسرت که چرا آن شب‌نشینی لذت‌بخش کو تاه گردیده با دارتن‌یان دست داد و از اطاق 
خارج شد. 

دارتن‌یان هم خیلی میل داشت که تنها بماند ولی نه برای اينکه بخوابد بلکه برای 
اينکه در مورد چیزهائی که در منزل آتوس دیده بود فکر کند و افکار خود را در آن 


مورد منظم نماید. 
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دارتن‌یان قبل از اینکه زارد خانه آتوس شود به طوری که گفتيم انتظار داشت که 
پیری شکسته و تباه شده را که قدرت حرکت ندارد ببیند و در عوض آتوس را جوان و 
شاداب و قوی یافت و چون او را به راستی دوست می‌داشت از این موضوع خرسند شد. 
و هلوز ساعتی از برخورد وی با آتوس نگذشته بود که.دریافت آن مرد مانند 
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شته نسبت به او؛ نفوذی بسیار به دست آورده و او را تحت‌الشعاع قرار داده است. 
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در این مورد هم دازئن‌بان.به مناسبت دوستی صفیمی نسبت به آتوس خوشوقت 
گردید همانگونه که از مشاهده وسعت زندگی آتوس و کاخ و خدمه او مسرور شد. 
زیرا دوستان وافعی . هر قدز دوست خود را بلند پایه‌تز ببینند زیادتر به وجد 
می آیتد و مرفقیت:دوست را موفقیت خزیش می‌دانند. 
ممهذا دارتن‌یان در می‌یافت که .آتوس بعضی چیزها را از او پنهان مسی‌کند.و 
منجمله نمی‌خواهد بگوید.آن جوان که آن طور به او شباهت.دارد کیست؟ 
و دارتن‌یان نمی‌توانست قبول کند که رول همان‌گونه که آتوس می‌گوبد جوانی 
بدون والدین باشد که وی او را تحت تربیت و تعلیم قرار داده» بزرگ کرده است. 
موضوع دیگر که سبب حبرت دارتن‌یان گردید غیبت گریمو نوکر آتوس بود 
دارتن‌یان می‌دانست که آ توس به نوکر خود خیلی علاقه دارد:و او هم به ارباب خویش 
وابسته است ولی گزیمو را د رکاخ نمی دید و شارلو نوکر سفید موی آتوس گفت که وی؛ 
مسافرت رفته در کاخ نیست. 
موضوع مسافرت گریمونفی‌نفسه اهمیت نداشت زیرا هر ارباب» ضمکن است 
نوکر خود را به مأموریت‌هائی بفرستد و بالاخص در صحرا و دشت: که وضع زندگی 
اشراف. نوعی مخصوص اشت اکثر نوکران خویش را این طرف و.آن .طرف من فرستند. 
باناین وصف دارتن‌یان احساس"میکرد که غیبت گریمو نباید آمری ساده باشد و 
آتوس او را برای. یکت کار مرموز به نقطه‌ای دیگر فرستاده است. 
گاهی هم می‌اندیشید شاید آتوس قبلا از ورود من مستحضر بوده و احتیاط‌های 
تخود را کزده و -بحتمل روشفوز ورود هرا به او گفته زیرا آنچه دارتن‌یان؛ در کلیسا از 
روشفور شنید به او نشان داد .که‌وی با آ توس ارتباط دارد. 
دارتن پان برای اينکه بتواند موافقت.نظز آتوض زانجهت تجدید ,خدمت در دربار 
جلب نماید بهتر این بود.قدری صبر کند و با احتیاظ و بعد از اینکه نرار زندگی آتوس را 
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دریافت مبادرت به اقدام نماید ولی فرصت اتخاذ شکیبائی نداشت و وی به مازارن 
وعده داده بود که کار را با سرعت تمام کند. 

این بود که عزم کرد که روز بعد موضوع را به آتوس در بین نهد و صریح از او 
بخواهد که خدمت جدیدی را در دربار. و این مرتبه برای مازارن آغاز تمابد. 

اطهارات آ توس و وضع زندگی او به دارتن‌بان فهمانید که ثروت دوست او نباید 
۳ ۸ ر ص 
زیاد باشد و ا گر به او وعده بدهند که ثرو تمند خواهد گردید شاید بتوان او را تشجیع به 
اكاز د د: 

دارتن‌یان اگر فرصت می‌داشت بهتر این بود که دو سه روزی در کاخ آتوس 
توقف کند و از این طرف و آن طرف و بالاخحص رول جوان ضمن تعلیم شمشیربازی یا 
نماید. 

ولی در همان شب یک نکته بر او آشکار شد و آن اينکه دریافت که آتوس میل 
ندارد که رول جوان با دارتن‌یان تنها باشد که مبادا اطلاعاتی به او بدهد. 

و اگر آتوس این فکر را نکرده بود باری دارتن‌یان چنین می‌انگاشت. 

معهذا بر اثر توقف در کاخ له طور حتم فرصتی برای کسب اطلاع از آن جوان به 
دست می آورد ولو آ توس در قلب» مایل نباشد که رول اطلاعاتی به او بدهد. 

نکته دیگری که باید به خوانندگان بگوییم اینکه دارتن‌یان نمی‌توانست بر خود 
هموار نماید که با آتوس مانند پورتوس و آرامیس رفتار کند. 

آرامیس مردی بود محیل و پورتوس آدمی خودخواه به شمار می آمد و 
دارتن‌یان به کار بردن حیله را با آن دو نفر امری جائز و یک نوع معامله متقابله 
می‌انگاشت ولی آتوس در نظر دارتن‌یان مردی بزرگ منش و صاف و صادق جلوه 
می‌کرد. 

و اگر نمی‌خواست که اطلاعاتی به سمع دارتن‌یان برسد نه از نظر زرنگی و حیله 
بود بلکه انتشار اطلاعات مزبور را برای زندگی جدید خود خطر ناک می‌دید. 

دارتن‌یان می‌دانست که آرامیس و پورتوس وقتی ببینند که وی در حیله و غرور 
مافوق آنهاست برای او قائل به احترامی بیشتر می‌شوند زیرا حیله در نظر آراسیس و 
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نخوت در نظر پورتوس از صفات با ارزش است. 

ولی روح بلند و قلب جوانمرد آتوس اگر حیله ببیند متأثر می‌شود و ارزش 
دارتن‌یان نزد او کم می‌گردد. 

این است که مرد گاسکون تصمیم گرفت متوسل به حیله نگردد و در عوض با 

صراحت صحبت نماید و افسوس می‌خورد که چراگریموی ساکت د رکاخ آتوس نیست 
زیرا از سکوت او می‌توانست چیزها بفهمد... 

در کاخ آتوس صداها رفته رفته خاموش گردید... 

درها و پنجره‌های کاخ بسته شد و سگ‌هائی که در بیرون کاخ عوعو می‌کردند و 
صدایشان از صحرا به گوش می‌رسید خاموش گردیدند. 

بلبلی شب زنده‌دار؛ تا مدتی بعد از خاموشی عوعو سگ‌هاء از نقطه‌ای واقع در 
باغ آتوس خوانندگی نمود ولی او هم خاموش شد تا به خواب رفت. 

دارتن‌یان متوجه شد دیگر صدائی جز یک صدای یکنواخت. شبیه به حبرکت 
کسی که در اطاق زیرین قدم می‌زند به گوش نمی‌رسد. 

فکر کرد لابد این مرد که در اطاق زیر اطاق من مشغول قدم زدن می‌باشد آتوس 


چون فقط او. در این وقت شب ممکن است بیدار بماند و تردیدی وجود ندارد 
که فکر می‌کند. 

ولی افکار او مربوط به چیست؟ دارتن‌یان هرچه سمند فکر را به جولان 
درمی آورد نمی‌توانست بفهمد دوست دیرین او به چه فکر می‌نماید تا اينکه آتوس هم 
از قدم زدن باز اپستاد و شاید خوایید. 

دارتن‌یان هم از سکوت شب استفاده نمود و بخواب رفت ولی چون خوابی 
طولانی و سنگین نداشت در طلیعه فجر در حالی که هنوز هواگرگ و میش بود بیدار شد 
و از تخت فرود آمد و آهسته برای اینکه خفتگان را بیدار نکند پنجره راگشود. 

به مخض باز کردن پنجره دید شخصی در باغ راه می‌رود» بی‌درنگ خود را کنار 
پنجره قرار داد که آن شخص وی را نبیند و او بتواند شخص مزبور را مشاهده کند. 

دارتن بان از اندام و طرز راه رفتن و لباسش او را شناخت و فهمید که رول است. 

رول بدون اينکه توجهی به دارتن‌یان و سایرین داشته باشد راه اصطبل را پیش 
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گرفت و در آنجا اسبی رابا سرعت زین کرد و دهانه اسب راگرفت و از طویله خارج شد. 

دارتن‌یان تصور کرد که جوان از راه معمولی؛ یعنی دروازه کاخ خارج خواهد 
گردید ولی اشتباه می‌نمود زیرا رول به جای اينکه راه دروازه را پیش بگیرد» مرکوب را 
از دری کوچک واقع در یک طرف باغ که مستقیم به طرف سبزی‌کاری باز م یکر دند 
بیرون برد. 

نکته دیگر اینکه هنگام خارج کردن اسب دقت کرد که مرکوب خود رااز 
خیابانهای سنگ فرش و شوسه باغ عبور ندهد تا صدای سم اسب بر نخیزد. و از باغچه‌ها 
عبور نمود. 

دارتن‌با ن که چشم از رول برنمی داشت مشاهده کر که جوان به محض خروج از 
باغ» در آنجا که گل‌های خوشه‌ای اشجار اقاقیا آو يخته بود سوار بر اسب شد. 

تا زمانی که نردیک کاخ بود آهسته راه می‌پیمود و همین که از حدود کاخ دور 
گردید رکاب کشید و چون پیکانی که از کمان جستن نماید» رفت. 

دارتن‌یان تبسم کرد و با خودگفت این جوان که در این موقع سوار بر اسب ا زکاخ 
خارج می‌شود و راه جاده بلوا را در پیش می‌گیرد برای شکار نمی‌رود. 

زیرا نه سگ دارد و سلاح. و برای انجام یک مأموریت هم سواری نمی‌کند زیرا 
کسی که برای انجام مأموریتی می‌رود نباید خود را پنهان نماید. 

من تردیدی ندارم که آتوس پدر این جوان می‌باشد و شاید خود آتوس در این 
باره توضیحی به من بدهد. 

دارتن‌یان آنقدر کنار پنجره توقف کرد تا اينکه هوا روشن شد. 

صداهائی که شب قبل خاموش گردیده بود به تدریج برخاست و اول پرندگان در 
شاخسار شروع به خوانندگی کردند و بعد صدای سگ ها بلند شد و نعره گاوها در مراتع 
و بع‌بع بره‌ها به گوش دارتن‌یان رسید. 

و چون رودخانه لوار نزدیک بود دارتن‌بان صدای سوت ملاحان را می‌شنید و 
می دید که سفاین شطی در رود مزبور به حرکت درآمده‌اند که به راه خود بروند. 

۱ دارتن‌یان آنقدر در اطاق خود ماند تا اينکه سکنه کاخ بیدار شدند و درهاو 

پنجره‌ها باز گردید. 

آن وفت طبق عادت لبه کلاه خود را با آستین لباس پاک نمود و از اطاق فرود 


سه تدنگدار ۳۵ 


آمد و وارد باغ شد. 

وی دید آتوس در باغ خم شده و زمین را می‌نگرد و مثل اینکه چیزی راگم کرده 
در جستجوی آن می‌باشد. 

دارتن‌یان گفت: شام لذیذ و خوابگاه نرم شما مرا به خوایی عمیق فرو برد ولی شما 
در جستجوی چه هستید و چرا این طور به زمین نگاه می‌کنید. 

آتوس گفت: دوست عزیز شمااکه در پاریس زندگی می‌کنید و در معرض فعالیت 
حیاتی هستید نمی‌دانید که در صحرا چگونه انسان به نباتات و گل‌ها دل می‌بندد و بین اوه 
و رستنی‌ها و جانوران یک نوع الفت زیاد بوجود می آید. 

از جمله اخیراً من تزدیک این حوض کوچک که می‌بینید در اینجا برای آب 
دادن به گل‌ها بوجود آمده چند نرگس کاشته بودم و حال می‌بینم که یکی از پیازها 
لگدمال شده و از بین رفته است و فکر می‌کنم که اسب‌ها را از اصطبل بیرون آورده‌اند 
که لب این حوض آب بدهند و در نتیجه پیاز من از بین رفته یا اينکه خو د باغبانها از روی 
بی‌احتیاطی این نرگس را از بین برده‌ند. 

دارتن‌یان تبسم کرد و گفت: حدس شما درست است و این نرگس بر اثر سم اسب 
از بین رفته و بعد توجه آتوس رابه رد اسب که در باغچه‌های دیگر به نظر می‌رسید جلب 
نمود و افزود نگاه کنید. در اینجا هم آثار عبور اسب مشاهده می‌شود. 

آتوس گفت: راست می‌گو ید و رد سم اسب تازه است و مثل اینکه درب اصطبل 
باز بوده» و اسبی از آنجا فرار کرده و از باغچه‌ها عبور نموده است. 

دارتن‌یان گفت: اگر اسب از اصطبل فرا ر کند قدم‌های اوه این قدر منظم نیست در 
صورتی که فاصله بین قدم‌های اسب در این باغچه‌هاه منظم می‌باشد. 

آتوس سر را بلند کرد و نظری به اطراف انداخت و گفت: تغجب م یکنم که رول 
چطور هنوز از خواب بیدار نشده و فرود نیامده و من او را نمی‌بینم. 

دارتن‌بان انگشت بر لب نهاد و مرتبه‌ای دیگر تبسم کرد و آتوس گفت: مگر شما 
اطلاعی دارید که من از آن بی خبر هستم. 

دارتن بان گفت: بلی و بعد شرح مشاهدات خود را برای آتوس بیان کرد و آتوس 
گفت: حال می‌فهمم چه شده که صبح زود رول از اینجا رفته و این جوان راه بلوا را در 
پیش گرفته است. 
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دارتن‌یان گفت: برای چه به بلوا رفت؟ 

آتوس گفت: برای اینکه رول رفت در صحراگردش کند. 

دار تن بان گفت: این را باید بدانید که این گرنه گردشها قدری از بی‌کاری سرچشمه 
ر 
آتوس گفت: چطور؟ 

دارتن‌یان گفت: برای این که شما به قد رکافی این جوان را مشغول نمی‌نمائید و او 
مجبور است که روح و فکر خود راکه محتاج فعالیت می‌باشد به چیزی مشغول کند. 

آتوس گفت: راست می‌گوثید و من چند مرتبه فکر کرده‌ام که رول را از اینجا 
دور نمایم ولی هر بار متوجه شده‌ام که این پسر خیلی رنج خواهد برد. 

دارتن‌یان پرسید: از چه رنج خواهد برد؟ 

آتوس گفت از دوری این کاخ و منطقه و صحرا. ۱ 

دارتن‌یان گفت در هرصورت شما باید این جوان را از اینجا دور کنید و او را برای 
کسب ثروت و مقام به جاهای دیگر بفرستید وگرنه بیم آن می‌رو دکه رول همواره بچه 
بماند. 

آتوس گفت: آری من باید او را به پاریس بفرستم. 

دارتن‌یان دریافت موفع آن رسیده که حرف اصلی را بزند و گفت: 

گرچه من در پاریس دارای قدرت و نفوذی نیستم ولی آشنایانی دارم که آنها 
دارای قدرت و نفوذ هستند و می‌توانم که رول را به آنها بسپارم و دیگر این که موضوع 
اعزام رول به پاریس موضوعی را به خاطرم آورد. 

آتوس گفت: آن موضوع چیست؟ 

دارتن‌یان گفت: آیا خود شما میل ندارید که قدری از گوشه‌نشینی صرف‌نظر 
نمائید و وارد فعالیت شوید و من و شما به اتفاق دوست عزیزمان پورتوس فعالیت‌های 
جالب توجه دوره جوانی را از سر بگیریم؟ 

آتوس نظری به دوست خود انداخت و گفت: آبا واقعاً جدی می‌گونید؟ 
دارتن‌یان گفت: بلی حرف من جدی است. 

آتوس جشمهای درخشنده خود را به صورت دارتن‌یان دوخت و گفت: اینک 
که پيشنهاد شما جدی است از طرف که این پيشنهاد را به من می‌کنید؟ و من برای حمایت 
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از کدام شخص و مخالفت با که. باید وارد خدمت شوم. 

دارتن بان خندید و گفت: آتوس شما خیلی عجول هستید و می‌خواهید همه چیز 
را یک مرتبه بفهمید آتوس گفت من بايد بدانم که برای که وارد خدمت می‌شوم زیرا 
دارتن‌یان عزیز در فرانسه فقط یک نفر هست که لیاقت دارد که من به خاطر او شمشیر از 
غلاف بکشم و او هم شخص پادشاه می‌باشد. 

دارتن‌یان گفت: تصور می‌کردید که من- از شما دعوت خواهم کرد که برای 
دیگری شمشیر از غلاف بیرون بکشید؟ 

آتوس گفت: ولی اگر شما منافع مازارن را به جای منافع پادشاه فرانسه می‌بینید 
در این صورت ما نخواهیم توانست با یکدیگر توافق نظر حاصل کنیم. 

دار تن‌یان که که نمی‌توانست جواب صریح بدهد گفت: ای از 
خدمتگر کراران پادشاه فرانسه نیست؟ ‏ _ 

آتوس گفت: دوست عزیز من از طرز تکلم شما دریافتم که شما برای که مرا 
دعوت به تجدید خدمت می‌نمائید و تردیدی و جود ندارد که شما از طرف مازارن 
می‌خواهید از من دعوت به خدمت کید 

و به همین جهت است که در کلام شما تردید و تأمل دیده می‌شود و نمی توانید 
صریح» منظور خود را بگوئید و این هم امری عادی است زیرا آنهائی که می‌خواهند 
دیگران را برای مازارن دعوت به خدمت کنند می‌دانند که وی ارزش ندارد که به طور 
صریح سایرین را به سوی وی بخوانند. 

دارتن‌یان گفت: آتوس عزیز من یک قسمت از اظهارات شما را تصدیق می‌کنم 
اما... 

آتوس گفت: از حرف من دلگیر نشوید زیرا من قصدم اساثه ادب به شما نیست و 
شما می‌دانید که چقدر در دل من قدر و منزلت دارید و من شما را یکی از رشیدترین 
سربازان فرانسه و یکی از و فادارترین دوستان و نیز یکی از لابق‌ترین افراد می‌دانم. 

و اگر هنوز به مقامات دنیوی نرسیده‌اید دلیل بر عدم لیاقت شما نمی‌شود بلکه 
دلیل بر این است نخواسته‌اید که در دوره این صدراعظم» و صدراعظم ماقبل؛ به بعضی از 
کارها تن در دهید و از برخی از افرادی که در پیرامون دو صدراعظم بودند ر هستند 


حرف شنوید یا به آنها تملق بگو ثید. 
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از طرف دیگر شما مردی هستید سرباز و وقتی صدراعظم وقت به شما مأموریت 
بدهد که فلان کار به انجام برسانید مجبورید که انجام بدهید. 

و مثلاً وی ممکن است به شما مأموریت بدهد که عده‌ای از کسانی را که شما 
بدان‌ها اعتماد دارید برای خدمت به او جلب تمائید و شما هم طبعاً در درجه اول به 
سراغ دوستی قدیمی چون من می آئید زیرا می‌دانید که می‌توانید نسبت به من اعتماد 
داشته باشید. 

ولی این مرد ایتالیائی که امروز صدراعظم فرانسه شده عنصری است فرومایه که 
می‌کوشد اکلیلی راکه هنگام شب» از زیر نازبالش شخصی ربوده (مقصود آتوس همان 
آن‌دو طریش است -م) بر سر بگذارد ولی جرأت نمی‌کند زیرا خوب می‌داند که فرق او 
لیاقت آنا کلیل را ندارد. 

اين مرد ادعا می‌کند که خدمتگزار پادشاه فرانسه است و این طور نشان می‌دهد 
که هدف و پرنسیب او در زندگی؛ همانا هدف و پرنسیب پادشاه می‌باشد ولی در همان 
وقت شاهزادگان بلافصل را در زندان جا می‌دهد در صورتی که اگر او راست می‌گوبد و 
پادشاه فرانسه را دوست می‌دارد باید شاهزادگان را هم دوست بدارد. 

صدراعظم سابق پرنس‌های عالی مقام فرانسه را دوست نمی‌داشت ولی هرگز 
تظاهر به دوستی آنها نمی‌کرد و هیچ وقت هم نمی‌گفت که وی طرفدار لوئی سیزدهم 
است و علنی پرنس‌های مزبور را به قتل می‌رسانید و تکلیف مردم با او و او با مردم 
معلوم بود. 

این ایتالیائی قصد دارد که تکیه بر جای بزرگان بزند و نمی‌داند که بزرگ شدن 
محتاج وسائل و اسباب بزرگی است و یکی از آنها سخاوت می‌باشد. 

صدراعظم سابق مردی بزرگ بود و زر و سیم در نظرش به قدر شن و خاک 
ارزش نداشت چون می‌دانست آنهائی که داعیه بزرگی دارند نباید تنگ نظر باشند. 

ولی این ایتالیائی شب‌ها سکه‌های طلا را در اطاق خود بوسیله سوهان می‌تراشد 
که قسمتی از زر مسکوک را به سرقت ببرد و علیحده بفروشد و هر وقت سکه‌ای به 
دست مردم می‌رسد و می‌بینند که تراشیده شده می‌گو یند که مازارن این کار رااکرده است. 

و باز این مرد با اینکه دعوی می‌کند که خدمتگزار پادشاه فرانسه است از نان و 
آب و لباس لوثی چهاردهم پادشاه فرانسه که اينک طفل می‌باشد می‌زند و در عوض هر 
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روز یک مستمری جهت خویش برقرار می‌نماید. 

و این قدر شمور ندارد که مردم می‌فهمند و به دنائت او پې می‌برند و از خود 
می‌پرسند اگر خزانه فرانسه آن قدر تھی است که باید از غذا و لباس لوئی چهاردهم 
کانت چطور هنگامی که این مرد برای خود مستمری‌های هنگفت وضع می‌نماید خزانه 
فرانسه پولدار می‌شد و مستمری‌های او را می‌بردازد. 

از اين‌ها گذشته این مرد بر اثر تنگگ‌نظری و خودبینی و سوء‌سیاست خود عنقریب 
فرانسه را گرفتار جنگ داخلی خواهد کرد و خواهید دید که در خیابان‌های پاریس 
جوی‌های خون به راه خواهد افتاد. 

دارتنیان گفت: آتوس عزیزم تصور می‌کردم که مرور سنوات شما را ملایم تر از 

گذشته کرده در صمورتی که امروز میبین که شما خیلی از گذشته تند تر و عصبی تر هستید 
و فرصت نمی‌دهید که من حرف خود را بزنم زیرا من به شما نگفتم که آمده‌ام از طرف 
مازارن شما را دعوت به خدمت نمایم. 

آ توس گفت: دارتن‌بان عزیز... اگر شما از طرف مازارن نمی آئید پس از طرف که 
به من می‌گوئید که شروع به خدمت کنم و از گوشه‌نشینی دست بردارم؟ 

دارتن‌یان صلاح را در این دید که عقب‌نشینی نماید و از راهی دیگر داخل شود 
بدین ترتیب که چون نمی تواند توس را برای خدمت به مازارن به حرکت وا دارده او را 
برای ابراز دوستی به جنب و جوش درآورد و چنین گفت: 

آتوس عزیز: شما به حمدالّه دارای کاخ و پارک و مزرعه‌ای هستید که زندگی 
شما را تأمين می‌کند و پورتوس هم چهل و پنجاه هزاز ليره در آمد سالیانه دارد و 
آرابیس همواره محل درآمد همیشگی دارد. 

و شاید هم دارای درآمدهاتی دیگر است که ما از آن اطلاع نداريم. 

ولی من... بعد از بيست سال خدمت. غير از این شمشی رکه به کمرم می‌بینید و این 
بک دست لباس که در تن دارم دارای چیزی نمی‌باشم. 

نه اميد این را دارم که ترقی کنم تا در سایۀ رتبه و مقام ثروتی به دست بیاورم و نه 
امیدوار هستم که دری دیگر به روی من گشوده شود و وضع مرا تفییر بدهد. 

و خلاصه. من به اموات شباهت پیدا کرده‌ام که هر روز قدری از کالبد آنها 
گندیده و فاسد می‌شود و از بین می‌رود و هر سال نیزه قدری از قوای جسمانی من 


وس دا a‏ میدن 
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مستهلک می‌گردد به طوری که دو سال بعد خود را ضعیف‌تر از سال قبل مشاهده 
می‌نمايم. 

و وقتی به دوستان خود مراجعه می‌کنم و می‌گویم که فدری کمک کنید که این 
مرده جان بگیرد و دستی دراز نمائید تا ابنکه با کمک شما من هم به یک لقمه نان برسم 
آن وقت دوستان من می‌گویند مازارن فرومایه است. سازارن تنگ چشم می‌باشد... 
مازارن شب‌ها با سوهان سکه‌های طلا را می‌تراشد... مازارن چنین است... صدراعظم 
فرانسه جنان است. 

من هم گفته شما را تصدیق می‌کنم ولی بک ارباب دیگر برای من پیدا نمائید تا 
اینکه من وارد خدمت او گردم و بتوانم چهار شاهی برای روز یری و شک کی 
پس‌اندا زکنم و در این صورت اگر دیدید که من اسم مازارن را بردم حق دارید مرا لعنت 
کنید. 


آتوس در دل تبسم کرد چون به حیله دارتن‌یان پی‌برد و دانست آن گاسکون 
زرنگ وقتی دید که نمی‌تواند او را بنام مازارن جلب کند درصدد برآمد که به نام 
دوستی او را وارد خدمت مازارن نماید. 

و نیز در دل گفت: تردیدی وجو د ندارد که دارتن بان از طرفداران مازارن می‌باشد 
و لذا باید من بیش از این متوجه حرف‌های خود باشم. 

بعد گفت: دارتن‌یان عزیز اینکک بگوئید که منظور شما چیست و چه می خواستید 
بکنید که محتاج کمک دوستان هستید؟ 

دارتن‌یان که نمی خواست احتیاط را از دست بدهد گفت: 

در درجه اول من آمده‌ام که با دوستان خود مشورت کنم برای اینکه ما چهار نفر 
وفتی از هم جدا هستیم مانند چهار چرخ یک ارابه اشیائی بی‌فایده و ناقص می‌شویم و به 
تنهائی نمی توانیم کاری از پیش ببریم. 

ولی وقتی این چرخ‌ها مجتمع شدند سنگین‌ترین بارها را حمل می‌نمایند و من 
می خواستم با استفاده از فکر و نظریه دوستان: نظریه خود را تکمیل نمایم. 

آتوس نگفت نظریه شما چیست ولی پرسید: آیا پورتوس را دیدید؟ و آیا با او 
صحبت کردید؟ و به او گفتید که گوشه گیری را ترک کند و وارد خدمت شود تا اینکه 
ثرو تمند گردد. 


سه فنگدار ۳۱ 


دارتن‌یان گفت: پورتوس احتیاجی به ثروت ندارد برای اینکه دارای بضاعت 
است ولی خواهان چیزی دیگر می‌باشد زیرا انسان این طور خلق شده که هرچه داشته 
باشد باز در طلب چیزی است که آن را دور از دسترس خود مي‌بیند. 

آتوس پرسید: او چه می‌خواهد دارتن‌یان گفت: پورتوس آرزو دارد که بارون 
شود. ا 

آتوس خندید و گفت: راست است... راست است... و من این موضوع را فراموش 
کرده بودم» 

دارتن‌یان بعد از شنیدن این حرف اندیشید که آتوس این موضوع را از کجا فرا 
گرفته و چگونه می‌داند که پورتوس خواهان یک عنوان برجسته می‌باشد و آیا با 
آرامیس مکانبه دارد و این خبر را از او شنیده یا به طرزی دیگر آن را کسب کرده است. 

آتوس و دارتن‌بان دیگر نتوانستند صحبت کنند زیرا رول مراجعت کرده بود. 

آ توس وقتی آن جوان را دید خواست به مناسبت لگدکوب شدن گل‌ها: قدری او 
را توبیخ کند ولی جوان. آنقدر مهموم می‌نمود که آتوس منصرف گردید و دارتن‌یان 
گفت: 

آقای رول آیا این دوشیزه کوچک هنوز بهبود نيافته است؟ 

رول گفت: آقا. طبیب از معالجه پای او اظهار بأس مي‌کند و می‌گوید آسیبی که 
بر پای او وارد آمده طوری سخت است که بیم آن می‌رود تا آخر عمر این دختر بلنگد. 

آتوس گفت: وافعاً که تأسف آور است. 

پسر جوان سر را پائین انداخت. دارتن‌یان خواست بوسیله یک. شوخی مسحیط 
مقرون به تأثر را تغییر بدهد ولی دید که رول به قدر اندوهگین است که شوخی او به 
جای اینکه سبب نشاط شود تولید برودت خواهد کرد. 

رول سربرداشت و گفت: در این واقعه من خود را سخت مسثول می‌بینم زرا اگر 
این دختر مرا نمی‌دید با عجله از روی تل جوب‌ها فرود نمی آمد و دجار این عارضه 
نمی‌گردید. ۱ 

دارتن‌بان گفت: رول عزیز نظر به اینکه شما خود را مسئول این واقعه می‌دانید 
باید کفاره گناه را تأدیه نمائید و کفاره شما این است که این دختر را به حساله نکاح 


درآورید. 


۳۳ سه تفنگدار 


دارتن‌پان این جمله را به شوخی ايراد کرد و رول با تأثر زیاد جواب داد: آفا شما 
رنج واقعی مرا با شوخی تلقی می‌فرمائید و این خوب نیست... هیچ خوب نیست. 

سپس پسر نو جوان که می‌خواست تنها باشد تا اینکه بتواند هر قدر مایل است گریه 
کند از جا برخاست و به اطاق خود رفت و دو دوست قدیمی تنها ماندند و بدون اینکه 
خاطرشان از واقعه لاوالیر ملول گردد تا موقع صرف غذا صحبت نمودند. 

هنگام صرف طعام رول از اطاق خود آمد و چشم‌هایش گواهی میداد که گریه 
کرده و نمی‌توانست غذا بخورد ولی آ توس و دارتن‌یان با اشتهاء غذا صرف می نمو دند. 

اندکی قبل از اتمام غذا دو نامه برای آتوس آوردند و دارتن‌بان متوجه شد که 
آتوس هنگام خواندن نامه‌های مزبور دو مرتبه لرزید. 

دارتن‌یان چشم‌هائی تیزبین داشت و با اينکه بین او» و آتوسء مقداری فاصله بود 
از دور نامه‌ها را می دید بدون اینکه بتواند آنها را بخواند. 

و از روی خط ریز یکی از آنها حدس زد که باید نامه‌ای از آرامیس باشد ولی 
نامه دیگر را نتوانست بشناسد جز اینکه رسم الخط نامه در نظرش؛ چون تحریر بانوان 
جلوه کرد. 

دارتن‌بان دریافت که آتوس بر اثر دریافت آن دو نامه مل دارد که تنها باشد تا 
بتواند جواب نامه‌ها را بدهد یا اينکه فک رکند و لذا به رول گفت: 

آقای رول برخیزید که برویم و سری به تالار اسلحه بزنیم و فدری خود را 
مشغول کنیم و شما نیز اندکی از خبال آسوده شوید. 

جوان با یک نگاه از آتوس اجازه خواست و آتوس با نگاهی دیگر موافقت کرد 
و دارتن‌یان و رول به طرف تالار اسلحه رفتند. ۱ 

تالار اسلحه در آن دوره مثل اطاق پذیرائی و اطاق غذاخوری در هر کاخ یافت 
هی شند. 

و فقط د رکاخ‌هائی که کوتوال آن بانوان بودند و شوهر یا پسری نداشتند ممکن 
بود تالار اسلحه نباشد. 

در آن تالار روزها و شب‌ها» بخصوض در فصولی که هوا سرد بود مشق 
شمشیربازی می‌کردند و گامی با طپانچه و تفنگ (در صورتی که تالار وسعت داشت) 


تیراندازی می نمو دند. 


سه افنگدار ۳۳ 


در تالار اسلحه کاخ آتوس مقداری شمشیرهای مشقی و کاسکث (برای پوشانیدن 
سر و صورت) و دستکش و خفتان به دیوارها نصب کرده بودند. 

و دارتن‌یان یک شمشیر مشقی را انتخاب کرد و رول هم یکی از آنها را به دست 
گرفت و شروع به تمرین نمودند. 

با اینکه رول خود را در شمشیربازی استاد می‌دید به زودی در قبال دارتن‌یان 
خجل شد زیرا به فاصله بیست دقیقه دارتن‌یان بیش از بیست مرتبه نوک شمشیر مشقی را 
روی سینه و شکم جوان نهاد در صورتی که رول بیش از دو مرتبه نتوانست شمشیر خود 
را با بدن دارتن‌یان آشنا کند. 

وقتی نزد آتوس برگشتند میزبان؛ از دارتن‌یان پرسید که رول را چگونه یافتید 
دارتن‌یان گفت: به محض اینکه شروع به تمرین کردیم من دریافتم که اسلوب تیغ‌بازی 
رول همان اسلوب شماست و خوشبختانه رول مثل شما دارای چابکی و سرعت تصمیم 
است و هرگاه خونسردی خود را نیز حفظ کند بدون شک یکی از سر آمدان تیغ‌بازی 
خواهد گردید. 

در این وقت نوکر سپید موی آتوس آمد و نامه‌ای برای دارتن‌بان آورد. 

دارتن بان به محض اينکه نامه را دید دو فکر کرد یکی اینکه از طرف مازارن 
ارسال شده زیرا وی از روز حرکت از پاریس طبتی و عده‌ای که به صدراعظم داده بود په 
هر نقطه که می‌رفت گزارشی برای او می‌فرستاد و آدرس آینده خود را معین می‌کرد. 

دوم اینکه نامه را پورتوس فرستاده زیرا از مازارن گذشته فقط پورتوس 
می‌دانست که او به کجا رفته است. 

وقتی نامه راگشود دریافت که از طرف صدراعظم فرانسه ارسال گردیده و گفت: 
آتوس عزیز. ملاحظه کنید که ما جماعت نوکر باب» چقدر در زندگی محدود هستیم... 

آتوس گفت: جطور؟ دارتن‌بان جواب داد: سال‌ها بود که من آرزوی دیدار 
دوستان خود را داشتم و موفق نمی‌شدم تا اینکه اخیراً مرخصی گرفتم و به سعادت دیدار 
رفقاء نائل گردیدم ولی هنوز از دیدار آنها سیر نشده: مرا از پاریس احضار می‌کنند و 
می‌گو بند چون تره‌وی بیمار شده و تفنگداران سلطنتی سرپرست ندارند من باید فوراً 
مراجعت نمایم. 

آتوس با قدری نگرانی که به شکل اندوه از فراق دوست خود جلوه می‌نمود 


۳۴ سه تفنگدار 


گفت: آه... آیا یال دارید به پاریس برگردید؟ 

دارتن‌یان گفت: بلی دوست عزیز... آیا شما هم به پاریس می آئید؟ 

آتوس قدری گلگون شد و گفت: حالا نه... ولی هر وقت به پاریس بیایم مشتاق 
دیدار شما خواهم بود. 

دارتن بان نوکر خود را احضا کرد و گفت: پلانشه به اسب‌ها یونجه بده زیرا تا ده 
دقيقه دیگر مراجعت خواهیم نمود و بعد به اطاق خود رفت و اثاث خصوصی را 
گرد آورده و آماده حرکث شد. 

قبل از اینکه از آتوس وداع کند پرسید: 

آتوس عزیز. من گماشته قدیم شماگریمو را ندیدم و خیلی میل داشتم او را ببینم 
آتوس گفت: من هم متحیر بودم که چگونه شما راجع به او چیزی از من نپرسیدید؟ 

دارتن‌یان گفت: وی در جاست؟ آ توس جواب داد: یکی از دوستان من به طور 
موقت: او را از من به عاریت گرفت دارتن‌یان خنده کان گفت: آیا این دوست شما به 
زبان گریمو آشناست و اشارات او را می‌فهمد؟ آتوس هم با خنده جواب داد: امیدوارم 
که خد 

دو دوست یکدیگر را صمیمانه در آغوش گرفتند و دارتن‌یان دست رول جوان 
را فشرد و گفت: راه عبور من از بلوا است آیا شما با من تا بلوا نمی آثید؟ رول نظری به 
آتوس انداخت و آتوس اشاره‌ای منفی کرد و رول گفت: نه آقای دارتن‌یان» امروز 
آقای کنت تنها هستند و من نزد ایشان می‌مانم. 

دارتن‌یان خطاب به آتوس گفت: دوست عزیز من آدرس خود را در پاریس به 
شما دادم و می‌دانید در کجا سکونت دارم و اگر به پایتخت آمدید مرا فراموش نکنید و 
اگر هم نیامدید گاهی با یک نامه مرا خرسند نمائید زیرا غیر از شما دوستان» کسی را در 
جهان ندارم. 

آتوس از این حرف متأثر شد و برای مرتبه دوم دارتن‌یان را در آغوش کشید. 

دارتن یان گفت: در گذشته هر وقت که ما بطور موقت از هم جدا می‌شدیم 
می‌گفتيم خداوند شما در کنف حمایت خود محفوظ بدارد و اینک هم من می‌گویم 
خداوند شما را آقای کنت: و همچنین شما را آقای رول در کنف خود محافظت کند. 

سپس دارتن بان سوار بر اسب شد و به اتفاق پلانشه از کاخ بیرون رفت. 


۳۵ تفنگدار‎ e 


تا وقتی که آن دو نفر دیده مي‌شدند آ توس که دست را روی شانه رول نهاده بود 
آن دو را می‌نگریست و بعد از اینکه در خم جاده ناپدید شدند آتوس به جوان گفت: 
رول؛ خود را برای مسافرت آماده کنید زیرا همین امروز عصر ما عازم پاریس خواهیم 
شد 

رنگگ از روی جوان پرید و گفت: آه... آیا ما به پاریس می‌رویم آتوس گفت: 
بلی و شما می توانید که هما کنون به بلوا بروید و از طرف من و خودتان از خانم سن‌رمی 
و دختر او لاوالیر خداحافظی نمائید و متوجه باشید که در سر ساعت هنت ابنجا حضور 
به هم برسانید که به راه بیفتیم. 

جوان سر فرود آورد و دور شد. 

و اما دارتن‌یان بعد از اينکه قدری راه پیمود نامه‌ای را که دریافت کرده بود از 
جیب پر ون آورد و دید که مضمون نامه از این فرار است: 

(فوراً به پاریس مراجعت کنید. کاردینال -م) 

دار تن بان به خود گفت: مضمون این نامه خیلی کوتاه و آمرانه است به طوری که 
اگر جیزی در ذیل آن لدوشنه بردند؛ خشونت آمیز جلوه م یکر د ولی خو شبختانه این نامه 
بکد ند پیل هم دار د. 

در رالم دیل نامه ابن کلمات به نظر می‌رسد. 

(هیگام مراحمت: به بلوا پروید و به صندرقدار اهلیحضرت پادشاه فرانسه 
مراجعه نمالهد ر این نامه را به ار لشان بدهید و دویست پیستول دریافت کنید.) . 

دار ان‌بان گفت معلوم می شو د که کاردینال جدید کمکم؛ مثل کاردینال سابق, 
سم بزرگی را فراگرفته و اگر نامه‌ها راکو تاه می‌نویسد. باری می‌تواند آن را جالب تو جه 
کند. 

و سپس با صدای بلند گفت: پلانشه رکاب به اسب بکش زیرا بايد هرچه زودتر به 
بلوا برسیم و به صندوقدار اعلیحضرت پادشاه فرانسه مراجعه نمائیم و بعد. بی‌درنگ. 
عازم پاریس گردیم. 

پلانشه باشگفت پرسید: آیا به همین زودی به پاریس مراجعت می‌کنيم دارتن‌یان 
گفت: بلی پلانشه عزیز. 

و آن وقت نوکر و آقا: با حرکت چهار نعل» امتداد بلوا را در پیش گرفتند. 


۷۹ 


آقای بوفور 


اینک باید خوانندگان را به پاریس برگردانیم تا اینکه بتوانیم علت احضار ناگهانی 

یک شب مازارن: بر حسب عادت از مقابل استراحتگاه نگهبان گذشت. 

تالار استراحتگاه قراولان نزدیک آپارتمان مازارن واقع شده و صدراعظم 
تالار با هم صحبت می‌کنند. 

بزرگان» وقتی از مقابل اطاق کو چکان می‌گذرند هرگز قدم را آهسته برنمی‌دارند 
و گوش فرا نمی‌دهند که آنها چه می‌گویند یعنی در کمین اظهارات آنها نمی نشینند. 

ارسطو هنگامی که به شاگرد خود اسکندر تعلیم می‌داد ممی‌گنت: هر وقت از 
مقابل جایگاه زیردستان عبور می‌کنید قدم‌ها را محکم به زمین بکوبید که آن‌ها شما را 
بشناسند و خود را جمع آوری کنند و اگر حرفی برخلاف شما می‌گویند خویش را ضبط 
نمایند. 

اما مازارن مقید به تعلیمات اخلاقی ارسطو نبود و لذا وقتی شنید که عده‌ای در آن 
تالار مشغول صحبت هستند و لای در هم باز است ایستاد و گوش فرا داد که بفهمد آنها 
چه می‌گویند. 

۰ م 2 ۰ 
یکی از حضار می‌گفت: بچه‌ها ا گر این مرضوع از طرف کوی‌زل پیش‌بینی شده 


سه تفنگدار ا 


باشد. وفوع آن حتمی است و من طوری بقین دارم که این واقعه روی خراهد داد که 
گوئی اتفاق افتاده زیرا کوی‌زل هم منجم است و هم جادوگر. 

یکی دیگرگفت: دوست عزیز اگر این منجم از دوستان تو می‌باشد زبان خود را 
نگاه دار و این طور او را معروف نکن. 

سرباز اول گفت: برای چه؟ دیگری گفت: برای اینکه تو می‌گوئی کوی‌زل 
جادوگر است و جادوگری شغلی است که شاغل آن در بستر خود زندگی را به درود 


9 
نمی گو بد. 
سرباز اول گفت: آن دوره گذشت که جادوگران را می‌سوزانیدند و در این عصر 
ڪڪ 
کسی به فکر سوزانیدن جادوگران نمی‌افتد. 


سرباز دوم گفت: مگر همین چند سال قبل نبود که اوربن -گراندیه رابه جرم 
جادوگری به حکم کاردبنال سابق؛ زنده سوزالیدند و اگر تو آن دوره مثل من. جزو 
فراو لان میدان اعدام ودی می‌دیدی که چگرله وی روی آنش کباب می‌شد و فربادهای 
ار دل را به‌لرزه درمی آورد و بوی کباب فضا را پر کرد. 

سرباز اول گفت: اوربن -گراندیه جادوگر نبو د بلکه یک دالشمند به شمار می آمد 
و دانشمند با جادوگر خیلی فرق دارد. 

چون خیبگو و جادوگر از حوادث آینده خبر می‌دهد ولی دانشمند و مورخ ار 
حوادث گذشته بر دارد و گاهی از اوقات» گاه بودن از برای بعضی از اشخاص: 
حطر لاک تر از پیش بینی حوادث آینده می‌باشد. 

مازارن در باطن این حرف را تصدیق کرد ولی چون می‌خواست دنباله صحبت 
سرباز را بشنود و بفهمد که کوی‌زل چه پیش‌گوئی کرده کما کان نوقف کرد. 

ربا دوم گفت: من ممکن است تصدیق کنم که کوی‌زل یک جادوگر باشد اما 
او که حوادث آیندہ را پیش‌بینی می‌کند نباید آنها را افشاء نماید. 

سرباز اول گفت: برای چه؟ سرباز دوم گفت: برای ابنکه وقتی غیب‌گو حوادث 
آینده را پیش‌بینی و هم افشاء کرد آن حوادث به وقوع نخواهد پیوست. 

سرباز اول گفت: به چه دلیل به و قوع نمی پیوندند. سرباز دوم گفت سوالی عجیب 
می‌کنی... زیرا این موضوع جزء بدیهیات است که وقتی من و تو با یک‌دیگر دول 
می‌کنيم اگر من به تو بگویم که شمشیر خود را در فلان نقطه از بدن تو فرو خواهم کرد تو 


۳ ۱ سه تفنگدار 


از آن نقطه خوب محافظت خواهی نمود. 

و در نتیجه شمشیر من در آن نقطه بخصوص فرو نخواهد رفت. ۱ 

اینک هم اگ رکوی‌زل با صدای بلند» به طوری که کاردینال بشنود» بگوید که در 
فلان روز فلان محبوس: فرار خواهد کرد کاردینال احتیاط‌های لازم را رعایت خواهد 


از این حرف مازارن لرزید زیرا صدراعظم فرانسه یک ایتالیائی بود و ایتالیائی‌ها 
خرافه پرست هستند. 


و با اینکه پسندیده نبود که وی از سربازها توضیح بخواهد قدم به دزون تالار 
نهاد و با لحنی ملایم و رئوف گفت: آقایان: چه‌گفتید؟ مگر دوک‌دو بوقور از زندان 


فرار کرده است؟ 
سرباز دوم گفت: نه عالیجناب او در زندان است و فرار نکرده ولی می‌گویند که 
فرار خواهد کرد. 


مازارن گفت: که این حرف را می‌زند؟ 
سرباز دوم خطاب به سرباز اول گفت: سن‌لوران آنچه حکایت می‌کردی برای 
عالیجناب تکرا رکن. 
سرباز که موسوم به سن‌لوران بود گفت: عالیجناب من کوی‌زل منجم را 
۷ 0 اپ ۰ ۰ م. ۰ 
نمی‌شناسم و با او سابقه دوستی ندارم و آنچه گفتم موضوعی بود که افواهی شنیدم و به 
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طوری که شهرت دارد کوی‌زل گفته که دوک دو بوفور قبل از عید خمسین " از زندان 
فرار خواهد کرد. 
صدراعظم فرانسه گفت این کوی‌زل یا خیال پرور است با دیوانه. 
سرباز اول که بدواً می‌گفت خبر مزبور را افواهی شنیده گفت: عالیجناب این 
منجم تاکنون هرچه گفته درست درآمده و قبلاً پیش‌بینی که علیاحضرت ملکه فرانسه 
۱- اين عید را مسیحیان از این جهت خمسین می‌خوانند که پنجاه روز بعد از عید پاک انامه می‌شود و 
می‌گویند در آن روز حضرت مسیح که به آسمان رفته بود خود را به حواربون خویش نشان داد کلیمی‌ها 
این هید را خمسه می‌خوانند نه خمسین, و کلیمی‌ها از این جهت عبد مزبور را جشن می‌گیرند که روز 
پنجم وصول الواح قانون آسمانی به دست حضرت مرسی (به عقیده آنها) می‌باشد یعنی آخرین روزی 
است که حضرت موسی مجموعه الواح را دریافت کرد. (م) 


سه تدنگدار ۳۹ 


پسری خواهند زالید و این پیش‌بینی درست درآمد و حتی خداوند دو سال بعد پسری 
دیگر به ایشان داد و نیز کوی‌زیل پیش‌بینی نمود که کولین‌بی در دوثل به دست دوک 
دوگیز کشته خواهد شد و همین طور هم شد و پیش‌بینی دیگرش این می‌باشد که اسقف 
پاریس به مقام کاردینالی خواهد رسید. 

مازارن گفت: ولی اسقف پاریس هنوز کاردینال نشده است سن لوران گفت: 
عالیجناب درست است که او هنوز کاردیتال نشده ولی به طور حتم خواهد شد. 

مازارن سر را پائین انداخت و حرکتی کرد که معنایش چنین بود: ,این حرف‌ها 
کودکانه است.» 

ولی باز نتوانست خودداری کند پرسید: خوب... دوست من... آیا به عقیده شماه 
دوک دو بوفور فرار خواهد کرد؟ سن لوران گفت: عالیجناب من به قدری از این 
موضوع مطمثن هستم که اگر عالیجناب اینک مقام آقای شاوین بی حکمران قلعه ون‌سن 
را که دوک دو بوفور در آن محبوس است به من بدهد من این مقام را قبل از عید 
خمسین نخواهم پذیرفت ولی البته یک روز بعد از عید اگر این مرحمت را درباره‌ام 
بفرمالید می پذ برم. 

یکی از خبرهائی که خیلی در اعتقاد اشخاص مؤثر واقع می‌شود اینکه ببینند 
دیگران طوری عقیده به یک موضوع دارند که حتی حاضرند در راه آن از یک سود 
بزرگ صرف نظرکنند. 

اینگونه عقیده ثابت حتی در کسانی که خرافی نیستند اثر می‌کند تا چه رسد به 
مازارن که از روی فطرت خرافی بود. ۱ 

لذا کاردینال با اضطراب از آن تالار خارج شد و پس از رفتن او سرباز دوم گفت: 
این مرد. برای اينکه به شما سن‌لوران انعامی ندهد چنین جلوه داد که حرف شما را 
نمی پذ یرد ولی به محض اينکه مراجعت کرد از این پیش‌بینی شما استفاده خواهد نمود. 

سرباز مزبور درست می‌گفت زیرا مازارن: به اطاق دفتر خود مراجعت کرد و 
برنوئن پیشخدمت مخصوص را طلبید و به او دستور داد مأموری را که من تزد دوک دو 
بوفور گمارده‌ام احضار کنید و به او ابلاغ نمائید که فردا صبح او زود نزد من بیاید و به 
محض اينکه آمد به من اطلاع بدهید ولو در خواب باشم. 

سربازانی که آن شب در تالار استراحتگاه راجع به فرار دوک دو بوفور صحبت 


۳۰ سه تفنگدار 


م ی‌کردند بدون اینکه خود بدانند به رگ حساس مازارن نیشتر زدند. 

زیرا از پنج سال به این طرف که مازارن دوک دو بوفور را محبوس کرده بود 
هرگز او را فراموش نم یکرد زیرا می‌دانست که یک محبوس را نمی توان برای هميشه در 
زندان نگاه داشت بخصوص اگر محبوس مزبور نوه هانری چهارم پادشاه اسبق فرانسه 
باشد و بیش از سی سال از عمرش نگذرد. 

مازارن می دانست که اگر بوفور از زندان خارج شود انتقامی مهیب از او خواهد 
کشید زیرا صدراعظم فرانسه در بحبوحه جوانی: مردی مانند دوک دو بوفور نوه هانری 
چهارم راکه دارای جوانی و ثروت و نفوذ بود از همه چیز محروم کرد و در زندان جای 
داد و در واقم مازارن در دوره‌ای از عم رکه بهترین سنوات زندگی به شمار می آید بوفور 
را زنده به گو رکرد. 

و همان‌گونه که یک مرد ممسک مجبور است پیوسته در کنار گنجینه به سر برد 
مازارن هم خود را مجبور می‌دید که همواره از حال بوفور مستحضر باشد. 

بسیار اتفاق افتاده بود در دل شب مازارن» مأموری به قلعه ون‌سن می‌فرستاد که 
بپرسد وضع محبوس چگونه است و مبادا او را از آنجا فرار بدهند. 

و هربار حکمران قلعه می‌گفت مطمتن باشید که بوفور از اینجا فرار نخواهد کرد. 

دیگر از چیزهائی که مازارن را ناراحت می‌نمود ابنکه می‌شنید که بوفور در قلعه 
ون‌سن شادمان است و می‌خورد و می‌نوشد و آواز سی‌خواند و مثل اینکه یک 
امیدواری بزرگ و قطعی نسبت به نجات خود دارد و حتی می‌گو بد از قول من به مازارن 
بگوئید که من در اینجا بسیار خوش و راحت هستم ولی چون از خوشی و راحتی نفرت 
دارم روزی خواهد آمد که مازارن کفاره این عيش و راحت اجباری را که به من تفویض 
کرده تأدیه خواهد نمود. 

در آن شب مازارن وقتی وارد بستر شد تا مدتی نتوانست بخوابد و همه‌اش در 
فکر بوفور بود. 

و وقتی ساعت هفت صبح برنوئن وارد اطاقش گردید که او را بیدار کند و مازارن 
چشم گشود اولین سؤالش این بود: آیا بوفور فرار کرده است؟ برنوئن گفت: نه 
عالیجناب» تصور نمی‌کنم که او فرار کرده باشد ولی جون فرموده بودید که لارامه 
مأمور مخصوص شما را ملاقات کند آمده‌ام بگویم که وی آمده است. 


سه تفنگدار ۳ 


مازارن از جا برخاست و بالش‌های تخت خواب را طوری اطراف خود نهاد که 
بتواند بنشیند و گفت لارامه را ولو هکنید. 

مردی فربه. دارای اونیفورم وارد شد اشخاص فربه. بر خلاف مردان خشک و 
عصبی دارای آرامش هستند و حوادث خارجی کمتر در اعصاب آنها اثر می‌کند. 

مازارن که گونه‌های مدور و چاق و اندام قطور و آرامش آن مرد را دید در دل 
گفت: این مرد به نظرم تنبل و ابله جلوه می‌کند. 

چون لارامه کنار ایستاده بود مازارن به ار گفت جلو بیاید و وفتی نزدیک شد 
مازارن گفت: آیا می‌دانید که شایعه جدید چیست ؟ 

لارامه گفت: نه عالیجناب مازارن گفت: مردم می‌گویند که دوک دو بوفور اگر 
تا کنون از قلعه ون‌سن فرار نکرده باشد عنقریب فرار خو اهد کرد. 

مرد فربه وقتی این حرف را شنید طوری متحیر شد که چشم‌های کو چک و دهان 
فراخ خود راگشود. 

پنداری مي‌خواست به این ترتیب. از این شوضی که عالیجداب با او م کرد بیشتر 
لذت ببرد و چون این شوخی در نظرش عجیب و بسیار مضحک جلوه کرد نتوانست 
خود را نگاه دارد و طوری به قهقهه افتاد که از فرق سر تا نوک پا. همه اعصای بدن او 
تکان می‌خورد. 

با این که خنده آن مرد در آن اطاق» دور از ادب بود مازارن به جای این که 
خشمگین شود خوشحال گردید زیرا آن خنده ثابت مي‌کرد که بوفور فرار نکرده و 
محتمل نیست که فرار کند. 

وقتی که لارامه به قدر کفایت خندید چشم‌ها را پاک کرد دریافت که عمل او 
برخلاف نزاکت بوده و درصدد پوزش برآمد و گفت: عالیجناب از این حسارت 
معذرت می‌خواهم ولی باید به عرض برسانم که فرمایش عالیجناب آنقدر در نظر من 
عجیب بود که نتوانستم خودداری کنم. 

مازارن پرسید: چطور؟ لارامه جواب داد: 

عالیجنابا مگر شما اطلاع ندارید که دوک دو بوفور در کجا سکونت دارد؟ 

- چرا می‌دانم که وی در قلعه ون‌سن و در برج قلعه است. 

عالیجنابا اطافی که دوک دو بوفور در آن سکونت دارد دارای دیوارهائی است 


۳۳ سه تفنگدار 


که قطر هر یک از آنها هفت قدم می‌باشد و روی پنجره‌های این اطاق نرده‌هائی از آهن 
نصب گردیده که فطر هریک از آنها از قطر بازوی یک انسان زیادتر است. 

-اين درست ولی بک محبوس که شکیبائی به خرج بدهد می‌تواند هر نوع دیوار 
را سوراخ نماید و نقب بزند و از آن خارج گردد. 

و بوسیله یک سوهان کوچک به اندازه یک فنر ساعت می توان ضخیم‌ترین 
میله‌های آهنی را فطع نمود. 

۔اگر آقای دوک دو بوفور تنها بود شاید احتمالاً می‌شد این کار را بکند ولی 
پیوسته هفت نفر نگهبان با او هستند. 

و چهار نفر در اطاق وی به سر می‌برند و چهار نفر دیگر در اطاق مجاور هستند. 

-ولی این محبوس از اطاق خارج می‌شود و روی بام قلعه مبادرت به هواخوری 
و بازی می‌نماید آیا این طور نیست؟ 

- بلی عالیجناب: او از اطاق خود خارج می‌گردد ولی این اجازه‌ای است که از 
طرف عالیجناب به همه محبوسین داده شده و در صورتی که امر می‌فرمائید از امروز او 
را از خروج منع می‌کنیم. 

- نه... نه... این کار را نکنید و بگذارید که وی مثل سابق از اطاق خارج شود و 
روی بام قلعه هواخوری و بازی نماید. 

مازارن می‌ترسید که هرگاه قدغن کند که محبوس از اطاق خارج نگردد کینه 
بوفور نسبت به او زیادتر بشود و روزی که از زندان خارج گردید سخت‌تر از وی انتقام 
بگیرد. 

بعذ مازارن سوال کرد: 

-او با چه کسانی بازی می‌کند؟ 

-عالیجناب او با صاحب‌منصب کشیک و گاهی از اوقات با من بازی می‌کند و 
وفتی او و من نتوانیم با او بازی نمائیم سایر محبوسین با وی مشغول به بازی می‌شوند. 

- آیا بوفور به دیوار قلعه نزدیک می‌گردد؟ 

عالیجناب معلوم است که شما هنوز دیوار این قلعه را مشاهده نفرموده‌اید. 

زیرا دیوار مزبور شصت قدم (بیست متر تقریباً -م) ارتفاع دارد و هرگاه محبوس 
بخواهد زنده بماند هرگز از بالای قلعه پائین نخواهد جست زیرا محال است کسی از این 


سه تفنگدار ۳۳ 


ارتفاع خود را پالین بیندازد و همه استخوان‌های بدن او نشکند و اگر در دم فوت نکند به 
طور حتم چند ساعت یا چند روز دیگر فوت خواهد کرد. 

این اظهارات سب اطمینان مازارن شد و گفت: 

از این قرار لارامه عزیزه این مرد وسیله‌ای برای فرار ندارد؟ 

عالیجناب او فقط به یک وسیله می‌تواند فرار کند و آن اينکه خود را مبدل به 
یک گنجشک یا پرنده‌ای دیگر نماید و گرنه فرار او از قلعه ون‌سن محال است. 

ولی باید نکته‌ای را به شما بگویم. 

آن نکته چیست؟ 

-روزی که بوفور را توفیف کردند و بوسیله ده نگهبان او را به فلعه ون‌سن 
می‌بردند وی موضوعی را به نگهبان گفت. 

عالیجناب آن موضوع چه بوده است۲ 

وی گفت من همواره پیش‌بینی می‌کردم که روزی خواهد آمد که مرا توفیف 
خواهند کرد و چون در انتظار این روز بودم چهل وسیله برای فرار خود در لظر گرفته‌ام و 
با یکی از آن وسایل از زندان خواهم گریخت. 

عالیجناب اگر در بین این چهل و سیله؛ یک وسپله؛ به نظر محبو س مفهد می آمد 
به طور قطع تا کنون از زندان گریخته بود. 

مازارن در دل گفت معلوم می‌شود که این مرد آن طور که من تصور می‌کردم ابله 
نیست و هوش و کیاست دارد. 

سپس لارامه افزود: 

- عالیجناب. از این موضوع‌ها گذشته حکمران قلعه ون‌سن آقای شاوین‌یی نه 
فقط جزو دوستان محبوس نیست بلکه یکی از دشمنان او به شمار می‌آید و برای 
کینه‌توزی هم شده نمی‌گذارد که این محبوس از آن قلعه فرار کند. 

ولی آقای شاوین‌بی پیوسته در قلعه نیست و ممکن است که از آنجا برود. 

-وقتی او در قلعه نیست من در آنجا هستم. 

-وقتی که شما در آنجا نباشید چطور؟ 

عالیجناب وقتی من در آنجا نباشم در آن قلعه مسردی هست که آرزو دارد 
سرباز اعلیحضرت پادشاه فرانسه شود و برای اینکه بتواند به آرزوی خود برسد خوب از 
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محبوس نگاه‌داری می‌نماید. 

و اینک که سه هفته از خدمت این مرد در قلعه می‌گذرد من فقط یک شکایت از 
او دارم و آن اینکه خیلی نسبت به محبوس سخت‌گیر است. 

-اسم این شخص چیست؟ 

-اين مرد به نام گربمو خوانده می‌شود. 

آیا می‌دانید قبللاً چه کاره بوده؟ 

- شخصی که او را به من توصیه کرده گفت او سابقاً در ولایات می‌زیسته و گویا 
در آنجا مرتکب تخلفاتی شده که مجبور گردیده فرار کند و به پاریس بیاید و تصور 
می‌کنم به همین جهت آرزومند است که سرباز اعلیحضرت پادشاه فرانسه گردد تا از 
مجازات مصون بماند. 

شخصی که او را به شما توصیه کر ده کیست؟ 

پیشکار آقای دوک دو گرامون و به طوری که می دانید دوک مزبور هم یکی از 
دشمنان بزرگ دوک دو بوفور می‌باشد. 

پس به عقیده شما می توان به این مرد اعتماد داشت؟... آبا این طور نیست؟ 

عالیجنابا من به شما اطمینان می‌دهم که به این شخص به اندازه خودم اعتماد 
دارم. 

بسیار خوب لارامه عزیزه شما می‌توانید به او بگوثید که هرگاه با دقت از 
محبوس مواظبت نماید و وظیفة خویش را با صمیمیت و جدیت به انجام برساند نه فقط 


بلکه طبق آرزوی او حاضریم که اونیفورم سربازی اعلیحضرت پادشاه فرانسه را به او 
پپوشانیم و در جیب‌های این اونیفورم چند سکه طلا جای بدهیم که وی بتواند به سلامتی 
اعلیحضرت پادشاه فرانسه قهوه بنوشد. 

مازارن طبق عادت زود وعده می‌داد و وعده‌های او هم بزرگ بود ولی به همان 
اندازه که گریم و کم حرف می‌زد و زیاد عمل می‌کرد مازارن زیاد گفتگو می‌نمود بدون 
اينکه عملی از او دیده شود. 

آنگاه مازارن یک سلسله سالات راجع به وضع زندگی محبوس از لارامه کرد. 

از قبیل اینکه وضع زندگی او در زندان چگونه است و چه اغذبه‌ای تناول 
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می‌نماید و بازی‌های او چه می‌باشد و آیا غیر از گوی‌بازی به بازی‌های دیگر مشغول 
می‌گردد یا خیر؟ 

لارامه در جواب هم سژالات. پاسخ‌های رضایت بخش داد به طوری که مازارن 
وقتی او را مرخص کرد تفریباً يفین حاصل نمود که دوک دو بوفور از جنگ وی 
نخواهد گریخت. , 

آنگاه مازارن از بستر فرود آمد و خود را معطرکرد و لباس پوشيده و نزد 
آن‌دو طریش رفت. 

آن‌دو طریش به اندازه مازارن از دوک دو بوفور می‌ترسید و مانند او نیز خرافی و 
موهوم برست بود. 

و وفتی توضیحات مفصل مازارن تمام شد آهی کشید و گفت: افسوس که ماء نزد 
هریک از این شاهزادگان مردی چون گریمو نداریم که از آنها مواظبت کنند. 

مازارن گفت: اگر قدری صبر کنید شاید روزی بیای د که ما یک گریمو نزد هر یک 
از شاهزادگان جا بد هیم. 

آن‌دوطریش گفت: ولی حالا که ما نزد هر شاهزاده یک گریمو نداریم و شما چه 
خواهید کرد؟ 

مازارن گفت: چون شاهزادگان فرانسه در زندان نیستند که ما در کنار هر کدام 
بک گر یمو بگماریم لذا من تصمیم دارم برای جلوگیری از خطر آنها احتیاط بیشتر بکنم. 

این احتیاط بیشتر همانا احضار دارتن‌بان بود و همان روز کاردینال نابه‌ای به 
دارتن‌یان نوشت که فوراً به پاریس معاو دت نماید. 


۸+ 


قلعه ون سون 


دوک دو بوفور» محبوس که آن‌چنان.مازارن و آن‌دوطریش را می‌ترسانیده و 
گاھی خواب و استراحت را بر آنها حرام می‌کرد خود نمی دانست چه اندازه در قلوب 
آنهاء تولید وحشت کرده است. 

در آغا ز که وی وارد قلعه ون‌سن شد در فکر گریختن بود اما به زودی دریافت 
که طوری او را تحت نظر گرفته‌اند که فرار وی از آن قلعه امری محال است. 

لذا از مبادرت به اقدامات بدون فایده» یعنی از تهیۀ وسائل فرار صرف نظر کرد. 

و در عوض به وسیله هجو و هزل از مازارن انتفام می‌گرفت. ت 

یک وقت بوفور در صدد برآمد که در هجو مازارن اشعاری بسازد ولی زود 
منصرف شد. 

زیرا دوک مزبور نه فقط در ساختن اشعار قدرتی نداشت بلکه از عهدث نثر نویسی 
هم برنمی آمد و نمی‌توانست عبارات غیر منظوم را به طرزی فصیح و بدون غلط روی 
کاغذ بیاورد به همین جهت یکی از تصنیف‌سازان آن عصر که بلو بود در یک تصنیف 
راجع به دوک دو بوفور چنین گفت: 

«در یک پیکار او می‌غرد و همه را خیره می‌کند و همه می‌بایست از اوه 
«وحشت داشته باشند ولی وفتي شرو به بحث عفلانی می‌نماید مردم» 
«تصور می‌کنند که بدون ارزش است.» 
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بند دوم این تصنیف که در طی آن دوک دو بوفور با یکی دیگر از اصیل‌زادگان 
بزرگ آن عصر مقایسه گردیده از این قرار می‌باشد. 
« گاستون وفتی که می‌خواهد مبادرت به ابراز لعف کند کمتر ازه 
«بوفور خود را فرین اشکال می ند ای کاش بوفور زبانی بیشتر داشت وه 
«ای‌کاش گاستون دارای بازوثی تواناتر بود.» 

در این چند مصراع» سازنده تصنیف خوب نشان می دهد که دوک دو بوفور 
مردی جنگی به شمار می آید ولی اهل نطق و خطابه نبود. 

برعکس گاستون می‌توانست خوب نطق کند و ايراد خطابه نماید ولی ترسو به 
شمار می آید. 

به هر حال دوک دو بوفور نوه هانری جهارم بادشاه اسبق فرانسه بود و مانند 
جدش» صفات و روحیات سکنه ایالت گاسکونی را داشت با این تفاوت که هانری 
چهارم ادیب و نکنه‌سنج و تقریباً یک دانشمند به شمار می آمد (گو اینکه برای مصلحت 
خود را به نفهمی می زد). 

اما دوک دو بوفور تحصیلاتی در خور ملاحظه نکرده بود وقتی لویی سیزدهم 
زلدگی را بدرود گفت؛ دوک دوبوفور در دربار فرانسه مقرب و معتمد درجه اول 
آن در طریش ملکه کشو ر گردید ولی یک روز مازارن پدیدار شد و خود را جلو 
ایداخت و جای دوک دو بوفور راگرفت و او را عقب راند بوفور که از این شکست 
خشمگین شده بود هرجا می‌رفت علنی علیه آن‌دوطریش بدگوئی می‌کرد و لذا ملکه 
فرانسه دستور داد که او را بوسیله گی ت و که نامش ذ کر شد توقیف کردند و در قلعۀ ون‌سن 
حا دادند. 

واضح است که وقتی می‌گوئیم آن‌دووطریش او را به زندان انداخت منظور این 
است که مازارن او را محبوس کرد برای اینکه هرچه مازارن می‌خواست انجام بدهد به 
نام آن‌دو طریش به انجام می‌رسانید. 

و مازارن نه فقط بوفور را از همه چیز انداخت بلکه زندگی عادی را هم بر او 
طوری تنگ کرد که محیط زندگی بوفور یکت اطاق واقع.در بالای برج قلعه ون‌سن شد 
آن هم اطافی که از هیچ حیث شبیه به سالن‌های کاخ بوفور نبود. 

هر کس دیگر به جای بوفور بود پس از این که مدت پنج سال از حیث زمان و 
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مکان آن طور محدود می‌شد از حدت و شدت می‌افتاد و قرین آرامش می‌گردید. 

و با خود فکر می‌کرد که اگر علیه کاردینال و شاهزادگان بدگوئی نمی‌نمود و 
همواره به قول یکی از کاردینال‌ها ( کاردینال -دو -رتر) تنها راه می‌رفت و یا با کسانی 
قدم می‌زد که از نظر صوری و معنوی برجستگی نمی‌داشتند و تولید اضطراب برای 
صدراعظم نمیکر دند... باری به زندان نمی‌افتاد. و اگر هم محبوس می‌شد در طی پنج 
سال او را آزاد می‌نمو دند. یا اقلاً مدافعینی به حمایت او قیام می‌کردند و وسائل رهائی 
وی رااز زندان فراهم می نمو دند. 

ولی با مرور سنوات کینه بوفور نسبت به کاردینال زیادتر شد بدون این که 
احساسات خود را پنهان نگاه دارد. 

و هر دفعه که مازارن تحقیق می‌کرد می‌نید که دوک دو بوفور سخت عليه او 
بدگوثی می‌کند و تهدید می‌نماید که به محض خروج از زندان: چنین و چنان خواهد 
کرد. 

و این مسموعات عالیجناب مازارن را خیلی پریشان می‌نمود. 

بوفور که بدواً می‌خواست شعر بگوید و دچار عدم موفقیت شد در صدد برآمد 
که بوسیله نقاشی مازارن راهجو کند ولی چون هنر او در نقاشی قوی‌تر از هنر ادبی او 
نبود و نمی‌توانست که شکل مازارن را به طور ی که شبیه به او باشد ترسیم نماید متوسل به 
خط گردید. 

و صریح زیر عکس نوشت عالیجناب کاردینال مازاری نی . 

حکمران قلعه ون‌سن موسوم به شاوین‌بی وقتی شنید که شاهزاده تصویر مازارن را 
کشیده نزد او آمد و خواهش کرد که برای مشغول کردن خود راهی دیگر انتخاب نماید 
و از نقاشی صرف نظر کند. 

ولی بوفور مانند اطفال که لج می‌کنند تمام دیوارهای اطاق خود را پر از تصویر 
مازارن کرد. 

شاوین‌بی آمد و تصاویر مزبور را دید و چیزی نگفت ولی یک روز که شاهزاده 
روی بام قلعه گوی بازی می‌کرد حکمران امر کرد که بک جعبه رنگ روی تصاویر 
مزبور بکشند و دیوارهای اطاق را بدین وسیله از تصاو یر مصفی نمودند. 

بوفور وقتی مراجعت کرد و دید که اطاق او را رنگ کرده‌اند از حکمران تشکر 
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نمود و گفت: سپاسگزارم که شما کاغذهای مرا تجدید گر دید. 

آن وفت دیوارهای اطاق را به چند فسمت تفسیم کرد و روی هر یک از آنها: 
یک مرحله از زندگی مازارن را ترسیم نمود. 

فسمت اول مازارن را هنگامی نشان می‌داد که نزد کاردینال بن تی دوک لیر نوکر 
بود و از دست او جوب می‌خورد. 

در قسمت دوم مازارن دیده می‌شد که در یک صحنه تماشاخانه می‌کوشید نقش 
این یاک دو لو بولا" را بازی کند ولی از عهده برنمی آمد و تماشاچی‌ها او را مسخره 
م یکر دند. 

در قسمت سوم مازارن دیده می‌شد که پرتفوی صدراعظم " فرانسه را سرقت 
کرده و شاو پن‌بی او را به زندان انداخته: زندالبان او شده است. 

بالاخره در فسمت چهارم منظره گفدگوی مازارن با لابورت پرداخته می‌شد و 
لابورت در آن موفع عهده‌دار سرپرستی از لولی چهاردهم کر چک بود. 

لابررث لزد مازارن رفته می‌گفت که لرلی چهاردهم برای اینکه بخواېد ملحفه 
ندارد و ملحفه‌های ار کهنه شده و مازارن جواب می داد برای لولی چهار دهم نعو بضص 
ملحفه‌های تختخواب هر سه ماه یکبار کافی است. تصویر این تابلوهای لفاشی بزرگ 
احتیاح به هنر و مهارت داشت و بوفور این را فاقد بود. 

ولی در هر مورد که آن جوان می دید که نمی تواند تصاویر خوب و کافی بکشد 
نقصان هنر را با نوشته جبران می‌نمود و آنچه را که نمی توانست ترسیم کند می‌نوشت. 

در وسط کار به حکمران قلعه خبر دادند که محبوس مشغول کشیدن مجالسی این 
چنینی است و حکمران برای بوفور پیغام فرستاد که خوب است از تعقیب موضوع و 
تکمیل تابلوها صرفنظر نماید. 

بوفور جواب داد: حال که نمی‌گذارند وی در میدان کارزار اسمی پیدا کند و در 
ردیف شجاعانی چون بایار و تری‌وولوس باشد ناگزیر وی باید بکوشد که بین هنرمندان 
۱-اين یاک دولر یرلا مژسس فرقد مذهبی ژزویت بود که اعراب این فرقه را موسوم به یسوعیون کرده‌اند. 
۲- پرتفری عبارت از کیفی است که وزراء زیر بغل می‌گیرند. و گرچه این اسم را بهر کیف می‌توان اطلاق 

کرد ولی در موارد سیاسی مفهوم شغل وزارت را می‌رساند و ینابراین منظور از بیانات فوق این است که 
مازارن شغل صدارت فرانسه را سرقت کرده است. (م) 
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اسمی برای خود بوجود پیاورد.! 

یک روز که بوفور در خارج اطاق یعنی روی بام قلعه مشغول گردش بود بر 
حسب امر حکمران وسائل افروختن آتش را از اطاق او بردند. 

حتی ذغال‌ها و خاکستر بخاری را نیز جاروب کردند به طوری که وقتی بوفور 
مراجعت کرد اثری از هیزم و ذغال‌های آن ندید که بدان وسیله نقاشی کند زیرا او با 
ذغال دیوارها را مخطط و مصور می‌نمود. 

بوفور از این حرکت سخت برآشفت و فریاد زد و لگد به کف اطاق کویید و 
گفت: چون نتوانسته‌اند به طرق دیگر او را محو کنند اینک می‌خواهند با سرما او را به 
قتل برسانند. 

و نام چند نفر از محبوسین معروف را که در زندان مرده بودند بر زبان آورد و 
مازارن را متهم کرد که تصمیم گرفته او را به بدرقه آن محبوسین بفرستد. 

حکمران قلعه برای بوفور پیغام فرستاد که هرگاه از ترسیم روی دیوارها با ذغال 
صرف‌نظر کند يا اقلا تصاویری بکشد که جنبة تاربخی نداشته باشد وسائل افروختن 
آتش را به او باز خواهند داد. 

شاهزاده حاضر نشد این قول را بدهد و حاکم هم بدو وسیله افروختن آتش را 
نداد و در نتیجه دوک تا آخر فصل زمستان مجبور گردید که سرما را تحمل کند. 

از این گذشته یک روز که محبوس در اطاق خود نبود برای دومین مرتمه 
دپوارهای او را رنگ کردند و این مرتبه همه جا را سفید نمودند. 

بوفور از نقاشی خسته شد و آن وقت درصدد برآمد از یکی از زندان‌بان‌ها سگی 


۱-بایار در نیمه دوم قرن چهاردهم و آغاز فرن پانزدهم در فرانسه می‌زیست و مردی جنگی و جوانمرد بود 
په طرری که فرانسوای اول پادشاه فرانسه در بحبوحه یکی از جنگ‌ها مقابل او زانو بر زمین زد و 
درخواست کرد که شمشیر به کمرش ببندد و او را شوالیه کند این مرد در جنگ معروف موسوم به کاریک 
لیانو یک تنه یک پل را که راه عبور یک قشون بود حفظ کرد و در سال ۱۵۴۲ میلادی بر اثر اصابت گلوله 
شمخال کشته شد. 
تری وولس يا تری وولوس اصلاً ایتالیاتی بود و خانواده او بدین نام در شهر میلان از بلاد ایتلیا معروفیت 
داشت و در چند جنگ بزرگ لوئی دوازدهم در نیمه دوم قرن پانزدهم شرکت کرد و لوثی دوازدهم پادشاه 
فرانسه خیلی» به او احترام می‌گذاشت. (م) 


AE تفنگدار‎ 


را خریداری کند. 

داشتن سگت. با مقررات زندان منافی نبود و لذا حکمران مخالفت نکر د. 

آنگاه محبوس» هر روز با سگ خود ساعت‌ها در اطاق تنها می‌ماند و همه 
حدس می‌زدند که مشغول تعلیم سگ می‌باشد بدون اینکه بدانند تعلیمات مزبور 
تا اینکه یک روز بوفور برای حکمران و صاحب‌منصبان قلعه پیغام فرستاد که 
شب بعد برای تماشای یک نمایش جالب توجه به اطاق او بیایند. 

در ساعت مقرر حکمران قلعه و صاحب منصبان آمدند و بوفور هم به هر اندازه 
که شمع تهیه کرده بود روشن کرده: محیطی منور بوجود آورد. 

بوفور که سگ را به نام پسته (به زبان فرانسوی - پی‌س تاش -م) می خواند گفت: 
آقایان اينک پسته هنرهای خود را به شما نشان می‌دهد و امیدوار است که شما را ساعتی 
سرگرم و محظوظ کند. 

و با یک قطعه گچ که از دیوار اطاق کنده بود. یک خط طولانی در کف اطاق 
رسم نمود, 

این خط می‌بایست یک طناب را نشان بدهد (زیرا محبوسین حق نداشتند دارای 
طناب شوند) و پسته در حالی که روی دوپای خود ایستاده با دو دست جوبی راگرفته 
بود چون یک بندباز که از روی طناب عبور می‌کند از روی طناب مفروض» به حرکت 
درآمد. 

و در هر قدم خود را به چپ و راست متوجه می‌نمود و می‌رقصید تا اینکه طول 
عبط و د 

بوفور چوب را از دست سگگ گرفت و بدون چوب او را روی خط به حرکت 
درآورد و سگ این بار هم با موفقیت نمایش خود را تمام کرد. 

به طوری که حکمران قلعه و صاحب‌منصبان برای او کف زدند. 

آنگاه نمایش دوم شروع شد و در این نمایش سگ می‌بایست بگوید چه ساعتی 


طبق دعوت محبوس» حکمران قلعه ساعت خود را از جیب بیرون آورده و به 
سگ نشان داد. 


۵r‏ سه تفنگدار 


سگ شش بار دست را بلند کرد و فرود آورد بار هفتم دست را بلند کرد ولی در 
وسط فضا هنگام فرود آوردن نگاه داشت. 

و بدین ترتیب با طرزی که اشتباه نمی‌شد اعلام کرد ساعت شش و نیم بعد از ظهر 
است. 

حکمران و صاحب‌منصبان واقعاً حیرت کردند و تصدیق نمودند که سگ؛ بهتر 
از یک ساعت آفتابی» ساعت‌ها را نشان می‌دهد با توجه بدین که ساعت آفتابی» در 
روزها و ساعاتی که آفتاب نیست نمی‌تواند ساعت را نمایان سازد ولی سگ هنگام شب 
نیز ساعت را می‌خواند. 

نمایش سوم عبارت از این بود که سگ می‌بایست بگوید که بهترین زندان‌بان 
فرانسه کیست؟ 

سگ سه مرتبه اطراف اطاق گردش کرد بدون اینکه مقابل کسی توقف کند و 
آن‌گاه یک مرنبه مقابل پای شاوین‌بی حکمران قلعه خوابید. 

همه از این حرکت خندیدند چون تردیدی وجود نداشت که سگ شاوین‌بی را 
بهتر ین زندانبان فرانسه می‌داند و خود حکمران نیز خندید ولی بعد» لب‌ها را گزید زیرا 
فهمید که شوخی خوبی نبوده است. 

بوفور به پسته گفت که نمایش جدیدی را شروع نماید و از او پسرسید پسته... 
دوست عزیز من... بگو که بزرگترین دزد دنیااکیست؟ 

مگ قدری چپ و راست را نگریست و مثل اینکه حضار را از نظر می‌گذراند 
آنها را وراندا ز کرد. 

و بعد راه درب اطاق را پیش گرفت. 

بوفورگفت: آقایان به طوری که ملاحظه می‌کنید پسته بزرگترین دزد دنیا را در 
این اطاق نیافته و قصد دارد بیرون برود. 

ولی از این فصد خروج ملول نباشید زیرا پسته که جانوری باتربیت است سژال ما 
را بدون جواب نخواهد گذاشت. 

آنگاه خطاب به سگ گفت: 

پسته... حال که در اين‌جا بزرگترین دزد دنیا وجود ندارد من از تو سوالاتی 
مي‌کنم که شاید بدین وسیله جواب منظور را بدست بياوريم. 


سه لفنگدار r.‏ 


آیا بزرگترین دزد دنیا کامو منشی لولی سبزدهم می‌باشد که وفتی از ولایت خود 
وارد پاریس شد همه سرمایه‌اش بيست ليره بود و امروز ده ملیون ليره املاک و 
مستغلات (غیر از پول نقد که به نظر نمی‌رسد) دارد؟ 

سگ مانند انسان که با حرکت سر. جواب منفی می‌دهد سر را به علامت منفی 
تکان داد. 

درک دو بوفور پرسید: آ با بزرگترین دزد دنیا امری پیشکار کل مالیه فرانسه است 
که روزی که شروع به کار کرد کفش وصله‌داری در پا داشت و اخیراً به مناسبت ازدو اج 
پسرش توره آنقدر املااک به او بخشید که درآمد آن سالیانه سیصد هزار ليره است. 

و به علاوه یک کاخ به او اهداء کرد که کاخ لوور در قبال آن چون یک کلبه و 
کاخ تویلری چون ویرانه جلوه می‌کند. 

سگ باز به علامت نفی سر را تکان داد. 

بوفور گفت: آفایان ملاحظه کنید. پسته. این مرد را هم بزرگترین دزد دنبا 
نمی داند. 

سپس گفت: پسته نکند که به عفیده تو عالیجناب کاردینال مازاری‌نی بزرگترین 
دزد دنیا باشد. 

در این وقت سگك. چند مرتبه طوری محکم سر را فرود آورد که تردبدی در 
جواب سگ بافی نماند و معلوم شد که وی مازارن را بزرگترین دزد دنیا می‌داند. 

بوفور گفت: آقایان ملاحظه کنید فسق و تبه کاری این مرد طوری مشهور شده که 
حتی جانوران هم او را بزرگترین دزد جهان می‌دانند. 

هیچ یک از حضار جواب ندادند و هی چکس تبسم نکرد و همه سرها را پائین 
انداختند که مبادا در آن جمع جاسوسی باشد و به مازارن خبر بدهد که یکی از آنها با 
جواب سگ ابراز موافقت کرده است. 

محبوس از سکوت حضار استفاده کرد و نمایش دیگری را شروع نمود و گفت: 

آقایان اگر شنیده باشید دوک دو گیز زمانی همه سگگ‌های شهر پاریس را 
آموخت که وقتی نام دوشیزه پونس را می‌شنوند جستن کنند. 

ولی سگ‌های مزبور این حرکت را کورانه انجام می‌دادند و عقلشان نمی‌رسید 
چه می‌کنند. 


۵۴ سه تفنگدار 


دز ضوزتی که سنه جیوانۍ ات عاقل و می‌داند که برای که بابد جسن کنو 
برای که نکند. 

و اینک از شما آقای شاوین‌بی خواهش می‌کنم لطفاً عصای خود را به من امانت 
بدهید. 

حکمران عصای خود را به محبوس داد و بوفور خطاب به سگ گفت: 

پسته... دوست عزیز... از شما انتظار دارم که برای خانم مون‌بازون جستن کنید. 

بوفور عصا را قدری بلندتر از زمین: نگاه داشت و سگ از روی آن پرید. 

حکمران گفت: آقای د وک» من تصور می‌کنم که جستن پسته با جستن سگ‌های 
پاریس که برای اسم دوشیزه پونس می‌جستند فرق ندارد. 

زیرا حرکت این سگ نیز عملی بدون دخالت عقل است. 

بوفور گفت: آقای حکمران اگر قدری شکیبائی را پيشه فرمائید خواهید دید که 
پسته ما خیلی عقل دارد و دارای فوه تمیز می‌باشد. 

بعد عصا را به قدر یک وجب بالاتر از آنجه بود گرفت و گفت: پسته... دوست 
عزیز... از شما تفاضا دارم که برای ملکه فرانسه جستن کنید. 

سگ خیزی برداشت و از روی عصا جستن کرد. 

محبوس باز عصا را بلندتر گرفت و گفت: پسته... دوست عزیز... از شما تقاضا 
دارم که برای اعلیحضرت پادشاه فرانسه جستن نمائید. 

با اینکه عصا خیلی بلند بود باز پسته بر خود فشار آورد و با یک جستن از روی 

آن وقت محبوس ارتفاع عصا را نسبت به زمین کم کرد و آنقدر آن را پائین 
آورد که با زمین بیش از دو انگشت فاصله نداشت و گفت: پسته... دوست عزیز... حال 
برای عالیجناب کاردینال مازاری‌نی جستن کنید. 

ولی سگ به جای اینکه جستن کند دم خود را به طرف عصا نمود. 

بوفورگفت: عجب جانوری بی‌تربیت هستید و گوش سگ راگرفت و سرش را به 
طرف عصاکرد و گفت: 

پسته... من به شما گفتم که برای عالیجناب کاردینال مازاری‌نی جستن نمائید. 

باز سگ به جای اطاعت از این دستور دم خود را به طرف عصاکرد مرتبه سوم 


سه تفنگدار ۵۵ 


0 5 رس سر 
وفتی دوک دو بوفور سر او را به طرف عصا برگردانید جانور مزبور خشمگین شد و پربد 
و عصا را از دست بوفور گرفت و بوسیله دندان آن را شکست. 

محبوس قطعات چوب را از دهان سگ گرفت و با تقدیم معذرت به حکمران 
داد و گفت: آقایان نمایش پسته امشب تمام شد و اگر چند ماه دیگر صبر کنید؛ پسته» 
تعلیماتی جدیدتر فرا خواهد گرفت و نمایش‌هاثی تازه‌تر خواهد کرد. 

2 - ۰ ۳ 

حضار از اطاق محبوس خارج شدند ولی بعد از سه روز سک مزبور را مرده 
یافتند و معلوم شد که جانور را مسموم کرده‌اند. 

علی‌الظاهر برای بافتن مقصر تحقیق کردند ولی طبعاً مقصر مکشوف نشد. 

دوک دو بوفور لاشه سگگ را دفن کرد و بالای قبر حیوان سنگی نصب نمود که 
این عبارت روی آن خوانده می‌شد. 

راینجا آرامگاه باهوش‌ترین سگ دنیا می‌باشد., و چون این نوشته» ایسرادی 
۰ و 8 ۰ ع ۰ 0 
نداشت کسی اعتراض نکرد و سنکگ را از روی قبر دور ننمودند. 

دوک از این واقعه برای اينکه هیاهو ئی جدید راه بیندازد استفاده کرد. 

و با صدای بلند به هرکس که می‌رسید می‌گفت: کسانی که قصد دارند او را 
مسموم کنند اول» زهر را در سگگ او آزمایش نمودند و بدون تردید؛ سگگ» برحسب 
آمر مخصوص مازاری‌نی جهت امتحان زهر مسموم شده است. 

3 م7 ۳۳ 

وقتی این خبر به گوش مازارن رسید از انعکاس آن در افکار عمومی خیلی ترسید. 

۰ . 0 دسر 

زیرا اطاق برج قلعه ون‌سن از این حیث معروفیت داشت و مردم می‌گفتند که 
تا کنون عده‌ای از محبوسین در این اطاق مسموم شده به سرای دیگر شتافته‌اند. 

خانم ران بویه یکی از خانم‌های ادیبه و باذوق و معروف آن عصر بدین مناسبت 
لطیفه‌ای بر زبان آورده بود که در ظرف یک ماه» همه آن را نقل می‌نمودند. 

و لطیفه مزبور از این قرار است: (اطاق برج قلعه ون‌سن هم وزن خود ارسنیک» 


قیمت دارد.)۱ 


۱ در زبان فرانسوی ضرب‌المثلی است بدین مضمون «فلان شیئی هم وزن خود. طلا قیمت دارد» و 
امروز این ضرب‌المثل طوری وارد زبان فارسی شده که ما تصور می‌نمائیم دارای اصالت فارسی می‌باشد 
و با نوجه به این ضرب‌المثل. معلوم است که گفته خانم ران‌بویه مشعر بر اينکه اطاق برج قلعه ونسن 
هم‌وزن خود ارسنیک قیمت دارد چه لطیفهٌ عمیق و در عین حال نیش‌دار به شمار می‌آید. (م) 


۵٦‏ سه تفنگدار 


ارسنیک همان زهر معروف است که هر کس آن را بخورد اگر مقدار زهر زیاد 
باشد جان به در نخواهد برد. 

مازارن برای اینکه افکار عمومی را ساکت کند امر کرد که از این پس یک نفر 
پیش مرگ به طور دائم در قلعه ون‌سن خواهد بود. 

و در موقع صبحانه و ناهار و شام اغذیه بوفور را مقابل چشم او خواهد خورد تا 
اینکه محبوس بقین حاصل کند که غذاهای وی را آلوده به زهر نکر ده‌اند. 

و شخصی که به عنوان آزمایش کننده تعبین گر دید به نام لارامه خوانده می شد که 
ما در این کتاب او را به خوانندگان معرفی کردیم. 

موضوع آزمایش غذا هنگام ناهار یا شام در کشور فرانسه؛ سوابق تاریخی دارد. 

از چند قرن به این طرف و بالاخص از دوره سلطنت سلاطین سلسله والوا رسم 
بود که در موقع صرف غذاء پیوسته یک و گاهی چند نفر آزمایش کننده در اطاق 
غذاخوری حضور می‌بافتند. 

و این عمل را آزمایش (به زبان فرانسوی اسه با کسر اول و دوم و سکون 
سوم -م) می خواندند. 

در دوره سلطنت لوئی سیزدهم و زمان ساطنت لوئی چهاردهم اسه (آزمایش) 
اغذبه در اطاق غذاخوری سلاطین فرانسه مطیع مقرراتی مخصوص و دقیق شد. 

حتی کارد و چنگال و قاشق و بشقاب لوئی سیزدهم و لوئی چهاردهم را قبل از 
اینکه روی میز بگذارند در یک ظرف مخصوص می‌نهادند. 

و فقط یک کشیش که روحانی خاص لوئی سیزدهم یا لوئی چهاردهم بود حق 
داشت درف آن فرت ارا تردارد و ظروف و کاردی چنگال زا مقا لوی دیا 
چهاردهم بگذارد. 

بعد آ زمایش کننده مقابل نظر لوئی سیز دهم با چهاردهم از هر ظرف مقداری غذا 
در بشقاب دیگر می‌ربخت و تناول می‌نمود. 

یکی از وسائل غذاخوری که بیش از چیزهای دیگر طرف سوء‌ظن قرار می‌گرفت 
نمکدان به شما می آمد. 

زبرا نمک به ظاهر» به بعضی از گردهای سمی و از جمله ارسنیک شباهت دارد. 

در دوره سلطنت لوئی سیزدهم و لوثی چهاردهم نمکدانی که روی میز قرار 


می‌گرفت ظرفی بود آهنین که درب آن را مقفل می‌نمودند. 

و قفل نمکدان سر میز غذاخوری به وسیله کشیش يا محرم‌ترین پیشخدمت‌های 
سلاطین فرانسه گشوده می‌شد. 

با توجه به نکات فوق وقتی لارامه به سمت آزمایش کننده رسمی مأمور شد در 
کاخ ون‌سن توقف کند دوک دو بوفور بدش نیامد. 

و این را نوعی شکوه و لوکس به شمار آورد زیرا از این حیث شبیه به سلاطین 
فرانسه می‌گردید. 

معهذا دوک به هجو و هزل عليه مازارن ادامه می‌داد. 

و چون شاوین‌یی حکمران قلعه ون‌سن از وفاداران مازارن بود (بعضی می‌گفتند 
که وی پسر ریشلیو بود) متقابلاً تصمیم گرفت که زندگی را به محبوس سخت‌تر کند. 

و به جای کارد و چنگال معمولی کارد نقره و چنگال چوبی در دسترس او نهاد. 

بوفور اعتراض کرد جرا ادوات غذاخوری او را عوض کرده‌اند. 

حکمران به وسیله یکی از نگهبانان برای او پیفام فرستاد که اخیراً در مسجلسی» 
کاردینال مازارن؛ به خانم واندوم گفته است که دوک دو بوفور تا زنده می‌باشد از قلعه 
ون‌سن خارج نخواهد گردید. 

و چون پیش‌بینی شد که این خبر به گوش محبوس خواهد رسید» و وی از فرط 
ناامیدی ممکن است خودکشی کند لذاکارد آهتی و چنگال فلزی را از دسترس او دور 
کردند. 

شاوین‌یی دروغ می‌گفت و کاردینال این حرف را نزده بود ولی حکمران 
می خواست محبوس را تحت فشار قرار بدهد. 

دو هفته دیگر؛ یک روز که دوک برای گردش از برج خارج گردید دید که در 
سر راه او دو ردیف قلمه نهال هریک به قدر یکی دو وجب کاشته‌اند. 

پرسید: این قلمه‌ها چیست که در ابنجا کاشته‌اند به او جواب دادند این‌ها نهال 
درخت‌هائی می‌باشد که می‌بابست در آینده رشد کند و سایه بدهد. 

تا وقتی دوک از اطاق خارج می‌گردد زیر سایة درختان قدم بزند و گردش کند. 

و باز بعد از چند هفته؛ روزی باغبان قلعه ون‌سن نزد دوک آمد و گفت 
حضرت‌والا من اخیراً برای شما مارچوبه کاشته‌ام. 
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مارچوبه گیاهی است که در فرانسه برگ‌های جوان آن را طبخ می‌کنند و تناول 
می‌نما بند. 

ولی این گیاه در آن دوره قبل از پنج سال رشد نمی‌کرد و امرو ز که کشاورزی در 
فرانسه ترقی کرده باز چهار سال طول می‌کشد تا مارجوبه دارای برگک‌های قابل تناول 
گردد. 

این اقدامات که ثابت می کرد واقعاً قصد دارند تا پایان عمر محبوس او را در قلعه 
ون سن نگاه دارند سبب گردید که دوک در صد برآمد از یکی از چهل وسیله فرار 
کذائی استفاده کند. 

و ساده‌ترین اسلوب فرار را در این دید که لارامه را به و سیله پول بفریبد. لارامه 
فوراً نرد حکمران رفت و گفت که محبوس درصدد تطمیم او بر آمده است. 

حکمران امر کرد که از آن پس همواره هشت نگهبان در برج باشند که چهار نفر 
از آنا علی‌الدوام در خود اطاق محبوس حضور به هم برسانند. 

دوک دو بوفور وقتی که از اطاق خارج می‌گر دید مانند امرائی که در تماشاخانه‌ها 
روی صحنه می آیند در میان هشت نگهبان (چپار نفر جلو و چهار نفر عقب) حرکت 
می‌تمود و اقلا دو نفر هم در طرف چپ و راست او مشغول حرکت بودند. 

این وضع سبب تفریح بوفور شد يا اینکه وی چنین نشان داد که تفریح می‌کند و به 
دیگران می‌گفت ناراضی نیستم زیرا ذلت می‌برم (دوک می خواست بگوید زیرا لذت 
می‌برم ولی چون سوادی درست نداشت لذت را به صورت ذلت یعنی تقریباً درست 
برعکس مفهوم لذت. تلفظ می‌کرد.) 

و نیز می‌گفت من هنوز سی و نه وسیله دبگر برای فرار دارم که هر وقت بخواهم 
می‌توانم خود را از این امتیازات و تشریفات که شما برای من قائل شده‌اید معاف کنم. 

مدت شش ماه محبوس این موضوع را با شوخی تلقی کرد. 

ولی بعد از این مدت. اعصاب دوک. که به ندرت تحت تأثیر قرار می‌گرفت 
ناراحت گردید. 

چون هر وقت برمی‌خاست هشت نفر یا اقلا چهار نفر برمی‌خاستند. 

و هر زمان می‌نشست آنها می‌نشستند و وقتی به راه می‌افتاد آنها به حرکت 


درمی آمدند. 
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و وفتی توقف می‌کرد آنها متوقف می‌شدند. 

انسان هر قدر اجتماعی و خوش مشرب و خونسرد باشد باز در بمضی از روزها و 
ساعات زندگی باید تنها بماند و به خود مشفول شود. 

و دوک یک ساعت. بلکه یک دقیقه» نمی‌توانست تنها به سر بپرد. 

این سختگیری کینه دوک را نسبت به مازارن زیادتر می‌کرد و می‌گفت: 

روزی که من از اینجا بیرون بروم هر دو گوش مازارن را خواهم برید. 

و مازارن وقتی گزارش این تهدید را می‌شنید طوری متوحش می‌شد که کلاه را نا 
گردن پائین می‌کشید که گوش‌های او محفوظ بماند. 

یک روز دوک دو بوفور خواست که از دو مين و سیله فرار خود استفاده نماید و 
نگهبانان را اطراف خود جمع کرد. 

و با اینکه در خطابه یدطولایی نداشت گفت: 

آقایان آیا شما روا می‌دارید مردی که نوه هانری چهارم پادشاه فرانسه است 
این طور دچار فشار و تقصیر شود (دوک می‌خواست بگوید تحقیر ولی تحقیر را به 
مناسبت بی‌سوادی تقصیر تلفظ می‌نمود)... ونترسن‌گری ... آقایان من کسی هستم که 
قبل از اینکه در این قلعه ملعون گرفتار شوم عهده‌دار نگاه‌داری پادشاه فرانسه و برادر او 
بودم. 

یعنی مطمئن‌ترین شاهزاده کشور به شمار می آمدم و آن‌دوطریش مادر پادشاه 
فرانسه, بعد از خداوند» فقط به من اعتماد داشت. 

ونترسن‌گری... آقایان... به راه بيفتید و مرا از این قلعه خارج و آزاد کنید و بعد به 
اتفاق من بیائید تا اینکه به کاخ لوور برویم. 

و من در آنجاگردن این مازارن حقه باز را مانند گردن جوجه خواهم پیچانید و 
سرش را از بدن جدا خواهم کرد و بعد شما را صاحب منصب خواهم نمود و 
مستمری‌های خوب به شما خواهم داد... اینک خبردار... پیش‌رو... 

ولی با اینکه نطق نوۀ هانری چهارم به تصور گوینده خیلی بلیغ و موثر بود در 


۱ اين کلمه معنا ندارد و تکیه کلام هانری چهارم پادشاه فرانسه بود و ما در کتاب «قبل از توفان» تألییف 
الک‌اندر دوما در این خصوص ترضیح دادیم. م( 
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نگهبانان اثر نکرد. 

و کسی به حرکت درنیامد و پیش نرفت و دوک را آزاد و از قلعه خارج نکرد. 

بوفور که دید نطق او در نگهبانان بدون اثر شد به خشم درآمد و گفت: شما نیز 
مانند اربابتان مازارن حقه‌باز و بدجنس هستید. 

و در نتیجه از آن روز به بعده نگهبانان را هم با خویش دشمن نمود. 

حکمران قلعه هفته‌ای دو سه مرتبه به ملاقات محبوس می آمد تا اینکه از وضع او 
مطلع شود و بالاخص مطمثن گردد که وی نمی‌تواند فرار کند. 

گاهی بعد از آمدن حکمران دوک می‌گفت: آقاء اگر چند روز دیگر با چند هفته 
بعده یک قشون از سکنه پاریس با تفنگ و شمخال برای آزادی من به این قلعه حمله 
کنند شما چه می‌کنید. 

حکمران می‌گفت: حضرت‌والا من در این قلعه بیست توپ؛ و در انبار سی هزار 
گلوله دارم و این سی هزار گلوله توپ را به طرف مردم شلیک خواهم کرد. 

و بعد از این حرف حکمران با ادب سر فرود می آورد. 

دوک می‌گفت: ولی وقتی سی‌هزار گلوله شما تمام شد ناگزیر مردم این قلعه را 
متصرف خواهند گردید و آیا می‌دانید که در آن موقع از من برای نجات شماکاری 
ساخته نخواهد بود برای اینکه شما خون مردم را ریخته‌اید و من مجبورم که مردم را به 
حال خود بگذارم که شما را بدار پیاو یزند. 

آن‌گاه دوک هم با ادب» مقابل حکمران سر فرود می آورد. 

حکمران می‌گفت: حضرت‌والا وقتی گلوله‌های من تمام شد و ديدم که مردم به 
داخل قلعه راه یافتند همین که دسته اول آنها از پل گذشتند یا دروازه را شکستند و وارد 
شدند» ناچار و با تأسف شما را با دست خود به قتل خواهم رسانید. 

برای اینکه شما به من سپرده شده‌اید و من نباید بگذارم از اینجا خارج شوید و در 
همه حال» زنده یا مرده» شما را باید تحویل حکومت بدهم. 

سپس برای دومین مرتبه حکمران مقابل محبوس سر فرود می آورد. 

دوک می‌گفت: ولی سکنه پاریس قبل از اینکه به قلعه ون‌سن هجوم بیاورند اول 
به سراغ مازارن می‌روند و او را به دار می آویزند و بعد برای رهائی من اینجا میآیند. 

و شما که می‌دانید که دیگر مازارن وجود ندارد که از شما حمایت کند جرئت 
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نخواهید کرد که مرا به قتل برسانید. 

زیرا اطمینان دارید که در صورت مبادرت به قتل من. مردم دیگر شما را به دار 
نخواهند آویخت. بلکه اندام شما را به چهار اسب سرکش خواهند بست و زنده. شما را 
پاره خواهند نمود. 

و برای مرتبه‌ای دیگر دوک مقابل حکمران تعظیم می‌نمود. 


این شوخی مقرون به جدی معمولاً یک ربع ساعت یا بيست دقیقه طول 


می کشید. 
21 : ت 
ی جنران ا میزد لارامه... لارامد ... و آن مرد که همواره در برج بود 
نزدیک می‌شد و حکمران می‌گفت: 


من به شما توصیه می‌کنم که از حضرت‌والا خوب محافظت کنید و با او طبق شأن 
و مرتبه‌اش رفتار نمائید. 

سپس با تعظیمی دیگر و تبسمی مسخره‌آمیز. از محبوس جدا می‌گردید و 
می‌رفت. 

و این اظهار ادب توآم با مسخره آمیز د وکث را خیلی غضبناک و آتشین می‌کرد. 

لارامه به تدریج رفیق لاینفک. و نگهبان دائمی و سایة همیشگی دوک شد. 

ولی باید این را هم گفت که چون لارامه مردی بود خوش‌مشرب و بذله گو و با 
نشاط و اصول زندگی را پیوسته از دریچه نیک‌بینی می‌نگریست و در همه بازی‌های 
دوک شرکت میکرد معاشرت او نه فقط دوک را خسته نمی‌نمود بلکه و اقعاً او را تسلی 
می‌بخشید. 

در نظر دوک لارامه همه مزایای یک مؤنس خوب را داشت جز اینکه ریب 
پول را نمی‌خورد و تطمیع نمی‌شد. 

ولی اگر دوک از معاشرت لارامه به قول خودش ذلت (لذت) می‌برد لارامه از 
وضع زندگی خویش در قلعه ون‌سن رضایت نداشت. 

درست است که برای او« نگهبانی محبوسی چون دوک دو بوفور و در جوار وی 
زیستن. افتخاری بزرگ محسوب می‌گردید. 

ولی معاشرت با نوه هانری چهارم نمی‌توانست او را از فراق خانواده تسلی بدهد. 

انسان ممکن است هم زندانبانی خوب باشد و هم شوهر و پدری وفادار. 


و لارامه زن و فرزندان خود را دوست می‌داشت و آرزومند بود که هفته‌ای دو 
سه شب در خانه باشد ولی این سعادت نصیب او نمی‌گردید زیرا می‌بایست همه اوقات 
خود را در قلعه ون‌سن بگذراند گاهی زن و فرزندان وی برای اینکه شوهر و پدر خود را 
بیینند به قلعه نز دیکك می شدند. 

و آن طرف خندق قدم می‌زدند و لارامه از بالای حصار د یعنی از روی بام قلعه 
آنها را می دید و آهی عمیق می‌کشيد و از دور اشاراتی محبت آمیز به آنها می‌کرد. 

در گذشته که مناسبات حکمران و بحبوس خوب بود باز لارامه می‌توانست ماهی 
یکی دو شب به خانه برود و صبح زود قبل از بیدار شدن محبوس مراجعت نماید. 

ولی متأسفانه برای لارامه مناسبات حکمران و محبوس طوری تیره شد که دیگر 
آنها یکدیگر را نمی‌دیدند و لذا مسئولیتی سنگیر تر بر عهده لارامه بیچاره قرار گرفت. 

و همه‌اش در این فکر بود راهی پیدا کند که فشار مسئولیت کاسته شود و بتواند 
ماهی چند مرتبه شب‌ها به خانه خود برود و زن و فرزندان را از نزدیکک ببیند 

در این موقع مثل اینکه سرنوشت. بر حال لارامه ترحم کرد دریچه‌ای از فرج» به 
رویش گشوده شد. 

و پیشکار مارشال دوگ گرامون به لارامه پیشنهاد کرد که مردی را برای ی کمکٹ 
نسبت به خود استخدام کند و به وی اطمینان داد از خدمات آن مرد راضی خواهد 
گردید. 

لارامه در این خصوص با حکمران مذاکره کرد و حکمران گنت: اگر این مرد 
مورد اعتماد باشد و خدمات او جلب رضایت کند من مخالفتی ندارم و می‌توانیم او را 
استخدام نمائیم. 

این مرد بنام گریمو خوانده می‌شد و گویا ضروری نباشد که ما این مرد راکه نوکر 
آتوس بود در اینجا: به خوانندگان معرفی نمائیم. 

زیرا در آغاز این تاربخ او را معرفی کرده‌ايم و خوانندگان می‌دانند که گریمو 
مردی بود جدی و ساکت. 

یگانه تفاو تی که در او بوجود آمد این بود که پیست سال بیشتر از عمرش گذشت. 

ولی مرور سنوات او را ساکت‌تر و محتاط تر کرد چون تا وقتی که انسان جوان 
است هر فدر خموش و متین باشد باز هیجان و مقتضیات جوانی او و راگاهی به نشاط 
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در می‌آورد. 
ولی وقتی قدم به سن عقل گذاشت آن نشاط و هیجان از بین می‌رود و متانت و 
خموشی؛ زیادتر و فوی‌تر می‌شود. 
به همین جهت با این که آتوس از چند سال به این طرف به گریمو اجازه داده بود 
ے ب 
صحبت کند او دیگر نمی توانست حرف بزند. 
چون خموشی پانزده شانزده ساله عادت او و می‌توان گفت فطرت وی گردید. 


۸۱ 


گریمو در قلعه ون سن 


شاوین یی حکمران قلعه ون‌سن برخود می‌بالید که نظر آدم شناسی دارد. 

و اگر وی به طوری که می‌گفتند پس رکار دینال دوریشلیو به شمار می آمد. معلوم 
مي‌ش که تیزبینی را از بدر خویش به میراث برده است. 

روزی که گریمو خود را به وی معرفی کرد حکمران قلعه نظری به رخسار گریسو 
انداخت و ابروهای تنک و لب‌های نازک و بینی کوتاه و گونه‌های برجسته او را 
نگریست و گنت تصور می‌کنم که این آدم به درد ما خواهد خورد. 

بعد دوازده کلمه از او پرسید که گریمو با جهار کلمه جواب داد. 

شاوین‌یی با خود گفت این مرد کامللاً برای زندانبانی صلاحیت دارد و با صدای 
بلند افزو د: 

بروید و به لارامه بگوئید که من از هر حیث شما را پسندیده‌ام و اینک بر اوست 
که شما را پسندد با رد کند. 

گریمو برگشت و از اطاق خارج شد و نزد لارامه رفت. 

ولی لارامه با دقتی زیادتر او را مورد مطالعه بلکه معاینه قرار داد زیرا می‌دانست 
که اگر آن مرد برای زندانبانی مناسب باشد خیلی جهت او مفید خواهد بود و در غیر این 
صورت زحمت وی را بیشتر می‌کند. 

زیرا یک دستیار ناقابل. باعث افزایش زحمت می‌شود به دلیل این که انسان باید 
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هم کار خود را بکند و هم کار دستیار فاقد صلاحیت را. 

لارامه بیش از یک صد سوال از گریمو کرد ولی گریمو هر سژال را با چند کلمه 
جواب می داد به طوری که رفته رفته لارامه متو جه شد مثل اینکه حرف زدن برای گر یمو 

این کم حرفی به ضمیمه صفات دیگر خیلی مورد پسند لارامه واقع گردید و با 
خود گفت بالاخره آن را که می‌خواستم یافتم. 

گریمو بعد از خاتمه تحقیقات خواهان دستورالعمل شد. 

لارامه گفت: دستور العمل از این قرار است: 

۱-محبوس را نباید تنها بگذارید. 

۲هر جسم سوراخ کننده یا برنده را باید از دسترس او دور کنید. 

۳-نگذارید با بیرون قلعه به وسبله اشاره با کلام مربوط شود. 

۴ نگذارید زیاد با نگهبانان خود صحبت نماید. 

گریمو گفت: آیا دستورالممل؛ همین است. 

لارامه گفت: در حال حاضر و ظایف شما همین می‌باشد که گفتم ولی اگر تغیبراتی 
پیدا شد با مقتضای آن تغییرات شاید دستورهائی دیگر برای شما صادر گردد. 

گریمو از اطاق خارج شد و وارد اطاق محبوس گردید. 

دوک دو بوفور هنگام ورود گریمو به شانه کردن ریش اشتغال داشت. 

از چندی به این طرف مشارالیه برای اینکه خود را در نظر مردم تحت فشار نشان 
بدهد موی سر و ریش را اصلاح نمی‌کرد و گذاشته بود موهای ریش و سر بلند گردد. 

ولی دو روز قبل درخواست نمودکه یک شانه سربی به او بدهند که ریش و موی 
سر را شانه کند. 

با این درخواست موافقت شد و شانه سربی را در دسترس او نهادند. 

وی از این جهت شانه سربی خواست که موی ریش او مانند ریش اغلب از 
مردهائی که موی سرشان طلائی است» قدری قرمز بود. ۱ 

و فکر می‌کرد که بوسیله شانه سربی می‌تواند رنگ ریش را تغییر بدهد و سرخی 
ان را از بین ببرد. 

در هر حال وفتی گریمو وارد شد دوک از شانه زدن خسته گردیده آن را روی 
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میز نهاد. 

گریمو سر فرود آورد و شانه را برداشت. 

هوک حیرت زده گریمو را نگریست. 

گریمو هم شانه را در جیب نهاد. 

دوک بانگ زد این حرکت چیست و این مردک کیست؟ 

گریمو جواب نداد و مجدد سر فرود آورد. 

دوک دوباره بانگ زد این مرد بدقیافه کیست؟ و جرا جواب نمی‌دهی. مگر 
لال هستی. 

گریمو با اشاره جواب داد: نه. 

دوک گفت: تو که هستی» و برای چه وارد اطاق من شدی؟ 

گریمو انگشت سبابه را روی سینه خود نهاد و گنت: مستحنظ دوک با خشم 
بانگ زد در کلکسیون مستحفظین گوناگون من همین یکی کم بود که این هم پیدا شد... 
آهای... یک نفر بباید... لارامه کجاست؟ 

لارامه به مناسبت اعتماد تامی که نسبت به گریمو پیدا کرده بود» بعد از مدتی 
دوری از زن و فرزند با خرسندی خود را آماده حرکت به پاریس و الحاق به خانواده 
می‌نمود. 

و وقتی دوک او را احضار کرد در حياط قلعه فصد خروج داشت. 

لذا با عدم رضایت مراجمت کرد و اگر اشخاص فربه و با نشاط و خوش‌مشرب 
می نوانستند قر قر کنند. وی قرقر می‌نمود. 

لارامه گفت: 

حضرت‌والا جه فرمایشی دارید؟ 

دوک گفت: 

این نکره کیست که شانه مرا برداشته. در جیب کثیف خود نهاده است. 

حضرت‌والا این مرد مستحفظ جدید شماست و من یقین دارم همانگونه که 
آقای شاوین‌یی و من او را پسندیدیم شما نیز خواهید پسندید. 

برای جه شانه مرا برداشته است. 


لارامه حیرت زده روی به طرف گریمو کرد و گفت: 
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۔ برای جه شانه حضرت‌والا را برداشتید! 

گریمو شانه را از جیب یرون آورد و انگشت‌ها را روی دندانه‌های شانه سربۍ 
کشبد و قدری روی هر دندانه فشار آورد و بعد گفت: سوراخ کننده. 

لارامه کش حق با شماست. 

دوک پرسید: این حیوان جه گفت؟ 

لارامه جواب داد؛ حضرت‌والا طبق دسترری که صادر ده حضرت‌و الا نساید 
اشبائی را که سوراخ‌کننده است به کار ببربد و این شانه متأسفانه سوراخ کننده می‌باشد. 

دوک گنت: 

لا رامد... مگر دیوانه شده‌اید؟ آ با خود نما این شانه را به من ندادید؟ 

لارامه گفت: 

۔ حضرت والا بابد اعتراف کنم که من اشتماه کر دم و نمی‌بایست که این شانه را به 
شما تقدیم کنم زبرا تقدبم یکت شملی سوراخ دناه مدافی با مفررات اتضباطی است, 

آن‌گاه لارامه شانه را ار گریمو گرفت و در حیب لهاد. 

و دوک کفت: من بقین دارم که این نکر د خیلی مورد نفرت من واقع حواهد 
گردید 

در زندان و به طرر کلی در نقاطی که افراد وسیله ندار ند از هم حادا باشند و فاصله 
بگهر ند دو نوع احساس بو جود می آید: 

پکی دو سنی و دیگری دشهنی. 

در این کو نه اما کن. هرگز احساس دیگری که حد وسط بین این دو یا بی‌طرفی 
باشد بو حود نمی آید یا به ندرت این گونه احساس تولید می‌شود. 

و به طوری که آزموده شده دوستی‌ها و دشمنی‌هائی که در زندان یا اماکسن 
محدود. بوجود می‌آید. اکثر ناشی از غریزه است نه عقل و منطق. 

گریمو در نظر اول مورد پسند حکمران و لارامه واقع شد. 

زیرا دریافتند که او یک مستحفظ خوب به شمار می آید و برای زندان‌بانی 
صلاحیت دارد. 

و به همین دلبل گریمو نمی‌توانست در نظر محبوس. مردی محبوب جلوه کند. 

و غریزه دوک. به او حکم می‌کرد مستحفظی که این گونه دقیق است نا گزیر 
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خصم او به شمار می آ بد. 

زیرا هرچه در نظر دشمن انسان جزو محاسن باشد برای انسان عیب جلوه می‌کند. 

گریمو که تعمد داشت دوک را با خود دشمن کند در انتظار فرصت‌های دیگر: 
برای تحریکک خشم محبوس از اطاق خارج شد. 

و چهار نگهبان مسلح که غذا خورده بودند وارد اطاق گردیدند. 

در آن روز دوک خود را برای شوخی جدیدی عليه کاردینال آماده می‌نمود و 
انتظار داشت که آن شوخی بسیار قرین موفقیت شود. 

بوفور برای اینکه بتواند شوخی مزبور را اجراء کند دستور داده بود که روز بعد 
هنگام غذای روز برای وی خرچنگت سرخ شده بیاو رند. 

زیرا خرچنگ به مناسبت رنگ سرخ خود شباهت به کاردینال داشت 
( کار دینال‌ها لباس سرخ می پوشند.) 

روز بعد از طلوع صبح بوفور خود را برای شوخی مورد نظر آماده کرد. 

این شوخی به نظر ما کودکانه جلوه می‌کند ولی بايد دانست که در زندان 
محبوسین؛ کو دک می‌شوند. 

شاهزاده بعد از اینکه برای گردش از اطاق بیرون رفت چند شاخه چوب از خارج 
به دست آورد و نیز یک قطعه شیشه شکسته که جهت وی خیلی ارزش داشت یافت. 

گریمو با چشم‌های تیزبین خود این اعمال را می‌نگریست ولی چیزی نمی‌گفت. 

شاهزاده با جوب‌ها و شيشه شکسته‌ای که در جیب نهاده بود به اطاق برگشت و 
در آنجا دستمالی را از جیب بیرون آورد که با دفت آن را پاره نمود. 

به طوری که از مجموع پاره‌ها یک ریسمان طولانی بافته شد. 

این موضوع را هم گریمو دید بدون اینکه چیزی بر زبان بیاورد و ایرادی بگیرد 
زیرا به او نگفته بودند که ریشتن طناب و ریسمان هم غدغن می‌باشد. 

شاهزاده شروع به تراشیدن یکی از چوب‌ها کرد به طوری که چوب مزبور پس از 
اینکه بوسیله شيشه تراشیده گردید نوکی تيز پیدا نمود. 

بعد چوب دیگر را به وسیله یک قطعه نخ به چوب اول متصل کرد و از مجموع 
آن دو یک چوب زاویه‌دار بوجود آمد. 

لارامه مانند پدری که ناظر بازیهای کودکانه طفل کوبک خود می‌باشد آن 
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اعمال را می‌نگریست بدون اینکه چیزی بگوبد و گاهی تبسم می‌کرد. 

و اما سربازان که در اطاق نگهبانی بودند نیز جیری نمی‌گفتند و وضع و روحیه 
آنها نسبت به بازی شاهزاده شبیه به وضع نگهبانان عصر ما بود. 

زیرا از وقتی که نگهبانی برای سربازان بو جود آمده آنها طبق فطرت عادت 
کرده‌اند به اموری که مربوط به خود آنها و وظایف نگهبانی نیست ترجه تداشته باشند. 

گریمو در خارج اطاق بود و یک وقت احساس کرد که باید وارد اطاف گردد. 

شاهزاده چوب خود تراشیده شيشه و شکسته را بر زمین نهاده بود و به محض 
اینکه چشم او به گریمو افتاد واقعه دیروز شانه سربی را به باد آورد و ابروان را در هم 

ولی چون تصمیم داشت که در آن روز نمر یحی جالب توجه نماید نخواست که 
که اوقات خود را به مناسبت ورود گریمو تلخ کند. 

گریمو آهسته نزدیکک گر دید و بدون اینکه شاهزاده منوجه گر دد شیشه شکسته را 
از کنارش برداشت و در جیب نهاد. 

یک وقت شاهراده برای تراشیدن چوب محتاح شیشه شحسته ۵+ و دست دراز 
کرد که آن را بر دارد و نيافت, 

حيرت رده نظری به اطراف انداخت و گنت: شیشه را که از اینجا برداشت. 

گریمو با انگشت به سینه خود اشاره کرد بعنی من. 

شاهزاده گفت: برای جه شیشه را برداشتی ؟ 

لارامه ْفت: حضرت‌والا درست می‌گویند و برای چه شیشه ایشان را برداشتید. 

گریمو شیشه را از جیب بیرون آورد و انگشت را روی لب شيشه نهاد و گفت: 
برنده است. 

لارامه گفت: آه. راست می‌گوید. و من هیچ متوجه این نکته نبودم و واقعاً بايد 
سپاسگزار باشم که دستباری این چنین جدی و و طیفه‌شناس نصیب من گردیده است. 

شاهزاده خطاب به مرد ساکت گفت: اسم تو چیست؟ 

آن مرد سر فرود آورد و گفت: گریمو. 

شاهزاده گفت: خیلی مواظب باش که خود را در دسترس من قرار ندهی برای 
اینکه هرگاه در دسترس من قرار بگیری من حیات تو را تضمین نخواهم کرد. 
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گریمو سر فرود آورد و دور شد و در دورترین زاویه اطاق. نسبت به شاهزاده 
قرار گرفت. 

لارامه که دید اوقات شاهزاده خیلی تلخ شده و در عبن حال دریافته بود که حق با 
گریمو می‌باشد برای محبوس متأثرگردید و گفت: حضرت‌والا اگر میل دارید این چوب 
را بتراشید به من بدهید که با چافوی خود بتراشم. 

شاهزاده با حیرت گفت: آبا شما می‌خواهید این جوب را بتراشید؟ 

لارامه گفت؛ بلی. 

شاهزاده قاه قاه خندید و لارامه هم بدون اینکه بداند علت خنده شاهزاده چیست 
به خنده افتاد. 

شاهزاده چوب خود را به وی داد و او تراشید و لارامه گفت: حضرت والا اگر 
اشتباه نکنم شما قصد دارید این چوب زاویه‌دار را وسط اطاق نصب نمائید. 

شاهزاده گفت: بلی. 

لارامه گفت: من بوسیله چاقوی خود برای شما سوراخی بوجود خواهم آورد 
شاهزاده برای دومین مرتبه قاه قاه به خنده افتاد و گفت: 

واقعاً خیلی جالب تو جه است که شما در این کار با من کمک نمائید. 

لارامه هم می خندید و زمین را حفر می‌کرد. 

در این موقع غذای شاهزاده را آوردند و یک ظرف بزرگ که ده بانزده 
خرچنگ برشته و سرخ شده در آن دیده می‌شد روی میز نهادند. 

و ریسمان خود را از آن 

آویخت و در یک طرف ریسمان یک حلقه متحرک بوجود آورد یکی از بزرگترین و 
سرخ‌ترین خرچنگ‌ها را انتخاب نمود. 


شاهزاده بعد از اینکه چوب‌دار را بر زمین نصب کرد 


لارامه که هنوز نمی‌دانست هدف اصلی جیست به تصور اینکه شاهزاده مشغول 
یک بازی کودکانه است می‌خندید و کما کان برای انجام کارها با بوفو کمک می‌نمود. 

شاهزاده خرچنگ سرخ رنگ و درشت را به دار آویخت و آن وقت دو دست 
را به کمر زد و دو قدم عقب رفت و به قهقهه شروع به خنده نمود و نشاط و خنده او 
طوری مسری بود که نه فقط لارامه بلکه سربازها نیز می خندپدند. 

ففط گریمو نمی‌خندید و تبسم می‌کرد. 
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شاهزاده گفت: لارامه عزیز آبا شما می‌دانید که امروز چه کردید. 

لارامه گفت: حضرت‌والا من امروز با شما کمک کردم که یک خرچنگ را به 
دار بیاو یزیم و نمی‌دانم ابن خرچنگ پیچاره که در ماهیتابه سرخ شده مر تکب چه گناهی 
گردیده که شما او را مستوجب این عقوبت دانستید. 

در اين موقع گریمو از زاو یه اطای خارج شد. 

و قدمی به جلو نهاد و خود را بین شاهزاده و لارامه قرار داد. 

به طوری که لارامه از حضور غیرمنتظره او حیرت کرد و نظری از روی استنهام 
به او انداخت که معنایش این بود. 

«برای چه اینجا آمده‌اید و چه می‌خواهید.», 

گریمو با انگشت به طرف خرچنگ اشاره کرد و گفت: کاردینال. 

یک مرتبه خنده در دهن لارامه فطع شا و متو جه گر دید که کمک او به انجام آن 
کار چقدر و خیم برده. و جگونه ممکن است برای وی تمام شرد. 

و برای اينکه پتواند ثابت نماید که وی نبت به این همل منوحش سرده: بک 
مرتبه پرید و دار رااز جاکند و چوب‌های آن را شکست و از پنحره ببر ون الداخت و 
خواست خرچنگگ را هم بیرون بیندازد. 

ولی گر بمو جلوی او راگرفت و گفت: 

برای خوردن خوب است. 

واقعه خرچنگ سب شد که دوک دو بوفور در سراسر آن رور غرق نشاط و 
شادی بود. 

این واقعه به طوری که دوک انتظار داشت خیلی انعکاس پیدا کرد. 

چون هیچ یک از آنهائی که در قلعه ون‌سن کار می‌کردند مازارن را دوست 
نمی داشتند. 

و لذا موضوع خرچنگ را فوراً برای کسانی که در خارج قلعه زندگی می‌کردند 
نقل نمودند و این واقعه طبق قانون انتشار شایعات که معلوم نیست از چه نیرو ئی اطاعت 
می‌کند که با سرعت برق منتشر می‌شود در پاریس پیچید. 

و نقل محفل مجالس اشراف و اصیل‌زادگان و درباری‌ها و بالاخص مخالفین 
مازارن گردید. 


۷ ا تف‌تدار 


دوک از این شوخی طوری سرمست بود که تفریباً گریمو را در آن روز و روز 
بعد فراموش کرد و به حضور وی اعتناء ننمود. 

روز سوم دوک که از مدتی به این طرف با یکی از نگهبانان دوست شده بود زیرا 
از اخلاق و رفتار وی خوشش می‌آمد او را در موقع صرف غذای نگهبانان وارد اطاق 
خود کرد که به تتهائی با وی صحبت کند. 

گریمو که متوجه این موضوع بود وارد اطاق شد و مستقیم به طرف نگهبان رفت 
و با احترام بدو گفت: 

از اطاق خارج شوید. 

نگهبان مثل اینکه از این تحکم حيرت نمود ولی گریمو به او فرصت تفکر نداد و 
دست وی راگرفت و از اطاق خارج کرد و در را بست به طوری که در اطاق غیر از او و 
د وکٹ کسی بافی نماند. 

این مرتبه خشم شاهزاده از حد گذشت و گفت: 

آقای گریمو اجل تو فرا رسیده است. 

گریمو سر فرود آورد. 

شاهزاده گفت: 

۔ آ قای بد ذات و حقه باز من هم اکنون استخوان‌های تو را خرد خواهم کرد. 

گریمو برای دومین بار سر فرود آورد و یک قدم عقب رفت. 

دوک به او نزدیک شد و گفت: 

آقای جاسوس من چوب و عصا در اینجا ندارم که استخوان‌های تو را خر د کنم 
ولی با دو دست خویش تو راخفه خواهم نمود. ‏ . 

گریمو دو قدم عقب رفت و سر فرود آورد. 

دوک گفت: 

من می دانم که بالاخره تو جاسوس کثیف را باید به قتل برسانم و این امر حتمی 
و غیرقابل اجتناب است. 

و چون این امر: باید به طور حتم صورت بگیرد همان بهت رکه هم اکنون 
انجام پذیر شود. 

آن وقت با قدم‌های مصمم به طرف گریمو روان شد. 
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در ابن موقع گریمو به جالی رسیده بود له دیگر نمی‌توانست عقب برود زیرا 
پشت به دیوار داشت. 
دوک دست‌های نیرومند خود را درا ز کرد و درست در همان موقع که دست‌های 
او می‌بایست اطراف گردن گریمو حلقه شود مرد ساکت تبسمی کرد و آهسته گفت: 
ساکت باشید... 
این واقعه بالاخص آن تبسم از طرف مردی خموش چون گریمو آنقدر عجیب 
بود که دوک دست‌ها را گشود و حیرت‌زده او را نگریست. 
زیرا نصور نمی‌کرد آن قیافه دژم که پیوسته انگار خشم و کینه از آن فرو می‌ریزد 
متبسم شود و آن سیمای گرفته شکفته گردد. 
گریمو با سرعت از جوف لباس خود یک نامه بیرون آورد و به دست دوک داد. 
با اینکه نامه مزبور مدتی در جوف لباس گریمو به سر برده بود باز از آن رایحه 
عطر استشمام می‌گردید... 
دوک نامه راگرفت و بوئید و عطر نامه خبلی به نظرش آشنا و مطبوع آمد. 
و وقتی گشود گفت: آه... این خط خانم دو مون‌بازون می‌باشد. 
گریمو اشاره کرد: بلی. 
سپس دوک نامه را بدین مضمون خواند: 
«دوک عزیزم مردی که این نامه را به شما تسلیم می‌کند مدت بيست سال 
نزد یکی از اصیل‌زادگان که از دوستان صمیمی ماست با صمیمیت و 
صداقت کار کرده است. 
و اصیل زاده مزبور می‌گوید که ابن مرد مورد کمال اطمینان است به 
طوری که شما می توانید با نهایت اعتماد از راهنمائی‌های او پیروی نمائید. 
این مرد داو طلبانه حاضر شده که وارد خدمت قلعه ون‌سن شود و به عنوان 
دستهار لارامه در آنجا کار کند تا ابنکه وسائل فرار شما را فراهم نماید. 
البته وی در تهیه وسایل فرار واسطه بین شما و دوستان خارجی شماست و 
وسالل فرار را دوستان شما فراهم می‌نمایند. 
و با وجود مرور زمان آنها شما را فراموش نکرده‌اند و امیدوارم شکیبائی 
را پیشه نمائید تا اينکه به مقصود بر سید.», 


۷۴ سه تفنگدار 


ماری دومون بازون » 
دوک دید که نامه مزبور یک تذییل هم دارد و آن را جنین خواند: 
,در گذشته من فقط با حروف اولیه نام کرچک و اسم خانوادگی‌ام امضاء 
می‌کردم. 
ولی این نامه را با اسامی کامل امضاء کرده‌ام چون اندیشیدم که مبادا مرور 
زمان مرا از نظر شما محو کرده باشد و امضای کو چک مرا نشناسید., 
دوک وقتی نامه را به اتمام رسانید تا چند لحظه از فرط شعت و امیدواری 
مبهوت بود و نمی‌دانست چه بگوید. 
او تصور نمی‌کرد که ممکن باشد وسیله گشایش حاصل شود. 
و بقین داشت که همه دوستان خارجی او را فراموش کرده‌اند زیرا هرکس که از 
دیده می‌رود از دل هم محر می‌شود. 
وصول آن نامه بدان می‌مانست که یک مرتبه ابواب سعادت را به روی او گشاده 
باشند و از پنج سال به این طرف چنین نشاطی را در خود سراغ نداشت. 
و بی‌اختیار. بعد از اینکه قدری حیرت او بر طرف شد گفت: 
آه... ماری... پس این تو بودی که من چندین روز قبل تو را در کالسکه دیدم و 
از کنار قلعه عبور می‌کردی. 
آه... من جگونه جبران این و فاداری تو را بکنم. 
زیرا بعد از پنج سال تو هنوز فراموش نکرده‌ای آن هم در صورتی که می‌دانی که 
هیچکس به باد من نبود و نیست و یک چنین شات‌قدم در وفاداری فقط در افسانه‌ها 
بعد از اینکه دوک چند لحظه با مضامینی بدین شکل از نویسنده نامه بعنی خانم 
مون‌بازون تشکر غیابی کرد روی به طرف گریمو نمود و گفت: 
- فرزند... پس تو داوطلب شدی که ابنجا بیائی و مرا نجات بدهی. 
گریم با اشاره گفت: بلی. 
دوک گفت: وای بر من که قصد داشتم تو را با دست‌های خو د خفه کنم. 
گریمو تبسم کرد. 
دوک گفت: 
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-قدری صبر کن تا اينکه من به قدر وسع خود یعنی بضاعت یک محبوس پاداش 
به تو بدهم. 

و آن گاه دست در جیب کرد که مقدار زر بیرون بیاورد و در کف گریمو بگذارد. 

و در حالی که جیب‌های خود را جستجو می‌کرد می‌گفت: 

این فدا کاری که تو کردی خبلی بزرگ است و من میل ندارم گفته شود که چنین 
فدا کاری عظیمی را در راه نوه هانری چهارم کردند و بدون مزد ماند. 

دوک در آن موقع به راستی مابل بود که یک انعام شاهانه به گریمو بدهد. 

ولی هرچه بیشتر در جیب خود جستجو دی‌کرد کمتر زر می‌یافت. 

آن وفت یادش آمد که طبق مقررات زندان نزد محبوسین پول نمی‌گذارند که 
مبادا آنها بوسیله پول زیاد محافظین را بفریبند و از زندان فرار کنند. 

بر اثر این فکر اثر اندوه در سیمای دوک نمایان شد. 

گریم و که دریافت شاهزاده برای جه غمگین شده دست در جیب کرد و یک بدره 
زر بیرون آورد و به شاهزاده داد و گفت: آنچه شما جستجو می‌کنبد این است. 

شاهزاده گفت: این پول ا زکجا آمده است؟ گریمو گفت: دوستان شما این وجه را 
برای شما بو سیله من فر ستاده‌اند. 

دوک بدره زر را گرفت و سرش راگشود و خواست مجموع سکه‌ها را در دست 

ولی او از قبول سکه‌ها خودداری کرد و گفت: عالیجناب از مرحمت شما بسیار 
متشکرم ولی نمی‌توانم این عطیه را بپذدیرم. 

دوک گفت: 

برای چه نمی پذیری. 

گریمو گفت: برای اینکه دوستان شما مزد مرا بیش از حد کافی پر داخته‌اند. 

دوک که از کشف هویت گریمو به قدر کافی حیران شده بود دجار تعجبی دیگر 
شد ز برا انتظار نداشت از افرادی که اصیل‌زاده نیستند آن اندازه امانت و شرافت ببیند. 

غافل از اینکه گریمو با احلاق یکی از شریف‌ترین اصیل‌زادگان فرانسه یعنی 
آتوس متخلق گردیده و تقریباً مانند او شده و نمی‌تواند مرتکب اعمالی پست شود. 

دوک گفت: 
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خوب... حال چه بايد کرد؟ 

گریموگفت: 

- عالیجناب ابنک ساعت یازده صبح است و شما درخواست کنید که دو ساعت 
بعد از ظهر جهت گلوله‌بازی به بام قلعه برو بد. 

آیا این گلوله بازی سودی دارد؟ 

-بلی عالیجناب. 

فایده‌اش جیست؟ 

-هنگام بازی بعضی از گلوله‌ها را طوری پرتاب کنید که از محوطه بام به خارج 
بیفتد یعنی سقوط کند و آن وقت سر را از لب حصار خم نمائید و به مردی که پائین: 
درون خندق مشغول کار است بگوئید که گلوله‌ها را بالا بیندازد. 

EEE‏ حالا فهمیدم که فایده این کار چیست 

در رخسار گریمو اثر رضایت خاطری زیاد پدیدار شد. 

علت خرسندی گریمو این بود که دید دوک منظور او را دریافت و وی مجبور 
نیست که برای وی توضیح مفصل بدهد. 

زیرا بر اثر سکوت متمادی و تکلم با اشاره گریمو روحه‌ای خاص پیدا کرده بود. 

یعنی نمی‌توانست زیاد صحبت کند و صحبت زیاد برای او نوعی آزار سنزی 
محسوب می‌گردید. 

بعد گریمو حرکتی کرد که از اطاق خارج گردد. 

دوک گفت: 

آیا تو هیچ چیز از من نخواهی پذیرفت. 

گریموگفت: عالیجناب استدعائی که از شما دارم این است که قولی به من بدهید. 

آن قول جیست؟ 


به من قول بدهید که هنگام فرار از این قلعه در تمام مراححل من جلوتر از شما 


دوک با تعجب گریمو را نگریست زیرا نفهمید که منظور وی از این حرف 
چیست؟ 
گریموگفت: عالیجناب من می‌فهمم که شما از گفته من حيرت می‌نمائید ولی باید 


scammer aan 


عرض کنم که در حین فرار مادو نفر اگر دستگیر شویم دو نوع مجازات متفاوت داریم, 
بزرگترین مدازات عالیجناب اگر دستگیر شوبد این است که شما را به همین قلعه 
برمی‌گر دانند. 
اما اگر من دسنگیر شوم کوچکترین مجازاتم مصلوب شدن خواهد بود. 
لذا من باید در همه جا جلو تر از عالیجناب بروم تا ای ن که خطر دستگیری من کمتر 


دوک گفت: 

شما راست می‌گوئید و من به شما قول شرف می‌دهم که طبق نظریه شما رفتار 
خواهم کرد. 

و در همه جا شما در فرار مقدم بر من خواهید بود. 

گریمو گفت: عالیجناب اینک عرضی ندارم جز اینکه درخواست کنم توجه 
فرمائید که در رفتار شما نسبت به من تغییری حاصل نشود. 

و مانند گذشته از من متنفر باشید. 

این هنگام درب اطاق را کوبیدند. 

دوک کاغذ و بدره زر را در جیب نهاد و خود را روی تختخواب انداخت و رو 
به دیوار کرد. 

عادت دوک این بود که در موقع اندوه و کسالت روی تختخواب دراز می‌کشید 
و پشت به دیوار می‌کرد. 

۳ در راگشود و لارامه که از نزد کار دینال می آمد واردگردید. 

بدواً نظری دقیق به اطراف اطاق و محبوس و مستحفظ او یعنی گریمو انداخت. 

و جون مشاهده کرد که بین زندانی و زندانبان خصومت همیشگی باقی است 
تبسمی از رضایت بر لبانش نقش بست و به گریمو گفت: 

- دوست من» امروز نرد بعضی از مقامات عالیه صحبت از شماشد ر مقامات 
مزبور از وظیفه‌شناسی شما ابراز رضایت می‌کردند و تصور می‌کنم که طولی نخواهد 
کشید که از طرف آن مقامات خبری خوش به شما واصل خواهد گردید. 

گریمو مثل کسی که بسیار خرسند شده سر فرو د آورد و از اطاق خارج شد. 

زیرا هر موقع که لارامه وارد اطاق محبوس می‌شد گریم و که دیگر در آنجا کاری 
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نداشت بیرون می‌رفت مگر اینکه او را احضار کنند که در آن صورت وارد اطاق شد. 
لارامه بعد از رفتن گریمو گفت: حضرت‌والا آبا شما هنوز نسبت به این مرد 
دوک این طور نشان داد که تازه متو جه ورود لارامه شده و پرسید: آه... این شما 

هستید چه خوب شد که آمدید. 

۰ و ۳۹ ۰ ۲ ۰ # ۰ “ 
زیرااگر شما نمی آمدید من از حضور این نکره طوری متاذی می‌شدم که مجبور 

بودم وعده خود را به موقع اجراء بگذارم و او را خفه کنم. 
لارامه گفت: 
حضرت‌والا من تصور نمی کنم این مرد حرفی زده باشد که سب تغیر خاطر شما 
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شده باشد زیر گریمو حتی برای رفع احتیاج ضروری هم حرف نمی‌زند. 
دوک گفت: 
-من می دانم که این مرد مانند یکی از جاسوسان مشرق زمین صم و بکم می‌باشد 

و یکی از چیزهائی که مخصوصاً مرا به ستوه می آورد سکوت دائمی این مرد است و به 

همین جهت از ورود شما خوشوفت شدم. 
لارامه که از این خوش آمدگوئی مسرور شده بود گفت: 
حضرت‌والا زهی افتخار من: که شما از ورودم خوشوقت شوید. 
۔ آری لارامه. من از معاشرت با شما لذت می‌برم و به جبران اینکه امروز مرا از 

معاشرت خود محروم کردید باید موافقت کنید با هم بازی کنیم. 
لارامه گفت: حضرت‌والا با کمال میل هر موقع که بفرمائید برای بازی حاضرم. 
دوک گفت: 
-باور کنید که اگر اینجا زندان نمی‌بود و من اختیار می‌داشتم که از اینجا بیرون 

بروم مایل بودم که همه عمر در اینجا سکونت نمایم تا بتوانم از مجالست با شما 

برخوردار شوم. 
لارامه گفت: حضرت‌والا: این بسته به اراده خود شماست و شما می‌توانید همه 

عمر در اینجا سکونت نمائید. 
این جمله مقرون به طعنه بود. جه لارامه :ی گنت که شما جاردای ندارید جز این 

که تا آخر عمر در اینجا زندگی نمائید. 


سه آفنگدار ۷۹ 


دوک گفت: 
خوب... امروز برای چه شما مرا تنها گذاشتید. 
-برای اینکه کاردینال مرا احضار کرده بود. 


لابد می‌خواست راجع به من با شما صحبت کند. 


بدیهی است و او هر وقت که مرا احضار می‌کند راجع به شما صحبت می‌نماید 
برای اینکه شماء حضرت والا. کابوس دائمی او هستید. 

از این حرف شاهزاده خوشوقت شد. 

زیرا دید لااقل بوسیله ابجاد و حشت در فلب کاردینال می تواند تا اندازه‌ای از او 
انتقام بگیرد. 

بعد گفت: 

لارامه اگر شما پيشنهاد مرا می پذیرفتید خیلی خوب می‌شد. 

۔ حضرت والا ... باز که شما از این حرف‌ها می‌زنید و باز که بحثی را شروع 
می‌فر مالید که دور از عقل است. 

لارامه... بحث من کاملاً از روی عقل و مآل‌اندیشی می‌باشد. 

و اگر شما با پيشنهاد من موافقت نمائید من شما را ثرو تمند و نیک بخت خواهم 


ی 
A‏ 


- حضرت‌والا. شما چرا مرا ثروتمند می‌کنید زبرا به محض اينکه شما از اینجا 
فرار کنید همه املا ک شما را ضبط و مصادره خراهند کرد. 
- اشتباه می‌کنید به محض اینکه من از اینجا خارج شوم فرمانروای پاریس بلکه 


فرانسه خواهم شد. 


بفهمد که من با شما از این مقوله صحبت کرده‌ام آیا می‌دانید که با من چه خواهند کرد. 
- ببائید و پيشنهاد مرا پپذ یر ید. 
حضرت‌والا اگر باز از این مقوله صحبت نمائید من مجبورم که گریمو را صدا 
بزتم و حتی یک گریموی انی استخدام نمایم. 
بسیار خوب... بسیار خوب... دیگر از این نقوله صحبت نمی‌کنم. 
و شما می‌گفتید که کاردینال شما را احضار کرده بود. 


-بلی حضرت‌والا. 

لارامه... بیاثید و از من بشنوید. 

و یک روز که کاردینال شما را احضار می‌کند بگذارید که من با لباس شما نزد او 
بروم و وی را خفه نمایم که فرانسه را از این مرد آسوده کنم. 

و به شما قول مې دهم که بعد از محو مازارن من به همین زندان مراجعت خواهم 
کرد و خود را محبوس خواهم نمود. 

باز که از این حرف‌ها می‌زنید و مرا مجبور می‌نمائید که گریمو را صدا بزنم. 

- نه... نه... او را صدا نزنید... و من دیگر از این حرف‌ها نخواهم زد. بالاخره 
نگفتید که این مرد سالوس و دغل راجع به من چه می‌گفت؟ 

حضرت‌والا من از این حرف شما هم صرف نظر می‌کنم مشروط بر اينکه تکرار 
ننمائید... و اما آنچه کاردینال راجم به شما به من گفت این بود که بیشتر مواظب شما 
باشم. 

دوک که این حرف را شنید مرتعش شد جون. جنین اند یشید که شاید کاردینال. 
مطلع ده که دوستانش درصدد برآمده‌اند که او را نجات دهند و پرسید: 

برای چه کاردینال می‌گفت بیشتر مواظب من باشید. 

لارامه گفت: 

برای اینکه یک منجم پیش بینی کرد که شما از زندان فرار خواهید کرد. 

این بار دوک از شادی لرزید و گفت: 

۔ آیا یک منجم این موضوع را پیش‌گوئی کرده است. 

- بلی حضرت‌والا. و متأسفانه بعضی از مردم به ترهات این افراد ابله گوش 
می دهند و این مهملات را باور می‌کنند و سیب نگرانی آنها می‌شود. 

خوب شما به عالیجناب صدراعظم فرانسه چه جواب دادید؟ 

-من به او گفتم عالیجناب اگر این منجم تقویم بنویسد من هرگز تقویم او را 
خریداری نخواهم کرد و بهتر این است که او نیز خریداری نکند. 

برای جه؟ 

برای اینکه به عقیده من و به طوری که به کاردینال گفتم شما برای اینکه بتوانید 
از اینجا فرار کنید می‌بایست گنجشگگ باشید یا کلاغ. 


یه افنندار ۸١‏ 


نت مایت سس جرا یط یرس سوت س 


دوک آهی عمیق کشید و گفت: لارامه متاسفانه نما حق داربد و فقط :کک پرناده 
می تواند از این زندان سیاه فر ار کند. 

و اینک بیائید برویم و قدری گلرله بازی گنیم. 

لارامه گفت: 

حضرت‌والا خیلی معذرت می‌خواهم که ناگزیرم استدعا کنم به قدر نیم ساعت 
به من مهلت بدهید. 

- آیا کاری و اجب دارید. 

- حضرت‌والا. عالیجناب صدراعظم فرانسه با اینکه نصف اصالت نژادی و ثا 
شرافت خانوادگی شما را ندارد خیلی بیش از شما غرور دارد. 

- جطور؟ 

وی مرا برای صرف غذا دعوت نکرد و در نتیجه من گرسنه از پاریس مراجعت 
کردم. 

اشکالی ندارد من می‌گویم فوراً برای شا غذا به همین جا باو ر ند. 

- حضرت‌والا از لطف شما سپاسگزارم ولي طعا منو حه هستید که نابل فامه ها 
یک سفازه قنادی و جود دارد که صاحش بانامار تو بود. 

- آری این مو ضوخ را هسه می‌دانند. 

- بابامار تو مغازه قنادی خود را نقریاً بک همته با ده ,وز فال به یک فاد 
پاریسی واگذار کر د. 

یک قناد پاریسی جای او راگرفته است؟ 

۔ بلی عالیجناب و علی‌الظاهر قناد پاریسم دجا بیماری مخصوص است که برای 
یه 

خوب... این موضوع جه ربطی به من دارد. 

e 

دوک گفت: متنظر توضیح شما هستم لارامه گفت: 

حضرت‌والا این قناد پاریسی بعد از خرید این مغازه» در اینجا یک کافه قنادی 
باز کر ده و وقتی انسان از جلوی کافه قنادی او عبور می‌کند و جشمش به جیزهائی که 
درون و بترین نهاده می‌افتد آب به دهانش مي آید. 


AY‏ سه تفنگدار 


-ای پرخور و شکمو. 

حضرت‌والا پرخور و شکمو بودن عادتی جداگانه است و علاقه داشتن صرف 
غذاهای خرب عادتی علیحده. 

عادت اول مذموم است ولی عادت دوم ستحسن می‌باشد. 

دوک گنت: 

چگونه عادت دوم را خوب می‌دانید. 

لارامه گفت: 

- حضرت‌والا انسان این طور خاتی شده که در هر چیز خواهان کمال و زیبائی 


و در اغذیه و حلویات هم کمال و زیبائی در این است که خوب طبخ شود و طعم 
و عطری مطلوب داشته باشد و شیرینی‌ها و کیکک‌های این مرد واقعاً لذیذ و معطر و 
دوست داشتنی است. ۱ 

و از قضا همین امروز وقتی من مقابل کافه فنادی او توقف کردم و کیک‌ها و 
شهرینی ها را از نظر می‌گذرانیدم وی از مغازه خارج شد و با زبانی شیرین‌تر از حلویات 
خود گفت: 

آقاي لارامه و قتی من این مغازه را از صاحب سابق خریداری کردم او به من گفت 
که فروش مغازه خیلی خوب است و از جمله همه آنهائی که در کاخ ون‌سن هستند 
شیر بنی‌های خود را از اینجا خریداری می‌کنند و نی از یک هفته به این طرف که من این 
مغازه را باز کرده‌ام آقای شاوین‌یی حتی یک نان کو چکگ شیرینی از من نخریده است تا 
چه رسد به کسان دیگر. 

من به او گفتم: تصور می‌کنم علت خودداری آ قای شاوین‌بی از خرید شیرینی از 
شما این است که تصور می‌نماید که شیرینی‌های شما خوب نیست. 

او گفت: شاید در گذشته شیرینی‌های این مغازه خوب نبوده ولی ابنک کالای 
اینجا خیلی با گذشته فرق کرده و من هم اکنون به شما ثابت خواهم کرد که کیک‌ها و 
حلویات ما نه فقط در این حدود بلکه در پاریس نظیر ندارد. 

وی می‌خواست مرا وارد مغازه کند و یکی از کیک‌های خود را به من بخوراند. 

ولی من به او گفتم که کاری دارم و باید فوراً وارد کاخ شوم. 


۸۳ ۱ دار‎ e 


او گفت: بسبار خوب نشریف ببرید... ولی نیم ساعت دیگر تشریف بیاورید. 

من به او گفتم: 

آیا نیم ساعت دیگر بیایم؟ 

ار گفت: 

آبا غذا میل کرده‌اید با نه؟ 

من گفتم: ۳ 

صاحب کافه فنادی گنت: این کیک که ملاحظه می‌فرمائید با یکك نوشابه در 
التظار شماست. 

و من فول می دهم که اگر شما این کیک را صرف نمائید تصدیق خواهید کرد از 
لاهار هر روز شما گواراتر است. 

دوک گنت 

۔ از این فرار شماه او فول داده‌ابد که غذای امروز را در مغازه او صرف کنید. 

-یلی حص توالا 

- و به همین جهت می‌خواهید نیم ساعت غیبت کنید. 

بلي حعصرات‌والا و من با اجازه شما به قدر نیم ساعت غائب خواهم بود. 

. بسار موب بروید ولی متوجه باشید که بیش از نیم ساعت طول نکشد. 

۔ اطاعت می‌کنم ولی آیا می‌توانم از طرف حضرت‌والا به او قول بدهم که از 
حلو پات او خریداری خواهید کرد. 

بلی فول بدهید با یک شرط. 

شرطش چیست؟ 

شرطش این است که او در جوف نان‌های کیک خود قارچ‌های جنگل ون‌سن را 
قرار ندهد زیرا این فارج‌ها به مزاج خانواده ما نمی‌سازد. 

لارامه بدون اینکه به روی خود بیاورد که منظور شاهزاده این است که به بمضی 
از افراد خانواده او فارچ سمی خورانیده‌اند از قلعه خارج گردید. 

وقتی لارامه رفت دوک به قدر پنج دقیفه تنها ماند. 

آن گاه صاحب منصب نگهبانان وارد اطاق شد و این طور عنوان کرد که آمده 
ست تا اینکه در خدمت شاهزاده باشد و او از تنهائی کسل نشود. 


Ar‏ سه لفنگدار 


در صورتی که عملاً وی طبق دستور جدید کاردینال وارد اطاق او می‌گردید 
چون کاردینال گنته بود که یک لحظه او را تنها نگذارند. 

شاید خوانندگان پپرسند مگر سربازان همواره در اطاق او حضور نمی یافتند. 

در جواب می‌گوئیم هر موقع که دوک به خواب می‌رفت يا این که عنوان می‌کرد 
که خسته است و میل دارد بخوابد سربازان او را تنها می‌گذاشتند ولی در اطاق مجاور 
»واظب او بودند. 

در ظرف مدت پنج دقیقه که دوک تنها ماند» فرصتی به دست آورد و کاغذ 
مون‌بازون را دوباره خواند. 

توصیه بلیغی که در آن نامه در مورد گریمو شده بود با آنچه خود دوک استنباط 
کرد جور در می‌آمد. 

زیرا پس از اینکه هویت گریمو کشف شد دوک فهمید که آن مرد بايد خیلی 
باهوش و لايق باشد. 

روش گریمو بسیار مورد پسند دوک قرار گرفت زیرا بهترین وسیله برای 
جلوگیری از بدگمانی لارامه و حکمران و نگهبانان این بود که همه تصور نمایند که 
دوک نسبت به وی کینه دارد. 

دوک نمی‌دانست که جگونه دوستانش او را از زندان نجات خواهند داد. 

ولی حدس می‌زد که گریمو نقشة فرار او را می‌داند و تصمیم گرفت در اولین 


فرصت از او توضیح بخواهد. 


۷۲ 


درون کیک 


نیم ساعت دیگر لارامه مراجعت کرد و قیافه درخشان و لب‌های متبسم او نشان 
می‌داد که غذای خوبی خورده است. 

بعد از ابنکه لارامه شمه‌ای راجم به نان کیک قناد جدید صحبت کرد به اتفاز 
دوک از اطاق خارج شد و روی بام قلعه شروء به گلوله بازی نمودند. 

تا وقتی که ساعت دو نشده بود دوک طرری بازی م یکر د که نمی‌باخت. 

ولی در آن ساعت یک مرتبه آثار ناش یگری زیاد در شاهزاده نمایان شد. 

و گلوله‌های او یکی بعد از دیگری از حدود بام تجارز می‌کرد و بیرون می‌افتاد. 

و چون مردی که می‌بازد بخصورص اگر دوک دو بوفور باشد تمس می‌شو د. 

و در نتیحه زیادتر مرتکب خطا می‌گردد دوک هم بیشتر کلوله‌ها را از حدود مرر 
بازی به خارج پرتاب می‌نمود. 

لارامه از خطاهای شاهزاده خیلی مسرور می‌شد زیرا با هر گلوله که شاهزاد. 
ب ون می‌انداخت لارامه میلغی می بر د. 

و گرچه مبلغ سزبور خیلی زیاد نبود اما در زندان هنگام بازی: حتی مبالغ جزئی به 
نظر جلوه می‌نماید و برنده را مسرور می‌کند. 

طولی نکشید که تمام گلوله‌ها از بام به آن طرف افتاد به طوری که دیگر در 


منطقه گلوله‌ای برای بازی و جود نداشت. 


۸1 سه تفنگدار 


لارامه پیشنهاد کرد که یک نفر را بفرستند که برو د گلوله‌ها را بیاورد. 

ولی دوک گفت: بی خود باعث زحمت سایرین نشوید و لب بام رفت و سر را خم 
کرد که ببیند آ یا در پائین کسی هست يا نه؟ 

در آن موقع. کنار خندق» مزارعی کو جک از طرف روستائیان بوجود می آمد 
که در آن حوبات و بقولات می‌کاشتند. 

و دوک دید که مردی در یکی از آن مزارع به کار مشغول است. شاهزاده بانگ 
زد: آهای برادر عزیز... با شما هستم. 

آن مرد سر برداشت. 

دوک وقتی او را دید نزدیکک بود از فرط حیرت فریاد بزند. 

و با زحمت خود را حفظ کرد. 

زیرا مردی که سر را به طرف او بلند نمود روشفور بود. 

در صورتی که دوک تصور می‌کرد که وی در قلعه باستیل محبوس می‌باشد. 

آن مرد بدون هیچ اظهار آشنائی پرسید: چه کار دارید؟ 

دوک گفت: 

۔ برادر عزیز از شما معذرت می‌خواهم گلوله‌های ما پائین؛ درون خندق افتاده و 
یا ممکن است آنها را بالا بیندازید. 

آن مرد گفت: اشکالی ندارد. 

و یکایک گلوله‌ها را بالا انداخت. 

در تمام مدتی که دوک کنار حصار بود و با روستائی صحبت می‌کرد لارامه جلو 
نیامد. 

زیرا اطمینان داشت که محال است دوک بتواند فرار کند. 

زیراهر کس از آن حصار مرتفع خود را پائین می‌انداخت يا در دم جان می‌سپرد 
پا اینکه چند استخوان اصلی بدن او می‌شکست. 

یکی از گلوله‌ها درست مقابل پای دوک روی بام افتاد و دوک خم شد و گلوله 
مزبور را در جیب نهاد و لارامه به مناسبت اینکه خیلی با وی فاصله داشت متوجه این 
حرکت نگردید. 

دوک از روستائی تشکر کرد و از حصار دور گردید. 
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و باز شروع به بازی کر دند. 
ولی ناشی‌گری دوک ادامه یافت و چند گلوله دیگر درون خندق افتاد. 
این مرتبه دوک ابراز خشم نسبت به خود کرد و گفت: معلوم می‌شود امروز روز 
بدشانسی من است. 
و هر قدر بازی کنم بیشتر خواهم باخت. 
و به عنوان خستگی و هم کسالت از باختن به اطاق خود مراجعت نمود. 
لارامه برعکس خوشوقت بود. 
زیرا هم مبلغی پول برد و هم توانست که یک شاهزاده بلافصل فرانسه را در 
گوی‌بازی مغلوب نماید. 
از وقتی که کتاب‌های دوک راگرفته بودند. عادت دوک این بود که پس از 
مراجمت از بازی وارد بستر می‌شد و می خوابید. 
آن روز هم دوک لباس خود را کند اما در حین کندن لباس گلوله مزبور را زیر 
بالش پنهان نمود چون می‌دانست که لارامه لباس او را به عنوان گر دگیری و در راقع برای 
اپنکه دوک بدون لباس ننو اند فرار کنده از اطاق می بر د. 
لارامه ابن موصوع را یکی از شاهکارهای خود برای جلوگیری ار اجرای هر نوم 
لقشه فرار دوک می‌دالست. 
و ذکر م یکر د که او به هر طریق که بخواهد فرار کند» احتیاج به لباس دارد. 
و چون فاقد لباس است فرار نخو اهد نمود. 
باری پس از اینکه دوک را تنها گذاشتند که بخوابد دوک بوسیله دندان گلوله را 
که از جنس پارچه بود گشود. 
زیرا حتی در موقع صرف غذا به او کارد و جاقوی آهنی نمی‌دادند که مبادا عليه 
خویش سوء قصد نماید و کارد نقرۀ غذاخوری او به درد بریدن و دریدن نمی خورد. 
در جوف گلوله کاغذی بو د که دوک آن را جنین خواند: 
,عالیجنابا درستان و خدمتگزاران شما از شما غافل نیستند و در فکر 
نجات شما می‌باشند و بدین وسیله تذکر می‌دهند که از محافظین خود 
بخواهید که پس فردا برای شما یک نان کیک از نان‌هائی که در مغازه 
قنادی مقابل قلعه ون‌سن طبخ می‌شود بیاورند., 


۸۸ سه تفنګدار 


صاحب این معازه همان نوارمون خوانسالار شماست و نان کیک را هم 
خود او طبخ میکند. 
ولی تا وقتی که تنها نشده‌اید نان را نکشائید و امیدوارم که محتویات آن 
صبب رضایت خاطر شما گردد» 
در ذیل نامه این دو سطر را افزوده بودند: 
«عالیجناب می‌توانید که نسبت به گریمو کمال اطمینان را داشته باشید برای 
اینکه وی نسبت به ما وفادار است.» 
از وقتی که دوک دیگر نقاشی نمی‌کرد به او وسائل افروختن, آتش داده بودند. 
لذا از جا برخاست و دو نامه روشفورومون بازون را سوزانید. 
بعد خواست گلوله بارچه‌ای را هم بسوزاند. 
ولی متوجه شد که برای دادن پاسخ می‌تواند از آن استفاده نماید و آن را زیر 
بالش پنهان نمود. 
طوری از دوک مواظت می‌کردند که به صدای برخاستن و خوابیدن او لاراسه 
آمد و گفت: 
۔ حضرت‌والا آیا به چیزی احتیاج داشتید؟ 
دوک گفت: 
هوای این اطاق خیلی سرد بود و من برخاستم که قدری آتش را تيز کنم.. 
زیرا لارامه عزیز به طوری که می‌دابید اطاق‌های برج قلعه ون‌سن در سر ..: 
مشهور و ضرب المثل است. 
و بخ در این اطاق‌ها از این سال تا سال دبگر ذوب نمی‌شود. 
و آنقدر رطوبت داردکه می‌توان از دیوارهای آن به اندازه یک معدن: شوره به 
دست آورد. 
و همین اطاق‌ها است که در آن عده‌ای از محبوسین مانند اورنانو - اوندوم و 
پوی‌لورنس زندگی را بدرود گفتند. 
و تازه اطاق‌هائی که آنها در آن مردند در مقابل اطاق من خیلی خوش آب و هوا 
و گرم بود. 


و خانم ران‌بویه حق دارد که می‌گوید که این اطاق‌ها هم وزن خود ارسنیک 


سه لفنگدار ۸٠‏ 


قیمت دارد. 

لارامه گرجه زندانبان بود ولی بر اثر معاشرت متمادی با شاهزاده. به او الفت 
داشت و واقعاً نمی‌خواست به وی بد بگذرد. 

ولی مقررات انضباطی دقیق او را وادار می‌کرد که مو به مو دستورها را به موفع 
اجراء بگذارد و گفت: 

حضرت‌والا این افکار تیره را کنار بگذار بد. 

زیرا آنچه سب مرگ انسان می‌شود افکار سیاه است نه زندان سیاه و شوره 
دیوارها. 

دوک گفت: 

شما حق دارید که از این حرف‌ها بزنید برای اینکه می توانید به کافه قنادی برو بد 
و نان کیک اعلا بخورید. 

لارامه گفت: 

۔ حضرت والا در اینکه نان کیک این مرد واقعاً عالی است تردیدی و جود ندارد. 

به فرض اينکه عالی نباشد باز بهتر از اغذیه و اشربه آقای شاوبن‌بی حک‌مران 

شرت زالا ر چ شا آن محر من 

۔ آخر من که نمی‌توانم از ابنجا خارح شرم و نان کیک وی را تناول نمایم. 

لارامه در دام افتاد و گفت: 

حضرت الا هیچ اشکال ندارد که شما بدون ابنکه از اینجا خارج شوید از نان او 
استنادء نمائید. 

خاصه آنکه من به او و عده داده‌ام که شما جزو مشتربان او خواهید شد. 

دوک گفت: 
آورد. 

و حون به طوری که کاردینال تصمیم گر فته من باید تا آخر عمر در این قلعه بمانم 
همان بهتر که برای دوران پیری خویش مشغولیاتی درست کنم. 

و این اشتفالات اگر پرخوری به قول شما باشد بد نیست. 


۰ 


سه افنگدار 


من نگفتم که پرخوری خوب است بلکه عرض کردم که دارابودن سلیقه در غذا 


نیکو می‌باشد. 


بسیار خوب من هم با پیروی از اندرز شما برای ایام پیری خود غذای خوب 


خوردن را جزو مشفولیات خواهم کرد. 


ولی حضرت‌والا نگذارید که پیر شوید. 

چرا؟ 

برای اینکه در پیری انسان از هیچ چیز لذت نمی‌برد. 

بلکه از هم اکنون که جوان هستید شروع نمائید. 

دوک در دل گفت: 

نوع بشر این طور آفریده شده که نمی تواند خویش را مهذب نگاه دارد. 

و اگر دجار همه معاصی کبیره نشود لاقل گرفتار یکی از آنها می‌گردد. 

و گناه بزرگ لارامه هم پرخوری است که وی نام آن را نیکو خوردن نهاده است 


و در هر حال نیکو خوردن هم شکم چرانی به شما می آید. 


یا 


اقب 


و بر من است که از این موضوع استفاده کنم. 

و چون نقطهٌ ضعف این مرد شکم چرانی است با همین وسیله او را به دام بیاورم. 
و با صدای بلند گفت: 

بسیار خوب لارامه عزیز گویا پس فردا روز عید است. 

لارامه گفت: 

بلی حضرت‌والا پس فردا عید خمسین می‌باشد. 

دوک گفت: 

-من میل دارم که روز عید از شما درسی بگیرم. 

چه درسی می‌خواهید از من بگیرید؟ 

درس نیکو غذا خوردن راء 

من با کمال افتخار حاضرم که در این روز استاد حضرت‌والا باشم گو ابنکه 
شاگردی را هم ندارم. 

اما من میل ندارم که سربازان حضور داشته باشند. 

-چرا؟ 
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- برای اینکه حضور آنها عبش ما را منقض می‌کند. 

می فرمائید چه کنیم؟ 

- پس فردا سربازها را برای صرف غذا به آشپزخانه خواهید فرستاد. 

و من و شما دو نفری صرف طعام خواهیم کرد. 

لارامه جواب نداد. 

بلکه به فکر فرو رفت. 

زیرا با اينکه کاردبنال او را مردی ابله دیده بود لارامه هوش داشت. 

و می‌دانست محبوسین با حیله‌های متعدد فرار می‌کنند. 

و از کجاکه این غذای دو نفری یکی از چهل حیله دوکث برای فرار نباشد؟ 

و شاید در غذا داروی بی‌هوشی بریزند. 

اما بعد از اینکه قدری فک ر کرد آسوده خاطر گردید چون دریافت که نان کیک 
را خود او به مغازه قنادی سفارش می‌دهد نه دیگری. 

لارامه بعد از این فکر متوجه شد که دوک مردی نیست که درصدد برآید او را 
مسموم کند. 

زیرا بر اثر معاشرت متمادی با آن مرد او را شناخته به رو حیاتش پی‌برده بود. 

با این وصف چون احتباط را لازم می‌دانست گفت: حضرت‌والا من با بک شرط 
حاضرم که دو نفری صرف غذا نمائیم. 

دوک که از چهره لارامه به خوبی افکار باطنی او را می خواند گفت: شرط مزبور 
چ 

لارامه گفت: آن شرط این است که گریمو در موقع صرف غذا عهده‌دار 
خدمت‌گزاری ما باشد. 

دوک وقتی این حرف را شنید چهره را در هم کشید. 

تا اینکه نشان بدهد که از این حرف خیلی آزرده خاطر گردیده و گفت: 

هرگاه این مرد در موقع صرف غذا عهده‌دار خدمت باشد لذت ما را به کلی ختثی 
خواهد کرد. 

زیرا فقط حضور او در این اطاق و مشاهده قیافه مشگومش کافی است که مرا از 
اشتها بیندازد و به خشم درآورد. 


۷۲ سه تفنگدار 
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لارامه گفت: حضر توالا این مرد گرجه در این اطاق حضو ر خواهد داشت ولی 
من به او می‌گویم که در قفای حضرت‌و الا بایستد. 

و چون شما او را نخواهید دید بدان می‌ماند که وی در این اطاق حضور ندارد. 

دوک از این پیشنهاد در باطن خیلی خوشوقت شد برای اینکه حضور گریمو 
مطابق با نقشه او بود ولی به ظاهر چهره را درهم کشید و اظهار کرد: 

لارامه عزیز صاف و صریح بگوئید که شما نسبت به من سوءظن دارید؟ 


€ ج 5 a‏ ۰ 
لارامه گفت: حضرت‌والا من نسبت به شما ظنین نیستم ولی پس فردا عید خمسین 


اننت: 

دوک گفت: 

بسیار خوب... بد فر ض ایتکه پس فردا عید خمسین باشد چه ارتباطی به غذای ما 
دارد. 


- حضرت‌والا مگر من به شما نگفتم که یک جادوگر یکت پیش‌بینی کر ده است. 

- من به قدری گرفتار حبس خود هستم که نمی‌توانم پیشگو ئی جادوگران را به 
خاطر بسپارم. آن حادوگر چه گفته است؟ 

جادوگر مزبور گفته که عید خمسین نخواهد گذشت گر اينکه حضرت و الا از 
زندان رهائی خواهید یافت. 

آیا شما به مهملات جادوگران و غیبگویان که ادعا می‌کنند از همه چیز اطلاع 
دارند با می توانند اطلاع داشته باشند معتقد هستی.؟ 

چگونه ممکن است که من از اینجا بتوانم فرار کنم؟ 

و آیا در روز عید خمسین روح‌القدس از آسمان خواهد آمد و مسر از اینجا 
بحات خواهد داد؟ 

حضرت‌والا طبیعی است که من به گفتار جادوگران عقیده ندارم. 

ولی مردی دیگر هست که خبلی برای گفتار جادوگران قائل به ارزش می‌باشد. 

خاصه آنکه ایتالیائی است و اکثر سکنه ابتالیا خرافه پرست هستند. 

دوک گفت: 

-بسیار خوب حال که بدون گریمو این ضیافت کو چک ما منعقد نخواهد گر دید 


من با حضور وی موافق هستم مشروط بر اینکه در عقب من قرار بگیرد و من قیافه او را 


م 7 
نه شگدار ۳ 


شما هم دستور تهیه غذای این ولیمه کوجتت را بدهید ولی متوجه باشید که نان 
کیک فراموش نشود. 

زیرا من فقط به عشق تناول نان کیک ایر فناد این ضیافت را می‌پذیرم و خیلی 
میل دارم بدانم که این قناد که جانشین بابا مارتو نناد سایق گر دیده چه اندازه هنر طباخی 
و شیر بني بزی دارد. 

از طرف من به او بگو ید که هرگاه شیرینی وی مطبوع بود من مشتری دائمی او 
خواهم شد. 

و نه فقط برای تمام مدتی که در این قلعه هستم بلکه بعد از خروج از اینجا نیز 
مشتری او خواهم بود. 

لارامه گفت: 

حضرت‌والا این گفته شما اعترافی است دال بر اینکه شما امیدوار هسنید از این 
قلعه خارج شوبد. 

دوک گفت: 

-بالاخره من پانزده سال از مازارن کو چختر هستم. 

و هرگاه مازارن زندگی را بدرو د بگوید مر امیدوار به خروج از ابنجا خواهم بود. 

گو اینکه در این قلعه زندگی زود می‌گذرد... 

لارامه گفت: 

- حضرت‌والا... حضرت والا... این فرماینی را نفرمائید. 

دوک کنت: 

-بسیار خوب من نمی‌گویم که زندگی در این قلعه زود می‌گذرد. بلکه می‌گویم که 
مرگ زود به سراغ انسان می‌آید. 

لارامه برای اینکه بحث مزبور ادامه پیدا نکند آماده خروج شد وگفت: 
حضرت‌والا من می‌روم که سفارش غذای جشن را بدهم. 

دوک گفت: خوشوقتم از اینکه می‌بینم شما نیز این مسثله را جدی تلقی کر ده‌اید. 

لارامه گفت: 

حضرت‌والا کدام مسئله را می‌فرمائید؟ 


۳ سه لفنگدار 


- موضوع تعلیم و تربیت خود را زیردست شماء از لحاظ شکم‌چرانی می‌گويم. 


حضرت والا اگر بتوانم به این موفقیت ناثل گردم برای من افتخار است. 

دوک زیر لب گفت: 

۔ آری... اگر وقت داشته باشید موفق خواهید شد. 

ولی فکر می‌کنم که فرصت کافی نخواهید داشت. 

لارامه گفت: 

حضرت‌والا جه فرمودید؟ 

-گفتم که وقتی سفارش غذا و نان و کیک را می‌دهید در هزینه جشن کو چک ما 
صرفه جوئی ننمائید. 

زیرا هزینه ما بر عهده کاردینال است و از جیب خودمان چیزی خارج نخواهد 


لارامه گفت: حضرت‌والا مطمئن باشید که صرفه‌جوثی نخواهد شد ویژه آنکه 
این‌گونه جشن‌ها که فقط دو نفر در آن شرکت می‌نمایند مخارجی زياد ندارد. 

قبل از اینکه لارامه از در خارج شود گفت: 

حضرت‌والا اینک من مرخص می‌شوع و به دکان قنادی می‌روم. بفرمائید که را 
نزد شما بفرستم. 

دوک گفت: 

هر که را که میل دارید بفرستید مشروط بر اینکه گریمو نباشد. 

- آیا اجازه می دهید صاحب منصب گارد را بفرستم؟ 

-بلی... بگو ثید صاحب منصب گار د با صفحه شطرنج بیاید. صاحب منصب گار د با 
صفحۀ شطرنج وارد شد و دوک او را نشاند و مهره‌های شطرنج را روی صفحه آن 
چیدند و شروع به بازی کردند. 

دوک گرچه بازی می‌کرد ولی فکرش در جای دیگر بود. 

مدت پنج سال دوک دو بوفور در زندان بود بدون اينکه یک روز امیدوار به 
فرار خود باشد. 


سه افنگدار ۹۵ 


یک مرنبه گریمو لب از سکوت گشود و او را به فرار امیدوار کرد. 

از لحظه‌ای که گریمو این نوید را به دوک داد او یک آن نمی توانست از این فکر 
خافل شود. 

هر کار که می‌کرد و هرچه می‌گفت این فکر با او بود. 

فکر مزبور مانند زمینه عمومی بعضی از تابلوهای نقاشی که پشت سر همه 
انسان‌ها و جانوران و درختان و جمادات هست. در ففای همه اندیشه‌های د وکت بود. 

و چون یکی از مختصات روحی انسان ابن است که در آن واحد می‌تواند دو 
فکر متفاوت بلکه متضاد داشته باشد دوک نیز در حالی که صحبت می‌کرد. با غذا 
می خو رد» یا بازی می‌نمود. این فکر را از نظر دور نمی‌داشت. 

آنچه بیشنر او را گرفتار اندبشه می نمو د اینکه فرار چگونه انجام خواهد گرفت. 

بدو گفته ودند که ازاد خواهد شد. 

ولی نگفته بو دند جگونه آزاد می‌شود. 

و مثل اینکه هنوز ملاحظه م یکر دند جز لیات نفشه فرار را برای وی افشاء نند. 

نو گولی می ترسیدند که اگر بگوبند جگونه فرار حواهد کر د وی حز لیات نفشه را 
افشاء نماید. 

در صورتی که دوک محال بود از این مقوله چیزی بر زبان بیاو رد. 

دوک می‌دانست که نان کیک در نقشه فرار نقشی بزرگ را بازی خواهد کرد. 

و در جوف آن چیزهائی خواهد بود که نمی توانست استنباط کند جیست؟ 

دیگر اينکه دوک فهمید کسانی در خارج قلعه ون‌سن در فکر او هستند. 

و بعد از پنج سال دوری» او را فراموش نکرده‌اند. 

در دوره‌ای که هرکس بیست و چهار ساعت از نظر دور شود. فراموش می‌گردد 
وفاداری دوستان او پس از پنج سال فراق. واقعاً قابل تمجید به نظر می‌رسید. 

و دوک در قلب. برای آنها دعای خیر می‌کرد. 

کسی که با این افکار بازی شطرنج می‌کند طبعاً نمی‌تواند حرکت مهره‌ها را 
پیش‌بینی نماید. 

زیرا در بازی شطرنج قبل از اينکه یک مهره را به حرکت درآورند لااقل 
می‌بایست پنج حرکت آینده را که مربوط بدان مهره خواهد شد پیش بینی کنند. 


۹۹ سه تنگدار 


لذا دوک جند مرتبه مات شد و صاحب‌سنصب گارد که توانست شاهزاده‌ای 
بلافصل را در شطرنج. چند بار مات نماید در دل مباهات می‌کرد. 

با اینکه دوک چند مرتبه باخت. ملول نشد برای اینکه دید اوفات گذشت و 
ساعت هشت بعد از ظهر فرا رسید. 

در این ساعت دوک غذائی سک صرف می‌نمود و می‌خوابید. 

وی به خود امیدو اری می داد که بعد از ورود به بستر به خواب خواهد رفت. 

و مقداری از ساعات فیمابین حبس و رهائی را درخواب زود خواهد گذرانید. 

ولی خواب. اثری بوالهوس. در مزاج انسان می‌باشد. 

در آن موقع که انسان میل دارد بوسیله خواب افکار یا آلام خویش را فراموش 
کند خواب به چشم او نمی آید. 

و در آن زمان که مجبور است بیدار بماند خواب او را در می‌رباید. 

دوک که خیلی ميل داشت بخوابد تا نیمه شب از یک پهلو روی پهلوی دیگر 
غلطید و نتوانست بخواید. 

دو ساعت بعد از نیمه شب. عاقبت دوک موفق به خواب گردید. 

ولی خواب‌های موحش دید. 

اندکی قبل از اینکه روز بدمد و دوک از خواب بیدار شود خواب دید که 
بال‌هائی از دوش او رو یده و وی توانست با کمک آنها از بام قلعه ون‌سن پرواز نماید. 

او به را حتی اوج گرفت و به آسمان رفت و در همان حال خود را از قلعه دور 
می‌کرد. 

به جائی رسید که وقتی روی برگردانید دید بین او و قلعه. فاصله‌ای بسیار موجود 
است. 

و در دل گفت: نجات یافتم. نجات یافتم. 

اما دز این موقع یک مرتبه هر دو بال او از دوش‌ها جدا گردید. 

و دوک از آسمان سقوط نمود. 

دوک بعد از جدا شدن بال‌ها با سرعت راه زمین را پیش گرفت ولی هر چه به 
زمین نزدیک می‌شد. خاک دهان باز می‌کرد. 

به طوری که زیر پای او یک مغا کک عظیم و عمیق بو جود آمد. 


سه لاکیدار ۹۲ 


آن مغاک طوری وسعت و عمق داشت که دوک نه دیوارهای آن را می دید و نه 
قعر مغاک را. 

و قبل از اینکه به قعر مغاک برسد و استخوان‌های او خرد شود از خواب پرید و 
دید از فرط و حشت بدنش خیس از عرق شده است. 

با اینکه روز دمیده بود چون هنوز موقع بیداری زندان‌بان‌ها نرسیده بود دوک 
دوباره خوابید. 

و چون روح او بی‌انقطاع در اندیش؛ فرار بود بازخوابی و حشتنا ک دید. 

این مرتبه در حال رژباه مشاهده کرد که یک نقب از قلعه ون‌سن به طرف خارح 
بوجود آورده‌اند. 

و این نقب با همدستی گریمو حفر گردیده و وی در حالی که فانوس در دست 
دارد به دوک می‌گوید حضرت‌والا؛ شرط ما این بود که هنگام فرار من جلوتر از شما 
بروم. 

دوک گفت: بسهار حوب... شما جلو لر برو پد. 

گر یمو از جلو و دوک از عقب: در آن لقب به حرکت در آمدند, 

طولی لکشید که گر بمو جلو التاد و گاهی برمی‌گشت و به دوک اشاره می‌کر د که 
سریع تر حرکت کند. 

ولی دوک نمی‌توانست با سرعت حرکت نماید زیرا پاهایش نیروی راه رفتن 
نداشت. 

گریمو مرتب جلو می‌رفت و فاصله فیمابین او. و دوک زیادتر مي‌گردید. 

در همان حال دیوارهای طرفین نقب به هم نزدیک می‌شدند و طوری فاصله بین 
دو دیوار کم شد که دوک نمی توانست از وسط آنها عبو رکند. 

در عین حال صدای پای عده‌ای را می‌شنید که از قفا در تعقیب او هستند. 

گریمو اشاره می‌کرد که دوک خود را به وی برساند. 

اما دوک که وسط دیوارهاگیر کرده بود نمی‌توانست قدم بردارد. 

خواست دهان بگشاید و فریاد بزند و به گریمو بگوید که توقف نماید. 

ولی صدائی از دهان او بیرون نیامد. 

یک مرنبه لارامه که به اتفاق نگهبانان از عقب می آمد رسید و دست خود را 


۹۸ سه لفنگدار 


روی شانه دوک گذاشت و قاه قاه خندبد. 

دوک از این خنده مسخره آمیز لرزید و لارامه گفت: 

حضرت‌والا دیدید که قلعه ون‌سن جائی نیست که بتوان از آن فرار کرد. 

بعد او را به قلعه برگردانیدند و این‌بار در اطاقی جا دادند که قبل از او سه نفر از 
محبوسین و من‌جمله اورنانو در آن مرده بودند. 

وسط اطاق سه قبر برجسته به نظر می‌رسید که قبر آن سه نفر بود. 

یک قبر دیگر را حفر کرده بودند و دوک پرسید: آیا این قبر را برای من حفر 
کرده‌اند و لارامه گفت: بلی. 

وقتی دوک از این خواب بیدار شد کوشید که دیگر به خواب نرود. 

زیرا به محض اینکه خواب بر او غلبه می‌کرد خواب‌های عجیب و وحشتناک 
شروع می‌شد. 

وقتی لارامه از خواب برخاست و قدم به اطاق دوک نهاد دید طوری رنگ از 
صورت دوک پریده که انگار بیمار است. 

از او پرسید: حضرت‌والا مگر خدای نخواسته کسالت دارید؟ 

نگهبانی که در اطاق دوک خوابیده بود گفت: 

دیشب حضرت‌والا خبلی ناراحت خوابید و شنیدم که چند بار هنگام خواب 
ناله کرد و کمک طلبید. 

لارامه گفت: 

حضرت‌والا مگر خواب‌های وحشت آور دیده بودید؟ 

دوک گفت: 

آری لارام بد ذات» خواب‌های خوفنا کی که من دیشب دیدم از تقصیر تو بود. 

لارامه گفت: 

حضرت‌والا چگونه من از لحاظ خواب‌هائی که شما دیده‌اید مقصر هستم. 

دوک گفت: 

-برای اینکه اگر تو دیروز راجع به غیب‌گوئی آن جادوگر صحبت نم یکردی من 
این خواب‌ها را نمی‌دیدم. 

و از جمله خواب دیدم که در حال فرار» من سقوط کرده‌ام و تمام استخوان‌های 
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بدنم من‌جمله استخوان‌های گردن شکسته است. 

لارامه با فهقهه گفت: 

- حضرت‌والا؛ این خواب اعلام و تنبه ضیبی است و از صالم غیب نیز به 
حضرت‌والا می‌گوبند که نباید فکر فرار را در خاطر پپروراند زیرا نه فقط برای او نتیجه 
نمی دهد بلکه اسباب زحمت می‌شود. 

دوک عرق از صورت پاک کرد زیرا با اینکه بیدار بود از فکر خواب سزبوره 
هنوز عرق می‌ربخت. 

آنگاه گفت: بعد از این من فقط یک فکر خواهم داشت و آن اینکه تا بتوانم 
بخورم و بیاشامم. 

چون صحبت مربوط به جشن کو چک در حضور نگهبانان سناسبت نداشت 
لارامه به بهانه‌ای آنها را از اطافی خار ج کر د. 

دوک که می‌دالست این صحبت مطرح خراهد شد گفت؛ 

۔ حوب خوالسالار هز پز پگو ليد چه کر ده‌اید ۲ 

لارام گلت: 

۔ حفر ثر الا سفار ش فدای شما داده شد. 

دای ما مرگب از چه می‌باشد۲ 

. آپا فما په سلیفه من اعنماد دار بدا 

. البله, 

- آها می‌دالید که می توانم اغذیه‌ای مأ کول را انتخاب نمایم؟ 

-بدیهی است. 

در این صورت اجازه بدهید که از ذ کر اسامی اغذیه معاف باشم. 

بسیار خوب ولی یا نان کیک را سفارش دادید؟ 

-بلی حضرت‌والا. 

قناد چه گفت؟ 

-وی گفت حد اعلای مساعی خود را به کار خواهد برد که نان کیک طبق دلخواه 
حضرت‌والا طبخ شود. 

لابد به او گفتید که این نان مخصوص من است. 


۱.۰ سه تلنگدار 


بلی این موضوع را به او گفتم. 

دوک با مسرت دست‌ها را به هم مالید. 

لارامه از این ابراز مسرت زیاد حبرت کرد و گفت: 

حضرت‌والا احساس می‌کنم که تدریس من موثر واقع می‌شود. 

ر 

- برای اینکه می‌بینم شما نسبت به شکم چرانی علاقه‌مند شده‌اید. 

ا زکجا به این علاقه پی‌بردید؟ 

-مدت پنج سال است که حضرت‌والا در این قلعه هستید و من هیچ وقت اینطور 
علائم رضایت خاطر را در قبافه حضرت‌والا ندیده بودم. 

دوک متو جه گردید خبط کرده که مسرت خود را آشکار نموده است. 

گریم و که پشت در بود این گفت و شنود را استماع می‌کرد. 

وی دریافت که مکالمه آن دو نفر در این خصوص ممکن است به نتیجه‌ای سوء 
(از لحاظ نقشه فرار) برسد. 

و باید حواس لارامه را پرت کرد که او این مبحث را تعقیب ننماید. 

لذا وارد اطاق گردید و به لارامه اشاره کرد که میل دارد چیزی به او بگوید. 

دوک که در خلال این فرصت توانسته بود آثار مسرت را از فیافه خود بزداید؛ 
اخم بر ابروها انداخت و گفت: 

- باز این مرد وارد این اطاق شد؟... مگر من نگفته بودم که او نباید بدون اجازه 
من وارد این اطاق شود. 

لارامه گفت: 

- حضرت‌والا او را ببخشید زیرا خود من به او گفته بودم که امروز صبح اینجا 
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دوک با خشم (نسبت به گریمو) گفت: 

-برای جه این مرد را احضار کردید؟ 

حضرت‌والا این مرد به مناسبت مسئله صرف غذا احضار شده و آبا 
حضرت‌والا موضوع جشن کوچک ما را فراموش کرده‌اید؟ 

نه... ولی مسثله گریمو را فراموش کرده بودم و ورود این مردک» باز مرا به یاد 
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او انداخت. 

حضرت والا شما باید حضو ر این مرد را در این اطاق بپذیرید چون بدون گریمو 
جشن کو چک ما منعقد نخواهد گر دید. 

دوک آه کشید و به زبان حال فهمانید حال که از تحمل بدبختی گزیری نیست 
بگذارید گریمو حضور داشته باشد. 

لارامه خطاب به گریمو گفت: جلو بیائید. 

گریمو به او نزدیکک شد. 

لارامه گفت: 

حضرت‌والا مرا مفتخر فرموده‌اند که فر دا با من صرف غذا نمایند. 

گریمو حرکنی کرد که چنین معنی می داد که این موضوع چه ربطی به او دارد؟ 

لارامه گفت: 

-برعکس... این مو ضرع خیلی مر بوط به شما است زیرا شما؛ فر دا افتخار خواهید 
داشت که هنگام صرف غذا: عهده‌دار خدمات حضرت‌والا شو بد و در این اطاق حضرر 


داشته باشید. 
گریمو سر فرود آورد. 
لارامه گفت: 


مزبد بر این که هر قدر ما پرخور باشیم باز درون بشقاب‌ها مقداری غذا برای 
شما بافی می‌ماند و می لوالید از آن استفاده نمائید. 

گریمو برای دومین مرتبه سر فرود آورد. 

لارامه گفت: 

حضرت‌والا اینک با کسب اجازه از شما برای یکی دو ساعت مرخص می‌شوم 
برای این که آقای شاوین‌یی حکمران قلعه ون‌سن تصمیم دارد که چند روز به مسافرت 
برود. 

و مرا احضا رکرده که برای مدت غیبت خو د دستورهائی جهت من صادر نماید. 

دوک نظری به گریمو انداخت که ببیند وی چه عقیده دارد ولی گریمو امتدادی 
دیگر را می‌نگریست. 

لارامه گنت: 


1۲ سه لفنگدار 


۔ حضرت‌والا» آیا امروز نصمیم دارید که در گوی‌بازی تلافی رو زگذشته را در 
بیاورید؟ 

دوک باز نظری به گریمو انداخت. 

این مرتبه سرگریمو آهسته از بالا به طرف پائین تکان خورد. 

بعنی جواب مثبت داد. 

دوک هم گفت: 

بلی لارامه عزیز من خیلی میل دارم که امروز با شما گوی‌بازی کنم و تلافی 
دیروز را در بیاورم. 

ولی متوجه باشید که ایام گرچه پیاپی می‌گذرد اما شبیه به هم نیست. 

واگر من دیروز درگلوله بازی از شما شکست خوردم دلیل بر این نمی‌شود که 
امروز هم شکست خواهم خورد. 

لارامه از اطاق خارج شد. 

گریمو بدون این که هیچ یک از اعضای بدنش تکان بخورد خروج آن مرد را 
نگریست. 

وقتی لارامه بیرون رفت در را بست و کاغذ و مدادی از جیب بیرون آورد و به 
دست دوک داد. 

دوک با حبرت گفت: این جیست؟ 

گریم و گفت: 

این وسیله نوشتن است. 

چه باید بنویسم. 

- بنویسید که «فردا شب ما از قلعه فرار خواهیم کرد و عملیات مربوط به فرار بین 
ساعت هنت تا ٩‏ بعد از ظهر انجام خواهد گرفت و ما از راه پنجره بیرون خواهیم رفت و 
بر شماست که دو اسب نیرومند و راهوار و پرطاقت آماده کنید.» 

وقتی دوک این کلمات را نوشت گفت: حال چه کنم؟ 

گرم و گفت: 

-اینک این نامه را امضاء نمائید. 

- یا نوشتن این نامه ضروری است؟ 


سه آفنگدار ۱ ۱۰۳ 


البته. 

دوک نامه را امضاء کرد. 

گریموگفت: 

حضرت والا گلوله مجوفی راکه به شما رسانیده بودند آیا دارید پا ند؟ 

ی 

به من بدهید تا این کاغذ را در جوف آن بگذارم و بدوزم. 

بسیار خوب. 

دوک گلوله را از زیر دوشک بیرون آورد و به دست گریمو داد و گریم و گفت: 

وقتی کاغذ را در جوف گلوله نهادم و آن را دوختم به شما پس می‌دهم و شما 
باید در موقع گلوله‌بازی آن را از بام به خارج بیندازید. 

آیا فکر نمی‌کنید این گلوله گم شود. 

آیاکسی هست که گلوله مجوف را بردارد؟ 

تن 

این شخص آبا همان شخص سابق است که در پای حصار» آن طرف خندق» 
مشغول کشاورزی بود؟ 
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دوک گفت: 

-آیا ویکنت دو روشقور می‌باشد؟ 

گریمو که نمی‌توانست زیاد حرف بزند با سر اشاره مثبت کرد. 

دوک گفت: 

اقلاً راجع به فرار توضیحاتی به من بدهید که من بدانم چگونه از این قلعه 


چطور قدغن می‌باشد؟ 
2 ۳۳ 
-به من گفته‌اند چیزی در این خصوص نگویم. 


۱.۲ سه تفنگدار 


تا چه موقع این سکوت ادامه خواهد داشت؟ 

تا موقع فرار. 

۔ آیا شما نمی توانید به من بگوئید چه کسانی منتظر من هستند؟ 

4 - 

- آیا نمی توانید بگوئید که درون این نان کیک که باید برای من بیاورند چه و جود 
دارد زیرا اگر شما این را هم به من نگوئید من از شدت فکر دیوانه خواهم شد. 

-درون نان کیک دو خنجر و یک طناب گره‌دار و یک گلابی درد آور موجود 


آیا منظور شما از گلابی درد آور همان دهان‌بند است که شکل گلابی را دارد و 
وقتی بر دهان کسی می‌گذارند مانع از فریاد زدن او می‌شود؟ 

بلی حضرت‌والا و به طوری که ملاحظه می‌فرمائید در این نان کیک چیزهائی 
موجود است که به درد همه می خورد. 

دوک که منتظر نبود گریمو این جمله طولانی را بر زبان بیاورد گفت: 

راست می‌گوئید و ما خنجرها و طناب گره‌دار را تصاحب خواهیم کرد. 

-و آن وقت گلابی را هم به خورد لارامه خواهیم داد. 

گریموی عزیز شماء خیلی کم حرف هستید و به ندرت سخن می‌گوئید ولی وقتی 
لب به سخن می‌گشائید» باید تصدیق نمود که گفتار شما زرناب است. 


۳ 


ماری میشون 


در همان موقع که در قلعه ون‌سن این نقشه بین محبوس و گریمو مطرح می‌گردید 
دو سوار که یک نوکر عقب آنها حرکت می‌نمود از خیابان فوبور -سن مسیشل وارد 
پاریس شدند. 

این دو نفر آتوس و رول بودند و چون رول جوان برای اولین بار به پاریس 
می آمد» مشاهده پایتخت فرانسه برای او ارزش و اهمیت داشت. 

آتوس می‌توانست که رول را از امتدادی دیگر وارد پایتخت فرانسه کند. 

بدین معنی که او را از جهتی وارد شهر نماید که پایتخت فرانسه زیباتر باشد. 

ولی آتوس بدین نکته وقع نمی‌گذاشت. 

زیرا طوری متوجه مسائل دیگر بود که این موضوع را بدون اهمیت می‌دانست. 

و با اینکه می‌گوبند که پاریس عروس دنیا است ما فرانسوی‌ها پاید تصدیق کنیم؛ 
که ورود به پاریس از بعضی از جهات برای مسافر تازه وارد» تولید یأس می‌کند. 

او شنیده بو که شهر پاریس زیباترین بلدة ارو پا می‌باشد. 

ولی وقتی از بعضی از خیابانها وارد پاریس می‌شود و کوچه‌هائی تنگ و کثیف 
می بیند. 

و مشاهده می‌کند عماراتی نیمه ویران اطراف کوجه‌های مزبور قرار دارد. 

و روی بالکون آن عمارات البسه ژنده و وصله‌داری که شسته شده خشک 


می‌شود. 


۱۰۹ سه تفنگیدار 


آن وقت با شگفت از خود می‌پرسد: 

آیا همین است آن عروس دنياکه آن همه در وصفش داد سخن می‌دادند؟ 

رول گرچه چیزی نمی‌گفت ولی وقتی کوچه‌های تنگ و کثیف و عمارات بد 
منظر و البسه ژنده و اطفال ژولیده را مشاهده می‌نمود متوجه می‌گردید که پاریس 
آن‌طو رکه می‌گویند زیبا نیست. 

با اینکه زشتی و زیبائی را توآم دارد. 

آتوس که خیابان‌های شهر را خوب می‌شناخت جوان را از خیابانهائی چند به نام 
خیابان بستخانه» خیابان استراباد» خیابان فو سه» سن‌میشل» خیابان وژیوار عبور داد. 

وقتی به خیابان اخیر رسیدند آتوس تبسم‌کنان یکی از منازل راکه منظره‌ای 
جالب توجه نداشت به جوان نشان داد و گفت: 

رول این خانه که می‌بینید در قدیم مسکن من بود و من مدت هفت سال از 
مخت‌ترین و هم لذت‌بخش ترین عمر خود را در این خانه گذرانیدم, 

جوان که برای همه چیز آتوس قائل به احترام بود مقابل خانه مزبور کلاه از سر 
برداشت و تبسم کرد. 

و اين تبسم قلب آتوس را به وجد آورد. 

زیرا همان طوری که جوان برای همه چیز آتوس قاثل به احترام بود آتوس هم 
جز جوان مزبور در زندگی به چیزی دیگر نمی‌اندیشید. 

یعنی یگانه علاقه واقعی او را محبت رول تشکیل می‌داد. 

و ما که به روحیات آتوس وقوف داریم می‌توانیم بفهمیم که وقتی او کسی را 
دوست می‌داشت. با جه صمیمیت و حرارت بدو علاقه‌مند می‌شد. 

دو مسافر» پس از عبور از خیابان‌های مزبور در خیابان ویو -کولومبیه مقابل یک 
مهمانخانه به نام روباه سبز توقف کردند. 

ما اطلاع نداریم که آیا ممکن است رویاه سبز رنگ وجود داشته باشد یا نه؟ 

ولی در قدیم صاحبان مهمانخانه‌هاء وقتی نامی برای مهمانخانة خود انتخاب 
می‌کردند زیاد توجه نداشتند که آیا آن نام دازای موجودیت خارجی هست يا خیر؟ 

و اکثر نام جانوران را برای مهمانخانه‌ها انتخاب می نمو دند. 

زیرا جامعه‌های ساده که هنوز خوی آنها تحت تأثیر افکار دیگر قرار نگرفته 


سه تفنگدار ۱ ۱۰۷ 


بیشتر از طبیعت تقلید می‌کنند. 

و چون در طبیعت: جانوران؛ بیش از هر موجوده به انسان شبیه هستند اسامی 
مهمانخانه‌ها از اسامی جانوران اقتباس می‌شد. 

آتوس بیست سال قبل مهمانخانه روباه سبز را می‌شناخت. 

ولی در ظرف بیست سال تغییرات زیاد در آن مهمانخانه روی داده و من جمله 
صاحب آن؛ عرض شده بود. 

چون مرکوب آتوس و رول جانورانی اصیل و اسب‌هائی با نژاد بودند آن دو 
سوار خیلی سفارش اسب‌های خود را به خدمه مهمانخانه کردند و گفتند این حیوانات 
نجیب بدون اینکه استراحت نمایند بیست فرسنگ راه پیموده‌اند. 

بنابراین دقت کنید که جای آنها خشک و روشن باشد. 

و ج زکاه و بونجه الک شده و بدون خاک جیزی به آنها نخورانید. و در حالی 
که مشغول تعلیف هستند ساق‌ها و سینه هر دو اسب را با آب نیمه گرم بشوئید و ماساژ 
بدهید. 

بک وان زا هرق که ای رهز خر رام کون N‏ 
نمی‌افتد. 

و اگ ر کسی قبل از راح ت کردن اسب خویش به فکر استراحت خو د افتاد دلیل بر 
آن می‌باشد که سوارکار نیست. 

آتوس و رول هم که سوارکار واقعی بودند بعد از اینکه اسب‌ها را راحت کردند 
به فکر خود افتادند و دو اطاق در آن مهمانخانه کرایه نمودند. 

هنگامی که به طرف اطاق‌های خود می‌رفتند آتوس خطاب به رول گفت: 

وقتی وارد اطاق شدید شست و شو و توالت نمائید زیرا من قصد دارم که شما را 
به یک نفر معرفی کنم. 

آیا هم امروز مرا به او معرفی خواهید کرد؟ 

-بلی تا نیم ساعت دیگر شما را معرفی خواهم نمود. 

رول سر فرود آورد. 

او بعد از طی بیست فرسنگت خیلی مایل بود که در اطاق خود استراحت نماید و 
پس از اینکه از خواب برخاست در رودخانه سن که آن را دیده بو د استحمام کند. 


۱۰۸ سه تلتگدار 


و با این شست و شو نه فقط چرک بدن را بشوید بلکه مقایسه نماید که آبا 
رودخانه سن عمیق‌تر است با رو دخانه لوار که در ولابت آنها جاری می‌باشد. 

ولی آتوس به اوامر کرده بود که باید تا نیم ساعت دیگر آماده باشد. 

و اجرای امر آتوس برای جوان‌نورس؛ وظیفه‌ای واجب محسوب می‌گردید. 

آنگاه رول برای توالت به اطاق خود رفت. 

در آن دوره رسم بوده که مردها قدری خود را می آراستند ولی نه طوری که 
بعضی از تذکره‌نویسان گفته‌اند مانند زن‌ها. 

چون در بعضی از تذکره‌ها ديدم که نوشته‌اند که مردها در آن دوره مانند زن‌ها 
سرخاب برگونه‌ها و لب‌ها می‌مالیدند و موهای زیر ابرو را می‌زدودند. 

و حال آنکه چنین نبود. 

و فقط به صورت پودر می‌زدند و کسانی که رنگی زرد داشتند اندکی گلگون. به 
صورت می‌مالیدند که زردی رنگ آنها برطرف شود. 

رول وقتی از اطاق خارج شد و آتوس او را دید با تبسمی پدرانه: جوان را 
نگریست. 

آتوس دید که جوان دستکش‌هائی از جنس جر به رن خاکستری همجون 
رنگ کلاه خود بر دست کرده و چکمه‌هائی به همان رنگ. پاهای کو جک وی را که 
پنداری پاهای یک طفل ده ساله می‌باشد در برگرفته است. 

وقتی آتوس و رول از مهمانخانه خارج شدند سه ساعت بعد از ظهر بود. 

و ساعتی به شمار می‌آمد که در آن عصر مردم آن هنگام مبادرت به دید و 
بازدید می‌نمودند. 

آتوس. جوان را از چند خیابان مثل خیابانهای گرنل -روزیه عبور داد تا اینکه به 
خیابان سن دومنک رسیدند. 

در آنجا آتوس مقابل بک عمارت باشکوه روبروی صومعه ژاکوبن‌هاء توقف 
کرد و گفت مقصد ما اینجاست. 

آنگاه با قدم‌هائی مطمثن و محکم قدم به درون خانه نهاد. 

دربانی که با لباس رسمی: کنار در ایستاده بود و قتی دید آن اصیل‌زاده با قدم‌های 
ثابت وارد خانه می‌شود فهمید که یکی از محارم است. 


سه لفکدار ۱۹ 


و به خود حق می دهد که بدون مراجعه به دربان وارد خانه گردد. 

در مدخل عمارت یک پیشخدمت. که او نیز لباس رسمی در بر داشت آتوس را 
پذیرفت. 

اوس کش 

آیا خانم دوشس دوشوروز تشریف دار ند 

نوکر سر فرود آورد و جواب مثبت داد. 

ی کت 

خواهش می‌کنم به ایشان عرض کنید که کنت دولافر برای شرفیابی آمده است. 

نوکر رفت و بعد از جند لحظه برگشت و کنت: 

خانم می‌گویند با اینکه مفتخر به شناختن آقای کنت دولافر نیستند معهذا از 
ایشان خواهش می‌نمابند به سالن تشر یف ببرند. 

آنگاه پیشخدمت برای راهنماثی جلو افتاد. 

و آتوس و رول را از چند گالری عبور داد و مقابل یک اطاق توقف کرد. 

آتوس فهمید که سالن. همان اطاق است. 

و به رول اشاره نمود که همانجا که ایستاده قرار بگیرد و وارد اطاق نشود تا بعد. 
به او اطلاع بدهند. 

پیشخدمت درب سالن راگشود و با صدای بلند گفت آقای کنت دو لافر. تشریف 
آوردند. 

کنت قدم به درون سالن نهاد و خود را مقابل خانم دوشس دو شوروز دید. 

خانم دوشوروز همان است که ما در قسمت اول این کتاب زیاد از او نام بردیم 
بدون اینکه فرصتی پیش بیاید که او را وارد صحنه سرگذشت نمائیم. 

در آن تاریخ که آتوس به ملاقات خانم مزبور رفت دوشس دوشوروز جوان 
نىود. 

و نزدیک چهل و چهار یا چهل و پنج سال از عمر او می‌گذشت. ولی به نظر سی 
و هفت هشت ساله جلوه می‌کر د. 

سالنی که آتوس وارد آن شد بیشتر بودوار (اطاق مخصوص خانم‌ها که با ظرافت 


تزیین می‌شود -م) بو د نه سالن. 


۱۱۰ ۲ سه فنگدار 


و آن را طبق مد ران‌بویه تزیین کرده بودند. 

ران‌بوبه خانمی از معروفین عصر به شمار می آمد که عمارتی ساخت و بعضی از 
اطاق‌های آن را به اطلس آبی گلدار؛ باگل‌های سرخ و برگ‌های طلائی تزئین نمود. 

و خانم‌های دیگر از او تقلید کردند و بدین ترتیب بودوارهای زنانه که تا عصر ما 
ادامه دارد بوجود امد. 

دوشس‌دوشوروز در موقع ورود آتوس کتابی به دست گرفته صفحات آن را 
مرور می‌کرد. 

و برای اینکه دستش خسته نشودء یک بالش اطلس زیر دست نهاده بود. 

لباس آتوس تشکیل می‌شد از سرتوک مخمل بنفش رنگ با تزئینات سیمین و 
روی این لباس واکسیل‌های نقر؛ او می‌درخشید. اصیل‌زادگان برجسته لباس خود را با 
گلابتون زردوزی می‌کردند. 

ولی لباس آتوس, نه گلابتون داشت و نه ملیله و و بالاپرش از جنس سرتوک 
روی دوشش دیده می‌شد و یک پر ساده کلاه او را مزین می‌نمود. 

توری بخه پیراهن آتوس؛ چون برف می‌درخشید؛ و از انتهای شلوار کوتاه: 
توری سفید دیگری روی چکمه‌های او آویخته بود. 

با اینکه آتوس جواهر بر سر و پیکر نداشت همین که وارد اطاق شد طوری شکوه 
طبیعی وی دوشس راگرفت که نیمه خیز کرد و سر را دراز نمود که بشناسد کنت دو لافر 
کیست؟ 

و بعد با اشاره یک صندلی راحتی را به وی نشان داد که بنشیند. 

آتوس سر فرود آورد و نشست. 

و آنگاه گفت: 

"- خانم» من به قدری امروز جسور شدم که بدون اينکه نزد شما معروف باشم؛ 
استدعا کردم مرا بپذیرید و شما هم استدعای مرا پذیرفتید. 

این ابراز مرحمت مرا جسورتر کزده؛ به طوری که اینک استدعا می‌کنم نزدیکک 
نیم‌ساعت از اوقات شریف را برای یک مذاکره مخصوص به من اختصاص بدهید. 

. عرایضی که می خواهنم بکنم از نوعی بجصوص است که نباید قطع: شود. 

و آیا شما می‌توانید بدون اینکه مذاکره ما قطع گر دد یم ساعت از اوقات خود را 
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جح 


به من ارزانی نمائید. 

خانم گفت: 

من تا یکی دوساعت دیگر با کسی وعده ملاقات ندارم. 

آتوس برای تشکر سرفرود آورد و گفت: 

- دیگر اینکه عرایض من فقط باید سمع خود شما برسد. 

منهوم این جمله نشان می‌داد که دیگری نباید در آن اطاق حضور داشته باشد. 

لذا خانم به پیشخدمت اشاره کرد که بیرون برود. 

بعد از خروج پیشخدمت چند لحظه سکوت برقرار شد. 

در خلال سکوت. آن دو نفره که هر دو در می‌یافتند از طبقه اشراف برجسته 
هستند یکدیگر را می‌نگریستند. 

تا اینکه خانم سکوت را شکست و با تبسم گفت: 

- آقا؛ من با قدری بی‌صبری مثتظر شنیدن اظهارات شما هستم و از اينکه مرا 
کنجکاو می‌بینید حیرت نکنید. 

زیرا از وضع شما پیداست که اهل دربار هستید. 

در صورتی که من هرگز شما را در دربار ندیده‌ام. 

و آیا برحسیب اتفاق. تازه از باستیل خارج می‌شوید که من سابقاً شما را ندیده 


بودم. 

آتو س با تبسم گفت: 

-نه خانم» من در باستیل نبودم ولی اینک راهی پیش گرفته‌ام که ممکن است مرا 
به قلعه باستیل رهنمون شود. 


زن با لحنی که فقط خود او می‌توانست ادا نماید گفت: 

در این صورت زودتر صحبت نمائید زیرا کسانی که در راه باستیل هستند سبب 
وحشت من نمی‌شوند. 

چون من آنقدر در مظان اتهام بوده‌ام و هستم که دیگر مورد تهمت جدیدی قرار 

آتوس گفت: 

- خانم شما منتظر هستید که من راجع به خود صحبت کنم و لذا عرض می‌نمایم 
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که اسم من کنت دولافر می‌باشد. 

این نام نزد شما معروف ني تست و آن را نشنیده‌اید. 

3 0 « a 2 

زیرا من در گذشته اسمی دیکر داشتم که بحتمل به سمع شما رسیده باشد. 

زن گفت: اسم شما د رگذشته چه بود؟ 

کنت گفت: در قدیم مرا به نام آ توس می‌خواندند. زن وقتی اسم آتوس را شنید با 
تمجب چشم‌ها راگشود. 

معلوم بود که این اسم به کلی از خاطر او محو نشده و گرچه پا خاطرات گوناگون 
قدیم مخلوط گردیده ولی اثری از آن نام در ذهن او باقی می‌باشد. 

بعد دست را بر پیشانی نهاد و به فکر فرو رفت. 

تا اینکه بداند این اسم را در چه دوره و در کجا شنیده است. 

جند لحظه فکر کرد و جیزی به خاطرش نیامد به طوری که آتوس گفت: 

خانم LT‏ اجازه می‌دهید که به حافظه شما کمک کنم. 

زن حراب داد: 

۔اگر به من کمک نمائید خیلی خوشوقت می‌شوم. 


ص۳4 


آتوس گفت: 

خانم در قدیم آتوس در سپاه تفنگداران سلطنتی خدمت می‌کرد. 

و اسم او بیشتر با نام سه نفر از تفنگداران آن سپاه بنام دارتن‌بان: پورتوس و... 

آتوس کلام را تمام نکرد. 

زیرا خانم مجال نداد وی گفته خود را تمام کند و با سرعت اظهار کرد: 

آرامیس هم با آنها بود. 

آ توس گفت؛ صحیح است. 

و من خوشوقتم که شما نام آرامیس را فراموش نکر ده‌اید. 

خانم جواب داد: 

من این نام را فراموش نکرده‌ام و به یاد دارم که آرامیس اصیل‌زاده‌ای ظربف و 
با نزااکت. و موّدب بود و اشعاری نمکین می‌سرر د. 

اتوس کفت! 


خانم آ یا اینک اجازه می‌دهید که خاطره دیگر را به یاد شما بیاورم. 
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آیا مربوط به همین است؟ 


-بله و نه. 

منظور شما جیست؟ 

- می خواهم بگویم مستقیم مربوط به این یک نیست ولی من غیرمستفیم به آن 
ارتباط دارد. 


از زبان شما سرگذشت‌های قدیم را شنیدن لذت دارد. 

آتوس گفت: 

- خانم این آرامیس دخترعمویی داشت که او را به نام ماری - میشون 
می خواندند. 

دوشس با صدای بلند و قدری و جد گفت: 

آه... من این زن را می‌شناسم و می دانم که آرامیس هنگامی که در محاصره بندر 
روشل شرکت داشت برای این زن نامه‌ای نوشت و می‌خواست از توطهه‌ای که عليه 
بوکی گام م یکر دند او را مستحضر نماید. 

آتوس گفت: 

بلی خانم... همین طور است و اینک آیا اجازه می دهید که من راجع به ماری - 
میشون صحبت کنم؟ 

زن قدری آتوس را نگریست. 

تو گوئی می‌خواست بفهمد که صحبت مربوط به آن زن چه ربطی به او دارد. 

بعد گفت؛ 

-اگر از او بدگوئی نمی‌کنید من حاضرم اظهارات شما را راجم به وی بشنوم. 

خانم من هرگز از کسی بدگوئی نمی‌کنم. 

زیرا اگر از این زن‌بدگوئی نمایم مردی ناسپاس و نمک‌به حرام خواهم بود. 

و در آئین من. نمکک به حرامی و ناسپاسی. نه فقط یک جنایت؛ بلکه چیزی 
بالاتر از آن بعنی خیث طینت جبلی است. 

و شخصی که مرتکب جنایت می‌شود شاید بر اثر عواملی که خارج از حبطة 
اختیار او بوده جنایتی را مرتکب می‌گردد. 

و بعد تا وقتی که زنده است» بحتمل گرد جنایت نمی‌گردد. 


۱۴ سه تفسگدار 


ولی آن کس که خبث طینت فطری دارد نمی تواند ماهیت خود را تغییر دهد.. 

و تا آخرین روز زندگی خبث طینت با او خواهد بود. 

زن قدری آتوس را نگریست و گفت: آقا شما نمی‌توانید نسبت به ماری -میشون 
ناسپاس باشید برای اینکه هرگز او را ندیده. وی را نمی‌شناسید. 

- خانم شاید او را دیده بودم و می‌شناختم زیرا ضرب‌المثل است که کوه به کوه 
نمی‌رسد ولی آدم به آدم می‌رسد. و در زندگی هرکس ممکن است با دیگری ملاقات 
نماید و با وی تماس حاصل کند شما می دانید که ضرب‌المثل‌های عامیانه بدون علت و 
فلسفه نیست و هریک از آنها بر اثر آزمایش‌ها و حکمت‌های زیاد بوجود آمده است. 

خانم گفت: 

آقا به صحبت ادامه بدهید زیرا شما نمی‌دانید که من از صحبت شماکه تجدید 
خاطرات عتیق است چقدر حظ می‌برم. 

اش گفت: 

-خانم از این که با تشویق خود به من اجازه می‌دهید به سخن ادامه بدهم ممنونم. 

و اما این ماری -میشون که آرامیس او را دختر عموی خود می‌خواند و ساکن 
شهر تورس بود با این که از حیث ظاهر عنوانی نداشت چنین جلوه می‌داد که بزرگترین 
خانم‌های فرانسه را می‌شناسد. 

و خودمانیم همین طور هم بود و حتی زنی مانند آن‌دوطریش با آن غرو رکه از 
خصائص نژادی او سرچشمه می‌گرفت (زیرا وی هم اطریشی بود و هم اسپانیائی) این زن 
جوان را خواهر خود می‌نامید. 

ابروی دوشس دوشوروز از شنیدن این حرف بالا رفت. 

دوشس بعد از آن آهی کشید و گفت: افسوس که از آن زمان تا امروز اوضاع 
خیلی تغییر کرده است. 

آتوس گفت: 

ملکه فرانسه حق داشت که آن زن را خواهر خود بخواند برای اینکه مانند یک 
خواهر ملکه را دوست می‌داشت و رابط بین او و برادرش پادشاه اسپانیا بود. 

زن گفت: 

و امروز این موضوع را به منزله بزرگترین اتهام علیه هدران زن می دانند. 
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آ توس ادامه داد: 

کاردینال. یعنی کاردینال سابق؛ یا کاردینال حقیقی وقتی متوجه شد که ماری 
میشون چقدر در کارها به ملکه فرانسه کمک می‌نماید تصمیم گرفت که او را دستگیر 
کند و در قلعه لوش زندانی نماید. 

خوشبختانه با این که کاردینال جهت اجرای این تصمیم راز نگاه‌داری کرد آن 
راز فاش گردید. 

ملکه و ماری میشون هم پیش‌بینی می‌کردند که ممکن است روزی کاردینال 
درصدد دستگیری آن زن برآید. 

علیهذ! موافقت حاصل کردند که هر وقت ماری -میشون مورد تهدید قرار گرفت 
و ملکه فرانسه مستحضر گردید که قصد دارند او را توفیف کند بک کتاب با جلد سبز 


برایش بفرستد. 

دوشس گفت: آقا اطلاعات شما درست است. 

آتوس گفت: 

یک روز صبح شاهزاده مارسیلا کک از جانب ملکه فرانسه کتابی سبز رنگ برای 
ماری -میشون برد. 

به محض اينکه زن مزبور این کتاب را دید دریافت که خطر نزدیک است و نباید 
اوقات را تلف کرد. 


: هی ور ی 

او و خدمتکارش وقتی لباس مردانه می پو شیدند کسی نمی‌توانست دریابد که زن 
هستنك. 

شاهزاده مارسیلاک برای خانم مزبور یک دست لباس مردانه مناسب و برای 
خدمتکارش یک دست لباس نوکری تحصیل نمود. 

دو اسب راهوار هم به آنها داد و آن دو با لباس مردانه به طرف مرز اسپانیا به راه 
افتادند. 

ولی خیلی می‌ترسیدند و هر صدائی که از عقب می‌شنیدند تصور م ی‌کردند برای 
توقیف آنها آمده‌اند. 


این دو زن از بیم مأمورین کاردینال بیشتر از جاده‌های فرعی عبور می‌نمودند و 
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در نقاطی که مهمانخانه نبود با بود. اما ورود بدان‌ها خطر داشت از سکنه محلی 
درخواست می‌نمودند شبی آنها را در خانه خود پذيرند. 

دوشس از فرط حیرت دست‌ها را بر هم زد و گفت: 

آقا واقعاً شما راجم به این زن اطلاعاتی بسیط دارید؟ 

و من فکر می‌کنم بعید نیست که آنها را تا مرز اسپانیا تعقیب نمائید و قدم به قدم 
سرگذشت آنها را بگوئید و... 

معلوم نیست که زن چه می‌خواست بر زبان آورد که جلوی حرف خود را 
گرفت... 

آتوس گفت: 

-خانم من این دو نفر را قدم به قدم تا مرز اسپانیا تعقیب نخواهم کرد. 

زیرا در آن صورت صحبت من خیلی طولانی خواهد شد. 

و فقط آنها را تا یک فریه: واقع بین دو شهر کوچک تول و آنگولم تعقیب 
می‌کنم و آن قریه را بنام روش‌دابی می‌خواندند. 

ندائی از دهان دوشس خارج شد و برای اولین مرتبه آتوس را با حیرتی توأم با 
نگرانی از نظر گذرانید. 

آتوس تبسمی نمود و گفت: خانم چون تا ابنجا عرایض مرا استماع فرمودید 
خواهشمندم که چند دقيقه دیگر نیز صبر فرمائید. 

زیرا آنچه می‌خواهم به عرض برسانم از آنچه تا کنون معروض گردیده عجیب تر 


دوشس گفت: بگوئید... بگوئید... گو اینکه شما به نظر من چون یک جادوگر 
جلوه می‌نمائید و فکر می‌کنم که شاید چیزهائی بر زبان بیاورید که... 

باز دوشس از ابراز گفته‌ای که می‌خواست ابراز کند خودداری نمود و آتوس 
ادامه داد: 

آن روز که ماری -میشون وارد قریه روش‌دابی شد روز یازدهم ماه اکتبر بود. 

در آن روز او و خدمتکارش راهی طولانی را پیموده بودند. 

در قسمتی از راه باران خوردند و در قسمت دیگر» در معرض بادی سرد قرار 


گرفتند. 
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ماه اکتبر هوا سرد است و مسافر بعد از ورود به منزل» باید جائی گرم داشته باشد. 

و در قریه روش‌دابی مهمانخانه وجود نداشت. 

ماری - میشون خواست از روستائیان بخواهد که او را در خانه پپذ برند. 

ولی دید منازل روستائی کوچک و کثیف است و رابحه‌ای عفن از آنها به مشام 
مي‌رسد. 

آن زن, مانند خواهرش آن‌دوطریش» عادت کرده بو که در بسترهای نرم و تمیز 
و معط استراحت نماید. 

و غذاهای گوارا تناول کند و نمی‌توانست در اطاق‌های متعفن روستائیان و در 
بسترهای کثیف آنان. شب را به روز برساند. 

علیهذاء زن مزبور به طرف صومعه‌ای که در آن فریه بود رفت. 

آتوس قدری مکث کرد که بداند اثر گفته اخیر در دوشس جیست؟ 

دوشس گفت: آقا خواهش می‌کنم ادامه بدهید زیرا از لحظه‌ای که فهمیده‌ام شما 
جادوگر هستید خود را برای استماع هر مطلب هر اندازه که غیر متنظره باشد مهیا کرده‌ام. 

آتوس گفت: 

وقتی دو مسافر به درب ضومعه رسیدند مقداری از شب می‌گذشت. 

خدمتکار در زد و صدائی از داخل صومعه گفت داخل شوید. 

صومعه مزبور از نوع صومعه‌های کو چک بود که می توان گفت کلیسا و نمازخانه 
و صومعه» هرسه» به شمار می آمد. 

در قراء که همه یکدیگر را می‌شناسند شب درها را نمی‌بندند. 

" زیراکسی نسبت به دیگری ظنین نیست. 

ماری -میشون که در لباس مردانه؛ مرد جوانی جلوه می‌کرد در را باز نمود و 
گفت: ما دو مسافر هستیم که اینک وارد شده‌ايم. 

ولی در این قریه مهمانخانه و جود ندارد و آیا ممکن است امشب را در اینجا بسر 
ببریم. 

کشیش صومعه گفت: جوان» اگر شما به بازمانده شام من می‌سازید حاضرم بقیه 
شام خود و نصف این صومعه را به شما تفویض کنم تا بعد از صرف غذا استراحت 
بنماگید. 


۱1۹۸ سه تفنگدار 


آن دو جوان؛ و در واقع خانم و خدمتکار قدری نجوی کردند. 

بعد خندیدند و خانم گفت: با تشکر می‌پذيريم. 

کشیش گفت: بفرمائید و غذا بخورید و بعد بخوابید. 

اگر میل به خواب ندارید متوجه باشید که تولید صدا ننمائید. 

زیرا من نیز از صبح تا شب مشغول راه رفن بودم و اکنون خسته هستم و بايد 
بخوابم. 

شگفت دوشس زیادتر می‌شد و با کنجکاوی آتوس را می‌نگریست. یکی دو 
مرنبه دهان شود که چیری بگوید ولی از بیم آنکه حرف آتوس را قطع کند و دنباله 
بیان او به تأخیر بیفند سکوت کرد. 

ولی چون آتوس سکوت نموده بود دوشس گفت: بعد چه شد؟ 

آتوس گفت: خانم بیان وقایع بعد خیلی مشکل است. 

زن گفت: 

هر قدر دشوار باشد» من برای شنیدن آن حاضرم. 

خاصه آن که این حوادث مربوط به من نیست بلکه مربوط به مادموازل ماری - 
میشون می‌باشد. 

آتوس گمت: 

صومعه مزبور دو اطاق داشت یکی اطاقی کوچکک که در آن ماری -میشون و 
خدمتکار او غذا صر 9 

و دیگری اطاقی بزرگت رکه خوابگاه کشیش محسوب می‌شد. 

پس از صرف شام خدمتکار» روی یک صندلی راحتی در اطاق کو جک خوابید. 

ولی ماری ‏ میشون وارد اطاق خواب کشیش شد که در آنجا استراحت کند و 
کودکی راکه تا آن موقع همراه داشت شا هه نچا گذاشنت: آن نوزاد فرزند ماری میشون 
بود. ماری میشون چندی قبل از آن پنهانی با شوالیۀ جوانی ازدواج کرده بود و خداوند 
به آن‌دو فرزند پسری عنایت فرموده و سپس آن شوالیه برای شرکت در یک جنگ 
عازم شهر دیگری شد و دیگر خبری از او نرسید و ماری میشون تصور کرد که شوهرش 
در آن حنگ کشته شده است. ماری میشون که در آن زمان نمی توانست کک 
نگهداری کند» او را در اتاق خواب کشیش روی تخت او خواباند زیرا خود کشیش در 


فسمت دیگری از صومعه مشغول عبادت بود. ماری میشون بعد از نهادن طفل در تخت 
نزد خدمتکارش رفت و خوابید و فردا صبح با عجله صومعه را ترک کرد. 
ولی ماری -میشون که تصور می‌کرد آن مرد یک کشیش است اشتباه می‌نمود. 
یک مرتبه دوشس گفت: آقا اگر شما به من نگو ثید که این اطلاعات دقیق را از 
کجا بدست آورده‌اید من اکنون یکی از آدم‌های خود را به کلیسا سی‌فرستم و 
درخواست می‌کنم یک کشیش بفرستند تا او شما را از قالب انسانی بیرون بیاورد. 
" زیرا وقتی ابلیس وارد قالب بشری شد بوسیله دعای کشیش‌ها به صورت اصلی 
برمی‌گردد. 
آتوس خندید و گفت: خانم لزومی ندارد که یک کشیش را احضار نمائید زیرا 
توضیح مطلب آسان است و یک اصیل‌زاده که به مأموریت می‌رفت در آن شب» قبل از 
شماء وارد صومعه شد و ا زکشیش درخواست میهمانی نمود. 
شیش این خواهش را پذیرفت و به اصیل‌زاده گفت: شما می‌توانید شب در اینجا 
پمانید و غذا صرف کنید و بخوابید. 
ولی پیش از اینکه شما به صومعه مراجعه نمائید از یکی از قراء مجاور؛ دنبال 
کشیش آمدند و به او گفتند که مردی در حال احتضار می‌باشد و حضور او بر بالین 
محتضر ضرورت دارد. 
بین آن قریه و قریه روش دابی فاصله‌ای زیاد و جود داشت. 
و کشیش می‌دانست که نمی‌تواند تا صبح برگردد و مجبور است که شب را در 
همان قریه بسر ببرد. ۱ 
این بود که با اعتمادی که در مردان خدا هست صومعه و خانه و شام خود را به 
اصیل‌زاده مذکور واگذاشت و خود رفت. 
لذا وقتی شما آمدید و درخواست کردید شب را در صومعه بگذرانید این تقاضا 
رااز آن اصیل‌زاده کردید نه از کشیش صومعه. 
دوشس گفت: این اصیل‌زاده که بود و آیا شما او را می‌شناسید؟ 
آتوس از جا برخاست و سر فرود آورد و گفت: این اصیل‌زاده» من کنت دولافر 
ی 
دهان دوشس از حیرت باز ماند. 


۱۳۰ سه تفنگدار 


آتوس گفت: خانم ولی هنوز صحبت من تمام نشده است. 

من که به مأموریت می‌رفتم و مجبور بودم که زود خود را به مقصد برسانم در 
طلوع فجر از خواب بیدار شدم و لباس پوشیدم. 

وقتی لباس در بر کردم هوا روشن شده بود. 

من ماری میشون را بیدار نکردم و گذاشتم که بخوابد ولی در روشنائی روز او را 
شناختم و دریافتم که ماری میشون است! 

آنگاه از صومعه خارج شدم و دیدم گماشته‌ام اسب‌ها را زین کرده و سوار 
گردیدیم و به راه افتادیم. 

دوشس گفت: آیا اتفاق افتاد که بعدها از آن قریه بگذرید. 

آتوس گفت: بلی... تقریباً یک سال بعد» من از قریه روش دابی عبور کردم و سری 
به کشیش مزبور زدم و ديدم که وی سخت قرین تفکر است. 

دوشس گفت: برای چه؟ 

آتوس گفت: برای اینکه یک سال قبل از آن تاربخ» روزی کشیش از صومعه 
برای خرید مابحتاج خود خارج شد. 

وقتی به صومعه برگشت دید کودکی شیرخوار» در تخت او گذاشته بودند. 

و به دسته تخت یک قطعه مقوا بسته روی آن نوشته بودند: 

۱ اکتبر ۱۱۳۳ و این همان شبی بود که ماری میشون کودکش را روی تخت 
کشیش خوابانده و خودش فردای آن روز از صومعه رفته بود. 

کشیش صومعه هیچ نمی توانست به مفهوم این تاریخ پی ببرد. 

زیرا شب. آن زن را ندید و صبح؛ هنگامی مراجعت کرد که ماری‌میشون و 
خدمتکار او از صومعه رفته بودند. 

دوشس گفت: 

- شما که همه چیز را می‌دانید لابد می‌دانید که ماری - میشون مدتی در فرانسه 
نبود و در کشورهای خارج به سر می‌برد و چون شوهرش را مرده می پنداشت با یکی از 
اشراف ازدواج کرد. 

و در سال ۱۱۴۳ میلادی به محض اينکه به فرانسه مراجعت کرد نزد آن کشیش 


رفت. 


سه تفنگدار ۱۳۱ 


و از او درباره آن طفل کسب اطلاع نمود تا اینکه کودک را نزد خود ببرد و او را 
بزرگ نماید. 

آتوس پرسید: 

- آن کشیش به ماری -میشون چه گفت؟ 

دوشس جواب داد: 

-کشیش گفت یک اصیل‌زاده که خود را معرفی نکرد داو طلب شد که طفل را 
بزرگ کند و آتیه‌اش را تأمين نماید. 

و چون کشیش صومعه وسیله نگاه‌داری کودک را نداشت این پیشنهاد را 
پذیرفت و کودک را به او سپرد. 

آتوس گفت: آنچه کشیش به شما ابراز کرد عین حقیقت بود؟ 

دوشس اظهار کرد: 

-از این قراره اصیل‌زاده مزبور. شما بدر طفل بودید آیا این طور نیست؟ 

آ توس که دید دوشس بلند صحبت کرد گفت: خانم این‌طور بلند صحبت نکنید 
زبرااو اینجاست. 

دوشس ناگهان برخاست و در حالی که مرتمش بود گفت: آه... او اینجاست... آیا 
بچه من اینجاست... و من ممکن است فرزند عزیز خود را ببینم؟ 

آتوس گفت: خانم خیلی مواظب گفتار و روش خود باشید برای اینکه او نه پدر 
خود را می‌شناسد و نه مادر خویش را. 

دوشس گفت: 

آقا نمی‌دانم به چه زبان از شما تشکر نمایم که اولا تاکنون این راز را پنهان نگاه 
داشتید و ثانیاً طفلم را اینکک آوردید که من بتوانم او را ببینم. 

و این رفتار مردانه ثابت می‌کند که شما یک اصیل‌زاده واقعی هستید و قلبی پاک 
دارید. 

آتوس گفت: 

خانم تا امروز من عهده‌دار تربیت و تعلیم این طفل بودم و او را بزرگ و مبدل 
به یک جوان کردم و تصور می‌نمایم که از تربیت و تعلیم او هیچ نوع فروگذاری نشده 


است. 


۱۳۲ سه تفتلدار 


و اینک او را نزد شما می‌آورم تا اینکه شما نیز قدری به او مساعدت کنید که 
بتواند راه خود را در زندگی طی نماید. 

چون من از امروز وارد ماجرالی می‌شوم که ممکن است سب قتل من گردد و 
بعد از من او بدون دوست و سرپرست خواهد ماند. 

ولی شما می‌توانید برای او یک قیم دلسوز و یک سرپرست صمیمی و وفادار 
بشوید و در همه جاء دست او را بگیرید و اگر من کشته شوم او در دنیا غیر از شما هیچ 
کس را نخواهد داشت. 

دوشس گفت: 

۔ آقا از این حیث آسوده خاطر باشید و اگرچه امروز من نفوذ سابق را ندارم با این 
و صف بازمانده نفوذ و قدرت خویش را وقف ترقی او خواهم کرد تا اینکه وی ثروتی به 
دست بیاورد و عنوانی داشته باشد. 

آتوس گفت: 

خانم» شما برای ثروت و عنوان او دغدغه نداشته باشید. زیرا من یکت قطمه 
ملک موسوم به براژلون راکه میراث به من رسیده بود تیول او کردم. 

و عنوان آن را روی او گذاشتم و وی در حال حاضر ویکونت - دو -براژلون 
می‌باشد. 

دوشس گفت: من برای دومین مرتبه مساعی شما را در راه پیشرفت او تقدیر 
می‌کنم ولی عجله دارم که زودتر او را ببینم. 

آتوس گفت: او همین جا می‌باشد و در گالری است. 

و سپس قدمی برداشت که در را بگشاید و رول را صدا بزند. 

وقتی در باز شد و چشم دوشس به پسرش افتاد با این که آتوس توصیه کرده بود 
متوجه رفتارش باشد از شعف بانگ برآورد. زیرا جوان را بسی برازنده‌تر از آنچه تصور 
می‌کرد دید. 

آتوس گفت: و یکونت. جلو ببائید... جلو ببائید... زیرا خانم دوشس دو شوروز به 
شما اجازه می دهد که به ایشان احترام بگذارید! 

جوان به زن نزدیک شد و زانو بر زمین زد و بعد برخاست و خطاب به آتوس 


گفت: 


سه تفنگدار ۱ ۱۳۳ 


من می‌دانم که شماء برای این که من و حشت نکنم اظها رکردید که خانم دو شس 
هستند در صورتی که به تحقیق ملکه فرانسه می‌باشند. 

دوشس گفت: 

افسوس که من ملکه فرانسه نیستم. 

و اگر ملکه فرانسه بودم هم اکنون آنچه در خور شما می‌باشد به شما می‌دادم. 

ولی با این که نفوذ و ارزش زياد ندارم می‌توانم بوسبله دوستان خود ممد و 
مساعد باشم و اینک بگوئید چه حرفه‌ای را در پیش خواهید گرفت؟ 

آتوص که ایستاده بود با محبتی زیاد مادر و فرزند را می‌نگریست. 

و از مشاهده آن دو که بعد از پانزده سال به هم رسیده بودند لذت می‌برد. 

رول گفت: 

- خانم من تصور می‌کنم که یک اصیل‌زاده نمی‌تواند حرفه‌ای دیگر جز شغل 
سپاهی‌گری را قبول کند. ۱ 

و آقای کنت هم مرا برای این حرفه تربیت کردند. 

و به من گفتند که وقتی وارد پاریس شدیم مرا به شخص محترمی معرفی خواهند 
نمود که وی می تواند نزد مقامات عالیه معرف من باشد و بخصوص مرا به پرنس محرفی 
کند. 

دوشس گفت: البته برای جوانی چون شماکه از هر حیث شایستگی دارید لازم 
است که زیر دست یک فرمانده نظامی چون پرنس خدمت نماید. 

ولی مناسبات من با پرنس خوب نیست و مشاجرات مادرشوهر من خانم 
مون‌بازون با خواهر پرنس» روابط ما را تبره نموده معهذا من می توانم از راهی دیگر شما 
را به پرنس معرفی کنم. 

بدین ترتیب که چون شاهزاده مارسیلااک یکی از دوستان صمیمی من است و 
مناسبات او با خواهر پرنس بسیار خوب می‌باشد من از شاهزاده مارسیلاک درخواست 
می‌نمایم که به خواهر پرنس» موسوم به خانم لونگوی توصیه کند تا اینکه وی نامه‌ای 
راجع به ویکونت دو براژلون برای پرنس بنویسد. 

و نظر به اینکه پرنس خواهر خود را خیلی دوست می‌دارد و محال است از 
پذیرفتن تقاضای او امتناع کند به محض اینکه نامه خانم لونگوی را دریافت کرد آقای 


۱۳ سه تفنگدار 


ویکونت دو براژلون را به خدمت خواهد پذیرفت. 
توس گفت: خانم فکر شما بسیار جالب توجه است و فقط یک درخواست از 
شما دارم که زودتر اقدام بفرمائید زیرا ویکونت نباید فردا شب در پاریس باشد. 
دوشس گفت: آیا میل دارید که دیگران به مناسبات ویکونت با شما پی ببرند با 
نه؟ 

آتوس گفت: 

نه ... هر قدر یگران از این موضوع بدون اطلاع باشند بهتر است. 

زیرا می‌ترسم اگر بداندد که بین من و و یکونت مناسباتی وجود دارد برای ترقیات 
آینده رول خوب نباشد. 

رول گفت: آه... آقای کنت ... چرا شما ميل ندارید که مردم به مناسبات شما و من 
پی ببرند؟ 

آتوس گفت: 

-رول عزیز شما بعد از این مدت باید دریافته باشید که من هرگر یک کار را بدون 
تفکر شروع نمی‌کنم و هیچ حرف را نیز بدون علت نمی‌زنم. 

رول گفت: بلی آقای کنت می‌دانم که شما بسیار خردمند و مآل‌اندیش هستید و 
همه اعمال شما مفرون به عقل می‌باشد. 

دوشس گفت : آقای کنت» حال که عجله دارید که این کار زودتر سربگیرد 
ویکونت را همین جا بگذارید. 

و من اکنون کتی را به منزل شاهزاده مارسیلااک که خوشبختانه در پاریس است" 
می‌فرستم و درخواست می‌کنم فوراً اینجا بیاید و تا وقتی این کار به اتمام نرسد او را رها 
نخواهم کرد. 

آتوس گفت: خانم از مرحمت شما بسیار سپاسگزار هستم و اینک نظر به اینکه 
من هم کارهائی دارم و باید این طرف و آن طرف بروم ویکونت را نزد شما مي‌گذارم و 
مرخص می‌شوم. 

و وی در ساعت شش بعد از ظهر در مهمانخانه‌ای که محل سکونت ما است په 
من ملحتی خواهد شد. 

دوشس گفت: 


سه تفنگدار ۱۳۵ 
شاید من هم امروز بیرون بروم آیا شما سری به منزل اسکارون می‌زنید؟ 
آتوس گفت: 
خانم از قضا یکی از منازلی که من امروز به طور حتم آنجا خواهم رفت منزل 
اسکارون است و باید یکی از دوستان را در آنجا ملاقات کنم. 
دوشس گفت: 
حال که به آنجا می‌روید خارج نشوید تا وقتی که من در آنجا شما را ببینم. 
آتوس سر فرود آورد. 
آنگاه به راه اقتاد. 


۸f 


آبه (اسکارون) 


در شهر پاربس و در خیابان موسوم به تورنل خانه‌ای بود که تمام رانندگان وسائط 
نقلیه و همه باربرانی که شفل آنها حمل صندلی‌های متحرک بود آن خانه را می‌شناختند. 

برای اینکه از اطراف پاریس مردم را بوسیله کالسکه یا بو سیله صندلی‌هائی که دو 
باربر آن را حمل می‌نمودند و یک نوع تخت روان کوچک و یک نفری بود به آنجا 
می بر دند. 

این خانه ظاهر مجللی نداشت و دارای ستون‌های مرمر و سر در سنگی نبود. 

هیچ یک از شاهزادگان و وزراء و رجال بزرگ مالی هم در این خانه سکونت 
نداشتند که مردم به امید دیدار آنها و جلب نفع يا دفع ضرر به آنجا بروند. 

در این خانه واردین ناهار و شام نمی خوردند و تفریح نمی‌کردند و معهذا پاطوق 
سرشناسان پاریس به شمار می آمد. 

خانه مزبور به شاعری موسوم به آبه اسکارون متعلق پود و به این دلیل که مجمع 
سرشناسان پاریس به شمار می آمد یک مجلس ذوق و هنر نیز محسوب مي‌گردید. 

در آنجا مردم زیاد حرف می‌شنیدند و بسیار می‌خندیدند. 

بهترین داستان‌های خنده‌دار و لطیف ترین نغزهای ادبی و زننده‌ترین اشعار هجو و 
هزل. از آن خانه سرچشمه می‌گرفت بدون اينکه مصنف و سراینده همه آنها خود 
اسکارون باشد. 
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مردم در آن خانه. مانند مهماتخانه. آزادی دائنند و صحبت‌های آنجا طوری 
جالب نر حه بود که ه ندرت پش می آمد که صحبتی مطرح گردد و روز بعد به شکل 
داستان یا طمنه با هجو بر سر زبان‌ها نیفتد. 

ه رکه اسمی و رسمی داشت با تصور می‌کرد دارای ارزشی است آرزومند بود که 
به متزل اسکارون برود و ساعتی با او صحبت کند یا به گفتگوی دیگران گوش بدهد. 

تا اینکه بتواند مسموعات را به صورت لطائف و ظرائف جهت دیگران نقل کند. 

عده‌ای هم آرزومند بودند که بتوانند در آن محضر با ذ کر خبری تازه با داستانی 
جدید یا شعری نمکین جلوه نمایند. 

چون کسی که در خانه اسکارون جلوه می‌کرد پاریس آن زمان او را بنام یکی از 
ارباب ذوق» به رسمیت می‌شتاخت. 

آبه اسکارون عنوان آبه یعنی کشیش را داشت بدون اینکه کشیش باشد. 

از این جهت وی را آبه می‌خواندند که مدیریت یک صومعه را بر عهده وی 
نهاده بو دند. 

اما شاعری واقعی به شمار می آمد و اشعاری نغز می‌گفت و کمتر اتفاق می‌افتاد 
شعری بسراید که در آن لطیفه‌ای بکر و بدون سابقه نباشد. 

قبل از اینکه به پاریس برود در شهر لومن می‌زیست و در آنجا هم او را مردی با 
ذوق و شوخ مشرب شناخته بودند. 

در یکی از ایام کارناوال آبه اسکارون که اهل شوخی بود. خواست کاری بکند 
که بیشتر وسیله تفریح همشهریان خود را فراهم نماید. 

این بود که کتش را از تن درآورد و به نوکر خود گفت سرا پای او را عسل بمالد. 

پس از اینکه بدنش به عسل آلوده گردید یک بالش بزرگ که پر از پر مرغ بود 
گشود و روی آن غلطید و پرها به تن او چسبید و به شکل پرنده‌ای شگفت‌انگیز و 
مضحک درآمد. 

او با این وضع از خانه خارج شد و به ملاقات دوستان رفت. 

مردم وقتی او را در خیابانها می‌دیدند اول خندیدند و بعد او را هو کردند. 

و برای مزید تفریح اسکارون را به باد ناسزا گر فتند. 

و عده‌ای از اطفال در قفایش افتادند و سنگ پرتاب کر دند. 
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گروه تعاقب‌کنندگان دقيقه به دقيقه زیادتر و غوغای آنها شدیدتر و باران سنگ 
مترا کم تر گردید. 

اسکارون برای فرار از مشایعین به خصوص تیرباران آنها مجبور گردید بگریزد و 
جون راه را از هر طرف مسدود دید خود را در رودخانه انداخت. 

وی می‌توانست مانند ماهی در آب شنا کند اما در آن موقع هوا و آب رودخانه 
سرد بود و بدن عرق‌دار او پس از ورود در آب سرد یک مرتبه منقیض شد و وقتی به 
ساحل رسید از حال رفت و اعضای بدنش مفلوج گردید. 

آن وقت درصدد برآمدند که وی را معالجه نمایند تا اینکه بتواند از اعضای بدن 
خویش استفاده کند. 

و تمام اطبای حاذق آن حول و حوش را که ممکن بود بر بالین او بفرستند نزد 
اسکارون فر ستادند. 

ولی او از بس از اطباء رنج دید که گفت: ترجیح می دهم که برای بقیه عمر مفلوج 
باشم ولی این شکنجه را جهت مداوا تحمل ننمایم. 

آنگاه اسکارون در حالی که شهرتش پیشاپیش وارد پایتخت فرانسه شد به 
پاریس رفت. 

در آنجا یک نوع صندلی غلطک‌دار اختراع کرد که می‌توانست روی آن بنشیند 
و وقتی دسته صندلی را به حرکت درمی آورد آن صندلی مانند ارابه به راه می‌افتاد. 

و روزی با همان صندلی به ملاقات آن‌دو طریش رفت. 

آن‌دوطریش که مردهای خوش ذوق و لطیفه گو را می‌پسندید از آبه اسکارون 
خوشش آمد و گفت: آیا تقاضائی دارید که من برآورم. 

آبه گفت: علیاحضر تا یک استدعا دارم؟ 

ملکه فرانسه گفت: 

درخواست شما جیست؟ 

استدعای من این است که به عنوان بیمار علیاحضرت خوانده شوم. 

از آن پس آبه اسکارون با هزار و پانصد ليره مستمری به نام بیمار ملکه فرانسه 
کو انده شد. 


و چون خاطرش از حیث معاش آسوده گردید بدون دغدغه با دست و دلی باز 
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درآمد خود را خرج می‌کرد. 

تا اینکه روزی. مردی از طرف کاردینال مازارن نزد او آمد و گنت: خوب نیست 
و 

اسکارون پرسید: 

-برای جه؟ 

آن مرد جواب داد: 

حضور اسقف پاریس در این خانه صور تی نیکو ندارد. 

-مگر او دارای تبار و خانواده اصیل نمی‌باشد؟ 

-چرا 

مگر او مردی دوست‌داشتنی نیست؟ 

- در این قسمت تردیدی وجود ندارد. 

-مگر او باموش و باذوق نیست؟ 

متأسفانه هوش و ذوق او بیش از حد معمولی می‌باشد. 

در این صورت برای چه می‌گو ید که من نباید او را در خانه خود بپذبرم؟ 

-برای اینکه بدگو ثی می‌کند. 

از که بدگوئی می‌نماید؟ 

از عالیجناب کاردینال دومازارن. 

من آقای ژیل -دپرو راکه از خود من بدگوثی مي‌کند در خانه خود می پذیر 
در این صورت چگونه ممکن است درب خانه خویش را به روی کسی که از کاردینال بد 
می‌گوید ببندم. 

مذاکرة آن دو نفر در این جا قطع شد و فرستاده کاردینال رفت و اسکارون برای 
اینکه لجاجت کند یشتر اسقف پاریس را مورد محبت قرار داد و با دی زیادتر گرم 
گرفت. 

در روزی که آتوس به اتفاق رول به خانه خانم دو شوروز رفت و قرار شد که بعد 
به خانه اسکارون برود: بامداد. اول وقت اسکارون» برحسب معمول نوکر خود را با 
حوالۀ مستمری خویش به خزانه‌داری فرستاد تا این که مستمری سه ماهه او را دریافت 
نمایك. 
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در آنجا به نوکر اسکارون گفتند حکومت فرانسه پولی ندارد که به اسکارون 
بدهد. 

نوکر پرسیده بود که آبا حکومت فرانسه اصلاً پول ندارد یا فقط برای اسکارون 
فاقد پول است. به او جواب دادند که خزانة حکومت فرانسه فقط برای اسکارون پول 
ندارد. 

وقتی نوکر اسکارون با این جواب منفی سراجعت کرد چند نفر از نجباء و 
من جمله دوک دو لونک‌وی در منزل اسکارون بودند و این موضوع را شنیدند. 

دوک دو لونک‌وی فی‌المجلس داوطلب شد که دو برابر مستمری مزبور را که 
کاردینال قطع کرده به اسکارون بپردازد. 

ولی شاعر زیرک این پیشنهاد را نپذیرفت و در عوض طوری موضوع استنکاف 
کاردینال را از پرداخت مستمری به این و آن گفت که این خبر در تمام پاریس پیچید. 

و نقل محفل همه جا شد و حتی مردم در خیابانها راجع به این مسثله صحبت 
می‌کردند. 

و چون اسکارون به مناسبت مفلوج بودن یک نوع مستحق شرعی به شمار 
می آمد همه کاردینال را مورد نفرین و لعنت قرار مي‌دادند. 

و خست و لثامت او را تقبیح می‌کردند. 

و می‌گفتند چطور این مرد برای خود بيست نوع مستمری وضع می‌کند و به همه 
خویشاوندان خویش حقوق گزاف می‌دهد ولی مستمری قلیل یک مرد مفلوج و 
مستحق راکه قوت لا یموت او می‌باشد فطع می‌نماید. 

وقتی آتوس به اتفاق رول به طرف خانه اسکارون می رفت در خیابان سن‌اونوره 
به دو اصیل زاده برخورد که سوار بر اسب به اتفاق نوکران خود می‌رفتند. 

یکی از آنها بدون اینکه آتوس را بشناسد کلاه از سر برداشت و تعظیم کرد و 
گفت: 

آقا آبا اطلاع دارید که این مازارن لثم و فرومایه مستمری اسکارون بدبخت را 
فطع کرد؟ 

آتوس هم سر فرود آورد و گفت: 

به راستی که این وافعه بسیار درخور تأست است. 
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- من خوشوفتم که می‌بينم شما مردی شریف هستید و می‌دانید که مازارن برای 
فرانسه بلا شده است. 

۔ آقا من کاملاً فرمایش شما را قبول می‌کنم و این مرد با ایین نظر تنگی‌ها و 
فرومایگی‌ها فرانسه را محو خواهد کرد. 

آن گاه آن دو مجدد. مقابل هم سر فرود آوردند و از یکدیگر جدا شدند. 

آتوس به رول گفت: خوب شد که ما امروز به ملاقات اسکارون می‌رویم زیرا به 
احتمال قوی چیزهای جالب توجه در خانه او خواهیم شنید. 

رول گفت: 

از وقتی که به راه افتاده‌ايم من می‌بینم در خیابان‌ها سردم راجع به اسکارون 
صحبت می‌کنند. این مرد کیست که اینطور در پاریس شهرت پیدا کرده و آیا یکی از 
وزرای معزول و مغضوب می‌باشد؟ 

آتوس گفت: 

نه ویکونت ... او وزیر معزول و مغضوب نیست بلکه اصیل‌زاده‌ای باهوش و 
باذوق می‌باشد که به مناسبت سرودن چند رباعی مورد خصومت کاردینال قرار گرفته 
است. 

- مگر اصیل‌زادگان هم شعر می‌گویند؟ من تصور می‌کردم که شاعری باشئون 
اصیل‌زادگی منافات دارد. 

آتوس خنده کنان گفت: 

البته اگر اشعار اصیل‌زادگان بد باشد همان بهتر که از گفتن شعر خودداری کنند. 

ولی اگر خوب شعر بگویند سبب شهرت آنها می‌شود. 

بعد من‌باب اندرز افزود: 

-معهذا بهتر اینکه اصیل‌زادگان شعر نگویند. 

رول گفت: 

- پس این اسکارون به طوری که من فهمیدم یک شاعر است. 

آتوس گفت: 

بلی شاعری است که پیوسته عده‌ای از اصبل‌زادگان و افراد باذوق اطرافش را 


گر فته‌اند. 
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و به همین جهت شما در این خانه باید مواظب گفتار خود باشید و تا ممکن است 
کمتر صحبت کنید و زیادتر گوش بدهید. 

اطاعت می‌کنم. 

وقتی که وارد خانه اسکارون شدیم من به یکی از دوستان قدیم خود موسوم به 
آبه اربله نزدیک خواهم شد و با او صحبت خواهم کرد آیا این اسم را به خاطر دارید؟ 

بلی آقا و من می دانم که شما مکرر نام آبه اربله را برده‌اید. 

آتوس گفت: 

در آنجا وقتی دیدید که من با آبه اربله شروع به صحبت کردم این طور نشان 
بدهید که میل دارید با ما صحبت کنید. 

و نزدیک شوید ولی نه صحبت نمائید و نه گوش به حرف‌های ما بدهید. 

و فایده نزدیک شدن شما این است که دیگران ما را به حال خود می‌گذارند و 
مصدع نمی‌شوند و در نتیجه من خواهم توانست. آسوده؛ با دوست خود صحبت نمایم. 

اطاعت می‌کنم. 

آتوس و رول وقتی وارد خیابان تورنل - خیابانی که منزل اسکارون آنجا بود - 
شدند دیدند که طوری کالسکه و اسب و صندلی‌های متحرک آن خیابان را پ ر کرده که با 
زحمت می توان عبور کرد. 

و هر طور بود راهی گشودند و جلو رفتند تا به خانه اسکارون رسیدند و وارد 
شدند. 

و به محض ورود آرامیس که کنار آبه اسکارون بود آتوس را دید. 

رول با حیرت صاحبخانه را نگریست و مشاهده کرد که وی مردی است 
کو چک ولی دارای قیافه‌ای جوان و خندان که آثار زیرکی از رخسارش نمایان 
مي‌باشد. 

اسکارون در یک صندلی راحتی غلطک‌دار نشسته یک روپوش زری روی 
خود انداخته بود و با اينکه گاهی رنگ از صورتش می‌پرید ولی نشاط خود را از دست 
لمي‌داد و بدون انقطاع با کسانی که در اطاق بودند صحبت. و شوخی می‌کرد و گاهی به 
وسیله یک چوب کوتاه خود را می‌خارانید. 

اطراف صندلی غلطک‌دار یک عده خانم و آقاء که اکثر جزو اشراف درجه اول 
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و دوم بودند؛ به اصطلاح می‌لولیدند. 

اطاق پذیرائی بالنسبه وسیع به نظر می‌رسيد و اثاث مناسب داشت یعنی نه خیلی 
باشکوه بود و نه دور از سلیقه و ذوق سلیم. 

مقابل پنجره‌هاه پرده‌ای از ابریشم مطرز آو بخته بودند که درگذشته رنگ‌های 
درخشان آن سبب بهجت باصره می‌شد ولی بر اثر مرور ایام و تصرفات آفتاب و هوا؛ 
رنگ پرده‌ها از بین رفته و در آن روز همه تقریباً سفید جلوه می‌نمود. 

چند قالیچه از نوع قالیچه‌هائی که در آلمان و فرانسه می‌بافتند روی دیوارهاه 
زینت اطاق را تکمیل می‌کرد. 

رول در لحظه‌های اول ورود به اطاق این نکات را دریافت و نیز دید دو 
پیشخدمت با لباسی تمیز» و وضعی موقر: مشغول خدمت می‌باشند. 

آرامیس؛ آتوس و رول را به طرف اسکارون برد و به او معرفی کرد. 

آسکارون که مردمدار به شمار می آمد و صلاحش در این بود که مردمدار باشد 
همین که اندام موقر و قیافه نجیب آتوس را دید دریافت وی از کسانی است که باید 
دوست او بشود و با یک تعارف و تملق ماهرانه به آتوس و همچنین به رول خوش‌باش 

آتوس جوابی مناسب داد ولی رول جوان که خود را برای مقابله با مردی 
نکته‌سنج» چون اسکارون؛ آماده نکرده بود نتوانست جواب بدهد و در عوض با نزاکت 
سر فرود آورد. 

آنگاه آ توس کما کان با معرفی آرامیس با چند نفر از اشراف و نجباء که در اطاق 
بودند آشنا شد و تعارف کرد. 

و صحبت‌ها که بر اثر ورود آتوس قطع گردیده بود ادامه یافت. 

یک وقت خبر دادند که دوشیزه پوله می آید. 

آتوس آهسته دست رول را فشرد و گفت: این دوشیزه که خیلی جوان نبست اما 
خیلی هم پیر نمی‌باشد یکی از معروفین پایتخت به شمار می آید و این آن کسی است که 
هانری چهارم پادشاه اسبق فرانسه در جلوی خانه‌اش به فتل رسید. 

رول با کنجکاوی بسیار خود را آماده دیدن پوله کرد. 

زیرا در نظر جوان: مشاهده زنی که هانری چهارم پادشاه اسبق فرانسه را دیده بود 


۱۳۳ سه لفنگدار 


فیلی اهمیت داشت. 

پوله وقتی وارد شد به طرف اسکارون رفت و با تأثرگفت: 

-اسکارون عزیز. من امروز عصر در منزل خانم ران بویه بودم و آنجا شنیدم که 
کار دنال مستمری شما را قطع کرده و بنابراین از امروز شما مردی فقیر شده‌اید. 

اسکارون گفت: بلی مادموازل من فقیر شدم ولی حکومت فرانسه از این 
صرفه جوئی غنی شد و چون فداکاری من سبب غنای حکومت فرانسه گردیده شکایتی 
ندارم. ۱ 

اصیل‌زاده‌ای که در خیابان سن‌اونوره بدون مقدمه با آتوس صحبت کرده بود 
گفت: 

.من تصور نمی‌کنم که حکومت فرانسه غنی شده باشد زیرا این هزار و پانصد ليره 
را خود مازارن ضبط می‌کند. 

پعنی به مستمری‌های دیگر خود می‌افزاید یا اینکه به همین نسبت بیشتر برای 
خود پودر و روژ لب خریداری می‌کند. 

آرامیس گفت: ولی آیا به رب‌النوع هنر فکر کرده‌اید و می‌دانید که عمل مازارن 
چقدر رب‌النوع هنر را که می‌بیند مستمری یک شاعر قطع شده خشمگین می‌کند. 

صاحبخانه که دید پوله به طرف او می آید صندلی غلطک‌دار خود را به طرف او 
برد. 

و دستش را به طرف دوشیزه پوله درا ز کرد و گفت: خدا را شک رکه اگر اژدهای 
گفت‌سر با من قهر کرده در عوض پوله اینجاست.! 

در آن شب اسکارون که در بذله‌سرائی استاد بود به قول معروف رکو رد شب‌های 
یگ را در این قسمت شکست. 

هرچه در آن شب می‌گفت لطیفه‌ای نوین بود و حضار را به وجد در می‌آورد. 

پوله بعد از اینکه با میزبان تغارف کرد رنت و روی یکی از صندلی‌های راحتی 


۱ هر زبان فرانسوی. حکومت را به شوخی اژدهای هفت سر می‌خوانند و این کنایه از قدیم بافی مانده 
زیر فرانسوی‌ها به طمن و لغز می‌گفتند که حکومت فرانسه با هفت دهان خود آنها را می‌مکد و منظور 
اسکارون این است اگر حکومت با من قهر کرده خدا را شکر که دوشیزه پوله در اینجاست. (م) 


سه لفنگدار ۱ ۱۳۵ ۱ 


نشست و فوراً جرگه‌ای اطراف او بوجود آمد. 

3 ى 

آتوس به رول گفت: 

بروید و احترامات خود را به مادموازل پوله تقدیم کنید ولی مواظب باشید که با 
او به طور طبیعی برخورد نمائید یعنی وی شما را جوانی ساده که تازه از ولابات آمده 

به زودی در آن تالار پذیرائی دو جرگه بوجود آمد. 

۳7 ۳ عم 

یک جرگه اطراف دوشیزه پوله را گرفته بودند. 

و جرگه دیگر در اطراف مناژ ! جمع شدند. 

آبه اسکارون روی صندلی غلطک‌دار خود از یک جرگه به طرف جرگه دیگر 
می‌رفت. 

و هنگام حرکت در تالاره با مهارتی چون استادی یک ناخدا که کشتی خویش را 
از وسط تخته سنگ‌های یک دریای خطرناک عبور می‌دهد از یک طرف به طرف 

عم 

دیگر توجه می‌نمود. 

س س س ص 

آتوس فرصتی به دست آورد و به آرامیس گفت: آیا هنوز موقع صحبت ما 
نرسیده است؟ 

آرامیس گفت: هنوز تالار خلوت می‌باشد و اگر ما شروع به صحبت کنیم ما را 
خواهند دید قدری صبر کنید تا تالار لوغ شود و بعد صحبت خواهيم نمود. 

در این لحظه خبر دادند که اسقف پاریس موسوم به آبه دو گوندی آمده است. 

آتوس گوندی را ندیده بود و فقط از روی نام و شهرت او را می‌شناخت. 

و مشاهده نمود که مردی کو چک و سیاه‌چهره و نزدیک‌بین» دارای قواره‌ای 
بدون تناسب» وارد اطاق شد. 

رفتار او به خرچنگ شباهت داشت زیرا نمی‌توانست با اعتدال و استقامت 


۱-مناژ از ادباء و فضلاء آن عصر بود که به خصوص درباره ریشه کلمات فرانسوی تحفیقات شیرین می‌کرد 
و کتابی که راجم به ريشه کلمات فرانسوی نوشته هنوز مورد استفاده است این مرد یک شهرت دیگر نیز 
دارد و آن اینکه استاد خانم سوین‌به خانم نویسنده معروف فرانسوی می‌باشد. (م) 


۱۳۹ سه تنگدار 


حرکت کند. 

و بعد از ورود به اطاق دو مرتبه به مناسبت نزدیک‌بینی به صندلی‌ها خورد. 

بااین وصف گوندی از حیث وسعت مغز و نیروی اندیشه یکی از بزرگان به شمار 
می آمد. 

و با وجو د کوچکی جثه وفتی شمشیر از نیام می‌کشید و طپانچه به دست 
می‌گرفت کمتر کسی می‌توانست با او برابری کند. 

پوله وقتی اسقف پاریس را دید یکی از اطرافیان خود را تزد وی فرستاد و از دور 
به وسیله اشاره؛ به وی سلام داد. 

اسکارون هم صندلی غلطک‌دار خود را به طرف گوندی برد و اسقف گفت: 

آه اسکارون عزی... این چه خبر ناگواری بود که من امروز شنیدم. 

اسکارون در آن شب برای یک صدمین مرتبه این موضوع را از واردین می‌شتید. 

و هر بار در جواب لطیفه‌ای گفته بود. 

ولی هر قدر انسان بذله گو باشد وقتی مجبور گردید یک صد مرتبه در مقابل 
سوالی متشابه جواب‌های گونا گون بدهد چنته‌اش خالی می‌شود. 

معهذا هنوز اسکارون در چنته لطیفه‌های دیگر می‌توانست پیداکند و در جواب 
اسقف گفت: 

عالیجناب من از این واقعه خوشوقتم زیرا می‌بینم که کاردینال باید از من 
گوشه‌نشین و حقیر کرده. 

مناژ در آنجاکه نشسته بود گفت: واقعاً بايد بر ذوق اسکارون که هنوز می‌تواند 
جواب بدهد آفرین گفت. 

اسقف پاریس با لحنی که نیمی شوخی و نیمی جدی بود اظهار کرد: 

آبه اسکارون عزیز اينک که مستمری شما فطم شده چگونه ما را در خانه خود 
می‌پذیرید و آیا میل دارید که من شما راکشیش کلیسای نوتردام بکنم؟ 

اسکارون گفت: 

-نه... نه... نه... این کار را نکنید زیرا کاردینال نسبت به شما نیز خشمگین خواهد 
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اسقف پاریس گفت: 


سه تمتدار ۱۳ 


- پس شما چه می‌کنید و چگونه خود را اداره می‌نمائید و ما را در خانه خود 
می‌پذبرید؟ 

اسکارون گفت: 

بالاخره کاری می‌کنم. 

لابد شما درآمدهائی دارید که ما از آن بدون اطلاع هستیم؟ 

- درآمد پنهانی ندارم ولی نزد ملکه فرانسه می‌روم و از او مبلفی به وام خواهم 
گرفت. 

آرامیس در این موقع گفت: 

آن‌دوطریش از خود چیزی ندارد برای اینکه وی زیر سلطة مازارن می‌باشد و 
اموال او متعلق به مازارن است. 

اسقف پاریس که این حرف را شنید روی برگردانید و آرامیس را دید و گفت: 

آبه عزیز (زیرا آرامیس به طوری که می‌دانیم کشیش بود) من امشب قدری دیرتر 
آمدم و به جبران این تأخیر می‌خواهم هدیه‌ای به شما تقدیم کنم. 

آرامیس گفت: این هدبه چیست؟ 

اسقف از جیب خود چیزی بیرون آورد و به آرامیس نشان داد. 

آرامیس گفت: اینکه به نظر من چون یک نوار برای نصب بر کلاه جلوه می‌کند. 

همه برگشتند که ببینند اسقف از جیب خود چه بیرون آورده و نواری در دست او 
دیدند. 

ولی این نوار به فلاخن شباهت داشت به طوری که اسکارون گفت: اینکه یک 
فلاخن است. 

اسقف باریس گفت: 

بلی این نوا رکلاه به فلاخن شباهت دارد. 

سپس روی خود را به طرف پوله کرد و افزود: 

مادموازل من برای شما هم یک بادبزن به شکل فلاخن دارم. 

و شما آبه اربله (خطاب به آرامیس) اگر میل داشته باشید می‌توانید از سوداگری 
که من به شما معرفی خواهم کرد دستکش‌هائی به شکل فلاخن خریداری کنید. 

و شما اسکارون عزیز در صورت تمایل می‌توانید از یک دکان نانوائی نان‌هائی به 


۱۳۸ سه تفنگدار 


شکل فلاخن خریداری کنید. 

و زائد است بگویم که نان‌های مزبور وابه حساب من خریداری خواهید کرد. 

آرامیس نوار راکه به شکل فلاخن بود از دست اسقف پاریس گرفت و دو رکلاه 
خو د بست و حلقه کلاه کر د. 

یک مر تبه اطلاع دادند که خانم دوشی دوشوروز می‌آید. 

همه از جا برخاستند و اسکارون صندلی غلطک‌دار خود را به طرف در برد. 

رول از شنیدن این نام سرخ شد. 

آتوس اشاره‌ای به آرامیس کرد. 

و آرامیس از وسط اطاق خود را به کنار یکی از پنجره‌ها رسانید و پشت پنجره 
بنهان گر دید ! 

وقتی دوشس وارد تالار پذیرائی شد در حالی که تعارفات این و آن را دریافت 
می‌کرد معلوم بود که در جستجوی کسی یا چیزی می‌باشد. 

تا اینکه رول را دید و چشم‌هایش درخشید و بعد از رول چشم او به آ توس افتاد 
و به فکر فرو رفت. 

حتی آرامیس را هم مشاهده کرد و مثل اينکه از دیدار او پشت پنجره حيرت 
نمود و این حیرت از حرکت غیرارادی بادبزن دستی او آشکار شد. 

و برای این که افکار خود را منظم کند یا اینکه دیگران به اضطراب او پی‌نبرند 
خطاب به اسکارون گفت: آیا می‌دانید که حال این وواتور بیچاره چگونه است؟ 

اصیل‌زاده‌ای که در خیابان با آتوس صحبت کرده بود حيرت زده پرسید: 

او گر وواتور رضن فده انیت ۲ 

اسقف پاریس جواب داد: 

-بلی او مریض و اینک بستری است؟ 

اصیل‌زاده مزبور پرسید چگونه مربض شده؟ 


۱. در قادیم پنجره‌ها طوری ساخته می‌شد که در طرفین آن یک قضای خالی (درون اطاق) بوجود می‌آمد و 
وفتی پنجره را باز می‌کردند اگر کسی در آن فضای خالی بین یک لنگه پنجره و دیوار قرار می‌گرفت کسی 
ار را نمی‌دید. (م) 


سه تفنگدار ۱ ۳۹ 


اسقف جواب داد؛ 

وی سوگند باد کرده بود که دیگر بازی نکند ولی بعد از سه روز که از این 
سوگند گذشت پشیمان گردید. 

آ۵... 

بلی او از سوگند خود پشیمان شد و به خانه من آمده بود که از من بخواهد که 
وی را در کلیسا از سوگند وی مستخلص نمایم. 

از قضا در آن موقع من در آپارتمان خود با یک نفر صحبت می‌کردم. و 
نتوانستم که او را پپینم. 

در خروج از خانه من به مارکی لوی‌نس برخورد کرد. 

و مارکی مزبور به او قول داد که با من مذاکره خواهد کرد تا اینکه فید سوگند را از 
گردن او بگشایم و وی برای بازی آزاد گردد. 

و آنگاه به اتفاق مارکی مزبور برای بازی بیلیارد رفتند. 

و وواتو رکه در بازی حرارت به خرج داد مبلغ چهازصد اکو باخت. 

ولی علاوه بر این باخت زیاد یک عارضه دیگر هم بر او وارد آمد و آن اینکه با 
تن عرق‌دار مراجعت کرد و سرما خورد. 

و اینک کسی امیدوار نیست که وی معالجه شود. 

آرامیس قدری از پشت پنجره بیرون آمد و گفت: آیا حال او این اندازه خراب 
است که نمی‌تواند از جا برخیزد؟ 

مناژ در جواب گفت: افسوس که حال او به قدری خراب است که عنقریب از بین 
ما خواهد رفت. 

پوله با لحنی که معلوم بود ناشی از بدبینی می‌باشد گفت: 

غصه او را نخورید. 

یکی گفت: برای جه؟ 

پوله گفت: 

برای اینکه سن تو به محض وقوف از این خبر نزد او رفت که برای وی آش و 
نخود آب درست کند. 

و رتودو در بستر او کیسه آب جوش می‌گذارد که بستر او راگرم نماید. 


۳۰ سه تفنگدار 


و ران‌بویه برای وی جوشاندنی تهیه می‌کند. 

و کسی که دارای پرستارانی این گونه دلسوز می‌باشد نخواهد مرد. 

اسکارون خطاب به پوله گفت: خانم گرامی تصور می‌کتم که شما این بیمار 
بدبخت را دوست نمی‌دارید؟ 

پوله گفت: 

-برعکس من به قدری او را دوست می‌دارم که اگر فوت نماید برای او در کلیسا 
مراسم عشاء به جا خواهم آورد! 

دوشس دوشوروز بدون اينکه از جای خود برخیزد و به پوله نزدیک شود گفت: 

دوست عزیز بی‌جهت نیست که شما را شیرماده نامیده‌اند زیرا می‌توانید خوب 
دیگران را با دندان بدرید. 

رول این زمان در صحبت شرکت کرد و خطاب به پوله گفت: 

- خانم تصور می‌کنم که شما نسبت به این شاعر بزرگ بی‌لطف هستید. 

پوله روی برگردانید و اظهار کرد این مرد یک شاعر بزرگ نیست. 

و گفته شما دو چیز را ثابت می‌کند اول این که شما تازه از ولایات می آثید و دوم 
این که او را نمی‌شناسید و گرنه وی را یک شاعر بزرگ جلوه نمی‌دادید مضاف به اینکه 
وی به قدری کوچکک اندام است که نمی توان نام بزرگ را روی او گذاشت. 

در این موقع مردی بلند بالا و لاغر با سبیلی سهمگین و شمشیری مخوف‌تر از 


سبیل؛ وارد تالار شد و گفت: 
آفرین... آفرین.. خانم پول... من خوشوقتم که شما حقیقت را گفتید و این 
شاعر را آن طور که باید معرفی کردید. 


زیرا من که تصور می‌کنم شعرشناس هستم در تمام اشعار او یک شعر خوب 
ند یدم. 

رول از آ توس پرسید: 

آقاکنت این مرد کیست؟ 

آتوس جواب داد: این مرد آقای اسکودری می‌باشد. 

رول گفت: آه... آیا این همان نیست که کتاب کورش بزرگ را نوشته است؟ 

آتوس گفت: چرا ولی این کتاب را به اتفاق خواهرش نوشته و خواهر او زنی 


سه تفنگدار ۱۱ 


است که اینک با آن دخترخانم مشغول صحبت می‌باشد. 

رول نظر را متوجه آن طرف کرد و دید دو نفر زن با هم صحبت می‌کنند. 

که یکی از آنها صورتی مهتابی و غمگین دارد. 

و زن دیگ رکه با دختر صحبت می‌کرد زنی بود خشک و زرد رنگ و خشن و 
طوری صحبت می‌کرد که پنداری دیگری طفلی بتیم است که قیمومیت او را به وی 
سپر ده‌اند. 

در خلال این احوال آرامیس به اسقف نزدیک گردید. 

و اسقف چیزی د رگوش آرامیس گفت که آن مرد با اینکه خیلی تزدار بود بر 
خود لرزید. 

اسقف که دید آرامیس به لرزه درآمد گفت: بخندبد... جرا نمی خند بد... بخند بد 
تا دیگران تصور نمایند که صحبت ما شوخی می‌باشد. 

آرامیس خنده کنان از او جدا شد و به طرف جرگه‌ای که اطراف دوشس 


دوشوروز بوجود آمده بود رفت. 
ولی اطراف دوشس عده‌ای کثیر حضور داشتند و آرامیس از آنجا برگشت و 


و چون مشاهده کرد که وی به یکی از پنجره‌ها نزدیک گردیده که در قفای آن 
قرار بگیرد خویش را به او رسانید. 

آتوس به رول گفته بود که هر وقت من با آبه اربله صحبت می‌کنم شما خود را به 
ما نزدیکک کنید که دبگران نزدیک نشوند. 

و رول همین کار راکرد. 

و بدون اینکه گوش به صحبت آن دو بدهد به آنها نزدیک گردید. 

و شنید که آن دو به ظاهر راجع به یکی از اشعار وواتور صحبت می‌کنند. 

و چون کسی به آنها نزدیک نمی‌گردید رول آن دو را به حال خود گذاشت و به 
طرف جرگه دوشس دوشوروز رفت. 

اسقف در آن جرگه راجع به وواتور صحبت می‌کرد و می‌گفت من بانظریه آقای 
اسکودری موافق نیستم و عقیده دارم که وواتور یک شاعر بزرگ است. 

و اگر می‌بینید که بعضی اشمار او را نمی پسندند از این جهت می‌باشد که وی در 
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اشعار خود راجع به مسائل سياسي بحث نمی‌کند و لذا عده‌ای اشعار او را بدون ملح 
می شا 


ا 


رس ww‏ 
ر حالی که دز آن جرکه راجع به وواتور صحبت می‌شد آتوس کنار پنجره از 


حوب عطرر شد؟ 

موعد ما فر داست. 

آیا همین فر دا مرعد است؟ 

-بلی. 

در جه ساعت؟ 

-ساعت شش بعد از ظهر. 

]یا اطلاع صحیح دارید؟ 

-من این موضوع را از دهان خود روشفور شنیدم. 

دو دوست نتوانستند بیش از این صحبت کنند زیرا دو سه نفر به آنها نزدیک 
می‌شدند و ناچار به صحبت‌های جرگه خانم دوشس دوشوروز گوش فرا دادند. 

۰ ۰ ۰ ۳ 4 مه ا 

یکی از حضار از وواتور طرفداری می‌نمود و می‌گفت: این مرد نه فقط در اشعار 
خود مسائل سیاسی را مطرح نمی‌کرد بلکه از مسائل فلسفی نیز پرهیز می‌نمود و خلاصه 
یک شاعر به تمام معنی بود. 

مناژ گفت: در این که این مرد شاعری به تمام معنی می‌باشد تردیدی نیست. 

ولی نسل‌های آینده از یک حیث بر او ايراد خواهند گرفت. 

و ايراد مزبور این است که این مرد طوری در شعر مقید به آزادی بوده که می‌توان 
۳7 3 
گفت که روح شعر را کشته است. 

۳4 ® € . © 

اسکودری گفت: راست می‌گوئید و او روح شعر را مقتول کرد. 

دوشس دوشوروز گفت: ولی آیا نامه‌های او را خوانده‌اید و دیدید چه 
شاهکاری است. 

دوشیزه اسکو دری گفت: آری... نامه‌های این مرد شاهکار واقعی می‌باشد. 

پوله که با وواتور مخالف بود گفت: این مرد در اشعار خود تا وفتی که شوخی 
مي‌کند خوب شعر می‌سراید ولی به محض اینکه وارد جنبه جدی می‌شود انسان را 
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متأذی می‌کند. 
۸ ۰ هه - - 4 با :۱0 
دوشیزه اسکودری گفت: ولی تصدیق کنید که در مورد شوخی این مرد نظیر 
ندارد. 
a 4 Ta ۳‏ ۳ ۰ 
اسکودری سبیل خود را تاب داد و گفت: من عقیده دارم که حتی اشعار شوخی و 
فکاهی این مرد هم خیلی لطف ندارد و مثل اینکه به اجبار شعر می‌گوید. 
ج ع 
در این موقع آرامیس وارد جرگه مزبور شد و بعد از اینکه با احترام به دوشس 
دوشوروز سلام کرد و جواب شنید او اظهار داشت: 
2 دص کے 
-من پک ايراد بزرگ بر اشعار وواتور می‌گیرم و آن اینکه در اشعار خود احترام 
بزرگان را رعایت نمی‌کند و نه فقط به بعضی از خانم‌های بزرگ نیش زده بلکه نسبت به 
علیاحضرت ملکه فرانسه نیز اسائه ادب کرده است. ' 
۳ اسکودری وقتی این حرف را شنید به خشم درآمد و مثل اینکه آماده است که 
شمشیر از غلاف بکشد گفت: 
جطور... آیا این مرد نسبت به علیاحضرت ملکه فرانسه اسائه ادب کر ده است... 
من هیچ از این موضوع اطلاع نداشتم. 
آرامیس گفت: مکر شما نمایشنامة او را به عنوان «من فکر می‌کردم», ندیده‌اید ؟ 
دوشیزه اسکودری گفت: نه. 
دوشس‌دوشوروز گفت: نه. 
خود اسکودری کفت: خیر. 
آرامیس گفت: شما حق دارید که این نمایشنامه را ندیده باشید زیرا این نمایشنامه 
به انتخار علیاحضرت ملکه نوشته شده و به ایشان تقدیم گردیده است. 
و علیاحضرت هم نمایشنامه مزبور راکمتر به اشخاص نشان دادند. 
ولی من نمایشنامه مزبور را دیدم. 
عده‌ای از چپ و راست گفتند: آیا به خاطر دارید که موضوع نمایشنامه چیست؟ 
آرامیس گفت: بلی تصور می‌کنم که به خاطر داشته باشم. 
این نمایشنامه دارای اشعاری است که در موقعی مخصوص گفته شده است. 


پرسیدند: در چه موقع ؟ 


۱۳۴ سه افنگدار 


آرامیس گفت: 
۔ یک روز وواتور در کالسکه علیاحضرت ملکه فرانسه نشسته بود و با هم در 
جنگل فونتن‌بلو گردش میکردند. 
وواتور درون کالسکه خود را متفکر جلوه داد و طبعاً علیاحضرت ملکه فرانسه 
از او سژال کردند در چه فکر می‌باشد. 
وواتور تبسم کرد و قدری فکر نمود و مثل اينکه فی‌البدیهه شعر می‌گوید این 
اشعار را خواند: 
«من تصور می‌کنم 
که سرنوشت بد 
بعد از یک سلسله ناملایمات 
شما را بوسیله دیهیم و مباهات برگزیده کرده است. 
ولی تصور می‌کنم 
که شما درگذشته نیک بخت‌تر بودید 
زیرا این جسارت را نمی‌کنم 
که بگویم ولی قافیه این طور جور آمد,. 
از این شمر عده‌ای شانه‌ها را بالا انداختند بعنی به بی‌اعتنائی تلقی کردند. 
آرامیس گفت: صب رکنید زیرا این شعر دنباله دارد و بندهای دیگر آن؛ بعد می آید 
و سپس چنین خواند: 
«من تصور می‌کنم 
این بیچاره 
که در گذشته 
بوسیله اسلحه خود 
آن همه به شما کمک کرد 
اینک از بارگاه شما رانده شده و دیگر نه شمشیر دارد و نه تیر و کمان. 
من تصور می‌کنم که نمی‌توانم نزد شما بگویم که شما... 
کسانی راکه درگذشته 


آن همه به شما خدمت کردند 
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این طور از خویش را 

دوشس دوشورو ز گفت: این اشعار شاید از لحاظ علم قافیه و وزن درست نباشد و 
من هم خیلی شعرشناس نیستم و از عروض اطلاع ندارم که به آن ايراد بگیرم ولی 
همین قدر می دانم که مصراع‌های آ خر مطابق با واقعیت است. 

و تصور می‌کنم عده‌ای از خانم‌ها که در گذشته جزو خدمتگزاران ملکه فرانسه 
بودند حتی عده‌ای از قابان مانند بو فور با من هم عقیده می‌باشند زیرا با همه خدماتی که 
به آن‌دو طریش کردند او آنها را از خویش راند. 

آبه اسکارون تا آن روز رضایت نمی‌داد که کسی در خانه او از آن‌دو طریش 


بدگوتی کند. 
ولی در آن روز وقتی شنید که دوشس دو شوروز بدگو ئی می‌نماید دخالتی نکرد 
و در دل گفت: 


دیگر مسائل مربوط به آن‌دو طرش به من مربوط نیست زیرا من تا امروز بیمار او 
بودم لیکن از این به بعد بیمار وی نمی‌باشم. 
دوشیزه اسکودری خطاب به آرامیس گفت: آبا این شعر یک بند دیگر هم 
دارد؟ 
آرامیس گفت: بلی مادموازل. 
دوشیزه جوان گفت: پس آن را هم بخوانید. 
و ارامیس چنین خواند: 
«من تصور م یکتم 
ولی تصور ما شعراه 
مقرون به جنون است 
که اگر در این ساعت 
حتی دوک دو بوکین‌گام هم می آمد 
ا کن روک 
مانند دیگران او را از خویش برانید., 
صدای اعتراض جمعی بلند شد و گفتند که این شاعر نسبت به آن‌دو طریش اساثه 


ادب کرده است. 


ولی دختر مهتابی روی آهسته گفت افسوس که من برخلاف دیگران این شعر را 
زیبا می‌بینم. 

رول نیز همین عقیده را داشت و به اسکارون نزدیک گردید و گفت: 

آقای اسکارون عزیز خواهش می‌کنم بگوئید این دوشیزه جوان کیست که اینقدر 
شهامت دارد که در این مجمع یک تنه» در قبال نظریه این همه خانم‌ها و آقایان محترم 
رآی مثبت به نفع وواتور می‌دهد. 

اسکارون تبسم‌کنان گفت: و یکونت عزیز. 

نکند که شما درصدد برآمده باشید که با این دختر با شهامت عقد اتحاد بندید. 

از این حرف رول سرخ شد و سر را پائین انداخت و بعد گفت: 

من ناچارم اعتراف کنم اشعاری که | کنون خواندند زیبا بود. 

اسکارون گفت: راست می‌گوئید و این اشعار زیبا بود ولی می‌خواهم اندرزی به 
شما بدهم. 

ویکونت گفت: 

اندرز شما کدام است؟ 

اسکارون گفت: 

- اندرز من این است که مواظب باشید شعراء از اشعار یکدیگر تمجید نمی‌کنند 


-ولی من شاعر نیستم. 

اسکارون گفت: راست است شما شاعر نیستید و لذا می‌توانید درخصوص اشعار 
شعراء آزادتر صحبت کنید و اما اینکه پرسیدید این دو شیزه جوان کیست در جواب 

7 ۰ 

می‌گویم که وی هندوی غمگین می‌باشد. 

رول گفت: اسکارون عزیز اشکال مضاعف شد. 

2 ۳۹ ۰ 7 ۳۹ ۰ ۰ 

زیرامن نمی‌توانم بفهمم هندوی غمکین یعنی چه؟ 

اسکارون گفت: 

-از این قرار شما به اصطلاحاتی که در این مجلس رد و بدل می‌شود شنا نیستیید. 

رول که گفت: نه. 
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اسکارون گفت: 

همان بهتر که با این اصطلاحات و معماها آشنا نمی‌باشید و از من بشنوید و 
اوقات خود را صرف فهم این اصطلاحات و معماها نکنید. 

زیرا وقتی به مفهوم آنها پی‌بردید درمی‌بایید که اوقات خود را تلف کرده‌اید. 

رول گفت: 

اطاعت می‌کنم ولی تصور نمی‌نفایم که استفسار از هویت این دختر باذوق و 
شعرشناس, اهتمام جهت حل یک معما باشد. 

اسکارون گفت: 

همینطور است و این دختر شعرشناس دوشیزه فرانسواز اوبین به می‌باشد. 

رول گفت: 

_ -آیا این دوشیزه از خویشاوندان اوبین‌یه معروف که از دوستان هانری چهارم 
بود نیست؟ 

اسکارون جواب داد؛ 

این دختر نوه اوست و نظر به اينکه از جزاثر مارتی‌نیک میآبد لذا او را هندو 
می‌خوانند. 

(در قدیم جزایر واقع در نیم‌کرة غربی زمین را به نام هند غربی می‌خواندند و 
سکنه آن جزایر را هندو می‌نامیدند.) 

در این موقع هندو برای اینکه خود را وارد در صحبت اسکارون و جوان بنماید 
نزدیک شد و آن وقت رول دریافت که اشتباهی عجیب کرده است. 

زیرا هندو غیر از مادموازل اسکودری بود. 

رول تصور می‌کرد که یگانه خانمی که به طرفداری از وواتور برخاسته همانا 
مادموازل اسکودری می‌باشد. 

این اشتباه از اینجا ناشی شد که آن دوشیزه و اوبین یه کنار هم قرار گرفته بودند و 
وقتی اوبین به صحبت کرد رول تصور نمود که دوشیزه اسکودری صحبت م ی‌کند. 

ولی اسکارون که صدای هریک از آن دو را شناخت این اشتباه را نکرد. 

و دریافت که آن کس که به نفع وواتور اظهار نظر کرده اوبین یه است نه 
اسکودری. 


۱۳۸ سه تفنیدار 


اما چون هر دوی آنها کنار هم قرار داشتند رول که در آن مجلس تازه وارد و 
ناشی بود یکی را به جای دیگری گرفت. 

گو اینکه اسکودری هم مانند اوبین یه از وواتور طرف داری می‌کرد. 

اوبین به خطاب به اسکارون و در واقع خطاب به رول گفت: 

-میزبان عزیز ببینید که این وواتور بیچاره را چگونه مانند یک مرغ مذبوح پرپر 
می‌کنند. 

یکی ذوقش را از او می‌گیرد و دیگری می‌گوید که هنر ندارد و سومی او را فاقد 
ادب و نزاکت می‌خواند و چهارمی عفیده دارد که اشعار او فاقد قواعد عروض است. 

و با اینکه او را پر پر می‌کنند به قول دوشیزه اسکودری نمی‌دانم که دیگر برای 
این شاعر هنر مند جه باقی می‌گذارند. 

اسکارون خندید و رول از خنده او تقلید کرد. 

و هند و که دید گفته او با خنده مواجه شد سکوت نمود. 

در یک طرف اطاق آتوس کنار پنجره ایستاده جرگه‌ها را یکی بعد از دیگری 
می‌دید و به صحبت‌ها گوش می‌داد. 

دوشس دوشوروز به اسقف پاریس گفت: به آقای کنت دولافر بگوئید اینجا بیاید 
زیرا من میل دارم با او صحبت کنم. 

اسقف پاریس گفت: من هم میل دارم که با او صحبت کنم زیرا کنت دولافر را 
دوست می‌دارم و این دوستی تا اندازه‌ای مربوط به ماجراهائی است که درباره زندگی 
گذشته او شنیدهام. 

ولی فکر می‌کنم بهتر این است که دیگران نبینند که من با او صحبت می‌نمایم مگر 
پس فر دا. 

دوشس گفت: 

- برای چه تا پس‌فردا میل ندارید با او صحبت کتید؟ 

اسقف گفت: 


این موضوع را فردا درخواهید یافت. 
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دوشس گفت: جناب اسقف شما امشب ماتند کتاب آ بوکالیس صحبت می‌کنید.۱ 

سپس آرامیس را مخاطب ساخت و گفت: 

آنا میل دارید که امشب به من خدمتی بکنید؟ 

آرامیس گفت: 

خانم هر ام ر که بفرمائید اطاعت می‌کنم. 

دوشس دوشوروز گفت: 

- بروید و به آقای کنت دولافر بگوئید اینجا بیاید. 

آرامیس رفت و به اتفاق آ توس نزد دوشس مراجعت نمود. 

دوشس پاکتی بیرون آورده و به آتوس داد و گفت: این کاغذی است که به شما 
وعده داده بودم و بدین وسیله شخصی که مورد حمایت ما است به مقصود خواهد 
رسید. 

آ توس گفت: 

خانم خوب شد که وی به مناسبت این نامه از شما سپاسگزار گردید و من هم به 
نوبه خود از شما تشکر می‌کنم. 

آتوس هنگام ادای این جمله روی کلمات رخوب شد تکیه کرد. 

و منظورش این بود که به دوشس بفهماند که چون شما مادر او هستید موظف 


بودید که به وی کمک کنید 
دوشس گفت: 
آقای کنت لزومی ندارد که شما از من سپاسگزاری کنید. 
آتوس گفت: برای جه؟ 


دوشس گفت: برای اینکه من قبلا از این که او را با من آشناکردید از شما متشکر 
شدم. 


پس از این حرف دوشس از جا برخاست و کالسکه خود را طلبید. 


۱ آپوکالیپس یکی از کتب قدیم مغرب زمین است و در آن راجع به رستاخیز آخرالزمان صحبت می‌شود 
ولی مطالب کتاب طوری نوشته شده که افراد عادی چیزی از آن نمی‌فهمند و فقط کسانی که ادعا می‌کنند 
که با رموز کتاب مرموز آشنا هستند به ظاهر می‌توانند حملات آن را معنی نمایند. (م) 


۱8۰ سه تفنگدار 


ولی قبل از او دوشیزه پوله رفته بود و دوشیزه اسکودری خود را برای رفتن مهيا 
می‌کرد. 

آتوس که دید دوشس به راه افتاد خطاب به رول گفت: بروید و سلام خود را به 
دوشس دوشوروز عرضه بدارید و بازوی خود را به او تقدیم کنید و دوشس را از پله کان 
پائین ببرید و هنگام نزول به مناسبت توصیه‌نامه‌ای که جهت شماگرفته از وی تد ۱ 
نمائید. 

رول برای اطاعت امر آتوس مهیا گر دید. 

هندو به اسکارون نزدیک شد که از او خداحافظی کند. 

اسکارون با یک آه کوتاه گفت: آه... آیا شما هم می‌روید؟ 

هندو گفت: معهذا به خاطر میزبان خود به طوری که ملاحظه می‌کنید دیرتر از 
همه می‌روم و یک تقاضا از شما دارم و آن این که فردا مرا از خبرهای وواتور به 
خصوص اگر خوب باشد بی‌اطلاع نگذارید. 

اسکارون گفت: تصور نمی‌کنم که من بتوانم فردا برای شما خبری خوش بفرستم. 

هندو گفت: برای چه؟ اسکارون جواب داد: 

مگر نشنیدید که امشب در اینجا همه فاتحه وواتور را خواندند؟ 

هندو خنده کتان دور شد. 

هنگامی که میهمانان عازم حرکت بودند اسکارون که وقایع آن‌شب را به نظر 
می آورد دریافت که در شب مزبور وضع محفل او طوری دیگر بوده است. 

زیرا بعضی از حضار نجوی می‌کردند و برخی از بیرون بادداشت‌هائی دریافت 


می نمو دند. 
و پاره‌ای با کنجکاوی عده دیگر را می‌نگربستند و به محض اینکه یکی نزدیککك 
می‌شد موضوع صحبت را عوض می‌کردند. 


ظاهر صحیت‌ها نشان می داد که دربارة ادبیات گفتگو می‌کنند. 
ولی اسکارون می‌دانست اکثر آنهائی که آن شب در آن مجلس حضور یافتند 
سر 
صحبت‌هائی دیگر می‌کردند. 
ولی وی دیگر برای این موضوع قاثل به اهمیت نبود و با خود گفت: 
تا امروز صبح من بیمار آن‌دو طریش بودم و وظیفه اخلافی من اقتضا م یکر د که 


سه لفنگندار ۱۱ 


در خانه‌ام بعضی از اشخاص: پاره‌ای از صحبت‌ها را نکنند. 

ولی اینک دیگر بیمار او نیستم و هیچگونه وظیفه و قید اخلافی ندارم. 

و اما رول طبق دستور آتوس خود را به دوشس رسانید و بازوی خود را به وی 
تقدیم کرد. 

و در راه از اینکه برایش توصیه‌نامه گر فته سپاسگراری نمود تا ابنکه په کالسکه 
زسید‌ند. 

در آنجا رول کمک کرد تا دوشس صوار شود. 

و دوشس روشوروز گفت: امیدوارم که دعای خیر من سبب سعادت شما شود. 

پسر جوان آنقدر صبر کرد تا اينکه کالسکه دوشس به راه افتاد و هنگامی که 
کالسکه به حرکت درآمد دوشس به و سیله اشاره از جوان خداحافظی نمود. 

وقتی رول مراجعت کرد آتوس گفت: 

رول عزیز اینک بیائید برویم تا شما استراحت کنید چون امشب آخرین شبی 
است که به عنوان یک فرد غیرنظامی استراحت می‌نمالبد و فردا به طرف فشون پرنس 
عزیمت خواهید کرد. 

رول بامسرت گفت: 

آه. آیا من فردا سرباز خواهم شد؟ 

آتوس گفت: 

بلی شما وارد خدمت قشون خواهید گردید زیرا دوشس دوشوروز موفق گر دید 
که برای-شما توصیه‌نامه‌ای بر سر پرنس تحصیل نماید. . 


7 
رول گفت: 
- آه... آقای کنت... اگر بدانید که من چقدر از این مژده خوشوقت شده‌ام. 


آرامیس که می خواست برود خطاب به آتوس گفت: 

-کنت» خداحافظ... با اجازه شما من به صومعةٌ خود برمی‌گردم. 

آتوس گفت: من هم می‌روم که بیست و چهار ساعت تمام بخوابم زیرا از سفر 
می‌آیم و خیلی خسته هستم. 

اسقف پاریس خطاب به آرامیس گفت: 

- آبه اربله عزیز خداحافظ... من دیگر نمی‌توانم در اینجا توقف کنم و مجبورم به 


1۵۲ سه تفنگدار 


خانه بروم زیرا فردا روز موعظه من است و امشب باید ده بیست کتاب را مرور نمایم تا 
موعظه فردا تهیه شود. 

آتسوس و آرامیس و اسقف پاریس در حالی که از یکدیگر و از میزبان 
خداحافظی کردند دور شدند و وقتی رفتند اسکارون در دل گفت: 

من یقین دارم که هبچ یک از این سه نفره کاری را که گفته‌اند نخواهند کرد. 

نه کنت دولافر بیست و جهار ساعت متوالی می‌خوابد. 

و نه آبه اربله به صومعه خود مراجعت می‌نماید. 

و نه اسقف پاریس ده بیست جلد کتاب را برای تهیه موعظه فردا ورق می‌زند. 

ولی امور آنها به من مربوط نیست یا اینکه به طریقی دیگر به من مربوط است. 

زیرا بعید نمی‌باشد این اشخاص درعین این که برای خودکار می‌کنند وسائل 
تجدید مستمری مرا هم فراهم نمایند. 

و متأسفانه من پا ندارم که بتوانم مانند آنها این طرف و آن طرف بروم و یگانه 
سلاح من زبانم می‌باشد. 

و امیدوارم که بتوانم از این زبان برای تجدید مستمری استفاده تمایم. 

آنگاه بانگ زد و نوکر خود را طلبید و گفت: مرا به خوابگاه ببر زیرا ساعت یازده 
بعد از ظهر و هنگام خوابیدن است مشروط بر اینکه از این ساعت به بعد صداها خاموش 
شود و من بتوانم بخوانم '. 

چند دقیقه دیگر نوکر. آبه اسکارون را وارد بستر او کرد و طولی نکشید که 
جراغهای خانه اسکارون خاموش گردید. 


۱ آبه اسکارون شبها نمی‌توانست بخوابد و از صداهائی که مانع خواب او می‌شد در زحمت بود و این 
شعر وی که راجع به بی‌خوابی او گفته شده معروف است. 
«آنکس که در این بستر دراز کشیده در زندگی آنقدر که مررد ترحم بوده مورد غبطه دیگران نبوده است - 
ری قبل از اینکه بمیرد هزار مرتبه شکنجه مرگ را تحمل کرد - ای کسی که از پشت دیوار این خانه 
می‌گذری - ترا به خدا آهسته قدم بردار ۔ و صدا نکن - زیرا در تمام مدت عمر این ارلین شبی است که 
اسکازون به بخت آماده خواب هی اشد و ممکن است پخوابد.» 
و با ابنکه اسکارون منارج بود به طوری که الک.اندر دوما در همین فصل به اشاره فهمانیده خیلی :غود 
داشت و بخصوص در دورهٌ نهشت موسوم به فلاخن دارانی نفوذ بسیار بوده است. (م) 


۸۵ 


سن دنیس 

تازه روز دمیده بود که آتوس از خواب برخاست. 

بهتر اینکه بگوئیم از بستر خارج شد زیرا آتوس شب قبل نخو اییده بود. 

و پریدگی رنگ و آثار حستگی چشم‌هایش. این موضوع را ثابت م یکر د. 

علت بی‌خوابی وی این بود که می‌دانست روز دیگر باید از رول جدا شود. 

و او را به طرف قشون بفرستد. 

وی نمی‌خواست از فرزند عزیز و دلبند خویش جداگردد. 

ولی می‌دانست برای اینکه او در زندگی دارای حریت شود و به خود اتکاء داشته 
باشد این جدائی لزوم دارد. 

به محض اینکه از بستر خارج شد لباس پوشید. 

و بعد شروع به نهیه وسائل سفر رول شد. 

اول شمشیری را که او می‌بایست با خود ببرد از غلاف بیرون آورد. 

و دقت نمود که قبضه شمشیر محکم و تیغه آن برنده و جلاگرفته باشد. 

بعد نوکری موسوم به اولیون را که از بلوا با آنها آمده بود صدا زد و گفت 
جامه‌دان رول را بیاورید. 

و اول یک کیسه پول در ته جامه‌دان نهاد و سپس همه جیزهائی را که یکت جوان 
در سفر» به خصوص در میدان کارزار لازم دازد در جامه‌دان قرار داد. 


۱۵۳ سه آفنگدار 


بعد از اینکه به قدر یک ساعت اوقات آ توس صرف بستن جامه‌دان شد به اولیون 
گفت برود و اسب‌ها را آماده کند و خود عازم اطاق رول گردید. 

رول هنوز از خواب بیدار نشده بود و چون شب گذشته بر اثر خستگی پرده‌های 
اطاق خود را مقابل پنجره‌ها قرار نداده آفتاب به درون اطاق می‌تابید. 

آتوس دید فرزند او در حالی که سر را به بازو تکیه داده درخواب است و 
گیسوان مجعدش اطراف صورت را گرفته و عرقی کم» مانند قطرات شبنم» که روی 
اوراق گل در بامداد می‌درخشد بر عارض پسر جوان برق می‌زند. 

دهان رول قدری باز شده و دندان‌های سفید او نمایان گردیده بود. 

جوان در حال خواب تبسم می‌کرد و بی‌تردید؛ در آن بامداد خوابی خوش 
می‌دید که آن گونه در حال رویاء متبسم بود. 

آ توس بدون اینکه صدائی بکند مدتی دهان نیمه باز و چشم‌های بسته و عارض و 
گیسوان مجعد پسر جوان را از نظر می‌گذ‌رانید. 

و گاهی قلب او از محبت پدری به تلاطم درمی آمد و با خود می‌گفت: وه... ای- 
جوانی... تو چه نعمتی بزرگ هستی. 

و چقدر زیبائی داری! 

و هرگاه مجموع زیبائی‌های جهان را جمع کنند و جوهر و چکیده آنها را در 
یک طرف بگذارند باز جوانی از آن زیباتر است. 

آتوس در حالی که پسر نوجوان خود را می‌نگریست با نیروی خیال دوره جوانی 
خویش را به یاد می آورد. ۱ 

و به خاطرش می آمد که او نیز روزی همین طور زیبا و باطراوت بود. 

و هنگام سحر همین قطرات عرق بر عارض او می‌نشست. 

چه آرزوها داشت و چه نویدها برای حیات آینده به خود می‌داد. 

و یک مرتبه زنی در سر راه او پدیدار شد و وضعی پیش آمد که نمام ذوره 
جوانی او تقریباً بر باد رفت. 

آتوس فکر می‌کرد یک زن با اینکه در قبال مرد» موجودی ضعیف جلوه می‌کند 
می تواند نیرومندترین پهلوانان جهان را از پا درآورد و بدبخت کند. 

و باز یک زن می‌تواند ناتوان‌ترین مردان را بذروه عظمت برساند. 
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و عمده این است چه زنی در سر راه مرد پدیدار گردد. 
ولی خوشبختانه تا امروز رول از آسیب بک زن بد در امان بوده و چون وی او 
را به خوبی تربیت کرده بود امیدواری هست که هرگ گرفتار یک زن دیو سرشت نگردد. 
یک مرتبه رول از خواب پیدار شد و مانند همه جوان‌ها که به محض چشم 
گشودن می‌توانند از بستر برخیزند برخاست. 
وی نظری به آتوس انداخت و در چشم‌های او اثر محبتی زیاد دید. 
و دیگر اینکه حدس زد مدتی است آتوس در اطاق می‌باشد. 
زیرا آتوس مانند مردی که ایستاده و جرأت نمی‌کند او را بیدار نماید قلبش 
اجازه نمی‌داد رول را صدا بزند و خواب شیرین صبحگاهی او را از بین ببرد. 
رول با احترام گفت: 
آقای کنت آیا شما اینجا بودید؟ 
کنت گفت: بلی. 
رول گفت: 
۔ آبا خیلی و قت است که در این اطاق حضور داشتهد؟ 
آتوس برای اینکه دروغی مصلحت آمیز گفته باشد جواب داد: 
بیش از چند دفیقه نیست. 
چرا مرا یار نکردید؟ 
- چون می‌دانستم دیشب دير خوابیده‌اید بهتر دانستم چند دقیقه بیشتر بخوابید. 
رول با شرمندگی گفت: آقای کنت واقعاً شما بسیار وجودی نازنین هستید. 
ولی نمی‌دانم چطور شد که امروز صبح من خوابم برد وزود بیدار نشدم. 
آتومی گفت: 
تقصیر از شما نیست بلکه این جزو مقتضیات طبیعت است. زیرا شما هنوز در 
دوره‌ای از عمر هستید که مرتب رشد می‌کنید. و در این دوره خستگی در جوان‌ها بیش 
از مردهای کامل اثر می‌کند. 
رول گفت: 
من از این که امروز دیر از خواب پیدار شدم معذرت می خواهم. 
آتوس گفت: 


۱01 سه تفنگدار 


اشکالی ندارد زرا هنوز دير نشده است. 

و آنگاه اولیون را صدا زد و با کمک او رول در ظرف چند دفیقه لباس پوشیده و 
آماده حرکت شد. 

آنگاه به نوکر گفت: جامه‌دان مرا بسند بد. 

آتوس گفت: جامه‌دان شما بسته شده و خود من دقت کردم که هیچ چیز فرامرش 
نشود ولی نمی‌دانم که آیا اسب‌ها طبق دستور من آماده گردیده یا نه؟ 

اولبون گفت: بلی آقای کنت» اسب‌ها آماده است. 

رول گفت: 

وای بر من که خوابیده بودم و شما به تنهائی همه زحمات تدارک حرکت مرا 
تحمل کردبد. 

آتوس خنده کنان گفت: 

- عیبی ندارد... بدین تر تیب شما در آبنده کمتر مرا دوست خواهید داشت زیرا 
فکر خواهید کرد که چرا من می‌بایست د ر کارهای خصوصی شما مداخله کنم. 

رول بانگ برآورد. 

آه... آیا من کمتر شما را دوست خواهم داشت... خدائی که مرا خلق کرده گواه 
است که تمام ذرات و جود من مملو از محبت شما است. 

این حرف خیلی در قلب آتوس اث رکرد. 

و برای اینکه هیجان خود را از نظر رول پنهان بدارد قدری اطراف را نگریست و 
گفت: 

رول ببینید که آیا چیزی را فراموش نکرده‌اید؟ 

رول هم نظری به اطراف انداخت و گفت نه آقای کنت. 

در این لحظه خادم به رول نزدیک شد و با احترام گفت: 

- آقای ویکونت... شما شمشیر ندارید زیا شمشیری که شب قبل بر کمر داشتید 
طبق دستوری که آقای کنت به من دادند کنار گذاشته شد و اینک بدون شمشیر هستید. 

آتوس گفت: 

این موضوع را به من واگذار کنید و من خود ترتیب شمشیر او را خواهم داد. 

آنگاه رول و آتوس از مهمانخانه فرود آمدند. 


سه تفنگدار ۱9۲ 


و رول منتظر بود که ببیند چه موقع کنت با او خداحافظی می‌کند. 

ولی مثل اینکه آتوس اصلاً در فکر خداحافظی نبود. 

وقتی چشم رول به اسب‌ها افتاد فهمید که آتوس با او می آید و گفت آقای کنت؛ 
آیا شما هم تشریف می آورید؟ 

آتوس گفت: 

بلی» قدری با شما می آیم. 

-زهی سعادت و افتخار! 

اول آتوس سوار بر اسب شد. 

و بعد رول به پشت اسب قرا ر گرفت. 

آتوس قبل از اینکه به راه پیفتد نوکر را طلبید و چیزی در گوش او گفت. 

رول این موضوع را ندید پا اینکه چنین نشان داد که آن را ندیده است. 

سپس دو سوار به حرکت درآمدند. 

و از پل نوروسی رودخانه سن عبو رکردند و از کنار گران‌شاتله گذشتند تا ابنکه به 
دروازه سن دنیس رسیدند. 

هر دو می‌دانستند که ساعت جدائی نزدیک است و قلب هر دو بدین مناست 
هیحان داشت. 

گاهی آتوس برای اینکه سکوت را بشکند چیزی می‌گفت. 

و اندرزی به فرزند می‌داد و رول آنچه می‌شنید به گوش هوش می‌سپرد. 

بعد از اینکه از دروازه سن دنیس گذشتند و قدری راه پیمودند به موضعی 
رسیدند که در آن موقع به نام رکوله خوانده می‌شد. 

و مثل امروز آباد نبو د و خیابان و مغازه نداشت. 

در آنجا آتوس نظری به مرکوب رول انداخت و گفت: 

رول من یک مرتبه موضوعی را به شماگفتم که اینک تکرار می‌کنم. 

و امیدوارم که این مسئله را به یاد داشته باشید زیرا از دو جهت لازم است. 

یکی از لحاظ اینکه شما سوار کار هستید و دیگر از نظر اینکه مردی جنگی 
می‌باشید. 

برای یک سوارکار خوب نیست که دهانه اسب خود را به قدری محکم بگیرد که 


۱۵۸ سه افندار 


دهان اسب کف کند. 
ملاحظه کنید... اسب من مثلاینکه هم اکنون از اصطبل بیرون آمده ولی اسب 
شما به مناسبت کف دهان خسته به نظر می‌رسد زیرا عنان مرکوب زا محکم گرفتهاید. 
و اما از نظر مرد جنگی محکم گرفتن عنان اسب سبب می‌شود که حساسیت دهان 
اسب از بین می رود. 
و این موضوع برای یک مرد جنگی خیلی خطر دارد. 
زیرا وابسته به حفظ جان او می‌باشد. ۱ 
در میدان جنگ گاهی پیش می آید که حیات سوار مربوط به این است که اسب 
فوراً از دهانه اطاع تکند. 
و اگر دهان اسب حساسیت را از دست بدهد اطاعت نخواهد کرد و جان سوارکار 
به خطر خواهد افتاد. 
بعد از این توصیه برای اینکه گفته او صورت توبیخ نداشته باشد افزود: 
رول نگاه کنید چه منظره‌ای قشنگ در پیش داریم و این دشت چقدر زیبا 
می‌باشد. 
رول در باطن از اینکه اندرز کنت جنب توبیخ ندارد خوشوقت شد. 
قدری دیگ رکه راه پیمودند آتوس گفت: 
چندی پیش من دیدم که شما هنگامی که می‌خواهید طیانچه را شلیک کنید دست 
را دراز می‌نمائید. 
به طوری که آرنج شما خمیدگی ندارد. 
گرچه با این ترتیب می توان تیرانداخت ولی به طور متوسط از هرچهار تیر یکی از 
آنها به خطا می‌رود. 
۱ و من ديدم که در یکی از روزها از دوازده تیر... سه تیر شما به خطا رفت. 
رول گفت: 
-راست است و در همان روز شما هر دوازده تیر را به هدف زدید. 
آتوس گفت: 
۔ برای اینکه من. هنگام تیراندازی آرنج را خم می‌کنم به طوری که ساعد و 
بازوی من یک زاویه حاده را تشکیل می‌دهد. 


سه لفلګدار ۱۵۹ 


بدین ترتیب آرنج به بدن تکیه می‌نماید و تیر طپانچه خطا نمی رود. 

رول گفت: 

آقای کنت من بلافاصله بعد از این توصیه روز بعد طبق فرمایش شما عمل کردم 
و تمام تیرهای من به هدف خورد. 

آتوس گفت: 

نکته‌ای دیگر که می‌خواهم به شما بگویم مربوط به شمشیر زدن است. 

شما در موقعی که با شمشیر به حریف حمله‌ور می‌شوید پیاپی حمله می‌نمالید. 

من می‌دانم که این موضوع ناشی از حرارت و هیجان جوانی شماست. 

و همه جوان‌ها به مناسبت نیرو و نشاطی که دارند همین طور هستند. 

ولی اگر حریف شما مردی خونسرد باشد می‌تواند در حالی که شما مرتب مشغول 
حمله هستید یک مرتبه با یک ضربت شمشیر به حملات شما خانمه بدهد. 

من نمی‌گویم که حمله نکنید لی همواره طوری حمله نمائید که بتوانید در همان 
موقع دفاع را از دست ندهید. 

و این راهم بدانید که همه جنگجویان عصبی و خشمگین نیستند و بعضی از اھا 
خون سردی دارند. 

و خودداری از دفاع. و حمله پیاپی در قبال یک حریف خحونسرد خسطرناکك 


رول گفت: 5 

راست می‌گوئید ولی همه شمشیرزنان» آقای کنت» خونسردی شما را ندارند 
معهذا مطمثن باشید که به توصیه شما عمل خواهم کرد. 

آتوس گفت: 

-شما اکنون به طرف قشون می‌روید و در سپاهی شروع به خدمت می‌نمائید که 
فرمانده آن جنگ را دوست می‌دارد و هیچ فرصت را برای آتش‌کردن باروت از دست 
نمی‌دهد. 

و شاید تا یک هفته یا دو هفته دیگر شما وارد میدان کارزار شوید. 

و در موفع جنگ این اصل را پیوسته به یاد داشته باشید که هیچگاه شما مقدم بر 
شلیک طپانچه یا تفنگ نشوید و بگذارید اول خصم شلیک کند. 


۱1۰ ۱ سه تفنگدار 


زیرا تیر اول شما اغلب خطا می‌رود و علتش این است که نمی‌توانید با اعتساد به 
نفس تیراندازی نمائید. 

چون می ترسید که اگر شلیک کنید در قبال خصمی که هنوز شلیک نکرده و 
تفنگ یا طپانچه او پر است بدون دفاع بمانید. 

بنابراین بگذارید که وی بدا شلیک کند. 

و دیگر اینکه به محض دیدن آتش طپانچه یا تفنگ او اسب خود را به طرف 
راست با چپ ببرید. 

یا اگر فرصت ندارید که به راست و چپ متمایل شوید رکاب بکشید تا اسب روی 
دو پا بایستد. 

و خود من دو مرتبه که خصم بقین داشت با طپانچه مرا هلاک کرد بدین ترتیب از 
5 ا 2 ے 1 

آتوس گفت: نکته دیگری که می‌خواهم به شما بگویم مسئله مجروح شدن است. 

من نمی‌توانم اینک به تفصیل برای شما بیان کنم که جراحت را چگونه باید 
معالجه کرد. 

برای اینکه هر نوع زخم یک نوع معالجه لارم دارد. 

ولی قواعدی هست که دارای جنبه کلی است. 

و می‌توان آن را در مورد همه زخم‌ها به کار برد از این فرار: 

اول آن که اگر مجروح شدید تا آنجائی که ممکن است نگذارید زخم شما با 
خاک و خاشاکک آلوده شود. 

و تسم ۳ 

و در صورت امکان فوراً با آب نیم‌گرم زخم را بشوئید و روی آن پارچه تمیزی 
بیندید که خاک و خاشاک رری آن ننشیند. 

و فقط دواهای اطباء را به کار ببرید. 

من نمی‌گویم که دواهای عوام‌الناس بدون فایده است. 
بهبود زخم‌ها تجویز می‌کنند که اطباء از عهده برنمی آ یند. 


سه تفنگدار ۱ 


ولی این گونه اشخاص نادرند. 

و فقط سربازهای قدیمی که عمری را در میدان جنگ گذرانيده و زخم‌ها 
دیده‌اند می‌توانند این گونه مداوا نمایند. 

از انها گذشته ادویه عوام‌الناس عموماً داروهائی است مضر که به جای ابنکه 
زخم را مداوا کند برعکس سبب تشدید عوارض زخم می‌شود. 

دیگر اینکه اگر در میدان جنگ در حالی که کارزار ادامه دارد مجروح شدید 
فور خود را از خط سیر هنگ خویش يا هنگ‌های خصم دور نمائید. 

زیرا در میدان کارزار یک قطعه زمین از بام تا شام ممکن است ده مرتبه سعبر 
سوار نظام دوست یا دشمن باشد. 

و شما که مجروح هستید و قدرت حرکت ندارید زیر دست و پای اسب‌ها له 
خواهید شد. 

سوم اینکه اگر مجروح شدید فوراً برای من نامه بنویسید. 

زیرا ما سربازان قدیمی از لحاظ تداوی زخم‌ها نجربیانی دار یم که جوانان ندار ند. 

مگر اینکه آنها هم مدتی در میدان‌های پیکار زندگی کر ده تجر به به دست آورده 


در هر حال تصور نکنید که اگر مجروح شدید نوشتن نامه برای من دور ار حبثیت 
مردانگی شماست. 

زیرا یک مجروح و بیمار هر قدر شجاع باشد باید از طرف دیگران سورد 
پرستاری قرار بگیرد و فرقی بین یک مجروح و یک طفل شیرخوار نیست. 

رول از آتوس سپاسگزاری کرد. 

آنگاه بین آن دو سکوت برقرار شد. 

تا اینکه به قصبه سن‌دنیس که در آن موقع یکی از قصبات بزرگ حومة پاریس 
توف کلیستالی من داشت رسیدند. 

در دروازه سن دنیس دو نفر نگهبانی می‌کردند. 

یکی از آن دو به دیگری گفت: 

به نظرم این جوان نیز به طرف ارتش می‌رود. 

چگونه فهمیدی که به طرف قشون می‌رود؟ 


۱ سه لفنگدار 


از وضع او پیداست. 

این گفته مورد توجه رول فرارگرفت و گفت دوست من شما جگونه دربافتید که 
من برای و صول به ارتش می‌روم. 

سرباز گفت: برای اینکه امروز قبل از شما یک جوان از اینجا گذشت و 
می خواست به ارتش ملحق شود. 

رول گفت: 

- جه سنی داشت. 

- سن او به اندازه شما بود و ظواهر نشان می‌داد که بايد از خانواده‌ای معتبر باشد. 

چه موقع از اینجاگذشت؟ 

- تقریباً یک ربع ساعت قبل. 

- آیا من می‌توانم به او برسم؟ 

-اگر تسریع کنید البته به او خواهید رسید. 

رول خطاب به آتوس گفت: آقای کنت نظر به اينکه من تنها هستم اگر اجازه 
بدهید بروم و به این جوان ملحق شوم تا رفیقی در سفر داشته باشم. 

آتوس گفت: 

- من بی‌میل نبودم که شما به او ملحق شوید ولی با شما صحبتی دارم که قدری 
طول می‌کشد. 

و این صحبت مانع از این است که بدو ملحق گردید. 

رول سر فرود آورد زیرا از وضع قیافه آتوس متوجه شد که باید صحبتی با 
اهمیت باشد. 

آ توس و رول مقابل کلیسای سن‌دنیس از اسب‌ها فرود آمدند. به مناسبت عید 
خمسین قصبه سن دنیس منظره یکی از روزهای عید را داشت. 

و مردم دسته دسته به طرف کلیسا می‌رفتند. 

زیرا فرار بود که مراسم مذهبی خاص روز عید در کلیسا به عمل بیاید. 

آتوس عنان اسب‌ها را به دست خادم داد و شمشیری را که در دست وی بود (و 
آئوس برای همین در پاریس با او نجوی کرد) از او گرفت و به اتفاق رول وارد کلیسا 


گر دیدند. 


سه لکد ار ۹۳ ۱ 


در مدخل کلیسا آتوس دست را وارد ظرف آب مقدس کرد. 

و فطراتی چند از آن آب را به فرزند تقدیم نمود. 

در این عمل محبت و خلوص فراوان وجود داشت. 

رول قطرات آب مقدس را دربافت کرد و بر صورت مالید و روی سینه علامت 
صلیب رسم نمود. 

آنگاه آتوس یکی از خدام کلیسا را خواست و انعامی به او داد و چیزی به او 

خادم جلو افتاد و آتوس و رول در قفای او به مدخل یک سرداب رسیدند و از 
پله‌ها بالین ر فتند. 

و هر قدر که پالین نر می‌رفنند هوا خنک تر می‌گردید تا اینکه به بک دخمه عظیم 
ر سیدند. 

روی آخرین پله سرداب پک فد پل پاپه‌دار لفره میسو حت و همۀ دهلاً صحن 
دخمه را روشن م یکر د. 

رول دید در وسط دخمه پک لاوت پزرگی فرار گرفقه ر رری آن بک فطمه 
رر پرش مخمل بنمش رنگد مزین به گل‌های زاین (هلاست ر سمی سلسله سلاطین فرانسه 
ار خالراده پوربون) کشیده شډه است. 

شکره دلا و آن دخمه ر اندرهی له رول به مناسبت جدالی از کنت داشت 
دنست به هم داد و در و جود جران الری بزرگك کرد. ۰ 

مدابل آر تابوت رول و الوس کلاه از سر برداشتند و به حال احترام ایستادند. 

انوس خطاب به فر زند گفت: رول در این تابوت آخرین پادشاه فرانسه که قبل از 
پادشاه صفبر کنولی فوث کرده بود خوابهده و بر طبق رسوم دیرین این تابوت در اینجا 
خواهد. ماند و به حا کل سپر ده نطو اهد شد. 

تا روزی که خلف او به اینجا بیاید یمنی چشم از جهان بپوشد و آن وفت این 
تابوت را به خاک می‌سپارند. 

رول که می‌دانست آتوس از این مقدمه منظوری دارد سکوت کرد. 

و آتوس گفت: 

مردی که درون این تابوت خوابیده و به نام لوشی سیزدهم می‌باشد یکی از 


۱۹۴ سه تفت‌دار 


زمامداران سست عنصر و کم‌لیاقت فرانسه به شمار می آمد معهذا در دوره او حوادئی 
بزرگ در این کشور. و به طفیلی این کشوره در ارو پا روی داد. 

زیرا همان طور که اینک روشنائی این قندیل پایه‌دار روی این تابوت نورافکنده 
روشنائی لباقت و خردمندی یک مرد لايق روی لوئی سیزدهم پرتو انداخته بود. 

و تا روزی که آن مرد حیات داشت. سلطنت واقعی فرانسه با او بود نه با لوئی 
سیزدهم. 

معهذا با اینکه وی در تمام دور حبات لوئی سیزدهم سلطنت کرد شما جنازه او 
را نه فقط در کنار این تابوت نمی‌بینید بلکه در زیر پای شخصی که درون این تابوت 
خوابیده نیز جنازه آن مرد مقتدر و خردمند را مشاهده نمی‌کنید. 

به دلیل اينکه آن مرد که مقام صدارت عظمی داشت با و جود همه قدرت و 
کاردانی» یک پادشاه به شمار نمی آمد و لذا بعد از مرگ از احتراماتی که مختص یک 
پادشاه فرانسه است محروم گردید. 

حتی خدمات برجسته و منحصر به فرد او هم نتوانست که به وی» بعد از مرگ 
احتراماتی همچون احترامات یکت پادشاه فرانسه تفویض نماید. 

اينک که این مقدمه را دریافتید بدانید که در کاخ لوور دو چیز وجود دارد اول 
سلطان فرانسه که می‌میرد و دیگری سلطنت فرانسه که هرگز نمی‌میرد و از بین نمی‌رود. 

باز قدری سکوت برقرار گردید و آتوس اظهار داشت: 

مردی که صدراعظم این پادشاه بود در زمان حیات قدرتی نامحدود به کف 
گرفت و هرچه می خواست می‌کرد و این پادشاه هرگز به اعمال او خرده گیری نمی‌نمود. 

زیرا می‌دانست که وی خدمتگزار است يا اينکه نمی توانست خرده گیری کند. 

امروز ملت فرانسه می‌داند که آن مرد چه خدماتی بدو کرد ولی تا زمانی که آن 
مرد حیات داشت هیچ یک از فرانسویان نمی‌توانستند به عظمت خدمات وی پی ببرند. 

و وفتی آن صدراعظم زندگی را بدرود گنت همه مرگ او را چون وسیله نجات 
فرانسه دانستند و حتی من هم از این نوع قضاوت مبری نبودم برای اینکه من نیز جزو 
معاصرین آن دوره محسوب می‌شدم. 

و پس از آنکه صدراعظم مزبور رفت سلطان خود را که همین است که در اینجا 
خواییده در پی خویش برد و توگوئی که می‌ترسید که اگر وی در جهان باقی بماند آنچه 
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راکه او بو جود آورده بود ویران کند و از بین ببرد. 

باری آن صدر اعظم آن قدر فوی بود که اگر اراده می‌کرد می ترانست ملت 
فرانسه را وسط پنجه‌های آهنین خود خر دکند و هر وقت انگشتان را می‌گشود راه تنفس 
ملت فرانسه باز می‌شد و نفسی عمیق می‌کشید. 

برای خود من گاهی اتفاق افتاد که با آن مرد تصادم و با نقشه‌های او مخالفت 
می‌نمودم و او می‌توانست من و رفقایم را در بین پنجه‌های قوی خود در هم بشکند و از 
بين ببرد. 

و درست نمی‌دانم که چرا من و آنها را از بین نبرد و شاید می‌اندیشید که با 
ملایمت می تواند ما را فریفته خود کند و به خدمت خویش وا دارد. 

و بحتمل سرنوشت افتضا کرد که من زنده بمانم تا اینکه امروز در حضور تابوت 
لولی سیزدهم بتوانم ابن حرف‌ها را به شما بگویم. 

رول گفت: آقای کدت من ههد م یکلم که خداوند را پپرستم و خدمتگزار کشور 
فرانسه باشم و اگر مفرر است به ففل پرسم در راه فرالسه با در راه خحداوند جان فاا کنم 
ابا منظو ر شما همین است ۲ 

الوس گفت: بلی؛ شما منظور مرا خو ب ادرا کد کر دید و دارای فطرت و طبیملی 
پا کد می باشید و اپنخك بگاءار پد که ابن شمشهر را به شما لسلیم آگنم. 

رول برای در پات مشیر رالو بر رچ ره 

آلو س گفت: 

۔ اہن مشیر را پادر من که پک اصیل‌زادا وفادار نسبت به فرانسه بود بر آکمر 
مي‌بسب و بعد از او من این شمشیر را بر کمر بستم و هرگز وفاداری خود را نسبت به 
فرانسه فرامو ش ننمودم. 

و این بر شماست که آن را بر کمر ببندید در دوره‌ای که این شمشیر به کمر من 
بسته بود هر وفت که قبضه آن را به دست می‌گرفتم و تيغ شمشیر به طرف دیگران تو جه 
داشت کوشیدم که احترام شمشیر محفوظ بماند و تا آنجا که ممکن بود بر حریف غلبه 
کردم. 

اینک هم شما باید احترام شمشیر را حفظ کنید و اگر دست شما هنوز آنقدر قوی 
نشده که این تیغ را از غلاف بیرون بکشيد بگذارید تا بازوی شما نیرومند شود که در آن 
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صورت بهتر از این تیغ استفاده خواهید کرد. 

رول شمشیر را از دست آتوس گرفت و قبضه آن را با احترام بوسید و گفت آقای 
کنت سوگند یاد می‌کنم که پیوسته احترام این شمشیر را نگاه دارم زیرا می‌دانم که این 
تیغ؛ بزرگترین هدیه‌ای است که شما به من تفویض کرده‌اید. 

آتوس گفت: ایتک برخیزید تا یکدیگر را در آغوش بگیریم و وداع کنیم. 

رول از جا برخاست و با حرارت و هیجان جوانی که همواره بیش از احساسات 
سالخوردگان می‌باشد خود را در آغوش آئوس انداخت. 

آتوس که دید نزدیک است به گریه درآید و نمی‌تواند درست حرف بزند گفت: 

خداحافظ رول... خداحافظ... گاهی از من یاد کنید. 

رول بانگ زد من پیوسته به یاد شما خواهم بود و خاطراتی که از شما دارم هرگز 
فراموش نخواهد گر دید و هرگاه یک بدبختی برای من پیش بیاید و خود را در شرف 
مرگ ببینم آ خرین کلمه‌ای که از دهان من خارج خواهد گردید نام کنت دولافر می‌باشد. 

آتوس برای اینکه اضطراب درونی را پنهان کند برگشت و از دخمه بالا رقت و 
در آنجا یک سکه زر به خادم کلیسا داد و به اتفاق رول قدم به خیابان نهاد. 

اولیون عنان اسب‌ها را در دست داشت و آتوس وقتی دید که رول شمشیر خود 
را از غلاف کنار زین آویخت خطاب به اولیون گفت: قدری این غلاف را بالا بیاورید 
زیرا پائین افتاده است. 

اولیون غلاف شمشیر را طبق دستور آتوس اصلاح نمود و آتوس به او گفت: 
اولیون شما به اتفاق و یکونت باید بروید و عهده‌دار خدمات او باشید تا موقعی که گریمو 
به شما ملحق شود و وقتی گریمو آمد شما ویکونت را به او بسپارید و خود نزد من 
مراجعت کنید. 

بعد خطاب به رول گفت: گریمو از زمان جوانی در خدمت من بسر می‌برد و 
نوکری آزموده می‌باشد و اگرگاهی من‌باب خیرخواهی تذکرهائی به شما داد مورد توجه 
قرار بدهید. 

رول گفت: 

اطاعت می‌کنم. آتوس گفت: اینکک سوار شوید زیرا من میل دارم که عزیمت شما 
را ببینم. 
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رول سوار بر اسب شد و بعد از او خادمش اولیون سوار گر دید و به راه افتاد. 

آتوس گفت: 

رول خداحافظ... فرزند خدا نگاهدار... رول بانگ زد: 

آقای کنت خداحافظ... حامی مهربان من خداوند شما را نگاه دارد و به شما 
پاداش نیک بدهد. 

طوری تأثر بر آتوس غلبه کرده بود که نمی‌توانست حرفی بزند و با اشاره دست از 
رول خداحافظی می‌نمود. 

و پس از اینکه وی دور شد آتوس اسب خود را به یک روستائی سپرد که نگاه 
دارد و خود وارد کلیسا گردید و در گوشه‌ای تاریک زانو بر زمين زد و برای پسرش 
شروع به خواندن دعا کرد. 


۸۶ 


وسيلة فراز 


زمان» همان گونه که برای محبوس قلعه ون‌سن می‌گذشت برای کسانی هم که 
آماده بودند او را فرار بدهند نیز منقضی می‌شد با این تفاوت که برای محبوس زمان؛ 
بطثی نر می‌گذذشت. 

کسانی که قصد دارند مبادرت به اقدامی بزرگ کنند در آغاز حرارت دارند ولی 
هرقدر که به موقع انجام کار نزدیک می‌شوند حرارت آنها رو به کاهش می‌گذارد برای 
اینکه خود را در قبال مشکلات می‌بینند. 

ولی دوک دو بوفو رکه مردی جدی بود و مدت پنج‌سال در زندان ون‌سن بی‌کار 
می‌زیست هر قد رکه موقع کار نزدیکک می‌شد احساس می‌کرد که انرژی و فعالیت وی 
رو به افرایش می‌گذارد. 

گرچه دوک دوبوفور نمی‌دانست بعد از این که از زندان فرار کرد نسبت به آینده 
چه نقشه‌هائی در سر خواهد پرورانید و چه خواه دکرد. 

ولی این را می‌دانست که فرار او از زندان دو نتیجه فوری دارد. 

اول اینکه شاوینیی سخت به زحمت می‌افتد و ممکن است که او را معزول 
نمایند. 

زیرا دوک نسبت به حکمران قلعه ون‌سن از لحاظ اينکه او را مورد محدودیت 


قرار داده بود کینه داشت. 
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دیگر این که می‌دانست که مازارن از فرار او بسیار ناراحت خواهد شد و اگر 
تاکنون شب‌ها به آسودگی نمی‌خوابید بعد از این هرگز به خواب نخواهد رفت. 

بوفور می‌دانست که مازارن و آن‌دوطریش چه فکر می‌کنند و اطلاع داشت که 
فرار او در پاله رویال انعکاسی بزرگ بوجود خواهد آورد. 

و شاید بتوان گفت که در آنجا انقلابی کو جک می‌کند. 

از این فکر که فرار او مناسبات کاردینال و آن‌دوطریش را تيره خواهد نمود 
دوک دو بوفور تبسم می‌کرد. 

و مانند کسی که واقعاً آزاد شده هوای دشت‌های وسیع و جنگل‌های سبز را 
تنفس می‌نماید تبسم می‌کرد و می‌گفت: من آزادم... من آزادم... 

ولی همین که نظر به اطراف می‌انداخت و خود را در چهار دیوار اطاق برج قلعه 
ون‌سن می‌دید؛ مشاهده می‌کرد که هنوز آزاد نیست و لارامه در چند قدمی او نشسته 
وی را می‌نگرد و از بی‌کاری دست‌ها را به هم می‌مالد و در اطاق دیگر عده‌ای نگهبان 
هستند که نمی‌گذارند وی فرار نماید. 

تنها چیزی که بوفور را تسکین می‌داد این که می‌دید گریمو در نزدیکی اوست. 

آری... روحیه بشر این طور بوجود آمده که از یک ساعت تا ساعت دیگر به 
جهاتی ممکن است تفیبر کند و نوع قضاوت آن دیگرگون شود. 

همان گریمو که دو ک روز اول حاضر نبود وی را ببیند و قیافه‌اش را کریه‌ترین 
قیافه‌های بشری می‌دانست اینک در نظرش چون زیباترین افراد جلوه می‌نمود. 

در صورتی که گریمو تفییری نکرده و همان بود که می‌دانیم. 

لارامه هم به مناسبت قرب جوار گریمو احساس آرامش و اعتماد می‌نمود زیرا 
لارامه بیش از خود به گریمو اطمینان داشت. 

مزید بر اینکه لارامه در باطن نسبت به دوک احساس تمایل می‌کرد. 

و فکر می‌نمود خوب شد که دیگری زندانبان او گردید تا اینکه وی مجبور 
نگردد خود محدودیت‌های موضوع در مورد محبوس رابه موقع اجراء بگذارد. 

وضع لارامه در آن موقع شبیه به پدری بود که فکر می‌کند کودک او بايد تنبیه 
شود ولی دلش نمی آید که خود او را تنبیه نماید و ترجیح می دهد که استاد مکتب چوب 
به دست بگیرد و بر پشت و کف دست کودک بنوازد. 
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با علاقه باطنی که لارامه نسبت به محبوس داشت پیشاپیش از غذای روز عید 
خمسی ن که با دوک صرف خواهد کرد لذت می‌برد. 

۱ زیرا به طوری که اشاره کردیم لارامه همین یک عیب را داشت که اکول بود و 
نمی توانست در قبال غذای خوب و نوشیدنی گوارا خود را حفظ نماید. 

استاد قناد. که مقابل قلعه ون‌سن. جانشین قناد سابق موسوم به بابا مارتو شده بود 
به لارامه مژده داد که نان کیک حضرت‌والا را با خمیری طبخ خواهد کرد که گوشت 
فرقاول (نه گوشت مرغ) با آن مخلوط شده باشد. 

استاد قناد گفت: برای این منظور من دو قرفاول تازه را که گوشت آنها نرم شده 
است به دست آوردم و گوشت را از استخوان‌ها جدا کردم و بعد در هاون کوییدم تا 
اینکه گوشت قرقاول خمی رگردید. 

و بعد این خمیر را با خمیر نان کیک مخلوط کردم و چیزهائی دیگر از قبیل 
زعفران و شربت بید مشک بر آن افزودم و خواهید دید که این کیک در فرانسه منحصر 
به فرد خواهد بود. 

علاوه بر اغذیه لارامه از حضور خود دوک هم لذت می‌برد زیرا می‌دانست که 
دوک به ذاته شوخ و خوش‌مشرب است و می‌تواند عليه حکمران قلعه ون‌سن 


شوخی‌های جالب توجه بکند. 
و داستان‌های خنده‌دار راجع به مازارن هنگام صرف غذا بگوید بدون اینکه جنته 
داستان‌سراگی او خالی بشود. 


و چون قرار شد که ساعت شش بعد از ظهر غذای عید را صرف نمایند محبوس و 
لارامه با بی‌صبری انتظار ابن ساعت را می‌کشیدند. 

از صبح آن روز لارامه برای غذای شب به جزئیات توج هکرد و از جمله سری به 
مغازه قنادی زد و استاد قناد نان کیک را به وی نشان داد و لارامه دید که کیک مجوف 


است. 

و معلوم شد علاوه بر اینکه خمیر کیک مزبور باگوشت قرقاول مخلوط خواهد 
گردید استاد قلاد مصمم است چند عدد کبک جنگلی در جوف کیک جا بدهد و برای 
رهایت احترام محبوس علامت خانوادگی او را هم بالای نان ثبت کرده بودند. 

لارامه با شعف از دکان قنادی به قلعه مراجعت کرد و نوید تهیه آن نان منحصر به 
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فرد را به محبوس داد و گفت: حضرت‌والا امروز عصر شما بهترین غذائی راکه تا امروز 
نظیرش را نخورده‌اید تناول خواهید نمود. 

حکمران قلعه ون‌سن هم به مناسبت عید خمسین آن روز به مسافرت کوچکی 
رفت و محبوس را به لارامه سپرد و در غیاب حکمران لارامه عملاً حکمران قلعه 
ون‌سن شد. 

و اماگریمو مثل اینکه بیش از هر موقع؛ برای حفاظت محبوس ابراز سعی م یکر د 
که وی فرار ننماید. 

صبح آن روز دوک دو بوفور به اتفاق لارامه مبادرت به بازی توپ کرد به 
طوری که گفتیم این بازی روی بام قلعه انجام می‌گرفت. 

ولی رفتن به بام قلعه برای دوک آزاد نبود و وی برای اینکه بتواند در آنجا بازی 
کند می‌بایست از سه در بگذرد که هر یک کلیدی مخصوص داشت 

کلیدها نزد لارامه بود و وی بعد از خاتمه بازی درها را می‌بست. 

حتی در موقعی که دوک ک روی بام قلعه بازی می‌کرد آنجا نگهبان می‌گماشتند در 
صورتی که می‌دانستند محال است که دوک بتواند از حصار بلند فلعه خود را بائین 
بیندازد و به مناسبت اعتمادی که از این حیث داشتند شماره نگهبان‌های روی بام قلعه از 
دو نفر تجاوز نمی‌کرد. 

در آن روز وفتی بازی شروع شد گریم گرد شکتان از بام گذشت و خود را به لب 
حصار رسانید و مانند کسی که خسته شده آنجا نشست و پاها را از حصار به خارج 
آو نت 

لارامه که با دوک دو بوفور توپ بازی می‌کرد معنی این عمل را درنیافت. 

ولی دوک متوجه شد که منظور گریمو این است که به دوک بفهماند نردبان طنابی 
که باید وسیله پائین رفتن شود از آنجا آو یخته خواهد گردید. 

در آن روز دوک که خوشوقت بود خوب بازی کرد و از لارامه برد و هیچ یک 
از توپ‌ها از حصار تجاوز ننمود و بیرون نیفتاد. 

و فقط ابن طرف و آن طرف» روی بام قلعه متفرق می‌گردید و نگهبانها 
می آوردند. 

دوک که در بازی برده؛ بر سر دماغ بود لارامه را دست می‌انداخت و با موانفت 
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اوه دو سکه طلا به نگهبانانی که توپ‌ها را می آوردند انعام داد که بروند و غذا بخورند. 
نگهبان‌ها از لارامه پرسیدند که آپا اجازه دارند که اکنون بروند و غذا بخورند. 
لارامه گفت: اینک خیر ولی و قتی شب شد می‌توانید بروید. 
منظور لارامه این بود که تا موقعی که محبوس می‌خوابد نگهبان‌ها در اطراف وی 

باشند. 
بالاخره ساعت شش بعد از ظهر شد. 
با اینکه قرار بود که غذا در ساعت هفت بعد از ظهر صرف گردید به مناسبت روز 

عید خمسین و هم اینکه نگهبانان می‌بایست هنگام شب بروند غذاها و اشربه و بخصوص 

نان کیک را آورده بودند. 
نان کیک خیلی بزرگ بود و رنگ درخشنده طلائی و بوی عطر آن بشارت 

می داد که غذائی بسیار گوارا می‌باشد و قناد برای طبخ آن خیلی زحمت کشیده است. 
در آن ساعت همه بی‌صبر بودند. 
لارامه که رایحه اغذیه و کیک را استشمام می‌کرد عجله داشت که زودتر غذا 

شروع شود. 
نگهبانان که انعام گرفته بودند و هم به مناسبت روز عید خمسین که یکی از اعیاد 

چهارگانه بزرگ سال است می‌ خواستند بروند و استراحت کنند و غذا بخورند. 
دوکث هم برای فرار تعجیل داشت. 

و در آن جمع فقط گریمو خونسرد و صبور به نظر می‌رسيد. 

و پنداری که آتوس مدت یک عمر او را تربیت کرده بود که در آن ساعت بتواند 
وظیفه بزرگ خود را با خونسردی و بدون عجله انجام بدهد. 

عاقبت لارامه به مناسبت عجله‌ای که برای صرف غذا داشت نگهبانان را مرخص 
کرد و گفت: آنهائی که از نیمه شب کشیک دارند ساعت دوازده باید در اینجا حاضر 
باشند. 

و من اخطار می‌کنم که هرگاه بر اثر سهل‌انگاری یا تنبلی در سر ساعت معین؛ یعنی 
نیمه شب» در اینجا حضور به هم نرسانند سخت تنبیه خواهند شد زیرا من کسی نیستم که 
با مقررات انضباطی شوخ ی کنم. 

و به زبان حال گفت دیگر اشکالی ندارد که ما شروع به صرف غذا نمائیم. 
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دوک قبل از ساعت شش بیش از ده مرتبه نظر به قیافه گریمو انداخت ولی هر بار 
غیر از خونسردی و بی‌اعتنائی اثری در رخسار او ندید به طوری که گاهی امر بر او مشتبه 
می‌شد و با خود می‌گفت: آیا این مرد خونسرد که گوئی مجسمه بی‌روح است حاضر 
می‌باشد کمک نماید تا اینکه من از اینجا فرار کنم و خود را به آزادی برسانم؟ 

وقتی لارامه با یک نظر معنی‌دار دوک را دعوت به صرف غذا کرد دوک نظری 
به گریمو انداخت و وی ساعت را از نظ رگذرانید و دید بک ربع از شش می‌گذرد. 

موعد فرار برای ساعت هفت بعد از ظهر تعیین شده بود. 

لذا دوک به عنوان اينکه علاقه‌مند به خواندن کتاب می‌باشد گفت: این فصل را 
تمام می‌کنیم و بعد غذا را می‌خوریم. 

لارامه به دوک نزدیک شد که ببیند فصلی که مورد توجه دوک قرار گرفته 

وی مشاهده کرد که فصل مزبور قسمتی از کتاب زندگی سزار قیصر روم می‌باشد 
که خود او کتاب مزبور را علی‌رغم قدغن حکمران قلعه برای دوکث آورده بود. 

دوک تا ساعت شش و نیم بعد از ظهرخود را با کتاب مزبور مشغول کرد. 

ولی حوصله لارامه سر رفت و به طرف اغذیه توجه نمود و آنها را بوئید که 
امتحان کند. 

دوک کتاب را بست و از جا برخاست و گفت: واقعاً سزار یکی از مردان بزرگگ 
اعصار قدیم بود. 

لارامه گفت: 

-حضرت والا آیا واقعاً شما او را مردی بزرگ می‌دانید؟ 

دوک گفت: بلی. 

لارامه گفت: 

-ولی من آنی‌بال سردا رکارتاژی را به سزار ترجیح می‌دهم. 

دوک گفت: به چه دلیل؟ 

لارامه گفت: 

به دلیل اینکه آنی‌بال یادداشت‌هاثی از خود باقی نگذاشته است. 

دوک فهمید که منظور لارامه جیست. 
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او می‌خواست بگوید از این جهت آنی‌بال را ترجیح می‌دهد که مشارالیه 
یادداشت‌هائی از خود باقی نگذارده تا اينکه مطالعه آنها سبب تأخیر صرف غذاگر دد. 

دوک ده بوفور بشت میز نشست و به لارامه اشاره کرد که مقابل او بنشیند. 

یکی از سعادتمندترین اشخاص در زندگی مردی اکول است که خود را مقابل 
یک میز رنگین و مجلل بیند. 

و لارامه در آن موقع به راستی خود را نیک‌بخت می‌دید. 

بعد از اینکه نشستند گریمو که عهده‌دار خدمت بود در ظرف لارامه شوربا 
ریخت و مقایل وی نهاد. 

دوک نظری به لارامه انداخت و گفت: 

ونتر -سن -گری ... لارامه عزیز... اگر به من بگوئید که اینک در فرانسه مردی 
وجود دارد که نیک بخت‌تر از شما می‌باشد من نخواهم پذیرفت. 

لارامه گفت: 

- حضرت‌والا فرمایش شما عین حقیقت است برای اینکه من گرسنه هستم و 
بزرگ‌ترین سعادت‌ها را در این می دانم که مقابل میزی که روی آن انواع اغذبه و اشربه 
چیده شده است بنشینم. 

بخصوص اگر پشت این میز شخصی مانند حضرت‌والا یعنی نوه هانری چهارم 
جلوس کرده باشد که در این صورت مسرت و سعادت انسان مضاعف می شود. 

دوک تبسمی کرد و آهسته سر فرود آورد. 

حتی گریم و که پشت دوک ایستاده بود تبسم نمود. 

دوک گفت: لارامه عزیز شما در خوشآمدگوئی هم مانند انتخاب اطعمه لذیذ 
استاد هستید. 

لارامه که در آن لحظات خود را در آسمان سعادت می دید گفت: 

- حضرت‌والا من خوش آمد نمی‌گویم و آنچه عرض می‌کنم عین حقیقت است 
و به راستی شما را مردی بزرگ و دوست‌داشتنی می‌دانم. 

و افتخار می‌کنم که در این قلعه مرا مأمور خدمتگزاری حضرت والا کرده‌اند. 

دوک گفت: 

از این قرار شما نسبت به من علاقه دارید؟ 
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لارامه گفت: 

-علاقة من نسبت به حضرت‌والا به قدری اس ت که اگر از این قلعه بیرون نشر یف 
ببربد و من از شما دور شوم به راستی از غصه دق خواهم کرد. 

دوک تبسم کرد و گفت: 

از این قرار علاقه شما نسبت به من مستلزم این است که من تا پایان عمر در این 
قلعه محبوس باشم؟... واقعاً که ابراز علاقه شما جنبه‌ای عجیب دازد. 

لارامه گفت: 

حضرت والا.. خودمانيم... شما اگر از این قلعه بیرون تشریف ببرید آیا سودی 
خواهید برد؟ 


۳ 
دوک گُفت: 

_ -منظور شمااز سود جیست؟ 
لارامه جواب داد: 


حضرت والا شما اگر از اینجا بیرون بروید به زودی با مازارن و آن‌دء طریش 
شروع به مبارزه خواهید کرد و آن وقت شما را به قلعه باستیل خواهند فرستاد. 

۔ آه... آیا مرا در باستیل جا خواهند داد؟ 

- بلی حضرت‌والا و گرچه من از این قلعه تعریف نمی‌کنم و نمی‌گويم کد 
شاوین‌یی حکمران این قلعه آدمی بسیار خوب است ولی هرچه باشد فلعه ون‌سن بر قلعه 
باستیل ترجیح دارد. 

و شاوین‌یی حکمران اینجا از ترامبله حکمران باستیل بیشتر دارای نزااکت و ادب 


این صحبت در آن دقایق اضطراب آور: مورد توجه دوک قرار گرفته بود و در 
حالی که از کندی حرکت عقربه ساعت سخت نگران بود گفت: آیا راست می‌گو ثید؟ 

لارامه گفت: 

-بلی حضرت‌والا و من این گفته را از روی صمیمیت و فقط به مناسبت علاقه‌ای 
که به شما دارم عرض می‌کنم زیرا... 

دوک گفت: 

-منظور شما از «زیراء چیست؟ 
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لارامه که سرگرم شده بود با بی‌احنیاطی گفت: 

زیرا کاردینال دومازارن مردی است که در مکتب ریشلیو بزرگ شده و اگر 
زبردست خود او درس نخوانده باشد باری اسلوب حکومت فرانسه را از او آمسوخته 
ات 

و این مرد بعد از اینکه شما با وی مخالفت کردید شما را به قلعه باستیل خواهد 
فر ستاد. 

و اگر ملاحظه می‌نمائید که شما اکنون در این قلعه هستید... بعنی در قلمه‌ای 
زندگی می‌کنید که هوائی خوب و گردشگاه دارد و محبوسین می‌توانند در آنجا بازی 
کنند فقط بر ثر مساعدت آن‌دو طریش می‌باشد که نخواست نوهْ هانری چهارم را در قلعه 
باستیل محبوس کنند. 

و اگر خود مازارن اختیا رکامل می‌داشت و از آن‌دو طریش مللاحظه نمی‌کرد شما 
را در باستیل جا می‌داد. 

دوک گفت: 

از این قرار من مردی ناسپاس بودم که فکر می‌کردم از اینجا خارج شوم. 

لارامه گفت: 

-بلی حضرت‌ و الا.. 

اگر شما در این فکر بوده‌اید می‌توانم جسارت ورزیده» عرض کنم که ناسپاسی 
کردید ولی خوشبختانه شما هرگز به طوری جدی در این فکر نبودید. 

دوک گفت: 

لارامه عزیز.. 

من باید بگویم که گاهی بدین فکر می‌افتم و گرچه این فکر جنون آمیز است ولی 
چه کنم که فکر آزادی: برای یک محبوس, اندیشه‌ای است که از حیطه اختیار او بیرون 
است و وی چه بخواهد و چه نخواهد این فکر را می‌کند. 


لارامه خندید و گفت: 
حضرت والاء لابد باز فکر وسائل چهل‌گانه فرار از خاطر شما می‌گذرد. 
دوک جواب داد: 


-بلی لارامه عزیز... این وسائل چهل‌گانه می‌توانم بگویم جرو افکار ثابت من 


شده و دست از من بر نمی‌دارد. 

لارامه جواب داد: 

- حضرت والا... اينک که خوشبختانه من شما را بر سر حال می‌بینم بفرمائید که 
این وسائل کدام است و اگر ذ کر هر چهل وسیله برای شما مشکل می‌باشد یکی از آنهارا 
بگوئید. 

دوک گفت: بسیار خوب... چون موفع خوردن نان کیک رسیده آن نان را به من 
بدهید تا من یکی از این وسائل را برای شما شرح بدهم. 

لارامه ظرف مخصوص محتوی نان کیک را مقابل دوک گذاشت و آنگاه لیرانی 
نوشابه برای خود ریخت و مانند کسی که از زندگی کامللاً راضی است لیوان را به دست 
گرفت و به پشتی صندلی تکیه داد و لیوان خود را نگریست. 

دوک نظری به ساعت انداخت و دید هنوز ده دقیقه به ساعت هفت بعد از ظهر 
مانده است. 

این بود که با ملایمت و طمأنینه کارد نقره را از دست گریمو گرفت که قسمت 
فوقانی کیک را جداکند. 

لارامه گفت: حضرت‌والا حیف است که شما این کیک زیبا و لذیذ را با کارد 
نقره قطع نمائید. 

a 

-برای جه؟ 

لارامه جواب داد. 

- برای اینکه کارد نقره برندگی ندارد و تيفة سیم کارد نمی تواند درست کیک را 
فطع کند و آن را خرد خواهد کرد. 

و اجازه بدهید که کارد خودم را که آهنی است به شما تقدیم کنم زیرا برندگی آن 
بیشتر می‌باشد. 

دوک کارد آهنی را از دست لارامه گرفت و او گفت: 

حضرت وال موضوع صحبت فراموش نشود و قرار بود که شما یکی از وسائل 
فرار خود را شرح بدهید. 

دوک گفت: به طوری که مي‌دانید من برای فرار چهل و سیله در نظر گرفته بودم. 
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و طبعاً بعضی از این وسائل موثرتر و برخی کم اثرتر است زیرا نمی‌شود که هر 
چهل وسیله به بک اندازه اثر داشته باشد. 

کما اینکه اگر شما هم چهل سرباز زیردست خود داشته باشید ارزش جنگی هر 
چهل نفر یک اندازه نیست. 

و برخی شجاع‌تر هستند وعده‌ای کمتر دلیری دارند. 

لارامه گفت: درست است. و لذا بهتر اینکه موثرترین وسیله فرار خود را شرح 
بدهید. 

دوک گفت: یکی از موثرترین وسیله فرار من این است که می‌اندیشیدم چه خوب 
می‌شد که مردی مانند آفای لارامه مستحفظ من باشد. 

لارامه به عنوان تشکر سر فرود آورد. 

دوک گفت: 

- بعد از اینکه آقای لارامه مستحفظ من گردید بعد به فکر می‌افتادم که بوسیله 
یکی از دوستان خود که مورد اعتماد او می‌باشد به وی توصی هکنم که مردی دیگر را به 
خدمت خود پذبرد. 

لارامه گفت: حضرت والا فکری بد نکردید. 

دوک گفت: 

من فکر می‌کردم یکی از دوستان من که فی‌المثل اصیل‌زاده است و از دشمنان 
مازارن می‌باشد (زیرا هر اصیل‌زاده‌ای خصم مازارن به شمار میآید) مردی را به آقای 
لارامه توصیه کند که او را به خدمت خود پذيرد. 

لارامه گفت: 

حضرت والا راجع به سیاست صحبت نفرمائید زیرا صحبت‌های سیاسی محیط 
این مجلس سور ما را مکدر خواهد کرد. 

دوک گفت: 

بسیار خوب... صحبت سیاسی نمی‌کنيم. 

لارامه پرسید: بعد جه می‌کردید؟ 

دوک گفت: 

-وقتی آن مرد که گفتم مورد اعتماد آقای لارامه قرار می‌گیرد وارد خدمت او 
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شد و اینجا آمد آن وفت من می‌توانستم که بوسیله او از اخبار خارج مطلم گردم. 


لارامه گفت: 
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دوک گفت: 


من بوسیله بازی بو سیله گلوله‌ها از اخبار خارج مستحضر می‌شدم. 

برای اولین مرتبه لارامه نسبت به صحبت دوک علاقه‌ای بیش از سرگرمی و 
تفریح ابراز کرد و گفت: حضرت‌والا من خیلی ميل دارم که بدانم شما چطور بوسیله 
گلولهبازی از اخبار خارج مستحضر می‌شدید. 

دوک گفت: 

- روش تحصیل اطلاعات از خارج خیلی سهل می‌باشد زیرا در ضمن گلوله‌بازی 
من گلوله‌ها را به خارج حصار پرتاب می‌کردم. 

و شخصی در پائین حصار آن گلوله‌ها را جمع‌آوری می‌کرد و به طرف بالا 
پرتاب می‌نمود متهی آن مرد به جای یک گلوله عادی یک گلوله مجوف که درون آن 
کاغذ بود بالا می‌فرستاد و بدین ترتیب من از خبرهای خارج مستحضر می‌شدم. 

لارامه پشت گوش را خارانید و گفت: حضرت‌والا خوب شد که شما این نکته را 
بیان کردید؟ 

دوک گفت: جطور؟ 

لارامه گفت: 

برای اینکه بعد از این من نسبت به کسانی که در پای حصار هستند و گلوله‌ها را 
بالا می‌فرستند دقتی مخصوص خواهم کرد. 

دوک تبسم کرد. 

لارامه گفت: 

حضرت‌والا اینها که فرمودید فقط وسیله‌ای است برای ارتباط با خارج و سبب 
آزادی شما نخواهد شد. 

دوک گفت: 

اشتباه می‌کنید این وسائل خیلی مؤثر است برای اینکه وقتی من با خارج مربوط 
شدم می‌توانم به دوستان خود اطلاع بدهم که در فلان روز و فلان ساعت با دو اسب در 


۱۸۰ سه تفنگدار 


پای حصار حضور به هم برسانند. 

لارامه گفت: 

حضرت والا به فرض اينکه شما موفق شدید که این ارتباط را برفرار کنید و 
اسب‌ها هم بای حصار آورده شدند باز فایده‌ای ندارد. 

جرا 

برای اینکه اسب‌ها بال ندارند که بتوانند از زمین اوج بگیرند و روی بام قلعه 


E 
E 


لزومی ندارد که اسب‌ها بال داشته باشند. 

- پس شما به چه ترتیب از قلعه خارج می‌شوید؟ 

من بوسیله یک نردبان طنابی از قلعه خارج می‌شوم و خود را به اسب می‌رسانم. 

لارامه با وحشت گفت: به وسیله یک تردبان طناب از قلعه خارج می‌شوید؟ 

دوک گفت: 

ل 

ولی نردبان طنابی کاغذ نیست که بتوان آن را در جوف یک گلوله به بالای بام 
قلعه فرستاد. 

-وسیله‌ای دیگر وجود دار د که با آن می‌ توان نردبان طنابی را به بالای بام رسانید. 

لارامه در حالی که سعی می‌کرد بخندد گفت: آن وسیله کدام است؟ 

- نردبان طناپی را با وسائل گوناگون می‌توان به قلعه رسانید و یکی از آنها نان 
کیک می‌باشد. 

عرقی از پیشانی لارامه سرازیر گردید ولی چون هنوز تصور می‌کرد که صحبت؛ 
دارای جنبه شوخی است گفت: 

چگونه بوسیله یک نان کیک نردبان طنابی را به بالای بام قلعه می‌رسانند؟ 

دوک گفت: 

فرض کنید که من دارای یک خوانسالار می‌باشم که اسم او نوارمون است و 
فرض نمائید که خوانسالار من با صاحب سابق بک مغازه قنادی موسوم به بابا مارتو 
مذاکره می‌کند و سرقفلی دکان او را می‌پردازد و اثاث دکانش را خریداری می‌نماید. 

این مرتبه لارامه لرزید و گفت: بعد چه می‌شود؟ 


سه تدنگدار ۱۸۱ 


دوک گفت: 

خوانسالار من که در طبخ انواع اغذیه و شیرینی‌ها و بالاخص نان کیک مهارت 
دارد نان‌های کیک جالب توجهی را طبخ می‌نماید و پشت ویترین مغازه قنادی 
می‌گذارد. 

لارامه وقتی نان‌های مزبور را می‌پیند چون مردی اکول است یکی از آنها را 
تناول می‌نماید و می‌پسندد و بعد به من پيشنهاد می‌کند که من هم از آن کیک ‌ها تناول 
کم 

من نیز پیشنهاد او را می‌پذیرم مشروط بر اینکه لارامه در صرف غذا پا من 
شریک باشد. 

و ما برای اینکه بتوانیم به آسودگی غذا بخوریم یک محیط مخلی به طبع بو جود 
مي آوريم. 

بدین ترتیب که لارامه به نگهبانان مرخصی می‌دهد و آنها می‌روند و غیر از من و 
لارامه و یک نفر دیگر که در خدمت لارامه می‌باشد کسی باقی نمی‌ماند. 

ولی این بک نفر همان است که یکی از اصیل‌زادگان به لارامه توصیه کرده و 
مورد اعتماد او می‌باشد و من و او قرار گذاشته‌ايم که در ساعتی معين و فی‌المثل در 
ساعت هفت بعد از ظهر فرا ر کنیم. 

لارامه بی‌اختیار نظر به ساعت انداخت و دید جند دقیقه به ساعت هفت بعد از 
ظهر مانده است. 

دوک گفت: 

چند دقيقه به ساعت هفت مانده من نان کیک را قطع می‌کنم و از جوف آن دو 
خنجر بیرون می آورم که یکی را خود برمی‌دارم و دیگری را مردی که مورد اعتماد 
لارامه می‌باشد. 

هنگامی که دوک این کلمات را بر زبان می آورد عمل را با حرف توأم کرد و دو 
خنجر از جوف نان کیک بیرون آورد و یکی را خود برداشت و دیگری را گریمو به 
دست گرفت. 

دوک نوک خنجر را روی سینه لارامه نهاد و گفت: 

در این نان کیک علاوه بر دو خنجر یک نردبان طنابی از ابریشم خالص و یک 
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دهان بند و جود دارد. 

ولی نوک خنجر را بعد از این که روی سینه لارامه نهادم به او می‌گویم: 

دوست منء با اینکه از قتل متأسفم؛ اگر فریاد بزنی یا کوچکترین مقاومتی بکنی 
در دم مقتول خواهی شد. 

وقنی دوک این جمله را بر زبان آورد طوری برق از چشم‌های او جست که 
لارامه دانست که کو جکترین تردید در تصمیم او و جود ندارد. 

و به راستی اگر او فریاد بزند یا مقاومت کند کشته خواهد شد. 

گریمو نردبان طنابی و دهان‌بند را از درون نان کیک بیرون آورد. 

لارامه طوری مبهوت بود که تصور می‌کرد خواب می‌بیند. 

وی نمی‌توانست بارو کند که آن منظره واقعیت دارد. 

و فقط صدای زنگ ساعت که هفت بعد از ظهر را اعلام کرد او را به خود آورد 
و فهمید آنچه می‌بیند در حال بیداری است نه رژبا! 

گریموی خاموش به سخن درآمد و گفت: ساعت هفت بعد از ظهر است. 

لارامه با تفریح گفت: حضرت‌والا... حضرت‌والا... آیا قصد دارید مرا به قتل 
برسانید؟ 

دوکث خم بر ابروان انداخت و در حالی که خنجر او روی سینه لارامه بود گفت: 
برای من قتل تو دشوار است ولی به شرافت اصیل‌زادگی خود سوگند یاد می‌کنم که به 
کوچکترین فریاد یا مقارمتی که از تو ببینم تو را خواهم کشت. 

لارامه گفت: حضرت و الا اگر من بگذارم که شما فرار کنید از نان خوردن خواهم 
افتاد. 

دوک گفت: 

من تا پایان عمر هزینه زندگی تو را تقبل خواهم کرد. 

لارامه گفت: 

آیا واقعاً قصد دارید فرار کنید؟ 

دوک گفت: 

-بدیهی است. 

- آیا هرچه من بگویم از لحاظ تغییر تصمبم شما بدون اثر خواهد بود؟ 
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کاملاً بدون اثر است زیرا من تصمیم قطمی گرفنه‌ام که فرار کنم و آزاد شرم! 

-اگر فریاد بزنم چطور؟ 

-در دم کشته خواهی شد. 

لارامه وقتی خنجر دیگری در دست گریمو دید دربالت که هرگوله ملاومت 
بدون فایده است و گفت: 

بسیار خوب من مقاومت نخواهم کرد. 

۔ حضرت والا عجله کنید. 

لارامه گفت: 

- حضرت والا یک استدعا دارم. 

جه می‌گوئید؟ 

دست‌های مرا ببندید؟ 

-برای جه؟ 

برای اینکه تصور نکنند که من با شما همدسث بوده‌ام. 

دوک گفت: 

- چیزی لدارم که با آن دست‌های لرا ببندم, 

- با کمر بند خود پبند پد. 

دوک شروع به بستن دست‌های او کرد. 

و چون از جلو می‌بست لارامه گفت از عقب ببندید... از عقب ببندید. 

دوک همانطور عمل نمود. 

لارامه گفت: 

حالا پاهای مرا نیز بوسیله این حوله‌های غذاخوری ببندید. 

دوک به اتفاق گریمو بوسیله حوله‌های غذاخوری پاهای او را بستند. 

لارامه گفت: 

-بستن شمشیر مرا هم فراموش ننمائید. 

دوک چون چیز دیگری به دست نیاورد یک روبان از کلاه خود گشود و شمشیر 
لارامه را طوری بست که به ظاهر نتوان قبضه شمشیر راگرفت و تیغ را از غلاف بیرون 
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آورد. 

لارامه بدبخت گفت: اینک این دهان بند را هم روی دهان من بگذارید و محکم 
بپندید. 

دوباره می‌گویم محکم ببندید که وقتی مرا کشف کردند بدانند که من 
نمی‌توانسته‌ام فریاد بزنم. 

در غیر این صورت مرا محکوم خواهند کرد که چرا به شدت فریاد نزدم و سایر 
قسمت‌های قلعه را مطلع نکردم. 

دوک به اتفاق گریمو شروع به بستن دهان او کردند. 

ولی وی با اشاره چشم و ابرو نشان داد چیزی می‌خواهد بگوید. 

دوک گفت: بگو. 

لارامه گفت: حضرت والا بدانید که بعد از تمام این مقدمات باز مرا رها نخواهند 
کرد و حداقل مجازات من این است که مرا بیرون خواهند نمود. 

و به خاطر بیاورید که من زن و چهار بچه دارم و آنهاگرسنه خواهند ماند. 

دوک گفت: از حیث عائله خود غم مدار زیرا من معاش آنها را تأمین می‌کنم. 

آنگاه دهان لارامه را بستند. 

و چند صندلی را به عنوان اینکه در اطاق نزاع در گرفته واژگون کردند و گریمو 
دسته کلید را از جیب لارامه بیرون آورد و به راه افتاد. 

بین اطاق مزبور و بام قلعه به طوری که گفتیم سه در بود. 

که‌گریمو یکایکک آنها راگشود و بعد از بستن هر در قفل می‌کرد که اگ ر کسانی از 
عقب بیایند نتوانند به سهولت خود را به فراریان برسانند. 

وقتی به بام قلعه رسیدند دوک دید که در آن طرف قلعه سه سوار ایستاده دو 
اسب یدک دارند. 

دوک فهمید که آنها برای او ایستاده‌اند ولی هیچ یک از آن‌ها اشاره‌ای نکردند 
که مبادا برحسب تصادف از ساير نقاط قلعه آنها را ببینند. 

وقتی که به لب حصار رسیدند دوک می‌خواست که زودتر برود ولی متوجه شد 
که به گریمو قول داده که او را جلو بفرستد. 

و گفت: گریمو شما جلو بروید زیرا اگرمرا دستگیر کنند بزرگترین مجازات من 
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این است که مرا به قلعه برمی‌گر دانند. 

ولی اگر شما دستگیر شوید به دار آویخته خواهید شد. 

نردبان ابریشمین کذائی که مي‌بایست به مصرف فرار برسد در واقع نردبان نبود. 

بلکه یک ریسمان بلند ابریشمین بود که بک قطعه چوب محکم داشت. 

و فراری می‌بایست روی آن چوب بنشیند به طوری که طناب ابریشمین وسط در 
پای او واقع شود. 

و بعد با فشار بدن خود در طول طناب پائین برود. 

در روزهای گذشته گریمو که می‌دانست دوک می‌بایست بوسیله آن فرار کند بدو 
سپرده بود که به عنوان ورزش تمرین نماید تا اینکه مچ دست و بازوان او قوی شود. 

و دوک ورزش کرده بود اما گریمو که نیروی دوک را نداشت و از او هم 
سنگین تر می‌نمود مجبور شد هر طور شده روی چوب قرار بگیرد و در طول طناب پالین 


برود. 

گریمو آهسته پائین می‌رفت و هر لحظه از نز ول او به قدر یک سال در نظر دوکت 
جلوه می‌کرد. 

در ٩‏ قدمی زمین یک مر تبه طناب پاره شد و کر بمو سقو ط کر د. 

معلوم شد ضربتی شدید بر او وارد آمده ر يرا لتو انست برخیز د و دو لفر از الهالی 
که آن طرف حصار بودند خود را به گریمو رسانیدند و وی را از زمین بلن. کر دند و از 
خندق گذرانیدند و روی اسب پستند. 

یکی دبگر از آنها خطاب به دوک گفت: حضرت والا پائین بیائید زیرا از آنجا 
که طناب پاره شده تا زمین ار تفاعی و جود ندارد و کف زمین چمن می‌باشد. 

دوک مجبو ر شد بدون استعانت از جوب فقط به قوه بازوی خود در طول طناب 
پایین برود. 

زیرا چوب را بدوآگریمو با خود برده بود و ضیق فرصت هم اجازه نمی‌داد که 

۳ 

فکری دیک ر کند و نردبان با چوبی تهیه نماید. 

دوک ناجار طناب راگرفت و فرود آمد. 

ولی نیروی جوانی و تمرین روزهای قبل به کمک او رسید به طوری که بدون 
خستگی زیاد توانست خود را به انتهای طناب برساند. 
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در آنجا دست‌ها راگشود و بدون این که آسیب ببیند روی چمن افتاد. 

آنگاه از خندق بالا رفت و دید یکی از آن سه نفر روشفور می‌باشد. 

اما دو نفر دیگر را نشناخت و اظهار کرد: 

- آقایان در این موقع من فرصت ندارم از شما تشکر کنم و مجالی هم برای 
معرفی نیست و لذا سوار می‌شوم و می‌روم و هر کسی مرا دوست می دارد در عفبم به راه 
بیفند. 

یکی از سواوان رکاب اسب دوک راگرفت تا اينکه او سوار شد و آنگاه اسب را 

به جولان درآورد. 

و در حالی که با سرعت از قلعه ون‌سن دور می‌شد با شادی و هیجانی که هیچ غلم 


فادر بد و صف آن نیست با خود می‌گفت آزاد شدم... آزاد شدم... آزاد شدم... 


۷ 


دارتن یان در شهر بلوا 


دارتن‌یان در شهر بلوا تنخواهی را که مازارن حواله داده بود در یافت کر ده به 
اتفاق پلانشه به طرف پاریس روانه شد. 

از بلوا تا پاریس یک مسافر معمولی مشروط بر این که سربع حرکت کند چمهار 
روز صرف مسافت می‌نماید. 

ولی داز تن‌بان در عصر روز سوم به دروازۀ س دلیس در پار پس ره‌ید. 

و آتوس بیست و چهار ساعت زود از او وارد پار یس شاه بود. 

اگر پلانشه با دار تن‌بان نبود دارتن‌بان رودتر خود را به پاریس میر سانید. 

ولی به خاطر پلانشه که خسته می‌شد مجبور می‌گردید زود به زود در راه توقف 


نماید. 

و گاهی او را مورد شماتت قرار می‌دادکه تنبل شده و دیگر چابکی و استقامت 
سایق را ندارد. 

وقتی به دروازه پاریس رسیدند و یک مرتبه دیگر دارتن‌بان او را مورد شمانت 
قرار داد پلانشه گفت: 

- آقای دارتن‌یان ما مرتباً در ظرف سه روز چهل فرسنگگ را پیموده‌ايم. 

و آیا این راه در نظر شماکم است؟ 


1 
دارتن‌یان گفت: 
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مگر به خاطر نداری که در گنذشته چه سافات طولانی را در اندک مدتی 
می‌پیمودی؟ 

و آیا مسافرت به انگلستان و بازگشت از آنجا را از یاد برده‌ای؟ 

آیا راه پیمائی دیگر ما در قفای مای لیدی از خاطرت رفته است؟ 

آقا در آن موقع من مردی بودم سرباز و امروز مردی هستم کاسب و به عقیده 
من چهل فرسنگ راه در ظرف سه روز برای یک مرد کاسب خیلی راه است. 

دارتن‌یان گفت: 

راستی اینک که به پاریس رسیده‌ايم آبا قصد داری که به زندگی سابق ادامه 
بدهی و سوداگری نمائی؟ 

پلانشه گفت: 

آقا در بین دوستان قدیم شما فقط شما هستید که هنوز جدی مشغول خدمت 
نظامی می‌باشید. 

و دیگران خدمات نظامی را رهاکرده و ملاک شده‌اند. 

قبلاً یکی از دوستان شما آقای آتوس بود که کسی در شجاعت و جرأت او 
تردید ندارد و معهذا ملاحظه فرمودید که ایشان خدمت جنگی را رها کرده و بک 
ملاک شده‌اند و به راحتی زندگی می‌نمابند. 

دارتن‌یان گفت: بلی علت این که آتوس ملاک شده این که وی بدوا دارای 
املااک بود. 

و بعد املاکی دیگر به او ارث رسید. 

در صورتی که ملک دارتن‌یان من ویرانه‌ای بیش نیست. 

و من با فقدان سرمایه برای آبا د کردن ملک مزبور نمی‌توانم ملاک شوم. 

ولی تو پلانشه عزیز بايد متوجه باشی که ما به پاریس نزدیکک می‌شویم. 

و در این شهر یک چوبه‌دار در حالی که طنابی بدان آویخته منتظر تو می‌باشد. 

پلانشه ازاین حرف لرزید و گفت: راست می‌گوئید؟!! 

و صلاح من در این است که اینک در خدمت شما باشم و شما مرا تحت حمایت 


قرار بدهید. 


سه تفنگدار ۱۸ 


بعد وارد پایتخت فرانسه شدند. 

پلانشه که می‌دانست در خیابان‌ها ممکن است او را بشناسند له کلاه را روی 
صو رت کشید. 

اما دار تن یان که می‌دانست پورتوس را در مهمانخانه شورت ملافات خواهد کر د 
سبیل‌ها را تابید. 

تا این که به خیابان تیک تون که مهمانخانه شورت آنجا بود رسیدند. 

دارتن بان از دور پورتوس را کنار یکی از پنجره‌ها دید. 

و مشاهده کرد که وی لباس آبی رنگ گران‌بهائی که دارای تزثینات سفید است 
پوشیده ولی از شدت کسالت خمیازه می‌کشد. 

مردم با حيرت و تمجید آن اصیل‌زاده رو تمند را که کنار پنجره مهمانخانه 
ایستاد؛ بود مالک تفه 

و از این جهت حيرت م یکر دند که چرا مردی که آن طور ثرو نمند است به نظر 
کسل می‌نماید. 

پورتوس هم دارتن‌بان و پلانشه را دید و بانگی از مسرت بر آررد و گفت: آه... 
دار تن یان عزیز... این شما هستید...۲ اگر بدانید من چفدر مننظر ورود شما بودم! 

دارتن‌یان خود را پای دیوار مهمانخانه رسانید و سر بلند کرد و کمت: افای 
دووالون عزیز. روز بخیر. 

به زودی عده‌ای از عابرین اطراف آنها و در وافع اطراف مهمانخانه جمع شدند. 

و به صحبت‌های آن دو دوست گوش دادند و چون نمی‌دانستند برای چه آنها 
جمع شده‌اند لحظه به لحظه جمعیت آنها زیادتر می‌شد. 

دارتن یان که دید انبوه جمعیت مزاحم گردیده‌اند خم بر ابرو آورد. 

و پلانشه چپ و راست نهیب زد و مردم را متفرق کرد. 

بعد دارتن‌یان و پلانشه وارد مهمانخانه شده و پورتوس هم از بالا پائین آمده و 
گفت: دارتن‌یان عزیز اگر بدانید که اسب‌های من در اصطبل این مهمانخانه چقدر ناراحت 
ند . 

دارتن‌بان گفت: 

- من می‌دانم که اصطبل این مهمانخانه هرگ به پای اصطبل ملک شما در پیرفون 


۱۹۰۰ سه تفنگدار 


نمی ر سد. 

پورتوس گفت: 

آری ابنجا مهمانخانه‌ای خوب نیست و تنها چیزی که مرا در اینجا نگاه داشت 
این که دیدم مهمانخانه‌چی خوش اخلاق می‌باشد و از شوخی بدش نمی آید. 

مهمانخانه‌جی که این حرف را شنید بر خود لرزید چون پیش‌بینی کرد عنقریب 
نزاع دار تن‌یان با مرد سویسی تجدید خواهد شد. 

ولی بر خلاف تصور او دارتن‌بان متفیر نشد و گفت: دوست عزیز من می دانم که 
آب و هوای این خیابان با آب و هوای املااک شا خیلی تفاوت دارد ولی غصه نخورید 
زیرا به زودی از اینجا خواهیم رفت. 

پورتوس گفت: چه موقع می‌رویم و دارتن‌یان گفت: تصور می‌کنم بلافاصله: 
مأموریتی به ما واگذار خواهد شد و بر اثر این مأموریت شما نقل مکان خواهید کرد. 

این حرف صدای ناله‌ای بوجود آورد. 

دارتن‌یان روی برگردانید و موسکنون نوکر پورتوس را دید و گفت: 

۔ آه... آقای موستون این شما هستید. 

زیرا به طوری که می‌دانیم دارتن‌یان قول داده بود که موسکتون را موستون 
بخو اند. 

موسکتون با شکم بزرگ خویش جلو آمد و سلام داد. 

دارتن بان گفت: 

آقای موستون آیا به شما هم در اینجا بد می‌گذرد؟ 

پورتوس گفت: 

او از آ شپزخانه اینجا ناراضی است. 

دارتن‌یان خندید و گفت: 

- آقای موستون برای جه مثل موفعی که در مهمانخانه شان‌تیلی بودید خودتان 
یک مطبخ مخصوص برجود نیاوردید؟ 

E 

برای اینکه در شان‌تیلی دریاچه‌ها و استخرهای آفای برنس نزدیک بود و من 

در آنجا ماهی می‌گرفتم. 


سه تفناندار ۱۱ 


همچنین جنگل‌های برنس در آن نزدیکی بود. 

و من در آن جنگل‌ها خرگوش و کبک جنگلی صید می‌کر دم. 

ولی در خیابانهای پاریس جز گرد و غبار با سگ‌های کثیف چیزی به دست 
نمی آید. 

دارتن یان گفت: 

آقای موستون افسوس که اپنک یک کار فوری دارم وگرنه نسبت به وضع 
زندگی ناگوار شما در این مهمانخانه خیلی ابراز تأسف می‌کردم. 

سپس خطاب به پورتوس گفت: 

من خوشوقتم از اینکه شما لباس پوشيده‌اید. 

پورتوس گفت: 

ور 

دار تن بان گفت: 

برای اینکه فرار است شما نز د کار دپنال بروید. 

از این حرف صورت پورنوس شگفث ر هم فدر ی مضطرب شد ر گلت: 

آیا هم اکنون نزد کاردپدال می‌رویم؟ 

دار تن‌یان گفت: 

-بلی مگر شما ناراحت هستید؟ 

پور توس گفت: 

البته ناراحت نیستم ولی برای من خبر ی غیر منتظره بود. 

دارتن‌یان گفت: 

از رفتن نزد کاردینال زیاد بیم نداشته باشید برای اینکه کاردینال با دیگری 
تفاوت دارد و دارای آن قدرت و شکوه نیست. 

پورتوس گفت: 

بالاخره هرچه باشد ما به پاله رو بال می‌رویم. 

دارتن‌یان جواب داد: 

اين پاله رویال هم غیر از کاخی است که شما در قدیم دیدید و آن ابهت و 
عظمت را ندارد. 


۱۹ ۱ سه لفنگدار 


-مگر ما نزد آن‌دو طریش نمی‌رویم 

به هیچ وجه و ما او را ملاقات نخواهیم کرد. 

- عجب.., عجبا.. مگر او اداره کننده کشور فرانسه نیست؟ 

-کشور فرانسه را کاردینال اداره می‌کند و بس. 

پورتوس گنت: بسیار خوب برویم. 

دارتن بان گفت: 

اسب من خیلی خسته است و بسیار هم کثیف می‌باشد و خوب است که شما 
یکی از اسب‌های خود را برای رفتن نزد کاردینال به من به عاریت بدهید. 

پورتوس گفت: 

-تمام اسب‌های من در اختیار شماست. 

من فقط احتیاج به یک اسب دارم. 

آیا نوکرهای خود را هم باید ببریم یا نه؟ 

به عقیده من فقط بردن موسکتون کافی است. 

شما گماشته خود را با ما نمی آورید؟ 

-نه برای اینکه او با کاردینال میانه‌ای خوب ندارد. 


پورتوس خطاب به موسکتون بانگ زد. 

-موستون. 

تا 

-اسب‌های ولکن و بایار را زین کنید که یکی را آقای دارتن‌بان و دیگری را من 
سوار شوم و شما با ما بيائید. 

موسکتون گفت: 

اقا آبا خود من سوار روستو شوم؟ 

پورتوس گفت: 


نه روستو اسب شکار و جنگ است و ما امروز برای یک دیدار تشریفاتی 


می‌رویم و بهتر اينکه سوار اسب فبوس شوید. 
دار تن‌یان گفت: 
بلی ما برای یک دیدار تشریفاتی می‌رویم ولی طبانچه‌ها را فراموش ننمائید و 


سه تفنگدار ۱۳ 


در کیف زین ارباب خود طپانچه‌های پر شده بگذارید. 
و طپانچه‌های مرا هم که پر است از زین اسب خسته به زین اسب تازه‌نفس منتغل 


موسکتون که خوشوفت شده بود که به یک دیدار دوستانه می‌روند از این حرف 
آهی عمیق کشید. 


پورتوس بعد از دور شدن موسکتون گفت: نوکر من و ضعی باشکوه دارد و آمدن 
او با ما؛ مزید آبرو و حیثیت ما می‌شود. 

دارئنیان گفت: 

-راست میگو ثید. 

پورتوس پرسید: 

۔آبا شما لباس خود را تعویض نمی‌نمائید؟ 

دارتن بان گفت: 

-نه. 

خر لباس شما غبار آلود وکثیف شده است. 

-من اگر با این لباس نزد کاردینال بروم بهتر می‌باشد زیرا می فهمد که برای تسر بع 
در شرفیابی نخواستم لباس عوض کنم. 

در این وقت موسکتون با سه اسب زین شده یکی برای خود و دو اسب دبگر 
برای پورتوس و دارتن‌یان آمد. 

دارتن‌یان پلانشه را صدا زد و گفت: شمشیر بلند مرا بیاور. 

پلانشه رفت و شمشیر بلند دارتن‌بان را آورد و او به کمر بست. 

پورتوس گفت: ولی شمشیر من شمشیر کوناه مجالس ضیافت است. 

دارتن بان گفت: من عقیده دارم که شما شمشیر خود را تعویض کنید و شمشیر بلند 
بر کمر ببندید. 

پورتوس گفت: موستون شمشیر بلند مرا بیاور. 

موسکتون گفت: آقا این جه جور ملاقات دوستانه و شرفیابی است که با 
طبانجه‌های بر شده و شمشیرهای بلند باید رفت؟ 

و اگر به جنگ می‌روید به من بگوئید که من احتیاط خود را بکنم. 


۱۹۴ سه لفنگدار 


دارتن یان گفت: 
آقای موستون. هرکسی که با ما زندگی می‌کند همواره باید محتاط باشد. 
زیرا ما کسانی نیستیم که شب‌ها اوقات خود را در مجالس بال و شب‌نشینی 
بگذرائیم. 
3 ۰ ۰ ۰ 
و شما در گذشته از این موضوع مستحضر بودید ولی نمی‌دانم چه شده که 
فراموش کرده‌اید. 
ِ ۰ 7 ت ی -. - ع ۰ ۴ 
موسکتون آهی عمیق کشید و گفت: راست می‌گوئید ... بعد از چند لحظه 
۳ 
موسکتون هم مثل ارباب خود مسلح گردید. 
بعد دو ارباب و یک نوکر به طرف کاخ کاردینال به راه افتادند. 
به مناسبت عید خمسین در خیابان‌ها عده کثیری از عابرین مشغول آمد و رفت 
بو دند. 
و با حيرت آن دو اصیل‌زاده را می‌نگريستند. 
eT ۰ ۰‏ ۳ ‌_ 11 2 
زیرا یکی از آنها مثل این بود که از قوطی بیرون آمده و دیگری پنداری هما کنون 
از میدان جنگ مراجعت کرده است. 
رمان سرو انتس نو بسنده اسپانیائی موسوم به دون‌کیشوت در آن عصر خیلی 
مقبول و رایج بود و مردم دوست داشتند که دیگران را به قهرمانان کتاب مزبور شبیه 
2 
و هرکس موسکتون را میدید می‌گفت که وی سانشو " می‌باشد که ارباب خود را 
از دست داده و اینک دارای دو ارباب حجدید شده است. 
وقتی که وارد کاخ کاردینال شدند دارتن‌یان دریافت گروهان تفنگداران که وی 
فرمانده آنها می‌باشد کشیک دارند. 
اين موضوع رفتن او را نزد کاردینال خیلی تسهیل کرد و بوسیله یکی از 
۱- دون‌کیشوت عنوان کتابی است که سروانتس نویسنده اسپانیاتی نوشته و موضوغ کتاب سربوط به 
جنگ‌های یک شوالیه اسپانبای موسوم به دونکیشوت ر نوکر او سانشو می‌باشد و دون‌کیشوت مردتی 
است متعصب و خشمگین که با همه کس سر جنگ دارد و سانشو نوکر او یک روستائی صبور و عافل 
می‌باشد و اینجانب ترحمه کتاب دون‌کیشوت را سال بل (سال ۱۳۳۴ خورشیدی) در پاورقی یکی از 


جراید یرمیه تهران منتشر کرده‌ام. 2 


سه لفنگد ار ۱۹۵ 


تفنگد اران پیشخدمت کار دینال دومازارن را طلبید و کاغذ مازارن را به وی نشان داد و 
گفت: عالیجناب مرا احضار کرده و من باید فوراً او را ملاقات کنم. 

پیشخدمت که نامه مازارن را دید سر فرود آورد و گفت: هم اکنون ورود شما را 
به عالیجناب اطلاع خواهم داد. 

در حالی که آن دو منتظر دریافت اجازه ورود به اطاق کار دینال بو دند دار تن بان 
متوجه شد که پورتوس قدری می‌لرزد. 

لذا سر را نزدیک گوش او قرار داد و گفت: پورتوس عزیز آن عقاب بلند پرواز 
که شما در قدیم دیدید و موسوم به ریشلیو بود دیده از جهان بربسته و شخصی که به 
جای او نشسته در قبال وی حتی یک کرکس نیز به شمار نمی آید. 

و اين مرد نه آن اطلاعات و عمق فکر را دارد و نه آن شکوه و عظمت راء 

این است که مضطرب نباشبد و وقتی که وارد اطاق کار دینال شدید سر راز باد خم 
ننمائید. 

زیرا این مرد چون دارای اصالت ذانی نبست رفنی دید که یک نفر در مقابل او 
خیلی سر فرود آورد به اصطلاح خود را می‌گیرد و غرورش زیاهتر می‌شود و تصور 
می‌نماید جون طرف خیلی حقیر است لذا سر فرو د آورده و نمی لوالد بفهحد که بعصی از 
افراد از روی فطرت با ادب و متین هستند. 

این است که فقط قدری سر را خم نمالید و بعد فامت را راست نگاه دار بد. 

و هنگام سخن گفتن به چشم‌های او دبده بدوزید که تصور ننماید که از او 
مې نر سید, 

پور ترس تبسم‌کنان گفت: بسیار خوب. 

پیش‌خدمت مراجعت کرد و گفت: 

| فایان بفر مالید و داخل شوید. 

دار تن بان به الفاق پور توس وارد شد و هر دو به کاردینال سلام دادند. 

مازارن از ورود دار تن‌یان خرشوقت شد ولی به روی خود نیاورد. 

دارتن‌بان نظری به میز او انداخت و با نگاه تيز خود دید که وی صورتی مقابل 
خود نهاده مشفول حذف حقوق و مستمری‌های بعضی از اشخاص مي‌باشد. 

تا اینکه عین آن حقوق و مستمری‌ها را درباره خود با خویشاوندان خویش 


۱۹۹ سه لفنگدار 


بر فرار کند. 
آقای دارتن‌یان این شما هستید. خوش آمدید. 
دارتن بان گنت: 
عالیجناب به محض این که امر شما به من رسید به راه افتادم و دوست خود 
آقای والون راکه در اینجا حضور دارد نیز با خویش آوردم. 
۳ ۳2 
وی همان است که در گذشته نام مستعار و جنکی پورتوس را روی خود نهاده 


بود. 

کاردینال گفت: به نظر من اصیل‌زاده‌ای با احتشام می‌باشد. 

پورتوس با متانت سرفرود آورد و تشکر کرد. 

دارتن‌یان گفت: 

عالیجناب به علاوه دوست من آقای دو والون یکی از تیغ‌بازان درجه اول 
فرانسه است. 

و کسانی که می‌توانند در این خصوص توضیحات کافی به عالیجناب بدهند اینجا 
حضور ندارند. 


زیرا نمی توانند حضور داشته باشند. 

زیرا ضربات شمشیر دوست من بسیاری از آنها را به جهانی بهتر فرستاده است. 

پورتوس روی به طرف دارتن بان کرد و از او تشکر نمود. 

مازارن مانند فردریک کییر که بعدها پادشاه پروس شد مردان جنگی باشکر: را 
دوست می‌داشت. 

و از سینه پهن و قامت بلند و شانه‌های عریض و وضع باشکوه پورتوس خوشش 
آمد. 

او تصور می‌کرد هر قدر شانه‌ها بهن‌تر و قامت بلندتر باشد شجاعت کسی که 
اندامی آنجنان دارد بیشتر است. 

و وقتی پورتوس را دید مثل اینکه به خود گفت: بعد از این اساس قدرت من 
مترلرل نخواهد گردید. 

آنگاه به باد آورد که در گذشته دوستان دارتن‌یان سه نفر بردند پرسید: 


سه لفنګد ار ۱۲ 


دو دوست دیگر شما چه شدند؟ 

پورتوس خواست جواب بدهد ولی دار تن بان به او اشاره لمود که سکوت نمابد 
و خود گفت: 

.عالیجناب آن دو نفر در حال حاضر گر فنار اشکالات خانوادگی هستند و بعد به 
ما ملحق خواهند شد. 

مازارن گفت: 

و لابد این آقا مانعی برای شروع به خدمت ندارند؟ 

دارتن‌بان گفت: 

به هیچ وجه ایشان دارای مان نیستند خدمتی هم که می‌کنند از روی صمیمت 
است زرا از نظر مادی ثرو تمند می‌باشند. 

مازارن چون مردی مادی بود برای ثرو تمدان قائل به احترام می‌شد و گفت: 

جای خوشوفتی است که آقا دارای ثروت هستند و آبا ممکن است بگوبند که 
در آمد ایشان چقدر می‌باشد و از چه محل تأمین می شو د؟ 

پورتوس گفت: 

- عالیجنات من ملاک هستم و در آمد ملکی من سالی پن‌هاه هزار لیر ه است. 

این نطسنین حمله‌انی بو د که پورلوس از باو ورود پر زبان آورد. 

مازارن لمسمی معنی‌دار کرد ر گفت: 

-از ابن فرار افا ففط به قا حددمتگزار ی و بدون هیچ منظور دیگر وارد خدمت . 
هي و بای 

دار تن‌بان حواب داد: 

- عالیجناب برای شما مشکل است باور فرمائید که شخصی فقط از روی 
صمیمبت بدون منظور مادی خدمت کند. 

ولی به طوری که عرض کردم آقای دووالون دوبراسیو دوپیرفون وافعاً از صمیم 
قلب بدون انتظار باداش مادی» داو طلب خدمت شده‌اند. 

کاردینال دو آرنج خود را روی میز نهاد و در حالی که چشم به دیدگان دارتن‌یان 
دو خت گفت: 

آقای گاسکون. 


۱۹۸ سه فنگدار 


بل عالیجناب. 

آیا خود شما این موضوع را باور می‌کنید؟ 

عالیجناب کدام موضوع را؟ 

ابن که انسان بدون هیچ منظور مبادرت به خدمت کند؟ 

عالیجناب طبایع بشری متفاوت است و بعضی از اشخاص حاضرند از روی 
صمیمت خدمتگزار باشند و بعضی خواهان منافع مادی نیستند و چیز دیگر می خو اهند. 

دوست شما که منافع مادی نمی خواهند. خواهان چه چیز هستند؟ 

دوست بزرگوار من سه فطعه زمین به نام والون -براسیو - پیرفون - دارند و مايل 
هستند که روی یکی از این اراضی عنوان بارون گذاشته شو د. 

از این حرف چشم‌های مازارن از شعف برق زد. 

برای اینکه دید می‌تواند بدون اينکه یک شاهی خرج کند پاداش خدمات 
پور توس را بدهد. 

او می‌دانست برای یک صدراعظم نهادن نام بارون روی یک قطعه زمین 
سهل ترین کارهاست. 

اگر می‌خواست زمینی به پورتوس بدهد و بعد او را بارون کند شاید اشکال 

اشت. 


ولی نهادن اسم بارون روی زمین آماده. جز دو سطر نویسندگی کار و اشکالی 
ندارد. 


د 


لذاگفت: بسیار خوب.. بسیار خوب... من تصور می‌کنم که انجام درخواست آقا 
چندان مشکل نیست. 

پورتوس از این مژده طوری خوشوقت شد که یک قدم جلو نهاد و گفت: 

آیا من بارون خواهم شد؟ 

دارتن بان گفت: 

مگر به شما نگفتم که عالیجناب کریم‌ترین و سخی ترین زمامداران ارو پا هستند و 
هرچه بخواهید به شما می دهند. 

مازارن که این حرف را شنید در دل خندید. 

بعد خطاب به دارتن‌بان گفت: 


سه تفنگدار ۱۹ 


خوب... آقای گاسکون... خود شما چه می خواهید؟ 

دارتن‌بان گفت: 

عالیجناب ماه سپتامیر آینده درست مدت بیست سال خواهد شد که من دارای 
درجه ستوانی هستم. 

و این درجه را مرحوم کاردینال ریشلیو به من اعطاء کرد. 

و من در مدت بیست سال ترقی نگردم. 

و در یک دایره محدود چون چهار پای دکان عصاری مشغول حرکت بودم. 

مازارن گفت: 

-بنابراین ميل دارید که من شما را سروان نکنم؟ 

دارتن بان گفت: 

-بلی عالیجناب. 

مازارن جواب داد 

- تصور نمی‌کنم که انجام تفاضای شما هم دشوار باشد. 

دارتن بان می‌دانست که مازارن آن اندازه که حاضر است خواهش پور توس را 
به‌جا آ ورد برای درخواست خواهش او شاد رو ی خوش نشان ندهد. 

زیرا پورتوس پول نمی‌خواست. 

در صورتی که ترفیع درجه دارتن‌بان مستازم اضافه حقوق بود. 

از طرفی اطلاع داشت که مازارن زود و عده می‌دهد ولی خیلی دير به و عاده و ها 
می‌نماید. 

و در بسیاری از مواقم اصلاً به و عده و فا می‌کند. 

معهذا چون طبع بشر از مژده نیکو خوشوقت می‌گردد سرفرود آورد. 

مازارن گفت: 

آقای دووالون. 

پورتوس جواب داد: 

بل ال اة 

شما چه نوع خدمت و مأموریتی را دوست دارید؟ 

آیا مایل هستید که در شهر بمانید یا اینکه به خارج مسافرت کنید؟ 


۳۰۰ سه فنگدار 


پورتوس خواست جواب بدهد. 

ولی دارتن‌یان سبقت جست و گفت: 

عالیجناب دوست من نیز مانند من است و مأموریت‌هائی را دوست می‌دارد که 
مافوق مأموریت‌های عادی باشد. 

برای او خدمت در شهر و خارج شهر یکی است. 

مشروط بر اينکه نوع انجام و ظیفه جنبه فوق‌العاده داشته باشد. 

ساده‌تر عرض کنم او هم مثل من خواهان مأموریت‌هائی است که افراد عادی از 
عهده آن برنمی أ یند. 

مازارن گفت: 

آقایان حقیقت این است که من بیشتر ميل داشتم که یک پست شهری را به شما 
واگذار کنم یعنی مأموریتی به شما بدهم که شما در شهر بمانید. 

دارتن یان گفت: 

عالیجنابا این مأموریت چیست؟ 

مازارن فرصت نکرد که جواب بدهد. 

برای اینکه در این موقع صدای هیاهو در اطاق انتظار پیچید و مردی بانگگ می‌زد 
من باید عالیجناب را ببینم... من باید کاردینال را ببینم. 

سپس در باز شد و مردی غبار آلوده و وحشت زده وارد گردید. 

مازارن به تصور این که آمده‌اند او را به قتل برسانند خود را عقب کشید. 

دارتن‌یان و پورتوس خود را بین آن مرد و کاردینال انداختند. 

آن مرد بانگ زد: 

کار دینال کجا است؟ 

مازارن با خشم گفت: 

مگر اینجا کاروانسرا است که شما سر زده و بدون اجازه وارد می‌شوید. 

مرد که مازارن را شناخت گفت: عالیجنابا سعذرت می‌خواهم یک واقعه 
فوق‌العاده روی داده است. 

مازارن گفت: 

آن واقعه کدام است؟ 


سه تفنگدار ۲۰1 


مازارن به دارتن‌یان اشاره کرد که دور شود و در همان حال به او فهماند که خیلی 


تشر 
دور نگردد. 


و از آن مرد پرسید: چه می‌گوئید؟ 

مرد گفت: 

عالیجناباه من وان صاحب منصب گارد قلعه ون‌سن هستم. 

مازارن گفت: 

-برای جه داد می‌زدید و این طور سراسیمه وارد اطاق من شدید؟! 

مردگفت: 

- عالیجنابا دوک دو بوفور از قلعه ون‌سن فرار کر ده است!! 

مازارن وقتی این حرف را شنید طوری فرباد زد که دارتن‌یان و پور توس ترسیدند 


زیرا متوجه نبودند که این خبر تا چه اندازه برای صدراعظم فرانسه اهمیت دارد و حتی 


داد. 


آنگاه مازارن که به کلی رنگ رخسار را باخته برد به پشتی صندلی راحتی نخبه 


چند دقیفه گذشت تا اینکه وی توانست خود را جمع آوری کند. 
= 

آنگاه برسید: 

چطور فرار کرد؟ 

او بوسیله اسب فرار نمود. 

- یا در حال فرار او را دیدید؟ 

خود من دیدم. 

-شماکجا بودید؟ 

در قلعه ون‌سن. 

مگر وظیفه شما نگاهداری او نبود؟ 
-در آن ساعت من کشیک نداشتم. 

۔ چرا به طرف او تیراندازی نکردید؟ 
خیلی دور شده بود و تیر به او نمی‌رسید. 


¥ 


- در چه ساعت فرا رکرد؟ 

تقریباً هنت بعد از ظهر. 

RE 

- می توانم بگویم چند دقيقه از هفت می‌گذشت. 
حکمران قلعه چه کر د؟ 

او نیست. 

چطور... حکمران قلعه حضور ندارد؟ 

- به مناسبت عید خمسین به منزل خود رفته بود. 
-لارامه جطور؟ 

او در اطاق محبوس کشف شد. 

حطور او را کشف کردید؟ 


. 
دست و پاش را بسته و دهان‌بندی روی دهانش گذاشته بو دند. 


ان مر ۵... جطور شد؟ 
۔کدام مرد؟ 
همان مرد که با لارامه برای نگهبانی محبوس کمک می‌کرد. 
ایتک ثابت شده که او محرمانه با دوک هم دست بوده است. 
وای... وای... بدبختی بررگی است. 
دارتن‌یان یک قدم جلو گذاشت وگفت: 
عالیجناب. 
چه می‌گو ئید؟ 
رن وق تلف شود. 
-جه منظوری دارید؟ 
وه 
هنوز می توان محبوص فراری را دستکیر کرد. 
- آبا شما امیدوار هستید که وی دستگیر شود؟ 
دارتن‌بان گفت: 
عالیجناب چیزی از ساعت هفت نمی‌گذرد. 


سه تفنگدار 


سه تشنگدار ۳ 


و محبوس به احتمال قوی قصد دارد خود را به یکی از مرزها برساند. 


همین طور است. 

ولی فرانسه کشوری وسیع می‌باشد. 

مازارن مثل کسی که نمی‌فهمد چه می‌گوید زیرا تکرار کرد کشوری وسیع 
می‌باشد؟ 

دارتن بان گفت: 

عالیجناب از قلعه ون‌سن تا نزدیک‌ترین مرز شصت فرسنگ فاصله است؟ 

۔ راست م یگو ثید. 


ر e‏ 
-و اکر زود بجنبیم می‌توان او را دستگیر کرد. 
که باید او را دستگیر کند؟ 
م هن ۰۰۰ 
مازارن با شگفت دارتن‌بان را نگریست بعد گفت: 
۔ آیا شما حاضرید او را دستگیر کنید؟ 
اگر شما امر صادر کنید من خود ابلیس را هم دستگیر خواهم کرد. 
پورتوس قدمی جلو نهاد و گفت: 
عالیجناب من هم حاضرم برای دستگیری او اقدام کنم. 
آه... شما نیز حاضر به اقدام هستید؟ 
-بلی عالیجناب. 
مازارن قدری آن دو نفر را نگریست و گفت: 
- آیا شما حاضر هستید که ابن مرد را در صحرا دستگیر نمائید ؟ 
دارتن بان گفت: 
- بلی عالیجناب. 
پورتوص گفت: 
-بلی عالیجناب. 
مازارن جواب داد: 
-ولی این مرد در صحرا مقاومت خواهد کرد و به زودی تسلیم نخواهد شد. 
دارتن‌یان گفت: 


سه لفنگدار 


-بهتر ! 

پورتوس گفت: 

جچه بهتر از این. 

مازارن جواب داد: 

آیا خوشوقت هستبد که او مقاو مت کند؟ 

دارتن بان گفت: 

ما خوشوقت نیستیم که وی مقاومت نماید ولی اگر کرد اوقات ما تلخ نمی‌شود 


زیرا مدتی است که نجنگیده‌ايم. 
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پیر یك... 


پورتوس گفت: 

-آری... برویم و پیکار کنیم. 

مازارن گفت: 

۔ آیا امیدوار هستید که او را دستگیر کنید؟ 

اگر اسب‌های ما بهتر باشد او را دستگیر خواهیم کرد. 

-ولو بوفور مقاو مت کند. 

حتی اگر به شدت مقاومت نماید باز او را دستگیر خواهیم نمود با کشته خواهد 


- بسیار خوب به راه بیفتید و هر قدر که میل دارید از اسب‌ها و سوارهای اینجا 


دارتن‌یان گفت: 
آبا حکم کتبی صادر می‌کنید؟ 
الته... الیته. 


مازارن یک قطعه کاغذ برداشت و چند سطری روی آن نوشت و دارتن‌یان 


باد آوری نمود: 


کنیم 


مرقوم بفرمائید که در راه ما هر قدر اسب احتیاج داشته باشیم می‌توانیم مصادره 


مازارن این نکته را هم بر حکم افزود و شفاهی گفت اجرای این حکم. خدمت به 


پادشاه فرانسه است و شما می‌توانید هر قدر اسب بخواهید مصادره کنید. 


سه تش‌یدار ۳۰4۵ 
دارتن بان حکم را از مازارن گرفت. 
صدراعظم فرانسه گفت: 


آقای دو رالون. 

پورتوس جواب داد؛ 

-بلی عالیجناب. 

صدراعظم گنت: 

فراموش نکنید که عنوان بارونی شما در گروی دستگیری دوک دو بوفور است 
و زنده يا مرده بايد او را بیاورید. 

و اما شما آقای دارتنیان اگر بتوانید این مأموریت را به انجام برسانید هرچه 
بخواهید از من خواهید گرفت. 

دارتن‌یان و پورتوس دیگر معطل نشدند. 

و با سرعت از اطاق صدراعظم خارج گردیدند. 

دارتن‌بان خطاب به تفنگداران بانگ زد. 

هرکس اسب زین کرده دارد سوار شود. 

در حدود ده نغر از تفنگداران سوار به اسب گر دپدند. 


دار تن‌بان و پورتوس هم سوار بر ولکن و بابار شدند و موسکتون بر پشت فبوس 


دار تن‌بان در حالی که اسب می ناخت گفت؛ آقای بار ون دیدید به شما گفتم که 
نماید احتیاط را از دست داد. 

و اگر شمشیر بلند و طپانچه‌های خود را نمی آوردید اکنون ما عقب مي‌التاديم. 

پورتوس گفت: آقای سروان حق با شماست و مآل‌اندیشی شما امروز مفید واقع 
گردید. 

در حالی که دو دوست اسب می تاخنند نظری به عقب انداختند و دیدند 
موسکتون عرق‌ریزان سوار به فبوس می آید. 

و در عقب او ده نفر از افراد مسلح که دار تن‌یان فرا خوانده بود می آمدند. 

آن گروه چنان به سرعت می‌رفتند که مردم حیرت زده از دکان‌ها و خانه‌ها خارج 
می‌شدند که بدانند جه اتفاق افتاده و سگ‌های بارس عوعو کنان عقب سواران 


۳۰۹ سه لفنگدار 


مي‌افتادند. 

در نزدیکی قبرستان موسوم به سن‌ژان مردی کوتاه قد از اسب دارتنیان که به 
سرعت می‌رفت تنه خورد و به زمین افتاد. 

دارتن‌یان برای این واقعه فائل به اهمیت نشد. 

زیرا طوری برای انجام مأموریت دواتی خود عجله داشت که مقوط یک نفر را 
امری ناچیز می‌دانست. 

ولی یک حکیم گفته که در این جهان و قایع کوچک وجود ندارد. 

و حوادث کوچک هم مانند حوادث بزرگ در گیتی دارای وزن و اهمیت 
مي‌باشند. 

این گفته آن روز که دارتن‌بان به آن مرد تنه زد صدق پیدا کرد زیرا واقعه مزبور 
علتی شد که معلول‌های بزرگ بوجود آورد. 


۸۸ 


جادۀ طولانی 


گروه مزبور با سرعت زباد از محله سن آنتوان و جاده ون‌سن گذشتند. 
۵ ۳۹ 5 
و به زودی حومه پاریس را در قفای خود نهادند و وارد جاده طریل و جنځل 


اسب‌ها چون به هیثت اجتماع حرکت می‌کر دند به هیجان در آمده بودند. 

و رفته رفته سرعت می‌گررفتند. 

ولی دارتن‌یان از همه جلوتر حرکت می کرد. 

و بعد از او پورتوس می آمد. 

و در عقب پورتوس. موسکنون, راحت یا ناراحت خود را روی اسب نگاه داشته 
بو د. 

سایر سواران نسبت به خوبی و بدی اسب خود بعضی نزدیکک به دارئن‌یان اسب 
می‌تاختند و برخی دور از او. 

در نزدیکی قلعه ون‌سن به یک تپه رسیدند و دارتن‌یان دید که در منطقه‌ای 
موسوم به سن‌مور عده‌ای مجتمع شده‌اند. 

ستوان تفنگداران ۳۹ محبوس از آن امتداد فرار کرده و هر‌گاه 
خود را به آنجا برساند می تواند از کسانی که در آنجا جمع شده‌اند اطلاعات مقید بدست 
پیاورد. 

به فاصله جند دقیقه دارتن‌بان خود رابه سن مور رسانید و مشاهده کرد آنهائی که 
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آنجا هستند با حيرت دیوار قلعه را می‌نگرند و چشم آنها متوجه طنابی بود که از بالای 
دبوار آويخته شده است. 

آنها درباره چگونگی فرار محبوس با آن طناب بحث می‌نمودند. 

و بعضی متحیر بودند چگونه محبوس توانسته. با آن طناب فرود بیاید. 

در صورتی که در ارتفاع بالنسبه زیاد. تا زمین طناب گسیخته بود. 

بالای حصار قلعه جند نگهبان مشغول آمد و رفت بودند. 

دو نگهبان به اتفاق یک گروهبان مردم را از نقطه‌ای که محبوس سوار اسب شده 
بود دور می‌کردند. 

دارتن‌یان چون از صحبت مردم چیزی نفهمید به طرف گرو هبان مزبور رفت. 

گروهبان گنت: آقای صاحب‌منصب در اینجا نباید ایستاد. 

دارتن بان گفت: برای جه؟ 

گروهبان گفت: 

برای اینکه قدغن است. 

-اين قدغن شامل من نمی‌شود. 

- قدغن مزبور عمومی می‌باشد. 

من خود مأمور تعقیب محبوس فراری هستم. 

ولی قبل از شما در صدد تعقیب آنها ب رآمده‌اند. 

۔ آیا می‌دانید چند نفر هستند؟ 


بلی آنها پنج نفر هستند که یکی از آنها مجروح می‌باشد و به اسب بسته شده 


دارتن‌یان روی خود را به طرف پورتوس کرد و کفت: آبا می‌شنوید جه 
می‌گوید؟ 
اسب بسته شده و از او کاری ساخته نیست. 

و ما به سهولت می‌توانیم بر این پنج نفر غلبه کنیم. 

پورتوس گفت: صحیح است. 


بعد دارتن‌یان از آن صاحب منصب پر سید: 
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- آنها جفدر از ما جلو هستند؟ 

گروهبان گفت: دو ساعت و یک ربع. 

دارتن یان گفت: پورتوس آنها بیش از دو ساعت و یک ربع بر ما سبقت ندارند. 
و چون اسب‌های ما خوب است من تقریباً بقین دارم به آنها خواهیم رسید. 
پورتوس آهی کو چک کشید. 

زیرا می‌دانست که معنای این حرف دارتن بان همانا حکم فنای اسب‌های عزیز ار 


ولی به مناسبت ازوم تعقیب محبوس فراری اجبار داشت که آنها را قربانی نماید. 
بعد دارتن‌یان از گروهبان پرسید: 

آنها از کدام طرف رفتند؟ 

گروهبان گفت: 

- نمی توانم بگویم. 

به شما اخطار می‌کنم که من مأمور تعقیب محبوس فراری هستم... 

-هرکس هستید به من مربوط نیست و من اجازه ندارم که خط سیر آنها را بگویم. 

آیا شما حکم صدراعظم را می نوانید بخوالید؟ 

گروهبان سر خود را طوری حرکت داد که مفهوم آن چنین بود: 

من فریب این تظاهرات و احکام مجمول را نمی‌خورم. 

خون در عروق دارتن‌یان به جوش آمد و حکم صدراعظم رابه بک دست و در 
دست دیگر طبانچه‌ای گرفت و حکم را مقابل چشم گروهبان قرار داد. 

و لوله طپانچه را بالای شفیقه‌اش نهاد و گفت: این حکم کاردینال است و اگر 
اطاعت نکنی هم اکنون تو را خواهم کشت. 

گروهبان دریافت که دارتن‌بان درست می‌گوید و شوخی نمي‌کند معهذا اظهار 
نمود من تصدیق می‌نمایم که این حکم صدراعظم می‌باشد ولی شما باید با حکمران قلعه 
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گروهبان گفت: 

-وی به مسافرت رفته است. 

دارتن‌یان بانگ زد: 

داز این قرار من مسخره تو شده‌ام؟! 

گروهبان که از برق چشم‌های دارتنیان متوجه شد که خشم او از حد گذشته 
جواب داد که محبوس و همراهان او از جادۀ و اندو موا رفته‌اند. 

دارتن‌یان گفت: اگر دروغ گفته باشی و بخواهی مرا فریب بدهی وقتی که 
مراجعت کردم تو را به دار خواهم آویخت. 

نگهیان زیر لب گفت: 

- تو اگر به محبوس فراری برسی کشته خواهی شد و نخواهی توانست برگردی و 
مرا به دار بیاویزی. 

دارتن‌یان خطاب به همراهان خود گفت: 

آقایان از این طرف برویم. 

در راه واندوموا دروازه‌ای بود که درب آن را بسته بودند. 

و دارتن‌یان مدت ده دقیقه نیز اوقات خود را صرف گشودن دروازه مزبور کرد. 

و بالاخره جاده بلامانع مقابل دارتن‌یان و سواران او باز شد. 

ولی همه سواران نمی توانستند که با سرعت متساوی حرکت کنند زیرا اسب‌های 
آنها به خوبی اسب‌های دارتن‌یان و پورتوس نبود. 

دارتن‌یان با اینکه دریافت که اسب‌های دیگر عقب افتاده‌اند این موضوع را بدون 
اهمیت انگاشت و به پورتوس گفت: آنها چهار نفر هستند و اگر ما دو نفر به آنها برسیم 
کافی است برای اینکه می‌توانیم بر آنها غلبه نمائیم. 

پورتوس گفت: راست می‌گوئید و بی آنکه منتظر دیگران باشند پورتوس و 
دار تن‌یان رکاب کشیدند به طوری که در ظرف دو ساعت توانستند دوازده فرسنگ طی 
نمایند. 

در این وقت سوارها احساس کردند که ساق‌پای اسب‌ها می‌لرزد و از دهان نها 
به قدری کف بیرون می‌ریزد که لباس آنها را مرطوب کرده است. 

پورتوس که دید اسب‌ها خیلی خسته شده‌اند گفت: خوب است لحظه‌ای 


استراحت کنیم تا اینکه این حیوانات بدبخت نفسی بکشند, 

دارتن بان گفت: 

برعکس باید بدون یک لحظه تأمل جلو رفت. 

پورتوس گفت: 

مگر نمی ند که اسب‌ها چطور نفس می‌زنند؟ 

دار تن‌بان جواب داد: 

گر نظری به جاده بیندازید می‌بینید که بیش از بیست دقیقه و حدا کثر نیم ساعت 
نیست که سوارانی از این جاده گذاشته‌اند. 

و من یقین دارم که سواران مزبور محبوس فراری. و اطرافیان او می‌باشند. 

پورنوس نظری به زمین افکند و دید که دارتن‌بان درست می‌گو بد. 

رد سم اسب‌ها به طور و ضوح روی زمین مشاهده می‌شد. 

و در بعضی از نفاط که اسب‌ها از کنار جاده غور کرده بودند علامت سم با 
برحستگی روی گل رست کنار جوی مر لی بودا 

لدا پور توس رکاب کید 

ولی پنج دفیله دپگر مو سکتون با اسب بر و در آمد بعلي اسب ار سلط شد. 

پر لوس گفت؛ 

شورس می ار سس رفت و لابا خو الندگان مي‌دانند که منطو ر او از نوس همان 
اسب بم ۵. 

دار ان پان گت: 

بیم نداشته باشید ز برا کار د نال درازای این اسب هزار پیستول به شما خواهد 
پر داعت. 

پورتوس گفت: 

من کسی نیستم که تاوان یک اسب را دریافت کنم. 

دارتن‌بان گفت: 

در اين صورت برویم و توقف نکنیم. 

ولی دارتن‌بان که این حرف را می‌زد متوجه نبود که اسب خود او هم یارای رفتن 


ندارد. 
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زیرا با اینکه دارتن‌یان مهمیز را در شکم اسب فرو کرد اسب مزبور به جای اینکه 
بتازد ناله‌ای نمود و به زمین افتاد. 
پورتوس هم با ناله‌ای دیگر گفت: 
-ولکن نیز از بین رفت. 
دار تن‌یان به سقط شدن اسب‌ها نمی‌اند بشید. 
او فقط در فکر این بود که محبوس فراری با او شاید بیش از یک فرسنگ فاصله 
ندار د. 
ولی او نمی تواند خود را به محبوص برساند. 
دار تن یان می‌دانست که هرگاه دوک دو بوفور را دستگیر کند و به پاریس 
E ES‏ اش 1 
برگرداند درجه سروانی و ثروت او مأمون خواهد بود. 
0 ‌ 2 
علاوه بر این موضوع یک مسئلة دیگر او را وادار بدین کار می‌کرد. 
و آن رقابتی است که بین تازی و شکار. و بین مأمور تعقیب محبوس فراری و 
آن محبوس و جود دارد. 
۳ 
مأموری که باید یک محبوس فراری را تعقیب کند فقط برای گرفتن انعام و 
ت 
درجه درصدد دستگیری او برنمی آید. 
بلکه موفقیت در این راه را برای خود یک نوع و ظيفة و جدانی به شمار می آورد. 
او تصور می‌کند که محبوس فراری او را فریب می‌دهد. 
و متوسل به عذر دیگرگردیده و چون چنین است به هر قیمت که شده باید او را 
بافت و مقید کرد و برگردانید. 
- ۲5 7۷ و ۳1 
دارتن‌یان هم در آن موقع گرفتار احساسی این چنین بود. 
EE‏ ‌ 
و چیزی بالاتر از مقام و ثروت او را وامی‌داشت که دوک دو بوفور را دستکیر 
۱ در زمان قدیم در کشورحای اروپائی مثل امروز نبود که درحات صاحب‌منصبی را طبق مقرراتی خاص 
به افسران بدهند و اتفاق می‌افتاد که یک نفر تا آخر عمر درجه نمی‌گرفت کما اینکه دارتن‌یان تاسن 
چهل سالگی. یمنی مدت بیست سال ستوان باقی ماند و ترتیب دادن درجات به صاحب‌منصبان به طور 
منظم جزو مقرراتی است که بعد از انقلاب کبیر فرانسه. بالاخص در دورة سلطنت ناپللون بناپارت در 
فرانسه وضع شد و تا امروز به قوُ خود باقی است در آلمان و ایتالیا نیز چنین بود و دادن درب ت به 
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نماید. 

وقتی اسب او از پا درآمد از خشم و ناامیدی» موهای سر را با دو دست گرفت و 
مشتی از آنها راکند و گفت: . 

- پورتوس! 

پورتوس جواب داد: 

-چه می‌گو ئید؟ 

فورا از اسب خود پیاده شوید. 

برای جه؟ 

-برای اینکه اسب را به من بدهید. 

من خواه‌ناخواه پیاده می‌شوم. 

دارتن‌یان با شگفت دید که پورتوس از اسب به زمین می‌افتد. 

او بانگ زد: برای چه خود را به زمین می‌اندازید؟ 

پورتوس گفت: 

-من خود را به زمین نمی‌اندازم بلکه بابار دیگر قدر ت راه پیمالی ندار د. 

دارتن‌بان خواست اسب مزبور را بلند کند. 

ولی دید که از منخرین اسب خون جاری است. 

و لحظه بعد بابار هم بدو اسب دیگر پیو ست و هر سه سقط شدند. 

دار تن بان سر را بائین انداهت. 

ز برا با این که خشم بر او غلبه کرده بود در بافت که با ابراز غضب و فریاد و کندن 
موی سر. وضع اصلاح نمی‌شود. 

در اين وفت صدای شیهه‌ای مسموع شد. 

دارتن بان گوش‌ها را تبز کرد. 

پورتوس گفت: 

برای چه گوش فرا دادبد؟ 

دارتن بان گفت: 

-مگر صدای شیهه اسب را نشنیدید؟ 

پورتوس گفت: 
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لابد یکی از سربازان ما هستند که از عقب می آمدند و اینک به ما ملحق 


دارتن‌یان گفت: 

- نه... نه... این صدا از جلو به گوش می‌رسد نه از عقب. 

پورتوس گفت: شاید کسانی از امتداد مقابل به طرف ما می آبند. 

هر دو گوش‌ها را تیز کر دند. 

و طوری گوش فرا می‌دادن که اگر صدای پرو از مگسی برمی خاست به سمع آنها 
می‌ر سید. 

روز در شرف اختتام بود و آخرین اشعةٌ خورشید به خطی که زمین را از ماوراء 
آن جا می‌کند و موسوم به افق می‌باشد نزدیکك می‌گردید. موسکتون درحالی که 
طپانچه‌های خود را از کیف طرفین قرپوس زین برداشته به دست گرفته بوده به آن دو 
ملحق گردید و گفت: آقای پورتوس؟ 

بورتوس گفت: 

-چه می‌گوئی؟ 

-متأسفانه فبوس نتوانست که این راه پیمائی را تحمل کند و... 

چون در این لحظه باز صدای شیهه یک اسب برخاست پورتوس به وی نهیب زد 
که ساکت باشید. 

باز گوش فرا دادند و صدای شیهه‌ای دیگر طوری واضح مسموع شد که پنداری 
اسبی که آن شیهه را کشیده در همان نزدیکی است. 

دارتن‌یان گفت: 

-من بقین دارم بین این اسب و ما بیش از پانصد قدم فاصله و جود ندارد. 

موسکتون گفت: 

آقا من این حدود را می‌شناسم. 

دار تن‌ بان گفت: 

]یا اسب‌های آن را هم می‌شناسی. 

موسکتون گفت: 

دنه آقا... ولی می‌دانم که در همین نزدیکی یک عمارت شکارگاهی وجود دارد. 
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و اگر اشتباه نکنم این شیهه اسب یکی از شکارچیان ساکن عمارت مزبور است. 

دارتن‌یان فکری کرد و گفت: 

موستون آیا طبانچه‌های خود را دارید؟ 

موسکتون طیانحه‌های خو د را نشان داد. 

دارتن‌یان خطاب به پورتوس گفت: 

شما هم طبانچه‌های خود را از کیف دو طرف زین اسب بردارید. 

پورتوس بدون اينکه پپرسد برای چه باید این کار را بکند اطاعت کرد. 

دارتن‌یان هم طپانچه‌های خود را برداشت و آنگاه گفت: 

آقایان به طوری که می‌دانید ما مأمور رسمی دولت هستیم. 

و بر طبق فرمانی رسمی برای دستگیری بک محبوس فراری می‌رويم. 

در فرمان ما نوشته شده خدمتی که انجام می‌دهیم خدمت به پادشاه فرانسه است. 

و در راه می‌توانیم اسب‌ها را مصادره نمائیم. 

در این موقع خورشید در قفای افق فرو رفت. 

و طولی نکشید که تاریکی بر زمین مستولی گردید. 

ولی آنها برای راه‌پیمائی احتیاجی به روشنائی نداشتند. 

زیرا از نور فضا زمین هنوز قدری روشن بود. 

یک وقت از پشت درخت‌ها یک کوشک شکارگاه نمایان گرد بد. 

دار تن‌یان گفت: 

آقایان شما قدری عقب‌تر ببالید ولی مواظب باشید که فوراً خود را به من 
بر سانید. 

و دیگر اینکه او قات را با حرف تلف نکنبد. 

چون هدف اصلی این است که ما اسب‌هائی به دست بیاوریم و سوار شویم و به 
راه بيفتبم. 

دارتن‌یان با استفاده از تنه درختها بدون اينکه دیده شود به کوشک نزدیکك 
گردید. 

وی مشاهده کرد در زیر بک نوع سابات چهار اسب به ظاهر اصیل را به آخور 


بسته‌اند. 
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و زین و لگام اسب‌ها در کنار آنها روی زمین قرار گرفته و یک مهتر مشفول 
نیمار اسب‌ها می‌باشد. 

یکث فانوس هم این منظره را روشن می‌نمود. 

دارتن‌یان طوری جلو رفت که تا لحظةٌ آخر او را ندیدند. 

و یک مرتبه مقابل مهتر سبز شد و گفت: 

من این اسب‌ها را خریداری می‌کنم. 

این حرف به قدری عجیب بود که مهتر نشنید. 

و اگر شنید بدان توجه نکرد. 

دارتن‌بان گفت: 

مگر نشنیدی به تو چه گفتم؟ 

مهتر گفت: 

جرا آقا. 

-در این صورت این اسب‌ها را به من بفروش. 

آقا این اسب‌ها فروشی نیست. 

دارتن‌بان گفت: 

در این صورت من این اسب‌ها را مصادره می‌نمايم. 

مهتر بد وا تصور کرد آن مرد شوخی می‌کند. 

ولی دار تن‌یان بدون اینکه وقت را تلف کند زین‌ها را از زمین برداشت و بر پشت 
یکی از اسب‌ها نهاد. 

دو دوست او نیز جنین کردند. 


و شروع به زین کردن اسب‌ها نمودند. 


سه تفنگدار ۱۷ 
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۔ آفا این اسب‌ها شش فرسنگ راه پیموده نازه نیم ساعت است که استراحت 
کرده‌اند. 
دارتن یان گفت: 


نیم ساعت استراحت برای اسب‌هائی این چنین کافی است و در عرض چون 
شش فرسنگ راه پیموده‌اند پاهای آنها گرم می‌باشد و سریع‌تر حرکت خواهند کرد. 

مهتر شروع به فریاد کرد 

و مردی که به ظاهر امیر آخور یا پیشکار بود از کوشک شکارگاه بیرون آمد. 

و دید که سه نفر مشغول زین کردن اسب‌ها و لگام زدن بر سر آنها هستند. 

امیر آخور یا پیشکار خواست ممانعت کند. 

ولی دارتن‌بان لوله طبانچه خود را مقابل سینه او گرفت و گفت: آقا ار ممانمت 
کنید به قتل خواهید رسید. 

میرآخو ر گفت: 

آقا آیا می‌دانید این اسب‌ها از که می‌باشد؟ 

دارتن بان گفت: 

- نف 

میرآخور گفت: 

-اين اسب‌ها به آقای مون بازون نعلق دارد. 

دارتن‌بان گنت: 

-بهتر» چه در این صورت اسب‌هالی خوب خواهند بود و ما را به مقصد خواهند 
رسانید. 

میرآخور که دید آن سه نفر مسلح و پر زور هستند قدری عقب رفت. 

و معلوم بود که قصد دارد خود را به داخل کوشک پرساند و کمک بخواهد و 
گفت: 

آقا اگر شما این اسب‌ها را ببرید من هم اکنون آدم‌های خود را صدا خواهم زد. 

دارتن‌بان گفت: 

آدم‌های من نیز اکنون خواهند آمد زیرا من ستوان سپاه تفنگداران ساطتتی 
هستم و با یک دسته بیست و پنج نفری حرکت می‌کنم. 


۳۸ ۱ سه تفنگدار 


آیا صدای سم اسب‌های آنها را می‌شنوید؟ 

میرآ خور گوش فرا داد و تصوز کرد که صدای نزدیک شدن یک دسته سوار 
نظام را می‌شنود. 

دارتن بان دروغ می‌گفت. 

ولی قوه توهم می رآخور را واداشت که تصور کند او راست می‌گوید و واقعاً 
صدائی چون حرکت یک دسته سوار نظام به گوش او می‌رسید. 

دارتن‌یان خطاب به پورتوس گفت: 

-آباکار خود را تمام کردید؟ 

پورتوس گفت: 

بلی اسب من زین شد. 

موسکتون گفت: اسب من هم زین گردید و من به سر آن لگام زده‌ام. 


جر 
دارتن‌یان گفت: پس سوار شوید و به راه بيفتید و متوجه تیراندازی عقب هم 


هر سه نفر خیز برداشتند و بر روی زین قرار گرفتند. 

و اسب‌ها رابه حرکت درآوردند. 

میرآ خور فریاد زد و آدم‌های خود را طلبید . 

دارتن‌بان در حالی که می‌تاخت بانگ زد در موقع تیراندازی متوجه باشید که 
اسب‌های خودتان به قتل نرسانید زیرا ضرری بزرگ متو جه ارباب شما خواهد شد. 

در حالی که سواران از کوشک شکارگاه دور می‌شدند در قفای آنها نوری 
درخشید. 

و بعد صدای شلیک چند تفنگ به گوش رسید. 

یا به مناسبت تاریکی» یا به علت اینکه تیراندازان می ترسیدند اسب‌ها را به قتل 
بر سانند گلوله‌ها به هدف نخورد. 

و از کنار سواران با صدای صفیر گذشت. 

پورتوس با تمسخ رگفت: 

-اینان مثل خانه شاگردهای ناشی تیراندازی می‌کنند و درگذشته تیراندازان ماهر تر 


بو دند. 


بعد خطاب به موسکنون افزود: 

آپا جاده کر و کور و گلوله‌هالی راکه به طرف ما انداختند به یاد دارید. 

موسکنون گفت: 

- آقا این واقعه طوری در خاطر من باقی مانده که هنوز قسمت خلفی مس از یکی 
از آن گلوله‌ها درد مي‌نماید. 

در حالی که می تاختند پورتوس گفت: 

دارتن‌یان آیا یقین دارید که ما مشغول تعقیب رد محبوس فراری هستیم. 

دارتن‌یان گفت: مگر نشنیدید که می رآ خور چه گفت. 

پورتوس جواب داد: 

من فقط شنبدم که او گفت این اسب از مون بازون می‌باشد. 

دارتن‌یان گفت: 

- آيا می‌دانید مون بازون کیست؟ 

پور توس گفت: نه. 

دارتن‌یان گفت: 

مون بازون شوهر خانم مون بازون می‌باشد. 

- خوب... اینکه امری طبیعی است و هر هر دی رني دار د. 

ولی امری که شاید طبیمی نمی‌باشد اینکه مون‌باز ون از دوستان دوک ډو بوفود 


۰ 


آه... آه... پس این اسب‌ها را خانم مون بازون در راه نهبه کرده که بوفور را زود 


-از این قرار ما با اسب‌هائ ی که هم اکنون دوک دو بوفور و همراهان او سوار آنها 
بودند وی را تعقیب می‌نمائیم. 

دارتن بان گز گفت؛: 

پورتوس عزیز شما واقعاً مظهر هوش و ذ کاوت هستید و چیزهائی می‌فهمید که 


۲۰ سه لفنگدار 


دیگران برای ادراک آن سال‌ها باید فک ر کنند. 

پورتوس بادی در آستین انداخت و با شکسته نفسی گفت: 

خوب ... طبیعت هر کس را یک نوع آفریده است. 

برای اسب‌های توانا یک ساعت راه‌پیمائی زباد نیست. 

مشروط بر اینکه قبلاً شش فرسنگ طی نکرده باشند. 

و سواران آنها کسانی از نوع دارتن‌یان که عجله داشت زودتر به محبوس فراری 
بر سد: نباشتد. 

به همین علت بود که بعد از یک ساعت. بدن اسب‌ها از عرق مرطوب شد و از 
دهان آنها کف فرو ریخت. 

یک مرتبه از دور روی جاده» برق‌هائی به نظر سواران رسید. 

این برق‌ها از تصادم نعل اسب‌ها با سنگ‌های جاده برمی‌خاست. 

دارتن‌بان زودتر برق‌ها را دید و گفت: 

من تصور می‌کنم اثر حرکت یک عده سوار را می‌بینم. 

- کت 

خوشا به حال شماکه از این راه دور می توانید آنها را ببینید. 

دارتن‌یان گفت: 

- آیا جرقه نعل اسب‌ها را مشاهده نمی‌کنید؟ 

پورتوس گفت: 

تا حال ندیده بودم ولی | کنون که شما تو جه مرا بدان سوی جل ب کردید جرقه‌ها را 
مشاهده کردم. 

موسکتون گفت: 

من هم جرقه‌ها را دیدم. 

پورتوس یک مرتبه اسب خود را کنار زد و گفت: نگاه کنید... نگاه کنید.. یک 
اسب سقط شده و سط جاده دیده می‌شود. 

دارتن‌یان گفت: 

از این قرار آنها هم مثل ما از حیث مال‌سواری دچار عسرت هستند. 


سه لفنگدار ۳۳۱ 


پور توس که بیشتر جاده و مقابل پای اسب خود را می‌نگریست گفت: 

-واه... واه... یک اسب مردۀ دیگر دیده می‌شود. 

در این گفت و شنود تاخت اسب‌های سواران سه گانه متوقف نمي‌شد. 

و آنهاکماکان می‌رفتند. 

تا اینکه پورتوس گفت: 

آیا می‌بینید که روی جاده» چه انبوه سیاه رنگ دیده می‌شود. 

دارتن‌یان گفت: 

دل 

پورتوس گفت: 

معلوم می‌شود که شمارة آنها زیاد است. 

دارتن بان گفت: 

از این جهت نگرانی نداشته باشید. 

موسکنون گفت: 

آقا ملاحظه کنید... تمام جاده سیاه شده و من تصور می‌کنم که شماره آنها از 
سی نفر تجاوز می‌نماید. 

دارتن بان گفت: 

-مگر این موضوع اهمیت دارد؟ 

موسکنون گفت: 

اهمیتش در این است که ما می‌رویم که آنها را دستگیر کنیم ولی چون افراد آنها 
زیاد می‌باشد آنها ما را دستگیر خواهند کرد. 

دارتن‌یان گفت: 

“بم نداشته باشید. 

موسکتون گفت: 

من بیم ندارم ولی می‌گویم باید احتیاط کرد. 

دارتن بان گفت: 

بدین نکته نیز توجه کنید که آنها فراری هستند و ما آنان را تعقیب مي‌کنيم. 

-ارزش این موضوع در چه می‌باشد. 


۳۳۳ سه تفنگدار 


- آنهاکه فراری هستند تصور می‌نمایند که شماره ما خیلی زباد است بخصورص 
اگر ما را با جرأت ببینند. 

آنگاه دار تن بان رکاب کشید و گفت: 

- جلو برویم زیرا تا چند دقیقه دیگر روی این جاده یک معرکه گرم بوجود 
خو اهید آمد. 

سواران سه گانه باز شروع به تاخت کردند و اسب‌ها از درد مهمیز و هم به مناسبت 
هوش حیوانی خود که در می‌یافتند راه‌پیمائی خاتمه یافته مانند پرندگان بالدار به حرکت 
در آ مدند. 

مدت پنج دقيقه دیگر با حداعلای سرعت تاختند. 

و چون احساس کردند که ممکن است زد و خوردی شروع شود قدری حرکت 
اسب‌ها را آهسته کر دند که نفس بکشند. 

و باز شروع به تاخت نمودند. 

و دو نفر از آن دسته جداگردیدند و په طرف آن سه نفر آمدند. 

دارتن يان گذ کفت: 


دارتن‌بان و پورتوس تصمیم گرفته بودند که به آن دو سوار اعتنا نکنند. 
ولی یکی از آنها با صدائی خشن گفت: 

شماکه هستید و جه می‌خواهید؟ 

پورتوس و دارتن‌بان جواب ندادند. 

و در عوض اسب تاختند. 

ولی صدای خروج تیغ را از غلاف شنیدند. 

و نیز صدای بلند شدن سگک طپانچه را استماع کردند. 

دار تن بان بانگ زد: 

پورتوس آماده شلیک باش. 


سه تشگدار ۳۳ 


پورتوس و دارتن‌یان هر یک با دست چپ بک طپانچه از کیف زین بیرون 
آور دند. 

یکی از آن دو نفر بانگ زد؛ 

به شما می‌گویم که هستید ؟ 

پورتوس زیر لب جواب داد: 

ما از این تهدیدها زیاد شنیده» از این منظره‌ها بسیار دیده‌ايم. 

و خواست عبور کند. 

ولی طبانچه به طرف دارتنیان دراز شد. 

دارتن بان بانگ زد: 

-کنار بروید... کنار برو بد... راه بدهید. 

در جواب او دو تیر طبانجه شلیک شد. 


ظاهراً یکی از دو گلوله به طرف دارتن‌بان و دیگری به طرف پورنوس شلیکک 
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ولی آن دو طوری سریع می‌رفتند که آن دو نفر نتوانستد. نشانه بگهر ند. 

و هر دو گلوله خطاکرد. 

در عوض دارتن‌یان طپانچه خود را خالی نمود و یکی از آن دو نفر بدون اسکه 
کلمه‌ای حرف بزند بر پشت . روی اسب افتاد. 

و نفر دیگر براثر تصادم با پورتوس که چون گردباد جلو می‌رفت طوری از اسب 
پرید که چند قدم آن طرف‌تر روی جاده قرار گر فت. 

پورتوس خطاب به موسکتون گفت: 

این مرد را راحت کن. 

منظور او از این مرد همان بود که بر اثر تصادم با وی روی جاده پرتاب شد. 

و در حالی که دارتن‌یان و پورتوس بتاخت ادامسه مي‌دادند صدای تفنگ 
موسکتون را شنيدند. 

تفنگگ مزبور ثابت می‌نمود که وی آن مرد را راحت کرده است. 

دارتن‌بان پرسید: 


پورتوس آبا شما مجروح شدید؟ 


۳۳۳ سه لفنگدار 


پورتوس گفت: نه. شما جطور؟ 

دارتن بان گفت: 

.من هم مجروح یستم. 

آنگاه پورتوس سوال کرد. 

-حریف شما چطور شد؟ 

دارتن‌یان گفت: 

- تصور می‌کنم که گلوله طپانچۀ من او را کشت. 

دارتن‌یان پرسید: 

.حریف شما چطور شد؟ 

- من طوری به او برخوردم که از صدر زین روی جاده پرتاب گردید و به 
موسکتون گفتم کارش را بسازد و این صدای گلوله تننگ که شنیدید از آن موسکنون 
بود. 

دارتن‌یان گفت: 

در این صورت برویم و معطل نشویم. 

در حالی که آنها اسب می‌تاختند دو سوار دیگر از آن دسنه جدا شدند. 

دارتن‌یان گفت: 

- پورتوس وقت را نباید صرف صحبت کرد زیرا دوک دو بوفور از هر لحظه. 
برای دور شدن استفاده می‌نماید. 

پور توس گفت: 

بت هش گو ند 

دارتن‌یان گفت: 

عمده این است که ما خود را به او برسانیم. 

لذا بدون اينکه به آن دو نفر اعتناء کنند و مثل اینکه آنها را ندیده‌اند اسب 
می‌تاختند. 

ولی یکی از آن دو نفر راه را بر دارتن‌یان سد نمود و گفت: 

- چه می‌خواهید؟ 


دارتن‌یان جواب داد: 


سه لفنگدار ۳۳۵ 


ما دوک را می خواهيم. 

آن مرد که صورتش در تاریکی دبده نمی‌شد فاه قاه خندید. 

ولی خنده یک مرتبه در دهانش متوقف شد زیرا شمشیر دارتن‌یان از یک طرف 
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بدن او وارد و از طرف دیگر خارج گردبد. 

در حالی که دارتن‌یان آن مرد را به قتل رسانید د و گلوله طبانچه شلیک شد. 

و ۱ 2 

این دو گلوله از طبانچه‌های پورتوس و نفر دوم (با حریف دوم آن‌ها) حارج 
n‏ 

ر 

گلوله حریف خطا رفت و دارتن‌یان برگشت و دید پورتوس سالم در کنار او 
است. 

از او پرسید: 

با حریف را به فتل رسانیدید؟ 

پورتوس گفت: 

نه و گویا فقط اسب او را به قنل رسالهدم. 

دارتن بان گفت: 

عیب ندارد در تیراندازی انسان نباپد انتطار داشته باشهد که نمام گلو له‌های ار په 
هدف بخورد. 

اما قبل از اینکه دارتن‌یان حرف خود را تمام کند احساس کرد پنداری ز مین 
زیرپای او پائین می‌رود. 

با تعجب نظر به زمین انداخت و دید که اسب او از پا درمی آید. 

معلوم شد گلوله‌ای که از طپانچه حریف پورتوس شلیک شده بود به اسب 
دارتن‌یان اصابت کرد و او را به فتل رسانید و دارتن‌یان روی جاده» بدون م رکب ماند. 

۰ ۰ ع2 ا ۳ 2 ۰ 

قبل از اينکه مرد گاسکون مثل دفعه قبل موهای سر را جنگ بزند و ابراز خشم 
کند موسکتون با دو اسب یدک از راه رسید. و گفت: 

دارتن‌یان گفت: 

2 
موسکتون گفت: 


۳۳۹ سه تفنتیدار 


-وقتی دیدم اسب‌ها بی‌صاحب شده‌اند آنها را با خویش آوردم که شاید به کار 
بپاید. 

و تصدیق بفرمائید که عمل من مقرون به ما ل‌اندیشی بوده است. 

دارتن‌یان روی اسب مزبور پرید. 

در حالی که دارتن‌یان سوار اسب می‌شد پورتوس فرصتی بدست آورد و طبانچه 
خود را پر کرد. 

و باز پورتوس و دارتن‌یان به راه افتادند. 

اما دو سوار دیگر را دیدند که از گروه سواران جدا شده و به استفبال آنها آمدند. 

پورنوس غرشی کرد و گفت: 

-به نظرم این بازی تا صبح قیامت تمام نمی‌شود. 

موسکنون توجه ارباب خود را به طرف عقب جلب کرد و گفت: 

آقا آن کس که شما اسب او را مقتول کر دیذ برخاسته و به راه افتاده است. 

پورتوس گفت: 

جرا او را راحت نکردی؟ 

موسکتون گفت: 

من نمی توانستم به طرف او تیراندازی کنم زیرا دست‌هایم گرفته بود. 

موسکتون درست می‌گفت و با توجه به اینکه می‌بایست اسب‌های بدک را بیاورد 
نمی‌توانست آن مرد را به قتل بر ساند. 

ولی آن مرد که اسب‌های یدک نداشت تیر خود را از عقب رها کرد. 

و موسکتون فریادی زد و گفت: آقا... آقا...گلوله درست در قسمت خلفی من و 
نقطه مقابل منطقه‌ای که بیست سال قبل مجروح شده بودم جاگرفته است. 

پورتوس وقتی فریاد موسکتون را شنید به طرف مرد پیاده که به سوی نوکرش 
نیرانداخته بود برگشت. 

و طوری رکاب بر اسب کشید و با قبضه شمشیر بر فرق آن مرد نواخت که وی 
بدون یک آه چون سنگی جامد بر زمین افتاد. 

موسکتون ناله کنان روی زین اسب برو در افتاد زیرا چون گلوله در لگن خاصره او 
جاگرفته بود نمی‌توانست بر زین بنشیند. 


سه تفنگدار ۳۳۷ 


در حالی که پورتوس ضارب موسکتون را از پا درآورد و نوکرش ناله می‌کر د 
دار تن بان طپانچه خود را پر نمود. 

و با خوشوقتی دید که اسب جدید او یک تفنگ دارد که از طرف راست زین 
آويخته شده است. 

پورتوس بعد از ابنکه دارتن‌یان از پر کردن طپانچه فارغ شد به او گفت: 

حال چه کنیم آیا در اینجا توقف نمائیم یا جلو برویم. 

دار تن‌بان گفت: 

باید جلو رفت. 

و در سوار باز اسب‌ها را به جولان درآور دند. 

تا اینگه به بیست قدمی دو سوار دیگر ر سیدند. 

دار تن بان بالگ زد: 

بنام لو لی چهار دهم پادشاه فرالسه امر مي‌کم که کنار بروید و به ما راه بدهید. 

صدالی جدی در پاسخ ار گت 

حکم لو لی چهار دهم در اپنجا لاف لیست, 

دار ان پان گات 

.و لی من به شما لانت خواهم رد له حکم پاوشاه فرالسه در نمام فلمروی 
بلطيل از یافاء است. 

و براي ابدکه عمل را با حرف لطینی کند طپالجه خو د را شلیک کر د. 

غافل از اببکه آن دو نفر هم ممکن است مبادرت به شلیک نمایند. 

تبجه این شد که دو گلوله رهاگر دید. 

یکی گلوله دارتن‌یان و دیگری گلوله حریف پور توس. 

گلوله دارتن بان کلاه از سر حریف او ربود. 

و گلوله حریف پورتوس به حلقوم اسب وی اصابت کرد و پورتوس پیاده گردید. 

حربف پورتوس که اسب او را از پا درآورده بود بانگ زد: 

به شما می‌گویم کجا می‌روید؟ 

دارتن بان گفت: 

ما به ملاقات ابلیس می‌رویم. 


۳۳۸ سه تفنگدار 


صاحب صداگفت: 

در این صورت مطمثن باشید که عنقریب در جهنم بدو واصل خواهید گردید. 

در این لحظه دارتن‌یان احساس کرد که صاحب صدا لوله تفنگی را به طرف او 
دراز کرده است. 

لوله تفنگ درست. سینه او را هدف می‌ساخت. 

دارتن‌یان دید هیچ وسیله برای نجات ندارد. 

و هر اقدامی که بکند از لحاظ حفظ جان بدون نتیجه است. 

مگر اینکه اسب را بر سر دو پا وا دارد. 

این اندرز را دارتن‌یان از آتوس فراگرفته بود. 

آتوس در قدیم به او توصیه کرد فرزند اگر زمانی فرا رسید که لوله تفنگ با 
طپانچه‌ای را به طرف خود دراز دیدی و مشاهده کردی که وسیله دفاع نداری محکم. 
دهانه اسب را بکش و به مرکوب مهمیز بزن. 

بر اثر این حرکت اسب بر سر دو با خواهد ایستاد. 

و سر و گردن اسب تو را حفظ خواهد کرد و گلوله به مرکوب اصابت خواهد 
نمود. 

دارتن‌یان در آن لحظه همین کار را کرد. 

و گلوله به شکم اسب او اصابت نمود. 

دارتن‌یان با سرعت خود را به یک طرف انداخت که مبادا زیر تنه اسب بماند. 

شخصی که به طرف او لوله تفنگ دراز کرده بود با صدائی توأم با تمسخر گفت: 

این پیکار نیست بلکه قصابی اسب‌ها می‌باشد. 

دارتن یان گفت: همین طور است. 

صاحب صداگفت: 

شمشیر بکشیم و با یکدیگر مصاف بدهیم. 

صاحب صدا پس از این حرف به چابکی از اسب فرود آمد. 

پین او و دارتن‌یان بیش از چند قدم فاصله نبود که دارتن‌یان آن را طی کرد. 

و وقنی به حریف رسید دید شمشیر وی از غلاف بیرون آمده است. 

در حالی که شمشیر دارتن‌بان و شمشیر آن مرد متقاطع گردید پورتوس در عقب 


سه تفنگدار ۳۳۹ 


اسب خود که هنوز جان می‌کند قرار گرفته طبانجه‌ها را در دست داشت. 

ولی چون دید که دارتن‌یان و حریف او با شمشیر شروع به پیکار کر دند دربافت 
که نباید از طپانچه خود علبه حریف دارتن‌بان استفاده کند. زیرا رسوم مردالگی دبگر 
اجازه نمی داد که عليه آن دو نفر سلاح آتشی بکار رود. 

دار تن‌یان با خشم بد حریف حمله‌ور شد و بقین داشت در ظرف ند لحظه او را 
به قتل خواهد رسانید. 

دارتن‌یان بدو آ شمشیر را از طرف راست برای اینکه در قلب خصم فرو برود 
تکان داد. 

طوری تبع در دست او نکان می‌خورد که در تاریکی شب برخورد آن با نیع 
حریف انگار گوهر شب چراغ بوجود آورده بود. 

زیرا برخورد دو لیغ طوری تولبد جرقه‌های پیاپی می‌کرد که فضا را روشین 
می‌نمود. 

ولی فن اول و همچچنین فن دوم دار تن‌بان باون تمر گر دید. 

آن و قت منادرت به فن سوم کرد و با پک حمله سات حواسات حر بف را عدب 
براند. 

دار تن بان طو ری با ین فن اطمیدان داشت که نصور مې کرد لحه دبگر خصم 
سابل پای او بر زمپن افناده است. 

ول در شمشپر مالند ده مار در خشنده دور هم پیچید و له حریف از پا در آمد و 
نه بکد لدم حاب گاداشت. 

دار ا‌پان طرری از این هدم مسوفلیت حيرت کرد که با لحن ولایت خود 
گاسکولی لاسزالی بر زبان آورد. 

حربف او که اہن لاسزا را شنید یک فدم به عقب جست. 

و بعد سر را به طرف جلو دراز نمود که قیافه دارتن‌بان را ببیند. 

در حالی که بین دارئن‌بان و حریف او این کشاکش ادامه داشت بورتوس با 
حریف خویش حرف می‌زد و به او گفت: مواظب باشید که من دو طپانچه پر دارم. 

حریف پورتوس گفت؛ چون دارای دو طبانچه پر هستید بر شماست که شلیک 
کنید زیرا من بیش از بک تیر ندارم. 


۳۳۰ سه لفنگدار 


پور توس شلیک کرد. 
و نور تبراندازی او عرصه پیکار را روشن نمود. 
و در این روشنائی چشم دارتن‌یان به حریف او و دیدگان حریف بر او افتاد. 
دارتن‌یان بانگ بر آورد. 
| توس... اتوس ات 
آتوس (زیرا حر یف او آتوس بود) بانگ زد دارتن‌یان می باشد. 
و آنگاه خطاب به مردی که می‌گفت بیش از یک تیر ندارد گفت: آرامیس 
پورتوس با شگفت خطاب به حریف خود گفت: 
آرامیس... این شما بودید؟ 
و طپانچه دوم خود راکه پر بود بر زمین افکند. 
آرامیس طبانجه خود را در کیف زین اسب نباد و شمشیر را غلاف کرد. 
۳ و ۳ 1 3 ڪڪ 
و آتوس آغوش را برای پذیرفتن دارتن‌یان گشود و گفت: 
فرزند ... بیا در آغوش من. 
در گذشته هر وقت که دارتن‌یان فرین اندوه بود آتوس وی را بدین عنوان 
می خواند. 
و هر زمان که می‌خواست اندرزی به او بدهد این عنوان را به کار می‌برد. 
دارتن‌یان خود را در آغوش آتوس انداخت. 
E: ۰‏ 0 4 و EET‏ و ۳۹ ۰ 5 ۹ 
ولی زود از بغل وی خارج شد و گفت: آتوس آیا شما از دوک دو بوفور دفاع 


و 


آتوس گفت: 

بلی فرزند. 

دارتن‌یان گفت: 

آیا می‌دانید که من قول داده‌ام که دوک را زنده با مرده برگردانم وگرنه آبروی 
من بر باد می‌رود؟ 

آتوس دکمه‌های پیراهن راگشود و با لحنی مقرون به تأثر گفت: 

فرزند ... من میل ندارم که آبروی شما از بین برود... و اگر حیثیت شما مستازم 


سه لفاکیدار ۳۳۱ 


بازگردانیدن دوک است اول مرا به قتل برسانید و بعد او را دستگیر کنید. 

دارتن بان شروع به ناله کرد و مانند کسی که شیون نماید می‌گفت: 

وای بر من... وای بر من ... در این جهان فقط یک نفر می‌توانست که از اجرای 
نقشه من جلوگیری کند. 

و نگذارد که من محبوس فراری را دستگیر کنم و این بک نفر هم در سر راهم 
پیدا شد. 

و اينک من با چه رو برگردم. 

و بعد از مراجعت نزد کاردینال به او چه بگویم. 

و چه عذری بیاورم که قابل قبول باشد. 

صدالی برخاست و گفت: 

وقتی که نزد کاردینال رفتبد به او بگولید که شما بک نفر بودید و ما پنجاه نفر. 

و شما نمی توانستید بر پنجاه نفر غلبه نمالید. 

از این صدا آتوس و آرامیس خود را کنار کشودلد. 

زیرا صدای دوک دو بو فور بوه هابر ی چهارم بود. 

و پررتوس و دار تن‌یان هم قدمی به عدب کد اسلا 

دار تن‌یان حبرت زده گمت: 

۔ آیا بنجاه نفر اطراف شما هستند؟ 

دوک گفت: نگاه کنید و به چشم خود پپبید که ابا این‌ها بنجاه لفر هستند با نه؟ 

دار تن پان دبد که دوک راست می‌گو پد و وافعاً پنجاه سوار اطراف او را گرفته 


و محال بود که آن دو نفر پتو اسد بر پنجاه سوار غلبه نمایند. 

زیرا انسان هر فدر شحاع باشد در مقابل عده‌ای کثیر از افراد که از هر طرف 
حمله‌و ر شوند از پا درمی أ بد. 

بعد دوک افو د: 

وقتی من هیاهوی شما را شنیدم مستحضر شدم که دو سه نفر از همراهان من به 
قتل رسیده‌اند تصور کردم که شما پیست نفر هستید. در صورتی که | کنون می‌بینم که ففط 
دو نفر می‌باشید. 


۳۳۲ سوه تدنگدار 


آتوس گز گفت: 
عالیجناب همان طوری که تصور فرمودید این دو نقر با بیست نفر برابر هستند. 
دوک گفت: 


-بسیار خوب آقایان اینک شمشیرهای خود را تسلیم کنید. 

پورتوس و دارتن‌یان نظری با هم مبادله کر دند. 

دارتن‌یان یک قدم به عقب نهاد. 

پورتوس هم از حرکت او تقلید کرد. 

دوک گفت: آقایان شمشیرهای خود را تسلیم کنید. 

دارتن‌یان با خشم جواب داد: 

۔ آیا ما شمشیرهای خود را تسلیم کنیم؟ 

و بعد دست او به طرف قبضه شمشیر رفت و پورتوس هم خود را آماده کشیدن 
شمشیر از غلاف کرد. 

سربازان دوک که دیدند آن دو نفر خیال مقاومت دارند حرکتی کردند که آنها را 
محاصره نمایند. 

ولی آتوس مداخله کرد. 

و گفت: عالیجناب اجازه بدهید. 

و دوک را به کناری برد و قدری با او نجوی نمود و آن گاه دوک گفت: 

-بسیار خوب آقایان. به مناسبت اپنکه شما از دوستان آ قای کنت دولافر هستید 
و آقای کنت هم برگردن من حق دارند لذا من نمی‌توانم از ایجاب نخستین خواهش 
ایشان استنکاف نمایم. 

بعد خطاب به سربازان خود که یک دایره وسیع تقریباً به شکل محاصره اطراف 
آن دو نفر بوجود آورده بودند گفت: 

-کنار بروید... این دو نفر آزاد هستند و هرجا که میل دارند می‌توانند بروند. 

سربازان عقب رفتند. 

بعنی دنبال دوک راگرفتند و مراجعت نمودند. 

و فقط چهار نفر غیر از موسکتون که روی اسب می‌نالید» در آنجا باقی ماندند. 

و این چهار نفر عبارت بودند از دارتن‌یان و پورتوس و آتوس و آرامیس که بعد 


سه لفنگدار ۳۳۳ 


از بیست سال با آن وضع غیرمنتظره دورهم جمم شدند. 


آنوس گفت: 
دارتن‌بان و شما پورتوس عزیز آیا از ابنکه خون ما را نر بختید متأسف هستید؟ 
دارتن بان گفت: 


نه آتوس عزیز بریده باد دست من اگر با اراده و عمد به طرف شما شمشیر دراز 
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ولی تأآسف من از چیزی دیگر است. 

آتوس گفت: 

-از جه متأسف هستید. 

دار تن‌بان جواب داد: 

از این متأسفم که ما جهار نفر که در فدیم با هم بودیم و برای بک هدف پیکار 
می‌کردیم چرا اينک طوری از هم دور شده‌اپم که حتی پکدپگر را در دو جبهة متفاوت 
نمی‌شناسیم. و از روی سهو بروی هم شمشیر می کشمم. 

آرامیس گفت: 

دارتن‌یان عزیز اشکالی ندار د که این لفص رفع شو د. 

و شما می توانید به جبهه ما ملحن گردید. 

آتوس خطاب به آرامیس گفت: 

-ساکت باشید کسانی مثل دار تن‌بان و پور ترس وفتی وارد جبهه‌ای شوند برای 
پیروی از و جدان خود در آن جبهه پیکار می نمابند. 

همانگونه که ما هم برای پیروی از و جدان خویش وارد جبهه دوک شده‌ايم. 

پورتوس آهی عمیق کشید و گفت: 

- آقایان این نکته درست ولی افسوس که من می‌بینم که ابنک ما... با یک‌دیگر 
دشمن شده‌ایم. 

آتوس دست‌های دارتن‌یان و پورتوس راگرفت و گفت: 

- دوستان عزیز این واقعه طوری مرا متأثر کرده که گوئی یک زوبین از بک 
طرف قلب من وارد و از طرف دیگر خارج گردیده است. 

ولی اگر ما از یکدیگر جدا هستیم هنوز به هم اعللان جنگ نداده‌ايم. 


۳۳۲ سهد تفنگدار 


و لذا می‌توانیم بوسیله مذا کره وضع خود را روشن کنیم. 

آیا مایل هستید که در نقطه‌ای یکدیگر را ملاقات نمائیم و در این باره صحبت به 
عمل آوریم. 

آرامیس گفت: 

-من کمال میل را نسبت به این ملاقات دارم. 

دارتن‌یان گفت: 

من از صمیم قلب خواهان این ملاقات هستم. 

آتوس اظهار کرد: 

حال که همه خواهان این ملاقات هستیم باید نقطه‌ای را برای ملاقات و مذاکره 
به طوری که در دسترس همه باشد تعیین کرد. 

قدری فکر کردند و بعد دارتن‌یان گفت: آیا ميل ندارید که در میدان رویال در 


پاریس یکدیگر را ملاقات کنيم. 
آرامیس و آتوس نظری با هم مبادله کردند و آرامیس گفت: من موافقم. 
آتوس گفت: 
-من هم موفق می‌باشم. 


دارتن‌یان از پورتوس توضیح خواست. 

و او هم اظهار موافقت کرد. 

دارتن‌یان گفت: ساعت ملاقات چه موقع باید باشد؟ 

آ توس گفت: فردا شب» در ساعت ده بعد از ظهر. 

دارتن‌بان گفت: 

آیا تصور می‌کنید که در این ساعت بتوانید به پاریس برسید؟ 

آتوس گفت: 

بلی کارهای ما تا آن موقع تمام می‌شود. 

دارتن‌یان گفت: 

-بسیار خوب پس ساعت ملاقات فردا شب در ساعت ده بعد از ظهر. 
آتوس جواب داد: 

از این ملاقات یا صلح برخواهد خاست با جنگ و در هر صورت شرافت ما 


سه لفنگدار ۳۳۹۵ 


محفوظ می ماند زیرا تکلیف ما معلوم می‌شود. 


دار تن بان گفت: 

افسوس که حیثیت و آبروی جنگی ما بکلی از بین رفت: 

آتوس گفت: 

۔ دارتن‌بان عزیز وقتی من این حرف را از تو می‌شنوم مثل این است که قلب مرا 
سوراخ می‌نمایند. 

لیکن آنچه بیشتر مرا متأثر می‌کند این است که امشب شمشیرهای ما با یکدیگر 
تقاطع کرد. 


آنگاه آتوس خطاب به آرامیس گفت: دوست عزیزا بیائید برویم زیرا یک 
سرنوشت شوم ما را بدبخت کرده است. 

دارتن یان هم خطاب به پور توس گفت: 

-دوست عزیز ببائید برو بم و لنگگ و پيآیرولی خود را با حو بش بر بم. 

دوک دو بوفور له دور شده بود وفلی دید که اتوس و ارامیس تخیر کر دنهد 
ن 

و جملات احر یں دوستان قدیم را شید. 

و فبل از ابدکه دوک چیزی بگوید صدائی بر حاست که گفت: 

مخصوصاً از طرف من به کار دینال نگ لېد که من هنور انفادر پیر بشده‌ام که 
کاری از من ساخته نباشد. 

دارتن‌یان صدای روشفور را شناخت. 

دوک نیز این صدا را شنید و خندید و آنگاه خطاب به دارتن‌یان و پورتوس گنت: 

آقایان اگر کاری دارید بگو لید زیرا من بی ميل نیستم که بتوانم به شما مساعدنی 
بنمایم. 

دارتن بان گفت: 

عالیجناب ما فقط یک استدعا داریم. 

دوک گفت: 

در خواست شما چیست؟ 


5 و 
دارتن‌یان گفت: 


۳۳۹ سه نفنگدار 


استدعای ما این است که اگر پیش آمد شما در حضور صدراعظم فرانسه و 
دیگران بفرمالید که ما حداعلای سعی و مجاهدت را برای انجام وظیفه خویش کردیم. 

دوک گفت: 
-مطمثن باشید که من در اولین فرصت این موضوع را به مازارن و دیگران خواهم 

به علاوه تصور می‌کنم در آتیه‌ای نردیکک ما در پاریس یا در جوار پاریس 
یکدیگر را ملاقات خواهیم نمود و آن وقت شما می توانید تلافی امشب را در آورید. 

سپس دوک به اتفاق آتوس و آرامیس و دیگران با سرعت دور گردیدند. 

زیرا هنوز در تردیکی پاریس بودند. 

و احتیاط اقتضا می‌کرد از آنجا دور شوند. 

بعد از اینکه صدای سم اسب سواران خاموش شد دارتن‌یان و پورتوس 
خر شازده و ساکت بکد بگر را نگریستند. 

هیچ یک نمی‌توانستند حرف بزنند. 

برای اینکه هر دو می‌دانستند چه می‌خواهند بگویند و تکلم بین آنها زائد بود. 

دارتن‌یان سکوت را شکست و گفت: 

-برویم. 

پورتوس گفت: 

-از همه بدتر ما باید پیاده راهی راکه آمده‌ايم تا اولین آبادی طی نمائیم. 

ولی بعد از اينکه چند قدم پرداشتند دیدند که یک سوار دو اسب را یدک دارد. 

آنها تصو رکردند که وی موسکتون می‌باشد. 

ولی وقتی نزدیک گردیدند با حیرتی بسیار مشاهده کردند که وی گریمو است. 

پورتوس گفت: گریمو تو هستی؟ 

گریمو گفت: بلی آقا. 

دارتن‌یان گفت: گریمو اینجا چه می‌کنی؟ 

گریم و گفت: 

آقاه آقای من گفت با این دو اسب یدک در اینجا توقف نمایم. 


دارتن‌بان برسید: برای چه؟ 


سه تفنگدار ۳۳۷ 


گریمو گفت: 


دارتن یان گفت: 

آه آتوس... آتوس شریف و نجیب تو پیوسته در فکر همه چیز هستی. 

و حتی در این موقع با همه گرفتاریها ما را فراموش نکردی. 

بعد از اپنکه دارتن‌بان و پورتوس سوار بر اسب‌ها شدند دارتن‌یان گفت: گر یمر 
اکنون تو کجا می‌روی؟ و آبا نزد آتوس برمی‌گردی؟ 


گریمو گفت: 

نه آقاه من نزد آقای ویکونت دو براژلون می‌روم زیرا ایشان احتیاح به بک 
پیشعار دار ند. 

دار نن‌بان گفت: 


-راه نو از کدام طرف است. 

گربموکه کم حرف بود با زحمت جواب داد تصور می‌قنم لا چاه فرسخ در 
خدمت آفابان خواهم بود. 

بعه از ایکه نز یک سیصد فدم طی طر پل "کر«ند ناله‌ای از کار جاده په گو ششان 


ر سهد. 
وار ان پان گفت: اہن اله از کیست۲ 
پور لوس گلت: 
این لاله از موسکنون می‌باشد که مجروح شده است. 
و چون ارباب او وافعاً به موسکتون علاقه داشت به طرف او رفت و گفت: 
موستون عزیز آیا جراحت تو شدید است؟ 
گریمو که کلمه موستون بدون حرف کاف را شنیده بود از حیرت چشم‌ها را 
گشود. 


موسکتون گفت: 
نه آقا جراحت من شدید و خطرناک نیست ولی از بد موضع مجروح شده‌ام. 
پورتوس کفت: 


- ]با نمی‌توانی سوار بر اسب شوی؟ 

موسکتون گفت: 

به هیچ وجه اقا 

پور نوس پرسید: 

آیا می توانی پیاده بروی؟ 

موسکتون جواب داد: 

سعی می‌کنم که پیاده بروم گو اینکه خیلی ضعف دارم و خون از من رفته است. 

گریمو گفت: آقایان شما برای آقای موسکتون مشوش نباشید زیرا هر طور باشد 
من او را به نخستین آبادی خواهم رسانید. 

موسکتون که دوست و همقطار سابق خود را دید او را در برگرفت و اشک از 
جشم‌های او سرازیر شد. 

ولی معلوم نبود که اشک شوق دیدار است یا اشک ناشی از سوز جراحت. 

دارتن‌بان و پورتوس موسکنون و گریمو راگذاشتند و از آنها گذشتند. 

بعد از این که سه ساعت راه پیمودند دیدند چاپاری از عقب با سرعت آمد و از 
آنهاگذشت و به طرف پاریس رفت. 

این چاپار را دوک دوفور برای کاردینال دو مازارن می‌فرستاد. 

و نامه‌ای به او داده بود که به صدراعظم ف انسه برساند. 

و در آن نامه به تفصیل شرح می‌داد که چگونه دارتن‌بان و پورتوس برای 
دستگیری او آمدند. 

ولی وی جون محاط از پنجاه سوار اصیل‌زاده بود آنها نتوانستند مأموریت خود 
را انجام بدهند. 

نکته‌ای دیگر که در آن نامه نوشته شد اینکه دوک به صدراعظم چنین می‌گفت: 

خود را برای یک پیکار سخت آماده کنید زیرا اینک که من آزاد شده‌ام به 
سختی از شما انتقام خواهم گرفت. 

مازارن نامه مزبور را چند مرتبه خواند. 

و بعد تاکرد و زیر سر نهاد و خوابید. 

و هنگام خواب با خود گفت. 


سه لفنگدار ۳۳۹ 


این دارتن‌بان گرچه نتوانست دوک را توقیف کند ولی خدمتی دیگر به من کرد 
که اهمیت آن از توقیف درک کمتر نیست. 

و به همین جهت من از او راضی هستم. 

زیرا حتی بدون اراده این مرد به من حدمت می‌کند. 

و ففات‌های او به سود من تمام می‌شود زیرا امشب بروسل رایزن را سرنگون 
لمود. 

منظور مازارن از بروسل همان مرد بود که گفتیم که دارتن‌بان هنگام خسروج از 
پاریس با اسب خود به او تنه زد. 

و ابن واقعه را به کلی بی‌اهمیت شمرد و ندانست که موضوع مزبور دارای چه 
نتایج و عوافب خواهد گر دید. 


۸۹ 


احتماع دوستان قد یم 


پورتوس در اطاق مهمانخانه شورت نشسته بود و نان‌های بیسکویت را در یک 
یلاس بررګ شیر فرو می‌برد. 

و بعد از اینکه خوب خیس می‌شد در دهان می‌گذاشت. 

تا اینکه دارتن‌یان آمد. 

به دیدار او پورتوس نیم خی ز کرد و پرسید: 

آیا کاردینال شما را خوب پذیرفت یا بد؟ 

دارتن‌یان گفت: 

- نمی توانم بگویم خوب پذیرفت. زیرا ما موفق نشده بودیم. 

حال بگوئید که غذا چه می‌خورید؟ 

پورتوس گفت: به طوری که ملاحظه می‌نمائید من مشغول خوردن نان 

دارتن‌یان گفت: من هم مثل شما می‌کنم. 

LIS 

آنگاه صدا ز د: 

جوانکی که بدین نام عجیب خوانده می‌شد آمد. 

دارتن‌بان گفت: یک لبوان بزرگ شیر برای من بیاور. 


ژن بلو رفت و لبوان شیر را آورد. 


سه لشنگدار ۳۲۳۱ 


پورتوس گفت: 

خوب کاردینال چگونه با شما برخورد کرد؟ 

دارتن یان گفت: 

-وارد اطاق او شدم و ایستادم و او نظری به من انداخت و گفت: 
-جطور شد؟ 

من شانه‌ها را با بیاعتنائی بالا انداختم و گفتم آنها قوی‌تر از ما بودند. 
مازارن گفت: 


-من این موضوع را می‌دانم ولی می‌خواهم از جز لیات واقف شوم. 
ولی من نمی توانستم جزئیات را به او بگویم. 

زیرا لازمه ذ کر جزلیات این بود که نام از آتوس و آرامیس ببرم. 
و آن وقت آنها محو می‌شدند, 

پورنوس گفت: راست می‌گولید بعد چه شد. 

دارتن بان گفت: 

لذا به همین جهت اکتفا کر ده گفتم: 

عالیجناب آنها پنجاه نفر بودند و مادو نفر . 

مازارن گفت: 

این را هم می‌دانم ولی با این وصف مثل اپنکه نهراندازی کر دید. 
گفتم: بلی عالیجناب. 

مازارن گفت: 

مثل اینکه شمشیرهائی در روشنالی روز پدیدار شد. 

در جواب گفتم: 


- هالیجناب بفر مالید شمشیرهالی در ثاریکی شب پدیدار گردید. 


مازارن گفت: 
من تصور می‌کردم که شما یک گاسکون هستید و گاسکون‌ها شخصیت خود را 


من در جواب گفتم: 


م ۳ 
عالیجناب وفتی من دچار عدم موفقیت می‌شوم دیگر خود راگاسکون نمی‌دانم. 


۳۳۲ سه لفنگدار 


بعد وی که از این جواب خوشش آمده بود خندید و گفت: 

با این و صف من مطلع شدم که شما چند نفر را به قتل رسانیدید. 

مازارن گفت: اگر هر یک از سواران سپاه تفنگداران که با شما بودند نصف شما 
شجاعت به خرح می‌دادند دوک بوفور دستگیر شده بود. 

باز سر را پائین انداختم. 

مازارن گفت: این موضوع برای من یک تجربه به بار آورد. 

پرسیدم: تجربه مزبور کدام است؟ 

صدراعظم گفت: 

تجربه مزبور این است که بعد از این به سراران دولتی اسب‌های خوب بدهم زیرا 
اگر سواران امشب اسب‌های خوب می‌داشتند و با به بای شما می آمدند مسحبوس 

ى ت 

نمی توانست بگریزد و دستگیر می‌شد. 

من سر فرود آوردم و سکوت کردم. 

سخن دارتن‌یان که به اینجا رسید بانگ زد. 

-ژن‌بلو... ژن‌بلو. 

جوانک مزبور آمد. 

دارتن بان گفت: 

این نان‌های بیسکویت مانند اسفنج است و یک نان در یک لحظه یک لیوان شیر 
را جذب می‌کند... یک لیوان شیر بياورید. 

مستخدم با سرعت رفت و برگشت. 

و این موضوع نشان می‌داد که دارتن‌یان در آن مهمانخانه خیلی نفوذ دارد. 

۰ 1 ۵۵ ۰ - ی 

بعد از این که دارتن‌یان دو سه لیوان شیر را روی میز نهاد پورتوس کفت: 

بعد جه شد؟ 

دارتن‌یان گفت: 

- صدراعظم از من پرسید: 

مغل اینکه شما در این مأموریت سه اسب تلف کردید. 


ا تفنکیدار ۳۳۳ 


مازارن گفت: 

فیمت اسب‌ها جقدر است. 

من گفتم : هزار پیستول. 

پورئوس تعجب نمود و گفت: دوست عزیز شما خیلی زیاد حساب کردید و 
قیمت سه اسب من هزار پیستول نبود. 

E ِ IS 

و اگر مازارن خود مربی اسب باشد می فهمد که این رقم خیلی گزاف است. 

دارتن بان گفت: 

از فضا او در گذشته مربی اسب‌ها بوده و بهای انواع اسب را می‌داند و به همین 


جهت از حیرت نیم خیز کرد و گفت: 

- هزار پیستول. 

من در جواب گفنم: 

بان اانه 

رلی چشم خود را ستفیم به چشم‌های او درخدم و پلک نزدم ر آن رفت او 
فهمید که جای جاله ز دن ليست 


دار ان پان جر اب داد؛ 

۔ آلگاه دست در اشکاف کرد و بک فطعه حراله بر سر بالک لیون بیرون آورد. 
پور ارس گفت! 

حواله چفدر است؟ 

دار نن بان گات: مت سفانه ففط هزار پپستول می‌باشد. 

پور نوس گفت: 

با این وصف من عفیده دارم که کاردینال با ما به درستی رفتار کرد. 
دارتن‌یان گفت: این یک علت دارد. 

پورتوس گفت: 

جه علتی؟ 

دارتن‌یان گفت: 


۳۳۳ سه فنگدار 


علتش این است که ما به او خدمتی کرده‌ايم. 

پورتوس با تعجب پرسید: 

جگونه ما به کار دیتال خدمت کرده‌ایم؟ 

دارتن‌یان گفت: 

گویا وقتی که ما از پاریس خارج می‌شدیم یکی از رایزن‌های پارلمان را 
سرنگون نمودیم. 

پورتوس گفت: 

آه... آه... آیا همان مرد است که نزدیک قبرستان سن ژان از اسب شما تنه 
خورد؟ا! 

دارتن‌یان گفت: بلی. 

پورتوس گفت: 

من تصور نمی‌کردم این مرد ضعیف الجثه رایزن پارلمان باشد '. 

دارتن بان گفت: 

-در هر صورت او رایزن پارلمان بود و عموماً اشخاص ضعیف‌الجثه دارای این 
شخل می‌شوند. 

ولی من قدری کسل هستم. 

پورتوس گفت: 


2 


برای اینکه کاملا او را له نکردم. 
و وی بعد از اینکه قدری در بستر خوابید برخواهد خاست و باز برای کاردیتال 
اسباب زحمت خواهد شد. 
5 ى 
پورتوس گفت: 
۱ در فادیم پارلمان فرانسه بیشتر وظیفه اجرای عدالت را انجام می‌داد یعتی دادگستری بود ر اعضای آن را 
به طرر عموم رایزن می‌خراندند و امروز وکیل پارلمان می‌خوانند نام رایزن از فرانسه به ایبران رایت 
کرده و امروز قضات دیواد تمیز را به نام مستشار دپوان تسیز که همان رایزن است می‌خوانند و این 


غنوان باتوجه به سابقه مزبور از فرانسه به ایران رسیده. (م) 


سه تفنگدار ۳۳۵ 


دارتن بان گفت: 

شما دیگر برای جه متأسف هستید؟ 

پورتوس گفت: 

۔ برای اینکه اسب من نزدیک بود درست از روی سینۀ او عبور کند و من اسب 
خود را رد کردم. 

دارتن‌یان گفت: راست می‌گو ثید... این موضوع در ځور تأسف می‌باشد. 

پورتوس گفت: 

خوب ... بابت سرنگون کردن رایزن پارلمان چیزی به شما نداد؟ 

دار تن بان گفت: 

جون کاملاً او راله نکر ده بودم نه. 

ولی اگر ریشلیو به جای مازارن می بود می‌گفت: این پانصد پپستول را هم برای له 
کردن رایزن در بافت کنبد. 

پور تون به حای حواب اه کشیاه, 

دار بی بان کت 

- پو ر نوی عر یر فیح اس‌های شما جار اس۲ 

.گر موسون اپنجا ہو د حساب دلیق بهای انها را به شما می‌گفت. 

حال که وی نبست شما می لوالہد پا حساب لی بگو لید. 

نصور می‌کنم فیمت ولکن دوست پیستول و قبمت بایار نیز همین مبلغ بود. 

این می‌شود چهار صد پیستول. 

یک صد و پنجاه پیستول هم برای فبوس حساب کنید. 

این می‌شود پانصد و پنجاه پیستول و لدا چهارصد و پنجاه پیستول از هزار 
پیستول باقی می‌ماند. 

آری دوست عزیز اما اسب‌ها زین و برگ و براق هم داشتند. 

عجب... من این قسمت را فراموش کردد بودم. 

پورتوس گفت: 

-قیمت زین و برگ هر اسب را هم یکصد پیستول حساب کنید. 


۳۳۹ سه تانگدار 


دارتن یان گفت: 

-این می‌شود ششصد و پنجاه پیستول و سیصد و پنجاه پیستول بافی می‌ماند. 

پورتوس گفت: درست است. 

دارتن یان گفت: 

از این مبلغ ما پنجاه پیستول هم به خاطر صاحب این مهمانخانه برای هزینه 
توفف خود در اینجا می‌دهیم. 

پورتوس گفت: 

-اين هم حسابی درست است. 

دار تن‌یان گفت: 

و سیصد پیستول دیگر را نیز بین خود فسمت می‌نمائیم و به هریکی یک صد و 
پنجاه پیستول می‌رسد. 


پورتوس به علامت رضا سر فرود آورد. 

وقتی از این حساب فارغ شدند پورتوس گفت: 

خوب آیا کاردینال راجع به من چیزی نگفت؟ 

دارتنیان ترسید که اگر جواب منفی بدهد پورتوس را مأیوس کند و گفت: 

- چرا... چرا... مخصوصاً راجع به شما صحبت کرد. 

پورتوس پرسید: صحبت او چه بود؟ 

دارتن‌یان برای اینکه بتواند دروغی پیدا کند گفت: اجازه بدهید فکر کنم تا عین 
اظهارات او را به خاطر بیاورم. 

پورتوس گفت: 

-عین اظهارات او چه بود؟ 

دارتن بان گفت: 

-مازارن گفت از قول من به دوست خود بگوئید که بااکمال آسودگی خاطرروی 
دو گوش خود بخوابد. 

پورتوس گفت: 

این گفته کاردینال کاملاً صراحت دارد. 

دار تن‌یان گفت: بلی. 


سه تلنگدار ۳۳۷ 


پورتوس گفت: 
- و نشان می دهد که او مرا بارون خراهد کر د. 
دار تن‌یان گفت: راست می‌گو نید. 
> ۰ ...2 4 ۰ 
در این وقت صدای ٩‏ ضربت زنگ کلیسای مجاور به گوش رسید و از ابن صدا 


-دوست عزریز آبا می دانید در ساعت ده باید در میعاد باشیم؟ 
دارتن‌یان گفت: 
خواهش می‌کنم از این مقوله صحبت نکنید. 
. 
پورتوس گفت: 
-برای جه؟ 
دارتن‌بان حواب داد؛ 
-برای اینکه من فصد ندارم به ایں میعاد بر وم. 
- چرا نمی‌روید؟ 
- چون نمی‌توانم فراموش کنم که این دو افر سسب شکست ما شدند. 
- آنها ما را شکست ندادند. 
چطور؟ 
برای اینکه من هنوز یک طبانجه پر داشم و شما دارای یک شمشیر بودید. 
منظورم این است که بگویم آنها نگذاشنند که ما به مقصود برسیم. 
-ولی بالاخره ما به آنها وعده ملافات داده‌ایم. 
۔ آخر مگ شما نمی‌دانید که دیدار آنها سقدر برای ما درد آور است. 
زیرا به محض اينکه آنها را می‌بینیم به یاد می آوریم که آنها باعث شکست ما 
گردبدند. 


از این گذشته. شما جگو نه می‌توانید اعتماد داشته باشید که این و عده ملاقات یک 


دارتن‌یان عزیز شما می‌دانید که آتوس آدمی نیست که برای ما دام بگستراند. 


۳۳۸ سه تلنگدار 


دارتن‌یان این موضوع را بهتر از پورتوس می‌دانست. 

منتهی دنبال بهانه‌ای بو د که به میعاد نرود. 

پورتوس گفت: 

ما مخصوصاً باید به این میعاد برویم. 

دارتن بان گفت: 

-برای جه؟ 

- برای اینکه اگر نرویم تصور می‌کنند که ما ترسیده‌ايم و ما که با پنجاه تفر در 
جاده برخورد کردیم (در صورتی که آنها دشمن ما بودند) می‌توانیم با دو نفر دوست در 
میدان رویال برخورد نمائیم. 

دارتن‌بان گفت: 

-من می دانم که نباید از دو دوست بترسیم. 

ولی فراموش نشود که این دوستان یک مرتبه ملحق به جبهه سیاسی دوک دو 
بوفور شدند بدون اينکه به ما اطلاع بدهند. 

و ما تا دیشب از این موضوع اطلاع نداشتیم. 

و می‌ترسم اگر برویم و با آنها ملاقا ت کنیم اکتشافات تأسف آور دیگری بکنیم. 

پورتوس گفت: 

آیا واقعاً شما از آنها ملاحظه دارید بعنی نسبت به این دو نفر ظنین هستید. 

دارتن‌یان گفت: 

-از آرامیس ملاحظه دارم زرا آرامیس مردی است مادی و جاه‌طلب و اهل 
حیله. 

و اگر ببیند که ما مانع ترقی او هستیم و فی‌المثل سد راه او برای وصول به مقام 
اسقفی شده‌ايم ما را محو خواهد کرد. 

پورتوس گفت: 

راجع به آرامیس این نکات را باور می‌کنم. 

دارتن‌یان گفت: 

و ممکن است که دوک دو بوفور ما را توقیف نماید. 


پورتوس جواب داد: 


دوک اگر می‌خواست ما را توقیف کند در جاده رها نمی‌کرد و با خود می‌برد و 
از این گذشته اگر شما بیم دارید ممکن است مسلحانه برویم. 

و پلانشه گماشته شما هم با تفنگ بیاید. 

دارتن یان گفت: 

بدبختانه پلانشه طرفدار نهضت فلاخن است. 

پورتوس گفت: 

عجب روزگاری منحوس شده که انسان حتی به نوکر خود هم نمی‌تواند اعتماد 
نماید. 

ولی اگر موسکنون اینجا بود می‌توانستم به او اعتماد نمایم. 

زیرا وی از آب و آتش درآمده و در وفاداری او تردیدی و جود ندارد و نه وارد 
جنگ خانگی می‌شود و نه طرفداری از نهضت فلاخن یا مخالف فللاخن می‌نماید. 

دارتن‌یان آه کو چکی کشید و گفت: 

-وفاداری موسکتون نسبت به شما ناشی ار این است له شما ثروت دار پد. 

و اگر شما ثروت نمی‌داشتبد او شما را رها می‌کرد و می‌رفب ر اریابی رو تمند 
پیدا می‌نمود. 

با اینکه کار و کسب دیگر را پیش م یکشبد. 

پورتوس گفت: 

من حيرت می‌کنم ما چهار نفر که در گذشته آنقدر دوست و یگانه بودیم چرا 
کی وتات اهر کی 

دارتن یان گفت: 

در گذشته ما همه جوان بودیم و قلب‌هالی پاک داشتيم. 

و هیچ بک از ما نمی‌خواستبم ثروتمند شویم و به مقامات عالیه برسیم. 

نمی‌گویم که این آرزو را نداشتیم بلکه می‌خواهم اظهار کنم که برای و صول به 
ثروت و مقامات عالیه خود را وارد توطثه و دسیسه‌ها نم یکر دیم. 

و عواطف را زیر پا نمی‌گذاشتيم. 

ولی اینک دیگر بیست ساله نیستیم. 

و هر یک آرزوئی داریم. 


۳0۰ سه تفنگدار 


یکی می‌خواهد اسقف و کاردینال و شاید پاپ شود و دیگر قصد دارد ثرو تمند 
گردد. 

(دارتن‌یان دیگر نگفت یکی هم می‌خواهد بارون شود) و وصول به این آرزوها 
را از هر راه مشروع يا لازم می‌دانیم. 

و احساسات پاک دوره دوستی مارا ترک کرده و حرص و جاه‌طلبی جای آن را 
گرفته است. 

سپس دارتن‌یان موضوع صحبت را تغییر داد و گفت: بسیار خوب... برای اینکه 
نگویند که ما ترسیدیم برویم. 

و آنگاه صدازد؛ 

- پلانشه... پلانشه. 

پلانشه آمد. 

دارتن بان گفت: اسب‌ها را زین کنید و تفنگ خود را بردارید. 

- آقا بد وا بفرمائید که ما علیه که به جنگ می‌رویم. 

دارتن یان گفت: 

-ماعلیه هیچ کس به جنگ نمی‌رویم. 

و فقط احتیاط می‌کنيم که اگر به ما حمله‌ور شدند دفاع نمائیم. 

پلانشه گفت: 

-آقا خبر تازه را شنیده‌اید؟ 

دارتن یان گفت: نه. 

آقا می‌خواستند بروسل پدر ملت و رایزن پارلمان را به قتل پرسانند. 

دارتن‌بان گفت: 

آیا راست می‌گوئید؟ 

پلانشه گفت: بلی آقا. 

ولی ملت انتقام او را از مازارن گرفت. 

دارتن‌یان پرسید: چطور؟ 


سه لفنگدار ۲۵۱ 


پلانشه گفت: برای اینکه روی دست او را به منزلش بردند. و از امروز صبح 
اسقف پاریس و آقای لونک‌وی و شاهزاده کوتلی و خانم شوروز و خانم واندوم و 
دیگران به ملاقات او رفته‌اند. 
به طوری که خانه او طوری پر از جمعیت است که اگر سوزن بیندازند پائین 
نمی‌رود و اینک خانه بروسل بزرگترین مرکز مقارمت علیه مازارن گردیده. سپس بلانشه 
شروع به خواندن تصنیف خود فلاخن که در صفحات قبل ذ کر کردیم کرد و مضمون 
آن از این قرار بود: 
یک باد از فلاخن 
امروز صبح وزیدن گر فته است 
و من تصور می‌کنم این باد 
علیهمزارن می‌غرد.. ال آخر.. 
دارتن‌یان آهسته به پورنوس گفت: در این صورت حیرت نکنید که چرا مازارن 
از اینکه بروسل به شدت مجروح گر دید این طور حوشوفت شد 
پورتوس گفت؛ درست استته: 
پلانشه گفت: آقا که می‌گولید س تفنگگ خود را بردارم آپا در صدد هسیید له 
نقشه حدیدی علیه یکی دیگر از پدرهای ملت طرح کنبد و او را له لمالېد؟ 
دارتن‌بان گفت: نه... نه... آسوده خاطر باش هیچ این لفشه در مد لطر نیست. 
ولی تو اطلاعات مربوط به بروسل را از کجا دریافت کردی؟ 
پلانشه گفت: من این اطلاعات را از فریکه دریافت نمودم. 
دارتن‌یان قدری در حافظه جستجو کرد و گفت: من این اسم را شنیده‌ام و به 
گوشم آشنا می آید. 
پلانشه گفت: آقا این پسر خدمتکار آفای بروسل است و این پسر به قدری متهور 
می‌باشد که در یک نزاع می تواند با ده نفر نبرد کند. 
دارتن بان گفت: 
آیا این پسر در کلیسای نوتردام هم سرو دهای مذهبی را پای منبر می‌خواند؟ 
پلانشه گفت: 


بلی او در کلیسای نوتردام پای منبری می‌خواندو بازن در آنجا از او حمابت 


ûr‏ سه تفنگدار 


دارتن‌یان گفت: علاوه بر این فریکه مثل اینکه در یکی از مهمانخانه‌ها هم کار 


پلانشه گفت: بلی او عصرها چون در کلیسا کاری ندارد در مهمانخانه به کار 
مشغول می‌شود. 

پورتوس که نید دارتن‌یان راجع به پسر بی‌مقدار این قدر صحبت می‌نماید 
پرسید این پسر مگر چه اهمیتی دارد که شما این همه درباره او حرف می‌زنید؟ 

دارتن‌یان گفت: 

شما نمی‌دانید که این بسر جه اطلاعاتی جالب توجه به من داده است. 

اگر او نبود من نمی‌توانستم دوستان خود یعنی شما و دیگران را بعد از یست سال 
پیدا کنم. 

پورتوس گفت: 

شما خوب باداش او را دادید. 

دارتن‌یان گفت: حطور؟ 

پورتوس گفت: 

این طور که نزدیکت بود ارباب او را خرد نمائید. 

دارتن‌یان خندید و گفت: 

-ولی هیچ کس این موضوع را به او خبر نخواهد داد. 

در آن ساعت آتوس و آرامیس از دروازه سن آنتوان وارد پاریس شدند. 

بازن با آنها می آمد ولی گریمو آنها را تعقیب نمی‌کرد. 

زیراگریمو اولاً می‌بایست که از موسکتون برای درمان زخم وی پرستاری کند. 

و انیا بعد از اینکه محل سکونت موسکتون را تعیین کرد خود را به رول برساند. 

وقتی آتوس و آرامیس وارد پاریس شدند آتوس به دوست خود گفت: 

- چیزی به ساعت ده نداریم و ما باید قبلاً به بک مهمانخانه برویم و در آنجا 
لباس خاک آلود سفر را عوض نمائیم و اسلحه خودمان را آنجا بگذاريم. 

آرامیس گفت: 

دوست عزیز من با این عقیده شما یعنی نهادن اسلحه در یک مهمانخانه موافق 


بسا دار ûr‏ 


آتوس گفت: برای جه؟ 

آرامیس گفت: میعاد ما یک میماد جنگی است و اکر در الجا پیکاری در بگیرد 
ما باید بتوانیم از خود دفاع کنیم. 

آتوس گنت: ما به ملاقات دوستان می‌رویم و احتیاح به اسلعه نداریم, 

آرامیس گفت: ولی آنها ابنک جزو خطرنا کترین دشمنان ماگردیده‌اند. 

آتوس وقتی این حرف را از آرامیس شنبد متأثر گردید و گفت: اربله عزیز آبا 
می‌دانی که این فکر چقدر مرا قرین ناراحتی مي‌کند. 

آرامیس گفت: 

دارتن‌یان مردی است که هرگز یک شکست را فراموش نمی‌نماید و کسینه آن 
کس راکه سبب شکست او گردیده بر دل می‌گیرد. 

وقتی او برای دستگیری دوک دوبو لور آم ما نگذاشتيم که وی به مقصود بر سد, 

و بتواند خدمتی شایان به کار دینال بدل که جای کار دینال اصلی را گر فته بنماید. 

لذا عجیب نیست که و ی کار دینال را از ورود ما مستحضر رده باش و به محص 
اینکه ما وارد شدیم ما را دستگیر کند. 

آتوس گفت: 

اربله عزیز» قلب من می‌کو ید کسانی مانن دار تن‌یان و پور توس مبادرت به این 
فرومایگی نمی‌کنند. 

گرچه دارتن‌یان یک گاسکون و لبنه‌توز است و عدم سوفقیت‌ها را فراموش 
نمی‌نماید ولی وقتی با یک شر دوست شد نسبت به دوست تغییر ماهیت می‌دهد بعنی 
کینه‌توزی را فراموش می‌نماید. 

اربله گفت: 

ولی وی امروز با ما دوست نیست بلکه دشمن است و بین دشمنان این گونه اعمال 
بعنی دستگیری آنها بوسیله مکر و خدعه جائز می‌باشد و این را فن حرب می‌نامند. 

اربله گفت: 

آتوس عزیز من هم مثل شما از این فکر ناراحت هستم. 

ولی چه بايد کرد که نوع بشر این طور ساخته شده که بر اثر مرور سنوات تغییر 
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ماهیت مي‌دهد. 

و یک مرد چهل ساله چون دارتن‌یان اکنون با جوان هیجده ساله‌ای که اولین بار 
مارا دید خیلی فرق دارد. 

آیا نشنیدید که وقتی دارتن‌یان دریافت که قرین عدم موفقیت شده چگونه در 
وسط جاده می‌نالید و از فرط خشم نزدیکک بود گریبان چاکك بزند. 

و اما پورتوس به احتمال قوی بدین اميد آمده بود که با دستگیری دوک دو 
بوفور رتبه بارون را احراز نماید و او هم دید که از وصول بدان عنوان محروم گردید. 

و شاید امروز پورتوس بوسیله دستگیری ما فکر می‌کند که بدین عنوان مي‌رسد. 

آتوس گفت: 

اگر آنها بدون اسلحه به میعاد بیایند و ما را مسلح ببینند آیا متوجه می‌شوید 
جقدر برای ما ننگ خواهد داشت. 

اربله گفت: 

من به شما اطمینان می‌دهم که آنها؛ مسلح به میعاد خواهند آمد به فرض اینکه 
بدون سلاح بیایند و ما را مسلح ببینند برای ما ننگ و عار نیست زیرا ما از راه می‌رسیم و 
چون علی‌الرسم باغی هستیم مجبوریم با اسلحه حرکت نمائیم و این برای ما یک عذر 
موجه به شمار می‌آید. 

آتوس سر نجیب خود را پائین انداخت و بعد آهی عمیق کشید و گفت: 

- آرامیس... آرامیس... حرف‌های شما قلب مرا به درد آورد. زیرا من کسی 
هستم که به دوستی و صمیمیت ایمان دارم. 

و معتقدم که در این جهان ماورای مادیات و جاه و مقام چیزی هست که بیش از 
همه ارزش دارد و آن را محبت می خوانند. 

و قلب من تا این لحظه از محبت این دو نفر آ کنده بود و اگر بدانم این قلب از 
دوستی آنان تھی گردیده ترجیح می‌دهم که قلب را از سینه بیرون بیاورم و دور بیندازم. 

اربله سکوت کرد. 

آتوس گفت: 

-اربله عزیز اگر شما مسلح به میعاد می‌روید مختارید ولی من بدون سلاح خواهم 
رفت. 
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آرامیس گفت: 

من نمی‌گذارم که شما بدون سلاح به میماد برو بد. 

آتوس گفت: برای چه؟ 

آرامیس گفت: 

-اگر شما فقط یک نفر بودید؛ اختیار خویش یعنی کنت دولافر را داشنهد ولی 
شما امروز جزو رجال برجسته یک نهضت بزرگ به شمار می آلید و اگر شما را دستگیر 
کنند آن نهضت از بین خواهد رفت یاه بدان لطمه‌ای بزرگ وارد خواهد آمد. 

و من نمی‌گذارم که شما بدون اسلحه به میعاد بروید. 

آترس یک مرتبه دیگر آه کشید و گفت: بسیار خوب... طبق تمایل شما رفتار 
می‌کنم. و مسلح. به میعاد خواهیم رفت. 

آنگاه بدون اینکه صحبتی کنند به راه ادامه دادند تا این که به محل و عده ر سیدند. 

به محض ورود به آنجا و خروج از خیابان پا - دولامول مشاهده کر دند که سه 
سوار زیر طاق سر در بزرگ یکی از عمارات اپستاده‌اند. 

آن سه عبارت بودند از دارتن‌یان و پور توس که بالاپوش در بر داشتند, 

ولی شمشیر آنها از زبر بالاپوش دیده می‌شه و پلالشه که نفدگی در وست داشت 

آتوس و آرامیس وقتی آن سه نفر را دپدند از اسب پپاده شدند. 

دارتن‌یان و پورتوس نیز چنین کر دلد. 

بازن اسب‌های آتوس و آرامپس را به طار می‌های کنار میدان بست. 

پلانشه هم از حرکت آنان تقلید نمود و اسب‌ها را به طارمی‌های آهنی بست. 

آرامیس و آتوس از یک طرف و دارئن بان و پورتوس از طرف دیگره یعنی از 
دو امتداد مخالف به هم نزدیک شدند و با احترام به هم سلام دادند. 

بلافاصله جرگه‌ای از عابرین اطراف آنها بوجود آمد. 

زیرا مردم تصور می‌کردند که آنها برای دول به آنجا آمده‌اند خاصه آنکه 
میدان مزبور یکی از میعادهای حادی دوئل بود. 

آتوس گفت: آقایان؛ اینک بفرمائید در کجا میل دارید که ما با هم صحبت کنیم ۲ 

آرامیس گفت: درب باغ مجاو رکه به روهان تعلق دارد بسته ولی من می‌توانم آن 
را بگشایم و وارد باغ شویم و اگر میل دارید از هوای خنکث باغ استفاده کنید به عقیده 
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من رفتن به آنجا بهتر است. 

پورتوس و دارتن‌یان از پشت طارمی‌ها نظری به اعماق باغ انداختند و آ توس که 
متوجه شد شاید آن دو نفر ظنین گردیده‌اند گفت: 

- آقابان هر نقطه دیگر را که شما میل دارید ممکن است انتخاب کنید و ما با آن 
موافقت می‌نمائيم. 

دارتن بان گفت: اگر آقای اربله بتواند کلید درب این باغ را بدست بیاورد به عقیده 
من اینجا بهتر از هر نقطه است. 

اربله جواب داد: هم اکنون کلید آن را تهیه خواهم کرد. 

آنگاه زیر گوش آتوس گفت: خود را از اینھا دور نگاه دارید و مواظب خویش 
باشید تا من مراجعت کنم. 

آتوس بدین گفته اصلاًاعتناء نکرد و برعکس به دارتن‌یان و پورتوس نزدیک 
شن 

ربله رفت و طولی نکشید که با باغبان مراجعت کرد و دیگران شنیدند که باغبان 
مو گفت: 
آیا سوگند یاد می‌کنید که در این مکان دوئل روی نخواهد داد. 

اربله یک سکه طلا د رکف او نهاد و گفت: دوست من این را بگیر. 

باغبان گفت: 

آقا من از شما می‌خواهم که سوگند یاد کنید که در اینجا مبادرت به دوئل 
نخواهید کرد. 

آرامیس گفت: دوست من؛ مگر تو نمی‌دانی که سوگند اعم از این که درست باشد 
پا نباشد کفاره دارد. 

و من حاضرم به تو قول شرف بدهم که این آقایان که ملاحظه می‌کنی اکننون 
دوست ما هستند. 

دیگران گفتند: راست است... راست است... ولی این کلمات را بدون صمیمیت بر 
زبان آوردند و تو گوئی اجبار داشتند که گفته آرامیس را تصدیق کنند. 

دارتن‌یان آهسته به پورتوس گفت: آیا متوجه شدید که آرامیس حاضر نشد 
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پورتوس گفت: برای چه سوگند باد نماید. 

دارتن‌یان حیرت زده او را نگریست و گفت: 

عجب... مگر شما متوجه نشدید که باغبان می‌خواست آرامیس را وادارد که 
قسم بخورد که وی در اپن باغ با ما دوئل نخواهد کرد. 

پورتوس گفت: خوب... بعد چه شد؟ 

دارتن یان گفت: 

بعد همین شد که آرامیس سوگند پاد نکرد. 

پورتوس گفت: در این صورت بر ماست که مواظب خود باشیم. 

آرامیس به دوستان گفت که وارد باغ شوند. 

وقتی دارتن‌یان می‌خواست قدم به درون باغ بگذارد قبضۀ شمشیر او به آستان در 
گیر کرد. 

در نتیجه بالاپوش او عقب رفت. 

و نور ماه به فبضه طمانجه‌هالی که بر کمر داشت تابید, 

آرامیس آهسته بازوی آتوس را لشرد و گفت: [پا طپانچه‌های او را دیدید 

آتوس آهی دیگر کشید و گفت: السوس.. که او هم با سلاح امده است. 

بعد دو ستان وارد باغ شدند و آرامپس که خقب می آمد در را ہست. 

نوکرها در بیرون در ماندند. 

ولی آنها هم مانند اینکه نسبت به یکدپگر سوء‌ظن داشتند از هم کناره گرفتند و 
نمی خواستند نزدیک شوند. 


۹. 


میدان روبال 


بعد از اینکه دوستان وارد باغ گردیدند از خیابان مرکزی آن گذشتند و وارد 
خیابان‌های فرعی شدند. 

منظور آنها وصول به خیابانهائی بود که در آنجا درختان انبوه باشد تا آنهائی که 
از خارج می‌گذرند نتوانند آنها را ببینند زیرا نور ماه فسمت‌های جلوی باغ را روشن 
می‌کرد. 

" آتوس به دوستان اشاره‌ای کرد و دارتن‌یان و پورتوس جلوس کردند. 

آنگاه سکوت برقرار شد. 

همه دریافتند که آغاز صحبت کاری است مشکل زیراکسی نمی‌دانست از کجا 
می‌بایست شروع نماید تا آینکه آتوس سکوت را شکست و گفت: 

- آقایان یکی از دلائل دوام محبت ما این است که ما امشب به این میعاد آمدیم و 
هیچ یک تخلف نکردیم. 

دارتن‌یان گفت: آقای کنت به جای اینکه تعارف تحویل یکدیگر بدهیم (آن هم 
نعارفی که هیچ یک در خور آن نیستیم) بهتر اینکه مستقیم بر سر صحبت برویم. 

آ توس گفت: من خیلی میل دارم که صحبت ما شروع شود و سوء تفاهمات از بین 
برود. 

آبا شما نسبت به من یا اربله گله و شکوه‌ای دارید و ما را در خور نکوهش 
می دانید؟ 
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دارتن‌یان گفت: بلی» گله من از شما این که وفنی من در کاخ براژلون خدمت شما 
رسیدم با سادگی خود بدون پرده پوشی پیشنهاد صر بح به شما کر دم. 

ولی شما به جای اینکه جواب مرا با صراحت بدهید با من بازی کر د بد. 

و مرا لابق این ندانستید که اقلاً یک جواب صربح از شما بشنوم ا اپنکه نکلیف 
خود را در مراحل دیگر زندگی بدانم. 

و شاید شما تصور کنید آنچه سبب شد که ارکان دوستی را متزلرل کند این بود که 
شمشیرهای ما بر سر دوک دو بوفور با هم تقاطع کرد. 

در صورتی که چنین نیست و دوستی مارا خودداری شماء از بیان مطلب صریح 
متزلزل کرد. 

آتوس با ملایمت گفت: دارتن بان آبا شما تصور کردید که من قصد فریب شما 
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را داشتم. 
دارتن‌یان گفت: من اسمی از فریب نبردم و منظورم این بود که لپت خو د را بدون 
پرده پوشی بیان کنم. 

زیرا اگر من پرده پوشی می‌کردم باز ان سوضوع عامل و صلی برای بک 
سوءنفاهم دیگر بین ما مې شد و شابد به قلی در سای ما را پر هم مپزد: 

ر شما افای ار بله از اپن جهت مورد گله من هستید آله من با پیشنهادی صر بح و 
باو ں ابهام خمد مث شما رسهام و حرف دل خو د را به شما زدم. ولی شما حاضر نشه بد با 
من له درست پیست‌ساله شما بودم با صراحت صحبت لما لید. 

اگر شما صر بح به من می‌گذنید که مشفول به چه کاری هستید من تکلیف خود را 
می هید م و هرگز ابن رافعه پیش لمی آمد که ما در جاده» بدون اینکه یکدیگر را 
بشناسیم به سوی هم لہرالدازی کنیم و به روی هم شمشیر بکشیم. 

ارامیس گفت: دارتن‌یان عزیز حال که فرار است با صراحت صحبت کنیم خوب 
است که هرگونه پرده پوشی از بین برود. 

در اي ن که شما نزد من آمدید و صحبت کردید تردیدی وجود ندارد ولی پيشنهاد 
صریح به من ننمودید. 

شما آمدید که مرا بیازمائید و چند و چون مرا درباپید و ببینید که مزه دهان من 
چیست و من به که تمایل دارم و از که متنفر هستم. 
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و همانطور که یک مهندس اعماق یک معدن را وارسی می‌کند که بداند آیا در 
آن قطراتی و جود دارد یا نه شما هم می‌خواستید اعماق مرا وارسی کنید. 

و تصدیق نمائید که من نظریه خود را درباره اشخاص بدون هیچ ابهام به شما 

و اظهار کردم که از مازارن نفرت دارم. 

آیا در آن شب که شما با من برخورد کردید من که گفتم از مازارن نفرت دارم 
اظهار کردم که به دیگران خدمت نخواهم کرد؟ 

به هیچ وجه» و این جمله از دهان من بیرون نیامد بلکه ضمن صحبت به شما 
فهمانیدم که ممکن است من از شاهزادگان طرفداری نمایم... 

و اگر فراموش نکرده باشید ما در آن شب قدری شوخی هم کردیم که هرگاه 
مازارن شما را مأمور توقیف من نماید چه خواهد شد؟ 

و آیا شما مرا توقیف خواهید کرد یا نه؟ 

خوب دوست عزی زکجای این صحبت‌ها جنب پرده‌پوشی داشت؟ 

آیا من با وضوح نفرت خود را نسبت به مازارن برای شما بیان نکردم؟ 

آیا در ضمن صحبت به شما نفهمانیدم که ممکن است از شاهزادگان طرفداری 
کنم؟ 

شما که طرفداری از یک جبهه» یعنی جبهه مازارن می‌کنید جرا بدتان می آید که 
دوستان شما طرفداری از جبهه دیگر بکنند. 

اگر وارد دسته‌بندی شدن بد است برای شما هم باید بد باشد و اگر خوب است پس 
ما کاری بد نکرده‌ايم. 

در هر صورت شما در آن شب به من پيشنهاد صریح نکردید و معلوم بود که 
چیزی در دل دارید که نمی‌خواهید بگوئید؟ 

۰ ۰ ت .2 

من هم راز خود را به شما نگفتم و از این حیث هر دو برابر هستیم و نباید از هم 
گله داشته باشیم. ۲ 

جمله آخر را آرامیس با لحن نیشدار گنت بطوری که به دارتن‌یان برخورد و 
اظهار کرد: 


ما در اینجا برای توضیحات دوستانه گرد آمده‌ايم نه اینک: حرف‌هائی نامناسب به 


آرامیس قدری صدا را بلند کرد و گفت: حرف نامناسب من چه بود؟ 

دارتن‌بان که شنید وی صدا را بلند و تهدید آمیز کر د گفت: 

حرف نامناسب شما این است که شما مانند یکی از شا گردان مختب فر فه ژز و بت 
(یسوعیون) صحبت می‌کنید. 

دارتن‌یان این گفت و از روی نیمکت برخاست. 

پورتوس از حرت او تقلید کرد و بلند شد. 

آن چهار نفره دو به دو» مقابل هم قرا ر گرفتند. 

آرامیس حرکتی نمود که دست را به طرف شمشیر ببرد ولی آتوس دست او را 
گرفت و گفت: 

- دارتن‌یان شما امشب با روحیه‌ای خشمگین به اینجا آمده‌ایدا و واقعه شب 
کذائی روی جاده» احساسات شما را بسیار تحریک کرده و هنوز آن را فسراسوش 
ننمودداید. 

ولی این واقعه راکه فقط در یک ربع ساعت اتفاق افتاده لبایا. بر دو سی ست 
ساله ترجیح داد. 

در این جهان فرقه‌ها می آیند و می‌روند و اشضاص هر پکث بنابر افتضای زمان 
چند ماه یا چند سالی جلوه گری می‌کنند و جای خود را به دیگران می‌گذار ند. 

و فقط دوستی باقی می‌ماند و اینک دارتن‌بان عزیز خواهش می‌کنم بگوئید ایا 
از شخص من گله‌ای دارید یا نه؟ 

لحن بیان موقر و متین و ملایم آتوس پیوسته در دارتنیان اثر نیکو می‌کرد و او را 
از خشم فرود می آورد. 

در صورتی که لحن تيز و نیشدار و مقرون به حیله آرامیس او را غضبناک 
می‌نمود. 

این بار هم دارتن‌بان بر اثر گفته آتوس از غضب فرود آمد و گفت: آقای کنت 
بگانه گله‌ای که من از شما دارم این است که دوست بیست ساله خود را لايق این ندانستید 
که قدری از روی راز زندگی سیاسی خود پرده بردارید. 

همچنین گله‌ای که من از آقای آبه دارم همین است که ایشان نخواستند که قدری 


۹۲ سه لګد ار 


از رموز خود را به من بگویند تا من تکلیف خود را بدانم و دريابم که دوست من که 
می‌باشد و دشمنانم که هستند. 

اگر شما آقای کنت: و شما آقای آرامیس. قدری مرا در جریان دسته‌بندی سیاسی 
خود می‌گذاشتید محال بود که این سوء‌تفاهم پیش بباید و ما علی‌السمیا به روی هم 

و شما آقای آرامیس که خود را خیلی زرنگ و باهوش و دیگران را احمق 
می‌دانبد متو جه باشید که سایرین آن طوری که شما تصور می‌نمائبد نفهم نیستند منتها 
رعایت رسوم دوستی آنها را وا می‌دارد که چشم‌ها و کوش‌های خود را 3 

مثلاً در همان شب که من خدمت شما رسیدم اگر می‌خواستم به راز شما پی ببرم و 
بدانم در چه دسته‌بندی کار می‌کنید بسیار آسان بود. 

آرامیس پرسید: چگونه شما می توانستید به آسانی به راز من پی ببرید؟ 

دارتن یان گفت: 

من به شما می‌گفتم آقای آبه عزیز کسانی هستند که شما با نردبان طنابی آنها را 
وارد اطاق خود می‌کنید... 

و کسانی هم وجود دارند که با نردبان چوبی وارد اطاق شما می‌شوند... 

و شما به محض اينکه متوجه می‌شدید که من بین این دو نوع ملاقات کننده فرق 
داده‌ام اسرار خود را به من می‌گفتید. 

این حرف. مانند جرقه‌ای که به انبار باروت بیفتد یک مرتبه آرامیس را متفجر 
کرد 

و خشمگین بانگ زد این حرف‌ها به شما چه ربط دارد و برای چه د رکاری که به 
شما مربوط نیست مداخله می‌نمائید. 

زیرا آرامیس تصو کرد که دارتن‌یان به اسرار او با لونک‌وی پی برده و آن دو را 
با هم دیده است. 

دارتن‌یان گفت: این حرف‌ها و کارها تا بک اندازه به من مربوط است و در همان 
حال آنقدر گذشت دارم که بتوانم چشم برهم بگذارم و اینطور نشان پدهم که این 
حرف‌ها و کارها به من مربوط نیست ولی آیا دیگران هم این گذشت را دار ند و می‌توانند 


در مورد دوست خود دست از حیله بردارند. 


سه لفنگدار ۹۳ 


آرامیس گفت: آیا مرا حیله گر می‌خوانید؟ 

دارتن‌یان گفت: 

کسی که لباس تفنگداری در بر دارد و می‌خواهد خود راکشیشن جلوه بدهد و 
کسی که کشیش است و می‌خواهد مردم او را تفنگدار بدانند چه نام دارد۲ 

آیا این ظاهرسازی. و در آن واحد در دوکسوت جلوه کردن حپله ته شمار 
نمی آ بد؟ 

و من یقین دارم که دوست من پورتوس از این حیث با من موافقت کامل دار د. 

تا آن لحظه پورتوس یک کلمه حرف نزده بود. 

و وقتی این جمله را شنید سر را تکان داد و تصدیق کرد. 

نیروی خویشتن داری آرامیس بر اثر کلام آخر دارتن‌بان از بین رفت و یک قدم 
به عقب جست و شمشیر از غلاف کشید. 

دارتن‌یان هم یک قدم به عقب پرید که خود را از حمله نا گهانی حفظ کند ولی 
شمشیر از غلاف نکشید و فقط پورتوس شمشیر خود را به قدر یک وجب از لاف 
بیرون آورد که بتواند با سرعت از آن استفاده کند. 

در این لحظه آتوس با وقار و متانتی که حاص ار نود دست راست را تلنده کرد و به 
همه اشاره نمو د که ساکت و بدون حرکت باشند. 

آنگاه با دست چپ شمشیر خود را با غلاف از ند شمشیر بیرون آورد. 

و با بک حرکت شدید شمشیر و لاف را روی زانو شکست و قطعات آن را 
دور انداخت. 

بعد خطاب به آرامیس گفت: اربله شما هم شمشیر خود را بشکنید. 

آرامیس خواست از اجرای این امر خودداری کند ولی آتوس با صدای بلند 
گفت: من به شما امر می‌کنم که شمشیر خود را پشکنيد. 

آرامیس که در این موفع به کلی رنگ را باخته بود شمشیر را طبق دستور آتوس 
روی زانو نهاد و با یک فشار شکست. 

و آنگاه دو دست راروی سنه نهاد و منتظر ایستاد که ببیند بعد جه می‌شود. 

آتوس در این موقع دست راست را بلند کرد و چنین گفت: 

من در پیشگاه خداوندی که در حال حاضر شاهد و ناظر است سوگند یاد می‌کنم 
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۳۹۳ ,۱ سه تفنگدار 


که هرگز دستم به طرف دوستان قدیمی‌ام دارتن‌یان و پورتوس دراز نخواهد شد. 

من سوگند باد می‌کنم که هرگز به روی آنها شمشیر نخواهم کشید. 

و در صورتی که امری پیش بياید و مرا مجبور کند که به طرف آنها تیغ از نیام 
بکشم ترجیح می‌دهم که دست خود را قطم نمايم. 

من سوگند یاد می‌کنم که هرگز با خشم و کینه به طرف دوستان خود نظر نخواهم 
انداخت. 

و در قلب من جز محبت آنها چیزی وجود نخواهد داشت. 

من سوگند یاد می‌کنم که هر واقعه‌ای که بین ما پیش بیاید این محبت مبدل به کینه 
نخواهد گردید. 

و تاروزی که من زنده هستم این دوستی را حفظ خواهم کرد. 

زیرا فیمابین ما چهار نفر نه فقط دوستی و جود دارد بلکه چیزی موجود است که 
مژثرتر از دوستی می‌باشد. 

نمی‌گویم که بزرگتر از دوستی است زیرا آن شیثی لیاقت آن را ندارد که از دوستی 
بزرگتر باشد. 

اما از لحاظ نزدیک کردن افراد بهم زیادتر از دوستی اثر دارد. 

چون ما چهار نفر می‌توان گفت که در یک جنایت شریک هستیم. 

زیرا هر چهار تن به اتفاق» موجودی را دستگیر و محکوم و اعدام کردیم. 

و گرچه آن موجود لايق این بود که اعدام شود و از بین برود ولی ما حق قضاوت 
او را نداشتيم. 

آنگاه توس خطاب به دارتن‌یان گفت: 

فرزند... من شما را پیوسته مثل پسر خود دوست می‌داشته‌ام. 

امروز هم مانند بیست سال قبل و ده سال پیش شما را مانند پسر خود دوست 
می‌دارم. 

و شما پورتوس عزیز بهترین دوست من هستید برای اينکه مدت ده سال من و 
شما در جوار یکدیگر خوابيدیم. 

آرامیس هم مانند من شما را دوست می‌دارد و اگر ملاحظه می‌کنید که گاهی از 
او قات چیزهائی بر زبان می آورد» دلیل بر این نیست که نسبت به شماکینه دارد. 


سه لفنگدار ۳۹۵ 


بلکه بر زبان آوردن این مطالب جرء عادات او شده است. 

من فکر می‌کنم و یفین دارم که مازارن کر چکتر از این است که سبب شود ما از 
نکد رگ : 
یکدیگر برنجیم. 

قطع نظر از اینکه این مرد انسان است و یک انسان سمکن است از بین برود ماکه 
مردی چون ریشلیو را دست انداختیم نباید برای مازارن آنقدر قائل به ارزش باشیم که 
وی دوستی ما را از بین ببرد. 

ما که دیهیم سلطنت را به فرق یک ملکه فرانسه مستحکم کردیم نباید برای 
پرنس‌های امروزی فرانسه قائل به ارزش شویم. 

دارتن‌یان: من از صمیم قلب از شما معذرت می‌خواهم که بر سر واقعه دوک دو 

هر قدر که ميل دارید نسبت به من کینه داشته باشید ولی بدانبد که در قلب سن 
نست به شما غیر از محبت چیزی نیست. 

اینک آرامیس شما آنچه را که من به آقایان گفتم تکرار کنید و بعد اگر آقایان 
خواستند از ما جدا شوند دوستانه از هم جدا گردیم. 

قدری سکوت برقرار گردید. 

آنگاه آرامیس گفت: 

من سوگند باد می‌کنم که در قلب من نسبت به شما دو نفر که دوستان فا بم من 
بو دید کینه‌ای وحود ندارد. 

من سوگند یاد می‌کنم که اگر شما هم در این ساعت نسبت به من کینه داشته باشید 
من شا را دوست می‌دارم. 

پورتوس عزیزه من از شما معذرت می خواهم که تیغ خود را به تيغ شما متقاطع 
کردم. 

ولی بدانید که این واقعه تا وقتی که من زنده هستم تکرار نخواهد گردید. 

و من ترجیح می‌دهم که سینه من آماج تبغ شما بشود ولی به طرف شما شمشیر 

اک وی هریت 

دارتن‌یان که مردی اهل گاسکتون و خون گرم و عصبی مزاج بود و مانند همه 


۳۹۹ سه لفنگدار 


مردان عصبی در دوستی و دشمنی زود به هیجان می آمد بانگ زد: 

نه... نه... نروید... نروید... و صبر کنید تا اینکه من هم سوگند خود را یاد کنم. 

زیرا من نیز باید سوگندی یاد نمایم و قسم من این اس ت که حاضرم تا آخرین قطره 
خرن و تا آخرین قطعه گوشت بدن خود را فدا نمایم که بتوانم دوستی مردی چون شما 
آتوس... و دوستی مردی چون شما آرامیس... را حفظ کنم. 

پس از این حرف دارتن‌یان خود را در آغوش آ توس انداخت. 

و وی در حالی که او را روی سینه می‌فشرد گفت: 

اوه... اوه... ای فرزند من... گر بدانی این قلب چقدر از محبت تو 1 کنده است. 

پورتوس گفت: 

من نمی‌توانم قسم بخورم زیرا طوری هیجان دارم که از عهده ادای سوگند 
برنمی آیم ولی اگر مقرر می‌شد که با شما دو ث لکنم» شمشیر خود را طوری به حرکت در 
می آوردم تا اینکه شمشیر شما وارد بدن من شود. 

و مثل یک سیخ که در یک مشک پر از باد فرو می‌رود» از یک طرف بدن وارد 
و ار طرف دیگر خارج گردد. 

زیرا شما یگانه دوستان من هستید. 

و من غیر از شما در جهان دوست ندارم. 

بعد از این حرف پورتوس خودداری نتوانست و سیل اشک چون باران از 
چشم‌های او سرازیر شد و خود را در آغوش آرامیس انداخت. 

آتوس در حالی که دارتن بان را روی سینه می‌فشرد با یک دست شانه پورتوس را 
که در آغوش آرامیس به سر می‌برد گرفته بود. 

و گفت دوستان عزیز, 

من نیز همین انتظار را داشتم. 

حتی باید بگویم یقین داشتم که همین طور خواهد شد و این ملاقات ما ملاقات 
تجدید عهد مودت خواهد گردید. 

زیرا محال است که ما بتوانیم با یکدیگر خصم شویم. 

و گرچه هر کدام از ما از یک طرف ممکن است برویم ولی قلوب ما به هم 


پیو سته است. 


سه تفنگد ار ۳۹۲ 


و مثل این که نباید از هم جداگردیم و در هر صورت یک عامل و قدرت در پس 
پرده غیب هست که ما را به هم وابسته کرده است. 

و چون اینک هنگام تجدید عهد مودت است می‌گويم: 

دارتن‌یان عزیز... و شما پورتوس عزیز... از هر راه که ميل داربد برو بد. 

و هر عقیده و مسلک را که می‌خواهید پپذبرید. 

و هیچ وقت عقیده و خط مشی شما در محبت من نسبت به شما دو نفر اثری 
نخواهد داشت. 

و شما در هر لباس و ه رکجا که باشید من شما را دوست می‌دارم و محترم 
ی شهارغ: 

دیگر اینکه هاتفی د رگوش من فرو می خواند که این حوادث که می‌بينيم خواهد 


مازارن می رو د... آن‌دوطریش منقضی هی شو د... بر نس ها سرش مس ی گر دند... 0 
جنگ های داخلی مثل جنگ فلاخن به اتمام خواهد ر سید. 

ولی ما... چهار نف رکه از جوانی با هم دو.ست بودیم باقي می‌ماسم. 

و این دوستی از هر چیز گران‌بهاتر است و بابد گذاشت از سس ر ود 

دار تن یان گفت: آری ده ستی خود را معشم شمار یم و برجم ده ستي جاو با ما هم 
باید همان پرچم باشد که در دژ سن‌ژروه به ضرب گلوله‌های سکنه ندر روشل سوراخ 
شد و کاردینال پرچم مزبور را که بک حوله بود نر بین کرد و داد که روی آن سه کل 
زنبق ننش نمودند 

ما باید همان تفنگداران چهارگانه همیشگی باشیم که در راه هم جان می دادیم و 
مردی چون کاردینال را خسته کرده بودیم و وی هرچه کرد که ما را از خود دور کند 
نتوانست. 

امروز گرجه سن ما دو برابر آن دوره است ولی خدا را شک رکه قلب» جوان مانده 
و می‌توانیم مانند گذشته دوثل کنیم و جان را فدای یکدیگر نمائیم. 

آتوس گفت: 

دوستان ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که سمکن است باز هم در دو جبهه 
مخالف به هم برسیم. 


۳۹4 سه تفنگدار 


و من عقیده دارم که خوب است بک نشانی بین ما باشد. 

و نشانی مزبور اینکه به محض وصول به هم ولو در دو جبهه مخالف باشیم 
شمشیر را از دست راست به دست چپ بدهیم و بگوئیم «میدان رو یال». 

وا مان زو بان نشاب ما یراق سناسا خو اهدرف 

پورتوس گفت: آفرین بر شما آتوس» من همواره می‌گویم آتوس هر وقت حرف 
می‌زند گفته او به اندازه زر قیمت دارد. 

دارتن بان گفت: 

آتوس یکی از مردان بزرگ دنیا است. 

و هر وقت که من بخواهم مردی بزرگ را ضرب‌المثل قرار بدهم از آتوس یاد 
می‌کنم. 

آتوس تبسم کرد و آهسته سر فرود آورد. 

و آنگاه گفت: 

آقایان بيائید که با یکدیگر دست بدهیم. 

دارتن‌یان گفت: این عهد دوستی را می‌بایست با یک سوگند برای محبت جاو ید 
استوار کرد. 

پورتوس گفت: 

من به ه رکس که مایل باشید سوگند یاد می‌کنم ولو از من بخواهید به کسانی غر 
از اولیای دیانت مسیح فسم بخورم. 

زیرا در ابن ساعت آنقدر خویشتن را سعادتمند می‌بینم که حاضرم با مؤمنین همة 
ادیان جهان آشتی نمایم. 

و یک مرتبه دیگر اشک در چشم‌های پورتوس نیکو فطرت مجتمع گردید. 

و دستمال از جیب بیرون آورد و اشک‌های دیدگان را زدود. 

آتوس گفت: 

آقایان آیا هیچ یک از شما دارای یک صلیب هست. 

دارتن‌یان و پورتوس یکدیگر را نگریستند و گفتند ما صلیب نداریم. 

ولی آرامیس تبسم‌کنان یک صلیب الماس از زیر پیراهن بیرون آورد. 

صلیب مزبور را به قدری ظریف ساخته بودند که تصور نمی‌شد که صلیب یکت 


سه تدنگدار ۳ 


مرد و به طریی اولی صلیب بک کشیش باشد. 

آتوس با تبسم اظهار نمود در هر حال این یک صلیب است و می توان بدان 
سوگند خورد. 

اینک دست‌های خود را جلو بیاورید. 

همه دست‌ها را جلو آوردند و روی صلیب نهادند. 

آتوس گفت: 

من بدین صلیب -قدس سوگند یاد می‌کنم که اوضاع و احوال به هر شکل که 
درآید هرگز با این سه نف رکه در اینجا حضور دارند خصم نشوم. 

و نیز سوگند باد می‌کنم که به بازماندگان خود توصیه خواهم کرد که با این سه نفر 
هرگز» و در هیچ حال خصومت نکنند. 

سه نفر دیگر این سوگند را تکرار کر دند. 

دارتن‌یان بعد از این که سوگند خود را تکرار نمود آهسته به آرامیس گفت: ای 
شیطان تو ما را وادار کردی که به صلیب یک فلاخن انداز سوگند باد کنیم.! 


۱- در این جمله یک ایهام ادبی وجود دارد چون فلاخن اتداز در زبان فرانسوی دارای در معنی است یکی 
کسی فلاخن می‌اندازد و دیگری آن کس که شیطنت می‌کند. (م) 


۹۱ 


زورق رود‌خانه اواز 


امیدواریم که خوانندگان ما مسافر جوانی را که از آتوس جدا شده بود فراموض 
نکر ده باشند. 

این مسافر یعنی رول وقتی از کنت دولافر جداگردید رکاب به اسب کشيد. 

دو چیز او را وادار کرد با سرعت برود. 

اول اينکه اضطراب فراق را از بین ببرد و خود را تسکین بدهد و دوم اینکه 
اولیون نوکر او متوجه اضطراب وی نگردد. 

بعد از اينکه قدری اسب راند حرکت اسب را آهسته کر د. 

و احساس نمود که نگرانی او تا اندازه‌ای از بین رفته و در عوض خوشی جای آن 
راگرفته است. 

به فکر اندر شد که بداند خرسندی او ناشی از چه می‌باشد. 

یک مرتبه دریافت که او از آزادی خرسند است. 

آزادی به قدری نعمتی بزرگ و گران‌بها است که حتی کسانی که در یک محیط 
غیر آزاد با کمال راحتی زندگی می‌کنند باز از آزادی لذت می‌برند. 

مثلاً پسری جوان که در خانه پدر از انواع نعم برخوردار است. 

و هر قدر پول بخواهد از پدر می‌گیرد. 

و هر موقع که بخواهد برای شکار و تفریح برود کسی مزاحم او نمی‌شود. 

معهذا در خانه پدر خود را گرفتار نوعی از قید می‌پیند. 


و وقتی آزاد شد احساس وجد می‌نماید. 

رول نیز با اینکه در خانه کنت بسیار آزادی داشت و حتی می لوالست به ملافات 
لاوالیر برود باز وقتی خود را آزاد دید خوشوقتی جدیدی در قلبش پرتو افکند, 

مثل این بود که بند از بای و قید از بال‌های او برداشته‌اند. 

پنداری که می‌توانست چون غزال در صحرا بدود و مانند مرغ در فضا طیران 
نماید. 

این آزادی زندگی آینده را که هنوز نمی‌دانست چیست در نظرش یک بهشت 
طلائی جلوه داد. 

و بعد چون راه طولانی بود سر صحبت را با اولیون گشود. 

ولی بعد از چند جواب که از او شنید دریافت که بین صحبت با اولیون با 
صحبت‌هائی که کنت دولافر می‌کرد خیلی تفارت و جود دار د. 

هرچه کنت می‌گفت پند بود و اندرز, 

ولی نه یک اندرز خشکد. 

بلکه اندرز توأم با علوم و جفرافیا و تاریح و احتماهی. 

محال بود در مسافرت‌ها رول از جاده‌ای به اتماق انوس بگدرد و در خصرص 
جاده اطلاعی از او کسب ننماید. 

محال بود که از شهری عبور کند و آتوس اریخچه آن شهر را رای پر نگوید. 

و گاهی این تاریخچه‌ها نوم با امثال و لطالف و ظرالف آنفدر شیرین بود که 
رول از شنیدن آنها سیر نمی‌شد. 

و مخصوصاً سژالات زائد م یکر د که آنوس رابه حرف در بیاورد. 

در حالی که مشغول پیمودن راه بودند یک مرتبه چشم رول به یک کاخ افتاد و 
متوقف گردید. 

مشاهده کاخ مزبور طوری رول را فرین تفکر کرد که مدتی بدون اینکه تکان 
بخورد عمارت مزبور را می‌نگریست. 

زیرا آن کاخ. فصر خانوادگی لاوالیر را به خاطر او آورد. 

هرگاه اولیون با احترام او را متوجه نمی‌کرد که ممکن است وقت بگذرد معلوم 
نبو د که پسر جوان تا چه وقت مقابل آ ن کاخ خواهد ایستاد. 


روش سه تفنگدار 


در ذهن افراد بشر تداعی معانی خیلی اهمیت دارد. 

گاهی مشاهده یک خانه» یک مزرعه: بک آسیاب ما را به یاد گذشته‌ها 
می‌اندازد و یك مرتبه خاطراتی که هیچ مربوط به زمان حال نیست به یاد ما می‌آید. 

و طوری ما را مشغول می‌کند که ما زمان حال را به کلی فراموش می‌نمائیم. 

رول هم وقتی که دید کاخ مزبور شبیه به قصر خانوادگی لاوالیر می‌باشد فراموش 
کرد در کجاست و به چه مقصد بايد برود. 

یاد آوری اولیون سبب گردید که پسر جوان به راه افتاد. 

ولی در همان نزدیکی یک مهمانخانه بود که مقابلش منظره‌ای خرم و باصفا به 
نظر می رسید. 

رول مقابل مهمانخانه از اسب فرود آمد. 

و به نوکرش گفت که اسب‌ها را به اصطبل ببرد. 

و خود روی یک صندلی جلوی یک میز کوچک: که گوئی مخصوصاً آنجا 
گذاشته بودند تا مسافرین جلوس نمایند قرار گرفت. 

قبل از اینکه اولیرن دور شود او را صدا زد و گفت: 

به مهمانخانهچی بگو برای من وسائل نوشتن بیاورد. 

اولیون امر رول را به صاحب مهمانخانه ابلاغ کرد و اسب‌ها را به سوی اصطبل 
برد. 

طولی نکشید که مردی خنده‌رو پدیدار شد. 

بد نیست دو کلمه راجع به این مرد صحبت کنیم. 

زیرا هیتتی دیدنی داشت. 

وی به جای لباس یک حوله دور کمر و حوله‌ای دیگر دور بدن پیچیده: شب 
کلاهی به سر نهاده بود. 

وقتی کاغذ و پاکت و دوات و قلم را روی میز نهاد خنده کنان گفت: 

جیزی عجیب است! 

رول برسید: 

جه چیز در نظر شما عجیب آمد؟ 

آن مرد گفت: 


سه لفنگدار ۳۷۳ 


مثل اینکه این منظره در همه جوانان اصیل‌زاده یک نوع اثر می‌کند. 
رول گفت: چطور؟ 

آن مرد گفت: 

تقریباً نیم ساعت قبل یک جوان اصیل زاده اینجا آمد. 

رول گفت: خوب... 

آن مرد گفت: جوان مزبور با یک مرد سالخورده مسافرت می‌کرد. 
رول گفت: آیا آن مرد پدرش بود؟ 

مرد گفت: 

نه آقا. 

رول گفت: لابد عموی او بوده. 

خیر آقا من تصور می‌کنم که وی للا ار محسوب می‌گردید. 


رول گفت: 

خوب بعد چه شد, 

مرد گفت: 

به محض اینکه جوان پشت ابن میز لشست امر کرد که برای او وسالل لوشتن 
بیاو رند. 


و بعد از اينکه نامه خود را نوشت دسلرر آوردن غذا و نوشیدنی داد. 

و ما برای او بته ( کوکوی مخصوص فرالسوی‌ها که با گوشت و خمیر تهیه 
می‌شود. م) آوردیم. 

و آن دو نفر پنه را طوری خوردند که ذره‌ای از آن بافی نماند خوشبختانه ما از 
این پته داریم و در صورتی که آفا دستور بدهید برای شما خواهم آورد. 

رول گفت: نه دوست من... در حال حاضر من احتیاج به پته ندارم. 

ولی اگر مرکب سیاه و روان باشد و قلم خوب بنویسد حاضرم که مرکب و فلم را 
به قیمت پته خریداری کنم. 

صاحب مهمانخانه گفت: آقای محترم در این صورت اجاره بدهید که من پته را 
به نوکر شما بدهم. 


زیرا ممکن است او گرسنه باشد و بدین ترتیب با تو جه به آنچه فرمودید. پته با قلم 


۳۷۴ سه تفنګدار 


و مرکب برای شما به رایگان تمام خواهد شد. 

رول تا آن موقع با این گروه از مردم که در جاده‌ها دکه دارند سر و کار نداشت. 

زیرا در مسافرت‌ها پیوسته آتوس حساب مهمانخانه‌جی‌ها را می برداخت. 

رول نمی‌دانست در زمان قدیم که قطاع‌الطریق و جود داشتند این دکه داران جاده 
همدست راهزنان بودند. 

و بعد از اینکه راهزنان جاده‌ها از بین رفتند خود آنها جای آنان را گرفتند. 

مهمانخانه‌چی بعد از اینکه دریافت خواهد توانست غذائی بفروشد وسائل تحریر 
را نهاد و رفت. 

از قضا مرکب و قلم هر دو به‌النسبه خوب بود. 

و رول می‌توانست با آنها خوب بنویسد و در حالی که قلم را روی کاغذ به 
حرکت درمی آورد وزش نسیم موهای او را پریشان می‌کرد. 

مهمانخانه جی از دور مشتری جوان خود را می‌نگریست. 

مهمانخانه‌چی از نوکر پرسید: 

برای جه ارباب شما اشتها ندارد؟ 

اولیون گفت: 

- آقای من تا دو سه روز قبل خیلی اشتها داشت. 

مهمانخانه چی گفت: 

ولی برخلاف مسافر قبلی امروز چیزی تناول نکرد. 

اولوی گفت: 

برای اينکه آ قای من اشتهای خود را در این دو سه روز از دست داده است. 

مهمانخانه‌جی بالاخص آنهائی که در جاده‌ها دکه دارند کنجکاو می‌شوند. 

و کنجکاوی جزو سرشت آنها می‌گردد. 

آنها نمی خواهند از کنجکاوی استقاده مادی نمایند. 

ولی لذت روحی می‌برند. 

مهمانخانه چی هم بعد از اینکه پته را مقابل اولیون نهاد هرچه می‌خواست از او 


یا اینکه بهتر است بگوئیم هر نوع اطلاعی که اولیون اکنون داشت و می‌توانست 


سه دار 


۳۷۵ 


بدهد بدو داد. 


و اما رول در نامه خود چنین نوشت: 


رآقای محترم: 

ایک چهار ساعت است که من مشغول راه‌پیمالی هسنم. 

و با اینکه ساعات چهارگانه برای دیگران شاید طولانی لبست ولی در نظر 
من یک مدت بلند جلوه می‌نماید. 

زیرا در این مدت از شما دور بوده‌ام. 

از این بی‌تابی من حیرت نکنید یا اقلا مرا ببحخشید. 

زیرا من عادت کرده‌ام در کنار شما باشم و اکنون‌که خود را تنها می بینم 
مشاهده می‌کنم که اندرزهای شما برای من بسیار مغتنم بوده است. 

و بسیار میل دارم از آن اندرزها بهره‌مند گردم. 

و باور کنید که بعد از هر ربع ساعت روی برمی‌گردالم که شما را ببینم و 
کلمات دربار شما را بشنوم. 

از شما جه پنهان که من علاوه بر جدالی از شما.. ہک اضظرات دپگر هم 
دارم. 

اضطراب من لاشی از ان است که رقنی لصد داشتیم از هم جدا شویم من 
احساس کردم که شما په پک سار مرو بد 

و اہن سفر شما بکل مسافرت عاد ی لپست. 

من جرأت نکر دم از شما پرسم به کجا می‌روید. 

ولی در پافلم که مسافرت شما حطر ناک است با اینکه شاید خطرنا ک شو د. 
آقای محدرم و حامی هزیز من؛ 

ممکن است از شما خواهش کنم که اگر از بلوا خبری به شما می‌رسد مرا 
نیز مستحضر نمالید. 

تا اینکه بدانم که حال دوست کو چک من لاوالیر چگونه است. 

زیرا وقتی من از آنجا حرکت می‌کردم حال او خوب نبود. 

و گرچه در حضور من نمی‌الید. 

ولی پربدگی رنگ صورت وی نشان می‌داد که درد می‌کشید و رنج 


۳۷۹ سه تفنگدار 


می‌برد. 
من نمی‌توانم به شما بگویم که چگونه خاطرات ساعات و روزها و 
شب‌هائی که من نزد شما گذرانیده‌ام برای من قیمت دارد. 
و امرو که تنها هستم خود را با این خاطرات تسکین می‌دهم. 
من آنقدر خودستائی ندارم که فکر کنم شما ممکن است از دوری من 
ملول شده باشید. 
ولی اگر شما در قلب خود» از دوری من؛ قدری احساس ملالت کنید در 
آن صورت من خود را یکی از نیک‌بخت‌ترین مردان جهان خواهم 
دانست. 
چون می‌فهمم که شما دربافته‌اید که من چه اندازه به شما علاقه مند هستم. 
و وجود شما چقدر جهت من دارای قیمت و اهمیت است. 
و امیدوارم روزی بیاید که من بتوانم عملاً به شما ثابت کنم که موجودیت 
شما برای من دارای ارزشی گران‌بها می‌باشد. 
و در هر صورت یاد ساعات و ایام سعادتبخشی که در کنار شما بودم 
فراموش نخواهد شد.» 

بعد از این که نامه رول تمام شد نظری به چپ و راست انداخت. 

وی می خواست ببیند که | با مهمانخانه‌چی و نوکرش او را می‌نگرند یا نه؟ 

ولی هیچ یک از آن دو در منظر نبودند. 

لذا نامه را قبل اینکه در پاکت بگذارد بوسید. 

اگر آتوس می‌توانست بوسه مزبور را بپیند قلبش از شادی می‌طیید. 

پس از این که درب پاکت را بست رول یک سکه اکو روی میز انداخت و از جا 

برخاست. 

و سوار بر اسب شد که به راه بیفتد. 

در این وقت بادش آمد که قبل از او یک اصیل‌زاده از آنجا گذشته است. 

از مهمانخانه چی پرسید: آیا می توانید بگوئید که وی چقدر از من جلو تر می‌باشد. 

مهمانخانه‌جی گنت: نظر به اينکه وی و لله‌اش اسب‌هائی خوب داشتند تصور 

می‌کنم که یک ساعت از شما جلوتر می‌باشند. 


سه تفنگدار ۳۳۷ 


رول وقتی از مهمانخانه دور شد به نوکرش گفت: 

و ۰ ۰ ا ۰ ۰ 

اگر ما بتوانیم به این اصیل‌زاده برسیم خوب است زبرا او هم مثل من په طرف 
فشون می‌رود و فصد دارد که در ارتش خدمت نماید. 

و در راه من و او با هم صحبت خواهیم کرد و تو هم با لله وی هم‌صحبت فواهی 
گردید. 

وفتی که به نقطه موسوم به سن لیس رسیدند رول نامه را در صندوق پاب 
انداخحت. 

و بالاخره چهار ساعت بعد از ظهر رول به شهر کو چک کوم‌پین واصل گر دید. 

در آن شهر مهمانخانه‌ای بود به نام نافوس و بطری که بهترین مهمانخانه شهر به 
شمار می آمد. 

و رول در آنجا سکونت اختیار کرد و چون احساس گرسنگی نمود برایش شام 
آو ردند. 

و با اشتها غذا خورد و خواست شب در انحا بمالد. 

ولی اصیل‌زاده مذکور در سطور قبل رابه باد اررد و از مهمالحاله جي پر -با. که 
آبا اسبل‌زاده در ابنجا توقف کرد با نه؟ 

مهمالخانه ہی گفت: 

بلی افا. 

رول بر سپا 

۔ ابا ! نون در ابن مهمالطاله است. 

صاحب مهمالضانه گفت: 

نه اقا وی رفت. 

رول بر سید: 

کجارفت؟ 

مهمانخانه‌جی جواب داد: 

او اظهار می داشت» میل دارد شب را در نوبون استراحت کند. 

رول نوکرش را صدا زد و گفت: 


اسب‌ها را زین کنید که به راه بیفتم و شب را در نویون استراحت خواهیم کرد. 


۳۷۸ سه تفنگدار 


ورپ احرامزیدگفت: 

آقا امروز ما به قد رکافی اسب‌ها را خسته کرده‌ايم. 

و بهتر این است که امشب اسب‌ها در اینجا استراحت نمایند و فردا صبح به راه 

رول گفت: 

وقتی به نویون رسیدیم اسب‌های ما سراسر شب را می توانند استراحت کنند و "روز 
دیگر در ساعت پنج صبح به حرکت در خواهیم آمد. 

نوکر جرأت نکرد مقاومت کند ولی هنگامی که به طرف اصطبل می‌رفت زیر لب 
گفت: 

من می دانم که این جوان‌ها چگونه هستند. 

و چگونه حرارت اولیه آنها یک مرتبه از بین می‌رود. 

آنها روز اول پیست فرسنگگ طی مسافت می‌نمایند. 

و به خود وعده می‌دهند که روز دیگر پیست و بنج فرسنگ راه خواهند پیمود. 

غافل از اینکه روز بعد نمی‌توانند پانزده فرسنگ هم راه پپیمایند. 

و بدین ترتیب هر روز که می‌گذرد جوش و خروش آنها کمتر می‌شود. 

برای اینکه حستگی زیادتر به وجود آنها غلبه می‌نماید. 

و در روزهای آ خر شاید هر روز چهار پنج فرسنگ هم نتوانند طی طریق کنند. 

در صورتی که اگر روز اول با اعتدال رفتار نمایند و مثلاً هفت یا هشت فرسنگ 
بپیمایند در روزهای بعد می‌توانند رفته رفته میزان راه‌پیمائی را زياد کنند. 

و به روزی بیست فرسنگ هم برسانند. 

رول برای اینکه نوکر را قائل کند که رفتن آنها به نویون ضروری است گفت: 
آقای کنت گفته‌اند که من هرچه زودتر باید به ارتش واصل گردم. 

ولی در باطن منظوری دیگر داشت و آن اینکه می‌خواست خود را بیازماید. 

او شنیده بود که در دوره جوانی آتوس و دارتن‌بان حتی روزی بيست و پنج 
فرسنگ طی‌طریق کرده بودند. 

و می‌اندیشید اینک که وی جوان است باید از روش آنها تقلید کند. 

و به خصوص مشاهده چایکی و استقامت دارتن‌یان در و جود پسر جوان» خیلی 


سه لفنگد ار ۳۷۹ 


مثرگردیده بود. 

و به خود می‌گفت: دارتن‌یان با اينکه امروز مردی است سالخورده می‌تواند 
ساعت‌های متمادی روی زین مقام کند و خسته نشود. 

در این صورت من که جوان هستم چرا از خستگی تن و راهپیمائی بترسم. 

وقتی که به طرف نویون به راه افتاد در راه شنید که یک رودخانه و جود دارد که 
باید بوسیله زورق از آن بگذرند. 

رول می‌کوشید که زودتر خود را به رودخانه مزبور برساند و قبل از اينکه آفتاب 
غروب کند از رود مزبور بگذرد. 

تا اينکه به بالای یکت تپه رسیدند و رول در آنجا رودخانه مزبور را دید و 
مشاهده کرد که عده‌ای کنار رو دخانه هستند مثل اينکه قصد دارند سوار زورقی شوند. 

رول به محض اينکه آنها را دید حدس زد اصیل‌زاده‌ای که او قصد دارد خویش 
را بدو برساند فیمابین آنهاست. 

و از دور صدا زد. 

ولی صدای او به گوش کسانی که دنار رود ودند په مناسبت دور راه نز سید 

با وجود خستگی اسب» رول اسب خود را چهار لمل په حرکت در آورد. 

ولی بستی و بلندی جاده رودخانه را از فرش پلهان لمود. 

و وقتی کنار رودغانه ر سید دید که زورق با سرنشینان شود از ساحل جدا گر دیده 
به طرف ساحل مقابل روان است. 

چون رول دید به زورق نمی‌رسد و ناچار است که منتظر بازگشت آن باشد 
حرکت اسب را آهسته کرد که او لیون به او بر سد. 

ولی در این موقع از رودخانه فربادهائی به گوش او رسید و کسانی که درون 
ژورق بودند بانگ استمداد پرمی آو ردند. 

رول نظر را متوجه زورق کرد و دید طنابی که از یک ساحل به ساحل دیگر 
می‌کشند و زورق در طول آن عرض رودخانه را می‌پیماید پاره شده است. 

و چون دیگر زورق به طناب اتصال ندارد مطیع جریان آب شده و پائین می‌رود. 

ولی غیر از زورق بک موضوع دیگر هم در پرتو انوار خورشید توجه او را جلب 
نمود و آن اینکه دید يکث سوار با اسب خود در وسط رودخانه تقلا می‌کند. 


۳۸۰ سه تفنگدار 


و مثل این که نزدیکک است غرق شود. 

رول بدوآً تصور نمود که اشتباه می‌نماید. 

و سوار مزبور آزادانه از آب می‌گذرد. 

ولی وقتی قدری دقت کرد و سوار را نگریست برای او بقین حاصل شد که در 
حال غرق شدن می‌باشد. 

این بود که بدون یک لحظه درنگ و تردید مهمیز را در تهی‌گاه اسب فرو برد. 

و مرکب را به جولان درآورد. 

همه کسانی که سوارکارند یا اینکه سوار بر اسب شده‌اند می‌دانند که اسب برای 
ادراک حوادث فوق‌العاده دارای هوش مخصوص است. 

و فوراً می‌فهمد که از او چه می‌خواهند و اسب رول هم که دانست صاحب او 
فصد بدارد به کمک سوار مزبور برود با وجود خستگی به تاخت درآمد. 

و از روی جان‌پناه کم‌ارتفاعی که کنار رودخانه برپا کرده بودند پربد و خود را 
در آب انداخت. 

در این موقع اولبون کنار رودخانه رسبد و بانگ زد: آقا چه می‌کنید. آقا من 
جواب کنت را چه بدهم. 

رول گفت: به او بگوئید که من برای نجات یک غریق خود را وارد رودخانه 
کردم. 

اولیون گفت: شما غرق خواهید شد... و آب شما را خواهد برد. 

و من نمی‌توانم جواب کنت را بدهم. 

رول بانگ زد اگر خود کنت هم اینجا بود برای نجات این غریق غیر از این 
تمی‌کرد. 

اولیون نمی دانست که رول نظر به این که کنار رودخانه معروف لوار بزرگ شده 
به دفعات شاید بیش از صدها مرتبه سوار بر اسب. یا بدون اسب شناکنان از آن رو دخانه 
گذشته است. 

رودخانه لوار هم از رودهای پر آب فرانسه به شمار می‌آید و کسی که در آن 
رودخانه دست به آب داشته باشد تقریباً از تمام رودخانه‌های پر آب می‌تواند بگذرد. 

آتوس که می‌دانست رول روزی باید وارد در قشون گردد او را آب باز تربیت 


سه تینگدار ۳۸۱ 


کرده بود. 

و نه فقط شناکردن در رودخانه و طرز عبور از رودخانه را با اسب بدو آموخت 
بلکه به وی یاد داد که چگونه باید یک غریق را نجات بدهد. 

اولیون هر قدر کنار رودخانه ناله کرد و فریاد زد دید که ثمری از آن عصایدش 
و 

و رول به جای فسخ عزیمت» مستقیم به طرف سوار غریق می‌رفت. 

رفته رفته اولیون متوجه شد که رول می‌تواند گلیم خود را از آب بکشد. 

ولی مردد بود که خود او چه باید بکند. 

و به چه ترتیب از رودخانه بگذرد. 

و ندا در داد: آقای ویکونت... آقای ویکونت... من چه بکنم. 

رول گفت: 

تو هم مثل من بکن و اسب شود را وارد رو دخانه لما... 

اولیون گفت: می ترسم غرق شوم. 

رول گفت: 

نترس... نترس... غرف نخواهی شا زیرا اسب می توالد شدا کنا.. 

اولیون قدری عقب رفت و ان.کی په جلو رالد. 

بالاخره مثل کسی که خود را برای یک مرگ حنمی آماده می‌کند با اسب وارد 
در رودخانه گردید و با خود می‌گفت: 

حضرت مسیح... به فرباد برس... ما هر دو هلاک خواهیم شد. 

رول نظری به عقب انداخت و بعد از اينکه دید که نوکرش وارد آب شد به طرف 
مرد غریق که هنوز سوار بر اسب بود رلت. 

از درون زورق که در امتداد جریان آب می‌رفت همچنان فریادهای وحشت به 
گوش می‌رسید. 

یک مرتبه مردی که موهای سفید داشت خود را از زورق به رودخانه پرتاب کرد 
و به طرف سوار غریق شنا نمود. 

از وضع مرد غریق معلوم بود که از اسلوب راندن اسب در رودخانه مستحضر 


AY‏ سه لفنگدار 


زیرا اگر اسب را به خود می‌گذاشت چون اسب می‌تواند شناکند» مرکوب» وی را 
نجات می‌داد. 

ولی اسب به مناسبت اینکه صاحبش دهانه او را محکم می‌کشید نمی توانست شنا 
کند. 

و نظر به اینکه راکب هم از فن شنا بدون بهره بود موقعی فرا رسید که دهانه اسب 
را رها کرد و آب خود او را غلطانید. 

رول متوجه شد که عنقریب آن مرد که جوان بود هلاک خواهد گردید و بانگ 
زد: آقا خود را قدری نگاه دارید من اکنون خویش را به شما می‌رسانم. 

ویکونت جوان دریافت که هرگاه لحظه‌ای تأخیر کند ممکن است جوان مزبور 
تلف شود لذا اسب خود را رها کرد و با یک خیز خود را به جوان رسانید. 

با اینکه جوان دهانه اسب را از دست داده بود یک پایش در رکاب قرار داشت. 

رول دو کار کرد اول این که سر جوان را از آب بیرون آورد و دوم اینکه سر 
اسب او را خارج نمود. 

خروج سر اسب سبب شد که جوان غریق توانست دست را اطراف گردن اسب 
بیندازد. 

این حرکت. فعالیت رول را ساده کرد. 

زیرا دربافت که اگر اسب را نجات بدهد راکب آن بخودی خود نجات خواهد 
بافت زیرا سرش از آب بیرون می‌باشد. 

لذا اسب را تهییج به شناکردن نمود و در ضمن متوجه بود که سر جوان زیر آب 
ر ود. 

اسب که دیگ ر کسی دهانه‌اش را نمی‌کشید آزادانه شنا کرد. 

و رول او را به طرف ساحل رهنمون گردید. 

و طولی نکشید که به نقطه‌ای واصل گردید که پای اسب روی کف رودخانه بند 
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از آن پس رول دانست که هم اسب رهائی یافته و هم سوار. 
مرد سفید مو ئی هم که خود را در رودخانه انداخته بود این موضوع را استنباط 


اس لفنگدار ۸۳ ۳ 


و بانگ زد: نجات بافت... نجات پالث. 

رول اسب را وارد خشکی کرد و کمک نمود که راکب جوان فرود بیاید. 

و جوان در حال فرود آمدن به آغوش رول افتاد. 

به محض اينکه جوان از اسب فرود آورده شد از حال رفت. 

رول او را در برگرفت و در ده قدیمی آب روی علف‌ها خوابانید. 

طبق تعلیماتی که از آتوس دریافت کرده بود بدواً دست بر شکم جوان زد. 

که بداند آب زیاد وارد شکم او شده با نه؟ 

ولی اثری از نفخ شکم که علامت خوردن مقداری فراو ان آب می‌باشد ندید. 

و چون جوان آب در شکم نداشت به حال آوردنش آسان می‌نمود. 

مرد سفید موی وقتی دید آن جوان از حال رفته سخت مضطرب شد. 

ولی رول او را آسوده خاطر کرد و بدو گفت: 

مطمثن باشید که این جوان هیچ عیب ندارد و از نظر مزاجی خطری او را تهدبد 
و فقط چون شنا نمی‌دانسته بر اثر افتادن در آب روحیه خود رااز دست داده 


و این حال اغماء چون ناشی از عوارض فرو رفتن آب در شکم نیست دفر ب از 
بین خواهد رفت. 

شماکامللاً آسوده خاطر باشید. 

رول درست می‌گفت. 

زیرا تفریباً بعد از پنج دقیقه جوان مزبور چشم گشود و همین که رول را دید او را 
شناخت و گفت: 

آقا... من نمی دانم چگونه از شما تشک رکنم. 

رول گفت: 

-اين فرمایش را نفرمائید. 

-نه... نه... من تا زنده‌ام رهین مساعدت شما می‌باشم. 

-ه رکس دیگر هم به جای من بود به کمک شما می‌شتافت. 

-اين طور نیست. 


۳۸۳ سه کلنگدار 


همه مردم دارای عاطفه و احساسات هستند. 

-نه آقا... و درون زورق بسیاری بودند و هیچچکدام حاضر نشدند برای نجات من 
کمک کنند و من نه ففط یک مرتبه بلکه دو مرتبه... سه مرتبه... جان خود را مدیون شما 
هستم. ۴ 

رول برای اینکه این مقوله از صحبت متر وک شود گفت: 

آقا خوشبختانه هیچ نوع آسیب بر شما وارد نیامده و فقط باید لباس خود را 
تجدید فرمائید. 

مرد سفید موی خطاب به رول گفت: 

آفا من نمی دانم به چه زبان از شما تشکر کنم. 

رول گفت: 

آقا خواهش می‌کنم که شما دیگر شروع نکنید. 

مرد سفید موی گفت: 

۔اگر شما نبو دید و آقای کنت (اشاره به جوان) را نجات نمی دادید من نمی‌دانم با 
چه رو می‌توانستم نزد مارشال بروم. 

رول نپرسید که مارشال کیست و از آن گذشته مجالی هم برای این پرسش بدست 
نیاورد زیرا جوان خطاب به مرد سفیدموی گفت: 

آرمنژ شما که می‌گوئید نمی دانید با چه رو مقابل مارشال حضور می‌یافتید چرا 
شنا کردن را به من نياموختید. 

مگر شما لله و مربی من تبودید. 

.۳ سس 

و مگر یک مربی و لله نباید همه فنون لازم را که برای زندگی ضرورت دارد به 
مربای خود بیاموزد؟ 

و اگر امروز آقا (اشاره به رول) نبود و نمی‌رسید و مرا نجات نمی‌داد من به 
مناسبت اينکه از فن شنا بهره نداشتم غرق می‌شدم. 


رول خطاب به جوان گفت: 
آقا اگر من اشتباه نکر ده باشم شما قبلاً در زورق بودید. 


صحیح است. 


سه فنگدار ۳۸۵ 


رول گفت: پس جطور شد که در آب افتادید؟ 

جوان گفت: 

زورق ما در طول طناب عرض رودخانه را می‌پیمود. 

این زورق‌بان‌ها به قدری بی‌حال هستند که حتی برای حفظ منافع خودشان هر 
چندی یک بار طناب زورق را تجدید نمیکنند. 

و فکر نمی‌نمایند که چند متر طناب را تجدید کردن ممکن است از غرق عده 
کثیری از مسافرین جلوگیری کند. 

در هر صورت زورق ما هنوز به وسط رودخانه نرسیده بود که طناب پوسیده پاره 


بر اثر گسیختن این طناب فرسوده زورق که از یک ساحل به ساحل دیگر 
می‌رفت مطیع جریان گردید. 

مسافرین زورق از فرط بیم شروع کردند به فریاد زدن. 

من هم بین آن‌ها و سوار بر اسب بودم. 

و اسب من بر اثر هیاهوی مسافرین و حشت رده رورق رم کرد و در اب پریاه. 

و من چون شنا نمی دانم مضطرب شدم و از فرط نگرالی و حشت بگداشنم که 
اسب به اختبار خود شنا کند و مرا په سامل بر ساند, 

باقی را شما می‌دانید و هرگاه شما لرسبده بودید و مرا نجات نمی‌دادید به طور 
فطع من اکنون مرده بودم. 

و بنابراین حیات خود را مرهون مساخدت شما می‌دانم. 

و این واقعه سیب گردید که تا من زنده هسنم ممنون شما باشم. 

و بین ما دوستی همیشگی و جود داشته باشد. 

بعد از این مقدمه جوان خود را معرفی کرد و گفت: 

اسم من کنت دو گیش می‌باشد و پدرم مارشال دو گرامون است و ابنک که شما 
مرا شناختید خواهشمندم این افتخار را به من ارزانی دارید که خود را معرفی کنید. 

رول گنت: اسم من ویکونت دو براژلون می‌باشد. 

هنگام این معرفی جوان سرخ گردید. 

زیرا نمی‌توانست او هم مانند گیش پدرش را معرفی نماید و بگوید وی کیست. 
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جوانی که فرزند مار شال گرامون بود گفت: 
ویکونت شجاعت و فداکاری شما تولید محبت می‌کند. 
به طوری که میل دارم شما را در آغوش بگیرم. 


ویکونت گفت: 
به همان اتدازه که شما خواهان دوستی من هستید من دو چندان متمایل به دوستی 
شما می‌باشم. 


و آن‌گاه دو جوان یکدیگر را در آغوش گرفتند. 

پسر مارشال پرسید: شما کجا می روید و مقصد شما چه نقطه است؟ 

رول گفت: 

من باید به ارتش ملحق شوم. 

جوان گفت: به‌به... زهی سعادت... زیرا من هم به سوی ارتش می‌روم و باید به 


قشون ملحق گردم. 
و ما دو نفر می‌توانیم که راه را به اتفاق طی کنیم و در میدان جنگ هم به اتفاق 
پیکار نمائیم. 


در خلال این احوال که دو جوان با هم صحبت می‌کردند مسافرین زورق بوسیله 
یک پار و که درون زورق خویش یافته بودند و با کمک زورقبان توانستند خویش را به 
خشکی برسانند. 

اولیون هم با اسب خویش به ساحل رسید به طوری که جوانان از حیث مسافرین 
دیگر دغدغه نداشتند. 

لله وقتی دید دو جوان یکدیگر را در آغوش گرفتند گفت: مثل اینکه قضا و قدر 
هم شما را برای دوستی با یکدیگر بوجود آورده زیرا از حیث جوانی و قبافه و نجابت به 
هم می آئید. 

لله متو جه نبو د که رول بیش از پانزده سال ندارد. 

در صورتی که گیش هیجده سال داشت ولی قامت و شانه‌های جوان پانزده ساله» 
به اندازه جوان هیجده ساله بود. 

و هرکس آن دو را می‌دید تصور می‌کرد که دارای سنی متشابه هستند. 

لله گفت: لباس شما مرطوب و گل آلوده گردیده و مهمانخانه نزدیکک و این 


طرف آب است. 

و بهتر اینکه به مهمانخانه بروید و لباس خود را تجدید و استراحت نمائید. 

و تصور می‌کنم که آقا (اشاره به رول) نیز احتیاج به تجدید لباس و استراحت 
دار ند. 

رول گفت: راست می‌گوئید من هم بی‌میل نیستم که خود را به مهمانخانه برسانم 
و لباس خود را تجدید کنم. 

رول و گیش سوار بر اسب‌های خود شدند و به طرف مهمانخانه به راه افتادند. 

لله و اولیون هم در قفای دو جوان به حرکت درآمدند. 

گیش از این که از مرگ رهائی یافته بسیار خوشوقت بود. 

و در قلب خداوند را شکر می‌کرد که از ابن خطر بزرگ رهائی یافته است. 

_ رول از اینکه توانسته اصیل‌زاده‌ای جون پسر مارشال را از خطر مرگ نسجات 
بدهد احساس مسرت مي‌کرد. 

لله هم از این جهت که با حال تا امیدی نرد مارشال نخواهد رفت خویش را 
مسرور می‌دید. 

فقط اولیون متأثر و ملول بود. 

زیرا می‌دید که همه لباس به ضمیمه خورجین ترک او مرطوب گر دیده علاوه بر 
اینکه باید در سراسر شب لباس و اثاث سفر خود را خشکک کند بعید نیست که مبتلا به 
مرض درد مفاصل و روماتیسم گردد. 


۹۲ 


یک زد و خورد 


در شهر نویون جوان‌ها در بهترین مهمانخانه‌هاای که آنجا موجود بود سکونت 
اختیار کر دند. 

رول به نوکر خود گفت: اگر هنگام شب گریمو رسید او را از خواب پیدا ر کند. 

ولی گریمو در موقع شب نیامد. 

صبح در ساعت پنج رول از خواب برخاست و به طرف اطاق گیش رفت و او را 
از خواب بیدار کر د. 

دو جوان با سرعت صبحانه‌ای تناول کردند و چون اسب‌هایشان خستگی نداشتند 
سوار شدند و به راه افتادند. 

در راه گیش همه‌اش صحبت می‌کرد و رول همه‌اش گوش می‌داد. 

صحبت‌های پسر مارشال گرامون برای رول جالب توجه بود. 

برای اینکه پسر مزبور در پاریس می‌زیست در صورتی که رول بیش از یک 
مرتبه به پاریس نرفته بود. 

آن یک بار هم فرصتی به دست نیامد که رول بتواند در محافل و مجالس. با 
اشراف و زندگی آنها آشنا شود. 

در صورتی که پسر جوان مارشال گرامون مدتی مدید در دربار فرانسه و محافل 
اشراف پاریس زیسته. همه را می‌شناخت و می توانست راجع به هر کس صحبت کند. 

رول فقط از کسانی که در منزل اسکارون دیده بود نام برد. 
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و گفت آنها را دیده و می‌شناسد. 

و متوجه شد که گیش همه کسانی راکه در آن مجلس حضور داشتند شناخت و 
توانست نقطه ضعف اخلاقی هر یک از آنها را بگوید. 

و از ه رکدام به نحوی انتقاد کند. 

رول خیلی ترسید که مبادا گیش جوان خانم دوشس دو شوروز را هم به باد 
تمحر کیرد 

زیرا پسر جوان احساس می‌کرد که نسبت به خانم مزبور یک نوع علاقة قلبی 
دارد که خود نمی‌داند از چه منبع سرچشمه می‌گیرد. 

شاید به مناسیت محبتی که در اولین ملاقات دوشس نسبت بد و کرد او را دوست 
می‌داشت. 

یحتمل بر اثر توصیه‌ای که جهت رول گرفت برای او قائل به احترام بود. 

در هر صورت رول نمی‌خواست که راجع به خانم مزبور چیزی که بوی مسخره 
با شعرخوانی از آن استشمام گردد بشنود. 

خوشبختانه گیش یا به مناسبت اينکه خانم دوشس دو شوروز را فراموش کرد یا 
اینکه وی را زنی در خور تحسین می‌دانست چیزی دربارة او نگفت. 

ولی پس از این مبحث وقتی موضوع دیگران رسید» گیش جوان داد سخن داد. 

رول یک فسمت از داستان‌های مربوط به کاخ لوور را از آتوس شنیده بود ولی 
آن داستان‌ها به مناسبت اينکه مسبوق به بیست سال قبل مي‌گردید تازه به شمار نمی آمد. 

در صورتی که همه سرگذشت‌های گیش جوان تازه و برای رول بدون سابقه جلوه 
می‌کرد. 

مثلاً یکی از سرگذشت‌هائی که گیش نقل کرد مربوط به لونکث‌وی با کسولینیی 
بود. 

و گفت چگونه بر اثر این واقعه کولین‌یی در میدان رویال مبادرت به دوئل کرد و 
لونک‌وی از پشت یکی از پنجره‌های منظرۀ آن دوئل را دید و مشاهده کرد جگونه او 
به قتل رسید. 

بعد گیش به شرح ماجراهای شاهزادة مارسیلاکك رسید و تشریح کرد چگونه 
شاهزاده مزبور طوری نسبت به همه کس ظنین است که اگر بتواند هرکس را که یک 
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مرتبه نظر به لونک‌وی بیندازد به قتل می‌رساند. 

یکی از کسانی که گیش نام برد آبله اربله بود. 

این اسم د رگوش رول آشنا جلوه نمود و پسر مارشال گفت این آبه یک کشیش 
است و بعضی برآنند که شاهزاده مارسیلا ک اگر بتواند او را هم به قتل می‌رساند. 

در ضمن اینکه پسر مارشال گرامون از خانم‌ها و آقایان پاریس نام می‌برد حتی از 
ذکر اسم آن‌دوطریش هم فرو گزاری نکرد و طبعاً با اسم آن‌دوطریش نام مازارن 
صدراعظم فرانسه نیز قرین شد. 

گاهی لله گیش در صحبت جوانان مداخله و اظهار فضل می‌کرد و اطلاعاتی به 
رول می‌داد. 

و رول از اطلاعات او استفاده می‌نمود ولی هر دفعه که رول صحبت‌های او را با 
مکالمات آتوس مقایسه می‌کرد می‌دید که از زمین تا آسمان بین آن دو فرق وجود 
دارد. 

زیرا آتوس در ضمن صحبت نه فقط اطلاعاتی جدید به رول می‌داد بلکه پسر 
جوان از مکالمه با او مانند اینکه غذایی گوارا می‌خورد یا یک موسیقی خوش آهنگ 
می‌شنود لذت می برد. 

در صورتی که لله طوطی‌وار» فقط می‌توانست خاطراتی ذ کر کند بدون اینکه 
ذوق و استعداد معنوی او قادر باشد که آن خاطرات را بپروراند و آنها را به صورت 
طاشن دلپسند در اوو 

حتی صحبتهای گیش جوان با همه تازگی که برای رول داشت نمی توانست که با 
صحبت‌های شیرین آتوس برابری نماید. 

با این صحبت‌های شیرین طبعاً راه طولانی کو تاه می‌شود. 

چه از قدیم گفته‌اند که اگر می‌خواهید جاده سفر طولانی نباشد با همسفر بروید و 
هرگاه همسفری خوش صحبت نصیب انسان گردد جاده کوتاءتر خواهد گردید. 

چهار ساعت بعد از ظهر جوانان به شهر آراس رسیدند. 

از آنجا تا موضع ارتش فاصله‌ای زياد و جود نداشت. 

و ممکن بود که شب خود را به آراس برسانند ولی آن وقت مجبور بودند که 
فسمنی از راه را در تاریکی پپیمایند و لله عفیده داشت که این دور از حزم است. 
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زیرا اسپانیائی‌هاکه آن هنگام خصم فرانسه بودند از تاریکی شب برای دستبرد در 
جاده‌ها استفاده مي‌کردند و با هیثت‌های صد و صد و بنجاه نفری برای اکتشاف با 
دستیرد می آمدند و اگر در راه به آن دو جوان برمی‌خوردند ممکن بود که هر دو را با 
نکر هایشان به قتل برسانند. 

به طور کلی در آن موقع در قراء و قصبات منطقه جنگ» زارع فرانسوی یافت 
نی شنت 

و همه از بیم اسپانیائی‌ها مزرعه و خانه خود را رها کرده به شهرهای بزرگ چون 
آراس بناهنده شده بودند. 

زیرا می‌دانستند که در شهرهائی چون آراس که دارای حصار و برج و ساخلو 
است در امان خواهند بود و خصم بعنی اسپانیائی‌ها لااقل آنان را به قتل نخواهند رسانید. 

وقتی که جوانان به آراس رسیدند شنیدند که پرنس فرمانده ارتش فرانسه قصد 
دارد که مبادرت به حمله‌ای جدید عليه اسپانیائی‌ها کند. 

و حمله خود را از این جهت عقب انداخته که به او قوای امدادی برسد. 

جوانان از این بشارت شاد گردیدند زیرا دریافتند که موقعی به ارتش فرانسه ملحق 
می‌شوند که هنوز حمله بزرگ و عمومی شروع نگردیده است. 

دو جوان با هم شام خوردند و در یک اطاق خوابیدند زیرا در این سن جوانان 
زود با هم انس می‌گیرند و دو جوان تصور می‌کردند طوری با هم دوست هستند که 
گوئی از طفولیت با یک دیگر بزرگ شده‌اند. 

در آن شب جوانان طبانچه‌های خود را پر کردند که هرگاه حمله‌ای از طرف 
دیگران صورت گرفت بتوانند جواب بدهند. 

ولی تا صبح واقعه‌ای پیش نیامد جز اینکه جوانان در خواب دیدند که جنگ 
بزرگ شروع گردیده و آنها دیرتر رسیده‌اند. 

صبح زود از خواب برخاسته و به طرف منطقه‌ای که می‌دانستند که مرکز فوای 
شاهزاده کنده است روان شدند. 

این نقطه بنام بتون خوانده می‌شد. 

ولی وقتی به آنجا رسیدند شنبدند که پرنس یعنی (شاهزاده کنده) فرمانده فوای 
فرانسه آنجا را تخلیه کرده و به طرف نقطه‌ای دیگر موسوم به کارون رفته و آنجا را 
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مرکز ستاد خود کرده است. 

لا گیش چون آن ولایت را به خوبی می‌شناخت داوطلب شد که جوانان را به 
طرف کارون برد. 

گیش علاوه بر لله دارای دو نوکر مسلح بود و هنگامی که به راه افتادند جوان 
مزبورگفت: 

ما اينک سه آقا هستیم و سه نوکر داریم (جوان مزبور لل خود را هم جزو آقایان 
محسوب می‌کرد). 

و هنگامی که به ما حمله‌ور گردیدند شش نفر می‌توانیم دفاع نمائیم. 

و نوکر شما به نظر من مردی شجاع می آید. 

رول گفت: من هنوز او را در طی عمل ندیده و نمی‌دانم که در پیکار چگونه 
است. 

ولی چون از اهالی ابالت برتانی می‌باشد و سکنه این ابالت مردمی سرسخت 
هستند تصور می‌کنم که بتواند در موقع پیکار لااقل از خود دفاع کند. 

گیش گفت: ولی من بدو نوکری که با من هستند اطمینان دارم. 

زیرا با پدر من جنگیده و در میدان مصاف شجاعت خود را به ظهور رسانیده‌اند. 

و در صورتی که ما شش نفر با یک عده شش نفری از سربازان اسپانیائی برخود 
نمائیم آیا با آنها نخواهيم جنگید؟ 

رول در جواب می‌گفت: چرا و با اعتمادی که شما به نوکرهای خود دارید ما 
می توانیم با یک عده ده نفری از اسپانیائی‌ها هم پیکار کنيم. 

ولی لله با این نظربه مخالفت می‌کرد و می‌گفت آقای کنت من به پدر شما آقای 
مارشال قول داده‌ام که صحیح و سالم شما را به قشون برسانم. 

و وفتی به قشون رسیدید اگر خواستید خود را به قتل برسانید مختارید. 

ولی تا وقتی که به ارتش داخل نشده‌اید من از طرف پدر بزرگوار شما فرمانده 
شما به شمار می آیم و نمی‌گذارم که خود را به قتل برسانید. 

رول و گیش نظری معنی‌دار با هم مبادله می‌کردند و چیزی نمی‌گفتند. 

و هرچه جلوتر می‌رفتند پستی و بلندی اراضی بیشتر می‌شد و می‌دیدند که 
رو ستائیان گاو و گوسفند خود را جلو انداخته می‌کوشیدند که خویش را به یکی از 
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شهرهای مستحکم برسانند. 

بالاخره بدون اینکه حادثه‌ای پیش بیاید و کسی بدان‌ها حمله‌ور شود به شهر 
موسوم به آبلن رسیدند و در آنجا طبق اطلاعاتی که به دست آوردند بقین حاصل کر دند 
که فرمانده قوای فرانسه به طور فطع از بتون رفته است. 

ولی در حالی که دو جوان به طرف مرکز اردوی شاهزاده می‌رفتند در هر 
مهماتخانه یا آبادی یادداشتی برای گریمو می‌گذاشتند. 

که اگر او از عقب اید بتواند آنا را پیداکند زیرا رول بقین داشت که کریمو 
خواهد آمد. 

سرزمینی که از آن عبور می‌کردند منطقه‌ای بود سبز و مصفا و مستور از 
جوی‌های آب. 

این نهرها بعضی بزرگ و برخی کو چک بود. 

در طرفین جاده به مناسبت سر سبزی اراضی بیشه‌های متعدد دیده می‌شد. 

بعضی از بیشه‌ها آنقدر وسعت داشت که اگر یک لشکر سرباز درآن مکان 
می‌گرفت کسی سربازان را نمی دید. 

هر مرتبه که به یکی از این بیشه‌ها می‌رسیدند لله دو نوکر گیش را جلو می‌فرستاد. 

و آنها تفنگ بدست راه را می‌گشودند و طلایه به شمار می آمدند و در عقب آنها 
دو جوان و لله حرکت می‌کردند. 

و آن‌گاه اولیون عقب دار سپاه کوچک را تشکیل می‌داد. 

و ناگفته نماند که از این و ظیفه که بر عهده‌اش محول کرده بودند خشنود بود. 

زیراگرچه وی جوانی بسیار ترسو به شمار نمی آمد ولی می‌اندیشيد که انسان نباید 
بدون جهت خود راگرفتار مخاطره کند. 

هنگامی که نوکرها در جلو و جوان‌ها و لله در عقب و اولیون آخر همه بود از 
بیشه‌ای واقع در سر راه صدای چند تیر برخاست. 

به صدای تیر لله فر باد زد. 

عقب بروید... به قهقرا برگردید... 

جوان‌ها برای رعایت احترام لله (نه از روی ترس) قدری عقب رفتند. 

و دو نوک رکه جلو بودند بتاخت برگشتند. 


۳۹۳ سه تفنگدار 


گیش از آنها پرسید: آنها به طرف شما تیراندازی کر دند؟ 

نوکران گفتند: نه و خط سیر تیرها نشان می‌داد که به طرف ما تیراندازی نشده 
اک 

لله پرسید: آیا در بیشه چیزی مظنون دیدید؟ 

نوکران گفتند: ما افرادی را دیدیم که لباس زرد بر تن داشتند و از یک طرف به 
طرف دیگر می‌رفتند. 

لله گفت: تردیدی و جود ندارد که این زرد پوشان همانا اسپانیائی‌ها هستند. 

آقایان صلاح در بازگشت است. 

و اینجا کمین‌گاه اسپانبائی‌ها می‌باشد. 

دو جوان نظری با هم مبادله کردند و سکرت نمودند. 

یکک مرتبه از درون بیشه صدای شلیک یک طبانچه و بعد از آن صدای ناله 
مسموع شد. 

و مثل این بود که کسانی درخواست کمک و استمداد م ی‌کنند. 

لله سر اسب را برگردانید. 

و به جوانان گفت: 

آقایان برگردید توقف در اینجا هیچ جائز نیست. 

رول و گیش با بک نظر یکدیگر را مطمئن کردند که با هم موافق هستند و آن‌گاه 
بک مر تبه رکاب به اسب کشیدند و به طرف بیشه به حرکت درآمدند. 

در همان حال رول فریاد می‌زد اولیون در عقب من بیا. 

و گیش هم نوکر خود را فرا می‌خواند که یکی اوربن و دیگر بلانشه نام داشت. 

لله وقتی دید جوان‌ها به جلو راندند از بیم مسئولیت مجبور شد که آنها را تعقیب 
کند. 

زیرا وی مأمور بودکه ار بسر ارباب خود محافظت نماید و نمی‌توانست که او را 
به حال خود بگذارد. 

جوان‌ها به بیشه نزدیک شدند. 

رول گفت: نگاه کنید... این جا سه سوار دیده می‌شود. 


ص 


گیش گفت: سه نفر هم پیاده هستند. 


سه لفنگدار ۳۹۵ 


رول گفت: مثل اینکه جیب‌های یک نفر را تفتیش می نمایند. 

گیش گفت: به احتمال قوی قصد قتل او را دارند و این یک آدم‌کشی و حشیانه و 
دور از جوانمردی است. 

رول گفت: عجب آنکه این اشخاص به ظاهر سرباز می‌نمایند. 

گیش گفت: اینها سرباز نیستند بلکه سارفین و راهزنانی هستند که خود را به شکل 
سربازان درآ ورده‌اند. 

زیرا سرباز هرگز یک اسیر بدون دفاع را به قتل نمی‌رساند. 

رول گفت: باید از این آدم‌کشی ناجوانمردانه ممانعت کرد. 

گیش جواب داد: بلی باید جلوگیری نمود. 

لله که از عقب آمده بود با تضرع گفت: آقابان. آقابان متو جه باشید و خود را 
دجار خطر ننمائید برای اینکه اگر واقعاً اینها راهزن باشند خطرنا کتر ند. 

این التماس فقط یک نتیجه بخشید و آن اينکه توجه سواران مزبور را به طرف 
جوانان جلب کرد. 

جوانان به طرف سه سوار حمله‌ور شدند و سه نفر پیاده وقتی ظهرر غير منتظره 
آن دو را دیدند با عجله دو مسافر بدبخت را لخت کردند. 

جون رول و گیش وقتی درست وارد بیشه شدند دیدند که به جای یک نفر دو نفر 
مورد تفتیش آن افراد می‌باشند. 

و معلوم می‌شود که آنها مشغول لخت کر دن و قتل دو نفر می‌باشند نه یک نفر. 

رول و گیش در حال تاخت طیانچه‌های خود را بیرون آوردند. 

اول گیش از فاصله ده قدمی به طرف یکی از سواران که اسپانیائی بود شلیک کرد. 

اما تیر او خطا نمود. 

سوار اسپانیائی دیگر به طرف رول شلیک کرد. 

و رول دریافت که بازویش به شدت تکان خورد و فهمید که تیر بدست چپ او 
اصابت کرده است. 

ولی طپانچه خود را شلیک نکرد مگر وقتی به چهار قدمی حریف رسید. 

آن وقت تیر طپانچه او خالی شد و گلرله مستقیم به قاب اسپانیائی مزبور اصابت 
کود. 


۳2 


۳۹۹ سه تهنگدار 


و سوار به پشت روی زین افتاد و اسبش برگشت و او را برد. 

رول گرچه حربف را به قتل رسانید ولی به طرزی مبهم احساس نمود که لولۀ 
بک تننگ به طرف او دراز شد. 

توصیه آتوس را به یاد آورد که به او گفت: ویکونت هر وقت دیدی که لوله 
تفنگ یا طیانچه‌ای به طرف تو دراز شده و هیچ وسیلۀ برای دفاع نداری دهانه اسب را 
محکم به سقف دهان مرکوب بزن و رکاب بکشی. 

بر اثر این حرکت اسب تو روی دو پا خواهد ایستاد و تیر به اسب خواهد خورد و 
حانت نجات خواهد یافت. 

رول چنین کرد و رکاب کشید و دهانه اسب را بر سقف دهان مرکوب زد. 

اسب روی دو با بلند شد و تمام تنه اسب حصاری برای حراست رول گردید. 

و گلوله به اسب خورد و آن حیوان در غلطید. 

رول يا به مناسبت اينکه تیر خورده بود یا به علت اينکه نتوانست زود بجنبد زیر 


تنه اسب ماند. 


بیاورد و نه طبانیحه خود را بکشد. 

و سوار اسپانیائی که تفنگ را رهاکرده و دیگر گلوله نداشت لولۀ تفنگ را به 
دست گرفت که با قنداق آن مغز رول را متلاشی کند. 

رول خوب می دید که قنداق تننگ عقرب روی مغز وی فرود خواهد آمد و 
آن را بربشان خو اهد کرد. 

و چشم‌ها را بر هم نهاد و در دل از آتوس خداحافظی کرد و گفت: ای حامی 

س ص 

بزرگوار خدا نگهدار. 

ولی قبل از اینکه مرد اسپانیائی بتواند قنداق تفنگ را فرود بیاورد گیش لوله 

م ۳ 

دومین طپانچه خود را روی گلوی او نهاد و گفت تسلیم شو! 

مرد اسپانیائی که خطر مرگ را قطعی دید تفنگ خالی را رها کرد و تسلیم شد. 

گیش او را به نوکران خود سپرد و گفت: مواظب باشید که فرار نکند و اگر دیدید 
فصد فرار دارد مغزش را متلاشی نمائید. 

رول با وجود اینکه مرگ را تقریباً به چشم دیده بود با خنده گفت: آقای کنت؛ 


سه تفنگدار ۳۷ 


شما زود قرض خود را ادا کردید زیرا اگر شما نبودید من اکنون به فتل می‌رسیدم و به 
جای یکبار سه بار مرگ را می‌دیدم. 

گیش گفت: چون خصم من فرار کرد من کاری نداشتم جز این که به کمک شما 
بیایم و خوشبختانه به موقع رسیدم ولی مثل اينکه شما مجروح شده‌اید زیرا از یک 
طرف بدن شما خون جاری است. 

رول گفت: تصور می‌کنم که بر دست چپ من خراشی وارد آمده و اینک کمک 

آرمنژ لل گیش و اولیون قدم بر زمین نهادند و اسب را که در حال نزع بود از روی 
بدن رول بلند کردند و جوان برپا ایستاد. 

گیش پرسید: 

آیا هیچ یک از استخوان‌های شما شکسته است؟ 

رول گفت: نه و ما می‌توانیم به مسافرت ادامه بدهیم ولی آیا متوجه شدید که بر 
سر آن دو مسافر بدبخت چه آمد؟ 


EES 
را لخت کردند.‎ 

رول گفت: خوب است برویم و نظری به Î‏ زان وه رز ی 
آنهاکرد. 

هر دو به طرف مسافرین روان شدند و دبدند که یکی از نوکرهای گیش بر بالین 
جنازه‌ها می‌باشد. 


رول به اولیون نوکر خود گفت: ایب من کته دزی متا ی و ا 
بدست بیاوریم و از این میراث باید استفاده کرد. 

شما اسب خود رابه من بدهید و یکی از این دو اسب راکه بهتر می‌باشد انتخاب 
نمائید و سوا رگردید. 

در آنجا دو نفر روی زمین دیده می‌شدند. 

یکی از آنها سه گلوله خورده از جهان رفته بود. 

گیش به او نزدیک شد و نوکرها هم که کاری نداشتند به اتفاق لله اطراف ارباب 


۳۹۸ سه تفنگدار 


خود را گرفتند. 

و چون نفر دوم به نظر می‌رسید که کمتر يا به نحوی خفیف‌تر مسجروح شده» 
نوکر ها او را بلند کردند و به درختی تکیه دادند. 

رول به محض ابنکه نظر به مقتول اول انداخت با وحشت گفت: پناه بر خدا... این 
مرد یک کشیش است... ملاحظه کنید... موهای سرش را تراشیده‌اند... و من نمی‌دانسم 
کسانی که او را به قتل رسانیده‌اند چه مذهبی داشتند که یک کشیش را مقتول کردند.۱ 

اوربن یکی از نوکرهای گیش که به اتفاق پدر او در جنگ‌ها شرکت کرده بود 
خطاب به جوان‌ها گفت: 

اینجا بیائید... و اولی را رها کنید زیرا وی مرده و نمی‌توان کاری برای او صورت 


داد. 

اما امیدواری هست که این یک را نجات دهیم. 

منظور اوربن از (اين یک) شخصی بود که وی را به درخت تکیه ذاده بودند. 

جوان‌ها به آن مرد نزدیک شدند. 

مجروح با تبسمی حزین گفت: ۱ 

آقایان من احتیاج ندارم که نجاتم دهید و فقط خواهش می‌کنم کمک نمائید به 
طرزی مناسب جان بسپارم. 

رول گفت: آقا آیا شماکشیش هستید؟ 

مجروح گفت: 

نه آقا. 

رول گفت: 

آخر من دیدم که رفیق شما دارای علائم روحانی است و وسط سرش را 
تراشیده‌اند. 


11 a هد‎ E 
مجروح گفت: ا وکشیش شهر بتون بود و چون آقای شاهزاده شهر ما را تخلیه کرد‎ 
قتل یک کشیش در مذهب عیسوی از معاصی کبیره و غیرقابل بخشایش است و کشیش‌هائی که دوره‎ ۱ 
تعلیمات مذهبی و روحانی را طی می‌کنند با مراسمی خاص در کلیسا لباس ررحانی می‌پوشند و همان‎ 
موقم سرشان را می‌تراشند و رسم تراشیدن سر این است که تمام قسمت وسطای سر تراشیده می‌شود‎ 
ولی در اطراف حاشیه‌ای از موهای طبیمی را باقی می‌گذارند. (م)‎ 


سه تدنگدار ۳۹۹ 


و مرکز قوای خود را به جای دیگر انتقال داد ما یفین حاصل کردیم که به زودی 
اسپانیائی‌ها وارد شهر می‌شوند. 

کشیش شهر که اینک جنازه او را می‌بینید می‌دانست که اسپانیائی‌ها با اینکه ادعا 
می‌کنند که دارای مذهب کاتولیکی هستند اشیاء گران‌بهای کلیسا را به یغما خواهند برد. 

این بود که در صدد برآمد اشیاء مزبور را در نقطه‌ای امن جا بدهد. 

و برای این منظور می‌بایست به راه بیفتد ولی هیچکس از ترس اسپانیاتی‌ها که در 
حول و حوش بودند حاضر نگردید رفیق سفر او باشد. 

اما من داو طلبانه این همسفری را پذیرفتم تا اینکه کشیش بدبخت با اشیاء نفیس 
کلیسا تنها به سفر نرود. 

گیش گفت: وای بر حال این راهزنان ناجوانمرد... این‌ها که همه اشیاء گران‌بهای 
شما را بردند دیگر چرا شما را... چرا این کشیش بیچاره را به قتل سانيدند. 

مرد مجروح ناله‌ای کرد و گفت: آقایان... آ قابان... خواهش می‌کنم هرجه زودتر 
مرا به خانه‌ای برسانید که بتوانم در آن‌جا با شعاثر مذهبی بمیرم. 

رول گفت: کجا میل دارید که شما را ببرند؟ 

مجروح گفت: ۱ 

-من به مقصد خود اهمیت نمی‌دهم. 

و عمده این است به محلی برسیم که در آنجا کشیشی باشد تا من نزد او استغفار 
کنم و به گناهان خویش اعتراف نمایم و بعد بمیرم. 

رول گفت: 

آقا شما به نظر من یک مجروح مشرف به موت نیستید و ممکن است معالجه 


شوید 
گفت: 
مجروح 
آقا گلوله استخوان ران مرا شکسته و وارد امعاء شده و این زخم غير قابل علاج 
است. 


مگر شما جراح و طبیب هستید که اینطور از وضع اعضای بدن اطلاع دارید. 
مجروح حرکتی از روی بی‌صبری و نانوانی کرد و گفت: 


۳۰۰ سه شید ار 


و ی 
هر زخم چیست 

| 

و یگانه خواهشم این اس ت که مرابه نقطه‌ای برسانید که بتوانم در آنجا بعد از توب 
و اعتراف به گناه بمیرم. 

و اگر شما این مساعدت را با من بکنید خداوند به شما پاداش نیکو خواهد داد. 

گیش گفت: آقا ابنطور ناامید نباشید علاج دردها در دست خداوند است و 
خداوند متعال شما را نجات خواهد داد. 


1 
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مجروح گفت: 

آقا شما را به خداوند سوگند اوقات گران‌بها را با صحبت‌های متفرقه تلف نکنید. 

من به شما می‌گویم که مردنی هستم و عنقریب جان تسلیم خواهم کرد. 

یا مرا به نقطه‌ای برسانید که در آنجا یک کشیش باشد یا این که یک کشیش را بر 
بالین من بیاورید... زود باشید... عجله کنید. 

در این موقع ناگهان یک ناامیدی بزرگ بر مجروح غلبه کرد و گفت: 

افسوس چون همه می‌دانند که اسپانیائی‌ها در این حدود هستند هیچ کشیش 
جرأت نمی‌کند اینجا بياید. 

و من بدون مراسم مذهبی و تحصیل آمرزش خواهم مرد. 

خدایا... رحم کن... و راضی نشو که من بدون انجام فرائض مذهبی بمیرم. 

گیش که ناامیدی آن مرد را دید دلش سوخت و گفت: 

آقا از این حیث نگران نباشید زیرا هم اکنون ما می‌رویم و یک کشیش را بر بالین 
شما خواهیم آورد. 

مشروط بر اینکه خود شما قدری ما را راهنمائی کنید زیرا ما از خصوصیات این 


ولایت اطلاع نداریم. 

و آیا در این نزدیکی خانه‌ای و بالاخص قریه‌ای هست که بتوان کشیشی را از 
آنجا آورد؟ 

مجروح گفت: 


- آقا خداوند به شما پاداش نیکو بدهد... هر مساعدتی که شما در این موقع با من 


سه نفنگدار ۱۲۰ 


بکید از طرف پروردگار مأجور خواهد شد در اين نزدیکی و در فاصله نیم فرسخی یک 
مهمانخانه و جود دارد و وقتی از آنجاگذشتید بعد از طی یک فرسخ به یک قریه موسوم 
ند که هی وستین: 
بروید و درب خانه کشیش قریه را بکوبید و بگوئید اینجا بیاید و اگر در خانه‌اش 
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نبود به طور قطع در صومعه‌ای واقع در انتهای قریه به نام صومعه او گوستن می‌باشد. 
اگر در آنجا کشیش نبود ممکن است که یکی از روحانیون صومعه را با خود 
پیاو ر بد. 
و عمده این است شخصی در اینجا حضور بیدا کند که بتواند اعترافات مرا 
دریافت نماید و روحم را پیامرزد. 
گیش خطاب به لله خود گفت: 
آقای آرمنر شما در اینجا باشید و به اتفاق نوکران ما یک تخت دستی از 
شاخه‌های درختان بسازید که بتوان مجروح را روی آن خوابانید. 
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و وقتی تخت آماده شد مجروح راروی تخت بخوابانید و بدو نفر از گماشتگان 
ما بگوئید آن را حمل کنند. 
نفر سوم هم با شما خواهد بود که هر وقت یکی از آن دو نفر خسته شدند جای او 
را بکیرد. 
۰ ۳ و 
و من و ویکونت می‌رویم که کشیش قریه گرنه را بیاوریم. 
a ۳‏ و ۰ 
لله گفت: بسیار خود ما چهار نفر در اینجا برای محافظت از مجروح می‌مانیم ولی 
آقای کنت. شما را به خدا در راه مو اظب خود باشید. 
و بی‌جهت خود را وارد پیکار نکنید. 
گیش خندید و گفت: للۀ عزیز ما احتیاط خواهیم کرد. 
۳ 
ولی شما نیر بدانید که امروز خطری متوجه ما نخواهد کردید زیرا امروزء ما سهم 
خود را از مخاطرات قضا و قدر دریافت کرده‌ايم. 
و طبق ضرب‌المثل معروف» هر روز بیش از یک بدبختی بر انسان وارد 
نمی ] بد. 
مجروح در حق دو جوان دعای خیر کرد و بعد جوانان بالاپوش‌های خود را 
نهادند تا اینکه بعد از ساخته شدن تخت دستی دوشک آن باشد و مجروح را روی 


۳۰۲ سه تفنگدار 


بالا پوش‌ها بخوابانند. 

و خود رکاب به اسب کشیدند و به راه افتادند و چون با سرعت می‌رفتند بعد از ده 
دقیقه به مهمانخانه ر سیدند. 

گیش بدون اینکه از اسب پیاده شود مهمانخانه‌جی را طلبید و به او گفت: 

بک مجروح از قفای ما به اینجا آورده می‌شود و شما تمام چیزهائی را که برای 
پذیرائی او لازم است از قبیل اطاق و تخت خواب و نوار زخم‌بندی و مرهم و آب گرم 

و اگر می دانید در این حدود جراحی وجود دارد او را هم احضار نمائید و البته 
مطمثن باشید که زحمات شما بدون پاداش نخواهد ماند. 

مهمانخانه‌چی که متوجه شد با دو جوان اصیل‌زاده سر و کار دارد قول داد که از 
مجروح به خوبی پذیراثی کند. 

آنگاه دو جوان به طرف قریه گرنه روان شدند و هنوز نیم فرسخ راه طی نکرده 
بودند که دیدند بک کشیش راهب سوار بر قاطر از طرف جلو می آید. 

راهب مزبور بیش از بيست و دو سال نداشت. 

ولی عادت به زندگی روحانیت و عبادت و شب زنده‌داری او را سالخورده‌تر 
جلوه می‌داد. 

صورت او برخلاف رهبانان عادی که سفید یا گلگون هستند. به رنگ زرد 
می‌نمود و توگوئی که صفراه در مزاج او بر چیزهای دیگر غلبه دارد. 

راهب کلاهی بزرگ دارای لبه‌های پهن بر سرداشت و از زیر کلاه موهائی زرد به 
رنگ کاه تا دوش او می‌رسید. 

لباس راهب را یک لبادة پشمی خاکستری رنگ تشکیل مي‌داد و دو جوان که او 
او را دیدند تصور کردن د که یکی از رهبانان صومعه اوگوستن همان صومعه‌ای که شنیده 
بودند در قریه گرنه است -می‌باشد. 

به او نزدیک شدند و دیدند که راهب پیرتر از آن است که تصور می‌نمودند و 
چشم‌های آبی رنگ او لابد از فرط شب زنده‌داری» به هیچ وجه درخشندگی 
چشم‌های عادی را نداشت. 

رول با ادب گفت: آقاء آیا شما از روحانیون این ولایت هستید؟ 
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راهب در جواب با خشونت گفت: به شما چه مربوط است؟ و برای چه این سژال 
را از من می‌کنید و سپس رکاب به قاطر کشید و به راه ادامه داد. 

گیش که از خشونت راهب متغیر شده بود گفت: آقا ما از این جهت این سۋال را 
از شما می‌کنيم که بدانیم شما که هستید. 

و چون راهب جواب نداد دو جوان خود را به وی رسانیدند و جلوی قاطرش را 
گرفتند و گیش گفت ما با ادب از شما سژالی کردیم 

و بر شماست که جوابی به ما بدهید. 

راهب گفت: 

آقایان هر کس آزاد است که به راه خود برود و تا وقتی به دیگران کار ندارد 
سایرین نباید از او پپرسند کیست و از کجا می‌آید و به کجا مسافرت می‌کند خصوصاً 
كساني که ناگهان از آسمان بر زمین قی اهر اسان نمی بان امتح و رام آنها چییت؟ 

گیش گفت: 

آقای آبه اولا ما دو نفر از آسمان بر زمین نیفتادیم. 

بلکه یکی از ما به نام ویکونت دو براژلون و دیگری بنام کنت گیش خوانده 
می‌شویم. 

از این موضوع گذشته ما بدون علت مزاحم شما نمی‌شویم و از شما نمی خواهیم 
که بی سبب با ما بيائید. 

برای اینکه در حال حاضر مردی در شرف مرگ گک است و او برای انجام فرائض 
مذهبی احتیاج به یک کشیش دارد. 

اینک بگوئید که آیا شما کشیش هستبد یا نه؟ 

آن مرد نظری تند به گیش و رول انداخت و به قدری این نظر زننده بود که رول بر 
خود لرزید و در دل گفت: بدون تردید این مرد یکی از جاسوسان اسپانیا یا فلاماند است. 

زیرا محال می‌باشد که یک مرد کشیش دارای نظری این طور تند باشد. 

و بعد از این تفکر رول طپانچه خود را بیرون آورد و گفت: آقای آبه. اگر شما 
کشیش هستید طبق دعوت ما بر بالین شخصی که محتضر است و او را از عقب می آورند 
حضور به هم رسانید. 

و اگ رکشیش نیستید در این صورت بدانید که رفتار ما با شما طوری دیگر خواهد 
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بود. 

برای دومین مرتبه برقی از چشم‌های آن مرد جستن کرد و گفت: من یک کشیش 
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این مرتبه برق مزبور را گیش دید و نظری معنی‌دار به رول انداخت و به او فهمانید 
که این مرد هرگاه کشیش باشد باری یکی از روحانیون عجیب است. 

سپس دو جوان بدو گفتند که به راه بیفتد و کشیش بدون اینکه حرفی بزند رکاب 
به قاطر کشید. 

رول طپانچه را در غلاف گذاشت و آنگاه رول و کیش در ققای مرد روحانی 
افتادند. 

و گیش گفت: متوجه باشید که هرگاه شما بخواهید فرار کنید ما بوسیله اسب‌های 
خود خواهیم توانست به شما برسیم. 

مرد گفت: نه... من فرار نخواهم کرد و با شما خواهم آمد ولی نظری به عقب 
انداخت که ببیند آن دو نفر می آیند يا نه. 

ولي متوجه شد که آنها در قفای وی هستند و او را رها نمی‌نمایند. 

در حالی که آن مرد با قاطر خود جلو می‌رفت رول و جوان دیگر آهسته راجع 
به وی صحبت می‌کردند. 

گیش می‌گفت: من مردی روحانی ندیده‌ام که دارای این نظر تند باشد آیا متو جه 
شدید که چگونه ما را نگریست؟ . 

رول گفت: بلی و وقتی که من نظر او را دیدم لرزیدم. 

گیش گفت: من شما را جوانی نمی‌دانم که از یف نظر بارزید. 

رول گفت: 

من از و حشت نلرزیدم بلکه نفرت و اشمفزاز مرا به تزلزل درآورد. 

گیش گفت: من اگر به جای این محتضر بودم هیچ ميل نداشتم که به دست این مرد 
توبه کنم. 

رول گفت: کاملاً راست می‌گو ثید. 

و بی‌بهره بودن از مراسم مذهبی بهتر از این است که کشیشی این چنین در مورد 
محتضر مراسم مذهبی را انجام بدهد. ۱ 
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ولی یک چیز هست؟ 

کیش گفت: آن کدام می‌باشد؟ 

رول گفت: کسانی که برای انجام مراسم مذهبی بر بالین بک محتضر حضور به 
هم می‌رسانند فقط و سیله هستند. 

و آمرزش بیوسته از جانب خداوند می آ بد. 

و این خدای متعال است که انسان را می آمرزد و روح او را در دنیای دیگر قربز 
ارامش می‌نماید. 

گیش گنت: با اینکه من گفتة شما را تصدیق می‌کنم معهذا نمی‌نوانم از ذ کر این 
نکته بگذرم که این مرد تنفری شدید در من تولید کرده است. 

و نظری که وی به من انداخت به انداز؛ یک جهان معنی داشت و به همان نست 
از آن کینه استنباط می‌گردید. 

رول گفت: من نظری شبیه به چشم‌های این مرد را فقط یک مرتبه در عمر خود 
دیدم. 

گیش پرسید: 

در چه موقع دیدید؟ 

رول گفت: روزی به اتفاق کنت دولافر از صحرا عبور می‌کردیم... 

-آیا این آقا پدر شما است؟ 

رول گفت: 

نه او حامی من می‌باشد و هنگام ادای این سخن پسر جوان تا نا گوش سرخ گردید. 

خرشبختانه گیش که متوجه راهب بود سرخی رنگ او را ندید. 

خوب بعد چه شد؟ 

جوان گفت: 

در آن روز من از صحرا عبور می‌کردم و یکث مرتبه یک مار به من حمله‌ور 
گردید و چشم‌های آن مار شباهت به دیدگان این راهب داشت. 


گیش برسید. 
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شما چه کر دید؟ 

جوان گفت: 

من نتوانستم در آن موقم کاری بکنم برای اینکه از مشاهدة دیدگان خزنده 
طوری متنفر شده بودم که قدرت عکس العمل از من سلب گردید. 

تا اینکه کنت دولافر به من گفت: 

شمشیر بکشید و جانور را به قتل برسانید. 

آن وقت من شمشی رکشیدم و به مار حمله‌ور شدم. 

و خزنده به دو نیم گردید ولی با اینکه نصف شده بود هنوز با چشم‌های خود مرا 
می‌نگریست و بدن من از فرط نفرت می‌لرزید. 

من تصور می‌کنم شما بعد از اینکه چشم‌های این راهب را دیدید پشیمان شدید 
که چرا او را نیز مانند خزنده مزبور بدو نیم نکردید. 

رول گفت: 

اگر فکر نمی‌کردم که آلودن دست به خون یک راهب گناهی بزرگ است و 
هرگاه یک محتضر احتیاج به این مرد نمی داشت او را هم مانند خزنده بدو نیم می‌کردم. 

این گفت و شنود آنقدر آهسته بود که راهب نمی توانست بشنود. 

تا اینکه به تزدیک مهمانخانه رسيدند. 

و وصول آنها به آنجا مواجه با موقعی گر دید که از آن طرف نوکرها به راهنمائی 
آرمنژ. مجروح را می آوردند. 

گیش وقتی دید که به مقصد رسیدند خطاب به راهب گفت: اینک که مجروح را 
مشاهده می‌کنید قدری قدمها را سر یعتر بردارید. 

ولی راهب عجله و علاقه‌ای برای دیدار مجروح نداشت. 

به طوری که آن دو جلو رفتند و مژدۀ و صول راهب را به مجروح رسانیدند. 

مجروح قدری روی تخت دستی که نوکرها حمل می‌کردند نیم‌خیز کرد و راهب 
را دید و در صورت او علائم مسرت آشکار گردید. 

جوان‌ها خطاب به مجروح گفتند: 

آنچه از دست ما برای شما ساخته بود انجام دادیم. 
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ولی دیگر ما نمی‌توانیم در اینجا توقف نمائیم. 

زیرا باید برویم و خود را به ارتش شاهزاده برسانیم زیرا فردا جنگی بزرگ در 
خواهد گرفت و ما نمی‌خواهیم که عقب بمانیم و ميل داریم که در پیکار شرکت کنیم. 

مجروح گفت: 

ای جوانان پاک سرشت من می دانم که آنچه از دست شما ساخته بود برای من 
انجام دادید و من از صمیم قلب برای شما دعا می‌کنم. 

بروید و امیدوارم که خداوند در ازای این مساعدتی که شما به من کرده‌اید شما و 
کسانی را که دوست می‌دارید در کنف خود محغوظ بدارد. 

جوانان از مجروح خداحافظی کردند و آنگاه گیش به لا خود گفت: 

آقا ما به طرف کامبرون می‌رویم و شما بعد از اینکه ترتیب کار این مجروح را 
دادید به ما ملحق شوبد. 

و منظور این است که وی از حیث وسائل معالجه و پرستاری نقص نداشته باشد. 

مهمانخانه‌چی بر حسب توصیه جوانان نه فقط تمام وسائل زخم‌بندی را فراهیم 
کرده بلکه یکی از خدمۀ خود را فرستاده بود که جراحی را از قریه مجاور بیاورد. 

و همین که چشم او به رول افتاد گفت: آقا آیا ميل ندارید که زخم خود را در 
اینجا ببندید. 

برای اينکه من احساس می‌کنم که شما مجروح هستید. 

رول گنت: 

زخم من آنقدر اهمیت ندارد که محتاج به پانسمان باشد. 

ولی من از شما یک تقاضا دارم. 

مهمانخانه‌جی برسید: درخواست شما جیست؟ 

رول گفت: خواهش می‌کنم که اگر مردی از اینجا عبور کرد و سراغ مراگرفت 
بگوئید که من که به اتفاق گماشته خود حرکت می‌نمایم به طرف کامبرون رفتم. 

و این شخص که سراغ مرا از شما خواهد گرفت گماشته من است. 

مهمانخانه چی گفت: آیا برای مزید احتیاط بهتر این نیست که شما اسم خود و او 
را بگوئید. 

رول گفت: اسم من ویکونت دو براژلون ر اسم او گریمو است. 
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در این وقت راهب که دید مجروح را وارد مهمانخانه می‌نمایند. از قاطر پیاده 


سيك 
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و دستور داد که زین و برک قاطر را بر ندارند. 
کیش گفت: آقای راهب و ظایف مذهبی خود را در مورد این مرد به خوبی انجام 
بدهید. 


و از هرینه خود و قاطر نگرانی نداشته باشید. 

زیرا هزینه شما و هم علیق قاطر شما در اصطبل این مهمانخانه پیش‌بینی شده و از 
طرف لله من پرداخته خواهد شد. 

راهب تبسمی کرد که وقتی رول آن را دید گوئی که خنجری در فلب او فرو 
کردند. 

و به گیش جوان گفت: بیائید برویم زیرا من نمی توانم حضور این مرد را تحسل 
نمایم. 

رول رکاب به اسب کشید و دور شد. 

و گیش هم او را تعقیب کرد و می‌شنید که مجروح باز در حق آنها دعای خير 
می‌کند و می‌گوید طلب آمرزش روح مرا فراموش ننمائید. 

بعد از این که دو جوان دور شدند مهمانخانه‌چی و زن او خود را مهیای پذیرفتن 
مجروح کردند و چون دریافتند که مجروح از حیث مرتبه اجتماعی زياد وزین نیست 
یکی از اطاق‌های پائین را بدو اختصاص دادند. 

نوکرهای گیش دسته‌های تخت‌دستی راگرفته و مجروح را به طرف اطاق مزبور 
می بر دند. 

یک مرتبه زن بازوی شوهر راگرفت و فشرد. 

مهمانخانه‌ چی روی برگردانید و گفت: چه خبر است تو را چه می‌شود آبا از 
مشاهدة خون مرد مجروح ترسیدی؟ 

زن گفت: ند. 

مرد پرسید: پس برای چه مضطرب هستی؟ 

زن گفت: نگاه کن و ببین که آیا مجروح را می‌شناسی؟ 

مهمانخانه چی نظری دقیق به مرد انداخت و یک مرتبه ارزید. 


سه تدنگدار ۳.۹ 


و بعد گفت: پناه بر خدا این جلاد شهر بتون می‌باشد! 

این گفته طوری با صدای بلند ادا گردید که همه و من جمله راهب و لله شنبدند و 
راهب و حشت زده خود را عقب کشید. 

لله که نفرت راهب را دید گفت: 

پدر روحانی این مرد به فرض اینکه جلاد بوده اينک مردی است محتضر که 
احتیاج به مراسم مذهبی دارد. 

و شما نباید به عنوان اینکه وی در گذشته جلاد بوده از انجام مراسم مذهبی در 
مورد او خودداری نمائید. 

راهب مثل اینکه از این حرف متقاعد شده باشد در قفای نوکرها که حامل 
تخت‌دستی بودند وارد اطاق شد. 

نوکرها مجروح را از روی تخت‌دستی بلند کردند و بالای تختخواب مهمانخاند 
خوابانیدند. 

و بعد از اینکه دیدند که راهب وارد اطاق گردید از اطاق خارج شدند. 

سپس هر چهار نفر یعنی لله و نوکرهای آن دو جوان سوار بر اسب‌های خود 
گردیده و دنبال آقایان خویش به حرکت در آمدند. 

به فاصله یک ربع ساعت بعد از رفتن آنها سواری مقابل مهمانخانه توقف کرد و 
از اسب پیاده شد. 

مهمانخانه‌چی به طرف او رفت و پرسید: آقا چه ميل دارید؟ 

آن مرد اشاره‌ای به اسب خود نمود یعنی تشته‌ام و آشامیدنی می‌خواهم. 

آنگاه اشاره‌ای به لب کرد یعنی اسب خسته است و احتیاج به علیق و تیمار دارد. 

مهمانخانه‌چی با خود گفت: از این قرار این مسافر لال است و زبان ندارد. 

و از او پرسید: در کجا آشامیدنی خود را می‌نوشید؟ 

مسافر اشاره به میزۍ کرد وگفت: در اینجا. 

مهمانخانه چی که این کلمه را شنید به خود گفت: 

من اشتباه می‌کردم و وی کاملاً لال یست. 

و رفت و یک نوشابه آورد و مقابل مسافر نهاد. 

بعد از این که مسافر لیوانی نوشابه برای خود ريخت مهمانخانه جی گفت: 


LT‏ چیز دیگری میل ندارید؟ 

مسافر گفت: نه و فقط می‌خواهم بدانم که آیا اصیل‌زاده جوانی به سن پانزده سال 
به اتفاق یک نوکر از اینجا عبو رکرده است با خیر؟ 

مهمانخانه چی گنت: آبا اسم این مسافر ویکونت دو براژلون است؟ 

مسافر گفت: بلی. 

مهمانخانه جی گفت: آبا نام شماگریمو می‌باشد. 

گریمو جواب مثبت داد. 

صاحب مهمانخانه گفت که و یکونت دوبراژلون تقریباً بيست دقیقه قبل از این در 
اینجا بود و به اتفاق نوکر خود رفت و توصیه کرد به شما بگویم که به طرف کامبرون 
می‌رود و چون از اینجا تا کامبرون خیلی راه است لابد شب در آنجا می‌خوابد یعنی 
برای ناهار به آنجا نخواهد رسید و تاهار را ه احتمال زیاد در وسط راه در منطقۀ موسرم 
به مازن‌گارب صرف خواهد کرد. 

گریمو پرسید: از اینجا تا مازن گارب چقدر راه است؟ 

مهمانخانه‌جی گفت: دو فرسنگ و نیم. 

گریمو با اشاره سر مهمانخانه‌چی را مرخص نمود. 

و جون خیالش از حیث رول به کلی آسوده شد و دانست که به او خواهد رسید 
لیوانی دیگر برای خود ریخت و با فرصت و آهستگی نوشید. 

ولی یک مرتبه فربادی از اطاق مجاور (اطاقی که مجروح و راهب در آن بودند) 


۳ 
به گوش وی رسید. 

- 7 

کربمو گفت: 

این صدا از کیست و از کجا است؟ 

صاحب مهمانخانه گفت: 

2 ۰ 

از اطاق مجروح این صدا به کوش می‌رسد. 

سم 1 

گریمو پرسید: 

-اين مجروح که می‌باشد؟ 


مهمانخانه چی گفت: 


سه تفندار ۳۱۱ 


- وی در گذشته جلاد شهر بتون بوده و اسپانیائی‌ها او را مجروح کرده می توان 
گفت به قتل رسانیده‌اند. 

و اینک مشغول توبه و اعتراف به گناهه با حضور یک راهب است. 

۶ ۳ ۳1 ۰ ۰ ٠ و‎ 


و آنگاه بر سید 

آیا این جلاد مردی پنجاه و پنج یا شصت ساله نیست و آیا موی سر و ریش سیاه 
و صورتی گندم‌گون ندارد. 

مهمانخانه‌جی گفت: 


درست گفتید و نشانی‌های شما با او وفق می دهد. 

جز اینکه موی سر او بر اثر مرور سنوات سفید شده است آیا شما او را 
می‌شناسید؟ 

۱ گریمو گفت: ۱ 

-من یک مرتبه این مرد را دیده‌ام ولی از آن موقع تاکنون مدتی مدید... خیلی 
طولانی... می‌گذرد. 

در حالی که مهمانخانه چی با گریمو صحبت می‌کرد برای مرتبه دیگر فریادی از 
اطاق مجروح شنیده شد ولی این فریاد. قوت و اوج فریاد اولی را نداشت و نوع آن 
تشویش آور بود. 

زن مهمانخانه‌چی دوید و دست شوهر راگرفت وگفت: این چه صدائی است 

صاحب مهمانخانه گفت: 

تو می‌دانی که صدای مجروح می‌باشد. 

زن گفت: مجروح این طور ناله نمی‌کند. 

و این فریاد شبیه به صدای کسی است که او را به قتل می‌رسانند. 

گریموگفت: 

این خانم راست می‌گوید. 

و این فریاد؛ ناشی از ناله مجروح نیست و باید رفت و دید در این اطاق چه خبر 


زن از فرط وحشت علامت صلیب را روی سینه ترسیم کرد و گفت پناه بر تو یا 


۲ سه تفنگدار 


حضرت مسیح. 

خوانندگان می‌دانند که گریمو مردی بود که کم حرف می‌زد. 

ولی خیلی عمل می‌کرد و بخصوص در مواقع ضروری فعالیتی زیاد داشت. 

لذا درب اطاق را کویید. 

دق‌الیاب او بدون نتیجه ماند. 

مرتبه دوم و سوم هم درب اطاق را کوبید و هیچکس به او جواب نداد 
مهمانخانه‌چی بانگ زد: آقای راهب در را باز کنید... این منم... صاحب مهمانخانه 
هستم. 

ولی اعلام هویت صاحب مهمانخانه هم نتوانست که درب اطاق را به روی آنها 
بگشاید. 

گریمو گفت: حال که در باز نمی‌شود باید فکری کرد. 

و این طرف و آن طرف را از نظ رگذرانید و چشم او به یک قطعه آهن چون دیلم 
افتاد که مهمانخانه‌جی برای افروختن آ تش از آن استناده می‌نمود. 

و قبل از اینکه مهمانخانه‌چی بتواند جلوی دست او را بگیرد و به او بگوید که 
درب اطاق مهمانخانه او را در هم نشکند گریمو با آهن مزبور در را شکست. 

و به اتفاق صاحب مهمانخانه وارد اطاق گردید ولی آن مهمانخانه‌چی جرأت 
نکرد وارد شود و از آستان در: منظرة درون اطاق را ایور ت 

آنچه به نظر مهمانخانه‌چی و گریمو رسید از این قرار بود. 

مقداری زیاد خون از تخت خواب فرو ریخته. دنباله آن هنوز بر کف اطاق 
می چکید. 

و مجروح دیگر نمی‌نالید ولی آب دهان در بیخ حلقوم او جمع گردیده ڀائين 
نمی‌رفت و این وضع آشکار می‌کرد که در حال نزع است. 

مهمانخانه‌چی نظری به چپ و راست اطاق حتی زیر تختخواب و درون اشکاف 
انداخت که راهب را ببیند ولی او را ندید. 

و با تمجب گفت: خیلی غریب است که من نمی‌دانم چگونه این راهب ناپدید شد. 

گریمو به طرف پنجره رفت و دو لنگه باز پنجره را به مهمانخانه‌چی نشان داد و 
گفت: نگاه کنید... از اینجا رفته است. 


تذنگدار ۳۳ 


مهمانخانه‌چی گفت: من متحیرم که وی چرا از راه پنجره رفته و از راه معمولی 
خارج نشده است و بعد یکی از خدمه را طلبید و گفت: ببین که آیا قاطر راهب در اصطبل 
هست يا نه؟ 

خادم گفت: نه... او قاطر خود را سوار شد و با سرعت رفت. 

صاحب مهمانخانه گفت: آیا تو از او نپرسیدی کجا می‌رود؟ 

خادم گفت: شما که به من دستوری نداده بودید... و بعلاوه وی گفت که مراسم 
مذهبی را انجام داده و دیگ رکاری ندارد و باید برود. 

: گریمو وقتی فهمید که راهب فرار کرده گره بر ابروان انداخت و به مسجروح 
نزدیک شد که از او جیزی بپرسد. 

ولی مجروح حال حرف زدن نداشت و معلوم بود که عنفریب جان خواهد سپرد. 

۱ گریم و که ازکسب توضیح از مجروح مأیوس شد قدری با دقت او را نگریست و 

گفت: تردیدی وجود ندارد که خود او و جلاد شهر بتون می‌باشد. 

سپس در حالی که مهمانخانه‌چی نزدیک شده بود لباس او راگشود و یک مرتبه 
هر دری آنها لرزیدند و مهمانخانه‌چی از وحشت فریاد زد. 

زیرا یک خنجر تا قبضه در طرف چپ بدن جلاد روی دنده‌ها فرو رفته بود. 

گریمو خطاب به مهمانخانه‌چی گفت: بدوید و کمکث پیاورید و اگر بتوانید یک 
جراح را به اینجا برسانید شاید این مرد زنده بماند. 

مهانخانه‌جی» چون کسی که دست را از با تمیز نمی‌دهد وحشت زده از اطاق 
خارج شد و گریم و گفت: من در اینجا می‌مانم تا شما برگردید. 

ولی زن مهمانخانه‌چی نه فقط وارد اطاق نشد بلکه به محض شنیدن فریاد 
شوهرش فرار کرد. 


۳ 


بخشایش 


به طبر ری که خوانندگان ما دریافتند مردی که به نام راهب خود را معرفی کرده 
بود به طیب‌خاطر برای بخشایش گناهان مجروح نرفت. 

بلکه ام ر! به اجبار بردند. 

و هرگاه تهد بد آن دو اصیل‌زاده جوان نمی‌بود آن مرد راهب حاضر نمی‌شد که 
بر بالیس مجروح حاضر گردد. 

ولی تهدید جوان‌ها به راهب فهمانید که آنها شوخی نمی‌کنند. و آنچه می‌گویند 
از روی جدیت است در صورتی که وی از رفتن بر بالین محتضر امتناع نماید او را به قتل 
خو اهند رسانید. ۱ 

یا اینکه درخصوص هویت او تفحص بیشتر خواهند کرد. زیرا معمول نیست که 
مردی کشیش و راهب باشد و به راهی برود که در آن امتداد محتضری وجود دارد و 


حاضر نشو د که بدو کمک نماند. 
راهب بعد از اینکه خود را مجبور دید که نقش یکت کشیش واقعی را بازی کند به 
خویش گفت: 


حال که بدین وسیله می‌توان از خطر جست لجاجت من دیوانگی است. 

و همان بهتر که خود را بک کشیش واقعی معرفی نمایم و بر بالین شخصی که 
درحال نزع است حضور به هم رسانم. 

وفتی کشیش وارد اطاق شد جلاد شهر بتون نظری سریع و عمیق به او انداخت. 


سه تفنگدار ۳۵ 


آنهائی که در شرف مرگ هستند نسبت به کسانی که می‌بایست گناهان آنها را 
ببخشند توجهی بخصوص پیدا می‌کنند. 

جلاد هم مثل اینکه از مشاهده قیافه کشیش مزبور رضایت خاطر حاصل نکرد. 

زیراگفت: 

پدر روحانی شما به نظر من خیلی جوان می‌نمائید. 

راهب گفت: برای کسانی چون ماکه اهل کلیسا هستیم سن و سال اهمیت ندارد و 
ما در هر دوره از عمر می‌توانیم و ظائف خود را انجام دهیم. 

این جمله طوری باخشونت ادا شد که جلاد گفت: 

ای پدر روحانی خواهشمندم با من ملایم تر صحبت کنید زیرا من اینک درحال 
مرگ هستم و احتیاج به بیانی ملایم توأم با رأفت دارم. 

کشیش صدا را آهسته و ملایم کرد و گفت: 


آیا شما خیلی رنج می‌برید؟ ‏ 

جلاد گفت: 

-بلی ولی رنج جسمانی من درقبال رنج روحانی‌ام اهمیت ندارد. 

راهب گفت: 

ما رنج روحانی شما را تخفیف خواهیم داد زیرا برای همین به اینجا آمده‌ايم. 
جلاد گفت: 

خداو ند به شما پاداش نیک بدهد. 

راهب گفت: 


آیا راست است که شما جلاد شهر بتون هستید؟ 

جلاد از بیم آنکه مبادا تقرب خود را نزد مرد خدا از دست بدهد گفت: 

من در گذشته جلاد بودم ولی اینک مدتی طولانی یعنی تقریباً پاتزده سال است 
که شغل خود را به دیگری واگذار کرده‌ام و گرچه در موقع مراسم اعدام حضور به هم 
می‌رسانم ولی هرگز خود من ضربت بر محکوم وارد نمی‌آورم. 

راهب گفت: 

از این قرار نسبت به شغل خود نفرت پیدا کردید؟ 

جلاد گفت: 


۳۹ سه تفنگدار 


و سس[ 


آری... من نسبت به شغل خود به مناسبتی که هم کنون می‌گویم نفرتی شدید پیدا 
کردم. 

جلاد گفت: 

من سالها احراء‌کننده عدالت بودم و هیچ نوع پشیمانی و ناراحتی وجدانی 
نداشتم. 

برای اینکه می‌دانستم که عمل من یک عمل ناپسند نیست و کسانی که به و سیله 
من از پا درمی آ یند محکومیتی هستند که باید عدالت درباره آنها اجراء شود. 

آنها در دادگاه محا کمه می‌شدند و به وسیله قضات بعد از رسیدگی سحکرم 
می‌گردیدند و در دادگاه تجد بدنظر برای مرتبه‌ای دیگر: وضع آنها را مورد مطالعه قرار 
می‌دادند به طوری که هرگز مظلوم و بی‌گناهی به سیاستگاه نمی آمد. 

در هر صورت من مجری عدالت بودم و هیچ نوع پشیمانی نداشتم تا اینکه یک 


کشیش کیان تختخواب جلاد نشست و گفت: آن شب جه شد؟ 

جلاد گفت: 

تا اینکه یک شب. تقریباً در یست سال قبل از این من وسیله اجرای انتقام شدم. 

می‌گویم وسیله اجرای انتقام شدم نه عدالت. و در آن شب شمشیر خود را برای 
اعدام شخصی بلند کردم که دادگاه او را محکوم ننمو ده بود. 

راهب مثل اينکه به صحبت مزبور علاقه‌مند شد و خود را بیشتر به جلاد نزدیک 
کرد و گفت: دنباله موضوع را بگوئید؟ 

جلاد با اندوهی زياد و تأثری که سالها در کانون سیته او انباشته شده و یکث مر تبه 
فوران کرد گفت: 

آن شب من بدون اينکه حکمی از طرف دادگاه صادر گردیده باشد شخصی را 
اعدام کردم. 

و شاید تصور می‌کردم که عملی بسیار بسندیده از من سر زده اضننت: 

و ایتنکه جرا تصور می‌کردم عمل من بسیار پسندیده می‌باشد» آن هم توضیحی 


سس 
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خاص دارد. 

ولی پس از ابنکه مدتی گذشت پشیمانی بر من مسلط شد و دریافتم که کاری بد 
کرده‌ام. 

از آن به بعد به جبران عمل آن شب کوشیدم که خود را اصلاح کنم. 

و تا آنجا که مقدور بود نسبت به دیگران خوبی کردم و هرکس را که می‌دیدم 
تندخو می‌باشد سعی می‌کردم وی را از خشم بیرون بیاورم و آنچه از مال جهان از راه 
جلادی به دست آورده بودم در راه خدا برای کمک به مستمندان انفاق کرده‌ام. 

دیگ ر کلیسای من ترک نمی‌شد و پیوسته به کلیسا می‌رفتم و پای منبر می‌نشستم و 
به مواعظ کشیش‌ها گوش می دادم. 

کسانی که اول از من می‌گریختند وقتی دیدند که من تغییر ماهیت داده‌ام نه فقط به 
من نزدیک گردیدند بلکه مرا جزو دوستان خودکردند. 

ولی با اینکه همه کس مرا بانظر محبت یا اقلاً باحسن نیت می‌نگریست من نسبت 
به خود بدبین بودم و قیافه آن زن از نظرم محو نمی‌گردید. 

کشیش با قدری حیرت گفت: 

از این قرار شخصی که شما در آن شب او را به قتل رسانیدید یک زن بود. 

جلاد لرزید و گفت: 

پدر روحانی شما هم آن واقعه را یک فتل می‌دانید و عقیده دارید که من آن زن 
را به قتل رسانیده‌ام. 

و حاضر نیستید قبول نمائید که وی به دست من اعدام گردیده است. 

من نگفتم که شما آن زن را به قتل رسانیدید. 

بلکه خود شما این موضوع را بر زبان آوردید. 

مگر نگفتید که شما بدون حکم اعدام آن زن را مقتول کردید جلاد چشم‌ها را 
برهم گذاشت و ناله‌ای کرد و گفت راست است راست است ولی این زن بی‌گناه نبود. 

کشیش بیش از پیش متمایل شد که سرگذشت جلاد را بشنود و از بیم آنکه وی 
بمیرد و سرگذشتش ناتمام بماند گفت: تاریخچه مزبور را نقل نمائید. 

و بعد از اینکه نقل کردید خداوند درباره شما قضاوت خواهد کرد. 
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و من قضاوت خداوند را با الفاظ بشری به اطلاع شما خواهم رسانید. 

جلاد بدون اینکه چشم بگشاید مثل اینکه می‌ترسید اگر چشم‌ها را باز کند یک 
شبش موف را ببیند به سخن ادامه داد و گفت: 

پدر روحانی روزها من از این فکر زیاد نمی‌ترسم ولی هنگام شب ییم بر من 
مستولی می‌شود. 7 

بخصوص اگر شب از یک رودخانه وسیله زورق بگذرم. 

که در این صورت طوری وحشت بر من استیلاء می‌یابد که گاهی خود را در 

زیرا درحالی که از رودخانه می‌گذرم فکر می‌کنم که شمشیر را در دست دارم و 
آب رودخانه از خون آن زن رنگین است. 

و جریان رودخانه و همهمه شاخسار درختان از وزش باد؛ و صدای خود باد 
هنگام عبور از هامون: و ناله مرغ‌هائی که در شب می‌خوانند و بخصوص جفدهاه همه به 
یک صدا می‌گویند ای آدم‌کش... ای خونخوار... تو به مناسبت ارتکاب این جنایت 
محکوم هستی. 

زیرا به فرض اینکه زن مزبور گناهکار می‌بود خداوند می‌بایست او را مورد 
عذاب قرار بدهد نه اینکه تو او را مجازات نمائی. 

کشیش گفت: این افکار ناشی از توهمات و هذیان است. 

جلاد چشم‌ها راگشود و نظری به راهب انداخت و دست درا ز کرد و آستین ین او را 
گرفت و گفت: 

نه ای پدر روحانی. این حرف‌ها ناشی از توهم و هذیان نیست بلکه در آن شب 
که من ژن مزبور را اعدام کردم حرفی شبیه به زمزمة آب رودخانه و همهم شاخبار بر 
زبان آورده گفتم: 

عدالت پروردگار انجام گرفت. 

و این حرف طوری در ضمیر من نقش بسته بود که هنگام شب هر صدائی را که 
می‌شنوم تصور می‌نمایم که انمکاس صدای مزبور است. 

کشیش گفت: 


کنات شما به نظر عجیب می آید خوب است که مفصل تر تعریف نمائید تا 
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اینکه من بدان پی ببرم. 

جلاد گفت: اطاعت می‌کنم و جریان قضیه از این قرار می‌باشد: 

شب بود و ماه گاهی زیر ابرها می‌رفت و هنگامی از زیر ابرها یرون می آمد. 

یک اصیل‌زاده به خانه من آمد و حکمی را به من نشان داد و گفت: که من باید 
طبق مفاد حکم مزبور عمل کنم. 

من نظری به امضای حکم انداختم و دیدم که جعل و تزویر در آن راه ندارد. 

و علاوه بر امضای متن حکم دست‌خط آن کس می‌باشد که باید آن حکم را 
صادر کند. 

اصیل‌زادۀ مزبور مرا با خود برد ولی من برای اینکه شناخته نشوم روی صورت 
تقاب انداخته بودم. 

- چهار اصیل‌زاده دیگر که منتظر ما بودند به ما ملحق گر دیدند. و آنگاه اصیل‌زاده 
اول و آن چهارنفر مرا به طرف خانه‌ای بردند. 

در آنجا اصیل‌زاده اول از پشت پنجره زنی را به من نشان داد و گفت: این است 
زنی که باید عدالت در مورد او اجراء شود. 

کشیش با اینکه مردی رحیم و نازک‌دل نبود از این حرف لرزید و گفت واه... 
واه... چگونه شما موانقت کردید که زنی را به قتل برسانید. 

حلاد گفت: 

پدر روحانی آن زن پک بانو به شمار نمی آمد بلکه جانوری خونخوار محسوب 


و می‌گفتند که شوهر دوم خود را مسموم کرده و قصد داشته برادرشوهر خود را 
مسموم کند. ۱ 

و در آن شب که من او را دیدم به تازگی مرتکب دو جنایت گردیده بود. 

اول اینکه زنی جوان را مسموم کرد و دوم اينکه مردی را اغواء نمود تا اينکه 
یکی از مقربین پادشاه انگلستان را به قتل برساند. 

کشیش باتعجب گفت: آیا بوکینگام را می‌گوئید؟ 

جلاد گفت: بلی. 


راهب پرسید: 


۰ ۳۲ پیب تنگدار 


آیا زن مزبور محر فنل بوکین‌گام شد؟ 


جلاد گفت: بلی. 
راهب گفت: از این قرار این زن انگلیسی بوده است؟ 
جلاد گفت: 


نه عالیجناب او اصلاً فرانسوی به شمار می آمد ولی بر اثر اقامت متمادی در 
انگلسنان طوری انگلیسی حرف می‌زد که همه تصور می‌کردند یک زن انگلیسی است و 
در همان کشور انگلستان نیز شوهر نمود. 

رنگ از صورت کشیش پرید و قدری سر را بین دو دست گرفت. و آنگاه 
برخاست و کلون درب اطاق را انداخت به طوری که کسی نتواند از خارج سرزده وارد 
شود. 

وقتی او بلند شد جلاد اندیشید که قصد دارد او را ترک نماید و برود ولی راهب 
وی را مطمین کرد و گفت: 

من جائی نمی‌روم و متظر بقیه سرگذشت شما هستم. 

و آنگاه پرسید اسم آن پنج‌نفر چه بود؟ 

جلاد گفت: 

من آنها را از روی اسم نشناختم ولی می ديدم که چهارنفر از آنها دارای اونیفورم 
تفنگداران هستند و این چهارنفر فرانسوی بودند. 

نفر پنجم چه نام داشت؟ 

جلاد جواب داد: 

اسم او را هم نمی‌دانم و همین قدر به یادم می‌آید که سایرین وی را به‌عنوان 
مای‌لورد می خواندند. 

راهب بر سید: 

آیا آن زن زیبائی داشت یا نه؟ 

جلاد گفت: 

زیبالی آن زن فوق‌العاده بود به طوری که من در زندگی خود» یعنی در پیرامون 
خویش» زنی بدان زیبائی ندیدم و وقتی وی زیر پاهای من افتاده بود و من می‌خواستم او 
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را اعدام کنم بیشتر متوجه زیبائی آن زن گردیدم و بعدها روز و شب خود را نغرین 
می‌کردم که چگونه زنی با آن وجاهت را به قتل رسانیده‌ام. 

راهب وقتی این کلمات را شنید به لرزه در آمد و سکوت کرد. معلوم بود که فصد 
دازو تال بکد ول می تر سید با هرد خی اف 

بالااخره پرسید: 

اسم اين زن چه بود؟ 

حلاد گفت: 

من اسم زن مزپور را ندانستم ولی مطلع شدم که وی پک مرتبه در فرانسه و مرتبه 
دیگر در انگلستان شوه رکرده و بدون اینکه از شرهر اول طلاق گرفته باشد شوهر دوم را 
اختبار کرده است. 

راهب گفت: 

سن او چه قدر بود؟ 

جلاد جواب داد تقریباً بیست و پنج سال. 

راهب پرسید: 

آباگفتید خیلی زیبا بود؟ 

جلاد گفت: 

بلی... زن مزبور به قدری زیبائی داشت که حتی در آن تاریکی شب تولید 
حيرت می‌کرد. 

راهب پرسید: 

-موهای سرش دارای چه رنگ بود؟ 

حلاد گفت: 

من موهای او را طلائی دیدم. 

راهب پر سید: 

آیا چشم‌های او باحالت و گیرنده به شمار می آمد؟ 

جلاد گفت: بلی... جشم‌هایش باحالت و گیرنده بود. 

راهب گفت: 

آبا صدای او خیلی ملایم و دلنشین نبود؟ 


این بار جلاد حیرت کرد و گفت: پدر روحانی شما چگونه از این موضوع اطلاع 
دارید و می‌دانید که صدای او دلنشین بوده است. 

راهب بدین سئوال جواب نداد و درعوض گفت: 

و شما این زن را با این زیبائی... و این لطف و ملاحت... برحسب دستور یک مرد 
که شاید اصلاً او را نمی‌شناختید به قتل رسانیدید؟ و آیا بر جوانی و زیبائی آن زن ترحم 


نکردید؟ 


جلاد گفت: 
پدر روحانی به شماگفتم که این زن؛ یک انسان نبو د بلکه چون جانوری مخوف 
محسوب می‌گردید. 


وی در زیر ظاهری دلفریب زهری جانگدازتر از زهر افعی داشت راهب گفت: به 
فرض اينکه سایرین درست می‌گفتند و اتهامات آنها علیه آن زن وارد بود. 

ولی آن زن به خود شماکه آسیبی وارد نیاور د که او را مقتول کردید. 

جلاد گفت: این زن با من هم دشمنی کرد. 

راهب گفت: 

دشمنی او چه بود؟ 

جلاد گفت: 

او برادر مرا فریفت. 

راهب با استفهام و تعجب پرسید چگونه برادر شما را فریفت. 

جلاد گفت: 

من برادری داشتم که کشیش بود و استعداد وی در زهد و تقوی و فراگرفتن علوم 
مذهبی نوید می‌دادکه آتیه‌ای روشن در پیش دارد. ولی این زن او را فریب داد و با خود 
برد و سبب مرگ وی گردید. 

راهب گفت: 

آیا این زن سبب مرگ برادر شما شد؟ 

جلاد گفت: بلی. 

راهب پرسید: 


آیابه آنچه می‌گوئید یقین دارید؟ 
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جلاد گفت: 

من حاضرم سوگند باد کنم چون این زن برادر مرا فریب داد و سبب مرگ او شد 
و مرا تا وقتی که حیات داشتم داغدار کرد. 

در اين موقع طوری جلاد دچار اندوه و رقت شد که سینه او به شدت پائین رفت 
و بالا آمد و با التماس گفت: پدر روحانی اینک موقعی است که گناهان مرا ببخشید برای 
اینکه احساس می‌کنم مرگم نزدیک می‌باشد. 

راهب گفت: ۱ 

چون شما می‌گوئید این زن برادر شما را ربوده و سبب مرگ وی شده لابد اسم او 
را می‌دانید و خوب است که نام وی را به من بگو ثید. 

جلاد که بیشتر دچار التهاب گردیده بود گفت: پدر روحانی ممکن است که من تا 
چند دقیقه و حدا کثر تا نیم ساعت و یک ساعت دیگر زندگی را بدرود بگویم و موقعی 
می‌باشد که شما معاصی مرا عفو نمائید. 

کشی شگفت: ا گر می‌خواهید که گتاهان شما بخشوده شود باید نام این زن را افشاء 

جلاد که از فراط درد جسمانی و عذاب روحانی بر خود می‌پیچید به خویش 
فشار آورد تا این زن مزبور را به خاطر بیاورد و یک مرتبه گفت: اسم دوشیزگی این زن 
آن دو -بوئی بود. 

این حرف در و جود راهب اثری مانند صاعقه کرد و او را طوری تکان داد که دو 
قدم از تختخواب دور شد و دست‌ها را به طرف آسمان از شدت تعجب بلند نمود و 
گفت: 

آیا بقین داری که اسم دوشیزگی او آن -دو -بوثی بوده است؟ 

جلادگفت: بلی در این قسمت تردید ندارم. 

زیرا وی وقتی برادرم را که جوانی روحانی و ساده‌دل بود فریفت دوشیزه به 
شمار می آمد با اينکه چنین نشان می داد که دوشیزه است. و حال که اسم او را برای شما 
افشاء کردم گناهان مرا ببخشید. 

کشیش از فرط خشم قاه‌قاه خندید. 

این خنده از طرف یک راهب بر بالین مردی که عنقریب جان تسلیم می‌کند 
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طوری عجیب بود که جلاد بدبخت نیمه‌خیز کرد و گفت: 

پدر روحانی برای چه می‌خندید. 

کشیش گفت: برای اینکه من برخلاف تو و دیگران یک مرد روحانی نیستم. 

جلاد که امیدوار بود به دست یک مرد روحانی از جهان برود بعد از شنبدن این 
حرف بی‌حال روی تختخواب افتاد و پرسید پس شماکه هستید؟ 

راهب مصنوعی گفت: آیا میل داری بدانی که من که هستم؟ 

جلاد گفت: من فقط از این جهت ميل دارم بدانم که شما که هستید که چرا مردی 
که روحانی نیست لباس رهبانان را دربر کر ده است. 

راهب مصنوع یگفت: بدا نکه من جون -فرانس -دو-وین‌تر می‌باشم آیا این اسم 
را شنیده‌ای؟ 

جلاد گفت: نه. 

کشیش مصنوعی گفت: ولی حالا من یک نشانی دیگر به تو می‌دهم که مرا 
بشناسی و آن اینکه این زن که تو او را اعدام کردی مادر من است... یا مادر من بود. 

جلاد از شنیدن این حرف طوری درشگنت و متوحش شد که فریاد زد. 

و این اولین فرباد وی بود که سایرین در خارج اطاق مجروح شنيدند. 

بعد گفت: 

آیا راست می‌گو ثید؟ 

و آیا شما پسر این زن هستید؟ 

راهب مصنوعی گفت: قسم به خون آن ز که در آن شب تو با شمشیر خود خون 
او را ریختی من فرزند او می‌باشم. 

در این صورت از شما استدعا می‌کنم مرا عو کنید. 

و حال که می‌گوئید بک مرد روحانی نیستید و نمی‌توانید سانند یک کشیش 
گناهان مرا عفو نمائید اقلاً مثل یک مرد عادی مرا ببخشید. 

و از خون مادر خود درگذرید. 

کشیش مصنوعی گفت: 

آیا من تو را ببخشم... آیا مرا آن قدر احمق تصو رکرده‌ای که از خرن مادر خود 
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ا 

شاید خداوند که قادر مطلق است و هر کار می‌تواند بکند تو را بمخشد. 

ولی من هرگز نخواهم بخشید. 

جلاد دست‌ها را به طرف او درا ز کرد و گفت: رحم کنید... رحم کنید. 

راهب مصنوعی گفت: 

رحم را باید نسبت به کسی کر د که به سایرین رحم کرده باشد و آیا تو در آن شب 
نسبت به مادر من ترحم کردی که من به تو رحم نمایم؟ 

و یک مرتبه از زیر لباده خنجری کشید و با قوت هرچه تمام‌تر روی دنده‌های 
جلاد فرود آورد و گفت: این است ترحم من... و این است بخشایش گناهان تو که از من 
می‌خواستی. 

جلاد بر اثر اصابت خنجر فریاد زد ولی نه به شدت فریاد نخستین. و دومین فریاد 
او را هم به طوری که گفتیم در خارج اطاق شنیدند. 

و اما راهب مصتوعی بدون اینکه خنجر را از درون کالبد جلاد بیرون بیاورد از 
پنجره اطاق خارج شد و چون پنجره در طبقه اول بود بدون زحمت به زمین رسید و 
وارد اصطبل شد و سوار قاط رگردید و به خدمه مهمانخانه گفت: چون کارش تمام شده و 
گناهان مجروح را بخشوده لذا می‌رود. 

آنها هم از عزیمت وی تعجب نکردند و کسی هم نگفته بود که جلوی وی را 
بگیرند. 

راهب مصنوعی باسرعت از مهمانخانه دور شد و در یکت بیشه لبادة رهبانی را 
کند و کا کشیشی را دور انداخت و از خورجین رک قاطر خود بک دست لباس 
اصیل‌زادگی بیرون آورد و پوشید. 

و بعد در اولین چاپارخانه؛ قاطر خود راهم رها نمود و سوار بر اسب چاپاری راه 
پاریس پایتخت فرانسه را در پیش گرفت. . 


۹۴ 


سخنا ن گر یمو 


همه جراحان و اطباء و عموم سربازانی که در جنگ‌ها شرکت کرده‌اند و نیز 
آنهائی که از تشریح و وظائف اعضاء اطلاع دارند می‌دانند که یک زخم سخت گرچه 
سب اغماء می‌شود و نفس مجروح به شماره می‌افتد و آب بیخ گلوی او جمع می‌گردد 
اما اگر به اعضای اصلیه بدن مانند قلب و کبد و غیره اصابت نکرده باشد فوراً مجروح را 
به فتل نمی‌رساند. 

و چون خنجر راهب مصنوعی به قلب جلاد نخورده بود بعد از تقریباً یک ربع 
ساعت که مهمانخانه چی رفته بود کمک بیاورد جلاد موفق‌گردید که آب دهان را فرو 
بدهد و ناله کنان گفت: خدایا رحم کن. .. يا در این دنیا کسی نیست که به فریاد من برسد 

و اگر نمی‌تواند مرا زنده نماید کمک کند که به راحتی بمیرم؟ 

جلاد بعد از این حرف دست دراز کرده و دست او به قبضه خنجر خورد. 

بر اثر این تماس وقایم فراموش شده را به یاد آورد و چون مردی تاامید چشم‌ها 
را ہست. 

گریمو که متو جه شد تماس انگشت‌های او با خنجر» جلاد را از ادامه حیات 
ناامید کر ده گفت: وحشت نداشته باشید... و رفته‌اند که برای شما جراح بیاورند. 

جلاد که هیچ در انتظار شنیدن این صدا نبود چشم‌ها راگشود و گفت: شما که 
هستید؟ 


سه لفنگدار ۳۳۲ 


گریموگفت: من یکی از آشنایان قدیمی شما هستم. 

جلاد گفت: 

من نمی‌توانم به خاطر بیاورم شما را در چه موقع و کجا دیده‌ام؟ 

گریمو گفت: من و شما تقریباً در بیست سال قبل یکدیگر را دیده‌ایم؟ 

جلاد حیرت‌زده پرسید چطور بیست سال قبل یکدیگر را دیده‌ایم؟ 

بیست سال قبل از اینکه يکث شب ارباب من به خانه شما مراجعه کرد. و شما را از 
شهر بتون خارج کرد و به آرمان‌تیر برد. 

جلاد باو جود دردهای شدید خنجر و گلوله نتوانست از ابراز حيرت خودداری 
کند و گفت: 

آه... آه... حال شما را شناختم آیا شما یکی از چهار گماشته آن چهار اصیل‌زاده 
فرانسوی هستید؟ 

خر 

حللاد پر سید... 

جور قدایتجا آندید؟ 

گریمو گفت: 

من برحسب تصادف از اینجا عبور می‌کردم و احساس تشنگی نمودم و ديدم که 
اسب من هم خسته و تشنه است. 

خواستم قدری در این مهمانخانه استراحت کنم و شنیدم که جلاد شهر بتون 
مجر وج است. 

و بعد دو فریاد شنیدم و بعد از فریاد دوم درب اطاق شما را شکستم. 

جلاد گفت: 

۔ آبا راهب را دبدید؟ 

گریمر گلت: 

له... و راهب ظاهر از این پنجره که می‌بینید باز باشد فرار اختیار کرد آبا ضربت 
خنجر را آن راهب پر شما وارد آورد؟ 


۳۳۸ سه لفنگدار 


جلاد گفت: 

بلی؛ ضارب من اوست. 

گریم و گفت: من مهمانخانه‌چی را برای آوردن کمک فرستادم و به محض اینکه 
آمد راهب را تعقیب خواهم کرد و چون او مرکوبی غیر از یک استر ندارد زود به او 
خواهم رسید جلاد گفت: 

این کار را نکتید. 

گریموگفت: 

آیا می‌گوئید که ضارب شما را تعقیب ننمایم؟ 

جلاد گفت: نه. 

گریمو پرسید؟ 

برای چه؟ 

جلاد گفت: برای اینکه وی انتقام گرفت و چون اینک من به دست او کفارة عمل 
خود را پس داده‌ام امیدوار هستم خداوند مرا ببخشد. 

زیرا حساب من و او تصفیه شده است. 

گریمو گفت: 

من از حرف شما سر در نمی آورم. 

جلاد گفت: 

آیا آن شب را به خاطر دارید؟ 

گریمو جواب داد. 

بلی در آن شب شمارا برای اعدام مای‌لیدی آورده بودند جلاد گفت: مای‌لیدی. 
مای‌لیدی. چه خوب شد که این اسم به خاطرم آمد بیست سال فکر می‌کنم که آن زن را 
به چه نام می‌خواندند و به یاد نمی آوردم. 

تا ایتکه اکنون فهمیدم اسم او مای‌لیدی بود. 

گریمو پرسید چه ربطی بین اسم آن زن و ضارب شما و جود دارد. 

جلاد جواب داد: 

این راهب که مرا با ضربت خنجر به قتل رسانید (زیرا من به قتل خواهم رسید) 
پسر مای‌لیدی بود. 


سه للنگدار ۳۳۹ 


گریمو سر به جیب تفکر فرو برد و پرسید: 

یا این پسر می‌دانست که مادرش مای‌لیدی است و از اسرار اعدام او اطلاع 
داشت؟ 

جلاد گفت: نه. 

ولی من تصور می‌کردم که او یک راهب واقعی است در صورتی که خود گفت: 
یک رهبان دروغی می‌باشد. 

ولی قبل از اينکه اعتراف کند که راهب نیست من به تصور اینکه وی مردی 
روحانی می‌باشد گناهان خود را نزد او اعتراف کردم و واقعه آن شب را برایش حکایت 
نمو دم. 

درنتیجه وی دریافت که مادرش چگونه به قتل رسیده است. 

گریمو وقتی به نتایج این موضوع فکر کرد از یسم عرق به نمام بدنش نشست و با 


خشم گفت: 

بدبخت... بدبخت... آیا تو اسامی کسانی را که در آن شب با نو بودند هز به این 
راهب ساختگ ی گفتی؟ 

حلاد گفت: 

ها 

به دلیل اينکه من اسامی آنها را نمي‌دانستم و فقط می‌شنیدم که یکی از آنها را که 
انگلیسی بود به نام مای لورد می‌خوانند. 


ولی چون اسم این پسر وین‌تر است من احساس می‌کنم که وی دریافته آن شب 
یکی از قضاتی که مادرش را محکوم کردند هموی وی بوده است. 

جلاد که زیاد حرف زده بود بی حال روی بستر افتاد. 

گریمو خواست خنجر را از وسط دنده‌های دژخیم بیرون بیاورد. 

ولی میرغضب گفت: 

این کار را نکنید... این کار را نکنید زیرا به محض اينکه خنجر از بدن من بیرون 
بیاید من خواهم مرد. 

گریم و که دست درا زکرده بود که خنجر را از بدن میرغضب بیرون بیاورد دست 
را عقب کشید و گفت: 


اگر این مرد بداند در آن شب چه کسانی مادرش را محکوم کردند ارباب من 
کشته خواهد شد. 

دژخیم گفت: 

پس زودتر بروید و به ارباب خود این موضوع را اطلاع بدهید. زیرا من یقین دارم 
که این مرد به قنل من اکنفا نخواهد کرد. و برای گرفتن انتقام مادرش دیگران را هم اگر 
بتواند به فتل خواهد رسانید. 

گریمو گفت: 

جطور شد که این مرد بر بالین شما آمد؟ 

دژخیم جواب داد؛ 

دونفر از اصیل‌زادگان که از این جاده عبور م ی‌کردند مرا یافتند. 

من که مجروح و در شرف مرگ بودم از آنها تقاضا کردم که یک کشیش را 
بر بالین من احضار نمایند. 

آنها هم این مرد راکه ظاهراً در راه بدانها برخورده بود آوردند. 

آیا اسم اصیل‌زادگان مزبور را می‌دانید. 

دژخیم گفت: 

شنیدم که یکی از آنها به نام ویکونت دوبراژلون خوانده می‌شد. 

گریمو لرزید و بعد سر به طرف آسمان کرد و گفت: 

معلوم می‌شود که این قضای ملکوت است و سرنوشت اقتضاکرده چنین باشد. 

ولی آیا تصدیق می‌کنید که زن مزبور یک تبه کار سیاه‌دل بود که می‌بایست به 
مجازاتی شدیدتر از اعدام محکوم گردد. 

دژخیم گفت: 

این درست است ولی وقتی انسان» در شرف فوت می‌باشد مثل حال کنونی من 
تبه کاری‌های دیگران درنظرش کوچک جلوه می‌کند. 

و در عوض اعمال خود او بزرگ به نظر می‌رسد. 

جلاد دیگر نتوانست حرف بزند. 

و چشم برهم نهاد. 


وگرچه نفس می‌زد ولی گریمو امیدوار نبود که وی نجات پیدا کند. 
صدای پالی که در راهرو شنیده شد به گریمو آشکا رکرد که مهمانخانه‌جی آمده 


صاحب مهمانخانه با یک جراح وارد شد. 
تا آن موقع گریمو خیلی میل داشت برود و زودتر آتوس را از قضیه مستحصر 


ظ 


ولی عطوفت و انسانیت مانع از این می‌گردید که جلاد را تنها بگذارد. 

غیر از مهمانخانه‌چی و جراح چند نفر دیگر نیز در راهرو دیده شدند. 

و معلوم می‌گردید که شایعة واقعة جرح جلاد بتون به اطراف پیچیده و سبب شده 
که کنجکاوان خود را به مهمانخانه برسانند و دژخیم را ببینند. 

آمدن مهمانخان‌چی و جراح گریمو را برای رفتن آزاد کرد و دیگر مجبور نبود 
که بر بالین دژخیم مجروح بماند. 

جراح قدری با مهمانخانه چی نجوا کرد و اندکی باگریمو صحست نمود و آیگاه 
به مجروح تزدیک گردید. 

بدو آ لباس او را عقب زد و وقتی نظرش به خنجر که لا ضصه در ادن وی قرو رفنه 
بو د افتاد متو حش شد. 

و آهسته به آن دو گفت: چار ای لدار یم جز اپنکه بدوآ این خدحر را ېرون 
پیاوریم. 

گریمو به پاد حرف سلاد افتاد. 

دژخیم گفته بود اگر خنجر را بیرون بباورند وی آناً خواهد مرد. و گریمو بفین 
داشت این پیشگولی جامۀ عمل خواهد پوشید. ولی جراح نیز به ترتیبی دیگر 
نمی‌توانست مجروح را معالجه کند. 

این بود که آهسته قبضه خنجر را گرفت و بانهایت طمأنینه ذره ذره خنجر را از 
درون بدن خارج کرد. 

هنگامی که خنجر از بدن دژخیم خارج می‌شد وی چشم به دیدگان گریمو دو خته 
بود. 

وقتی خنجر به کلی از بدن خارج شد خون از موضع زخم جستن کرد. 


۳۳۳ سه تفنگدار 


ولی زیاد؛ خون بیرون نیامد. 

همان وقت یک کف سرخ‌رنگ در دو گوشة لب‌های دژخیم آشکار گردید. 

و بعد نفس او به شماره افتاد و چند لحظه دیگر جلاد شهر بتون که صدها جان 
گرفته بود؛ روان را به ر وان آفرین تسلیم نمود. 

گریمو علامت صلیبی روی سینه رسم و برای جلاد طلب مغفرت کرد 

آنگاه خنجر راکه کف اطاق افتاده بود و کسی بدان توجه نمی‌نمود برداشت. 

و حساب خود و اسش را خبلی بیش از میزان انتظار مهمانخانه‌ جی پرداخت و از 
آنجا خارج شد. 

او نمی‌توانست مستقیم نزد آتوس برود و این واقعه را برایش نقل کند. 

ولی دید که مازن گارب که رول برای صرف ناهار در آنجا توقف می‌کند 
نزدیک است و بهتر اينکه وی بدو اً برود و رول را ببیند و آنگاه نزد آتوس برگردد. 

وقتی به مازن گارب رسید بدو خبر دادند که ویکونت دو براژلون و دوست او 
گیش پشت میز نشسته مشغول صرف غذا هستند. 

جوان‌ها از واقعة قبل از ظهر آن رو زکه شرحش گذشت متألم به نظر می‌رسیدند. 

ولی لله که از این و قایم زیاد دیده بود تأثری نداشت و می‌کوشید که جوان‌ها را با 
حکایات نمکین سرگرم نماید و یاد حوادث آن روز را ازخاطرشان ببرد. 

یک مرتبه در باز شد و گریمو وارد اطاق گردید. 

رول به محض اینکه گریمو را غبا رآ لود دید از جا برخاست. و برای اینکه دوست 
او حیرت نکند که چرا جهت.ورود یک خادم از جا برخاسته گفت آقای کنت گریمو 
نوکر نیست بلکه یک دوست خانوادگی می‌باشد. 

سپس از او پرسید: 

گریمو... گریموی عزیز... چه خبر آورده‌ای؟ آیا کنت از دوری من قدری 
متأسف هست با نه۴... و آیا می‌دانی در ظرف این سه روز جه حوادث بر ما گذشت؟ 

واه... وا... چرا خون آلود هستی مگر مجروح شده‌ای؟ 

گریموگفت: 

ته آقای ویکونت این خون که می‌بینید ناشی از جراحت نیست بلکه خون دیگری 
باکت 


سه لفنگدار ۳۳۳ 


جوانان برسیدند خون کیست؟ 
گریم و گفت: خون همان مجروح است که شما او را به مهمانخانه سپردید و رفتید 
و وی در آغوش من جان سپرد. 


رول گفت: 

آه... آه... آیااين مرد در آغوش تو جان سپرد. 
گریموگفت 

لی. 

رول پرسید 

اا 

ا 

بلی آقا او جلاد شهر بتون بود؟ 

رول گنت: 

آیا او را می‌شناختی؟ 


گریموگفت: بلی آقا من او را از قدیم می شناخنم. 

آرمنژ لله جوان دیگر فیلسوفانه گفت: ابن فاغده کلی دنا می‌باشد و نمام 
موجودات جاندار حتی اگر جلاد باشند روری حواهناه مرد. 

و من وقتی شنیدم که آن مرد می‌گوید که برای اعتراف به گناهان احنیاح به کشیش 
دار د فهمیدم که خود دریافته که زنده نخو اه ماند. 

وقتی گریمو اسم کشیش را شنید رنگ از صورتش پرید ولی کسی متوجه 
تغیبررنگ او نشد. 

لله که دید ورود غیر منتظرۀ گر یمو سبب شده که غذا قطع شود گفت: 

آقایان؛ برای این و اقعه جزئی نباید صرف غذا را به تأخیر انداخت. 

چون در آن دوره مردم بخصورص آنهائی که مسن بودند و بسضاعتی داشتند 
صرف غذا را یک واقعه مهم می‌دانستند که هیچ چیز نباید سبب انقطاع آن شود. 

رول خطاب به نوکر قدیمی پدرش گفت گریموی عزیز هرچیز میل داری بگو 
برای تو بیاورند و وقتی غذا خوردی و سیر شدی آن وقت صحبت خواهیم کرد. 

گریمو گفت: آقای ویکونت من فرصت غذاخوردن ندارم زیرا باید فوراً نزد 


آقای کنت مراجعت کنم. 

رول گفت: 

این طور نیست و تو باید نزد من بمانی و اولیون مراجعت کند گریمو گفت: 

آقای و یکونت بدواً این طور بود ولی من مخصوصاً خدمت شما رسیدم که این 
نکته را بگویم که اولیون باید بماند و من باید مراجعت کنم. 

ویکونت باتعجب گفت: آیا شوخی می‌کنید؟ 

کو حواب داد؛ 

آقای ویکونت شما می‌دانید که من هرگز شو خی نمی‌کنم. 

ویکونت گفت: پس توضیح بده که بدانم برای چه باید فوراً مراجعت کنی. 

۰ - ۰ ۷ =a» 2 و‎ 

گریمو گفت: توضیح هم نمی‌توانم بدهم. 
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رول گفت: ولی من طبق دستو رکنت رفتار خواهم کرد و او گفته شما باید نزد من 
بمانید و اولیون به پاریس مراجعت کند. 

درست است که باید از احکام کنت اطاعت کرد ولی در این مورد اطاعت از 
احکام او لروم ندارد. 


رول گفت: 
آیا شما نسبت به من نافرمانی می‌کنید؟ 
گریمو گفت: 


آقای ویکونت در این مورد بخصوص من مجبورم که بر شما نافرمان ی کنم. 
برای اینکه راهی دیگر ندارم. 

و بعد از این حرف گریمو حرکتی کرد که از درب اطاق خارج گردد. 

رول عقب او دوبد و گفت گریمو... کربمو... صب رکنید... من دوکلمه حرف دارم. 


گریموگفت: 

اگر من صب رکنم کنت کشته خواهد شد. 

رول از این حرف طوری مبهوت گردید که با چشم‌های دریده گریمو را 
تگریست و وی گفت: 


امیدو ارم که شما مایل نباشید که کنت به قنل برسد. 


سه لفنگدار ۳۳۵ 


رول با گفت گفت: آباکنت مقتول خواهد شد؟ 

هرگاه شما مانع از رفتن من شوید خطری بزرگ کنت را تهدید می‌نماید. 

و برای یک مرتبه دیگر گریمو پشت کرد و به راه افتاد. 

رول عقب او دوید و گفت: 

گریمو شما را به خدا.. اقلا دوکلمه به من توضیح بدهید. 

این طور که شما می‌روید من از فرط اضطراب نابود خواهم شد. 

گریمو برگشت و گفت: چون می دانم که حرف من برای شما تولید نگرانی کر ده 
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است به اختصار د وکلمه می‌گویم و می‌گذرم و آن دوکلمه از این قرار است: 
آیا شما در راه یک راهب را دیدید؟ 


رول و جوان دیگر یعنی گیش گفتند بلی. 
آیا شما او را بر سر یکث مجروح بردید؟ 
جوان‌ها جواب مثبت دادند. 


آیا فرصت کردید که او را ببینید؟ 

باز جوانان جواب مثت دادند. 

اگر او را ببینید خواهید شناخت؟ 

رول و گیش گفتند البته که او را می‌شناسيم. 

وگیش گفت: مخصوصاً من هرگز قیافه این مرد را فراموش نمی‌کنم. 

در هر نقطه که این مرد را دیدید هرجا که باشد اعم از جاده با شهر یا بک کلیسا 
بلافاصله او را به قتل برسانید. 

می‌گویم که او را به قتل برسانید یعنی مانند یک افعی بدون ترحم بدون ملاحظه 
سرش را بکویید. 


و مطمتن گردید که وی به فتل رسیده است. 


۳۳۹ سه تشنگدار 


در قتل این مرد هیچ نوع تعلل و تردید و تسامح به خود راه ندهید. 

برای اینکه حیات پنج نفر وابسته بدین موضوع است. 

و اگر شما این مرد را به قتل نرسانید پنج نفر زندگی را بدرود خواهند گفت. 

گریمو دیگر منتظر نشد که جوانان از او توضیح بخواهند. 

و در حالی که آنها از گفتة وی مبهوت بودند از آنجا خارج شد. 

بعد از رفتن او رول گفت دیدید به شماگفتم که این مرد به عقیده من یک موجود 
حطر ناک است. 

ده دقیقه دیگر صدای چهارنعل اسب گریمو شنیده شد که دور می‌گردید. 

گریمو چون رول را درکنار پنجره دید باحرکت کلاه بدو سلام کرد. 

و بعد رکاب کشید. 

و چنان باسرعت می‌رفت که به زودی از نظر اپدید گردید. 

گریمو درحالی که می‌رفت دریافت با آن سرعت که او می‌رود اسبش بعد از ده 
فرسنگ از پا درمی آید و نخواهد توانست که او را به کنت برساند. 

ولی گریمو اگ کم حرف بود درعوض مردی باهوش به شمار می آمد. 

و در اولین قربه اسب خود را فروخت. 

و با پولی که به دست آورد یک مال چاپاری کرایه کرد و به راه ادامه داد. 


۹۵ 


حنگ نزد یک است 


طولی نکشید که صاحب مهمانخانه وارد گردید و با وحشت گفت: اسپانیائی‌ها 
آمدند. اسپانیائی ها فرا رسید‌ند. 

جوانان از این حرف نیمه‌خبز کردند و پرسیدند که شما چگونه دریافتید که خصم 
امده است. 

مهمانخانه‌چی گفت: اگر بالای عمارت بروید خود خواهید توانست آنها را ببینید. 

رول و گیش خود را به طبقه فوقانی عمارت مهمانخانه رسانیدند و دیسدند که 
صفوف متراکم سپانیائیها جلو می آیند. 

و از پرچم‌های سواران و پیادگان آنها پیداست که یک ارتش مشغول پیشرفت 
است. 

این مر تبه مانند دفعه قبل نبو د که جوان‌ها با عده‌ای معدود از اسپانیائی‌ها سر و کار 
داشته باشند و اصلح اینکه نظریۀ لله را بپذ یر ند و عقب‌نشینی کنند. 

و چون اسب‌ها در اصطبل استراحت کرده بو دند همه برای حرکت آماده شدند. 

طولی نکشید که اسب‌ها را زین نمودند و جوان‌ها از عمارت فرود آمدند. 

اول آرمنژ لله سوار شد و بعد دوجوان سوار بر اسب گردیدند. 

برای اسیر اسپانیائی هم یک درازگوش تهیه کرده بودند و برای مزید احتباط 


دست او را بستند. 


۳۳۸ سه تفنګدار 


همه راه مخالف را پیش گرفتند و خود را به کامبرون رسانیدند. جوان‌ها تصور 
م یکر دند که در آنجا شاهزاده یعنی فرمانده قوا را خواهند یافت و معلوم شد که شاهزاده 
بر اثر وصول یک خبر بدون اساس به طرف باسه عقب‌نشینی کر ده است. 

حقیقت اینکه شاهزاده بر اثر وصول خبری برخلاف واقع همه نیروی خود را بین 
ویی -شاپل و واننی متمرکز کرده بود. 

بعد هم به اتفاق مارشال گرامون جهت سرکشی جبهه رفت و چون اسپانیائی‌ها را 
نیافت تازه مراجعت کرده: بشت میز نشسته می خواست غذا صرف نماید. 

وی از صاحب‌منصبان خود درباره قشرن خصم اطلاعات می‌خراست. و ! ا 
اطلاعی نداشتند که به وی بدهند و آنچه که می‌دانستند اينکه نیروی خصم پنداری یک 
مر تبه ناپدید شده بود. 

ولی یک سردار جنگی می‌داند که وقتی یک قشون خصم ناپدید شد دلیل بر این 
است که و جودش بسیار خطرناک می‌باشد. 

زیرا خطرنااکترین موقع همان است که قشون حریف ناپدید گردد. 

شاهزاده که این را می‌دانست با اوقات تلخی زیاد گاهی یک لقمه غذا به دهان 
می بر د. 

تا ابنکه یک گماشته نظامی وارد گردید و به مارشال دوگرامون گفت: شخصی 
میل دارد با او صحبت کند. 

مارشال دوگرامون با اجازه شاهزاده از اطا خارج شد. هیچ یکک از آنهایی که در 
اطاق بودند جرأت نمی‌کر دند حرف بزنتد. 

برای اینکه می‌دانستند اوقات شاهزاده خیلی تلخ است. وقتی که سارشال 
دوگرامون از در خارج شد صدای توپی به گوش رسید. 

و از این صدا نگرانی همه زیادتر شد. 

ولی مارشال با شادمانی برگشت و گفت: 

حضرت والا تصور می‌کنم که شما خیلی ميل داشتید که بدانید خصم در 

و اینک پسر من کنت دوگیش و دوست من ویکونت دوبراژلون که خصم را 
پافته‌اند آمده‌اند که در این خصوص گزارش بدهند. 


۳۳۹ آفنگدار‎ ha 


آبا احازه می دهید وارد شوند؟ 

شاهراده گفت: البته... الیته... فوراً آنها را وارد کنید. 

مارشال دوگرامون دو جوان را وارد اطاق کرد. 

و شاهزاده گنت: 

آقایان اول آنچه راکه دیده‌اید بگویید و آنگاه به تعارفات بپردازيم. 

طبعاً در این موقع کیش می‌بایست که شروع به صحبت کند. 

برای اینکه اولا پدرش مارشال دوگرامون از محارم شاهزاده بود. 

و ثانیاً شاهزاده را می‌نناخت در صورتی که رول برای اولین مرتبه شاهزاده را 
می د ید. 

و هنوز نمی‌دانست که روحیات او جگونه است. 

ولی از روی شهرت تا اندازه‌ای به مختصات روحی او آشنائی داشت. گیش 
شروع به صحبت کرد و گفت: چگونه در مهمانخانه مازن گارب قوای خصم را دیدند. 

و در حالی که گیش صحبت می‌کرد رول بادقت شاهزاده را می‌نگریست. 

شاهزاده به تام لوثی - دو - بوربون شاهزاده کنده خوانده می‌شد و از وقتی که 
پدرش هانری دوبوربون زندگی را فوت کرد برحسب متعارف او را به نام پرنس یعنی 


شاهزاده می خواندند. 
شاهزاده مردی بود جوان بیست و شش با بيست و هفت ساله و کو جک اندازه 
ولی دارای تناسب کالید. 


در فیافه‌اش دو جیز توجه بیننده را جلب می‌نمو د. 
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یکی بینی عقابی او و دیگری چشم‌های نافذ وی. 

زیرا همه صفاتی را که یک مرد جنگی باید دارا باشد داشت. 

وی می‌توانست زود به اوضاع جبهه پی ببرد و باسرعت موارد ضعف خصم را 
در یابد. 
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و نیز می توانست که زود تصمیم بگیرد و در جنگ سرعت اخذ تصمیم یکی از 

2 
عوامل بزرگ پیروزی است. 

ولی با اینکه مردان جنگی نسبت به نزاکت و ظرافت بی‌اعتناء می‌شوند شاهزاده 


۳۰ سه نفنگدار 


در ظرافت و نزاکت نیز شهرت داشت. 

و همان طور که اسلوب‌های جنگی جدید او در نظر قدماء جاب توجه و عجیب 
می‌نمود در پوشیدن لباس و تبعیت از مد و ظرافت کلام نیز دارای برجستگی بود به 
طوری که در دربار فرانسه او را یکی از کسانی می‌دانستند که باید از روش وی تقلید 
کرد. 

و همان‌گونه که در دربار لوئی سیزدهم کسانی چون باسوم‌پیر و بل‌گارد و 
دوک‌دانگولم سرسلسله شیک پوش‌ها و ظرفاء بودند در دربار جدید فرانسه نیز 
شاهزاده؛ از این جهت برجسته به شمار می آمد. 

به محض اینکه گیش لب به سخن گشود و گفت: سواران و پیادگاه اسپانیائی را 
دیده شاهزاده فهمید که مانور نظامی خصم چگونه است. 

وی دریافت که دشمن قصد دارد که قشون فرانسه را از خاک فرانسه جدا نماید. 

و به اصطلاح قوای شاهزاده را محاصره کند و صدای توپی هم که شنیده می‌شود 
ناشی از شلیکک توپ‌های سنگین فرانسوی است که جواب توپ‌های اسپانیائی و لورن! 
را می‌دهند, 

با اینکه شاهزاده به مانور نظامی خصم پی برده بود هنوز نمی دانست که ميزان 
قوای دشمن جه قدر است. 

و در جنگ میزان نیروی خصم به اندازه مانور او دارای اهمیت می‌باشد. 

شاهزاده از گیش در این خصوص سئوال کرد و وی نتوانست جواب بدهد. 

و یک مرتبه دیگر سکوت برقرارگردید و شاهزاده خم بر ابرو آورد. 


۱- لورد به طوری که می‌دانید ایالتی است در مشرق فرانسه که در قدیم یک کشور به شمار می‌آمد و 
امرائی به نام امرای لورن در آن حکومت می‌کردند که یکی از برجستگان آنها دوک دوگیز نام داشت و در 
زمان هانری سوم پادشاه فرانسه دوک دوگیز را در یک کمین‌گاه به قتل رسانیدند و این موضوع به حای 
اینکه سبب شود که کینه فرانسه و لورن از بین برود باعث افزايش کینه دو کشور گردید و به همین جهت 
امرای لورن مکرر با حکومت اسپانیا عليه فرانسه متحد می‌شدند و شماره جنگ‌هائی که در طی آن امرای 
لورن با حکومت فرانسه به اتفاق اسپانیائی‌ها جنگیدند زیاد است. ولی امروز لورن یکی از ایالات فرانسه 
به شمار می‌آید و گرچه در جنگ بین‌المللی اخیر آلمان آن را از فرانسه منتزع کرد ولی بعد از جنگ به 
فرانسه برگشت. (م) 


در این وقت رول بر حجب و حیای خود غلبه نمود و قدمی جلو گذاشت و گفت: 

حضرت والا چون می‌بینم نکته‌ای با اهمیت موردتوجه شما می‌باشد آبا اجازه 
می دهید نظریه‌ای عرض کنم. 

شاهزاده روی برگردانید و جوانی به سن پانزده و حداکثر شانزده سال را دید. 

و برای اینکه سبب وحشت جوان نشود لحن کلام خود را ملایم کرد. 

زیرا مردان بزرگ وقنی با زن و کودکان صحبت می‌کنند برای اینکه تولید بیم 
ننمایند آهسته حرف می‌زنند. 

شاهزاده با رأفت گفت: بلی آقا بگوئید نظریهة شما جیست؟ 

رول گفت: 

حضرت والا اگر از اسیر اسپانیائی که در اینجا هست تحقیق فرمائید ممکن است 
که چند و چون قوای خصم معلوم شود. 

شاهزاده باتعجب گفت: 

. مگر شما یک اسیر از خصم گرفتید؟ 

رول گفت: 

بلی حضرت والا. 

گیش گفت: راست است... راست است... و من این موضوع را فراموش کرده 
بودم. 

رول گفت: 

چون خود شما به دست خویش این مرد را اسیرکردید طبعاً این اقدام مهم را 
فراموش مي‌نمائید. 

از این خوش آمدگوئی نه فقط گیش خوشوقت شد بلکه پدرش نیز از روی 
حق‌شناسی نظری به رول انداخت. 

درحالی که رفتند اسیر را بیاورند شاهزاده گیش را کناری کشید. 

و راجع به چگونگی دستگیری اسیر مزبور و بیشتر درخصوص رول با او صحبت 
کرد. 

گیش گفت: این جوان به نام ویکونت دوبراژلون خوانده می‌شود و از طرف 
خواهر شما توصیه‌ای برای حضرت والا با خود دارد. 


۳۲ سه تفنگدار 


شاهزاده که این حرف را شنید به طرف رول آمد و گفت: 

آقا من می‌دانم که شما توصیه‌ای از طرف خواهرم آورده‌اید. ولی خود شما 
خویش را توصیه کردید و به عقيدة من این بهتر می‌باشد. 

رول درحالی که سرخ شد گفت: حضرت والا من چون ديدم که شما مشغول 
مذاکرات مهمی درخصوص مسائل نظامی هستید صلاح ندانستم که با تقدیم نامه مزبور 
حواس شما را پرت کنم. 

شاهزاده گفت: راست می‌گوئید و همان بهتر که نامه را نزد خود نگاه دارید و 
وفتی ما از این اسیر تحقیق کردیم به من بدهید. 

اسیر را آوردند و فوراً معلوم شد که وی جزو پارتیزان‌ها می‌باشد. 

پارتیزان‌ها در آن موقع سربازانی بودند مزدور که حاضر می‌شدند برای دریافت 
یر تشک ار ابا دروف 

اسیر مزبور نیز یکی از آنها بود و از وقتی که دوجوان او را اسیر کردند لب به 
سخن نگشود به طوری که خود جوان‌ها نمی‌دانستند اسمش چیست و از چه ملت است. 
شاهزاده قدری محبوس را نگریست و به زبان فرانسوی پرسید از چه ملت 
هستی؟ 

محبوس جواب نداد. 

شاهزاده پرسید آیا اسپانیائی می‌باشی؟ 

محبوس جند کلمه جواب داد که شبیه به اسپانیائی بود. 

شاهزاده خطاب به گرامون گفت: 

-مارشال آ یا شما زبان اسپانیائی را می‌دانید. 

مارشال گفت: 

نه حضرت والا یعنی زبان اسپانیائی من نیز آن قدر قوی نیست که قابل استفاده 


شاهزاده خند بد و گفت: 


۱ - امروز مفهوم پارتیزان با آن دوره خیلی فرق کرده و در این دوره پارتیزان به سربازانی اطلاق می شود که 
برای یک هدف معین جهت دفاع خحاک خود پیکار می‌کنند و جنبةٌ مزدور را ندارند. .م( 
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باز هرچه باشد بیش از من می‌دانید زیرا من هیچ از این زبان نمی‌دانم. 
آنگاه خطاب به اطرافیان گفت: 

آقایان آیا بین شما کسی زبان اسپانیائی را نیز می‌داند؟ 

رول گفت: حضرت والا من می‌دانم. 

شاهزاده گفت: 

آیا به قدر کافی از این زبان برخوردار هستید؟ 

رول جواب داد: 

به قدر اینکه بتوانم اوامر حضرت والا را اجراء کنم این زبان را می‌دانم. 
شاهزاده گفت: از محبوس بپرسید که اهل کجاست و از چه ملتی است. 
رول خطاب به اسیر گفت: 

حضرت والا از تو سئوال می‌کنند از کدام ملت هستی؟ 

محبوس به زبان آلمانی جواب داد که من یک آلمانی می‌باشم. 

رول گفت: حضرت والا این مرد می‌گوید که یک آلمانی است. 

ولی لهج او دارای اصالت نمی‌باشد و من تصور نمی‌کنم که وی آلمانی به‌شمار 


شاهزاده گفت: مگر شما زبان آلمانی را هم می‌دانید؟ 

رول گفت: بلی حضرت والا. 

شاهزاده گفت: 

پس با اين زبان از او تحقیق کنید؟ 

رول شروع به تحقیق به زبان آلمانی کرد. 

ولی حدس او درست بود و محبوس نمی‌توانست به زبان آلمانی صحبت کند. 
و معلوم بود که می‌کوشد که مترجم راگیج نماید و در کلمات او الفاظ آلزاسی و 


تا اینکه رول یک مرتبه به محبوس گفت: تظاهر شما بدون فایده است برای اینکه 


من دریافتم که شما یک ابتالیاثی هستید. 


رول این جمله را به زبان ایتالیاثی ادا کرد. 
محبوس لب‌ها را گزید. 
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شاهزاده گفت: اگر او ایتلیائی است خود من می توانم از وی تحقیق کنم زیرا این 
زبان را می‌دانم و شما هم ویکونت دوبراژلون که چند زبان را می‌دانید بعد از این مترجم 
من خواهید شد زیرا و جود یک مترجم زبان‌دان مثل شما برای من لازم است. 

شاهزاده این حرف را باخنده ادا کرد و آنگاه خطاب به محبوس گفت: 

شماره سربازان دشمن چه قدر است و رسای آن چه کسانی هستند و خط سیر 
قوای خصم از کدام امتداد است. 

محبوس درقبال این سثوالات جواب منفی داد. 

یعنی گفت که کوچکترین اطلاعی ندارد و نه از شماره سربازان خصم مطلع است 
و نه از اسامی رسای آن و نه از خط سیر قشون اسپانیا. 

شاهزاده قدری او را نگریست و گفت: طبق گزارشی که به من داده‌اند این مرد 
هنگام قتل و سرقت دستگیر شده و لذا جنایت او مشهود است و احتیاج به محا کمه ندارد 
ببرید و او را تیرباران کنید. 

دونفر سرباز» بازوهای آن مرد راگرفتند و او را از اطاق بیرون بردند. 

شاهزاده هم مثل اینکه به کلی آن مرد را فراموش کرده با اطرافیان شروع به 
صحبت کرد. 

قبل از اینکه محبوس از اطاق خارج شود توقف نمود. سربازها که فقط از و ظیفه 
خود اطاعت می‌کردند درصدد برآمدند با زور او را خارج نمایند. 

یک مرتبه محبوس برگشت و به زبان فرانسوی گفت: حضرت والا من حاضرم 
اطلاعاتی راکه دارم بدهم. 

شاهزاده خندید و خطاب به جوان‌ها گفت: 

ببینید که من برای بازکردن زبان‌ها چه وسبله مژثری دارم این را به خاطر بسپارید 
و هنگامی که شما هم فرمانده شدید از این روش استفاده نمائید. 

محبوس گفت: حضرت والا من حاضرم که اطلاعات خود را بدهم مشروط بر 
اینکه از خون من بگذرید و به من آسیب نرسانید. 

شاهزاده گفت: 

به شرافت اصیل‌زادگی سوگند از خون تو خواهم گذشت و به تو آسیب نخواهم 
رسانید. 


سه تفنگدار ۳۳۵ 


محبوس گفت: اینک سثوال کنید تا جواب بدهم. 

شاهراده پرسید. 

ارتش اسپانیا از کجا عبو رکرده است؟ 

-از بین سن‌ونان و ار. 

شاهزاده گفت: 

اولیای ارت شکه هستند؟ 

_رژسای ارتش عبارت می‌باشند از کنت دوفون سالف داگتا و ژنرال بک و خود 
ارشید وکك. 

شماره سربازان اسپانیائی‌ها و متفقین آنها چه قدر است؟ 

هیجده هزار نفر و سی و شش ارابه توپ دارند. 

کنون فشون مزبور به کدام طرف می‌رود؟ 

به طرف لنس. 

شاهزاده روی خود را به طرف دیگران کرد و گفت آقابان ملاحظه کتید... که 
نظریات ما تا جه اندازه درست بوده است. 

گرامون گفت: حضرت والا تردیدی نیست تا آنجائی که هوش و نبوغ بشری قادر 
به پیش‌بینی بوده شما خوب شمارة سربازان خصم و خط سیر او را پیش بینی کرده‌اید. 

شاهزاده خطاب به صاحب‌منصبان گفت: 

آقایان به تمام سربازان ابواب جمع خود بگوئید که امشب مشغول راه‌پیمائی 
باشند و مجتمع گردند برای اینکه به احتمال زیاد فردا ما مبادرت به حمله خواهیم کرد. 

گرامون گفت: حضرت والا اگر ما مجموع سربازان خود راگرد بیاوریم بیش از 
سیزده هزار سربار نخواهیم داشت. 

شاهزاده با حاضرجوابی مخصوص خود گفت: آقای مارشال در تمام جنگ‌های 
بزرگ از آغاز تاریخ تا امروز سربازان کم فاتح شده‌اند. 

آنگاه خطاب به سربازانی که مستحفظ اسیر بودند گفت: 

این مرد را ببرید و تا خاتمه جنگ نگاه دارید اگر اطلاعاتی که به ما داد صحیح 
بود آزاد خواهد شد و در صور تی که معلوم گردید دروغ گفته او را تیرباران کنید. 

بعد از اینکه اسیر را بردند شاهزاده خطاب به گیش گفت: 
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- چون شما مدتی بدر خود را ندیده‌اید نز د پدرتان بمانید و شما آقای ویکونت 
(خطاب به رول) اگر خیلی خسته نیستید با من بیائید. 

رول باشعف بانگ زد حضرت والا من تا آخر دنیا با شما خواهم آمد. 

شاهزاده از اشخاص منملتق و چاپلوس بدش می آمد ولی شوق و نشاط فطری را 
دوست می‌داشت و دریافت که آنچه جوان می‌گوید از روی ذوق فطری است. 

درواقع رول در قلب خود تسبت به آن سردار جوان و شجاع که آوازه 
جنگ‌های او یکی بعد از دیگری در فرانسه پیچیده بود احساص احترام و ارادت بسیار 
می‌نمو د. 

و بر خود می‌بالید که می‌تواند تحت فرماندهی مردی چون شاهزاده فاتح جنگ 
روک‌روی و پنج جنگ دیگر خدمت کند. 

شاهزاده بعد از اینکه بانگ نشاط آمیز جوان را شنید تبسم کرد و گفت: 

آقا نظریات شما از لحاظ رایزنی خوب بود و فردا خواهیم دید که در میدان 
جنگ چند مرده‌حلاج هستید. 

گرامون گفت: حضرت والا من چه باید بکنم و تا فردا تکلیفم چیست؟ 

شاهزاده گفت: تمام سربازانی که امروز و امشب می آیند بايد به وسیله شما 
مجتمع و متمرکز شوند و امشب يا فردا صبح من خود برای بردن سربازان به سوی میدان 
جنگ خواهم آمد یا اینکه جاپاری نزد شما خواهم فرستاد که قشون را به میدان جنگ 


بیاورید. 
دیگر اینکه بیست نفر سرباز برای اسکورت من تعیین نمائید که با من باشند. 
مارشال گفت: 
حضرت والا بیست نفر سرباز کم نیست؟ 
شاهز اده گفت: 


نه... بیست نفر کفایت می‌کند و از من محافظت خواهند نمود. 
آنگاه خطاب به رول پرسید آیا شما مرکوبی خوب دارید يا نه؟ 
رول گفت: 
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شاهزاده گفت: 

بروید و در اصطبل من هر اسب راکه میل دارید انتخاب نمائید و سوار شوید. 

و خجالت نکشید زیرا امشب و بخصوص فردا احتیاج به اسب خوب خواهبد 
داشت و وقنی اسب را انتخاب کردید به من ملحق گردید. 

رول دانست که وقتی انسان با مافوق خود صحبت می‌کند بخصوص اگر مافوق 
مزبور یکت شاهزاده مثل کنده باشد بهترین تعارف و ادب» همانا اطاعت فوری و محض 
است. 

لذا به اصطبل شاهزاده رفت و یک اسب خوب از نژاد اندلوزی را انتخاب کرد. 

و خود او زین بر پشت اسب نهاد و به آن دهانه زد. 

زیرا آتوس به او گفته بود در مواقع فوق‌الماده مثل میدان جنگ و مأموریت‌های 
مهم» مسئله زین کردن اسب را به هیچکس وانگذار. 

زیرا ممکن است دشمنان شما زیر نمد زین خار بگذارند. 

یا اینکه به طریقی دیگر اسب شما را از کار بیندازند. 

و آن وقت بشیمانی سودی ندارد. 

وقتی رول سوار بر اسب از اصطبل خارج شد دید شاهزاده هم سوار شده است. 

درحالی که شاهزاده به راه افتاد گفت حالا نامۀ خواهرم را بدهید زیرا فرصتی 
برای خواندن آن به دست آورده‌ايم. 

رول نامه خواهر شاهزاده را تقدیم کرد. 

شاهزاده عنان اسب را روی فرپوس زین نهاد که دو دستش آزاد باشد ولی در 
همان حال اسب می‌تاخت و نامه خواهرش را می‌خواند و وقتی از مطالعه آن نامه فارغ 
شد کفت: 

در این نامه راجع به شما خیلی تعریف کرده‌اند و با اینکه جز مدتی قلیل نیست که 
من شما را دیده‌ام احساس می‌کنم که مندرجات نامه اغراق نیست. 

رول سر فرود آورد. 

و بعد سکوت برقرار شد و شاهزاده اسب می تاخت. 

و درقفای او رول و عقب او سواران اسکورت حرکت می‌کردند. 

ولی رفته رفته صدای توپ نزدیکک می‌گردید. 
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بین شاهزاده و موضعی که شلیکك توپ از آنجا به گوش می‌رسید بک ردیف 
درخت بود. 

و شاهزاده گاهی که درخت‌های مزبور را می‌نگریست مثل این بود که 
می‌خواست آن حجاب را از بین ببرد که قفای آن را ببیند. 

و زمانی منخرین او از فرط هیجان می‌لرزید. 

بالاخره به جائی رسیدند که صدای توپ‌های سنگین از آنجا می آمد. 

در قریه موسوم به اونه روستائیان و بخصرص زن‌ها فرار م یکر دند. 

جند نفر از مردهای روستاگی شاهزاده را شناختند و یکی از آنها به طرف او آمد 
و گفت: حضرت والا ما را از شراین اسپانیائی‌های غارتگر نجات بدهید. 

شاهزاده گفت: من نیز به همین قصد اینجا آمده‌ام ولی مشروط بر اینکه تو 
راهنمای من شوی. 

روستائی گفت: با کمال افتخار حاضرم که راهنماثی شما را برعهده بگیرم. 

شاهزاده گفت: من میل دارم به نقطه مرتفعی بروم که بتوانم از آنجا اردوگاه 
خصم را تماشاکنم. 

روستائی گفت: در این صورت اجازه بدهید که من راهنمای شما باشم. 

زیرا من در این نزدیکی محلی مرتفع را می‌شناسم که شما از آنجا همه جا را 
خواهید دید. 

شاهزاده گفت: آیا می توان به تو اعتماد کرد؟ 

و آیا تو یک فرانسوی واقعی هستی؟ 

روستائی گفت: 

حضرت والا من در جنگ روک‌روی در رکاب حضرت والا مشغول جنگ 
بودم و از سربازان قدیمی می‌باشم. 

شاهزاده بدرۀ پول خود را به او بخشید و گفت: این پاداش تو برای ابنکه در 
جنگ روککاروی شرکت کردی. 

حال بگو پیاده می آئی یا اینکه ميل داری اسبی به تو بدهند. 

روستائی گفت: 

حضرت والا من در سپاه پیاده خدمت می‌کردم و به پیاده‌رزی عادت دارم. 


از آن گذشته به مکانی خواهیم رسید که خود حضرت والا هم باید پیاده شوید. 

روستائی جلو افتاد و شاهزاده را از جاده باریکی هدایت کرد جاده مزبور از زیر 
درخت‌های تنومند می‌گذشت. 

صدای شلیک توپ آن قدر نزدیک بود که بعد از هر غرش. مثل اینکه صفیر 
گلوله آن مسموع می‌گردید. 

روستائی به جائی رسید که جاده وارد دامنۀکوه می‌شد. 

در آنجا از شاهزاده دعوت کرد پیاده شود و شاهزاده و رول و آجودان‌های 
شاهزاده پیاده شدند. 

طبق امر شاهزاده سواران اسکورت در پای کوه ماندند و دستور گرفتند که خیلی 
مواظب باشند. 

آنگاه شاهزاده و دیگران به راهنمائی روستاتی از کوه بالا رفتند. 

تا اینکه به یک قلعۀ ویران رسیدند و روستائی گفت: حضرت والا شما از اینجا 
می‌توانید همه جا را ببینید. 

درواقع شاهزاده از پشت دیوارهای قلعة ویران قریه لنس و تمام اردوگاه توای 
اسپانیا را می‌دید و به خوبی مانور نظامی خصم را درمی بافت. 

در همان جا شاهزاده نقشه جنگ فردا را کشید و طرحی ريخت که طبق نص 
تاریخ برای دومین مرتبه فرانسه را از تهاجم اسپانیا نجات داد. 

بعد از اینکه خوب وضع جبهه خصم را معاینه کرد کتابچه یادداشت خود را 
بیرون آورد و بامداد روی یک صفحه آن این کلمات را نوشت: 

مارشال عزیزم» قوای خصم نزدیک قریه لنس است و تردیدی و جود ندارد که تا 
یک ساعت دیگر دثمن این قربه را خواهد گرفت ولی فردا ما این قریه و جاهای دیگر 
را از دشمن مسترد خواهیم داشت. شما با مجموع سپاه به راه بیفتید و در واندون به من 
ملحق شود و ] گاه باشید که فردا روز جنگ است. 

بعد ورقة مزبور را پاره کرد و به دست رول داد و گفت: پائین بروید و سوار بر 
اسب خود شوید و باسرعت این یادداشت را به مارشال گرامون برسانید. 

رول از کوه فرود آمد و سوار بر اسب گردید و چنان باسرعت رفت که یک ربع 
ساعت دیگر یادداشت شاهزاده را به مارشال داد. 
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مارشال هم فوراً هرقدر نیرو که تا آن لحظه جمع شده بود برداشت و به طرف 
واندون حرکت کرد. 

و به یکی از صاحب‌منصبان ارشد موسوم به دوک دوشاتیون سپرد بقیه نیرو را که 
تا شب می‌رسد جمع آوری نماید و به طرف شاهزاده ببرد. 

وقتی که نیروی فرانسه به فرماندهی مارشال دوگرامون به شاهزاده رسید هفت 
ساعت از ظهر می‌گّذشت. 

در فصل تابستان این ساعت هنوز خورشید بالای افق و روز است. 

وفتی نیروی فرانسه به شاهزاده رسید مدتی بود که اسپانیائی‌ها قریه لنس را 
تصرف کرده بودند. 

و خاموش‌شدن صدای توپ‌ها هم مؤید این موضوع به شمار می‌آمد. زیرا 
توپ‌های سنگین از طرف فرانسوی‌ها در قریه لنس به طرف اسپانیائی‌ها شلیک می‌شد. 

بقیه قوای فرانسه به‌تدریج تا ساعت ده بعد ازظهر فرا رسیدند. ببرحسب امسر 
شاهزاده هیچ و احد نظامی بعد از ورود به اردوگاه طبل و شیپور نزد و سربازها حتی آتش 
نیفروختند که مبادا توجه خصم جلب شود. 

وقتی که سربازان به اردوگاه می‌رسیدند در آن طرف قریه اونه قریه للس را 
می‌دیدند و مشاهده می‌کردند که برخی از خانه‌های آن می‌سوزد و این موضوع ثابت 
می‌نمود که قریه مورد نهاجم خصم قرار گرفته است. 

در آن شب شاهزاده تا ساعت یازده موضم هر دسته از سپاهیان را تعیین کرد. و 
قرار شد که مارشال عهده‌دار فرماندهی جناح چپ و دوک دوشاتبون عهده‌دار 
فرماندهی مرکز و شاهزاده عهده‌دار فرماندهی جناح راست باشد. 

سربازها را طوری قرار دادند که صبح که از خواب برخاستند بدون راه‌پیمائی در 
میدان جنگ باشند. 

از ساعت ده ونیم تا یازده بعد ازظهر شاهزاده خود به هر واحد سر می‌زد و به 
سربازها سه توصیه اصلی می‌کرد: 

اول اینکه فاصله فیمابین واحدهای مختلف نظامی چه سوار و چه پیاده محفوظ 
بماند. 

دوم اینکه سربازها در موقع حمله از دویدن خودداری کنند مبادا وقتی به خصم 
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رسیدند از نفس بیفتند. 

و سوم اینکه بگذارند که تیر اول را اسپانیائیها شلیک نمایند. 

ولی برای این منظور تا سه قدمی آنها جلو بروند. 

زیرا موضوع تیر اول در جنگ بسیار مهم بود. 

به دلیل اینکه وقتی تفنگ‌ها شلیک می شد تا وقنی که می‌خواستند آنها را پر کنند 
مدتی طول می‌کشید. 

و در این مدت آن قشون که هنوز تفنگ پر داشت قادر بود خیلی کار از پیش 
برد 

شاهزاده کنت دوگیش را به پدرش سپرد تا اینکه تحت فرماندهی او انجام و ظیفه 
نماید. 

خود او براژلون را تخاب کرد ولی آن دو جوان اجازه گرفتند که شب جنگ را 
در کنار هم بسر ببرند. 

نزدیک خیمه مارشال دوگرامون خیمه‌ای برای خوابیدن دوجوان بر پا کردند. 

ولی در شب جنگ سربازان کهنه کار که در ده‌ها جنگ شرکت نموده‌اند فوراً 
خوابشان نمی‌برد و تا نیمه شب بیدارند. 

تا چه رسد به دو جوان نوباوه که جنگ برای هر دوی آنها تازگی داشت. 

در شب جنگ صدها فکر به مخیله انسان خطور می‌نماید. 

و کساتی که هیچ با هم الفت ندارند دوست می‌شوند. 

تا چه رسد به دوستانی چون رول و گیش که در آن شب محبتی بیشتر نسبت به 
یکدیگر در قلوب خود احساس می‌نمودند آنها هم قبل از نیمه‌شب نمی‌توانستند 
بخوابند و هرکدام به نوشتن کاغذی اشتفال داشتند. 

مراسلاتی که دو جوان می‌نوشتند طولانی بود. 

آنها برای بیان احساسات و مطالب خود جای کافی نداشتند. زیرا جهار صفحه از 
هر نامه سياه شد در صورتی که دو جوان احساس می‌کردند که بعضی از مطالب را 
نگفته‌اند. 

گاهی نظری به هم می‌انداختند و تبسم می‌نمودند ولی حرفی نمی‌زدند. 

چون لرومی نداشت که مطلبی را به زبان بیاورند. هر دو می‌دانستند که نامه خود 


۳۵۲ سه تفنگدار 


را به عزیزان خویش می‌نویسند زیرا پیم از این دارند که به قتل برسند و خبری از آنها به 
عزیزان نرسد. 

در آن سن و سال که رول و گیش می‌زیستند جوانان برای ابراز مافی‌الضمیر 
محتاج بیان مطلب نیستند. 

و یک نگاه: یا یک تبسم و با یک اشاره کافی است که مکنون قلب دو جوان را 
به هم نشان بدهد. 

بمدها وقتی عمر زیاد شد و خطوط قیافه و علائم چشم توانستند به هم دروغ 
بگویند آن وفت افراد باید برای ادای مافی‌الضمیر خود در مورد بیان احساسات متوسل 
به حرف شوند. 

وگرنه در دورة نوباوگی یک شعاع چشم و یک تبسم از هر خطابه برای ابراز 
احساسات بلیغ‌تر به شمار می آید. 

بعد از اینکه نامه دوجوان به اتمام رسید هری از آنها نامه را در یک پاکت 
نهادند و عنوان پا کت را نوشتند. 

آنگاه پا کت مزبور را وارد پا کت دوم کردند به طوری که هیچ کس نمی توانست 
گيرند؛ نامه را بشناسد مگر اینکه پا کت اول را پاره کند. 

سپس رول و گیش با یک حرکت به طرف هم رفتند. 

و رول گفت اگر من کشته شدم این پاکت را به مقصد برسانید گیش گفت: اگر من 
هم کشته شدم این نامه را به مقصد ارسال نمائید. 

و هر دو به یکدیگر اطمینان دادند که اگر یکی از آن دو به قتل رسید دیگری 
مأموریت محوله را انجام خواهد داد. 

وقتی از این کار فارغ گردیدند رول و کیش مانند دو برادر مهربان هم را بوسیدند 
و هر یک به سوی خوابگاه خود رفت و بعد از چند لحظه به خواب رفت. 

خواب آن دو جوان بعد از نوش شتن کاقد به مناصبت البجام وظیفه سریع بود چون 
هر دو از حال انتظار بیرون آمده بدون دغدغه می‌توانستند مانند پرندگان یا گل‌ها یا 


کودکان به خواب روند. 


۶ 


مجلس شام 


آتوس از این جهت با تشکیل مجلس و انعقاد ضیافت شام موافقت کرد که 
دوستان چهارگانه بتوانند محیط گذشته را دریابند و مثل سابق هرکس آزاد خلق وخوی 
خویش را به منصه ظهور برساند و تکلف و قید در بین نباشد. 

موافقت آتوس با انعقاد مجلس شام خبلی مورد پسند رفقا واقع گردید برای اینکه 
رفقاء تصور می‌کردند که آتوس که مردی است موقر و متين شاید مايل نباشد که مثل 
دوره گذشته با رفقاء دور یک میز بنشیند. 

دارتن‌یان بیش از همه از پيشنهاد آتوس خوشوقت شد برای اینکه بعد از مدتی 
طولانی می‌توانست خود را از محیط مبتذل ضیافت‌هائی که به نام مجالس دوستانه 
تشکیل می‌شد ولی روح این مجالس را نداشت نجات بدهد. 

پورتوس قبل از اینکه دارای کاخ و املا ک گردد مدتی در وضع روحی آرامیس 
و آتوس مطالعه کرده بود که وقتی به مقام اشراف رسید بتواند از روش آنها بیروی 
نماید. 

و چون در آن موقع خویش را نزدیکک حصول منظور میدید و متوجه بود که به 
زودی بارون خواهد شد خوشوقت گردید که می‌تواند یک مرتبه دیگر آتوس را در 
یک محیط خودی و مبری از پیرایه ملاقات کند تا اینکه بیشتر دربار؛ روحیات او 
مطالعه نماید, 
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آرامیس از این جهت از آن ضیافت خوشوقت شد که دید می‌تواند درخصوص 
کاخ سلطنتی فرانسه از دارتن‌یان اطلاعاتی به دست بیاورد. 
در بین دوستان چهارگانه فقط آتوس منظوری نداشت. یعنی هدفش این بود که 
مجلسی تشکیل گردد تا اینکه دوستان بتوانند دور هم گرد آیند و بدون اینکه قیود 
زندگی مادی آنها را مکلف کند و ابرهای رنجش روی قلوب آنها سایه بیندازد با هم 
صمیمی شوند. 
قرار شد که دوستان روز چهارشنبه آینده در ساعت هشت بعد از ظهر در 
مهمانخانة ارمتیاژ مجتمع شوند و این نخستین برخورد دسته‌جمعی و دوستانه آنها بعد از 
پیست سال باشد. 
در ساعت مقرر هر چهارنفر وارد شدند و طوری مراعات وقت‌شناسی را کردند 
که هرچهار نفر درب مهمانخانه ارمتیاژ به هم برخورد کر دند. 
پورتوس می‌گفت او مخصوصاً زود آمد برای اينکه رفته بود اسبی را که خریده 
از مایت و جک او اجان اب دند اک یرگ ودار رهد شه 
آرامیس گفت: در این محله یکی از مژمنی ن که نزد من توبه می‌کند سکونت دارد. 
ومن بداواً به منزل او رفتم و گناهانش را بخشودم. 
بعد دیدم هرگاه به صومعه مراجعه نمایم دیر خواهد شد. 
"لا از متزل آن شخص به خط مستقیم اینجا آمدم. 
. دارتن‌یان هم می‌گفت به محض ایبکه کشیک من در کاخ سلطنتی تمام شد فکر 
کردم که اگر در کاخ بمانم و با صاحب منصب‌ها صحبت کنم دير خواهد شد. 
لذا به راه افتادم و اینجا آمدم. 
اما آتوس کاری بخصوص نداشت که بعد از انجام آن مجبور شود به میعاد بیاید. 
او در پاریس سکونت اختبار کرده؛ در خبابان گنه گرو می‌نشنست. 
از آنجا تا مهمانخانه ارمتیاژ هم راهی نبود و همین که دید جند دقیقه به ساعت 
هشت بعدازظهر مانده به راه افتاد. 
روح منیع او هم اجازه نمی داد که برای حضور در یک مجلس دوستانه که سه نفر 
از فدیمی ترین دوستان وی در آن حضور دارند عذری مصنوعی بیاورد. 
بیشتر از اشخاص میل دارند که دیگران تصور نمایند که اوقات آنها بسیار 
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ذی‌قیمت است و اگر ساعتی در مجلس حضور به هم می‌رسانند در ازای آن سودهای 
هنگفت را در کارهای مهم از دست می‌دهند. 

آنها می‌اندبشند که اگر اوقات خود راگرانبها جلوه دهند و بگویند که پیوسته کار 
دارند و یک لحظه فرصت در دسترس‌شان نیست ارزش آنها زیاد خواهد شد. 

این نوع انديشه در دورة ما یعنی این عصر زیادتر است. 

زیرا در این دوره کار و گرفتاری‌های مردم فراوان است و می‌توانند خود را 
مشغول به انواع کارها جلوه دهند. 

امروز اگر یکی از اشراف بگوید که صبح که از خواب برخاسته اول به بانک رفته 
و آنگاه به بازار سرزده و سپس فلان وزیر را ملاقات کرده و بعد در فلان سجلس 

شورت حضور بافته و هنگام ظهر بعد از اینکه ده نفر ارباب رجوع را از سرء باز نموده؛ 
توانسته در یک ضیافت نهار دوستانه حاضر شود» مستمعین می پذ برند. 

ولی در دور مزبور اشراف از این نوع کارها نداشتند. 

و بزرگترین اشتغال آنها عبارت از شکار یا رفتن به دربار یا حضور در میدان 
جنگ بود. 

و اگر به شکار نمی‌رفتند یا در دربار فرانسه حضور به هم نمی رسانیدند مجبور 
بودند که مانند پورتوس بگویند که اسب جدید خود را می آزمایند یا اینکه مثل آرامیس 
اظهار کنند که از مترل یکی از مومنین مراجعت می‌کر دند. 

بعد از اینکه رفقاء به هم رسیدنده در برخورد اولیه دریافتند که بین آنها برودت 
وجود دارد. 

دارتن‌یان به اجبار می خندید. 

و آرامیس خود را مجبور به داستان‌سرائی می‌کرد. 

پورتوس که پیوسته صحبت می‌نمود می‌کوشید که حرف نزند. ولی به زودی 
صمیمیت طوری در وجودها اثر کرد که حال تصنع هرچهار نفر از بین رفت. 

و آنها بدون اینکه فرصت بدهند که دیگری صحبتشان را استماع کند شروع به 
حرف زدن کردند. 
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آرامیس دو شمسه از لباده خود را شود" پورتوس که دید آن مرد شمسه‌های 
خود راگشوده همه دکمه‌های کلیجه خویش را باز کرد. 

هرچهار نفر صحبت می‌کردند و هرچهار می‌خندیدند. 

صحبت‌های اولیه مربوط به گذشته و جنگ‌های قدیم و زخم‌هائی که برداشته 
بو دند شد. 

آنگاه قدری دربارۀ ربشلیو و توطله‌ها و نقشه‌های او بحث نمودند. 

تا اینکه آرامیس گفت: هرقدر راجع به گذشته صحبت کردیم و بدگوتی از قدماء 
هدیم دی اس 

اینک بگذارید قدری دربارة افراد زنده بدگو ئی کنیم. 

و در درجه اول راجع به مازارن مذمت نمائیم آیا اجاز می‌دهید از او بدگوئی 
0 
کیم ت ص رس ا 

دارتن‌بان قاه‌قاه خندید و گفت البته... البته... و هرگاه مذمت‌های شما شیرین باشد 
او لین کسی که تمجید خواهد کرد من خواهم بود. 

آرامیس گفت: پس گوش کنید تا واقعه‌ای را که تازه اتفاق افتاده برای شما 

یکی از اشراف بزرگ فرانسه که همه شما اسم او را شنیده‌اید و لزومی ندارد که 
من نام او را ببرم زیرا آنچه اهمیت دارد اسم او نیست از طرف مازارن دعوت شد که با 
هم آشتی کنند. 

, جح سس ۳ 

مازارن گفت: بالاخره مکر شما خواهان راحتی و حصول آرزوهای خود 
نیستید؟ 

آن مرد گفت: جرا؟ 

مازارن گفت: شرائط خود را برای دوستی و آشتی بنویسید تا اینکه من بپذیرم. 

آن مرد شرابط آشتی و صلح را نوشت و جهت مازارن فرستاد. 


۱- در قدیم کسانی که لباده می‌پوشیدند و بالاخص کشیش‌ها دکمه به لباس‌ها نصب نمی‌نمودند بلکه به 
جای دکمه قیطان‌ها با گلابتون‌هائی مخصوص به دو طرف لباده می‌دوختند که در ايران به نام شسمسه 
خوانده می‌شد و تا شصت سال قبل هم در کشور ما متداول بود. (ع) 
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در بین شرایط مزبور سه شرط وجود داشت که مازارن را خوش نیامد. 

و در جواب آن مرد اصیل‌زاده نوشت اگر شما حاضر باشید این سه شرط را حذف 
نمائید من ده هزار | کو به شما می دهم. 

دوستان دیگر که به اظهارات آرامیس گوش می دادند گفتند آن مرد اصیل‌زاده 
چه کرد. 

آرامیس گفت: مرد اصیل‌زاده فوراً ده هزار اکو برای مازارن فرستاد و گفت: من 
این وجه را به این شرط برای شما می‌فرستم که دیگر نامه برای من ننویسید. 

ده‌هزار اکوی دیگر هم ضمیمه آن کرد و گفت: این را هم بدین شرط می‌دهم که 
دیگر شما با من صحبت ننمائید. 

از این حرف دوستان سه گانه حيرت کردند. 

آتوس گفت: لاند مازارن بسیار خشمگین شد. 

پورتوس گفت: لابد حامل نامه را به چوب بست. 

دارتن‌یان گفت: 

نه آقایان آن طور که من مازارن را می‌شناسم هیچ‌یکک از این دو کار را نکرد 
پلکه خیلی خوشوقت گردید که توانسته یک معاملۀ سودمند بکند. 

و آرامیس گفت: 

آفرین بر تو دارتن‌یان حقاً که آدم‌شناس هستی زیرا مازارن با اینکه صدراعظم 
فرانسه است همین کار راکرد. 

و دست‌های خود را با خوشوقتی به هم مالید و گفت: واقعاً که معامله‌ای سودمند 
کردم. 

رفقای جهارگانه از این حرف طوری قاه‌قاه خندیدند که مهمانخانه چی به تصور 
اینکه آنها با یکدیگر نزاع می‌کنند سراسیمه بالا آمد و چون دید که مشغول خنده و 
نفریح می‌باشند پرسید آیا فرمایشی ندارید؟ 

دارتن بان گفت: دوستان حالا آیا می‌توانیم دوک دوبوفور را مورد مذمت قرار 
بدهیم. 

آرامیس گفت: البته... دارتن‌یان از آتوس پرسید آیا شما هم موافق هستید که از او 
بدگوئی نمائیم. 


۳۵۸ سه تفنگدار 


آتوس گفت: به اصبل‌زادگی سوگند که اگر حکایت شما نمکین باشد ما بیش از 
همه خواهیم خندید. 

دارتن‌یان گفت: دوک دوبوفور که شما خوب او را می‌شناسید یک روز با یکی 
از دوستان خو د که وی از دوستان صمیمی شاهزاده کنده فرمانده ارتش فرانسه بود 
صحبت می‌کرد. 

در آن روز دوک دوبوفور به مخاطب خود گفت: من چون دیدم که آقای 
شاوین‌یی از کاردینال دومازارن طرفداری می‌کند او را گورمه کردم.! 

خبر مزبور به وسیله دوست مو صوف به شاهزاده کنده فرمانده ارتش فرانسه رسید 
و نیز دیگران از این موضوع مستحض ر گردیدند. 

و از آن پس هر کس که آقای شاوین‌یی را دید بدو پشت کرد برای اينکه یقین 
داشتند از دست دوک دوبوفو ر کتک خورده است. 

چیزی که این موضوع را بیشتر نزدیک به ذهن می‌کرد اینکه می‌دانستند که 
دوک دوبوفور مردی است که در کتک زدن به دیگران بدون ملاحظه می‌باشد. 

شاوین‌یی تا مدتی متوجه نشد برای چه دوستان و آشنایان به او پشت می‌کنند تا 
اینکه روزی از یکی از محارم شنید که دوک دو بوفو رگفته که او شاو ین‌یی را به مناسبت 
دوستی با مازارن گورمه کرده؛ و چون این توهین غیرقابل جبران می‌باشد لذا همه از او 
متنفر شده‌اند. 

شاوین بی گفت: حال که چنین است و دوک دوبوفور این ادعا رااکرده من جاره 
ندارم جز اینکه با دوک دوبوفور دوئل کنم. 

دو شاهد نزد دوک دوبوفور فرستاد و شهود مزبور رفتند و گفتند حضرت والا 
آیا راست است که شما گفته‌اید که شاوین‌بی را به مناسبت دوستی با سازارن گورمه 
کرده‌اید. 

دوک دوبوفورگفت: بلی من این راگفتم. 

یکی از شهود گفت: 


۱ در زبان فرانسوی گورمه کردن یعنی کتک‌زدن و بخحصوص کتک‌زدن شدید را به نام گورمه می‌خوانند و 


طبعا توهینی بزرگ است که اگر به کسی بگویند او را گورمه کرده‌اند. (م) 


سه لفنگدار ۳۵۹ 


حضرت والا شما یک اصیل‌زاده هستید و باید بدانید که وقتی یک اصیل‌زاده 
مبادرت به کتک‌زدن اصیل‌زاده دیگر می‌کند به همان اندازه که او را خفیف می‌نماید 
سیب خواری خود هم می‌شود. 

و شما در این مورد فقط به شاوین‌بی توهین نکردید بلکه این واقعه یک اهانت 
نسبت به خود شما نیز بود. 

بوفور باشگفت گفت: 

من نمی‌فهمم که در اینجا مسئله کتکک‌زدن از کجا آمده است. و من هرگز اسمی 


حضرت والا لوئی سیزدهم پادشاه فرانسه می‌گفت که من هرگز پیشخدمت 
اصیل‌زاده نگاه نمی‌دارم برای اینکه هرگاه او را کتکک بزنم به خویش توهین کرده‌ام. 

دوک دوبوفور گفت: من به شما می‌گویم که هرگر صحبت از کتک‌زدن در بین 
نبوده است. 

یکی از شهود گفت: مگر شما اظهار نکردید که شاو ن‌بی را گورمه نموده‌اید؟ 
دوک گفت: چرا. 

شاهد دیگر گفت: خواهش می‌کنم عین عملی را که به او کردید بیان نمائید. 

دوک دوبوفور جواب داد: 

من گفتم: آقای شاوین‌یی شما که با این مازارن حقه‌باز همدست هستید درخور 
مذمت می‌باشید. 

شاهد دیگر گفت: 

آیا همین را به او گفتید؟ 

دوک گفت: 


شاهد اول گفت: آیا او راکتک نزدید یا در جائی نگفته‌اید که او را به باد کتک 


نه... نه... من هرگز این حرف را نزدم. 


۳۹۰ سه تدتگدار 


آن وقت موضوع بر هر دو شاهد آشکار شد و فهمیدن که منظور دوک دوبوفور 
گورمانده" بوده نه گورمه از این سرگذشت هم که مربوط به بی‌سوادی دوک دوبوفور 
بود خیلی خندیدند و کلمه گورمه بین دوستان چهارگانه مصطلح شد و موافقت کردند که 
آزادانه مازارن را مورد گورمه قرار بدهند. 

دارتن‌یان گفت: 

دوستان شما حق دارید که از مازارن بدتان بیاید. 

آتوس گفت: 

برای چه؟ 

دارتن‌یان گفت: 

برای اینکه او هم از شما متنفر است. 

آتوس گفت: 

من اگر بدانم وی نام مرا می‌داند اسم خود را عوض خواهم کرد. 

دارتن‌یان گفت: 

مطمثن باشید که وی اسم شما را نمی‌داند ولی اطلاع یافته که دونفر از 
اصیل‌زادگان با دوک دوبوفور کمک کرده او را از زندان رهانیده‌اند. 

آتوس پرسید: 

شما از کجا این موضوع را می‌دانید؟ 

دارتن‌یان گفت: 

همین امروز صبح مازارن مرا احضار کرد و پرسید: 

آبا شما می‌دانید این دو نف رکه هستند. 


| توس پرسید: 
شما در جواب چه گفتید؟ 
دارتن‌یان گفت: 


۱ گوره‌انده در زبان فرانسوی یعنی فرفر و لندلندکردن و بر سبیل مجاز معنای شکوه کردن را هم می‌دهد 
ولی با گورمه خیلی فرق دارد و این اشتباه به طوری که خود آلکساندر دوما در متن کتاب می‌نویسد تاشی 
از این بود که دوک دوبوفور سوادی درست نداشت و کلمات را صحیح ادا نمی‌کرد و درنتیجه اشتباهاتی 
بزرگ از کلام ار بوجود می‌آمد. (م) 


من در جواب اظهار کردم خود اطلاعی ندارم ولی امشب فرار است با دونفر 
پورتوس فاه‌قاه خندید و گفت: آتوس آیا شما از این موضوع نمی‌ترسید؟ 


آتوس گة گفت: 

نه. من از مازارن وحشت ندارم. 

پورتوس گفت: 

آرامیس شما چطور. آبا شما از چیزی و حشت ندارید؟ 

آرامیس گفت: 

درحال حاضر نه. 

پورتوس گفت: 

آ توس شما درحال حاضر دارای و حشت نمی‌باشید؟ 

آتوس گفت: 

نه. من از حال حاضر نمی‌ترسم ولی از گذشته و بهتر این است که بگویم از آینده 
بیم دارم. 

آرامیس گفت: 

یا برای رول متوحش هستید؟ 

دارتن‌یان گفت: 

آتوس عزیز برای او وحشت نداشته باشید برای اینکه در جنگ اول انسان کشته 

پورتوس باخنده گفت: در جنگ آخر هم انسان به قتل نمی‌رسد به دلیل اينکه ما 
هنوز زنده هستیم. 

آتوس که کفت: 

-من برای خاطر رول نمی‌ترسم زیرا به فرض اینکه وی کشته شود مطابق روش 
اصیل‌زادگانء مردانه به قتل خواهد رسید. 


7 
ولی ا گر رول گرفتار این بدبختی شود در آن صورت من تصور خواهم کرد که... 
ی ۱ ۳ ۳ 
آتوس حرف خود را تمام نکرد و آهی عمیق کشید و رنگ از صورتش پرید. 
آرامیس گفت: 


۳ سه تفنگدار 


- نفهمیدم که فصد شما چیست؟ 
آتوس گفت: 


اگر رول کشته شود من این موضوع را چون کفارۀ گناه گذشته خواهم دانست. 
ف‌ . ۳ ۰ مج ۰ ۳ ۰ 39 
دارتن بان خم بر ابرو اتداخت و گنت اد... حال می‌فهمم منظور شماء انوس 
8 
آرامیس گفت: 
من هم فهمیدم که شما چه منظوری دارید. 
ولی این فکر را دور بیندازید. 
زیرا گذشته گذشته است. 
- ی کا ۰ ۳ ا ۳ - 2 
پورتوس گفت: من نمی فهمم که دوستان من چرا یک مرتبه غمگین شدند. 
دارتن‌بان آهسته بدو گفت مگر واقعة آرمان تیر را فراموش کرده‌اید. 
پورتوس باتعجب گفت: واقعه آرمان تیر یعنی چه؟ 
دارتن‌یان گفت: 
آیا موضوع مای‌لیدی را فراموش نمو ده‌اید. 
2 
پورتوس گفت: بلی. 
زیرا مدتی زیاد از این واقعه می‌گذرد. 
آتوس خطاب به پورتوس گفت: یا این موضوع به وجدان شما فشار وارد 
نمی آورد؟ 
و آیا خود را تحت محکومیت و جدانی نمی‌بینید؟ 


گاهی من به این فکر می‌افتم ولی بدون اینکه محکوم و جدان خویش باشم. 
آتوس گفت: دارتن‌یان» نظربه شما جه می‌باشد؟ 

دارتن بان گفت: 

هربا رکه من این موضوع را به یاد می‌آورم جنازه سرد خانم بوناسیو که به من 


سه تفنگدار ۱ ۳ 


فوق‌العاده کمک کرد درنظرم مجسم می‌شود و به خاطرم می‌آید که آن زن» خانم 
بوناسیو را بی‌گناه مسموم و مقتول کرد. 
در هر صورت من بعد از به یاد آوردن این واقعه برای مسموم و مقتول متأسف 


می‌شوم نه برای ظالم و قاتل. 
آتوس مانند کسی که حاضر به قبول این گفته‌ها نیست سر را تکان داد. 
آرامیس خطاب به آتوس گفت: 


شما آیا تصدیق می‌کنید که خداوند گناهکاران را به کیفر عمل خود می‌رساند. 

آیا قبول دارید که در آن واقعه ما جز وسیله اجرای عدالت چیزی نبوده‌ایم؟ 

آتوس گفت: آرامیس عزیزه آیا شما تصدیق می‌کنید که نوع بشر در اعمال 
خودمختار است نه مجبور؟ 

آیا قبول دارید که نوع بشر چون عقل دارد موجودی دارای اختیار می‌باشد و اگر 
مقرر می‌بود که اختیار نداشته باشد خداوند به او عقل نمی‌داد؟ 

و حال که ما دارای عقل هستیم و درنتیجه اختیار داریم در اعمال خودمختار و 
مسثول عملیات خویش به شمار می‌آئیم. 

آرامیس گفت تازه اگر این طور باشد باز ما نباید خود را محکوم وجدان خویش 
بدانیم. 

مگر یک قاضی دادگاه عقل ندارد. 

مگر یک دادرس مختارٍ نفس خویش نیست؟ 

پس چگونه یک قاضی دادگاه با دارابودن عقل و اختیار حکم اعدام محکوم را 
صادر می‌کند؟ 

زیرا وی می‌داند که عدالت را اجراء می‌نماید. 

او می‌داند که گناهکار مرنکب قتل شده و لاجرم باید کیفر ببیند. 

او می‌داند که هرگاه گناهکار را محکوم نکند در آن صورت مرتکب عملی 
برخلاف عدالت گردیده است: 

و یک قاضی هرگاه گناهکاری را محکوم نکند نزد و جدان خود معذب است نه 
در صورت محکومیت تبه کار. 

هم‌چنین جلاد که حکم قاضی را به موفع اجراء می‌گذارد گناهی ندارد زیرا 


۳۴ سه لفنگدار 


عدالت را اجرام می‌کند. 

به شنیدن نام جلاد رنگ آتوس بیشتر پرید. 

دارتن بان گفت: من وقتی فکر می‌کنم که ادوار گذشته ما عده‌ای از سکنه روڈ و 
اسپانیائی‌ها حتی فرانسویها را به قتل رسانیدیم در صورتی که آنها گناهی غیر از این 
نداشتند که زودتر نجنبیدند و سریع‌تر ما را به قتل نرسانیدند قتل این زن تبه کار درنظرم نه 
فقط امری عادي بلکه لازم جلوه می‌کند. 

پورتوس گفت: حال که شما ابن صحبت‌ها راکردید من آن شب را به باد 
می آورم و مثل این است که هم‌اکنون آن منظره را می‌بینم. 

مای‌لیدی همین جا بود که اکنون شما آتوس قرار دارید. 

آتوس از این حرف لرزید. 

و من در نقطه‌ای بودم که دارتن‌یان اینک در آنجا نشسته و شمشیری برنده بر 
کمر آویخته داشتم که شما اسم شمشیر مرا بالیزارو گذاشته بودید و بیشتر آرامیس این 
اسم را می‌برد. 

و نیز به باد دارم که شب جلاد شهر بتون را برای اعدام این زن آوردیم. 

برای دومین مرتبه آتوس به لرزه درآمد گفت هرگاه در آن شب جلاد سزبور 
وجود نمی‌داشت و برای اجرای مراسم اعدام نم ی آمد من طوری نسبت به آن زن 
دیوسیرت خشمگین بودم که با شمشیر خود بدون هیچ تأثر و تأسف او را به قتل 
می رسانیدم. 

زیرا واقعاً زنی دیوسیرت و درخور مرگ بود. 

آرامیس با لحن کسانی که قصد دارند یک بحث فلسفی را شروع نمایند گفت: 

آنچه گذشته. گذشته است و نباید راجع به آن فک رکرد. 

و تفکرات ما در این خصوص کوچکترین تغییری در گذشته نمی‌دهد و ما فقط 
می‌توانیم در آینده و زمان حال تغییر بدهیم نه در گذشته و در روزی که مقابل خداوند 
حاضر خواهیم شد اگر وی از ما بازخواست کرد خواهیم گفت به چه دلیل زن مزبور را به 
تل رسانيدیم. 

در هر صورت تا آنجا که مربوط به من است من از این واقعه متأثر نیستم و یگانه 
چیزی که قدری مرا ناراحت می‌کند اینکه وی یک زن بود والسلام. 


سه تفنگدار ۱ ۳۹۵ 


دارتن‌بان گفت: آرامیس راست می‌گوید و گذشته: گذشته است. خو شبختانه هیچ 
نوع اثر از این واقعه باقی نمانده و این زن به کلی از بین رفت. 

آتوس گفت: فراموش نکنید که این زن دارای یک پسر بود دارتن‌یان گفت 
وین‌تر برادرشوهر این زن که با قتل این افعی موافقت کرد توله افعی را نمی پروراند و من 
فکر می‌کنم که توله افعی را از بین برده که از این زن؛ اثری و نه تاجی باقی نماند. 

آتوس گفت: اگر وین‌تر این کار را کرده وای برحال او زیرا طفل مزبور گناه 
نداشت. 

پورتوس گفت: انگلستان کشوری است دارای هوای مه آلود و توله‌مارها در این 
کشور دوام نمی‌کنند و به خودی خود می‌میرند. 

بعد از این حرف پورتوس به عادت خود خنده‌ای بلند کرد. و خندة او قدری ار 
تأثر و اندوه حضار کاست. 

ولی درب اطاق را کوبیدند و صاحب مهمانخانه گفت: مردی آمده قصد دارد که 
آقای کنت دولافر را ملاقات کند. 
 ,‏ آتوس نیم‌خیز کرد و گفت: اسم این شخص چیست؟ 

صاحب مهمانخانه گفت: نام او گریمو می‌باشد. 

اتون کشت بان 

بازگشت غیرمنتظر؛ گریمو خیلی باعث نگرانی آتوس گردید چون وی حدس زد 
برای رول یک واقعة ناگوار روی داده و گریمو بدون اینکه نزد وی توقف کند برگشته 
است. 

گریمو وارد اطاق شد. 

و بعد از اينکه با اشاره به صاحب مهمانخانه گفت بیرون برود بدون مقدمه گفت: 

آقایان این زن دارای طفلی بود و طفل بزرگ شد و توله‌ببر ماده این مبدل به 
یک ببر گردیده و راه پاریس را درپیش گرفته متوجه خود باشید. 

این حرف طوری در آن چهارنفر اثر کرد که غیر از آتوس سایرین برخاستند. 

پورتوس به طرف شمشیر و آرامیس به سری کارد خود رفت و دارتن‌یان باعجله 
در اطاق بنای قدم‌زدن را نهاد. 

دارتن‌یان که در اطاق قدم می‌زد زودتر از دیگران به حرف درآمد و گفت؛ 


لاض سه لفنگدار 


گریمو منظور تو چیست؟ 

گریم و گفت: پسر مای‌لیدی از انگلستان خارج شده و وارد فرانسه گردیده و راه 
پاریس را در پیش گرفته و اگر اینک در پاریس نباشد عنقریب وارد خواهد شد. 

پورتوس گفت: آیا به آنچه می‌گوئی بقین داری؟ 

گریمو به فدری خسته و مضطرب بود که بدون اینکه رعایت حال ارپاب را پکند 
روی یک صندلی راحتی نشست و آتوس یک لیوان نوشابه برای وی ربخت و گریمو 
نوشید و دارتن‌یان گفت: 

بسیار خوب... بگذارید بیاید... مگر او اول کسی است که با ما برخورد می‌کند؟ 

پورتوس گفت: بلی بگذارید بیاید و ما از عهدة او برمی آئیم. 

آرامیس گفت: این شخص که به طور فطم طفل است لايق آن نیت که برای ما 
تولید بیم کند. 

گریمو گفت: آیا می دانید این طفل چه کرده است؟ 

او خود را به شکل یک راهب ساخت و وارد فرانسه شد و از جلاد شهر بتون 
اعتراف گرفت و بعد از دریافت اعترافات کامل هنگامی که جلاد منتظر بود گناهان او را 
ببخشد این کارد را تا قبضه در تهی‌گاه او فرو کرد و هنوز اثر خون جلاد روی کارد دیده 
می‌شود. و پس از این حرف گریمو کارد خون آلود را روی میز انداخت. 

این بار دارتن‌یان و آرامیس و پورتوس با یک حرکت به طرف اسلحه خود 
دو یدند. 

در بین آن عده فقط آتوس خونسردی خود را حفظ کرد و از جا تکان نخورد و 
پرسید گریمو آیا این پسر به شکل رهبانان درآمده بود؟ 

گریمو گفت: بلی آقای کنت آتوس پرسید این مرد چگونه است و چه نوع قامتی 
دارد؟ 

گریم وگفت: من خود او را ندیدم که پتوانم با دقت نشانی‌های او را به شما بدهم. 

ولی از روی آنجه صاحب مهمانخانه می‌گفت مردی است به قامت من دارای 
چشم‌های آیی و موهای طلائی رنگ. 


میتی ۳۹۷ 


آتوس گفت: که آیا ویکونت این مرد را دید و با او برخورد کرد. گریمو گفت: 
متأسفانه آن مرد ویکونت را دید برای اینکه خود ویکونت او را به طرف بستر مرد 
محتضر برد و درخواست کرد که دربارة او مراسم مذهبی انجام بدهد. 

آن وقت آتوس نیز از جا برخاست و به طرف شمشیر خود روان گردید. 

دارتن‌یان برای اینکه رفقاء را از کسالت بیرون بیاورد با لحن شوخی گفت: آقایان 
این ابراز وحشت که از طرف ما می‌شود با سوابق جنگ‌های ما به کلی منافات دارد زیرا 
ما چهار مرد هستیم که به اتفاق در حوادئی بزرگ شرکت کردیم و اینک از یک کو دک 
ابراز بیم می‌کنیم. 

آتوس گفت: آقایان علت اینکه ما از این کودک می‌ترسیم این است که این 
کودک که بهتر آن است بگوئیم یک مرد می‌باشد از جانب تقدیر می آید. 

آن وقت آن چهارمرد بدون اینکه حرفی دیگر بزنند باعجله از مهمانخانه خارج 


گردیدند. 


۷ 


نامة چارلز اول 


اینکک خوب است که خوانندگان به اتفاق ما در شهر پاریس از رودخانه سن عبور 
نمایند و وارد صومعة کارملیت در خیابان سن راک شوند. 

ما از این جهت خوانندگان را با خویش به صومعه مزبور می‌بریم که خواهران 
تارک دنبای صومعه مزبور برای پیشرفت نظامی چارلز اول مراسم مذهبی به جا آورده 
پودند. 

بعد از اینکه خواهران تارکک دنیا از کلیسای مجاور صومعه خارج شدند یک زن 
و یک دختر جوان هر دو با لباس سیاه نیز از کلیسا خارج گر دیدند از لباس سیاه زن و 
همچنین دختر جوان معلوم بود که یکی شوهر و دیگری پدر خود را از دست داده است 
با اینکه برای استغائه جهت حفاظت شوهر و پدر لباس سياه دربر نموده‌اند. 

این دو زن بعد از اینکه از کلیسا خارج گر دیدند به اطاق کوچکی که در صومعه 
داشتند برگشتند ولی در آنجا هم به دعا ادامه دادند و زن به جانماز جوبی که روی آن 
رنگ زده بودند ! تکیه داد و دختر جوان هم یک صندلی را تکیه گاه خود کرد. 

از قیافه زن که چهل سال از عمرش می‌گذشت معلوم بود که در گذشته زیبائی 


۱ جانماز کاتولیکی‌ها یک نوع صندلی چوبی است که پایه‌های کوتاه و پشتی بلند دارد و زانوی خود را 
روی صندلی می‌گذارند و دست‌ها یا سر را به پشتی تکیه می‌دهند و دعا می‌خوانند. (ع) 


سه تفنگدار ۳۹ 


داشته و رنج و گریه او را از زیبائی انداخته است. 

از عمر دختر جوان بیش از چهارده‌سال نمی‌گذشت و و قتی اشک از چشم‌های او 
روان می‌شد او را ساده‌تر از آنجه بود جلوه می داد. 

زن درحالی که تکیه به جانماز چوبی داده بود و مشغول ریختن اشک بود 
می‌گفت: خدایا شوهر و پسر مرا حفظ کن و در صورتی که لازم باشد جان مرا فدای این 
دو نفر بتما. 

دختر جوان در دعای خود می‌گفت خدایا مادرم را برای من نگاه‌دار. زن 
جهل ساله خطاب به دختر جوان گفت: 

هانریت برای مادر خود دعا نکنید زیرا ابروز از من جهت شما کاری ساخته 
نیست زیرا نه تاج و تخت دارم و نه شوهر و نه پسر ونه پول و ته دوست و هواخواه. 

آری طفلک عزیز... همه کس از ما دوری جسته و ما جزو کسانی هستیم که 
هیچ‌یک از مردم به ما توجه ندارند. 

وقتی زن این حرف را زد طوری رقت بر او غلبه کرد که نزدیک بود ضعف کند و 
دختر جوان دوید و او را دربر گرفت و مانع از افتادن او شد و گفت: 

مادر... مادر عربر... این طور تاامید نباشید. 

زن گفت: 

فرزند برای چه ناامید نباشم زیرا ما امروز بدبخت‌ترین مسوجودات این کشور 

تا وقتی که برادر تو با ما بود باز ما تنها نبودیم ولی وی اجبار داشت که از اینجا 

5 ۳ اس ا 

برود و من مجبور شدم همه جواهر خود را کرو بگذارم و پولی تهیه کنم تا اينکه برادرت 
بتواند حقوق خدمه خود را پپردازد تا اینکه با وی بروند وگرنه آنها حاضر نبودند که 
برادرت را تعقیب نمایند و می‌گفتند که ما حقوق عتب‌افتاده خود را می خواهیم. 

و اینکگ ما طوری از حیث وسیله معاش بدبخت شده‌ايم که برای قوت لایموت 

2 ۲ ۰ 
مجبور گردیدیم به صومعه پناه ببريم و نان موقوفات صوامع را بخوریم, 

دختر جوان گفت: مادر عزیز برای چه شما به ملکه فرانسه که خواهر شما می‌باشد 
مراجعه نمی‌نمائید تا اینکه وی مشکلات شما را رفع کند. 

زن که هنوز اشک می‌ریخت گفت: هانریت عزیز آن‌دوطریش اسروز ملکه 


۳۷۰ سه تفنگدار 


فرانسه نیست بلکه دیگری به نام او حکومت می‌کند و تو امروز متوجه این نکته نیستی 
لیکن روزی خواهد آمد که این نکته را درخواهی یافت که به چه مناسبت خواهر مسن 
نمی‌تواند از قدرت خود استفاده نماید. 

دختر جوان گفت: حال که نمی‌خواهید با نمی‌توانید به خواهر خویش مراجعه 
نمائید چرا به خواهرزادۀ خود پادشاه فرانسه که به من هم احترام می‌گذارد مراجعه 

زن گفت: خواهرزادة من لو ئی چهاردهم هنوز کو چکگ است و نمی‌تواند کمکی 
به ما بکند و خود شما بیش از ده مرتبه از لاپورت پرستار مسخصوص او شنیدید که 
می‌گفت وی برای احتیاجات ضروزری معطل می‌باشد. 

دختر جوان گفت: مادر عزیز در این صورت همان‌گونه که می‌گوثید ما چاره‌ای 
نداریم جز اینکه به خداوند متوسل شویم. 

و دختر جوان کنار مادر خود روی جانماز زانو زد و دست‌ها را به هم متصل 
نمود و به دعا پرداخت. 

این دو زن؛ یکی سالخورده؛ و دیگری جوان, دختر و نوه هانری چهارم پادشاه 
متو فی فرانسه بودند. 

آن که بالنسبه سالخورده بود زن چارلز اول پادشاه انگلستان و دیگری که جوان 
می‌نمود دختر همان پادشاه به شمار می آمد. 

درحالی که دو زن مزبور به دعا و استمداد از خداوند اشتغال داشتند یک زن 
تارک دنیای صومعه آهسته در زد. 

. زنی که مسن‌تر بود گفت: داخل شوید و یکی از زن‌های تارک دنیا وارد شد و 

بااحترام گفت: 

از علیاحضرت ملکه معذرت می‌خواهم که در وسط عبادت مصدع شدم. 

ولی مردی آمده که اینک در اطاق ملاقات صومعه است و می‌گوید که نامه‌ای 
آورده و باید نامه را به خود علیاحضرت تفدیم کند. 

زن مسن گفت: این مرد از کجا آمده است؟ زن تارک‌دنیا جواب داد از انگلستان. 

از شنیدن این حرف زن مزبور به هیجان در آمد و خطاب به دختر خود گفت: بعید 
نپست این مرد نامه‌ای از طرف پدر شما آورده باشد. 


سه تفنگدار ۳۷ 


آنگاه از زن تارک دنیا پرسید آبا ممکن است بگوئید که سن این مرد چه قدر 
0 


است ۲ 

زن تارک دنیاگفت: علیاحضرتا تصور می‌کنم که چهل و پنج یا پنجاه سال از عمر 
او می‌گذرد و خود را به نام لورد وین‌تر معرفی می‌نماید. 

وقتی اسم وین‌نر به گوش زوجه چارلز اول رسید طوری قرین التهاب شد که 
گفت: از او خواهش کنید بیاید... بگوئید که فورا بیاید زیرا وی از دوستان صمیمی 
شوهرم می‌باشد. 

طولی نکشید که وین‌تر وارد اطاق گردید و زو جه چارلز اول چند قدم به استقبال 
او شتافت. 

لرد وین‌تر بعد از اینکه وارد اطاق شد زانو بر زمین زد و نامه‌ای را که دریک لولۀ 
طلا قرار داده بودند به زو جة چارلز اول نقدیم کرد. 

زوجه چارلز اول وقتی لوله طلا را دید گفت: مای‌لورد شما امروز برای ما سه چیز 
آوردید اول طلا زیرا مدتی است که ما طلا ندیده‌ايم. 

دوم خودتان یعنی یک دوست صمیمی و مطمثن و سوم نامه‌ای از طرف شوهر و 
آقای ما. 

وقتی زوجه چارلز اول گفت: مدتی است که ما طلا ندیده‌ايم لرد وین‌تر خیلی 
متأثر گردید و از فرط تأثر نتوانست چیزی بگوید. 

زن مسن گفت: مای لورد قبل از اينکه با شما صحبت کنم اجازه بدهید که این نامه 
را بخوانم زیرا شما می‌دانید که مطالعۀ این نامه برای ما دارای کمال اهمیت است. 

لرد وین‌تر حرکتی کرد که از اطاق خارج شود و مادر و دختر را تنها بگذارد. 

ولی زن مسن گفت نروید... نروید... زیرا بعد از این همه بی خبری» حضور شما در 
اینجا به قدری برای ما مغتنم است که من باید ده‌ها پرسش از شما بکنم. 

لرد وین تر برای رعایت ادب چند قدم عقب رفت و مادر و دختر درحالی که نامه 
را گشودند به طرف یکی از پنجره‌ها رفتند تا اينکه در روشنائی پنجره آن را مطالعه 
نمایند. 

و در حالی که دختر جوان به بازوی مادر تکیه داده بود نامه شوهر و پدر خود را 
جنین خواندند: 


PY‏ سه تفنگدار 


خانم و زوجه عزیزم؛ زندگی ما اکنون به مرحله‌ای رسیده که تصور می‌کنم مرحله 
نهائی آن می‌باشد و من تمام قوائی راکه ممکن بود جمع آوری نمایم در این نقطه یعنی 
در اردوگاه نس‌بای متمرکز کرده‌ام و این نامه را هم از این اردوگاه برای شما می‌نویسم 
من در اینجا منتظر ورود قشون شورشیان هستم و این‌ها کسانی هستند که در گذشته جزو 
اتباع بردند و اینک علم طغیان برافراشته‌اند اگر من در جنگی که پیش خواهد آمد فاتح 
شوم امیدوارم در جنگ‌های دیگر نیز غالب گردم و اگر مغلوب شوم دیگر امیدی ندارم 
که بتوانم در این کشور زمامداری کنم. 

و چون هر احتمال را باید درنظر گرفت من می‌خواهم بدانم که اگر مغلوب 
گردیدم می‌توانم خود را به فرانسه برسانم و در آن کشور زندگی کنم. 

و آیا حکومت فرانسه حاضر هست مرا باتوجه به اینکه از شورشیان انگلستان 
شکست خورده‌ام پپذیرد زیرا طبیعی است که من برای فرانسوی‌ها بالااخص در این دوره 
با شایعاتی که موجود می‌باشد؛ یک نمونه و سرمشق نیکو نمی‌باشم. 

منظور این است که حکومت فرانسه بحتمل می‌اندیشد که حضور من در فرانسه 
باعث گردد آنهائی که موافق با حکومت کنونی فرانسه نیستند جری شوند و فکر کنند 
آنچه را شورشیان انگلستان عليه من کردند آنها هم ی‌توانند علیه حکومت قرانسه 
بنمایند. 

در این قسمت من خیلی امیدوار به راهنمائی شما هستم و مایلم بدانم شما چه 
صلاح می‌دانید. آیا میل دارید که من به فرانسه بيایم و ورود و سکونت مرا به آن کشور 
ممکن‌الحصول می‌دانید یا نه؟ 

نکاتی دیگر هست که من نخواستم در این نامه نوشته شود که مبادا در راه به 
دست دیگری بیفتد ولی حامل نامه که از دوستان مطمئن می‌باشد آن نکات را به شما 
خواهد گفت. 

مادر و دختر بعد از اینکه.نامه را خواندند نظری به امضای آن انداختند و دیدند 
که این امضاء را دارد: 

حارلز که هنوز پادشاه انگلستان است 
هنگامی که آن دو زن مشغول خواندن نامه بودند وین‌تر بادقت تأثیر مطالعه نامه 
را روی قیافۀ آن دو زن می‌نگریست. 


سب تلنگدار ۳Y‏ 


و دید که زن چارلز اول خوشوقت شد و گفت: آنچه بیشتر مورد آرزوی سن 
می‌باشد این است که شوهر و آقای ما زنده بماند ولو اینکه دیگر در انگلستان نباشد و 
آنگاه خطاب به وین‌تر اظهار کرد: 

خواهش می‌کنم که حقایق را از من پنهان نکنید و صریح بگوئید که وضع آقای 
ما اينک چگونه است؟ 

و آیا همانطور که در نامه خویش نوشته وضع او خیلی مشکل و نزدیک به 
ناامیدی است با نه؟ 

وین‌تر گفت: خانم برای من بسیار موجب تأسف است که بگویم وضع معظمله 
خیلی دشوارتر از آن می‌باشد که خود تصور می‌نماید. 

برای اینکه ایشان به قدری دارای قلبی پاک و روحی رئوف هستند که نمی‌توانند 
دریابند در اطراف وی چه امواجی از کینه توزی غلیان می‌کند. 

و همین قدر به شما بگویم امروز انگلستان یک پارچه مبدل به آتش شده و تمام 
کسان ی که از دور یا نزدیک در مجاورت ایشان هستند فکری غیر از خیانت و کینه‌توزی 
ندارند. 

زوجه چارلز اول گفت: من شنیده بودم که لرد مونت‌روز که یکی از طرفداران 


نر 
واير ۶ 
ی 
3 


جدی شوهرم می‌باشد با یک قشون به طرف او می‌رود و در چند پیکار فاتح گردیده و 
عنقریب به وی واصل خواهد گردید. 
a E a‏ ۰ ۱ دض 
وین تر گفت: بلی خانم» لرد مزبور در چند پیکار قرین پیروزی گردید و توانست 
ی ۱ 

خود را به مرز انگلستان برساند. 

ولی در آنجا مواجه با نیروی لسلی شد و شکست خورد و برای اینکه بتواند خود 
را نجات بدهد مجبور گردید که لباس یکی از نوکران خود را بپوشد و با کشتی به طرف 
نروژ فرار کند و اینکك در نروژ بسر می‌برد. 

زوجه چارلز اول گفت: باز هم جای خوشوقتی است که لرد مونت‌روز زنده و 
سالم و در نروژ است زیرا یکی از دوستان وفادار شوهرم می‌باشد و وقتی من می‌شنوم که 


۱ انگلستان در آن موقع چند کشور به نام اسکاتلند و ولز و غیره بود که فقط یکی از آنها را به نام انگلستان 


ما ی 


می خواندند. (م) 


۴ ۱ سه تفنگدار 


وفاداران ما زنده و سالم هستند خوشحال می‌گردم. 

خوب حال که وضع شوهرم در انگلستان این فدر بد است بگوئید که شما چه پیام 
شفاهی برای من آورده‌اید؟ 

لرد وین ترگفت: پیام شفاهی که من از طرف معظم‌له برای شما آوردم و ایشان در 
نامه خود ننوشتند این است که شما بکوشيد و دریابید که آیا پادشاه و ملکه فرانسه حاضر 
هستند با ایشان مساعدت کنند با نه؟ 

یا اینکه اگر ایشان به فرانسه آمدند حاضر هستند که معظمله را بپذبرند با خیر؟ 

زوجه چاراز اول گفت: شما می‌دانید که لوئی چهاردهم ایبنک یک کودک 


و بنابراین از طرف او نباید انتظار هیچ‌گونه مساعدت داشت. و اما آن‌دوطریش 
مادر لوئی چهاردهم هم یک زن می‌باشد و امروز در فرانسه حکمران واقعی همانا 
مازارن می‌باشد. 

لرد وین‌تر گفت: منظور مازارن در فرانسه چیست؟ و آیا می‌خواهد همان کاری 
راکه کرو مول در انگلستان می‌کند وی در فرانسه به انجام برساند. 

زوجه چارلز اول گفت نه... مازارن مردی است ایتالیائی که شاید در عالم تصور و 
تخیل می‌اندیشید که مرتکب اعمالی چون اقدامات کرومول شود ولی جرأت اجرای آن 
را ندارد. 

و او فقط در کارهائی زبردست است که توأم با حیله و مکر باشد. 

دیگر اینکه در انگلستان کرومول از حمایت پارلمان برخوردار است در صورتی 
که در فرانسه پارلمان با مازارن مخالفت می‌کند و این شخص برای مقابله با پارلمان. 
متحدی غیر از آن‌دو طریش ندارد. 

لرد وین تر گفت: اگر چنین باشد مازارن باید جداً از چارلز اول حمایت کند برای 
اینکه در انگلستان: پارلمان, با چارلز اول مخالفت می‌نماید. 

زوجه چاراز اول گفت: 

تا آنجاثی که من اطلاع دارم مازارن کوچکترین اقدام برای کمک به شوهر من 
نخواهد کرد و او را در فرانسه نخواهد پذیرفت و حتی این از حضور من و دخترم در 
خاک فرانسه ناراضی است. 


سه تفنگدار ۳۷۵ 


و در فصل زمستان گذشته که ما در کاخ لوور زندگی می‌کردیم مازارن با بدترین 
طرز ممکن از ما پذیرائی کرد. 

و در این ملک که هیزم ارزان‌ترین چیزها می‌باشد از هیزم درباره سا مضابقه 
نمود. 

به طوری که بعضی از روزها من و دخترم به مناسبت برودت اطاق از بستر خارج 
نمی‌شدیم زیرا وسیله گرم‌کردن اطاق را نداشتیم. 

وین‌تر باوحشت و نفرت گفت: پناه برخدا... جگونه این مرد ایتالیائی با شما این 
طور رفتا رکرد؟ 

زیر قطع نظر از اینکه شما زوجه چاراز اول هستید دختر هانری چهارم پادشاه 
اسبق فرانسه به شمار می آئید و یک صدراعظم فرانسوی از هر لحاظ که بگوئیم مکلف 
بود و هست که از دختر کسی که نوة او اکنون بادشاه فرانسه می‌باشد با احترام و 
آبرومندی پذیرائی کند. 

زوجه چاراز اول گفت: من میل نداشتم این موضوع را برای شما نقل کنم زیرا 
واقعاً ازگفتن این مطلب شرمگین شدم. 

ولی از این جهت بر زبان آوردم که شما بدانید که وقتی این مرد با من که دختر 
هانری چهارم پادشاه اسبق فرانسه هستم این طور رفتار می‌کند چگونه حاضر خواهد شد 
شوهرم راکه یک نفر انگلیسی یعنی نسبت به فرانسویها خارجی است بپذ یرد. 

لرد وبن‌تر قدری سکوت کرد و بعد گفت: راست می‌گوثید و واقعاً رفتار این مرد 
خیلی عجیب و شرم آور است. 

ولی من شنیده بودم که فرار است که بین دختر دوک دورلثان فرانسوی و ولیعهد 
انگلستان وصلتی صورت بگیرد و آیا تصور نمی‌کنید که این وصلت سبب گردد که 
حکومت فرانسه از شوهر عالی‌مقام شما بعنی پدر ولیعهد» حمایت نماید. 

زن گفت: من هم به این وصلت امیدوار بودم. 

و از قضا پسرم که در اینجا بود دختر دوک دورلثان را دوست می‌داشت و او هم 
می‌گفت با کمال علاقه و سرافرازی زن پسر من خواهد شد. 

ولی یک مرتبه آن‌دوطریش به احتمال قزی برحسب تحریکک مازارن با این 
وصلت مخالفت کرد و به دختر سپرد که به هیچ و جه نباید با پسر من معاشرت کند. 


۳۳۹ سه تفتگدار 


در این موقع قطرات اشک از دیدگان زوجه چارلز اول فرو ربخت و گفت: 

مای لورد... وقتی من به این تحقیرها که در این کشور بر ما روا می‌دارند فکر 
می‌کنم می‌اندیشم همان بهت رکه شوهر من در میدان جنگ خود را به کشتن بدهد و ما 
سل ترون ذواس شنک گنای کم 

البته» عزیزترین چیزها برای من جان شوهرم می‌باشد. 

ولی چگونه می‌توان تحمل کرد که مردی با این شخصیت و عظمت از مردی 
چون مازارن تکدی نماید و تازه مازارن روی او را از زمین بگذارد و او را پناه ندهد و 
زن و فرزندانش را از فرانسه براند یا اینکه با آنها طوری رفتار کند که مجبور شوند از این 
کشور بروند یا به صومعه بناهنده گردند. 

وین‌تر برای تسلای خانم مشارالیها گفت: خانم؛ این قدر ناامید نباشید زیرا مازارن 
با تمام عيوب که دارد یک مرد سیاسی است. 

و این مرد تشخیص می‌دهد که و ظیفه او حمایت از شوهر شماست تااینکه 
طفیان‌هائی که امروز در انگلستان بو جود آمده در فرانسه بو جود نیاید. 

زوجه چارلر اول گفت: از کجا معلوم که بی‌اعتنائی مازارن به من و شوهرم ناشی 
از این نباشد که پنهانی با جونس... با پرایج.. با کرومول... و سایر یاغیان انگلستان ارتباط 
دارد. 

وین‌تر گفت: جونس یک خیاط و پرایج یک راننده ارابه... و کرومول یک 
نوشابه فروش است يا بود و جگونه مازارن حاضر می‌شود با این اشخاص عليه شوهر شما 
متحد گردد. 

زوجه چاراز گفت: مگر خود مازارن کیست؟ 

شما تصور می‌کنید که مازارن یک شاهزاده است که مادون شأن خود بداند که با 
این اشخاص متحد گردد؟ 

وین‌تر گفت: مازارن یک شاهزاده نیست ولی امروز صدراعظم کشوری چون 
فرانسه است که دارای پادشاه و ملکه می‌باشد و برای حفظ حیثیات حکومت فرانسه 
مبادرت به این عمل نخواهد کرد. 

زوجه چاراز اول گفت ایکاش این طور شود و مازارن این کار را نکند و با اینکه 
من نسبت به مازارن امیدی ندارم از صحبت‌های تسلی‌بخش شما متشکرم زیرا قدری مرا 


سه لفنگدار ۱ ۳۷۷ 


تسکین دادید و از اندو کاستید و اینک بهتر است راه بیفتیم تا اينکه به اتفاق نزد 
مازارن برویم و یک مرتبه دیگر در این خصوص با او مذاکره نمائیم. 

لرد وین‌تر از این مباهات که از طرف زو جه چارلز اول به او ارزانی می‌شد سر 
فرود آورد و گفت: من نمی‌دانم با چه زبان از شما تشکر نمایم. 

ون گفت: 

ولی چون من امیدی به کمک مازارن ندارم اجازه بدهید قبلاً سئوالی از شما 

لرد وبنت رگفت: بشرمائید. ۱ 

اگر شوهرم در جنگ شکست خورد و حکومت فرانسه هم حاضر نشد او را 
بپذیرد آبا می‌توانند که جان خود را بدر برد؟ 

خانم یکی از علل مسافرت من به فرانسه همین است که در بین دوستان قدیم 
خود کسانی را پیداکنم که هرگاه شوهر عالی‌مقام شما شکست خوردند و خواستند از 
انگلستان خارج شوند آنها وی را مورد حفاظت قرار بدهند و از انگلستان حارج کنند و 
به هلاند بر سانند. 

آيا شما به دوستان قدیم خود که در این کشور هستند اعتماد دار بد؟ 

-بلی علیاحضرتا من اگر آنها را پیداکنم و آنان نیز گرفتاری نداشته باشند و بتوانند 
به انگلستان مسافرت کنند مورد اعتماد کامل هستند. 

وگرجه شماره آنها به قدری نیست که بتوانند یک قشون را منهزم کنند و لی بدون 
تردید می‌توانند اعلیحضرت چارلز اول را مورد محافظت قرار بدهند و از انگلستان 
خارج کنند و به هلاند پرسانند. 

زوجه چارلز اول آهی کشيد و گفت: خداوند از زبان شما بشنود؟ 

و آنگاه درحالی که همه با هم راه می‌رفتند؛ از صومعه خارج گردیدند. 

قبلاً در خارج صومعه لرد وین تر کالسکه‌ای فراهم کرده بود که زوحه جارلز اول 
سوار آن شد و خود لرد سوار بر اسب کنار کالسکه به راه افتاد تا ابنکه به ملاقات مازارن 
صدراعظم فرانسه بر و ندد. 

و اين مرتبه به طرزی صریح با او صحبت نمایند که آبا حکومت فرانسه حاضر 
است کمکی به چارلز اول بکند با نه. 


۹۸ 


نامة کرومول 


در موقعی که خانم هانریت زوجه چارلز اول (زیرا اسم زوجه چارلز اول نیز 
مانند دخترش هانریت بود) خود را آماده می‌کرد که از صومعه حرکت کند و به باله 
رویال برود تا اینکه در آنجا مازارن را ملاقات نماید یک سوار مقابل کاخ پاله‌رو یال از 
اسب پیاده شد. 

سوار مزبور اسب خود را به طارمی کاخ بست و به نگهبانانی که در آنجا بودند 
گفت که وی می‌بایست کاردینال مازارن را ملاقات کند. 

با اينکه مازارن مردی ترسو بود و در مورد واردین خیلی دقت می‌نمود ولی 
مقابل درب خارجی کاخ پاله رو یال جلوی کسی را نمی‌گرفتند. 

برای اینکه مرد تازه‌وارد وقتی وارد کاخ می‌شد به دربند دوم می‌رسید. 

72 ۰ ۰ 

و پس از عبور از دربند دوم به دربند سوم واصل می‌گردید. 

و در آنجا از وی تحقیقات کافی می‌کردند که کیست و برای جه آمده و 
بخصوص برنوئن که مورد اعتماد مازارن بود این تحقیقات را از تازه‌وارد می‌نمود. 

این است که سوار مزبور بدون اشکال وارد کاخ شد تا اینکه به سرسرای عمارت 
رسید. 

در آنجا عده‌ای از تفنگداران و سربازان دیگر مشفول بازی بو دند. 

سوار مزبور که بعد از ورود به کاخ پیاده بود درخواست خود را تجدید نمود و 


سه تفنگدار ۳۷۹ 


گفت: آمده‌ام که کاردینال مازارن را ملاقات کنم. 

تفنگداران و سربازان بدون اینکه دست از بازی‌های خود بکشند او را راهنمائی 
کردند که به طرف دربند سوم یعنی در آنجاکه برنوئن بود برود. 

و خوشوفت بودند که آنها مردانی سلحشور هستند و وظیفه نوکران به آنها 
محول نگردیده تا اینکه واردین را نزد ارباب راهنمائی نمایند. 

در تالار دیگر یک پیشخدمت به آن مرد نزدیک شد و گفت: آقا چکار دارید؟ 

مرد گفت: من آمده‌ام که کاردینال را ملاقات کنم. 

از او پرسید آیا دارای جواز ملاقات هستید یا نه؟ مرد گفت: بلی ولی جواز 
ملاقات من از طرف شخصی غير از کاردینال صادر شده است. 

پیشخدمت او را به طرف اطاق» راهنماگی کرد و گفت: در این صورت کاغذ خود 
را به برنوئن بدهید. 

برنوثن با اینکه پشت در بود یا در همان لحظه وارد اطاق شد. 

و در هر صورت اظهار آن مرد را شنید. 

و بدو تردیکک گردید وگفت: 

آقا شما برای چه می خواهید عالیجنابکاردینال را ملاقات کنید؟ 

مرد گفت: 

من از طرف ژنرال -اولیور -کرومول حامل نامه‌ای هستم و این نامه را بايد به 
دست عالیجناب بدهم. ۱ 

کرومول گرچه در انگلستان میزیست ولی شهرت او نه فقط به فرانه بلکه به همه 
ارو پا واصل شده بود و مردم و بالاخص آنهائی که در دستگاه حکومت‌ها کار می‌کردند 
او را می‌شناختند. 

برنوئن نظری عمیق: ازآن نظ رکه نوکرها به ارباب رجوع می‌اندازند؛ به آن مرد 
انداخت و بعد وارد اطاق مازارن شد و قدری مکث کرد و از آن اطاق خارج گردید و 
گفت: 

عالیجناب می‌فرمایند که نامه خود را بدهید. 

مرد که جوان به نظر می‌رسید با صدائی بلندتر از معمول گفت به عالیجناب 
عرض کنید که حامل نامه» و خودنامه را باید با هم پپذیرند. 


۳۸۰ سه تفنگدار 


و اين 


گفته طوری با لحن جدی ادا گردید که بر برنوئن ثابت شد که اصرار فایده 
ندار د. 

لذا برای مرتبه دوم وارد اطاق مازارن شد. 

مازارن پرسید این مرد چگونه آدمی است؟ 

تون کته 

وی جوان است و مثل چهره انگلیسی‌های واقعی موهای حنائی و چشم‌هائی آبی 
متمایل به خا کستری دارد. 

و نیز مانند اتگلیسی‌های واقعی مردی متکبر و خردخواه به نظر می‌رسد. 

مازارن که مردی ظنین و ترسو بود به برنوئن گفت: 

بروید و ببینید آ یا واقعاً حامل این نامه هست يا نه؟ 

برنوئن از اطاق خارج شد و گفت: 

آیا شما که می‌فرمائید از طرف آقای ژنرال کرو مول آمده‌اید اقلا نامه ایشان را به 
من نشان بدهید. 

مرد جوان نامه‌ای از جیب بیرون آورد و به برنوئن نشان داد. 

برنوئ متوجه شد که مهر نامه درست است و جزو نامه‌های دولتی می‌باشد و 
رفت و گزارش این موضوع را به کاردینال داد. 

بالاخره کاردینال موافقت کرد که مرد جوان را بپذیرد و قبل از آنکه مرد وارد 
اطاق صدراعظم فرانسه شود با صدای بلند گفت: 

این را هم به عالیجناب بگوئید که من یک نماینده هستم نه فقط یک حامل نامه. 

مازارن این جمله را شنید. 

ولی برنوئن فرصت نکرد که بر زبان بیاورد زیرا مرد جوان وارد اطاق کاردینال 
گردیده بود. 

مازارن بعد از اينکه شنید که کرو مول برای او نامه‌ای نوشته خیلی مضطرب 
ی 

زیر نمی‌دانست که منظور ژنرال مزبور از تحریر نامه چیست و چرا یک نماینده 
نزد او فرستاده است. 

وقتی نماینده کرومول وارد اطاق شد و کلاه از سربر داشت و تعظیم کو چکی کرد 


سه لفنگدار ۱۳۸۱ 


مازارن دید که وی مردی بيست و دو با بيست و سه ساله است. 
آن جوان نامه کرومول را در دست داشت و مازارن نه برای آینکه با جوان مزیور 
صحبت کند بلکه بیشتر برای اینکه اضطراب خود را پنهان نماید گفت: 
آقا شما نامه‌ای برای من آورده‌اید؟ 
مرد جوان نامه خود را تقدیم نمود. 
مازارن نامه راگشود و جنین خواند: 
آقای موردون که یکی از متشی‌ها و محارم من است مأمور می‌باشد که این نامه 
رابه عالیجناب کاردینال مازارن تقدیم نماید ولی علاوه بر این نامه. حامل مراسله‌ای 
دیگر نیز هست که باید به عالیجناب در پاریس تسلیم کند. 
او لیور -کرومول 
مازارن وقتی نامه را خواند گفت: 
آقا در اینجا نوشته‌اند که شما حامل نامه‌ای دیگر نیز هستید؟ 
مرد جوان سرفرود آورد. 
ڪڪ ات 
مازارن گفت: آن را هم بدهید. 
جوان نامه را به مازارن تقدیم کرد. 
مازارن نامه راگرفت و قبل از اینکه بگشاید و بخواند قدری در دست جرخانید و 
درصدد برآمد که با جوان انگلیسی صحبت کند. 
سر 
زیرا مازارن که خود را مردی زرنگ و محیل می‌دانست فکر می‌کرد به و سیله 
- ۰ با ۳ ۳ ۰ ۰ ی 
صحبت می تواند به رموز همه کس پی ببرد و اسرار درونی او را بخواند و گفت: 
آقای موردون... شما به نظر من جوان می آثید و معمول نیست که برای اینگونه 
مأموریت‌ها یعنی سفارت. جوانان را بفرستند زیرا سیاسیون سالخورده نیز گاهی در این 
مأموریت‌ها دچار اشکال می‌شوند. 
۲ ۳ 
عالیجناب از عمر من بيست و سه سال می‌گذرد ولی من جوان نیستم. 
مازارن باحیرت پرسید: 
0 ا شما جوان نیستید؟ 
عالیجناب عمر من از شما زیادتر است گو اینکه عقل و درایت شما را ندارم. 


- جطور عمر شما از من بیشتر است زیرا قیافه شما نشان می دهد که شما در عنفوان 
شباب بسر می برید. 

عالیجناب من از این جهت جوان نیستم که رنج و بدبختی انسان را پیر می‌کند و 
یک مرد بیست ساله را چهل ساله می‌نماید و من که از بيست سال به این طرف رنج 
می برم اینک مردی چهل و چند ساله به شمار می آیم. 

مازارن وقتی این حرف را شنید در دل گفت: همه این انقلاییون انگلیسی مردمی 
فقیر و بی سر و پاو در همان حال پرمدعی هستند و یک نفر آدم حسابی بین آنها پیدا 
نمی‌شود. 

و با صدای بلند افزود: 

- می‌دانم چه می‌خواهید بگوئید... شما جوانی فقیر می‌باشید و فقر و فاقه خیلی 
شمارا فرین آلام کرده است. 

- عالیجناب من فقیر نبودم و نمی‌باییست فقیر باشم ولی شش میلیون ليره ثروت 
مرا غصب کر دند. 

پس شما از طبقه عامی انگلستان نیستید؟ 

خیر... خیر... اگر من عنوان خود را به کار می‌بردم شما مرا با عنوان لرد 
می‌شناختید. 
و اگر اسم خانوادگی مرا می‌شنیدید تصدیق می‌کردید که از معروفترین اسامی 
خانوادگی انگلستان است. 

مازارن گفت: در این صورت بفرمائید اسم شما چیست؟ 

جوان که برای چند لحظه به هیجان آمده بود یک مرتبه جلوی خود را گرفت. 

و سر را به زیر انداخت و با تواضع گفت: عالیجناب اسم من موردون است. 

مازارن فهمید که جوان نمی خواهد اسم خانوادگی خود را بگوید. 

ولی اظهارات او حس کنجکاوی مرد ایتالیائی را تحریک کرد و نمی‌توانست از 
ادامه صحبت خودداری کند و در دل می‌گفت مرده‌شوی این لامذهب‌ها را ببر د که همه 
خونسرد و متکبر و کم حرف هستند. 

چون جوان سر به زمین انداخته بود مازارن گفت: 

لابد شما خویشاوندانی دارید؟ 


سه اشگد ار ۳۸۳ 


بلی یک خویشاوند دارم. 

-به شما کمک هم م یکند؟ 

من سه مرتبه برای استمداد به او مراجعه کردم و هر سه بار به وسیله نوکران خود 
مرا از خانه‌اش بیرون کرد. 

مازارن که دید از استنطاق نتوانست اطلاعاتی کافی راجع به جوان به دست بیاورد 
خواست به وسیله ابراز ترحم قلب او را نرم نماید و جوان را فریب بدهد تا هرچه دردل 
دارد بگوید. ‌ 

و گنت: 

آه... آقا... اظهارات شما واقعاً خیلی باعث تأثر من شد و فکر می‌کنم که یکت 
خویشاوند چه قدر باید بی‌رحم باشد که مرتکب عملی این چنین گردد آیا شما والدین 
خود را دیدید و آنها را می‌شناسید؟ 

تا همین اواخر آنها را نمی‌شناختم ولی به تازگی شناختم والدین من که هستند. 

-قیل از اینکه والدین خود را بشناسید راجع به آنها چه فکر می‌کردید؟ 

- تصور می‌نمودم طفلی بی‌پدر و مادر هستم یعنی والدین من مرا نرک کرده» سر 
راه گذاشته بودند. 

۔ آبا شما بدر خود را دیدید؟ 

.-نه... او را به خاطر ندارم. 

مادر خود را جطور؟ ۲یا او را به خاطر دارید؟ ۱ 

بلی سه مرتبه مادرم را ديدم که نزد دایه‌ام آمد و بخصوص آخرین مرتبه که وۍ 
برای دیدار من نزد دایه‌ام آمد قیافه‌اش کاملاً درنظرم هست. 

در این موقع اندوهی بزرگ بر جوان غلبه کرد و آه کشید و سر را پائین انداخت 
به طوری که مازارن اندیشید که شاید جوان گریه می‌کند. 

ولی جوان گریه نمی‌کرد و سر برداشت و گفت: خوب قیافه مادرم را به خاطر 
دارم و او به یکی از فرشتگان شباهت داشت. 

مازارن پرسید: 

-چه شخصی شما را بزرگ کرد؟ 

مرا به یک دایه فرانسوی مپردند و او مرا شیر داد و بزرگ کرد و تاسن 


PAY‏ ۱ سه کفنگدار 


پنج‌سالگی نگاه‌داری نمود. 

ولی بعد از آن چون مقرری مرا به وی نپرداختند او مرا رها کرد ولی نام 
خویشاوندم را گفت که بتوانم به او مراجعه کنم. 

آیابه او مراجعه کردید؟ 

- یک کو دک پنج ساله و بدون سرپرست که از طرف دایه خود رانده می‌شود 
(زیرا آن زن روستائی فرانسوی وسیله اعاشه مرا نداشت) چگونه می‌تواند خویشاوند 
خویش را بیابد و حق خود را مطالبه کند. 

من کنار راه نشسته گریه می‌کردم تا اینکه یک کشیش عبور کرد و دلش به حال 
من سوخت و مرا با خود برد و بزرگ نمود و معلوماتی راکه داشت به من آموخت و با 
مذهب خود به بار آورد. 

مازارن گفت: 

]یا کشیش مزبور برای یافتن خانواده شما اقدامی نکرد؟ 

چرا... ولی اقدامات او به ثمر نرسید تا اینکه.... چون جوان سکوت نمود مازارن 
پرسید بعد چطور شد؟ 

جوان گفت: 

در اپن ضمن مطلع شدم که من وارث ثروتی گراف بودم ولی جاراز اول همه 
املاک مرا مصادره کرد و عنوان اصیل‌زادگی را از من گرفت. 

لابد به همین مناسبت شما اینک نزد کرومول خدمت می‌کنید؟ 

بلی عالیجناب من نسبت به چارلز اول کینه دارم. 

آیا مادر خود را نیافتید؟ 

من نمی‌توانستم مادر خود را پیدا کنم زیرا او را مقتول کرده بودند. 

مازارن باتعجب پرسید: 

-آیامادر شما را کشته بودند؟ 

بلی عالیجناب خویشاوند من که گفتم سه بار مرا از خانه راند به اتفاق چهارنفر 
از دوستان خود مادرم راکه چون فرشته بود کشت. 

و این موضوع را بر سبیل تصادف در همین اواخر دریافتم. 

وقتی جوان این حرف را زد طوری برق از چشم‌های او جست که مازارن تر سید 


سه تلنگدار ۳۸۵ 


و چشم‌ها را متوجه میز تحری رکرد. 

و برای اینکه باز اطلاعاتی از جوان تحصیل کند گفت: 

آیا میل دارید که من با این خویشاوند شما صحبت کنم؟ 

نه عالیحناب. 

- تصور م یکتم که مداخله من به نفع شما خواهد بود. 

عالیجناب خود من با او صحبت خواهم کرد. 

شماکه می‌گوئید او سه مرتبه شما را از خانه راند. 

صحیح است ولی این مرتبه مرا بیرون نخواهد کرد. 

آیا وسیله‌ای برای آشتی کردن با او بیدا کرده‌اید؟ 

خیر. ولی من و سیله‌ای پیدا کرده‌ام که او از من خواهد ترسید. 

آنگاه برای مرتبه دوم برقی چنان قوی از چشم‌های جوان جست که مازارن بر 
خود لرزید و در باطن گفت: 

خدا را شک رکه من خویشاوند این جوان نیستم. 

جوان سپس به فکری عمیق فرو رفت به طوری که نصور می‌شد فراموش کرده در 
کجاست و برای چه به آنجا آمده است. 

مازارن هم از این فرصت استفاده کرد و نامه دوم کرومول را گشود. 

و همین که سطور اولیه نامه را مطالعه کرد سربلند نمود که بپیند آیا جوان نگران او 
هست يا نه؟ 

مازارن بیم داشت که جوان از روی خطوط قبافه‌اش بفهمد که خواندن نامه چه 
اثری در وی کرده است. 

ولی جوان طوری در خیالات خود فرو رفته بود که مازارن را نمی‌دید. 

آن وقت صدراعظم فرانسه نامه کرومول راکه ما از روی متن اصلی استنساخ 
می‌کنیم چنین خواند: 

عالیجناب کاردینال مازاری نی بعد از تقدیم سلام بدین وسیله مصدع می‌شوم تا 
اینکه از نظریه‌های شما راجع به انگلستان درحال حاضر مستحض رگردم. 

زیرا کشور انگلستان و فرانسه طوری به هم نزدیک هستند که تصور نم یکنم که 
شما نسبت به قضایای اینجا بدون علاقه باشید همان طوری که ما نیز نمی‌توانیم نسبت به 


حوادث فرانسه بدون اطلاع باشیم. 

امروز ملت انگلستان متحد و متمرکز شده تا اینکه با استبداد چارلز اول مبارزه 
کند و من چون در رأس این نهضت هستم می‌توانم بگویم نهضتی قوی و صمیمی است و 
طرفداران این نهضت تا به مقصود نرسند» دست از اقدامات خود نخواهند کشید. 

اینک ما با چارلز درحال جنگ هستیم و عنقریب جنگی قطعی بین ما درخواهد 
گرفت و در این جنگ موفقیت نصیب ملت انگلستان خواهد شد زیرا خداوند با ملت 
انگلستان مساعد می‌باشد. 

چارلز اول بعد از اینکه شکست خورد اگر در جنگ کشته نشود یا اسیر نگردد 
نخواهد توانست در انگلستان یا در اسکاتلند زندگی کند. 

وی مجبور است از اینجا برود و به احتمال نزدیک به یقین به فکر خواهد افتاد 
که خو د را به فرانسه برساند تا اینکه در فرانسه پولی به دست بیاورد و قشونی جدید بسیج 
نماید. 

هم‌اکنون حکومت فرانسه با مهمانداری از خانم هانریت زوجه چارلر او 
وسائل عدم رضایت ملت انگلستان را فراهم کردد است ولی خانم مشارالیه چون یکی از 
شاهراده خانم‌های فرانسوی است می تواند در موطن آباء و اجدادی خود بسر ببرد. 

اما چارلز اول نسبت به حکومت و ملت فرانسه بیگانه به شمار می آید و هرگاه 
حکرمت فرانسه او را پپذیرد و به وی کمک کند طوری احساسات ملت انگلستان را 
جریحه‌دار خواهد کرد که تصور می‌کنم که نتیجه آن خصومت بین دو .ملت. خواهد 
شد. 

وقتی مطالعه نامه به این جا رسید رنگ از روی مازارن پرید زیرا انتظار نداشت که 
امه کرو مول این طور خشن شود و سر برداشت که ببیند آیا موردون او را می‌نگرد یا نه؟ 

ولی موردون طوری متوجه افکار خود بود که توجهی به مازارن نداشت. 

مازارن دنباله نامه را جنین خواند: 

این است که من این نامه را به شما می‌نویسم تا اینکه از نظریه حکومت فرانسه 
نسبت به انگلستان مستحضر شوم. 

و دانم آیا مایل هستید که با ملت انگلستان درحال صلح بسر بیرید یا بجنگید. 

اگر خواهان نظریه ما باشید می‌گوئیم که ما خواهان صلح هستیم آن هم صلحی 
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پایدار تا اینکه بتوانیم چارلز اول را از اینجا برانیم و اساسی نوین برای زندگی خود 
بریزیم. 

فرانسه نیز به عقیده من باید خواهان صلح باشد زیرا فقط در ساية صلح است که 
می تواند ارکان سریر ساطنت پادشاه جوانی چون لوئی چهاردهم را که هنوز در مراحل 
صباوت می‌گذراند تقویت و تثبیت کند. 

عالیجنابا شما خود می‌دانید که امروز اوضاع داخلی فرانسه فعلی آرام نیست و 
بین شما و پارلمان اختلافاتی و جود دارد و گرچه شاهزادگان فرانسوی امروز از شما به 
ظاهر طرفداری می‌کنند اما ممکن است فردا عليه شما اقدام نمایند و اشخاصی چون 
بروسل و بلان‌مسفیل و دیگران در فرانسه هستند که به نوبه خود: بحتمل برای شما 
زحماتی بوجود بیاورند. 

منظور من از این تذکرات این نیست که بخواهم در مسائلی که مربوط به اسر 
داخلی فرانسه است ابراز نظر کنم. 

بلکه از این جهت خاطر آن جناب را متوجه این نکات می‌نمایم که تو جه فرمائید 
که با این اشکالات اگر فرانسه وارد در یک جنگ خارجی علیه انگلستان گردد به دست 
خویش برای خود مصائب بزرگ بوجود خواهد آورد. 

خاصه آنکه در آن جنگ ما تنها نخواهیم بود و با دولت اسپانیا همدست 
خواهیم شد و اسپانیا از خدا می‌خواهد که فرصتی این چنین به دست بیاورد تا با کمک 
انگلستان مقاصد خود را علیه فرانسه را از پیش ببرد. 

علیهذا به عقیده اینجانب و ملت انگلستان در این عصر صلاح فرانسه در این 
می‌باشد که علیه انگلستان با انگلستان و اسپانیا وارد در جنگ نگردد. 

خودداری از این جنگ هم برای فرانسه بسیار آسان است و کافی می‌باشد که 
چارلز اول را به فرانسه راه ندهد و هیچ نوع کمک به او نتماید. 

من این نامه رابه وسیله یکی از محارم خود برای شما جناب کاردینال مازاری‌نی 
می‌فرستم نه برای علیاحضرت ملکه فرانسه. 

زیرا می‌دانم شما که بک مرد سیاسی هستید حوادث را از دریچه واقعیت 
می‌نگرید در صورتی که علیاحضرت ملکه فرانسه ممکن است تحت تأثیر احساسات 
قرار بگیرند یا اینکه فرزند هانری چهارم پادشاه اسبق فرانسه معظم‌لها را در وضعی فرار 
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بدهند که مجبور شوند درخواست چارلز اول را بپد يرند. 

در خاتمه زحمت می‌دهد که اگر تا مدت بانزده روز جواب این نامه برای صن 
ارسال نگردید مجبورم که تصور کنم عالیجناب نظریه مرا نچذیرفته: با انگلستان سر 
جنگ دارد. 

اولیور - کرومول 
وقتی مازارن نامه را خواند با صدای بلند جوان را صدا زد و گفت: 
آقای موردون من هم‌اکنون قبل از اینکه جواب نامه را نوشته باشم به شما 
جح ۰ ۰ ۰ S1‏ 

می‌گویم که پاسخ من مثبت و از لحاظ آقای کرو مول رضایت‌بخش خواهد بود. 

و از شما تفاضا می‌کنم که از پاریس عزیمت کنید و در بند بولونی -سور -مر 
منتظر دریافت جواب نامه باشید و به انگلستان ببرید. 

جوان برخاست و گفت: عالیجناب اطاعت می‌کنم. 

ولی چند روز باید در آن بندر منتظر جواب شما باشم. 

مازارن گفت: 

شما بیش از ده روز منتظر نخواهید شد و قبل از انقضای روز دهم جواب نامه به 
شما خواهد رسید و اگر ده روز گذشت و جواب نامه به شما نرسید می توانید به انگلستان 

ولی مازارن متوجه گردید که وجود این حجوان هرگاه با او دوست باشد. در 
دستگاه کرو مول بسیار جهت او سودمند خواهد بود. 

این بود که تصمیم گرفت به وسیله تحبیب جوان را فریفته خود کند و گفت: 

آقای موردون نامه‌هائی که شما با خود آورده‌اید و بخصوص نامه دوم ثابت 
مي‌کند که شما یک پیک نیستید بلکه یک سفیر کبیر به شمار می آثید. 

در همین نامه‌ها هم آقای کرومول به شما اشاره کرده: گفته که شما از محارم 
خاص وی مي‌باشید. 

موردون منتظر بود که بداند منظور مازارن از این مقدمه جیست. 

مازارن گفت: 

حقیقت این است که سرگذشت خانوادگی شما سخت مرا تأثر کرد و بسیار ميل 
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دارم که بتوانم مصدر خدمتی نسبت به شما باشم. 

تا اینکه شما عنوان اصیل‌زادگی و ثروت خویش را مسترد دارید. 

موردون بدو آ علی‌الرسم» برای ادای تشکر سر فرود آورد. 

و سپس دهان باز کرد که چیزی بگوید. 

و معلوم بود که میل دارد درخواستی از مازارن بکند. 

اما ناگهان برنوئن پیشخدمت مخصوص مازارن وارد اطاق شد و سر را تزدیک 
گوش مازارن گذاشت و آهسته گفت: هم کنون خانم هانریت زوجه چارلز اول به اتفاق 
یکی از نجبای انگلستان وارد کاخ شدند و قصد دارند شما را ملاقات تمایند. 

مازارن از این حرف طوری از جا جست که از نظر موردون پنهان نماند. 

این واقعه نقشه مازارن را برهم زد. 

و یک مرتبه صحبت را تغییر داد و اظهار کرد: 

همان طوری که گفتم شما به بندر بولونی - سور -مر بروید و در آنجا منتظر 
دریافت جواب باشید. 

اگر میل دارید که به یکی از بنادر دیگر متنقل شوید من با نظریه شما موافنقت 
خواهم کرد. 

و عمده این است که شما را در پاریس مشاهده نکتند. 

و تصور ننمایند که من با آقای کرومول دارای مکاتبات محرمانه هستم. 

زرا شما که اینک یک دیپلومات هستید می‌دانید که در مسائل سیاسی باید خیلی 
احتیاط به خرج داد. 

و اگر بدانند که شما در پاریس هستید برای ما و شما اشکالاتی فراهم خواهد شد. 

جوان گفت: 

عالیجناب من هما کنون به راه خواهم افتاد. 

و خواست برود ولی مازارن که متوجه شد او در راه با خانم هانریت برخورد 
خواهد کرد بانگ زد آقا... آقا... از این طرف بروید... از این طرف تشریف ببربد. 

و خود مازارن دری راگشود و یک گالری طولانی را به جوان نشان داد. 

و به برنوئن گفت که جوان را از آن گالری بگذراند و از کاخ پاله رویال خارج 


کند. 
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برنولن که هوشیارتر از آن بود که نداند منظور کاردینال چیست جوان را از 
گالری عبور داد. 

و سپس او را وارد یک سالن کرد و از یک پله کان کوچکث به وسیله یکی از 
خدمه وارد حياط پاله رویال نمود. 

به طوری که جوان نه خانم هانریت را دید و نه لرد وین‌تر را. 

آنگاه برنولن باعجله برگشت تا اینکه خانم هانریت را نزد مازارن ببرد. 


۹٩ 


مازارن و هانریت 


کاردینال از اطاق دفتر خود خارج گردید و وارد سرسرا شد تا اینکه از خانم 
هانریت استقبال نماید. 

او به دو جهت مبادرت به استقبال مزبور می‌کرد. 

اول اینکه هیجان خود را تسکین بدهد و خویش را پس از خواندن نامه کرومول 
آرام نماید. 

دوم اینکه و جدان خویش را به مناسبت بدرفتاری‌هائی که با هانریت کرده بود 
آرام کند. 

زیرا می‌دانست رفتاری که او با زوجه چاراز اول کرد نه درخور یک صدراعظم 
بود نه درخور یک مرد. 

آن هم در مورد زنی که فرزند هانری چهارم پادشاه متوفی فرانسه است و اگر 
هیچ سح نسبت به او نداشته باشد از این لحاظ دارای حقی غیرقابل تردید به شمار 
می آید. 

قبل از اینکه مازارن از اطاق دفتر خود خارج شود از دور هانریت را دید. 

و مشاهده کرد که وی تبسم بر لب دارد. 

۳ 8 ۵ 0 و 

این تبسم مرد ممسکک را مرتعش کرد چون به خود گفت: زنی چون هانربت آن 

هم پس از بدرفتاری‌هائی که من با او کردم؛ وقتی خود را آن قدر کو چک می‌کند که با 
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این تبسم نزد من می‌آید معلوم می‌شود که قصد دارد پول قرض کند. 

لذا صدراعظم فرانسه باوحشت نظری به اشکاف خویش که در آن پول می‌نهاد 
انداخت. 

حتی نگین الماس انگشتر خود را برگردانید که هانریت آن الماس را نبیند. 

و در دل آرزو می‌کرد که ابکاش انگشتر مزبور می‌توانست. مانند انگشتری که 
در افسانه‌ها گنته‌اند او را از نظر هانریت تاپدید کند. 

جون مازارن بقین داشت که خانم هانریت هرگاه برای پول نیامده باشد جهت 
درخواستی دیگر آمده است. 

وگرنه زنی با آن شخصیت و عنوان پس از آن همه تحقیرهاء خود را آن اندازه 
کو چک نمی‌کند که با جهره‌ای متبسم و بانشاط به ملاقات وی بیاید. 

هانریت گفت: آقای کاردینال من بدواً می خواستم که نزد خواهر خویش بروم و 
موضوعی که مرا بدین جا آورده با او دربین بگذارم. 

ولی بعد دیدم که مسائل سیاسی مربوط به مردهاست و با آنها در این خصوص 
بهتر می‌توان صحبت کرد. 

کار دینال گفت: علیاحضر تا زهی سعادت من که شما مرا برای این مراجعه انتخاب 
فر مرد ید. 

هانریت که این جواب را شنید با خود گفت: آیا فهمیده است من برای چه اینجا 
آمده‌ام؟ 

آیا حدس زد که من از او چه می‌خواهم و آیا به فرض محال ممکن است که 
جواب مساعد به من بدهد؟ 

با این گفت و شنود کاردینال و ملکه به اطاق رفته رسیدند و کاردینال ملکه 
انگلستان را در آن اطاق روی صندلی راحتی نشانید. 

آنگاه گفت: اینک بفرمائید که امر شما در مورد این جان‌نثار چیست؟ 

هانریت گفت: افسوس که مدتی است من صدور امر را فراموش کرده درعوض به 
خواهش و تمنا عادت نموده‌ام. 

اینک هم برای یک خواهش اینجا آمدم و خوشوقتم که اگر خواهش من عملی 
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مازارن قدری خود را جمع آوری کرد و گفت: خانم خواهش می‌کنم هرچه ميل 
دارید بقرمائید. 

هانریت گفت: 

آنچه مرا بدین جا آورده مربوط به شوهرم چارلز اول پادشاه انگلستان است. 

و من نمی دانم که آیا شما اطلاع دارید که درحال حاضر شوهر من در شرف این 
است که مبادرت به یک جنگ قطعی بنماید؟ 

هانریت این کلام را باتبسمی حزین بر زیان آورد. 

و می‌خواست به مازارن بفهماند که وی می‌داند که او به خوبی از اوضاع 
انگلستان مستحضر است. 

ولی مازارن تجاهل کرد و گفت: خانم؛ اوضاع واصله فرانسه طوری حواس ما را 
در اینجا مشغول به خودکرده که دیگر فرصتی باتی نمانده تا اینکه ما بتوانیم اوقات خود 
را صرف امور خارج کشور بنمائیم و من درست از اوضاع انگلستان اطلاع ندارم. 

هانریت گفت: 

- چون شما از اوضاع انگلستان اطلاع ندارید خوب است که من راجع به اوضاع 
آنجا اطلاعاتی کلی در دسترس شما بگذارم. 

و آن اینکه شوهر من درحال حاضر قصد دارد مبادرت به جنگی بکند که 
سرنوشت آینده او بسته بدان جنگ است. 

در صورتی که فاتح شود مانند گذشته فرمانروای انگلستان خواهد بود. 

و در صورتی که شکست بخورد (زیرا بابد هر احتمالی را درنظر‌گرفت.) آیا شما 
موافقت می‌کنید که شوهرم از انگلستان به فرانسه بیاید و در این کشور زندگی کند؟ 

وقتی که هانریت جملات اخیر را بر زبان می آورد مازارن تبسم می‌کرد. 

و کوچکترین تغییر در قيافه او پدیدار نگردید. 

و پس از اینکه حرف هانریت به اتمام رسید گفت: 

خانم» آیا شما تصور می‌فرمائید که امروز کشور فرانسه برای شوهر بزرگوار شما 
یک منطقۀ امن و راحت می‌باشد؟ 

مگر ملاحظه نمی‌نمائید که ما در داخل فرانسه با چه مشکلات دست به گریبان 
م 
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مگر نمی‌بینید که در این کشور حتی برای لو ی چهاردهم با اینکه هنوز طفل است 
آسایش و جود ندارد در این صورت چگونه فرانسه می‌تواند درحال حاضر با این 
اوضاع که خود شاهد آن هستید. دو تاح و تخت را در خویش جا بدهد. 

هانریت گفت: من تصور نمی‌کنم که کشور فرانسه از لحاظ جادادن خود من 
دچار زحمت گردیده باشد و حضور من در اینجا برای فرانسوی‌ها تولید ثاراحتی نماید. 

شوهرم نیز مانند من است و توقعاتی از فرانسه ندارد و من و شوهرم کسانی هستیم 
که برای میزبانان تولید دشواری نمی‌کنيم. 

مازارن که می‌دانست که باید زود جلوی این درخواست را بگیزد تا اینکه در 
دقایق آینده هنگام صحبت دچار محظور نشودگفت. 

خانم شما با شوهر عالی‌مقامتان خیلی فرق دارید برای اینکه شما فرزند هانری 
چهارم پادشاه فرانسه هستید و فرانسه مکلف بود که از شما پذیراتی کند و هر نوع تجلیل 
و احترام شایان... هانریت صحبت مازارن را قطع کرد و گفت: 

اگر مرا دختر هانری چهارم می‌دانید شوهرم نیز داماد اوست. و داماد به اندازه 
فرزند دارای احترام است و فراموش ننمائید که پادشاه بزرگ فرانسه روزی از انگلستان 
کمک خواست و انگلستان کیمک خود را نسبت به هانری چهارم دریغ ننمود در 
صورتی که ملکه الیزابت ملکه انگلستان خویشاوند هانری چهارم محسوب نمی‌گردید و 
نه دختر او بود و نه هاثری چهارم داماد وی محسوب می‌گردید و نه رشته قرابتی دیگر 
بین آن دو وجود داشت. 

مازارن درقبال دلیل منطقی و محکم هانریت خود را گم کرد. 

و چون نمی‌دانست جواب منطقی بدهد متوسل به مماطله شد و گفت: 

من تصور می‌کنم که شماء خانم. درست منظور مرا ادا رک نفرمودید و شاید چون 
من در زبان فرانسوی تسلط ندارم نمی توانم منظور خود را درست بیان کنم. 

هانریت گفت: 

آقا اگر تکلم به زبان فرانسوی برای شما مشکل است با زبان ایتالیائی صحبت کنید 
زپرا من زبان ایتالیائی را خوب می‌دانم. 

و مادر ماه ماری دومدیسی قبل از اینکه برحسب حکم کاردینال سابق تبعید شود 
و در آنجا فوت کند این زبان را به ما که فرزندان او بودیم آموخت. 


سه تفنګدار ۳۹۵ 


بعد هانریت با زبان ابتالیالی فصیح چنین گفت: 

اگر امروز هانری چهارم پادشاه بزرگ فرانسه حیات می‌داشت خیلی حیرت 
می‌کرد. 

وی تعجب می‌نمود که چگونه فرانسوی‌ها به خود او احترام می‌گذارند ولی برای 
فرزندان و خانواده وی فائل به احترام نمی‌باشند. 

مازارن که در جستجوی مخرجی بود که بتواند از آنجا فرار کند یعنی قادر باشد 
که جراب منفی به هانریت بدهد درحالی که قطرات درشت عرق از سر و رویش فرو 
می چکید گفت: 

خانم من به شما اطمینان می‌دهم که هانری چهارم پادشاه بزرگ فرانسه و 
خانواده او مورد احترام کامل فرانسوی‌ها هستند. 

شوهر بزرگوار شما نیز در کشور فرانسه در خور همه گونه احترام می‌باشند و اگر به 
این مملکت تشریف بیاورند من خانه مسکونی خود را به ایشان تقدیم خواهد کرد. 

و خود در جای دیگر سکونت اختیار خواهم نمود. 

اما چند روز بعد مردم می‌ریزند و این خانه را مانند منزل مارشال دانکر آتش 
می‌زنند. 

خانم یا به یاد می‌آورید که مردم بر سر کون‌سینو -کون سینی چه آوردند؟ در 
صورتی که آن شخص هدفی جز سعادت فرانسه نداشت. 

هانریت با لحن تمسخرآمیز گفت: بلی عالیجناب من می دانم که کون‌سینی مثل 
شما خواهان سعادت فرانسویان بود. 

مازارن چنین نشان داد که متوجه مفهوم دیگر گفته هانریت نشده و برای اینکه 
مجبور نگردد به صحبت ساب ادامه بدهد درباره کون‌سینی ابراز دلسوزی میکرد. 

هانریت متوجه گردید که تکیه کردن مازارن» روی موضوع کون سینو کون سینی 
فقط برای فرار از صحبت دیگر است و با قدری بی صبری گفت: بالاخره آقا جواب مرا 
جه می‌دهید. 

مازارن مانند کسی که حاضر است از همه چیز حتی جان خود در راه دیگری 
بگذرد گفت: خانم بزرگوار آیا اجازه می‌دهید قبل از اينکه همه چیز خویش را در 
طبقاخلاص بگذارم و تقدیم کنم یک اندرز به شما بدهم. 


۳۹۹ سه تفنگدار 


هانریت گفت: شنیدن اندرز از دهان مردی جون شما که بسیار مسحتاط هستید 
مفتنم است بگوئید چه می‌خواهید بگوید؟ 

مازارن گفت: 

خانم اندرزی که من می خواهم به شما تقد یم کنم این است که شوهر بزرگوار شما 
می‌بایست که تا آخرین لحظه و آخرین نفس در کشور انگلستان پایدار بماند. 

هانریت گفت: 

آقا مطمئن باشید که شوهر من تا آخرین لحظه مقاومت خواهد کرد. 

و جنگی که هماکنون در پیش دارد گرچه قطعی و خیلی سخت است معهذا باز 
دست از استقامت برنخواهد داشت ولی اگر مغلوب شد آیا نباید جان خود را نجات 


بدهد ؟ 


خانم من می‌دانم عرضی که اکنون می‌خواهم بکنم مبتنی بر جسارت است و 
بادایاد... می‌گويم. 

و آن اینکه شوهر بزرگوار شما حتی اگر مغلوب شود نباید از انگلستان خارج 
گردد. 

بلکه باید در آن کشور به هر ترتیب که هست باقی بماند زیرا اگر از انگلستان به 
فرانسه بیاید زود او را فراموش خواهند کرد. 

هانریت گفت: 

عالیجناب ا گر نظربه و اندرز شما چنین است و عقیده دارید که او به هر ترتیب که 
شده باید در انگلستان باقی بماند برای او قوای امدادی بفرستید و قدری تنخواه به او 
برسانید. 

زیرا من وسیله‌ای برای کمک به شرهرم ندارم. 

چون تا آخرین انگشتر الماس و حتی آخرین قطعه طلای خود را فروخته برای 
ار فرستادم. 

و شما بهتر از دیگران می‌دانید که دیگر برای من هیچ چیز باقی نمانده زیرا اگر 
جواهر یا طلائی جهت من باقی می‌ماند در زمستان اخیر می‌فروختم و هیزم خریداری 
می‌کردم که من و دختر در اطاق‌های سرد عمارت لوور پیوسته درحال ارتعاش نباشیم. 


سه لفنگګدار ۳۹۷ 


مازارن گفت: 
خانم بزرگوار من یقین دارم که شما متوجه نیستید مفهوم پیشنهادی که به من 


هانر بت در دل گفت: ای ایتالیائی... نمی‌دانم باز چه جوابی تهیه کر ده‌ای که با آن 
می خواهی مرا از سره با ز کنی. 


خانم اگر شما متوجه مفهوم تفاضای خود بودید هرگز این درخواست را از من 
نمی‌کر دید. 


زیرا وقنی از خارج به شخصی مانند شوهر محترم و خویشان شما کمک رسید 
مفهومش این است که دیگر شوهر شما بین اتباع خود هیچ طرفدار ندارد و باید با نیروی 
خارجی قدرت خود را حفظ کند. 

هاثریت حوصله نداشت که با کازدینال بحث اجتماعی و فلسفی کند. 

وی آمده بود که از او درخواستی بنماید و اگر پذیرفت فبها و در صورتی که 
نپذ یرفت مراجعت کند. 

این بود که با بی‌صبری گفت: 

عالیجناب من از شما یک تقاضا کردم که جواب آن دو کلمه است. 

و آن اینکه آیا حاضر هستید در انگلستان به شوهرم کمک کنید؟ 

و در صورتی که شوهرم به فرانسه آمد آبا حاضر هستید که او را پذبربد؟ 

کاردینال در قبال این سثوال صریح دریافت که بایذ یک نقش بزرگ را بازی کند 
و مانند یکی از قهرمانان فاجعه‌های باستانی خود را طوری متأثر نشان داد که پنداری 
عنقریب ضعف خواهد کرد. 

و گفت: من اکنون به خانم دلیلی اراثه می‌دهم تا اينکه به شما ثابت شود که در 
حسن‌نیت من کوچکترین تردید وجود ندارد. 

هانریت به زحمت خود را ضبط کرد که از خشم لبریز نگردد و گفت: 

چه می‌خواهید بکنید. 

مازارن گفت: 

من هم | کنون به ملاقات ملکه فرانسه می‌روم. 


۳۹۸ سه تفنگدار 


هانر یت گفت: 

رفتن به ملاقات ملکه فرانسه جه سودی برای ما دارد؟ 

مازارن گفت: 

من از علیاحضرت ملکه فرانسه درخواست خواهم کرد که رسماً این موضوع را 
به پارلمان محول نماید. 

و از پارلمان فرانسه بخواهد تا اینکه درخصوص اینکه آیا به شوهر بزرگوار شما 
بابد کمک شود با نه اظهار رأی ک: 

هانریت گفت: 

عالیجناب این حرف که شما به من می‌زنید فقط جنبه دفع‌الوقت دارد. 

برای اینکه بین شما و پارلمان فرانسه مخالفتی شدید مو جود است. 

و پارلمان فرانسه هر نوع درخواستی را که شما بکنید و به وسیله هرکسی بنمائید 
رد خواهد کرد. 

مزید بر اینکه در انگلستان هم پارلمان با شوهر من مخالف می‌باشد و پارلمان 
نرانسه از نظر یک آهنگی با پارلمان انگلستان هم که شده حاضر نخواهد شد به شوهر 

معهذا من از صمیم قلب از جوانمردی پارلمان فرانسه متشکرم. زیرا در زمستان 
اخیر که من و دخترم در عمارت لوور از سرما می‌لرزيديم و گرسنه بودیم یگانه چیزی 
که مانم از این شد ما از سرما و گرسنگی نمی‌میریم همانا مساعدت پارلمان فرانسه به 
شمار می آمد. 

پس از این حرف هانریت از جا برخاست و به رأه افتاد. 

مازارن دست را به طرف او دراز کرد و مانند کسی که التماس سی‌کند گفت: 
خانم... خانم نصدیق بفرمائید تا آنجاکه از من ساخته می‌شد من از کمک نسبت به شما 
فروگزاری نکردم. 

و برای اینکه پیشتر خود را صادق جلوه دهد اشکی در چشم‌ها جمع کرد. 

لیکن هانریت بدون اینکه توجهی بدو نماید از اطاق خارج گردید و قدم به 
صرسری نهاد. 

در سرسری عده‌ای از خدمه با احترام مقابل هانریت سر فرود آوردند. 


۳۹۹ تشدار‎ hee 


و اصیل‌زادگان کلاه از سر برداشتند و تعظیم کر دند: 

زیرا رعایت رسوم و آداب آنها را مجبور می‌کرد که احترام زوجه چاراز اول را 
نگاه دارند. 

هانریت با اشاره سر جواب سلام آنها را داد و به طرف لرد وین‌تر رفت زیرا در 
بین جمع مزبور دوست واقعی او فقط لرد وین تر به شمار می آمد. 

مازارن بعد از ابنکه هانربت از اطاق خار رج شد با شادمانی دوکف دست را به هم 
مالید و با خود گفت: 

درست است که این زن با رنجش از اینجا خارج شد ولی من هیچ نوع وعده به او 
ندادم. 

و زرنگی دیگر من اینکه جواب کرومول را هم موکول به ده روز دیگر کردم. 

و حال که دیگر خطری از نظر دریافت توصیه موجود نیست بهتر آنکه نگین 
الماس انگشتر خود را به وضع اول برگردانم! 

مازارن نگین انگشتر را برگردانید و با آستین پیراهن خود آن را تمیز نمود. 

و قطره اشکی را که به زور در چشم‌ها برای ظاهرسازی جمع کرده بود زدود و 
برنوئن را صدا زد و گفت: آیا این جوان که موی حنائی و چشم آبی داشت اینجاست یا 
اينکه رفت؟ 

برنوئن رفت و به اتفاق کو منژ مراجعت کرد و او گفت عالیجناب: طبق امری که 
شما برای برنوئن صادر کرده بودید من جوان مزبور را از کاخ خارج نمودم. 

ولی وقتی که به راهروئی رسیدیم که در جوار گالری قرار گرفته و بین آن دو یک 
دیوار شیشه‌ای موجود است جوان مزبور مکث کرد و بادقت درون گالری را نگربست. 

و مثل این بود که تابلوی نقاشی رفائیل که در گالری هست خیلی مورد توجه او 
قرار گرفته و آنگاه از پله کان پائین رفت از حیاط خارج شد و بر اسب خویش سوار 
گردید و عزیمت نمود. 

کومنژ اشتباه می‌کرد و جوان مزبور اگر در راهرو مکت کرد برای تماشای تابلوی 
رفائیل نبود. 

بلکه چون لرد وین‌تر را درون گالری دید و از پشت شیشه‌ها وی را مشاهده نمود 
یک مرتبه به لرزه درآمد. 


۳۰.۰ سه نننگدار 


وی اگر می‌توانست با یک ضربت شیشه‌های گالری را می‌شکست و خود را 
درون گالری می‌انداخت. 

ولی می‌دانست که آنجا کاخ سلطنتی فرانسه است و نباید مرتکب این عمل گردد. 

لذا نا گریر از راهرو بیرون رفت و از حیاط خارج و سوار بر اسب خود شد. 

اما تتوانست از کاخ پاله‌رویال فاصله بگیرد و در فاصله یک صدمتری سوار بر 
اسب توقف کرد تا چه موفع لرد وین‌تر از کاخ خارج می‌شود. 

مدت توقف جوان در آنجا زیاد نشد. 

زیرا به طوری که دیدیم هانریت نزد مازارن بیش از پانزده بيست دقیقه ترقف 
نکر د. 

بعد کالسکه حامل هانریت از آن کاخ خارج گردید. 

لرد وین تر کنار کالسکه سوار بر اسب حرکت می‌کرد و گاهی سر را خم می‌نمود و 
با هانریت حرف می‌زد. 

جوان که گفتیم نام خود را موردون نهاده بود عقب کالسکه به راه افتاد که بداند 
کجا می‌رود. 

کالسکه حامل هانریت راه کاخ لوور را پیش گرفت چون قبل از اینکه هانریت به 
طرف اقامتگاه مازارن برود به دخترش گفته بود که در کاخ لوور بدو ملحق گردد. 

لوور اقامتگاه رسمی هانریت و دختر او بد شمار می آمد و کسی آن دو را از آنجا 
اخراج نکرده بود. 

منتهی از این جهت هانریت به صومعه رفت که می‌دید فقر و فاقه. درون 
اطاق‌های باشکوه کاخ لوور برای او دشوارتر است. 

زیرا طبق قاعده کلی وقتی انسان در عمارتی باشکوه که دارای دیوارهای مقرنس 
و طاق زرکوب است خود راگرسنه دید و تدگدست بود؛ از تدگدستی زیادتر فشار و 
عذاب روحی می‌بیند. 

و حال آنکه در یک کلیسا تندگدستی درنظرش واقعه‌ای عادی جلوه می‌نماید. 

هانریت نیز از این جهت از کاخ لوور به صومعه رفته بود که متوجه می شد در 
اطاق‌های کو چک و بدون تجمل و نیمه تاریک صومعه» عسرت و تنگدستی در نظر او 
و اتعدای معمولی جلوه خواهد کرد. 


سه تفنگدار ۳۰۱ 


باری وفتی کالسکه حامل هانریت وارد کاخ لوور گردید موردون به جای اینکه 
برود مثل یکی از مجسمه‌هائ ی که کنا رکاخ مزبور نصب کرده بودند» ایستاد و داخ کاخ 
را نگریست. 

وقتی هانریت وارد کاخ شد و تنهاگردید وین‌تر از او سثوال کرد: 

خوب خانم چطور شد؟ 

هاتربت جواب داد: 

همان که گفتم پیش آمد. 

آیا او حاضر به مساعدت نشد؟ 

-نه... مگر من به شما نگفتم که از این مرد امیدواری ندارم. 
چون چارلز اول را که بدو پناهنده می‌شود بپذیرد و این اولین مرتبه است که در تاریخ 
فرانسه این واقعه پیش مي آبد. 

- من نگفتم که فرانسه حاضر به پذیرفتن شوهرم نیست بلکه گفتم که این مرد 
رضایت ندارد که شوهرم به فرانسه بیاید. 

و حساب این مرد را که حتی فرانسوی نیز نیست باید از حساب ملت فرانسه جدا 
کرد. 

وین تر گفت: آیا شما به ملاقات علیاحضرت ملکه فرانسه نرفتید؟ 

-من می دانم که ملاقات ملکه فرانسه به کلی بدون فایده است. 

چوا؟ 

-برای اینکه امروز در فرانسه زمامدار واقعی مازارن می‌باشد. 

و محال است که وقتی مازارن با موضوعی مخالفت کرد آن‌دوطریش با آن 
موافقت کند. 

از آن گذشته من یک مسئله دیگر را ادرااک می‌کردم یا حدس زدم. 

- آن مسئله چه بود؟ 

من احساس کردم که کرومول بر ما سبقت گرفته و با کاردینال کنار آمده است... 

آیا متوجه بودید که امروز در کاخ پاله رویال چه قدر رفت و آمد حکمفرما 
بو 


.۳ سه تفنگدار 


و آیا دیدید که بعضی از کسانی که در کاخ بودند چگونه با هم نجوی میکر دند. 

لرد وین‌تر گفت: 

علیاحضر تا من تصور نمی‌کنم که خبر ورود آمدن من از انگلستان به فرانسه 
رسیده باشد. 

برای اینکه من خیلی سریع آمدم و سوار اسب‌های چاپاری شدم و من و نوکوم 
تونی با اسب‌های پستی حرکت مي‌کردیم و فقط بعد از ورود به پاریس اسب‌هائی را که 
اینک سوار هستیم خریدیم. 

هانریت گفت: من نمی‌گویم که خبر ورود شما را از انگلستان به مازازن اطلاع 
دادند بلکه می‌خواهم بگویم که کرومول قبلاً با او بند و بست کرده است. 

وگرنه مازارن با این صراحت و جدیت جواب منفی به ما نمی داد 

ن تر گفت: 

وین تر 

علیاحضر تا اینک من چه جوابی برای اعلیحضرت چارلز اول بیرم. 

هانریت قدری اندیشید و بعد گفت: 

مای لورد از طرف من به شوهرم بگوئید که از دست من برای کمک به او هیچ 
کاری ساخته نیست. 

و نیز بگوئید که من بیش از او رنج می‌برم زیرا وی هرچه باشد در کشور خویش 
است و من در مملکتی بسر مي‌برم که در آنجا باید نان خیرات و مبرات را بخورم. 

و بالاخزه از قول من به شوهرم بگوئید که مردانه دفاع کند و جوانمردانه خویش 
را به کشتن بدهد. 


و من هم بدو واصل خواهم شد و در کنار وی جان خواهم سپرد. لرد وین‌تر 


-خانم... این طور خود را به دست ناامیدی نسپارید و مأْیوس نباشید. 

در این جهان و فایعی اتفاق افتاده که در بادی نظر خیلی یأس آورتر از این بوده و 
بعد اصلاح شده است. 

هانریت گفت: 

مای لورد... شما می‌دانید که امروز ما غیر از شما هیچ دوست نداریم. 

و شما با همه وفاداری و فداکاری و صمیمیت نمی‌توانید یک تنه جلوی یک 
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قشون را بگیرید و تمام آنهائی که در روز سعادت دوست ما بو دند از اطراف ما متفرق 
شدند. 

پس ازاین حرف هانریت سر را به طرف آسمان بلند کرد و گفت: 

خدایا... تو قادر مطلق هستی و همه چیز را تو بوجود می‌آوری و آیا مشیت تو 
اقتضا کرده که امروز در تمام کره خاک دیگر صاحبان ارواح پاک و جوانمرد نباشند که 
به حمایت ما برخیزند و به ما کمک کنند؟ 

لرد وین‌ترگفت: 

خانم خداوند که توانای مطلق است همه صاحبان ارواح پاک را از زمین احضار 
نکرده و هم‌اکنون چهارنفر از آنها که از دوستان قدیم من می‌باشند وجود دارند. 

هانریت گفت: 

-فرض می‌کنیم که این چهارنفر وجود داشته باشند تازه از آنها چه کاری برای 
شوهر من ساخته است؟ 

لرد وین تر گفت: 

خانم چهارمرد مصمم و شجاع و با استقامت که حاضر باشند در راه یک هدف 
بزرگ و مقدس جان فدا کنند خیلی ارزش دارند و از آنها کارهای بسیار ساخته می‌شود. 

هانریت گفت: 

این چهارنفر اکنون د رکجا هستند؟ 

لرد وین‌تر جواب داد: 

- خانم: من چون مدت بیست سال است که با آنها ترک رابطه کرده‌ام نمی دانم 
آنها در کجا هستند و چه می‌کنند ولی امیدوارم بتوانم آنها را پیابم. 

-گفتید که این چهارنفر دوست شما هستند؟ 

-بلی و یکی از آنها در بیست سال قبل می‌توانست و حق داشت که مرا به قتل 
برساند ولی از قتل من صرف نظ رکرد. 

آیا آنها انگلیسی هستند یا فرانسوی؟ 

- آنها فرانسوی می‌باشند. 

اسامی آنها را بگوئید شاید من نام این چهارنفر را شنیده باشم. 

خانم اسم یکی از آنها شوالیه دارتن‌یان است. 


۳۰۴۳ سه افنگدار 


۔ آه... آیا همان دارتن‌یان را نمی‌گو ثيد که صاحب منصب تفیگداران ساطنتی 
است؟ 

- بلی خانم. هم او را می‌گویم. 

-ولی معروف است که این مرد از طرفداران جدی کاردینال می‌باشد. 

لرد وین‌تر آهی عمیق کشید و گفت این موضوع را نشنیده بودم و اگر این طور 
باشد باید تصدیق کرد که ما واقعاً بدبخت هستیم چون اگر این مرد برای خدمت به شوهر 
بزرگوار شما به ما می‌پتوست می‌توانستیم بسیار امیدوار باشیم. 

هانریت نیز آهی کشید و گفت: 

متأسفانه به طوری که گفتم او از طرفداران کاردنیال می‌باشد ولی اسم سه نفر 
دیگر را بگوئید و شاید از این سه نفر برای رستگاری شوهر من کاری ساخته شود. 

لرد وین تر گفت: 

من اسم دیگری را هم پیست سال قبل در یک دوئل شنیدم. 

زیرا قبل از اينکه مبادرت به دو ئل کنیم ما اصرار کردیم اسم آنها راکه چهارنفر 
بودند بدانیم. 

و آن شخص که نام خود را گفت موسوم به کنت دولافر بود. 

هانریت گفت: دیگران چه نام داشتند؟ 

وین‌تر جواب داد. 

دو نفر دیگر دارای اسم مستعار بودند زیرا نمی خواستند اسم واقعی آنها شناخته 
شود. 

اما من اگر کنت دولافر را پیدا کنم ممکن است آن دو نفر را هم کشف نمایم. 

هانریت گفت: آیا واقعاً تصور می‌کنید که سه نفر بتوانند برای نجات شوهرم مفید 


وافع شوند؟ 

وین ترگفت: 

در لباقت اینها تردیدی ندارم همین‌ها بودند که یک مرتبه آن‌دو طریش را از یکت 
خطر بررگ نجات دادند. 


آیا شما سرگذشت آن‌دوطریش و داستان سینه‌ریز الماس را شنیده‌اید؟ 
هانریت گفت: بلی... بلی به خاطر دارم که این ماجرا مربوط به آن‌دوطریش و 
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بوکین گام بوده است. 

و بعد موضوعی به نام مسئله سینه‌ریز الماس پیش آمد و در آن واقعه آبروی 
ملکه آن‌دو طریش در معرض خطر بود و چندنفر اصیل‌زاده او را نجات دادند. 

نت رگفت: 

وین تر 

آن اصیل‌زادگان همین چهارنفر هستند و اگر آن‌دوطریش نسبت به آنها 
حق‌شناس بود می‌بایست هر یک از این چهار نفر را از بزرگان کشور کرده باشد. 

ولی وی طوری آنها را فراموش نمود که حتی اسامی آنان را به شما نگفت. 

هانریت گفت: اگر شما واقعاً به این چهارنفر بلکه به این سه نفر زیرا به دارتن‌یان 
نباید اعتماد کرد اطمینان دارید آنها را پیدا کنید چون هرچه باشد باز سه نفر دوست 
مطمثن و شجاع اطراف شوهرم خواهند بود. 

وین ت رگفت: 

بلی خانم. این سه نفر با من چهارنفر می‌شوند و گرچه ما چهارنفر نمی توانیم در 
یک جنگ شوهر بزرگوار شما را فاتح کنیم ولی اطراف او را خواهيم داشت و دشمنان 
را از وی دور خواهیم کرد. 

و در صورتی که قصد خروج از انگلستان را داشته باشد او را از آن کشور خارج 
خواهیم نمود و به فرانسه خواهیم رسانید. 

هانریت گفت: 

مگر نشنیدید که مازارن گفت شوهرم نمی تواند در فرانسه سکونت اختیا ر کند. 

لرد وین‌ترگفت: ۱ 

با اینکه مازارن این حرف را زده به محض اینکه شوهر بزرگوار شما قدم به ساحل 
فرانسه بگذرد بیش از پرندگان دریائی که در این ساحل پناهگاه پیدا می‌کنند محل اخفاء 
و پناهگاه پیدا خواهد کرد و من از این حیث کوچکنرین تردیدی ندارم. 

هاثریت گفت: 

,پس بروید و اينها را پیدا کنید. 

لرد جواب داد: 

. علیاحضرتا فقط یک اشکال وجود دارد و آن ضبق وقت است. 


چطور؟ 


۴۰۹ سه فنگدار 


چون اعلیحضرت چارز اول منتظر مراجعت من هستند که بدانند از طرف شما 
چه جوابی برای ایشان می‌برم. 

و من اگر اوقات خود را صرف تفحص این اشخاص بکنم نمی‌توانم جواب شما 
را به انگلستان ببرم. 

در این وقت درب اطاق باز شد و هانریت دختر چارلز اول و خانم مزبور قدم به 
اطاق نهاد. 

زن به محض اينکه دختر را دید مانند همه والدین که میل ندارند مقابل فرزندان 
آنها؛ صحبت‌هائی بشود که سبب اندوه آنان گردد به لرد اشاره کرد که موضوع صحبت 
را تغییر بدهد. 

ولی دختر جوان به محض ورود به اطاق اشک چشم مادر را دید و گفت: مادر 
عزیزه من حيرت می‌کنم که شما برای چه از من حذر می‌کنید و پیوسته بدون من گریه 
سسا 

و اگر قرار است که ما اندوهگین باشیم و گریه کنیم همان بهتر که با یکدیگ رگریه 
نمائیم. 

زوجه چاراز اول روی خود را به طرف وین‌تر کرد و با تبسمی محزون گفت: 

در وسط این بدبختی‌ها می توان گفت که من یک وسیله نیکبختی دارم. 

و آن اینکه فرزندانم به جای اینکه مرا خانم صدا بزنند مادر عزیز می‌خوانند و 
این موهبتی است که کمتر نصیب کسانی از مرتبه و مقام ما می‌شود. 

و چون دختر جوان او را می‌نگریست اشکك چشم را پاک نمود و گفت: هانریت 
عزیز چه کار داری و چه می‌خواهی؟ 

دختر جوان گفت: مادر عزیز یک سوار جوان که هما کنون از ارتش فرانسه آمده 
وارد لوور شد و قصد دار د که احترامات خود را به شما تفدیم کند. 

و گوپا حامل نامه‌ای هم هست که از طرف مارشال دوگرامون برای شما نوشته‌اند. 

هانریت خطاب به وین تر گفت: مارشال گرامون از دوستان ما می‌باشد. 

و چون دختر جوان منتظر صدور اجازه مادر بود زوجه چاراز اول به لرد گفت: 
ملاحظه کنید که ما چه قدر فتیر هستیم که دختر من: باید مانند خدمه. اشخاص را وارد 
اطاق من نماید. 
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لرد وین تر گفت: خانم شما را به خدا دیگر از این مقوله صحبت ننمائید. 

زیرا قلب من تاب شنیدن این نوع از صحبت‌ها را ندارد. مادر از دختر پرسید: 

این سوار کیست؟ 

دختر جوان گفت: 

من او را از پنجره دیدم و به نظر پانزده شانزده ساله می ید و خود زا ویکونت 
دوبراژلون معرفی کرده است. 

هانریت گفت: بگوئید داخل شود. 

رول وارد اطاق گردید و سه قدم جلو رفت و بعد زانو به زمين زد و خطاب به 
زوجه چارلز اول گفت: 

علیاحضرتا: من از طرف دوست خرد آقای کنت دوگیش که یکی از 
خدمتگزاران علیاحضرت هستند نامه‌ای آوردم که اینک تقدیم می‌کنم و در این نامه 
خبری مهم؛ به ضمیمه تقدیم احترامات کنت دوگیش وجود دارد. 

و مادر نظری تند به دختر انداخت و گفت: هانریت شما می‌گفتید که نامه از طرف 
مارشال دوگرامون نوشته شده است. 

دختر جوان زیرلب گفت: خانم من تصور می‌کردم که این نامه... 

رول به کمک دختر جوان آمد و گفت: علیاحضر تا این گناه من است که گفتم نامه 
از طرف مارشال دوگرامون می‌باشد. 

ولی چون مارشال از دست راست مجروح گردیده نمی توانستند چیز بنویسند 
آقای کنت دوگیش نامه را به رشتة تحریر درآوردند. 

رول تا آن موقع کماکان برای ادای احترام زانو بر زمین زده بود و زوجه چارلز 
اول به او اشاره کرد که برخیزد و گفت: از قرار. از طرف ارتش فرانسه. پیکار درگرفته 
است. 

رول که دید وین‌تر به او نزدیک گردید نامه را به وی داد که به زو جه چارلز اول 
تسلیم کند و از جا برخاست و گفت: بلی علیاحضرتا یک پیکار بالنسبه بزرگ درگرفت. 

زوجه چارلز اول از رول پرسید: 

اینک بگوئید که آیا در این جنگ برای کنت دوگیش وافعه‌ای ناگوار پیش 
نیامد؟ زیرا ما او را نه فقط یکی از خدمتگزاران بلکه از دوستان خویش می‌دانيم. 


۳۰۸ سه لفنگدار 


رول گفت: نه علیاحضرتاه هیچ واقعه ناگوار برای آقای کنت دوگیش پیش نیامد 
بلکه به عکس ایشان به مناسبت یک شجاعت برجسته طوری مورد قدردانی قرار گرفتند 
که فرمانده قوای فرانسه در میدان جنگ ایشان را درآغوش گرفتند. 

زوجه چاراز اول گفت: حال خوب است ببینیم موضوع نامه چیست؟ 

و کاغذ را از دست وین‌تر گرفت و چنین خواند: 

علیاحضرتا به مناسبت زخم کوچکی که بر دست راست من وارد آمده خود قادر 
به نوشتن نیستم و لذا به کنت دوگیش پسرم که چون من» خدمتگزار شما است گفتم که 
این نامه را برای شما بنویسد تا مطلع باشید که ارتش فرانسه در جنگ لنس کاملاً فاتح شد 
و بدون تردید این پیروزی سبب خواهد گردید که قدرت علیاحضرت ملکه فرانسه و 
آقای کاردینال مازارن در امور ارو پا پیشتر خواهد شد من عقیده دارم که علیاحضرت 
باید از این فرصت استفاده فرمائید و نزد حکومت فرانسه به تفع کارهای شوهر بزرگوار 
خود اقدام کنید؛ اصیل‌زاده‌ای هم که این نامه را به شما تقدیم می‌کند از دوستان پسر من 
می‌باشد و یک مرتبه جان پسر مرا نجات داده. و از همه حیث مورد اعتماد است و 
علباحضرت می توانید هرگونه پیام کتبی یا شفاهی را به او بسپارید که به من برساند با 

ار سر 

تقدیم بهترین احترامات خدمتکزار مارشال دوگرامون. 

زوجه جارلز اول نامه را باصدای بلند می‌خواند. 

وقتی زوجه چارلر اول از خواندن نامه فارغ شد گفت: 

ارتش فرانسه در لنس فاتح شد و همان طور که در این نامه نوشته شده این 
پیروزی سبب توسعه نفوذ فرانسه در ارو پا خواهد شد. 

ولی تصور نمی‌کنم که در کار ما اثری داشته باشد و آن را بهت ر کند. 

بعد خطاب به رول گفت: معهذاء من از شماء به مناسبت آوردن این نامه» بسیار 
متشکرم زیرا اگر این نامه را شما نمی آوردید خبر این فتح» فرداء یا پس‌فرداه با سه روز 
دیگر» آخر همه به ما می‌رسید. 

رول گفت: علیاحضرتا کاخ لوور بعد از کاخ ساطتی فرانسه دومین کاخی است که 
این خبر ر | دریافت می‌کند و هنوز غير از سکنه این دو کاخ کسی از این مژده اطلاع 
ندارد. 

و من برای دوست خود آقای گیش سوگند یاد کردم که این نامه را قبل از اینکه 
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نزد فیم خود بروم و او را ببوسم به شماء علیاحضر تاه تقدیم کنم. 

وین‌تر گفت: آقا آیا قیم شما به نام براژلون خوانده می‌شود و از این جهت این 
سئوال را می‌کنم که در قدیم من یک اصیل‌زاده به نام براژلون را می‌شناختم. 

رول گفت: نه آقاء آن براژلون که شما می‌فرمائید زندگی را بدرود گفت و میراث 
و زمین او به قیم من رسید زیرا این دو خویشاوند نزدیکک بودند. . 

ملکه انگلستان که نسبت به ادب و برازندگی رول علاقه‌مند شده بود گفت: آتا 
اسم قیم شما چیست؟ 

رول سر فرود آورد و گفت: علیاحضرتا قیم من به نام کنت دولافر خوانده 
می‌شود. ۱ 

بر اثر این حرف دو ندا برخاست یکی از طرف لرد وین‌تر و دیگری از طرف 
ملکه انگلستان. 

لرد وین‌تر هم ندای حیرت برآورد و هم تقریباً از جا جست و ملکه انگلستان 
درحالی که او را می‌نگریست گفت: آیا این آقا همان کنت دولافر نیست که اینک از او 
نام می‌بردید؟ 

وین ترگفت: علیاحضرتا اجازه بدهید از آقا (اشاره به رول) سثوال کنم. 

و آنگاه بالحنی که آثار هیجان زیاد از آن نمایان بود گفت: آقا خواهش می‌کنم 
برای من توضیح بدهید که آیا آ قای کنت دولافر یک اصیل‌زاده باو قار و باشکوه و زیبا 
نیست که د ر گذشته جزو تفنگداران لوئی سیزدهم بوده و اینک چهل و هفت يا چهل 
وهشت سال از عمر او می‌گذرد؟ 

رول گفت: بلی آقا خود اوست. 

وین‌تر گفت: در آن موقع که آقای کنت دولافر در سپاه تفنگدارن لو ئی سیزدهم 
خدمت می‌کرد یک اسم مستعار داشت آیا شما آن نام مستعار را به یاد دارید؟ 

رول گفت: من بدوا از این نام بدون اطلاع بودم ولی اخیراً آقای دارتن‌یان یکی 
از دوستان قدیم پدرم نزد ما آمد و پدرم را به نام آتوس خطاب کرد و آن وقت من 
فهمیدم که آتوس اسم عاریتی قیم من در قدیم بوده است. 

وین‌تر با شادمانی زیاد و درحالی که روی به طرف ملکه انگلستان کرده بود 
گفت: خانم اوست... و خود اوست و این مرد همان اصیل‌زاده است که راجم به وی با 
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شما صحبت کردم و آنگاه از رول پرسید که آیا آقای آتوس يا کنت دولافر در اینج... 
در پاربس هستند؟ 

جوان گفت: بلی آقا. 

وین‌تر خطاب به ملکه انگلستان گفت: خانم در این صورت نسبت به آینده 
امیدوار باشید زیرا سرنوشت هنوز با ما مساعد است وگرنه من این اصیل‌زاده را با این 
سرعت يدا لم يکر دم. 

آنگاه روی به طرف رول نمود و پرسید: 

آیا ممکن است بگوثید که مسکن آقای کنت دولافر در پاریس درکجاست؟ 

رول گفت: قیم من در مهمانخانه شارلمانی پادشاه بزرگ واقع در خیابان گنه گو 
سکونت دارد. 

وین‌ت رگفت: من بسیار از اطلاعاتی که شما به من دادید متشکرم و از طرف من به 

- ۰ و 2 ۰ ی 0 

این دوست بزرگوارم بگوئید در مسکن خود باشد زیرا به طور حتم من هم امروز به 
ملاقات وی خواهم شتافت. 

رول گفت: من پیام شما را به قیم خود ابلاغ خواهم کرد ولی این بسته به اجازة 
علیاحضرت است که امر مرخصی مرا صادر فرمایند. 

۹ 7 4 2 2 

ملکه انگلستان گفت: آقای ویکونت دوبراژلون چون باید قیم خود را ببینید 
بروید و مطمئن باشید که ما از ملاقات شما خوشوفت شدیم و شما نزد ما جزو دوستان 
گردیدید. 

رول مقابل ملکه انگلستان و دختر او با احترام سرفرود آورد و نعظیم کوچکی 
جلوی لرد و ین‌تر کرد و از اطاق خارج شد. 

بعد از رفتن او ملکه انگلستان و ارد وین‌تر آهسته شروع به صحبت کردند وگویا 
میل نداشتند که شاهزاده خانم جوان اظهارات آنها را بشنود. 

ولی دختر ملکه انگلستان طوری در افکار خود فرو رفته بود که صحبت آن دو 
را نمی شنید. 

آنگاه لرد وین تر استدعای مرخصی کرد و ملکه انگلستان گفت: مای لورد من 
امروز دو قطعه جواهر به شما می‌دهم که آخرین جواهر من می‌باشد یکی از آنها صلیب 
مرصمی است که از مادرم به من رسیده و دیگری یک قطعه تصویر سن‌میشل می‌باشد که 
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شوهرم به من داده است. 

من عهد کرده بودم که هرگاه از گرسنگی بمیرم این دو قطعه جواهر را که یادگار 
خانوادگی می باشد نفروشم ولی اينک متوجه شده‌ام که شوهرم محتاج مساعدت است و 
شاید قیمت این دو قطعه جواهر سبب شود که شما بتوانید به وسیله دوستان کمکی به او 
بنمائید. 

بنابراین بدون ملاحظه هر دو قطعه را بفروشيد و پول آن را مصرف کنید. 

ولی اگر برحسب اتفاق وسیله‌ای به دست آوردید که توانستید از فروش این دو 
قطعه جواهر خودداریکنید و آنها را برای من نگاه دارید بدانید بزرگترین خدمتی راکه 
یک اصیل‌زاده به یک ملکه کرده انجام داده‌اید و در رو زگشایش آن کس که این دو 
قطعه جواهر را برای من بیاورد نزد من و فرزندانم اجری عظیم خواهد داشت. 

وین‌تر گفت: خانم همین‌قدر به شما بگویم که من در راه خدمتگزاری به شما و 
شوهر بزرگوارتان از بذل هیچ چیز حتی جان مضایقه نخواهم کرد. 

به طریق اولی مال دنیا بی‌اهمیت‌تر از آن است که من آن را در طبق‌اخلاص 
نگذارم و دودستی تقدیم نکنم. 

ولی شاید به سمع خود شما رسیده باشد که همه املااک ما را در انگلستان ضبط 
کردند و درآمد آن راهم خود برمی‌دارند به طوری که امروز حتی یکت پشیز از درآمد 
املااک و دارائی‌به ما نمی‌رسد وگرنه شما مجبور نبو دید با این وضع که می‌بینم و به غایت 
از دیدن آن متأثر هستم زندگی نمائید. 

معهذا من حداعلای سعی خود را می‌کنم که شاید بتوانم از فروش این دوقطعه 
جواهر خودداری نمایم و بعد از اینکه با کنت دولافر ملاقات کردم جواب قطعی خود 
را راجع به این موضوع عرضه خواهم داشت. 

وین‌تر قدمی عقب رفت که مرخص شود. 

زوجه چارلزاول گفت: مای‌لورد گویا از طرف پدر این دختره به شما مأموریت 
داده شده بود که پیامی را به وی ابلاغ نمائید. 

وین‌تر به قدر یک لحظه مردد شد چه جواب بدهد زیرا از طرف چاراز اول 
پیامی مخصوص خطاب به دختر صادر نشده بود ولی بعد به خود آمد و خطاب به دختر 


جوان گفت: 
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ای شاهزاده خانم عالی‌تبار پیامی که از طرف پدر شما فرستاده شده این است که 
معظمله پیوسته شما را دوست دارند و هرگز شما را فراموش نمی‌کنند. 

دختر جوان به وین‌ترگفت: از طرف من به پدرم بگوئید که وی اعم از اینکه روی 
تخت ساطنت انگلستان باشد یا نباشد اعم از اینکه غالب باشد یا مغلوب» غنی باشد با 
فقیر. من در همه صورت دختر وفادار و فرمانبردار او خواهم بود. 

وین‌ترگفت: 

شاهزاده خانم بزرگوار من کوچکترین تردید در این خصوص ندارم. 

بعد بدون اينکه خدمتکاری وجود داشته باشد که او را برای خروج از عمارت 
راهنمائی کند وین‌تر از آنجا خارج شد. 

و با اینکه بر اثر دیدن لیل و نهار و حوادث چرخ فلک در قبال حوادث گیتی 
خون سرد شده بود وقتی که از عمارت مزبور می‌گذشت نتوانست از فرو ریختن اشک 
برحال آن دو زن که هریک شاهزاده خانمی بزرگوار بودند و می‌بایست که بدون 
خدمتکار زندگی نمایند خودداری کند. ` 

وقتی وین‌تر از عمارت لوور خارج شد نوکرش منتظر وی بود و رکاب اسب را 
گرفت و لرد سوارگردید. 

ینز به راه اد و نوکرش هم در عقب او روان شد وگاهی سربرمی‌گردانید و 
عمارت لوور را که مسکن آن دو شاهزاده خانم بود می‌نگریست. 

در این موقع چشم او به یک مرد جوان افتاد که سوار بر اسب او را تعقیب 
می‌نماید. 

لرد وین‌تر به باد آورد که وقتی از پاله رویال هم خارج می‌شد مثل اينکه شخص 
مزبور درقفای او بود. 

باخود گفت: بدون تردید این مرد یکی از جاسوسان کاردینال است. 

و او را مآمور تعقیب م کرده‌اند که بدانند چه می‌کنم و به کجا می‌روم. 

ولی باید طوری رفتا کرد که گوثی هیچ متوجه او نیستم. 

ولی نوکر وین‌تر هم که در چندقدمی ارباب خود را تعقیب می‌نمود گاهی سر 
برمی‌گردانید و بانگرانی آن مرد را از نظر می‌گذرانید. 

لرد او را فراخواند و گفت: تونی نزدیک بیائید. 


سه تفنگیدار ۳۳ 


تونی به ارباب نزدیکک شد. 

وین ت رگفت: آیا شما این مرد راکه در تعقیب ما می‌باشد دیدید يا نه؟ نوکر گفت: 
بلی آقا. 

از وقتی که ما از پاله رویال خارج شدیم ابن مرد درقفای ماست و وقتی وارد 
عمارت لوور گردیدیم این مرد در خارج عمارت توقف کرد تا شما مراجعت نمائید. 

وین تر گفت: اصلاًبه او که به طور حتم یف جاسوس است اعتناء نکنید و این 
طور نشان بدهید که او را ندیده‌اید. 

آنگاه وین‌تر وارد خیابان‌هائی شد که می‌بایست او را به مهمانخانه‌ای که محل 
سکونتش بود هدایت کند و بر سرعت خویش افزود. 

ولی جاسوس هم اسب خود را به چهارنعل درآورد و باسرعت لرد را تعقیب 
نمود. 

تا اينکه به مهمانخانه‌ای که محل سکونت لرد بود رسیدند و و ین تر وارد اطاق شد 
و کلاه را از سر برداشت و دستکش‌ها را از دست بیرون آورد و روی میز نهاد. 

در آن وقت وین‌تر تقریباً به کلی آن مرد را فراموش کرده بود ولی وقتی که 
برگشت دید موردون در آستان اطاق ایستاده است. 

وین‌تر با اینکه مردی کم‌جرأت نبود از مشاهدة آن جوان تکان خورد و رنگ از 
صورتش پرید و لحظه‌ای سکوت برقرازگردید. 

تا اینکه لرد سکوت را شکست و گفت: آقا من نمی دانم به چه مناسبت شما اصرار 
دارید که مرا تعقیب کنید و نزد من بيائید. 

من به شما گفتم که عموی شما نمی‌باشم و به طوری که در لندن اظهار کردم 
نمی‌خواهم شما را بشناسم. 

و در صورتی که از در بیرون نروید دستور خواهم داد که بیایند و شما را یک 
مرتبه دیگر از در بیرون کنند. 

جوان با صدائی خشن و درعین حال مقرون به تمسخرگفت: 

عموجان: 

این مرتبه با دفعه سایق خیلی فرق دارد. 

و اين بار شما نمی‌توانید مانند مرتبه قبل مرا از در برانید. 


1۴ سه لفنگدار 


و علت جرأت نکردن شما این است که این مرتبه من از حوادئی اطلاع دارم که 
مرتبه قبل اطلاع نداشتم. 

لرد وین‌تر در جواب گفت: 

من برای آنچه به اطلاع شما رسیده قائل به اهمیت نیستم. 

موردون گفت: 

شما خیلی اشتباه می‌کنید و آنچه من دریافته‌ام برای شما دارای اهمیتی فراوان 
ا 

مرتبه اول که در لندن من خدمت شما رسیدم فقط برای این بود که از شما بپرسم 
که اموال پدر من جه شده است. 

و شما اموال مزیور راکه از روی حق می‌بایست به من برسد چه کرده‌اید. 

و شما هم وقتی دیدید من ناتوان هستم و می‌توانید با یک جواب سربالاء مرا از 
خود دور کنید به نوکرهای خود امر نمودید که مرا از خانه خارج کنند. 

۳۳ 2 

ولی این مرتبه من برای موضوعی دیگر آمده‌ام. 

و آنچه مرا به اینجا آورده بااهمیت‌تر و موحش تر از آن است که بود. 

آ یا انجیل خوانده‌اید؟ 

و آیا می دانید که خداوند در انجیل می‌گوید که یک فرشته خطاب به قابیل گفت: 
ای قابیل... بگو بدانم برادرت هابیل را چه کردی؟ 

و اینک هم من از شما آقای لرد وین‌تر سئوال می‌کنم که شما با خواهر خود... با 
خواهر خود که مادر من بود چه کردید؟ 

لرد وین تر از موردون نمی‌ترسید ولی در آن روز از چشم‌های جوان آتشی 
جستن م یکر د که لرد را وادار به عقب‌نشینی نمود. 

از آن گذشته لرد وین‌تر در لحن کلام جوان اثری می‌دید که تا آن وقت ندیده 
بو ۵. 

و یک قدم عقب گذاشت و با اضطراب پرسید آیا راجع به مادر خود صحبت 
می‌کنیت. 

جوان گفت: 
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بلی راجع به مادر خود که خواهر شما بو د صحبت می‌کنم. 

و از شما می پرسم که با او چه کردید. 

لرد و ین‌تر برای اينکه بتواند جواب موردون را بدهد به حافظه خود مراجعه کرد. 

تا اینکه به وسیله به یاد آوردن خاطرات گذشته کینه خویش را تجدید کند. 

زیرا یکی از عوامل پایداری درقبال خصم تحریک کینه است. 

هرقد ر که افراد کینه‌توز باشند و خصومت در اعماق ضمیر آنها بیشتر ریشه 
دوانیه ه باشد زیادتر می‌توانند پایداری نمایند. 


۳ 
و گنت 


اگر می‌خواهید راجع به مادر خود اطلاعی به دست بیاورید به جهنم مراجعه 


زیرا به طور حتم او را در جهنم خواهید یافت. 

موردون یک قدم جل وگذاشت. 

و بالحن جدی گفت: 

تصور نکنید که من از سرتوشت مادر خود بدون اطلاع هستم. من اخیراً موفق 
شدم از جلاد شهر بتون راجم به مادرم سئوال کنم و او اطلاعات کافی در دسترس من 
نهاد. 

وقتی وین‌تر اسم جلاد را شنید یک قدم عقب نهاد و نتوانست بر سرپا بایستد و 
روی صندلی نشست. 

جوان گفت: 

بعد از توضیحاتی که جلاد داد موضوع برایم آشکار شد. 

مادر من از پدرم میراثی زياد برده بود. 

ولی شما که برادر پدرم بودید بدین میراث چشم دوخته میل نداشتید که آن را 
مادرم تصاحب کند. 

و برای این منظور درصدد برآمدید که مادرم را مح و کنید تا اینکه میراث برادر به 
شما بر سد. 

در این صورت جه عجب که شما خود را عموی من نمی‌دانید زیرا مردی که 
هستی و حتی نام خانوادگی برادرزاده خود را غصب کرده حاضر نیست که او را 
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پرادرزاده خویش بداند. 

و مردی که یک طفل را یتیم کرده و او را به دست مقدرات سپرده ميل ندارد 
روی او را ببیند. 

زیرا هر وقت او را می‌بینید جنایات خود را به یاد می آورد. . 

به همین دلیل شما امر می‌کردید که مرا از خانه شما در لندن برانند. 

ولی اینجا فرانسه است و شما خدمه‌ای چون انگلستان ندارید که بتوانید مرا از در 
خارج کنید. 3 

وین ترگفت: 

آقا شما امروز آمده‌اید که حساب مادر خود را از من بخواهید و می‌گوئید که من 
او را کشته‌ام برای اینکه میراث برادرم را تصاحب کنم و شما را از هستی سافط نمایم. 

در صورتی که جنین نیست. 

و حال که میل دارید از این راز مستحضر شوید بدانید کنه این زن یکی از 
مخوف‌ترین و بی‌رحم‌ترین موجوداتی بود که در کره خاک آفریده شده است. 

او به احتمال قوی برای اینکه میراث برادر مرا که شوهر او بود تصاحب کند وی 


را مسموم کرد. 
موردون گفت: به فرض اینکه چنین کرده باشد او مادر من بود. 
لرد گفت: 


وی به همین اکتفا نکرد و درصدد برآمد که مرا به قتل برساند تا اینکه علاوه بر 
میراٹ برادرم میراث مرا نیز تصاحب کند. ۰ 

و این حرف من متکی به دلیل است... متکی به دلیل قطعی که در هر دادگاه مورد 
قبول یک قاضی بی طرف قرار خواهد گرفت. 

موردون گفت: 

به فرض اينکه چنین باشد باز او مادر من بود. 

وین‌ترگفت: 

جنایات این زن به همین جا خاتمه نمی‌بابد. 

و او با بی‌رحمی و قساوتی که فقط در یک جانی فطری ممکن است موجود باشد 
یک جوان ساده‌لوح و زودباور را مأمور کرد که برود و بوکین‌گام بدبخت را به قعل 
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بر ساند. 

در صورتی که اگر بوکین‌گام زنده بود انگلستان وضمی دیگر داشت و دارای 
ثروت و قدرت و عظمت می‌شد. 

و من جنایت اخیر این زن را از لحاظ لطمه‌ای که به ملت انگلستان زد از تمام 
جنایات او بزرگتر می‌دانم. 

موردون گفت: 

به فرض اينکه چنین باشد باز او مادر من بود و سن نمی‌توانم از مصادر خود 
صرف‌نظر نمایم. 

وین‌ترگفت: 

بالاخره این زن موجودی بود تبه کار و خونخوار و بسی خطرنا کث‌تر از افعی و ببر 
و پلنگ. 

او افراد را به قتل می رسانید فقط نرای اينکه آنها را مقتول کند و گویا از قتل آنها 
لذت و حظی وافر می‌برد کمااینکه در آخرین روزهای عمر خود در یک صومعه یک 
زن جوان و زیبا را مسموم کرد. 

در صورتی که از طرف آن زن کوچکترین خصومت با وی نشده بود و حتی قبل 
از اینکه وارد صومعه مزبور گردد آن زن را نمی‌شناخت. 

و همین جلاد که شما می‌گوئید شرح حال این زن را از او شنیده‌اید برادری داشت 
که به وسیله این زن فریفته و آنگاه فاسد شد و مجبور به خودکشی گردید. 

لذا یک عده افراد نیک فطرت و عدالت‌طلب وقتی دیدند که وجود این زن در 
کره خاک آفتی بزرگ برای مردم شرافتمند و بی آزار شده و دریافتند که این زن مانند 
عقرب و افعی از چپ و راست نیش می‌زند آن هم بعد از اینکه او را وارسی کردند و 
دیدند که وی مرتکب فحشاء و انواع قتل‌ها گردیده و نسبت به هرکس که به او خوبی 
کرده بدی نموده لذا عدالت را درباره او اجرا نمو دند. 

و بدون تردید زمین از اینکه از لوث وجود این زن پاک شد ننسی به آسودگی 

و به يقین می توان گفت ارواحی که در جهنم هستند بر خود لرزیدند که چنین زنی 
وارد دوزخ می‌گردد. 
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این بود زنی که امروز آمده‌اید که حساب او را از من بخواهید. وقتی صحبت 
وین‌تر تمام شد یک مرتبه موردون شروع به گریه کرد. 

هق‌هقی گریه مدتی بدو فرصت صحبت نمی داد. 

وفتی که آرام گرفت گفت: 

آنچه شما به من گفتید از نظر من بدون ارزش است. 

من نمی دانم این زن آیا مرتکب فحشاء گردید یا نه؟ 

من نمی‌دانم این زن آیا مرتکب قتل نفس شد با خیر؟ 

من نمی‌دانم تبه کاری‌هائی که بدین زن نسبت می‌دهند صحت دارد با نه؟ 

آنچه می‌دانم این است که وی زنی بود که مادر من به شمار می آمد. 

و آن وقت پنج‌نفر... پنج‌نفر.., با یکدیگر عهد بستند و شبانه بدون اطلاع دیگران 
در تاریکی به دست یک جلاد این زن را به قتل رسانیدند؟ 

آنچه می دانم این است که شما... عموجان.. یکی از آن پنج مرد بودید. 

و بیش از چهارنفر دیگر اصرار داشتید که این زن به قتل برسد و باصدای بلند 
گفنید که قتل او واجب است. 

اينک عموجان... درست حرف مرا گوش کنید و به خاطر بسپارید. 

بر اثر این قتل ناجوانمردانه م“ یتیم شدم. 

بر اثر این قتل ناجوانمردانه من مادر خود راکه می‌گویند بسیار زیبا و در بحبو حه 
جوانی بوده از دست دادم. 

به مناسبت این تبه کاری که در شبی تاریک بدون اطلاع دیگران انجام گرفت اسم 
خانوادگی من از بین رفت و من بدون اسم و رسم گردیدم. 

بر اثر این قل ناجوانمردانه من ثروت موروثی را از دست دادم. 

و فقدان ثروت مانع از این گردید که من به مقامی که درخور نام خانوادگی من 
بود برسم. 

بر اثر این جنایات من طفلی بی‌قیم و آواره شدم و درنتیجه تعلیم و تربیت من 
ناقص ماند و مانند هر طفلی که بدون سر پرست باشد فاسدالاخلاق و بی‌هن گردیدم. 

و.مسئول این جنایات شما و آن چهارنفر هستید. 

و من شما را وامیدارم که کفاره این تبه کاری بزرگ را تأدیه نمائید. 


سه لفنگدار ۳ 


و برای گرفتن انتقام فقط منتظر یک چیز هستم. 

و آن اینکه نام آن چهارنفر را بدانم. 

و روزی که اسم آن چهارنفر راکه در آن شب با شما بودند دریافتم گرفتن انتفام 
از طرف من حتمی است. 

هنگام ادای این کلمات از دهان موردون کف فرو می‌ریخت و مثل این بود که 
یک سگ هار است و از چشم‌های وی آتش می‌جست! 

به طوری که لرد وین‌تر دست به قبضه شمشیر برد و گفت: آیا فصد دارید مرا به 
قتل برسانید؟ 

اگر این قصد را دارید من حاضرم تصدیق نمایم که شما برادرزادة من و فرزند آن 
زن هستید. 

زیرا او هم غیر از آدم‌کشی هدفی نداشت! 

موردون بسیار کوشید تا اینکه خود را آرام کند. 

و سعی کرد که انساج عضلات قیافه‌اش که هریک به طرفی رفته بود به جای خود 
برگردد. 

و چشم‌های او حال غضب را از دست بدهد. 

و تا آنجا که می‌توانست خود را آرام کند اظهار کرد: 

نه من قصد قتل شما را در این موقع ندارم. 

برای اینکه هنوز دیگران را نمی‌شناسم. 

ولی روزی که شناختم چهارمرد دیگ رکه آن شب با شما بودند که هستند آن 
وفت وای بر شما! 

در آن موقع باید بلرزید زیرا بدون ترحم شما را به قتل خواهم رسانید. 

و اولین کسی که بر اثر انتقام من از پا درآ مد جلاد شهر بتون بود که من کارد خود 
را تا قبضه در بدن او فرو کردم. 

در صورتی که او به اندازة هیچ یک از شما گناه نداشت و فقط وظیفه شغلی خود 
را انجام می‌داد. 

پس از این حرف موردون از اطاق خارج و قیافۂ خود را آرام کرد تا عابرین 
مهمانخانه نفهمند که وی مشاجره کرده است. 
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هنگامی که از پله کان مهمانخانه پائین می‌رفت تونی نوکر وین‌تر او را دید و همین 
وقت صدای آقای خود را شنید که او را احضار می‌نمود. 

تونی وقتی بالا رفت دید که ارباب او با تشویش و عرق ریختن؛ روی صندلی قرار 
گرفته سک وکت کرده؛ گوش به صداهای خارج می‌دهد. 

وفتی صدای اسب موردون به گوش رسید که دور گردید آن وقت وین‌تر سربلند 
کرد و گفت: خدا را شکر... که او فقط مرا می‌شناسد و از هویت دیگران بدون اطلاغ 


۳ 
ات 


۱۰۰ 


آتوس و رول 


درحالی که در مهمالخاله محل سکولت ارد وپش‌تر این رالمعه مخوف روی 
می‌داد آ توس در مهمالخاله خود پشت مپزای از دپک پنجره لشسله و سر را به دست 
نکیه داده به اظهارات رول گوش فرا می‌داد. 

فہافه نجیب ر موفر آلوس از شنیدن اظهارات ررل شکفته می‌شد. 

و ولنی می دبد که در طی اظهارات مزپور احساسالی و جود دارد. که با هیجان. 
مالند غنچه‌های بهاری شکلته می‌شرد بیشتر لات می برد. 

وی از ابن جهت رضایت خاطر حاصل می‌کرد که در وجود رول احساسانی ر 
که می‌خراست بوجود آورده است. 

او می‌خواست فرزندش رشید و شجاع و نیکوفطرت و جوانمرد باشد و می‌دید 
که همه این صفات در رول مجتمع است. 

آتوس از دیدار رول که از میدان جنگ مراجعت می‌نمود بسی خویش ر 
نیکبخت می‌دید. 

در آن لحظه آن مرد نه به گذشته می‌اندیشید و نه به آبنده. 

بلکه مانند پاره‌ای از فلاسفه که می‌گو یند که باید دم را غنیمت دانست از سعادت 
آن لحظه دیدار رول استفاده می‌کر د. 


در ضمن صحبت آتوس از رول پرسید: 


۳۳۳ سه تفنگدار 


خوب... آبا شما در این جنگ بزرگ حضور داشتید؟ 
رول گفت: بلی آقا. 


آتوس گفت: 
لابد جنگی مخوف بود؟ 
آتوس گفت: 


شاهزاده کنده فر مانده سپاه را چگونه دیدید؟ 
وی مردی است بسیار دلیر و من ديدم که بازده مرتبه به وسیله سوارنظام حمله 


-آری وی یکی از سرداران بزرگ ارو پا به شمار می آید. 

او علاوه بر اینکه سرداری بزرگ است رأساً دارای دلیری می‌باشد. 

و به راستی افتخاری عظیم می‌باشد که انسان به نام کنده خوانده شود. 

آیا دیدید که در میدان جنگ چه قدر خونسرد و آرام است. 

-بلی آقا. 

و آیا متوجه شدید در عین آرامی و خونسردی چه قدر شجاعت دارد؟ 

عبت ]فا 

آنگاه رول توضیح داد: 

او در میدان جنگ آن‌قدر آرامش داشت که هرکس او را می‌دید تصور می‌کرد 
که در میدان سان و رژه با حدا کثر در میدان تمرین‌های نظامی است. 

کوچکترین تزلزل و تشویش در وی دیده نمی‌شد. 

و از هیچ چیز نمی‌هراسید. 

و وقتی به طرف دشمن می‌رفت مثل اینکه به طرف یک بوستان می‌رود که پر از 
گل و میوه است. 

زیرا با قیافه متبسم آن هم در پیشاپیش سپاه راه خصم را پیش می‌گرفت. 

پاره‌ای از صاحب منصبان عقیده نداشتند که او در جلوی سپاه باشد. 

و می‌گفتند ممکن است در اولین زد و خورد به قتل برسد و آن وقت قتل فرمانده 
در روحیه سربازان اثری نامطلوب خواهد کرد. 


سه لفنگدار ۳۳۳ 


کنده می‌گفت این درست ولی چگونه از سربازی که می‌بیند فرمانده او خود را 
دور از میدان جنگ قرار داده باید انتظار داشت که بدون ملاحظه به طرف خصم برود. 

قبل از اینکه حمله‌ور شویم کنده با آرامش و خونسردی همیشگی گفت: 

بچه‌ه... باقدم اسب حرکت کنید... و تاخت و تاز موقوف است. 

فراموش ننمائید که تیر اول را باید اسپانیائی‌ها خالی کنند. 

البته این شلیک برای شما گران تمام خواهد شد و عده‌ای از ما مقتول و مجروح 
خواهیم گردید. 

ولی پس از این شلیک اختیار سربازان اسپانیائی به دست شماست. زیرا آنها 
تفنگ خالی دارند و شما تفنگ پر. 

و درحالی که سپاه فرانسه به طرف خصم می‌رفت کنده که پیشاپیش سپاه بود 
گفت: 

بچه‌ها عجله نکنید... آهسته حرکت نمائید... اگر عجله کنید وقتی به حریف 
رسیدید شما و اسب‌هایتان از نفس خواهید افتاد. 

و درحالی که به طرف خصم می‌رفتيم باز گفت فراموش نکنید که تیر اول را 


خصم باید خالی کند. 
آتوس پرسید تا چه فاصله به دشمن نزدیک شدید. 
رول گفت: 
وقتی ما به فاصله سی‌متری خصم رسیدیم هنوز اسپانیائی‌ها شلیکث نکرده بودند. 
ما همچنان با قدم آهسته حرکت مي‌کردیم. 


و در فاصله سی‌متری کنده شمشیر خود را بلند کرد و گفت: شیپور بزنید. 

این صدا در آن محیط آرام که صدای بال مگسی شنیده نمی‌شد به سمع دوست و 
دشمن رسید. 

آنوس گفت: از این سرمشق‌های بزرگ اندرز بگیرید تا اینکه شما هم بتوانبد 
روزی این چنین رفتار کنید. 

رول گفت: 

آقا من تصور نمی‌کنم که بتوانم روزی این چنین رفتا رکنم. 

برای اینکه شاهزاده آن قدر برجسته بود که بعید است کسی در آینده به پای او 


آنگاه ما جلو رفتیم. 

تا اینکه به فاصله بیست قدمی سپاه خصم ر سیدیم. 

در این موقع اسپانیائی‌ها تفنگ‌های خود را بلند کردند و به طرف ما نشانه رفتند. 

آتوس پرسید آیا شما ترسیدید؟ 

رول که نمی توانست به قیم خود دروغ بگوید گفت: 

آقای کنت در آن موقع من وحشت کردم و تو گوئی که پیوند قلب مرا با بدن 
بر يد‌ند. 

تفنگ‌های خصم به خوبی دیده می‌شد زیرا آفتاب آن را روشن می‌کرد و 
لوله‌های سلاح برق می‌زد. 

وقتی فرمانده سپاه خصم به زبان اسپانیائی فرمان شلیکک داد من چشم‌ها را بستم. 

و آنگاه بر اثر شلیک دسته‌جمعی تفنگ‌ها غربوی بوجود آمد که من فک ر کردم 
جهان ویران شد. 

وقتی که من چشم‌ها را بستم فقط در فکر شما بردم لاغیر. 

آتوس دست فرزند راگرفت و فشرد و گفت: رول آیا واقعاً همین طور می‌باشد؟ 

رول گفت: 

بلی آقای کنت فقط به شما فکر می‌کردم تا اینکه چشم‌ها راگشودم. بد وا حیرت 
کردم که چگونه من هنوز زنده هستم و آیا ممکن است در فاصله بیست قدمی انسان 
هدف گلوله قرار بگیرد ولی گلوله‌ها به او اصابت نکند. 

و اقلا مجروح نشود. 

ولی هیچ زخم در بدن من و جود نداشت. 

اما در اطراف من اقلاً یک ثلث از سربازان مقتول با مجروح شده بودند. 

آ توس پرسید بعد چه شد. 

رول گفت: 

وقتی چشم باز کردم دیدم که شاهزاده مرا می‌نگرد من در چشم‌های او هیچ اثر 
وحشت و ز انی ندیدم. 

و آن غریو و خطر بزرگ کوچکترین اثر در آن مرد خونسرد و پولادین نکرده 
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بود 

تو گولی که آهنگ یک موسیقی را شنید یا اینکه نسیمی از کنار گوش او عبور 
کرد. 

وقتی دیدم شاهزاده مرا می‌نگرد به اسب رکاب کشیدم و به اتفاق او خود را وسط 
سپاه خصم انداختم. 


شاهزاده درست می‌گفت زیرا تقریباً دیگر از اسپانیائی‌ها کاری ساخته نبود. 

گرچه دسته‌هائی از آنها خو د را از عرصه پیکار کنار می‌کشیدند و تفنگ‌ها را پر 
می‌کردند و به طرف ما شلیک می نمو دند. 

ولی به محض اینکه شاهزاده یکی از این دسته‌ها را می‌دید به سوارنظام می‌گفت 
بچه‌ها: اینها را از بین بردارید. 

و سوارنظام با یک پورش دستة مزبور رامحو می‌کرد. 

آتوس گفت: خوب آیا شاهزاده از شما راضی شد یا نه؟ 

رول گفت: تصور می‌کنم از من راضی گر دید. 

زبرا بعد از پیروزی هنگامي که می‌خواست شاتیون را با خبر فتح و بیرق‌هائی که 
از خصم گرفته بود نزد ملکه فرانسه بفرستد مرا احضار کرد و چنین گفت: 

تصور می‌کنم تا دو هفته دیگر اسپانیائی‌ها نمی‌توانند خود را جمع آوری کنند. 

در این دو هفته شما فرصت دارید که به مرخصی بروید و کسانی را که دوست 
شما هستند در آغوش بگیرید. 

با کسانی که شما را دوست می‌دارند موفق شوند شما را درآغوش بگیرند و 

و وقنی خواهرم خانم دولونک‌وی را دیدید از قول من به او بگوئید من از این 
هدیه که برای من فرستاده است راضی هستم. 


آتوس گفت: 
لابد منظور شاهزاده از این هدیه شخص شما هستید که به وسیله خواهرش به او 
معرفی شدید؟ 


رول گفت: بلی آقا و من از این ابراز مرحمت شاهزاده کنده و اینکه به سن 
مرخص داد خیلی خوشوفت شدم ولی بیشتر از این جهت از مرخصی مسرور گردیدم 


که می توانم اکنون شما را ببینم. 

آتوس فرزند را در برگرفت و پیشانی او را بوسید و گفت: 

رول من خوشوقتم که در آغاز ورود شما در خدمت رسمی اقبال با شما 
مساعدت کرده است. 

برای اینکه مورد توجه شخصی چون شاهزاده کنده قرار گر فته‌اید. 

و کنده کسی نیست که بدون سبب کسی را مورد توجه قرار بدهد. 

و نیز خوشوقنم که در قشون دوستانی بزرگ پیدا کردید که یکی از آنها مارشال 
فرانسه است. 

و هنگامی هم که برای مرخصی به پاریس برگشتید با دو ملکه فرانسه و انگلستان 
دیدار نمودید. 

و از این نوع موفقیت‌ها در آغاز خدمت رسمی کمتر نصیب کسی می‌شود. 

رول گفت: آه آقای کنت چون صحبت از ملکه انگلستان گردید موضوعی به 
خاطرم آمد. 

آتوس پرسید آن موضوع چیست؟ 

رول گفت: و قتی من نامه گیش را برای ملکه انگلستان بردم در آنجا اصیل‌زاده‌ای 
بودند که بعد از بردن نام شماگفت: آ قای کنت دو لافر را می‌شناسد. 

اتوس پرسید: 

چگونه نام من برده شد؟ 

رول جواب داد: 

علیاحضرت ملکه انگلستان از من پرسید که قیم تو کیست و من گفتم آقای ت 
دولافر می‌باشند و آن اصیل زاده فوراً شما را شناخت و ابراز شادی و اشتیاقی فراوان کرد 
وگفت: از قول من به آفای کنت بگوئید که امروز در منزل باشند زیر من به طور حتم به 
ملاقات ایشان خواهم رفت. 


اتوس پر سید 
اسم این اصیل‌زاده چه بود؟ 
رول گفت: 


حقیقت این است که در حضور علیاحضرت ملکه انگلستان من خجالت کشيدم 


سه تفنگدار r‏ 


که اسم او را پرسم. 

و این را یک نوع بی‌ادبی دانستم. 

ولی از لهجه وی فهمیدم که از اصیل‌زادگان انگلیسی است. 

آتوس سر را بین دو دست گرفت و به فکر فرو رفت. 

تا اینکه حدس بزند این اصیل‌زاده انگلیسی که از او یاد کر ده کیست؟ 

و یک مرتبه دید که مردی باشکوه در آستان درمقایل او ایستاده است. 

لرد وین ت رکه قبلا به وسیله رول خبر ورود خود را به آتوس داده بود لازم 
ندانست که یک مرتبه دیگر خبر ورود خود را بدهد. 

و بدون اطلاع مجدد وارد اطاق گردید. 

آتوص به محض دیدن وی از جا جست و گفت؛ آه... این آقای لرد وین‌تر است؟ 

آتوس و وین‌تر به طرف هم دویدند و یکدیگر را در آغوش گرفتند. 

وقتی از بوسیدن فارغ شدند آتوس نظری به چهرة دوست قدیم انداخت و گفت: 

مای لورد شما را چه می‌شود... چرا قبافه شما این قد رگرفته به نظر می‌رسد... مگر 
واقعه‌ای روی داده است؟ 

وین‌تر گفت: بلی دوست عزیز... و من برای شما خیلی می ترسم. 

آتوس باشگفت پرسید آیا برای من وحشت دارید؟ 

وین تر گفت: بلی. 

و نظری به اطراف انداخت و مثل این بود که حضور رول مانع از این است که 
حرف خود را بگوید. ۱ 

رول که فهمید دو دوست قدیمی میل دارند تنها باشند از اطاق بیرون رفت. 

آتوس گفت: 

اینک بگوئید علت تشویش شما چیست؟ 

وین‌تر گفت: 

او در اینجاست. 

این گفته موجز و بدون توضیح آتوس را قرین تعجب کرد و پرسید که را 
می‌گو لید؟ 

لرد وین تر گفت: فرزند مای‌لیدی را می‌گویم. 


۳۳۸ ۱ سه لننگدار 


7 گفت: e‏ موضوع اطلاع داشتم. 


آباگریمو را می‌شناسید 


آیا او کماشته شته قدیم شما نیست که با اشاره صحبت می‌کرد؟ 


۳ 


-بلی خود او ست. 
-گریمو پسر مای‌لیدی را بین دو شهر بتون و آراس دید. 
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-و به محض اينکه وی را مشاهده کرد رکاب به اسب کشید و خود را به اینجا 
رسانید که مرا از این واقعه مستحضر کند. 

مگ ر گریمو او را می‌شناخت؟ 

-نه ولی در راه به مهمانخانه‌ای رسید که شخصی در آنجا مضروب و نزدیک به 
فوت روی تختخواب افتاده بود. 

و از دهان آن مرد شنید که به دست پسر مای‌لیدی به قتل رسیده است. 

لابد این شخص جلاد شهر پتون بو ده است؟ 

این مرتبه آتوس متعجب شد و گفت: شما چگونه از این موضوع مستحضر 
شدید۲ 

رد وین تر گفت: 

هم‌اکنون قبل از اینکه نزد شما بیایم پسر مای‌لیدی پیش من بود. 

و اعتراف کرد که جلاد شهر بتون را به قنل رسانیده است و من اکنون پشیمانم که 
چرا ماه طفل را هم مانند مادر او از بین نبردیم. 

زیرا اگر این طفل از بین می‌رفت امروز برای ما تولید مزاحمت نمیکرد. 

آتوس مانند همه کسانی که دارای ارواح بزرگ و شریف هستند هرگز دیگری را 
در اندوه خود شریک نمي‌نمود. 

بلکه برعکس وفتی اندوه دیگران را دریافت می‌کرد به یک تعبیر آن را تصفیه 


سه تفنگدار ۳۳۹ 


مي‌نمود و به صورت شادی و امیدواری پس می داد. 

روح آتوس شباهت به بعضی از کارخانه‌ها مانند کارخانه فندسازی داشت که 
مواد خام بدون مزه و بی‌ارزش را دریافت می‌کنند ولی آن را به صورت شهد پس 
می‌د هند. 

این بود که. آ توس به جای اینکه مانند وین تر ابراز و حشت کند گفت: 

۳ 4 © 1 L2 2 0 0 

مای لورد برای چه از حضور این پسر جوان نگران هستید؟ مکُر ما نمی‌توانیم از 
خود دفاع کنیم؟ ۱ 
نم 

دیگر اینکه معلوم نیست این پسر جوان مانند مادر خود جانی فطری باشد؟ 

درست است که وی حلاد شهر بتون را به فتل رسانید. 

ف ۳۹۹ 2 0 0 

ولی این عمل هنگام خشم صورت گرفته و عملی که در موقع غضب از کسی 
سرمی‌زند مأخذ و مقیاس اعمال همه روزه او نب نیست. 

چون در وقت خشم یک زاهد پرهیزگار هم ممکن است مرتکب تبه کاری گردد. 

۳ 

و بن‌تر گفت: 

کنت عزیز شما نمی‌دانید کسی که خون این مادر در عروقش جاری است چه 
کارها می‌تواند بکند. 

آتوس گفت: 

درست است که موضوع توارث را نمی‌توان انکار کرد ولی خون در نسل دوم و 
سوم قوت و خواص خود را از دست می‌دهد. 

و قلب ماهیت می‌کند. 

و به همین جهت در نسل دوم و سوم ملاحظه می‌کنید که فرزندان مثلاً بلندقد 
می‌شوند در صورتی که پدرشان کوتاه‌قد بوده و برعکس از این موضوع گذشته سرنوشت 
که ما را از حضور این پسر در فرانسه مستحض رکرد می خواسته است به ما اطلاع بدهد که 
از خویش دفاع نمائیم. 

اگر مقدر بود که این پسر صدمه‌ای به ما پزند ما از حضور وی در اینجا مطلع 

و چون به وجودش پی برده‌ايم لاجرم سرنوشت با ما برای اینکه بتوانیم از 
خویش دفاع نمائیم مساعد است و اینک بهتر آنکه قدری راجم به شما صحبت کنیم. 


۳۳۰ سه تفنگدار 


و بگوئید چطور شد پس از مدتی شما به فرانسه آمدید. 

و مرا از دیدار خود مسرو ر کردید. 

وین ترگفت: 

آنچه مرا به فرانسه آورده موضوع مهمی است که عنقریب به اطلاع خواهد 


ولی قبل از اینکه وارد در این بحث شویم می‌خواستم از شما سئوالی بکنم. 
بفررمائید. 


-من نزد علیاحضرت ملکه انگلستان شنیدم که دارتن‌یان طرفدار کاردینال مازارن 


من با مازارن نه دوستی دارم و نه دشمنی. 


و عقاید هرکس نزد من محترم می‌باشد. 

و آیا برحسب اتفاق شما هم طرفدار مازارن می‌باشید؟ 
ر ے. 

آتوس گفت: 


دارتن‌یان یک سرباز است آن هم یک سرباز بدون بضاعت که جز حقوق و 
جره خود وسیله اعاشه ندارد. 

و مجبور است که خدمت مازارن راکه امروز زمامدار فرانسه می‌باشد بپذیرد و 
بنابراین وفاداری او نسبت به مازارن اجباری است ولی اگر مانند شما سای‌لورد یک 
مپلیونر بود شاید از مازارن طرفداری نمی‌کرد. 

وین‌ترگفت افسوس دوست عزیز و بزرگوار زیرا من امروز به قدری فقیر هستم 
که می‌توان گفت: چون حضرت ایوب می‌باشم. 

آتوس گفت: 

شما پرسیدید که آیا من از طرفداران مازارن هستم یا نه؟ 

ولی بدانید که من طرفدار او نمی‌باشم و طوری از این مرد نفرت دارم که هرگاه 
مرا در یک دیگ با او بجوشانند خون ما مخلوط نمی‌شود. 

و از این صراحت لهجه معذرت می‌خواهم. 

وین‌تر وقتی این حرف را شنید برخاست و آتوس را درب رگرفت. 

و گفت: شما نمی‌دانید که این حرف شما چه اثری در من کرد. 


سه تفنگدار ۳۱۳۱ 


اینک بگوئید آیا آزاد هستید پا خیر؟ 

آتوس گفت: 

-منظور شما از آزادی چیست؟ 

-منظورم این است که آیا عیال دارید یا نه؟ 

-نه من معیل نیستم. 

- پس این پسر جوان و با ادب که من از دیدار او آن همه مسرور شدم ا زکیست؟ 
و اگر شما عیال ندارید چگونه دارای فرزند شده‌اید. 

آیا برحسب تصادف زن شما دیگر وجود ندارد؟ 

-اين پسر جوان ناپسری من است. 

و من او را بزرگ کردم بدون اینکه خود وی بداند که پدرش که می‌باشد. 

- آتوس شما مثل همیشه بزرگوار و صدیق و دلچسب هستید و انسان هرگز از 
معاشرت شما سیر نمی‌شود. ۱ 

- خوب مای‌لورد اینک بفرمائید چه فرمایشی با من دارید؟ 

قبل از اینکه بگویم با شما چه کار دارم باز سثوالی می‌کنم. 

هرقدر میل دارید سئوال کنید. 

آبا پورتوس و آرامیس مثل سابق جزو دوستان شما هستند؟ 

بلی اما چرا دارتن‌یان را نام نبردید؟ 

زیرا او هم از دوستان ماست. 

و بین ما چهارنفر جدائی و جود ندارد. 

درست است که در مبارزه‌های سیاسی ما در دو جبهه متفاوت پیکار می‌نمائيم 
ولی بنیان دوستی ما چهارنفر غیرقابل تزلزل است. 

آبا آقای آرامیس با دارتن‌یان است. 

یعنی آیا هم‌مسلک او است؟ 
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او با من هم‌عقیده است. 

-آیا ممکن است از شما خواهش کنم مرا با او مربوط نمائید؟ 

البته چه موقع مي‌خواهید او را ملاقات کنید؟ 


۴۲ سه تشسگدار 


۔ هر چه زودتر بهتر. 

بسیار خوب وقت آن را تعیین نمائید تا اینکه وسیله ملاقات فراهم شود. 

آیا برای آرامیس تغییری روی نداده است؟ 

۔لابد منظور شما از تغییر ازدواج می‌باشد. 

د 

نه مطمثن باشید. 

ار هم مثل من ازدواج نکرده ولی کشیش شده و لباس روحانی دربر کرده است. 

۳ 

۔ جرا از شنیدن این حرف متأثر شدید؟ 

برای اینکه من نمی‌خواستم او را کشیش ببینم. 

به چه دلیل؟ 

به دلیل ایدکه کشیش شدن از نیروی جنگی این مرد باهوش و دوست‌داشتنی 
می‌کاهد. 

مطمئن باشید. 

زیرا از وقتی که او کشیش شده جنگجو تر گردیده. 

آیا چنین چیزی ممکن می‌باشد؟ 

آتوس خندید و گفت: 

-مای لورد آرامیس تا وقتی که تفنگدار بود میل داشت کشیش شود. 

و حال که کشیش شده رو حیه تفنگداران و سپاهیان را دارد. 

خوب بالاخره و فت ملاقات را تعیین نکردید؟ 

آیا میل دارید رول را دنبال او بفرستم که بیاید. 

-نه... نه... حالا مزاحم او نمی‌شوم. 

ولی خواهش می‌کنم از طرف من از او درخواست کنید فردا در ساعت ده روی 
پل لوور حاضر شود. 

آتوس باحیرت گفت: 

آیا روی پل لوور بیاید؟ 

-بلی. 


یه شید ار ۳۳۳ 


«مگر باکسی خیال دو ثل دارید؟ 

-بلی اما نه از آن دو ثل‌ها که شما تصور می‌نمائید. 

- پس این جه نوع دوثل است؟ 

- این دوئلی است که از اینجا شروع می‌شود که ما بدواً نزد علیاحضرت ملکه 
انگلستان می‌رويم. 

مین که علیاحضرت را نمی شناسم. 

-ولی علیاحضرت شما را می‌شناسد. 

جگوند مرا می‌شنامد؟ 

من راجع به شما با او صحبت کرده‌ام. 

۔گرچه من از این موضوع سر درنمی آورم ولی فردا در ساعت ده به اتفاق 
آرامیس روی پل لوور حاضر خواهم شد. 

سپس آتوس موضوع صحبت را تغییر داد و گنت: 

- مای لورد آیا میل دارید با من صرف شام نمائید؟ 

دوست عریر من از این جهت SHAE‏ 

و مشاهده پسر مای‌لیدی به کلی ائتها را از من سلب کرده است 

و فکر می‌کنم که شب هم نتوانم بخوابم. 

چرا؟ 

برای اینکه از و جود این پسر بوی خون استشمام می‌شود. 

آیا واقعاً این قدر نسبت به او بدبین هستید؟ 

آیا ممکن است نسبت به توله افعی بیش از خود افعی نیک‌بین بود؟ 

-راستی من بی‌میل نبودم بدانم این جوان در انگلستان چه می‌کند؟ 

او جزو پرو تستانیها می‌باشد و یکی از مبلفین آنها است. و از چندی به این طرف 
از کرو مول طرفداری می‌کند. 

- جطور این جوان طر فدا رکرو مول شد؟ 

مکینه‌ای که نسبت به جارلز اول داشت او را به جبهۀ کرومول انداخت. 

-اين کینه چگونه به وجود آمد؟ 

چاراز اول او را حرامزاده اعلام کرد. 


۳۳۳ سه لفنگدار 


و فرمانی صادر نمود که حق استفاده از املا ک وین‌تر را ندارد و نباید که این تام 
رارق جرد کرد 


موردون. 
این اسم شبیه به نام‌های فرانسوی می‌باشد. 
بك 

آتوس گفت: با همین اسم لباس رهبانان را پوشید. 
وین‌تر حیرت کرد و گفت: 


چطور لباس رمبانان را دربر کرد؟ 

او با لباس رهبانان از خاک فرانسه گذشت آیا شما از این موضوع اطلاع 
نداشتید ۲ 

ل .نه هیج و جه. 

بلی... او خود را شبیه به یک راهب کرده. وارد فرانسه شده بود. 

و به همین جهت وی را به بالین جلاد شهر بتون بردند. 

زیرا تصور کر دند که وی مردی روحانی است. 

و صلاحیت دارد که گناهان یک محتضر را ببخشد. 

-عجب... عجب... من از این موضوع هیچ اطلاع نداشتم 

آتوس گفت: 

این اطلاعات راگریمو برای من آورد. 

حالا من می‌فهمم این پسر در اینجا چه سی‌کند. 

جطور؟ 

-اين پسر را کرو مول فرستاده است. 

روز 

بلی کرو مول رئیس شورشیان انگلستان او را نرد مازارن فرستاده تا اینکه با وی 
ارتباط بر فرار کند. 

واقعاً آفرین بر هوش زنها. 

اگر من زن بودم قدردانی شما را از بانوان مورد تشکر قرار می‌دادم. 


سه تفنګدار ۳۳۵ 


به راستی که زن‌ها خیلی هوش دارند. 

۔ در اینکه زن‌ها یک نوع هوش مخصوص دارند که قوی‌تر از هوش و ذ کارت 
مردها می‌باشد تردید نیست. 

ولی چه شد که شما اسم از هوش خانم‌ها بردید؟ 

وین ت رگفت: 

برای اینکه علیاحضرت ملکه انگلستان به من گفت که ممکن است که مازارن از 
ورود من به فرانسه مطلع شود. 

و نیز گفته بود که ممکن است کرومول با مازارن مربوط گردد. 

این را علیاحضرت فرموده بودند؟ 

آیا ایشان این پسر را می‌شناسند؟ 

به هیچ‌وجه. 

- پس چطور این مطلب راگفتند؟ 

فقط از نظ رکلیات اظهارنظ رکودند. 

و گفتند کرومول ممکن است پیش‌دستی کند. 

با در همین موقع مناسباتی با مازارن برقرار نماید. 

و من اينک می فهمم که نظریه علیاحضرت درست بوده است. 

بعد از آن آتوس و وین‌تر شروع به صحبت در اطراف اوضاع سیاسی اروپا و 
بخصوص فرانسه و انگلستان کر دند. 

و صحبت آنها آن قدر طول کشید که شب فرا رسید و وقتی وین‌تر خواست از 
آ توس خداحافظی کند هوا تاریک بود. 

آتوس گفت: 

مای‌لورد تنها رفتن شما خطرناک است. 

زیرا علاوه بر اینکه شب فرا رسیده امشب» مخصوصاً تاریک‌تر از شب‌های 

لرد وین تر گفت: 

تونی گماشته من با من است. 


۳۳۹ سه تینگدار 


آیااو جرأت دارد؟ 

.وی جوانی ساده ولی پرجرأت می‌باشد. 

آتوس گفت: 

رفتن شما با او تنها کافی نیست. 

و آنگاه بانگ زد: 

اولیون -گریمو -بلزوا... 

خوانندگان دونفر از این سه نفر را می‌شناسند. 

ولی مثل‌اينکه سومی را به جا نمی آورند. 

بلزوا همان است که در فصل مخصوص خود گفتیم نیمی نوکر و نیمی روستائی 
بود و د رکاخ آتوس هنگام ورود دارتن‌یان به آنجا آمد و گفت که شام حاضر می‌باشد و 
گرچه او را به نام دیگری می خواندند ولی آ توس به نام ولایتش او را بلزوا می‌خواند. 

وقتی آن سه نفر آمدند آتوس گفت: ویکونت هم بياید. وقتی رول آمد آتوس 
خطاب به آن چهارتفر و بیشتر خطاب به ویکونت فرزند خود گفت: 

شما باید مای‌لورد را همراهی نمائید. 

و او را به مهمانخانه‌ای که محل سکونت ایشان است برسانید. 

و هیچ‌کس در راه نباید به ایشان نزدیک شود. 

بخصوص از بعضی از اشخاص پیشتر بپرهیزید. 

وین‌ترگفت: 

آتوس عزیز آیا شما مرا این قد رکم‌جرأت می‌دانید؟ 

و معتقدید که برای محافظت من باید یک فشون حرکت کند؟ 

و آتوس گفت: معاذالله که من شما را کم جرأت بدانم. 

ولی شما در یک شهر غریب» شبی تاریک می‌خواهید به مسکن خود بروید. 

و هیچ یک از کوچه‌ها را نمی‌شناسید. 

و اگر تبه کاران در سر راه شماکمین کرده باشند نمی توانید آنها را تشخیص بدهید. 

اگر اینجا لندن بود من می‌دانستم که شما همه خیابان‌ها و کوچه‌ها را می شناسید. 

ولی اینجا پاریس است. 

وین تر تصدیق کرد که آ توس درست می‌گوید. 
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وقتی وین‌تر به راه افتاد آتوس گفت: 

-گریمو متوجه باش و نگذار رهبانان به مای‌لورد نردیک شوند. 

گریمو از این حرف تکان خورد. 

ولی آهسته قبضه طپانچه خویش را نوازش داد. 

آتوس گفت: 

مای لورد به امید دیدار فردا. 

و آنگاه دسته کو چک به راه افتاد. 

گریمو جلو می‌رفت. 

بلزوا عقب‌دار بود. 

تونی که نمی‌توانست یک کلمه زبان فرانسوی را صحبت کند ساکت حرکت 
می‌نمود و گاهی سر را به چپ و راست تکان می‌داد. 

تا ابنکه به مهمانخانه رسیدند. 

و دق‌الباب کردند. 

درب مهمانخانه باز شد و وین‌تر وارد گردید. 

و سایرین به همان ترتیب که رفته بو دند برگشتند. 

ولی چشم‌های نیز گریمو د ر گوشه‌ای از خیابان گنه گو یک سایه دید. 

و معلوم بود که مردی در آنجاکمین کرده است. 

گریمو حمله‌ای کرد که آن مرد را تعقیب نماید. 

ولی وی در یکی از کوچه‌های فرعی ناپدید گردید. 

گریمو دید اگر او را در آن کوچه تعقیب نماید خوب نیست. زیرا کوچه مزبور 
خیلی پیج و خم دارد. 

بعد نوکرها خوابیدند و در آن شب حادثه‌ای قابل ذکر روی نداد. 

صبح روز دیگر وفتی آتوس چشم گشود دید رول بر بالین او ایستاده و کتاب 
شابان را می‌خواند. 

آتوس از اینکه فرزند او صبح به آن زودی برخاسته متعجب شد. 

پرسید چگونه صبح به این زودی برخاستید؟ 

رول گفت: 


۳۳۸ 


سه تفنگدار 


برای اینکه شب بد خوابیدم. 

آتوس جواب داد. 

-در سن شما انسان شب همواره خوب می‌خوابد. 

مگر اینکه خیالات داشته باشد. 

رول گفت: 

آقای کنت خیال من این است که می‌بینم باید شما را ترک کنم. 

آیا به این زودی مرخصی شما تمام می‌شود؟ 

-نه... از مرخصی من هنوز چند روزی باقی است ولی... 

آتوس گفت: 

رول شما اکنون برای خود یک مرد هستید برای اینکه در میدان جنگ شرکت 


کرده‌ابد و می‌توانید هرجاکه میل دارید بروید. 


رول گفت: 
آقای کنت من فقط یک روز به بلوا می‌روم و مراجعت می‌کنم. و اما درخصوص 


اینکه گفتید که من مرد شده‌ام و دیگر احتیاج به اجازه برخصی ندارم لازم می‌دانم 
توضیحی عرض کنم. 


و آن اينکه تا زمانی که من زنده هستم خوشوقتم که قیم من شما باشید و من 


همواره از شما اجازه بگیرم. 
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اما لابد از اینکه من هوس رفتن به بلوا کرده‌ام به من می‌خندید. 

آتوس گفت: 

-برعکس رول» من از این هوس به قول شما نمی خندم. 

رول گفت: ممکن است بپرسم برای چه؟ 

آتوس آهسته آهی کشید و گفت: 

برای اینکه بلوا مسقطال رس شماست. 

و طبعاً هرکس که مدتی از مسقطالرآس خود دور بوده میل دارد بدانجا مراجعت 


رول گفت: 
پس به من اجازه می‌دهید بروم؟ 


سه افنگدار ۳۳۹ 


آتوس گفت: 

البته. 

رول گفت: 

آیا نسبت به من متغیر نمی‌شوید؟ 


۳۳ مش 
چگونه. ممکن است از موضوعی که سب مسرت شما می‌گردد دلخور شوم. 
رول طوری خوشوقت شد که می‌خواست خود را در آغوش آتوس بیندازد. 
ولی رعایت احترام مانع گردید. 
در عوض آتوس آغوش خود را برای دربرگرفتن او گشود. 
رول گفت: 
- پس می‌توانم بروم؟ 
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- گفتم البته هر موقع که میل دارید بروید. 

رول قدمی برداشت که از اطاق خارج شود و بعد گفت: 

آقای کنت موضوعی به خاطرم آمد. 

۔ آن مسئله جیست؟ 

-من فکر می‌کنم که باید از دوشس دوشوروز تشکر نمایم. 

آتوس گفت: گفته شما منطقی است. 

رول گفت: 

-برای اینکه برحسب میانجیگری او بود که خواهر شاهزاده کنده توصیه به 
برادرش نوشت و مرا در قشون شاهزاده پذ برفتند. 

لذا به فکر افتادم قبل از رفتن به بلوا برای تشکر نزد دوشس بروم. 

آتوس گفت: 

من مخصوصاً خوشوقنم که می‌بینم شما درفکر این موضوع هستید. 

و حال که می‌خواهید بروید اولیون و گریمو را با خود ببرید رول از آتوس 
خداحافظی کرد و از در خارج شید . 

توس صدای بانشاط او را شنید که نوکر ها را صدا می‌زد و آهی کشید و در دل 
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آری قانون طبیعت این طور است که پیوسته ناظر بر آینده می‌باشد نه گذشته. 
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۳۳۰ ۱ سه تفنگدار 


بر اثر این قانون جوانان» جوانان را دوست می‌دارند نه پیران را. 

ولی با اینکه من سالخورده هستم می‌دانم که رول مرا هم دوست می‌دارد. 

و از من محبتی در قلب رول هست. 

در ساعت ده صبح رول برای عزیمت سوار اسب شد. 

در این وقت نوکری وارد مهمانخانه گردید. 

و سراغ ویکونت دوبراژلون را گرفت. 

از او پرسیدند کیست و چکار دارد؟ 

معلوم شد که نوکر خانم دوشس دوشوروز می‌باشد. 

و آمده است که درخصوص ویکونت دوبراژلون پیامی را ابلاغ کند. 

نوکر مزبور گفت: 

دوشس چون مستحضر شده‌اند که ویکونت از میدان جنگ مراجعت کرده‌اند 
میل دارند که او را ببیند و به مناسبت شجاعتی که به خرج داده‌اند به ايشان تبریک 
بگویند. 

آتوس گفت: 

از قول ویکونت خدمت خانم عرضه بدارید که هم‌|کنون ایشان سوار شده‌اند که 
شرفیاب شوند. 

نوکر رفت. 

و آتوس یک مرنبه دیگ رگریمو را خواست. 

راجع به رول به او توصیه‌ای بلیغ کرد. 

و آنگاه رول و گریمو و اولیون به راه افتادند. 

آتوس از دوری فرزند گرچه ملول بود ولی یک فکر می‌کرد. 

و آن این بود چون پسر مای‌لیدی در پاریس است همان بهتر که رول به طور 
موقت هم که شده از پاریس دور باشد. 


۱ 


درخواس ت کمک 


آتوس نامه‌ای نوشت و به دست بلزوا داد و گفت برود و به آرامیس بدهد. 

در نامه مزبور از آرامیس خواسته شد که در ساعت ده در روی پل لوور حضور 
به هم برساند. 

بلز وا جوانی ساده بود. 

وقتی وارد منزل آرامیس شد به جای او مردی را دید که لباس خدام کلیسا را 
دربرداشت. 

ما این شخص را می‌شناسیم. 

و می‌دانیم که بازن مي‌باشد. 

بازن گفت: جوان با که کار داری؟ 

بلزواگفت: 

با آبه اربله کار دارم. 

بازن گفت: 

آبه در منزل نیست. 

بلزوا به واسطه سادگی این حرف را نپذیرفت. 

و اصرار کرد که اربله را ببیند. 

بازن گفت: به شما می‌گویم که او نیست. 


جوان ساده بر اثر برخی از افسانه‌ها که راجع په خدام کلیسا شنیده بودم گفت این 
طور نیست. 

بازن جواب داد: 

چطور این گونه نیست؟ 

بارواگفت: 

شما دروغ می‌گونید. 

و آبه اربله در خانه است. 

و شما مخصوصاً او را پنهان می‌کنید. 

بازن از این حرف به خشم درآمد. 

و دسته جارو را برداشت و به جان بلزوا افتاد. 

و با هر ضربت که فرود می آورد می‌گفت: 

شما به کلیسا توهین کرده‌اید. 

شما مردی را که خادم کلیسا می‌باشد دروغگو می‌خوانید. 

درحالی که این کتک زدن ادامه داشت آرامیس آمد. 

وی از مشاهدة این منظره حیرت کرد. 

و پرسید چه خبر است 

بازن به طوری که د رکلیسا دیده بود دسته جارو را روی دو صندلی نهاد. 

زیرا در کلیسا حاجبین رسمی که لباس حجاب سویس را دربردارند نیزه خود را 
روی دو پشتی صندلی قرار می‌دهند. 

بلز و اکاغذ را از جیب بیرون آورد. 

و په اربله تقدیم کرد. 

آرامیس کاغذ را دریافت نمود و گفت: آه این نامه از طرف آقای کنت دولافر 
است. 

وقتی بازن شنید که آن مرد گماشته کنت دولافر می‌باشد خیلی از عمل خود 
پشیمان گر دید. 

ولی از قدیم گفته‌انن که پشیمانی سودی ندارد معهذا بازن برای استمالت بلزوا تا 
آنجا که از دستش برمی آمد کو شید. 


سه تفنکدار ۳۳۳ 
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بلزوا برگشت. 

و جریان واقعه را به نحوی که اتفاق افتاده بود برای کنت دولافر حکایت نمود. 
کن ت گفت: 

aT ٤ ۰ ۰ E 

مگر اظهار نکردی که از طرف من می آئی؟ 

بازواگفت: 

بدواً خیر. 

ولی پس از اینکه نامه را دادم خادم کلیسا دانست که من گماشته شما هستم. 
آتوس از سادگی نوکر خود و جریان واقعه خیلی خندید و يقین حاصل کرد چون 


آرامیس نامه را دریافت کرده در ساعت معین خواهد آمد. 


خود او که بسیار مقید به وقت‌شناسی بود در ساعت ده روی پل لوور حضور به 


و دید که وین تر دودفیقه دیگر آمد. 

آنگاه آن دو منتظر ورود آرامیس شدند. 

ده دقیقه گذشت. 

آنگاه یک ربع ساعت سپری گردید. 

و آرامیس نمایان نشد. 

لرد وین‌تر گفت: نکند که دوست شما نياید. 

آتوس گفت صبر داشته باشید زیرا وی به طور حتم خواهد آمد. 

در اين موقع از دور یک مرد روحانی نمایان گردید. 

ولی روحانی مزبوز به نظر لرد وین‌تر غریب جلوه کرد. 

زیرا چون یک نفر در سر راه او قرار گرفت و هنگام راه رفتن مقداری آب و 


لجن به سراپای او پاشید مرد روحانی با یک ضربت مشت او را ده قدم آن طرف پرتاب 


کرد. 


در همان وقت یک زن از آشنایان آرامیس عبور نمود و آرامیس به او سلام کرد. 
وین‌تر گفت: رفیق شما حالی مخصوص به خود دارد. 

آتوس گفت: 

بلی او از توهین خیلی متنفر است. 


۳۳۳ سه لفنگدار 


و این مرد که دیدید از دست او مشت خورد بر اثر پاشیدن آب و لجن بدو توهین 
کرده بود و سزای خود را دریافت نمود. 

طولی نکشید که آرامیس روی پل به آن دو ملحق شد. 

زالد است بگولیم چگونه آرامیس و وین‌تر یکدیگر را دربرگرفتند و چه 
تعارف‌ها به هم کر دند. 

آرامیس گفت: 

خوب حالا کجا مي‌رویم؟ 

اگر قصد دارید دوثل کنید بدانید که من فاقد شمشیر هستم. 

و باید بروم و شمشیر از خانه پیاورم. 

وین تر گفت: 

ما برای دوثل اینجا نیامده‌ایم. 

بلکه می‌رویم که به حضو ر علیاحضرت ملکه انگلستان برسیم. 

آرامیس آهسته از آ توس پرسید: 

برای چه آنجا می‌رویم؟ 

آتوس گفت: نمی‌دانم. 

آرامیس گفت: نکند برای آن موضوع مخصوص باشد. 

آتوس گفت: کدام موضوع را می‌گوئید. 

-موضوع پسر مای‌لیدی را می‌گویم. 

اگر این طور باشد و ما را در آنجا مورد شماتت قرار بدهند تحمل آن برای من 

آتوسگفت: 

این طور نمی‌باشد. 

زیر ند ونر راهشمای ماست: 

و اگر برای این موضوع کسی را مذمت کنند او بیشتر توبیخ می‌شود. 

بالا خره به کاخ لوور رسیدند. 

وین‌تر به سمت راهنما جلو رفت. 

و آتوس و آرامیس او را تعقیب می‌کردند. 


سه لفنگدار ۳۳۵ 


از دربان مقابل کاخ گذشته هیچ حاجب به استقبال آنها نیامد و کسی آنها را 
راهنمائی نکرد. 

به طوری که آ توس و آرامیس نتوانستند حيرت خود را پنهان نمایند در خود کاخ 
هم آپارتمان‌های مخصوص زوجه چارلز اول فاقد تزئینات بود. 

بعضی از اطاق‌ها اصلاً مبل نداشت. 

و تابلوهای قیمتی را از دیو ارهاکنده بودند. 

و آتوس و آرامیس که با سکوت آن منظره فقر و فاقه را می‌نگریستند گاهی با 
نگاه منظور را به هم می‌فهمانيدند. 

آرامیس گفت: 

ملاحظه کنید که بین این خانه و خانه مازارن جه قدر فرق و جود دارد. 

اوش گنت 

بلی مازارن امروز فرمانروای فرانسه است. 

در صورتی که دختر هانری چهارم هیچ کاره می‌باشد. 

به همین دلیل او را در این مکان جا داده‌اند. 

و به طوری که اطلاع دارید در زمستان سال گذشته برای وی هیزم خریداری 


در صورتی که در این کشور بعد از آب هیزم از همه چیز ارزان‌تر است. 

آرامیس گفت: بلی از این واقعه اطلاع دارم. 

ملاحظه کنید که پنجره‌ها شيشه ندارد. 

و کسی به فکر نمی‌افتد که برای این پنجره‌ها شیشه بیندازد. 

آتوس گفت: این دیگر لاقیدی نیست بلکه فرومایگی است. مگر همه پنجره‌های 
این عمارت چه قدر خرج شیشه برمی‌دارد؟ از این گذشته چرا مبل را از این آپارتمان‌ها 
برده‌اند آیا می‌ترسیدند که مبل مسنعمل شود. 

چون اعم از اینکه مبل در این آپارتمان‌ها باشد یا نباشد بر اثر مرور زمان فرسوده 
می‌شود و رنگ آن تفییر می‌کند. 

آرامیس گفت: 

این اهانت را مخصوصاً به دختر هانری چهارم روا داشتند. 


۳۳۹ سه تفنگدار 


آتوس گنت: 

-بدون تردید همین طور است. 

این ایتالیای که امروز فرمانرو ای فرانسه شده نه تاج ندارد. 

و جون خرد دارای اصالت نیست نمی تواند اصیل‌زادگان را بییند. 

و مطمثن باشید که اگر از ترس مردم نبود و از زخم‌زبان‌ها نمی ترسید دختر هانری 
چهارم را از این کاخ بیرون می‌کرد. 

ولی می‌ترسد که مردم او را مورد شماتت قرار بدهند. 

و بگوبند چگونه دختر هانری چهارم را از کاخی که پدرش مدتی در آنجا به 
فرانسه سلطنت می‌کرد بیرون کر ده‌اند. 

با این صحبت‌ها به اطاق زوجه چارلز اول رسیدند. 

معلوم بود که زن مزبور با بی‌صبری متتظر آنهاست. 

زیرا به محض اینکه آمدند خود تا آستان در از آنها استقبال کرد و گفت: آقایان 
بفرمائید. داخل شوید... خوش آمدید. 

آن سه نفر وارد شدند. 

و برای احترام ایستادند. 

تا اينکه زوجه چارلز اول اشاره کرد که بنشنند. 

اول آتوس نشست. 

زیرا می‌دانست در حضور بزرگتر ادب در حرف شنیدن است. وقتی که جلوس 
کردند آرامیس باحیرتی زیاد فقر و فاقه زوجه چارلز اول را می‌نگریست. 

به طوری که نگاه‌های او بالاخره توجه هاثریت را جلب کرد و گفت: آقا آبا 
لوکس آپارنمان مرا تماشا م یکنید؟ 

آرامیس گفت: 

من از خانم بزرگوار بسیار معذدرت می‌خواهم. 

ولی واقعاً ناراحت هستم که این طور از شما پذیرائی می‌کنند. زوجه چارلز اول 
برای اینکه موضوع صحبت تغییر کند گفت: 

آقا (اشاره به آرامیس) که مرد سلحشور نیستند و آبه می‌باشند. 

آرامیس گفت: 
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خانم بزرگوار درست است که من کشیش هستم. 

ولی بدانید که در یک لحظه این لباس را با لباس سلحشرری و خفتان و شمشیر 
عوض خواهم کرد. 

و اما چه شد که با این لباس شرفیاب شدم دلیلش از این قرار است: 

امروز صبح من نمی‌دانستم که باید خدمت شما برسم. 

و به تصور یک ملاقات عادی با دوست عزبزم آقای لرد وین‌تر از کلیسا په میعاد 
امدم. 

و هرگاه می‌دانستم که افتخار شرفیابی عاید من خواهد شد با لباس سلحشوری 
شرفیاب می‌شدم. 

وین‌تر خطاب به هانریت گفت: 

خانم آقای شوالیه اربله یکی از تفنگداران قدیم دوره لوئی سیزدهم هستند که 
شرح آنها را به عرض رسانیدم. 

و وی مردی است شجاع و باهوض و وفادار. 

درخصوص دوست خود آقای کنت دولافر (اشاره به آتوس) هم هرچه بگریم 
کم گفتهام. 

برای اینکه وی در جنگجوئی و رشادت کم‌نظیر و به همان اندازه شریف و 
جوانمر د است. 

هانریت گفت: 

آقایان: 

فبل از اینکه من موفق به دیدار شما در فرانسه شوم وضعی بهتر از این داشتم. 

در پیرامون من جوانمردان و فادار بودند. 

و در صندوقخانه ما زر وگوهر یافت می‌شد. 

برای ما امکان داشت که ارتش‌های بزرگ بوجود بیاوریم. 

ولی امروز در پیرامون من غير از لرد وین‌تر دوست بیست‌ساله‌ام و شما دونف رکه 
هم‌و طن من هستید و جود ندارند. 

آتوس سرفرود آورد و گفت: 

علیاحضرتا هیچ غم نداربد که اينک همو طنان اطراف شما نیستند. 
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زیرا این سه نفر حاضرند که جان خود را در راه شما نثار نمایند. 

و وقتی سه نفر از روی صمیمیت حاضر به فدا کاری شدند حیلی کار می توانند 
بکنند و اقلا می توانتد حامی شما باشند. 

هانریت گفت: 

آقایان. 

از این بذل محبت متشکرم. 

برای اينکه من امروز نه قفط از کشور خود برکتارم. 

بلکه یکی از بدبخت‌ترین مادرها و از تیره‌روزترین زوجه‌ها هستم. 

فرزندانم که یکی پسر و دیگری دختر هستند هرکدام دور از من گرفتاری بسیار 
دارند. 

دختر دیگرم که با من است دارای و ضعی بهتر از من نیست. و اما وضع شوهرم که 
من زوجه او هستم از این قرار است که در این نامه می خوانید. 

و این نامه‌ای است که آقای لرد وین‌تر آورده‌اند. 

هانریت نامه را به طرف آن دونفر درا ز کرد که بخوانند. 

ولی آتوس و آرامیس تخواندند و معذرت خواستند. 

معهذا هانریت اصرار کرد. 

و گفت آقایان بخوانید... بخوانید... 

و با صدای بلند قرائت کنید. 

آ توس بعد از کسب اجازه مجدد با صدای بلند نامه را قرائت کرد. 

وقتی نامه به اتمام رسید هانریت گفت: 

به طوری که ملاحظه کردید در ابن نامه شوهرم درخواست کرده بود که ما به 
حکومت فرانسه متوسل شویم. 

آتوس گفت: 

آیا متوسل شدید؟ 

هاتریت گفت: 

-بلی من به ملاقات مازارن رفتم. 

-چه نتیجه‌ای گر فتید؟ 
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فقط یک تبج منفی. 

-وی حاضر نشد با شما کمک کند؟ 

به هیچ وجه. 

-]یانزد علیاحضرت ملکه فرانسه رفتید؟ 

رفتن من نزد ایشان بدون فایده بود. 

د 

- برای اینکه شما بهتر از من می‌دانید که در این کشور همه اختیارات در دست 
مازارن می‌باشد و علیاحضرت هرگز برخلاف نظریه مازارن اقدام نمی‌کند. 

قدری سکوت برقرار گردید. 

تااینکه آتوس گفت: 

اینکک چه باید کرد. 

و آیا خانم بزرگوار راهی برای علاح درنظر دارند. 

هانریت گفت: 

آیا شما نسبت به این بدبختی علاقه‌مند شدهاید. 

آتوس گفت: 

خانم بزرگوار هرچه از دست آقای اربله و من ساخته باشد در راه شما اننجام 
خواهیم داد. 

وقتی آتوس این حرف را می‌زد لرد وین‌تر طوری هانریت را می‌نگریست که 
گوئی بدو می‌گفت: 

- دیدید به شماگفتم که می‌توان به اینها اعتماد کرد. 

هانریت بامسرتی که نمی‌توانست پنهان بدارد از آتوس تشک رکرد و سپس خطاب 
به آرامیس گفت: 

آقای اربله شما نسبت به ما چه نظری دارید؟ 

اربله گفت: 

خانم رابهانین مایملک هرکس جان اوست. 

و همان طوری که آقای کنت دولافر حاضرند که جان در راه شما فدا نمایند من 
نیز حاضرم جان خود را نثار کنم و هرجا آقای کنت بروند من هم می‌روم ولو پایان 
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جهان باشد. 
و از مقابله با هیچ خطر اباء ندارم. 
و در راه خدمت به آن علیاحضرت هر فدا کاری را کوچکک می‌شمارم. 
هانریت گفت: 
آ قابان: 


اینک که شما حاضرید که به ما کمک کنید و در راه زنی که دور از فرزندان و 
شوهر خود می‌باشد فداکاری نمائید آنچه من از شما انتظار دارم این است: 

شوهر من چارلز اول در انگلستان تقریباً تتها است. 

گرچه وی خود اهل اسکاتلند است. 

و اطراف او را هم عده‌ای اسکاتلندی گر فته‌اند. 

ولی از وقتی که لرد وین‌تر به فرانسه آمده من به هیچ یک از آنها اعتماد ندارم. 

برای اینکه در هر آن ممکن است شوهر مرا ترک کنند. 

بدتر از آن» ممکن است که او را تسلیم خصم نمایند. 

این است که من از شما تقاضا دارم که از اینجا به انگلستان بروید. 

و به شوهرم ملحق شوید. ۱ 

و هرجا وی می‌رود با او بروید. 

و روز و شب محافظ او باشید. 

و کید ار نیا تن نز 

و نگذارید وی را تسلیم خصم نمایند. 

تردیدی نیست که اینها خدماتی بزرگ و خطرناک می‌باشند که شما به عهده 
می‌گیرید. ۱ 

در ازای این فدا کاری‌ها اگر من بگویم که حاضرم خدمات شما را جبران کنم به 
شما توهین خواهد شد. 

ولی حاضرم که شما را بعد از شوهر و فرزندانم گرامی‌ترین کسانم بدانم. 

هانریت بعد از این حرف نظری به حضار انداخت و شاید می‌خواست اثر کلام 
خود را دریاید. 

آتوس به جای اینکه ابراز تشکر کند گفت: خانم بفرمائید چه موقع باید از اینجا 
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رفت. 
هانریت بامسرتی زائدالوصف گفت: از این قرار شما حاضر هستید که بروید؟ 
آتوس گفت: بلی ولی علیاحضرتا شما که قصد دارید این پاداش را به ما مرحمت 

فرمائید اجری خیلی بیش از خدمت و فدا کاری ما اعطاء می‌نمائید. 
برای اینکه ما که حاضر جهت خدمت به شما شده‌ايم وظیفه و جدانی خود را 

انجام می‌دهیم. 
زیرا به خانمی بزرگوار و پاک و شریف و زمامداری اصیل‌زاده و عظیم‌الشآن که 

اینک نیازمند به مساعدت هستند خدمت می‌کنيم و شما نباید در ازای یک تکلیف 

واجب اجری این طور خارق‌العاده که مافوق ارزش ماست به ما اعطاء فرمائید. 
ملکه انگلستان از این حرف طوری متاأثرگردید که نزدیک بود اشک از چشم‌ها 

فرو بریزد و گفت: 
قایان؛ این اولین بار بعد از پنج سال است که امیدی در قلب من بوجود می‌آید. 
و فقط ذات ذوالجلال است که می تواند پاداش زحمات شما را بدهد. 

و من که بیش از یک زن نیستم» درقبال خداوند خود را بسیار کوچکتر از آن 

می دانم که بتوانم به کسی پاداش بدهم. 
ولی چون در این جهان هرکار دارای هزینه‌ای است من از شما انتظار دارم که بعد 

از خاتمه کار مرا از دبدار خود محروم نکنید. 
تا اینکه بتوانم رأساً"از شما تشکر نمایم. 
آقایان بروید و شوهر من و پادشاه انگلستان را نجات بدهید. ولی من در ابنجا 

می‌مانم. 
برای اینکه آمدن من نه فقط ممد شما نخواهد شد بلکه برعکس سرباری سنگین 

برای شما خواهد بود. 

و پیوسته شما را از فعالیت بازخواهد داشت. 

اینک بگوئید آیا توصیه‌ای دارید که به من بکنید زیرا از همین لحظه من خود را 
جزو دوستان شما می‌دانم. 

و انجام توصیه‌های شما را لازم و ضروری خویش می‌شمارم. 

آ توس گفت: علیاحضر تاء 
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تنها استدعائی که از علیاحضرت دارم این است که هنگام عبادت ما را از برکات 
دعای خود محروم نفرمایند که ما بتوانیم وظیفه خو د را بهتر انجام بدهیم. 

آرامیس گفت: علیاحضرتا من نیز استدعائی از علیاحضرت ندارم. 

برای اینکه در جهان تنها هستم و اگر در راه خدمتگزاری تلف شوم هیچ بعد 
از مرگ من عزادار نخواهد گردید. 

ملکه انگلستان سپس آهسته به وین ترگفت: با اینکه به شماگفتم تا آنجا که ممکن 
است از فروش دوقطعه جواهر خودداری کنید معهذا چون بالاخره این اصیل‌زادگان و 
آدم‌های آنها خرج دارند از فروش آن مضایقه ننمائید. 

و اگر دیدید که خود قطعات جواهر را خوب نمی خرند زیرا قیمت آن گران است 
الماس‌های آن را پیاده نمائید. 

و جداگانه به جواهر فروشان کلیمی بفرو شید. 

و مرقدر کم خریداری کنند باز پنجاه یا شصت هزار لیره از شما خواهند خرید. 

و شما خواهید توانست با این مبلغ هزینه راه این دو اصیل‌زاده و آدم‌های آنها را 

هانریت و دختر او پیشاپیش دو کاغذ برای شوهر و پدر خود تهیه کرده بودند. 

یکی از دو کاغذ را ملکه انگلستان نوشته و دیگری را دخترش به رشته تحریر 
درآورده بود. 

ملکه نامه‌ها را به آتوس و آرامیس داد و گفت: 

هریک از این نامه‌ها نزدیکی از شما باشد. 

تا اگر حوادث مسافرت یا جنگ شما را از هم جدا کرد هرکدام بتوانید جدا گانه 
خود را به شوهرم بشناسانید. 

البته بدون این نامه‌ها نیز شوهرم از خدمات شما قدردانی خواهد کرد. 

ولی اگر این نامه‌ا با شما باشد بهتر وسائل آشنائی فراهم خواهد گردید. 

آتوس و آرامیس از جا برخاستند و با احترام شایان سرفرود آوردند و مرخص 
شدند. 

در بیرون وین‌تر به آنها ملحق شد و در پله کان کاخ لوو ر گفت آقابان: 

بهتر این است که ما از همین جا از یکدیگر جدا شویم و جداگانه از کاخ بیرون 
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چون صلاح نیست خروج ما را از این کاخ به هیثت اجتماع ببینتد. 

و وعدۀ ملاقات ما امشب ساعت ٩‏ بعد ازظهر جلوی دروازه سن‌دنیس و از 
همانجا عازم انگلستان خواهیم گردید. 

و تا آنجا که ممکن باشد با اسب‌هائی که من دارم مسافرت خواهیم کرد. 

بعد از آن به وسیله اسب‌های چاپاری راه خواهیم پیمود. 

وین‌تر رفت و آتوس و آرامیس هم خارج شدند. 

ولی در بیرون کاخ لوور به هم پیوستند. 

آرامیس پرسید کنت؛ نظریه شما درخصوص این کار چیست؟ 

آتوس گفت: 

کاری است خیلی مشکل و نتیجه آن نامعلوم. 

آرامیس گفت: 

ولی شما بامسرت و هیجان حاضر به خدمتگزاری شدید و اگر این کار دشوار و 
تتیجه‌اش نامعلوم است جرا آن‌گونه ابراز هیجان کردید؟ 

آتوس گفت: 

اولاً هیچ مرد نمی‌تواند درقبال زنی که از او برای شوهر خود درخواست 
مساعدت می‌کند (در صورت امکان خدمتگزاری) جواب منفی بدهد. 

انیا شوهر این خانم پادشاه انگلستان است و ما هم اصیل‌زاده هستیم. 

و وظیفه یک اصیل‌زاده خدمتگزاری نسبت به پادشاه است. 

در اروپاء اعم از فرانسه یا انگلستان یا کشورهای دیگر سلاطین این قاره به وسیله 
اصیل‌زادگان نیرومند هستند با ممکن است نیرومند شوند. 

ولی ما نیز که اصیل‌زاده هستیم بدون سلاطین نمی‌توانیم موجودیت اصالت خود 
را حفظ نمائیم. 

لذا در قار ارو پا سلاطین و اصیل‌زادگان لازم و ملزوم هستند. و بر من واجب بود 
که خدمتگراری پادشاه انگلستان را برعهده بگیرم. 

آرامیس گفت: 

ولی اگر ما به انگلستان برویم در آنجا کشته خواهیم شد. 


۵۴ سه لفنگدار 


آتوس جواب داد: 

ماندن ما در فرانسه هم خطر ناک است. 

آرامیس پرسید چرا؟ 

آتوس گفت: برای اینکه ما برای فرار یک محبوس دولتی چون بوفور اقدامات 
مهم کرده‌ايم. 

و ما را در یکی از سیاه‌چال‌ها با برج‌های قلعه باستیل يا قلع ون‌سن جا خواهند 
دارد و معلوم نیست چه موقع از آنجا خارح خواهیم شد. 

بنابراین هرگاه به انگلستان برویم این رضایت‌خاطر را داریم که جای ما در زندان 
نخواهد بود و در هوای آزاد کشته خواهیم شد. 

آرامیس گفت: 

راست می‌گوئید و کشته‌شدن در هوای آزاد بهتر از مردن در سیاه‌چال قلعة باستیل 


ولی یک سئوال دارم؟ 

آتوس گفت: 

سئوال شما جیست؟ 

آرامیس گفت: 

از این سثوال پیش باافتاده معذرت می‌خواهم ولی آبا شما پول دارید؟ 

زیرا ما برای مسافرت محتاج پول هستیم. 

آتوس گفت: 

یک روز قبل از اینکه من به طرف پاریس حرکت کنم مباشر ملک من دوبراژلون 
مبلغ یکصد پیستول جهت من فرستاد. 

از این مبلغ من پنجاه پیستول را اختصاص به رول دادم. زیرا رول جوان است. 

و یک اصیل‌زاده جوان نه فقط باید طبق شأن و حیثیت خود زندگی کند. 

بلکه فیمابین جوانان رقابت برای حفظ ظاهر زیادتر می‌باشد. 

من که سالخورده هستم می‌توانم لباس رنگ رفته سال قبل خود را بپوشم. 

ولی یک جوان اصیل‌زاده که بین عده‌ای از امراءزادگان و جوانان اشراف زندگی 


می‌کند نمی تواند لباسی این جنین بپوشد. 
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آرامیس گفت: ولی من پول ندارم و اگر همه جیب‌های خود را بگردم شاید 
بتوانم مبلغ ده لو ئی به دست بیاورم. 

خوشبختانه وین تر ثروتمند است و با ماست. 

آتوس گفت: 

وین‌تر درحال حاضر مردی ورشکسته به شمار میآید. 

آرامیس گفت: چرا؟ 

آ توس جواب داد: 

برای اینکه همه املااک او را کرومول مصادره کرده و درآمد آنها را ضبط 
می‌کند. 

آرامیس آهی کشید و گفت: 

اینجاست که من برای غیبت پورتوس متأسف می‌شوم. 

زیرا اگر بارون دو پورتوس با ما بود خبلی به ما کمک می‌کرد. 

آتوس گفت من هم برای شمشیر برنده دارتن‌یان متأسف هستم. 

و این مرد شجاع و باهوش اگر با ما بود کارهای ما بهتر پیش می‌رفت. 

آرامیس گفت: 

برویم و به آنها بگوئیم با ما به راه بیفتند. 

آتوس گفت: 

ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم چون دارتن‌یان نوکر دولت است. از این گذشته 
رازی که به ما سپرده شده باید مکتوم بماند. 

و حتی دارتن‌یان هم تباید از این راز مطلع شود. و بداند که ما برای کمک به 
چارلز اول به انگلستان می‌رویم. 

این است درعین تأسف از نبودن این دو دوست گرانبها ما باید آنها را بی‌خبر نگاه 
داریم. 

آرامیس گفت: بسپار خوب... ولی از حالا شما تا شب چه خواهید کرد... و از این 
جهت سوال مزبور راکردم که خود من دو کار واجب دارم. 

آتوس گفت: دو کار شما جیست؟ 


آرامیس جواب داد: 
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یکی از این دو کار این است که باید یک ضربت شمشیر بر اسقف باریس وارد 


دوست عزیز. 

این مرد روحانی مردی است شمشیرزن و جنگجو. 

و دیشب در مترل خانم ران بویه ني نیشی به من زد که نمی توانم تحمل کنم. 

و لازم است که من جواب آن را با یک ضربت شمشیر بدهم. 

این مرد روحانی شب‌ها مثل من در کوچه و خیابان‌های پاریس گردش می‌کند 

و مثل اینکه مانند من ميل دارد خفتان سلحشوران را به تن نماید. 

و چون از این حیث شبیه به من است و گاهی آن قدر شباهت پیدا می‌کند که من 
تصور می‌نمایم او به جای من آرامیس میس است و من به جای او اسقف پاریس بد نیس ت که 
یک درس عبرت به او بدهم. 

تا بداند که بعدها نباید به من نیش يزند. 

آیا دیدید امروز با آن مرد عامی که به من آب پاشید چه کردم؟ 

آ وش گفت: 

بلی این موضوع را دیدم ولی به عقیدة من بهتر این است که شما از دوثل کردن با 
اسقف پاریس صرف‌نظر نمائید. 

یا اینکه به موقعی دیگر موکول کنید. 

من می‌ترسم این دوثل مسافرت ما را به تأخیر اندازد. 

و لرد وین‌تر تصو ر کند که ما پشیمان شده» و تغییر عزم داده‌ایم. 

حتی اگر مسافرت ما را به تأخیر نیندازد باز این دوثل خوب نیست. 

زیرا شما امروز اختیار خود را ندارید؟ 

زیرا از این ساعت در خدمت پادشاه انگلستان هستید. 

اسقف پاریس هم اختیار خود را ندارد. 

آرامیس گفت: چطور اختیار خود را ندارد. 

آتوس جواب داد: 
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برای اینکه او هم در خدمت نهضت فلاخن بسر می‌برد. 

بسیار خوب. 

حال که شما عقیده دارید از این موضوع صرف‌نظر نمایم: منصرف می‌شوم. 

آتوس گفت: و از این انصراف برای انجام کار دوم استفاده نمائید و او فاتی را که 
می خواستید صرف دوئل کنید به مصرف کار دوم برسانید. 

آرامیس گفت: متأسفانه کار دوم را در این موقع نمی‌توان انجام داد. 

آتفس کنت: 

چرا؟ 
آرامیس گفت: کار دوم باید در نصف شب انجام گیرد؟ 
آتوس تبسمی کرد و گفت: ولی تصدیق کنید که امشب این کار انجام پذیر نیست. 
و باید به تأخیر بیفتد! 
آرامیس گفت: راست می‌گو ثید. 


آرامیس گفت: 
ولی به شرط ابنکه مراجعت کنم زیرا مراجعت من از انگلستان حتمی نیست. 
آتوس گن گفت: 
دوست خریر. 


به فرض اینکه مراجعت نکردید باز عدم انجام گرفتن این کار اهمیت ندارد. 
زیرا شما دیگری مردی بیست ساله نیستید. 

آرامیس گفت: افسوس... 

آتوس گفت: چرا افسوس خوردید؟ 

آرامیس گفت: 

برای ابنکه وقتی انسان بیست ساله است نمی داند چگونه از آن استفاده کند. 
و وفتی پیر شد آن وقت می‌فهمد که طرز استفاده از پیست سالگی چیست. 
ولی عمر رفته برنمی‌گردد و جوانی اعاده نمی‌شود. 


آتوس گفت: 
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من معتقدم که شما نباید خیلی برای از دست دادن بیست‌سالگی متأسف باشيد. 
چون در دورة بیست سالگی به قد رکافی دیوانگی کرده‌اید. 
ولی اوقات ما به صحبت می‌گذرد و کارهای ما می‌ماند. 
زیرا من قبل از امشب باید یکی دونفر را ببینم و یکی دو کاغذ بنویسم. 
آیا موافق هستید که در ساعت هشت بعد ازظهر یکدیگر را ببینیم؟ 
یا اینکه در ساعت هفت بعد ازظهر شما به مهمانخانه‌ای که محل سکونت من 
است بيائید که با هم غذا صرف کنیم. 
آرامیس گفت: بسیار خوب. 
و اگر شما یکی دونفر را باید ببینید من باید بیست نفر را ملاقات کنم. 
واگر شما یکی دوکاغذ باید بنویسید من باید بیست کاغذ به رشته تحریر درآورم. 
بعد از هم جدا شدند. 
آتوس بدوآً به ملاقات خانم واندوم رفت. 
و سپس عزم ملاقات خانم شوروز راکرد. 
ولی خانم مزبور در خانه نبود و آتوس کارت ویزیت خود را برای او نهاد. در 
بازگشت به مهمانخانه آتوس نامه ذیل را جهت دارتن‌یان نوشت: 
دوست عزیز: 
من به اتفاق آرامیس برای انجام کاری مسافرت می‌کنم. 
خیلی میل داشتم قبل از این مسافرت شما را ببینم ولی موفق نشدم. 
لذا به وسیله این نامه از شما خداحافظی می‌نمايم و یک مرنبه دیگر به شما 
می‌گویم که شما محبوب‌ترین دوست من هستید. 
برای یاد آوری بد نیست بگویم که رول به بلوا رفته ولی نمی‌دان که من به 
مسافرت می‌روم. 
من ميل دارم که شما درغیاب من در صورت امکان مواظب او باشید. 
زیرا رول هنوز جوان است و و جود سربرستی مشفق مانند شما برای او 
مفید خواهد بود. 
و اگر تا سه ماه دیگر مراجعت نکردم از قول من به او بگوئید که 
صندو قچه مفرغی راکه در بلوا دارم بگشاید. 
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و نامه‌ای راکه به عنوان او نوشته‌ام و در آن صندو فچه است بردارد. 
من کلید صندو قچه مزبور را به ضمیمه این نامه برای شما می‌فرستم که نزد 
از طرف من و هکذا از طرف آرامیس پورتوس عزیز رادو مرتبه ببوسید. 
و از قول ما به او بگوئید که هرگز صفا و صمیمیت او را فراموش نخواهیم 
و 
ایک دوست عزیز» خداحافظ شما و شاید این خداحافظی از طرف من 
یک وداع ابدی پاشد 
آتوس این نامه را به وسیله بلزوا برای دارتن‌یان فرستاد و آنگاه به تمشیت سایر 
کارهای خود پرداخت. 
تا اینکه در ساعت مقرر آرامیس آمد. 
آرامیس لباس اصیل‌زادگان را دربر داشت. 
و شمشیری راکه در جنگ‌ها ب رکمر می آویخت» آویزان کرده بود. 
و به محض دیدن آتوس گفت: دوست عزیز: 
من عقیده دارم که قبل از حرکت باید یادداشتی برای دارتن‌بان و پورتوس 
بفرستیم و از آنها خداحافظی کنیم. 
آتوس گمت: 
خاطر آسوده دارید زیرا من نامه‌ای برای دارتن‌یان نوشتم و از طرف خود و شما 
از او و پورتوس خداحافظی کردم. 
وگفتم که پورتوس را از طرف من و شما ببوسد. 
آرامیس گفت: 
آفرین بر شما آتوس زیرا مردی درخور تحسین هستید چون به فکر همه چیز 
می‌باشید. 
آتوس گفت: 
حال بگوئید بالاخره آیا تصمیم قطمی خود را برای این مسافرت گرفتید؟ 
آرامیس گفت: 
بلی من هرچه بیشتر فکر می‌کنم می‌بینم که صلاح ما در رفتن است. 
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زیرا در اين موفع محیط پاریس جهت ما خطرنا کث گردیده است. 

آتوس گفت: 

من هم از عزیمت از پاریس خیلی راضی هستم. 

فقط یک تاثر دارم و آن اینکه قبل از حرکت دارتن‌یان را نبوسیدم. 

ولی جرأت نکردم برای خداحافظی نزد او بروم. 

زیرا دارتن‌یان به قدری باهوش است که تا مرا می‌دید می‌فهمید برای چه می‌روم 
و به کجا می‌روم. 

درحالی که آتوس و آرامیس مشفول صرف غذا بودند بلرواکه رفته بود کاغذ 
آتوس را به دارتن‌یان بدهد مراجعت کرد. 

و کیسه‌ای کو جک با یک نامه به آتوس داد و گفت: این جواب آفای دارتن‌یان 


آتوس گفت: 

پسر» من که به تو نگفته بودم که از او جواب بگیر و بیاور. 

بلزو اگفت: 

آقاء من هم از ایشان جواب نخواستم. 

و نامه را دادم و مراجعت کردم و یک وقت دیدم شخصی نفس‌زنان عقب من 
می‌دود. 

و می‌گوید آقای دارتن‌یان مرا احضا رکرده است. 

تصدیق بفررمائید در این صورت من نمی‌توانستم نزد آقای دارتن‌یان نروم. 

و وقتی رفتم چند لحظه معطل شدم و آقای دارتن‌یان این کاغذ را نوشت و با این 
کیسه پول به من داد و گفت ببر و خدمت آقای کنت دولافر تقدیم کن. 

آتوس وقتیکیسه را از دست بلزواگرفت دید کیسه‌ای استکوچک و چرمی که 
از درون آن صدای پول طلا به گوش می‌رسید. 

و پس از اینکه بلزوا را مرخص کرد و او از اطاق خارج شد توس نامه دارتن‌یان 
را با صدای بلند جنین خواند: 

کنت عزیز من: 

انسان وقتی برای مدت سه ماه به مسافرت می‌رود هرقدر پول داشته باشد باز کم 
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است لذا من نصف مرجودی نقد خود.را برای شما فرستادم که به مصرف برسانید و در 
مصرف آن اگر صرفه‌جوئی می‌نمائید باری مضابقه نکنید. 
زیرا این پولی است که من از مازارن درآورده‌ام و جزو حقوق و جیره معمولی 


من تت 

و اما اینکه گنتید ممکن است این وداع یک خداحافظی ابدی باشد لازم می دانم 
بگویم کسی که قلب و شمشیر آتوس را دارد پیوسته از سفرها مراجعت م یکند. 

و ما باز یکدیگر را خواهیم دید و از دیدار هم خوشوقت خواهیم شد. 

ذرخصوص رول باید بگویم از نخستین روز که من او را ديدم احساس کردم که 
چون فرزندم وی را دوست می‌دارم. 

ویژه آنکه آراسته به کمالات معنوي می‌باشد. 

و مطمثن باشید که او را فراموش نخواهم کرد. 

ولی با اینکه آرزومند داشتن فرزندی این چنین هستم از خداوند استدعا می‌کنم 
که هرگز مرا قیم او نکند و ذات پاک باری تعالی شما را برای او: و وی را برای شما نگاه 
دار د که خود شما سرپرستی رول را کما کان برعنده داشته باشید. 

از طرف من آرامیس را دومرتبه ببوسید و به او بگوئید این پنجاه لوی که برای 
شما می فرستم مال او هم هست و وی می‌تواند سهم خود را از آن بردارد. 

وقتی نامه به اتمام رسید قطره اشکی درگوشه چشم آتوس نمایان شد زیرا او 
دارتن‌یان را پیوسته دوست می‌داشت. 

و می ترسید بر اثر مدت بیست سال متارکه محبت وی از قلب دارتن‌یان زائل شده 


ولی تظاهرات دوستانه ستوان تفنگداران نشان می‌داد که او مثل سابق آتوس را 
دوست می‌دارد. 

آرامیس کیسه پول راگشود و سکه‌های طلای آن روی میز ریخت. 

و شمرد و دید که پنجاه سکه طلا است که روی هر یک از آنها تصویر لرثی 
سیزدهم ضرب شده است. 

آرامیس پرسید: 

آتوس عزیز آیا این پول را نگاه می دارید یا اینکه پس می‌فرستید! 


۹۲ سه تفنگدار 


آتوس کنت: 

البته نگاه می‌دارم. 

و پولی که از طرف یک دوست صمیمی با این خلوص عقیدت داده شده باید 
قبول شود. 


حتی اگر من مثل امروز به این پول احتیاج نداشتم باز پس نمی‌فرستادم. 

اینک بیست و پنج لوئی سهم خود را بردارید و بیست و پنج لوئی دیگر را برای 
من بگذارید. 

آرامیس سهم خود را برداشت و گفت: 

غذای ما تمام شد و موقعی است که بايد به لرد وین‌تر ملحق شویم. 

برخيزید که برویم. 

آتوس گفت: من احساس می‌کنم که شما گماشته ندارید آیا پدون نوکر به سفر 
می‌روید؟ 

آرامیس گفت: 

این بازن ابله خود را دربان کلیسا کرده و مجبور است که در کلیسای ننوتردام 
بماند و نمی تواند سفر کند و من ناگزیرم بدون گماشته حرکت نمایم. 

آتوس گفت: ولی من می توانم که بلزوا را به شما واگذارم. زیراگریمو برای من 
کافی است و احتیاجی به بلزوا ندارم. 

آرامیس بيشنهاد دوست خود را پذیرفت. 

طولی نکشید که گریمو وارد اطاق شد و گفت: آقایان اسب‌ها حاضر است. 

آتوس و آرامیس فرود آ:-.ند و سوار شدند. 

و دزنىت هنگام حرکت دیدند که بازن نفس‌زنان می‌دود. 

مشاهدۀ چهرة برافروخته بازن سبب نگرانی هردو شد. و حدس زدند که واقعه‌ای 
ناگوار اتفاق افتاده است. 

آرامیس بانگ زد: 

چه خبر است و چرا این طور می‌دوی؟ 

بازن لحظه‌ای صبر کرد تا اينکه نفس او بجا بیاید. 

و بعد گفت: 
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آقای آبه خدا را شک ر که به موقع رسیدم. 

آرامیس گفت: 

ابله مگر به تو نگفتم که هرگز مرا به نام آبه (یعنی کشیش) صدا نزن. 

و اگر یک مرتبه دیگر این دستور را فراموش کنی استخوان‌های بدن تو را رد 
خواهم کرد. 

بازن گفت: 

آقا اطاعت می‌کنم ولی من از بس عجله داشتم در این لحظه این دستور را 
فراموش کردم. 

آرامیس گفت: 

اا زا وس روت 

بازن گفت: 

آقا هم‌اکنون آقای دووالون به منزل شما آمدند. 

آرامیس آن قدر از شنیدن یک خبر بد نگران بود که بدواً متوجه تشد والون 
کیست و سوال کرد که را می‌گوئی؟ 

بازن گفت: 

آقای پورتوس را می‌گویم... آقای پورتوس هما کنون به منزل شما آمدند. 

و از من پرسیدند که آقای آرامیس کجا هستند. 

البته این اسم را ایشان بر زبان آوردند. 

و بعد تأ کید نمودند که قبل از اينکه شما حرکت کنید این نامه و این وجه را به شما 
برسانم. 

من هم تا آنجاکه اها و سینه‌ام باری می‌کرد دو یدم. 

و خدا را شکر که به موقع رسیدم و اگر یک دقیقه دیرتر آمده بودم شما را 
نمی‌دیدم. 

بازن نامه‌ای را با یک کیسه پول به دست آرامیس داد. 

در تاریکی خواندن نامه ممکن نبود. 

ولی بازن چون در کلیسا شمع‌ها را روشن می‌کرد پیوسته سنگگ جخماق و پولاد 
و قوه در جیب گذاشت. 
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و پولاد رابه سنگ زد و یک شمع کو چک مومی راکه در آن عصر اکثر مردم 
بالاخص خدام کلیسا در جیب می‌نهادند و تقریباً مثل کبریت این زمان بود روشن کرد. 
آرامیس در روشنائی شمع مزبور نامه را که از طرف پورتوس رسیده بود چنین 
خواند: 
اربله عزیزم: 
هما کنون دارتن‌بان نزد من آمد و مرا از طرف شما بوسید و به من گفت که 
شما و آقای کنت دولافر قصد مسافرت دارید و این مسافرت دو با سه ماه 
طول خواهد کشید. 
من می دانم که انسان در سفر محتاج پول می‌باشد زیرا در هر قدم 
هزینه‌های جدید برای انسان پیش می آید. 
از طرفی اطلاع دارم شما کسی نیستید که از دوستان خود درخواست وجه 
نمائید. 
لذا خود من بدین وسیله برای شما دویست پیستول می‌فرستم و اگر از 
دریافت آن ناراحت هستید آن را به عنوان قرض قبول کنید. 
و هر زمان که میل داشیتد این مبلغ را به من بپردازید. 
تصور نکنید که تأدیه این وجه مرا از حیث تنخواه دچار زحمت کرده 
است. 
زیرا اگر من محتاج پول باشم می‌توانم از یکی از کاخ‌های خود یعنی از 
املا کک منضم به کاخ‌های مزبور دریافت نمایم. 
وهماکنون تزدیک بیست هزار لیره طلا دارم و اگر بیش از این مبلغ برای 
شما نفرستادم از این جهت است که شما را می‌شناسم و می‌دانم زیادتر از 
این مبلغ را قبول نمی‌کردید. 
من این نامه را برای شما می‌فرستم ولی نه از این جهت که آقای کنت 
دولافر را دوست نمی‌دارم. 
برعکس من خیلی دوستدار کنن هستم ولی او به قدری وقار و شکوه 
دارد که راستی من ملاحظه می‌کنم از اینکه نامه‌ای به او بنویسم. 
از طرف من کنت را چندبار بپوسید و بگوئید کسی که آتوس نام دارد 
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هر سم هبار ی کو امن ای 
نکته‌ای دیگر که بابد گفته شود این است که مبلغ تقدیم شده هم به شما 
تعلق دارد و هم به آقای کنت دولافر. 
و او می‌تواند حصۀ خود را از این مبلغ بردارد. 
دوستان عزیز امیدوارم هرجا هستید خوش و سالم باشید. 
خداحافظ و به اميد دیدار. 
امضائی که پورتوس در ذیل نامه مزبور کرد چنین بود: 
دووالون - دوبراسیو -دوپیرفون 
آرامیس بعد از خواندن نامه گفت: کنت عزیز عقیدۀ شما راجع به این نامه و 
تتخواهی که ضمیمه آن است جیست؟ 
آتوس گفت: من عقیده دارم وقتی انسان دارای دوستانی این چنین صمیمی و 
وفادار است نباید هرگز از اقبال خود شکایت نماید. 
آرامیس گفت: پس شما حاضرید که این پول را هم قبول کنید؟ 
آتوس گفت: البته و همان‌گونه که پول دارتن‌یان را نصف کردیم پول پورتوس را 
نیز سهیم خواهیم بود. 
در روشنائی شمعی که بازن در دست داشت پول را نصف کردند و بعد به راه 
افتادند و ربع ساعت دیگر در نزدیکی دروازه سن دنیس به لرد وین‌تر ملحق شدند. 
آتوس و آرامیس و وین‌تر بعد از خروج از دروازه پاریس جاده پیکاردی را 
پیش گرفتند. 
آتوس و آرامیس جاده مزبور را خوب می‌شناختند. 
زیرا در مرحلةٌ جوانی بسیار از آن جاده عبور کرده بودند. 
وقتی به نقطه‌ای رسیدند که در آنجا موسکتون نوکر پورتوس گلوله خورده بود 
آتوس گفت: 
اگر موسکتون با ما بود در این نقطه بر خود می‌لرزید. 
آرامیس گفت: 
دوست عزیز مخفی نماند که من هم بر خود می‌لرزم. 
زیرا درست در پشت آن ننه درخت که ملاحظه می‌نمائید بود که من تصور کردم 
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از فرط درد خواهم مرد. 

بعد نوبت گریمو شد که خاطرات گذشته را تجدید نماید. 

چون وقتی به مهمانخانه‌ای رسیدند که در قدیم ارباب او اجازه داد که وی 
غذاهای خوب تهیه نماید گریمو به آتوس نزدیک گردید و گفت: آقا آبا آن سوراخ 
بادگیر سرداب را می‌بینید. 

گریمو این جمله را این طور ادا نکرد بلکه فقط گفت: بادگیر و بقیه را آتوس 
فهمید و دانست که منظور وی چیست. 

و سپس گریم و گفت: کالباس. 

این بار هم آتوس دریافت که وی چه می‌خواهد بگوید و قاه‌قاه به خنده درآمد. 

چون به یاد آورد جگونه در زمان جوانی گریمو کالباس‌های صاحب مهمانخانه 
را می‌ربود و برای او می آورد. 

بالاخره بعد از دو روز و یک شب راه‌پیمائی په بندر بولونی رسیدند. 

این بندر در آن زمان با آنچه امروز می‌بینیم فرق داشت. و شهری که امروز به نام 
شهر سفلی خوانده می‌شود موجود نبود. 

و بندر را بالای تبه‌ای مشرف بر دریا و اراضی اطراف ساخته بودند. 

و به همین جهت هم چشم‌اندازی خوب داشت. 

و هم از نظر نظامی یک منطقه مستحکم به شمار می آمد. 

وین‌ت رگفت: 

آقایان در اینجا هم مانند پاریس رفتار می‌کنيم و از هم جدا می‌شویم. 

تا اینکه سبب تولید سوء‌ظن نگردد. 

زیرا اگر ما را با هم ببینند ممکن است جاسوسانی این خبر را به انگلستان یا به 
پاریس برسانند. 

وین‌تر بعد اظهار کرد: 

در این بندر مهمانخانه‌ای است که صاحب آن نسبت به من وفادار است. 

و نامه‌هائی که به عنوان من می آید نزد او است و من می‌روم که نامه‌های خود را 
بگیرم. 


3 هه 4 ۳ و‎ als a 
و شما هم به مهمانخانه موسوم به شمشیر هانری بزرگ بررید و قدری استراحت‎ 
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کنید و دوساعت دیگ ر کنار دریا به هم خواهیم رسید. 

این پيشنهاد پذیرفته شد و آتوس و آرامیس به طرف مهمانخانه مزبور رفتند. 

و به نوکرها گفتند که زین از پشت اسب‌ها بردارند. 

ارباب‌ها محتاج صرف غذا نبودند و فقط می‌خواستند استراحت کنند. 

ولی به نوکرها گفتند که از شب چره صرف‌نظر نمایند. 

و به آنها تا کید بلیغ شد که به هیچ‌وجه با سکنه شهر یا خدمه مهمانخانه صحبت 

واضح است که این توصیه برای بلزوا بود. 

وگرنه گریمو به ذاته خموش به شمار می آمد و نمی‌بایست بدو این توصیه را 
پنمایند. 

برای مزید احتباط قرار شد که نوکرها هم جدا از آقایان کنار دریا حضور بابند. 

وین تررگفته بود که کنار دریا زورقی درانتظار ماست. 

و ما را به طرف یک کشتی خواهد برد و کشتی سزبور راه انگلستان را پیش 
خواهد گرفت. 

وقتی آ توس و آرامیس کنار دریا رسیدند چشمشان به یک زورق افتاد. 

و آتوس گفت: تصور می‌کنم این همان زورق است که باید ما را به کشتی برساند. 

و آن اسلوپ نیز سفینه‌ای است که باید ما را به انگلستان ببرد. 

از لباس غبارآلود آتوس و آرامیس و حال انتظار آنها پیدا بود که مسافر و نست 
به سکنه آن بندر بیگانه هستند. 

آرامیس گفت: کاش وین تر زودتر بیاید. 

آتوس گفت: برای جه؟ 

آرامیس گفت: در این جا قلب انسان می‌گیرد. 

درحالی که آن دونفر با هم صحبت می‌کردند یک مرد که در ساحل مشغول 
قدم‌زدن بود بادفت آنها را نگریست. 

مرد مزبور لباس سیاه دربر داشت. 

و شمشیری ظریف را از روی سلیقه به کمر بسته بود. 

مرد مزبور جوان می‌نمود و مثل اینکه صورت او را با گچ ساخته‌اند زیرا هیچ 
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رنگ نداشت. 

از صورت وی عجیب‌تر چشم‌های آبی و کم‌رنگ او به شمار می آمد. 

و به قدری دیدگان او کم‌رنگ بود که بیننده تردید می‌کرد آیا واقعاً آبی‌رنگ 
است يا نه. 

گاهی چشم‌های مرد مزبور تحریک می‌شد. 

آنگاه از آن چشم‌ها مانند دیدگان ببر برق می‌جست. 

اسلوپ یا سفینه‌ای که می‌بایست آتوس و آرامیس و وین‌تر را به انگلستان ببرد 
موضوع صحبت آن دو دوست را تشکیل داد. 

و ضمن صحبت به جهتی اسم وین‌تر را برلب آوردند. 

و یک مرتبه آن جوان گوش‌ها را تيز و توجه خویش را نسبت به دو دوست 
زیادتر نمود. 

حتی بر اثر شنیدن نام وین‌تر از قدم زدن باز ایستاد. 

ولی جون در قیافه‌اش اثری که تولید بدگمانی نماید دیده نشد: دو دوست تصور 
کر دند برحسب تصادف ابستاده است. 

مرد جوان: متو جه شد که ایستادن ناگهانی او تولید سوء‌ظن نموده با ابنکه سثوال 
خود را قبلاً تهیه کرده بود. 

چه با ادب و متانت زياد به دو دوست نزدیک گردید و گفت: 

آقایان امیدو ارم مرا عفو فرمائید. 

آتوس گفت: 

جه فرمایش دارید؟ 

جوان حواب داد: 

گویا شما از پاریس می آئید... 

یا اینکه از نقطه‌ای دیگر وارد این شهر شده‌اید؟ 

چون تصور نمی‌کنم که اهل بولونی باشید؟ 

این سثوال طوری باادب و نزاکت ادا شد که مستمسکی برای متغیرشدن جهت 
آ توس و آرامیس باقی نماند. 

آتوس گفت: بلی از پاریس می آثیم. 
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جوان گفت: 

ممکن است سثوالی از شما بکنم. 

اتوس جواب داد: 

بفرمائید. 

جوان گفت: 

چون شما از پایتخت می آئید لابد از اوضاع آنجا اطلاع دارید. و آ با راست است 
که دیگر مازارن صدراعظم فرانسه نیست؟ 

آرامیس گفت: 

سئوالی عجیب می‌کنید. 

آتوس برای ترضیةٌ جوان باادب یا اینکه واقعاً می خواست جواب بدهد گفت: 

آقا آنجه شما می‌گو ئید تا اندازه‌ای واقعیت دارد؟ 

جون نصف از ملت فرانسه خواهان مازارن نیست. 

و میل دارند که او را برکنار کنند. 

ولی او به وسیلة آنتریک و حیله نصف دیگر را با خود موافق می‌کند. 

و این وضع مدتی است ادامه دارد. 

و شاید تا مدتی طولانی دوام یابد. 

بنابراین مازارن صدراعظم فرانسه هست و هم نیست. 

مرد جوان گفت: 

از جواب شما بسیار متشکرم. 

ولی من افواهی شنیده بودم که او فرارکرده یا اینکه به زندان افتاده است. 

آتوس گفت: 

نه آفا... وی نه در زندان است و نه فرار نموده و شاید در آتیه یکی از دو واقعه 
روی بدهد ولی امروز آزادی و قدرت دارد. 

جوان گفت: 

آقا خواهش می‌کنم که تشکرات مرا پپذیرید. 

و آنگاه تعظیمی کرد و دور شد. 


آرامیس گفت: 
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دوست عزیز عفيده شما درباره این جوان و سئوالی که کرد جیست؟ 

زیرا این سثوال به نظر من ساختگی آمد. 

و مانند گفته کسی بود که مجبور است چیزی بگوید ولی نمی‌داند چه بر زیان 
بپاورد. 

آتو س گفت: 

من تصور می‌کنم این جوان یا یکی از اهالی ولایات است و خود را تنها می‌دید. 

و خواست بدین دستاویز با ما آشنا شود. 

یا یک جاسوس است که به ما نزدیک کر دید تا اطلاعی کسب نماید. 

آرامیس گفت: 

من بیشتر او را جاسوس مي‌دانم. 

و حيرت می‌کنم چرا شما این طور به او جواب دادید. 

آتوس گفت: 

من نمی‌توانستم جوابی دیگر به او بدهم برای اینکه خیلی باادب و متانت صحبت 
م یکرد. 

آرامیس گفت: 

اگر این مرد یک جاسوس باشد چه می‌کنید؟ 

آتوس گفت: 

به فرض اينکه جاسوس باشد کاری از او علیه ما ساخته نیست. و فقط می‌تواند به 
مازارن گزارش بدهد که ما را دیده لاغیر. و فادر نیست که از عزیمت ما به انگلستان 
ممائعت نماید. 

زیرا اکنون دوره ریشلیو نیست که با یک اشاره همه بنادر فرانسه را ببندند. 

و از خروج هرکس ممانعت کنند. 

آرامیس گفت: 

در هر صورت جوابی که شما به او دادید. دور از حزم به شمار می‌آمد. آتوس 
گفت: 

فراموش نکنید که شما هم بی‌احتیاطی کردید. 

آرامیس گفت: 
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چطور؟ 

آتوس گفت: 

برای اینکه اسم وین‌تر را باصدای بلند ادا نمودید. 

مگر متوجه نشدید که وی بر اثر شنیدن اسم وین‌تر یک مرتبه توقف کرد. 

آرامیس گفت: جرا معهدا وقتی او شروع به سثوال کرد شما می‌بایست او را رد 
می‌کر دید و به او می‌گفتید دنبال کار خود برود. 

در این صورت نزاع در می‌گرفت. 

آرامیس حواب داد؛ 

از چه موقع شما از نزاع می‌ترسید؟ 

آتوس گفت: 

وقتی کسانی منتظر من هستند و نزاع سب تأخیر حرکت من می‌شود من از نزاع 
بیم دارم و دیگر اینکه... 

آرامیس بر سیكد؛ 

دیگر چه؟ 

آتوس گفت: 

سر 

می‌خواهم مطلبی به بگویم ولی می‌ترسم. 

آرامیس گفت: 

از چه می ترسید؟ 

شما می‌دانید که نرد دوستان جه قدر احترام دارید؟ 

و آنها تا چه اندازه به متانت و درایت شما اعتماد دارند؟ 

و هی چکس شما را خیال‌پرور نمی‌داند؟ 

آتوس گفت: 

آیا چشم‌های این جوان را دیدید؟ 

مشاهده دیدگان او کسی را به خاطر شما نیاورد؟ 


۴۲ سه لفنگدار 


قصدم این است آبا فک ر کر دید که این جوان شبیه به کسی است که در گذشته دیده 
بودید؟ 

آرامیس گفت: 

آن شخص آیا زشت بود یا زیب. 

او زیبا بود. 

HESE 

آیا متوجه شدید چه می‌گویم. 

بلی آتوس عزیز. 

پس مرا خیال پرور نمی‌دانید؟ 

- نه... نه... شما واقع‌بین هستید. 

و این چشم‌ها با سایر قسمت‌های قیافه و بخصوص وضع عمومی صورت و 
لب‌ها قیافه مای‌لیدی را به یادم آورد. 

-من نیز به محض دیدن او به همین فکر افتادم. 

به احتمال قوی این جوان فرزند مای‌لیدی و یکی از اولاد حرام‌زاده اوست. 

من نیز این طور فکر می‌کنم. 

و هیچ ميل ندارم که این توله افعی يا سایر توله‌هائی را که از نتایج او هستند در 
سر راه خود ببینم. 

در این موقع لرد وین‌تر نمایان شد او با قدم‌های سریع نزدیکک می‌گردید. 

ولی نوکر ها هنوز نیامده بودند. 

آتوس گفت: 

حالا دیگر ما باید منتظر گماشتگان خود هم بشویم. 

آرامیس گفت: 

از طرف آنها خاطرجمع باشید. 

زیرا من گریمو را خوب می‌بینم که در بیست قدمی عقب لرد وین‌تر می آید؟ 

تونی هم حامل تفنگ‌ها است و بدون تردید بلزوا نیز در این نزدیکی می‌باشد. 

آتوس نظری به مغرب انداخت و گفت: 

مللاحظه کنبد قرص خورشید در افق فرو می‌رود و عنفریب دریا تاریک خواهد 
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شد. 

و ما باید هنگام شب از اینجا حرکت نمائیم. 

آرامیس گفت: 

من هنگام روز از دریا بدم می‌آید تا چه رسد به موقع شب. 

آتوس گفت: 

از چه چیز دریا متنفر هستید؟ 

آرامیس جواب داد: 

از همه جیز آن زیرا در موقع شب امواج دریا تاریک و مانند مرکب جلوه 
می‌کند. 


و باد شدت می‌نماید و کشتی را بر اثر تلاطم امواج به حرکت درمی آورد. 

و لطمات باد صدای جرق جرق دکل‌ها را به گوش می‌رساند. و اعتراف می‌کنم که 
شب اگر د رکلیسا باشم خیلی بیش از آنچه در یک کشتی باشم راحت هستم. 

آتوس گفت: 

برعکس شماء کسانی هستند که دریا را دوست می‌دارند. 

و آن را یکی از زیباترین چیزهای طبیعت می‌دانند. 

بازرگانان نیز دریا را دوست دارند. 

زیرا از راه دربا و کشتیرانی و حمل کالا به ثروت‌های گزاف می‌رسند... 

در اين وقت آتوس یک مرتبه موضوع صحبت خود را تغییر داد و گفت: 

چرا دوست ما وین‌تر این طور وحشت‌زده است. 

آرامیس پرسید: 

۳ 

آتوس کنت: 

نگاه کنید... وی لحظه به لحظه برمی‌گردد و عقب را می‌نگرد. 

آرامیس گفت: 

راست می‌گونید. 

و مشاهده وین‌تر با این حرکات مرا به یاد فصلی از کتاب دانته ابتالیائی می‌اندازد 
که در اثر ادبی خود موسوم به جهنم نوشته وقنی شیطان استخوان گردن و ستون فقرات 


۳۷ سه تفنگدار 


بعضی از افراد را درهم شکست آنها که نمی توانستند سربلند کنند پیوسته پاهای خود را 
می‌نگربستد. 

و وین‌تر هم درحالی که به عقب نظر می‌اندازد زمین را می‌نگرد و مثل اینکه 
می ترسد شیطان از زمین سبز شود. 

وین‌تر وقتی آن دونفر را دید بر سرعت افزود تا اینکه به آتوس رسید. 

آ توس گفت: مای‌لورد شما را چه می‌شود؟ 

و چرا این طور عقب و زمین را می‌نگرید؟ 

وین ترگفت: 

چیزی نیست... چیزی نیست ولی در همان حال یک مرتبه دیگر عقب خود را 
نگریست. 

آتوس نظری عمیق به آرامیس انداخت. 

در آن نظر به قدر اينکه صدها جمل صحبت کنند معنی نهفته بود. 

آرامیس هم با یک نظر معنی دار جواب آتوس را داد. 

وین‌تر که باز عقب خود را نگریست گفت: آقایان برویم... برویم. تأخیر جائز 


چون هم کشتی ما (اشاره به اسلوپ) حاضر است و هم زورق کنار ساحل می‌باشد 
و من خیلی ميل دارم که زودتر خود ان را د رکشتی ببینم. 

و چون باز روی برگردانید آرامیس گفت: 

آیا جیزی را فراموش کرده‌اید؟ 

وین‌تر گفت: 

نه... نه... فقط تفرقه خیال دارم. 

آتوس آهسته در گوش آرامیس گفت: تردیدی و جود ندارد که آن جوان.را 
دیده است. 

کسانی که به بنادر رفته‌اند می‌دانند که برای سهولت و صول مسافرین به زورق‌ها و 
قایق‌ها کنار دریا پله کانی بوجود می آور ند. 

پائین پله کان زورق منتظر مسافرین بود. 

چهار ملاح قوی‌البنیه هم پشت پاروها نشسته بودند که زورق را به طرف کشتی 
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به حرکت درآورند. 

وین‌تر نوکرها را جلو فرستاد. 

زیرا آنها حامل اسلحه و وسایل سفر بودند. 

و با جلو فرستادن آنها وین تر خاطرجمع می‌شد که آنها عقب نمانده‌اند. 

موقع ی که نوکرها در زورق جاگرفتند آتوس دید مردی با سرعت در طول ساحل 
حرکت می‌کند. 

و خط سیر او وی را به طرف موج‌شکن می‌برد. 

با اینکه خورشید پنهان گردیده؛ هوا تاریک شده بود؛ آتوس آن مرد را شناخت. 

و دانست همان جوان است که قبل از هبوط ناریکی بدو مراجعه کرده سئوالی 
راجع به مأزارن کرده بود. 

آتوس دردل گفت: 

بدون تردید این مرد جاسوس است. 

وگرنه نمی‌بایست مواظب حرکت ما باشد. 

و شاید هم تصمیم دارد مانع از حرکت ما شود. 

ولی جگونه می‌تواند ممانعت نماید؟ 

به راستی اگر مرد منجهول قصد ممانعت از حرکت آن سه نفر را داشت 
نمی توانست قصد خود را اجراء کند. 

آنها اسلحة کافی داشتند و مرد مجهول جز شمشیر سلاحی دیگر نداشت. 

یا اگر داشت زیر بالاپوش وی دیده نمی‌شد. 

آتوس وقتی بقین حاصل کرد که آن مرد مواظب آنهاست با خود گفت: حال 
می‌فهمم که وی قصد سوء دارد. 

اما وسط دریا نمی تواند قصد خود را اجراء کند. 

و ار به ما حمله‌ور شود سخت» آسیب خواهد دید. 

بعد از این تفکر آتوس و آرامیس و وین‌تر وارد زورق شدند. 

و زورق با نیروی بازوان چهار پاروزن به حرکت درآمد. 

به محض اينکه جوان دید که زورق به راه افتاد باسرعت موج‌شکن را پیمود. 


۳۷۹ سه تفنګدار 


و خود را به انتهای آن دیوار که تخته سنگ بود رسانید أ همین لحظه چراغ 
دریائی واقع بر بالای تخته‌سنگ را روشن کردند. 

و قامت مرد مزبور در روشنائی چراغ بهتر و برجسته‌تر نمایان شد. 

آتوس نتوانست خودداری کند و گفت؛ 

بدون تردید این جوان جاسوس است. 

آرامیس هم که مواظب حرکات مرد جوان بود گفت: در این فسمت تردیدی 
و جود ندارد. 

وین‌تر پرسید که رامی‌گو ید؟ 

ولی این سئوال به یک تجاهل بیش از کسب اطلاع شباهت داشت آتوس به طرف 
جوان اشاره کرد. 

و گفت: 

او را می‌گويم. 

وین‌تر خیره جوان مزبور را نگریست. 

آرامیس گفت: 

قبل از اینکه هوا تاریک شود این جوان به ما نزدیک گردید. و صحبت کرد و 
معلوم بود که قصد کسب اطلاع دارد. 

جوان در آن موقع کلاه بر سر نداشت و دست‌ها را روی هم بالای سینه نهاده بود. 

وین‌تر بعد از اينکه متوجه شد که تجاهل بدون فایده است بانگ زد: 

این اوست.. این اوست. 

من بدواً او را دیدم و مشاهده کردم که پشت یکی از تپه‌های کنار دریا موضع 
گرفته ولی به خود گفتم که شاید اشتباه کرده‌ام. 

و اینک دیگر تردیدی در هویت او ندارم. 

آرامیس پرسید این شخص که می‌باشد؟ 


۱ در بنادره برای ممانعت از ورود امواج دریا به داحل حوفه بندری یک دیوار به نام موج‌شکن می‌سازند 
و تا آنجا که مسیر باشد دیوار مزیور را به موانع طبیعی مثل تخته‌سنگ‌ها تکیه می‌دهند که زبادتر 
استحکام داشته باشد و زود بر اثر امواج دریا منهدم نشود و امروز موج‌شکن‌ها را با سمنت مسلح بنا 
می‌نمایند. (م) 
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وین‌تر بانگ زد: 
گریمو به زبان درآمد و گفت: این همان راهب می‌باشد که جلاد شهر بتون را به 


وضع خط سیر زورق طوری بود که می‌بایست ا زکنار تخته‌سنگ بگذرد. 
وین‌تر نیز خیلی بلند حرف می‌زد. 


لذا جوان صدای او را شنید و گفت: 

بلی... ابن منم... بلی عموجان... من... پسر مای‌لیدی هستم... من همانم که یک 
راهب به شمار می‌آیم. 

ولی علاوه بر این مشاغل منشی و دوست صمیمی کرو مول نیز محسوب می‌شوم. 

و اینک عموجان؛ هم شما را می‌شناسم و هم دوستان شما را. 

وقتی زورق از تزدیکی تخته‌سنگ عبور می‌کرد آتوس و دیگران که جوان 
مزبور را دیدند تصور کردند که وی خود را درون زورق خواهد انداخت. 

وقتی صدای او را شنیدند بر خود فرزیدند. 

آتوس و آرامیس دلیر بودند. 

وین‌تر هم مردی شجاع به شمار می آمد. 

معهذا در صدای آن جوان اثری بود که حتی مغز استخوان آن سه نفر را لرزانید. 

گریمو با اینکه به اتفاق ارباب خود در جنگ‌ها شرکت کرده از نزدیک خطر 
مرگ را دیده بود وقتی آن صدا را شنید احساس کرد که موهای سرش چون سوزن شد. 

آزامیس گفت: 

بنابراین یقین دارید این خود اوست؟ 

وین تر گفت: 
۳ 
آرامیس گفت: 
این پرادرزاده شماست؟ 
وین تر گفت: بلی. 
آرامیس پرسید؟ 


۳۷۸ سه تفنگدار 


همان است که خود را به شکل راهب ساخت و بالاخره همان است که پسر 
مای‌لیدی می‌باشد؟ 

وین‌تر گفت: بلی... بلی... 

آرامیس گفت: صبر کنید من اکنون کار او را می‌سازم. 

بعد با خونسردی خاصی که در او بود یکی از تقنگ‌هائی راکه تونی حمل 
می‌کرد از وی گرفت. 

و چخماق تفنگ را بلند نمود و قنداق آن را به شانه تکیه داد و به طرف پسر 


مای‌لیدی نشانه رفت. 

لوله تفنگ او درست در وسط سین پسر مای‌لیدی قرار گرفت ولی در لحظه‌ای 
که می‌خواست شلیکک کند آ توس پرید. 

و لوله تفنگ را از امتداد پسر مای‌لیدی دور کرد. 

آرامیس پانگی زد: 


جرا این کار را کر دید؟ 
و برای چه نگذاشتید من حساب او را تصفیه کنم. 
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کشتن ماد رکافی بود. 

و دیگر نباید پسر راکشت. 

آرامیس جواب داد: 

مادر او انسان به شمار نمی آمد. 

بلکه درنده‌ای قلمداد می‌شد که در هر دین و مذهب و نزد هر ملت محو او 
و اجب است. 

آتوس گفت: این نکنه درست... 

آرامیس گفت: 

پس چرا نگذاشتید پسر را هم به مادر واصل کنم. 

آتوس گفت: 


سه تفنگدار ۳۷۹ 


برای اینکه پسر هنوز به ما آسیبی نرسانده است و قصاص قبل از جنایت نمی توان 

گریمو نیمه‌خیز شده بود که اثر تیراندازی را ببیند ولی وقتی دید آتوس ممانعت 
کرد آهی کشید و در کف زورق نشست. 

پسر مای‌لیدی نه فقط این اعمال را می دید بلکه صداها را هم می‌شنید. 

رو زور اشوک رد 

و هم در دریاء امواج آبء هدایت‌کننده امواج صوت می‌باشند. بعد از شنیدن 
اظهارات آن چندنفر مانند دیوانه‌ها قاه‌قاه خندید و گفت: 

آف. آه. حال شما می‌خواهید مرا هم به قتل برسانید؟ 

ولی بدانید که من همه شما را شناختم و روزی خدمت شما نیز خواهم رسید. 

آرامپس از این حرف مرتعش شد و آتوس که دید باز دست او به طرف تفنگ 
می‌رود گفت: 

اربله... آرام بگیرید آرام بگیرید... ما که مرد هستیم نباید چون کودکان 
خونسردی را از دست بدهیم. 

آرامیس گفت: 

درقبال ابلیس نمی توان خونسرد ماند. 

آنگاه خطاب به وین‌تر گفت: 

از ایشان که عموی او هستند بپرسید آیا من حق داشتم که زمین را از لوث و جود 
وی پاک کنم بانه؟ 

وین‌تر جواب نداد 

و در عوض آه کشید. 

آرامیس گفت: 

آ توس از حرکت امروز شما خوشم نیامد. 

زیرا با اينکه شما از بزرگترین عقلاء هستید این حرکت دیوانگی بود. 

و روزی خواهد آمد که از این حرکت پشیمان خواهید گردید. 

آتوس برای اینکه رشته صحبت تغییر نماید دست را روی شانه وین‌تر نهاد و 


۳۸۰ سه تفنگدار 


ما در چه موضع به انگلستان می‌رسیم. 

ولی وین‌تر طوری غرق افکار خود بود که نتوانست بدین ستوای جواب بدهد. 

و اصلاً نشنید آتوس چه می‌گوید. 

آرامیس گفت: 

نگاه کنید... او هنوز در روی تخته‌سنگ ایستاده و شاید وقت» برای قتل وی؛ 
کاملاً نگذشته باشد: بگذارید گلوله‌ای به سوی او خالی نمایم. 

آتوس این حرف را بلاجواب گذاشت و درعوض گفت: 

من نمی دانم این جوان در بولونی چه می‌کند. 

وین ت رگفت: 

برای جاسوسی من آمده است. 

آتوس گفت: 

یعنی آمده است که شما را تعقیب نماید؟ 


جگونه می‌دانست که شما از پاریس حرکت کرده‌اید؟ 
ما هم در راه در هیچ موضع وی را درقفای خود ندیدیم. 
و وضع برخورد او با ما طوری بود که پنداری جلوتر از ما به بولونی آمده است. 
وین‌تر سر را طوری تکان داد که به مثابه این بود که می‌خواست بگوید از ابلیس 
هرچه بگوئید ساخته است. 
یا اینکه می‌خواست بگوید این جوان از یک نیروی عفریتی استفاده می‌کند. 
دس ۳ 
و نباید درصدد فهم چگونکی این نیرو برآمد. 
آتوس خطاب به آرامیس گفت: 
دوست عزیز اینک احساس می‌کنم بد کردم و ایکاش می‌گذاشتم شما تیر را خالی 


آرامیس که خبلی از ممانمت آتوس متأثر بود گفت: 
آتوس عزیز دیگر از این مقوله صحبت نکنید وگرنه من به گریه خواهم افتاد. 


سه تفنگدار ۴۸۱ 


گریمو هم با غرشی توأم با ناله ثابت کرد که با آرامیس هم‌عقیده می‌باشد. 

زورق امواج را می‌شکافت و به اسلوپ نزدیک می‌شد و صدائی از کشتی 
زورق‌نشینان را متوجه ساخت که نزدیک شده‌اند. 

و مبادا طوری حرکت نمایند که بین زورق و کشتی تصادم بوجود بیاید. 

ناخدای کشتی از عرشۀ سفینه فرود آند. 

تا اینکه نظارت کند با سرعت توشۀ مسافرین را به کشتی منتفل کنند. 

اول توشه و اسلحه را به اسلو پ منتقل نمودند. 

بعد نوکرها بالا رفتند یعنی به عرشه کشتی رسیدند. 

آنگاه ارباب‌ها قدم به کشتی نهادند. 

ناخدا امر کرد زورق را بالا بکشند و در جای خود قرار بدهند. 

و وقتی مطمثن شد که همه در کشتی هستند فرمان حرکت را صاد رکرد. 

و بادبانهای اسلوپ متورم شد و کشتی روی امواج به راه افتاد. اما قبل از اینکه 
دور شود درحالی که مسافرین هنوز جوان مزبور را در هاله نور چراغ دریائی می‌دیدند 
صدایش را شنیدند که گفت: 

آقایان» به امید دیدار: و در انگلستان یکدیگر را خواهیم دید. 

با و جود بُعد مسافت بین چراغ دریائی و کشتی به مناسبت آب این صدا طوری به 
سکنه کشتی رسید که گوثی از فاصله ده قدمی برخاسته است. 


رف 


حشن پیروزی لنس 


خانم هانریت زوجه چارلزاول متوجه بود که در پاریس بر اثر وصول خبر 
پیروزی لنس فعالیت حکمفرما شده است. 

مردم بیشتر در خیابان‌ها آمد و رفت می‌کردند و بعضی با هیجان در اطراف این 
فتح صحبت می نمو دند. 

کسی که خبر فتح را از طرف شاهزاده کنده به پاریس آورد دوک دوشاتیون بود. 

که خود او نیز در جنگی که منتهی به پیروزی شد سهمی به سزا داشت. 

دوک دوشاتیون علاوه بر بشارت فتح بیست و دو بیرق خصم را نیز که در جنگ 
گرفته بودند با خود آورد. 

و آن بیرق‌ها را جلوی کلیسای نوتردام نصب کردند. 

خبر پیروزی لنس خیلی در فرانسه بلکه در ارو پا اثر کرد. 

چون فتح مزبور یک پیروزی کامل به شمار می آمد. 

کسانی که و اقف به سیاست بودند می‌فهمیدند حکومت بر اثر این پیروزی دو فتح 
کرده است. 

یکی در خارج. 

و دیگری در داخل. 


در خارج عليه اسپانیائی‌ها و لورن‌ها پیروز شده بودند. 


سه تذنگیدار ۳۸۳ 


و در داخل فرانسه» حکومت» درقبال پارلمان قرین موفقیت گردیده بود. 

تا آن موقع هر وقت مازارن از پارلمان می‌خواست که قانونی را برای وضع 
مالیات جدید تصویب کند پارلمان ايراد می تراشید. 

و می‌گفت: برای چه تصویب کنم. 

مازارن می‌گفت: برای حفظ حیثیت فرانسه. 

پارلمان جواب می‌داد شما که حیثیت فرانسه را در خارج حفظ نکردید. 

و از جنگ نوردلینگن به این طرف فرانسه مرتباً در مصاف‌ها شکست خورده با 
اینکه سربازان فرانسوی بدون نتیجه قطعی مراجعت کرده‌اند. 

ولی پیروزی مزبور جوابی بود مؤثر درقبال پارلمان که مازارن می‌توانست با 
سرافرازی بگوید: 

ملاحظه کنید ما پول را برای این‌گونه پیروزی‌ها می‌خواهيم و پارلمان هم خویش 
را ناچار می‌دید که مالیات‌های جدید را تصویب نماید تا خزانة فرانسه ممتلی شود. 

لوئی چهاردهم با اینکه طفل بود نیز متوجه این نکته سیاسی شد و با شعف گفت: 
آیا باز هم این آقایان پارلمانی‌ها ايراد می‌تراشند؟ 

آیا باز هم می‌گویند که پول را می‌خواهید چه کنید؟ 

وقتی آن‌دوطریش این حرف را از فرزند شنید او را روی سینه خود فشرد و 
صورتش را بوسید. 

زیرا لوئی چهاردهم حرفی زد که خیلی برای مذاق آن‌دوطریش خوشآیند 
گردید همان شب یک جلسه با حضور آن‌دو طریش آراسته شد. 

در این جلسه اشخاص ذیل شرکت کردند. 

می‌بره به مناسبت اینکه طرفدار مازارن صدراعظم فرانسه بود. 

ری روی برای اينکه جزو طرفداران مازارن به شمار می آمد. 

شاو بن‌یی به مناسبت اینکه از پارلمان خیلی نفرت داشت. 

سگیه به علت اینکه خصم پارلمان به شماز می آمد. 

گی تو به مناسبت اينکه از فدائیان آن‌دو طریش بود. 

کومنژ به مناسب طرفداری از آن‌دوطریش. 

این جلسه مدتی درحال انعقاد بود و شرکای مجتمم صحبت کردند ولی از 


A۴‏ سه تلنگدار 


مذاکرات هیچ‌گونه اطلاع به دست نیامد و صبح زود مردم فقط این را دانستند که از 
بکشنبه آبنده د ر کلیسای نوتردام مراسم مذهبی به عمل می ید. 

و این مراسم به شکرانه پیروزی لنس صورت می‌گیرد. 

روز یکشنبه دیگر از روزهای باجلوة پایتخت فرانسه گردید چون هرکس که 
می توانست از منزل خارج شود کوشید خویش را به کلیسای نوتردام برساند. 

هوای صاف و آفتاب درخشان هم منظرۂ جشن را تکمیل می‌کرد. در اعصار بعد 
به مناسبت اينکه در تشریفات مربوط به پیروزی‌ها افراط کر دند» جلوه این تشریفات از 
بین رفت. 

ولی در آن موقع هنوز تشریفات مزبور تکرار نگردیده بود. 

و انجام مراسم مذهبی برای پیروزی یکک واقعه برجسته شمرده می‌شد. 

همه سکنه پاریس که گفتیم می‌توانستند از خانه‌ها خارج شوند بهترین لباس 
خویش را دربر کرده بودند. 

هرکس که به طرف کلیسای نوتردام می‌رفت مثل اینکه احساص می‌کرد این جشن 
مربوط به اوست. 

و او هم در استفاده از افتخارات پیروزی سهم دارد. 

از ساعت هشت صبح هنگ موسوم به گارد ملک فرانسه به فرماندهی گی‌تو و 
معاونت کومنژ برادرزاد؛ او با دسته موزیک به راه افتادند و از پاله رویال تا کلیسای 


نوتردام صف کشیدند. 
هنگامی که هنگ مزبور در خیابان حرکت می‌کرد دست موزیک آهنگ‌های 


سربازها نیز لباس ایام سان و رژه را پوشيده بودند. 

پاریسی‌ها که امروز این همه به موزیکت و البسه درخشنده نظامی علاقه دارند در 
گذشته بیش از امروز علاقه‌مند بودند. 

امروز چیزهای تماشابی دیگری در پاریس هست که مردم را سرگرم می‌کند. 

ولی در آن دوره از این چیزهای تماشایی نبود و عبور یک هنگ سرباز با البسه 
درخشان و دستۀ موزیک همه را غرق شادی می‌نمود. 

فریکه در آن روز لباس نوی خود را پوشیده از بازن برای تمام روز مرخسصی 


سه تفنگدار ۳۸۵ 


حیله‌ای که برای کسب مرخصی به کار برد این بو د که یک طرف دهان خود را پر 
از هسته‌های آلبال و کرد. 

و جون گونه او متورم شد گفت: مبتلا به درد دندان شدیدی شده و لثه‌اش آب 
کشیده و چاره ندارد جز اینکه نزد طبیب برود و خود را معالجه کند. 

بازن هم او را مرخص کرد که برود و لثه متورم خویش را مداوا نماید. 

اگر خوانندگان به اخلاق بازن آشنا باشند در می‌یابند که وی آدمی نبود که به 
سهولت یک روز به فریکه مرخصی بدهد. 

به ویژه در آن روز بازن اوقاتی تلخ داشت. 

چون می‌خواستند در کلیسای نوتردام یعنی کلیسای او مراسم مذهبی برای فتحی 
به انجام برسانند که وی آن پیروزی را تصویب نمی‌کرد. 

برای اینکه بازن طرفدار نهضت فلاخن یعنی مخالف مازارن بود. 

و فتح نظامی مزبور به نفع مازارن تمام می‌شد. 

گذشته از این موضوع. مسافرت آرامیس هم در اوقات تلخی بازن دخالت 
داشت. 

ولی فریکه طوری گونة متورم خود را به وی نشان داد و آن قدر ابراز درد کرد که 
بازن بالاخره به رحم د رآمد. 

و گفت: بسیار خوب. 

برو و درد دندان خود را معالجه کن. 

ولی بدان که باید حتماً این درد مداوا شود. 

و اگر بخواهی چند روز به‌عنوان اینکه دندان‌های تو درد می‌کند از کار فرار کنی. 
من نخواهم پذیرفت. 

فریکه ناله کنان گفت: 

مطمثن باشید که هم کنون برای معالجه درد دندان و آب کشیدن لثه خود اقداه 
خواهم کرد. 

و همین که مطمثن شد که مرخص گردیده با شادی از کلیسا خارج گردید. 

در آنجا دور از نظر بازن هسته‌های آلبالو را از دهان بیرون ریخت. 


۳۸۹ سه تفنگدار 


و اشاره‌ای مسخره آمیز به طرف بازن کرد که به او ثابت کند خوب وی را فریب 
داده است. 

و بعد به سرعت دور شد. 

فریکه در مهمانخانه هم کار می‌کرد ولی برای او اشکال نداشت که از مهمانخانه 
مرخصی بگیرد. 

و بگوید چون امروز در کلیسای نوتردام مراسمی مذهبی و باشکوه به مناسبت 
پیروزی نظامی به عمل می آید وی مجبور است که سراسر روز در کلیسا باشد. 

بعد از اینکه فریکه خود را در سراسر روز آزاد دید به خانه رفت. 

و لباس نوی خود را پوشید. 

و کلاه نو و قشنگ خویش را قشنگ به تصور او بر سر نهاد. 

کلاه‌هائی که پاریسی‌های متوسطالحال با کم‌بضاعت در آن دوره بر سر 
می‌نهادند نوعی مخصوص بود. 

و حدمتوسط بین کلاه دوره قرون وسطی و کلاه دوره لوئی سیزدهم به شمار 
می آمد. 

کلاه فریکه به وسیلۀ مادرش دوخته شده بود. 

و مادر برای اینکه در مصرف پارچه صرفه‌جوثی نماید چند نوع قماش را هنگام 
دوخت آن کلاه مورد استفاده قرار داد. 

به طوری که بک طرف کلاه زرد و سبز می‌نمود و طرف دیگر سفید و قرمز. 

فریکه از این تنوع اندوهگین نشد بلکه شادمان گردید. زیرا چون الوان رنگارنگ 
را دوست می‌داشت انگاشت که یک کلاه الوان قشنگ‌تر از یک کللاه یک رنگ است. 

به محض اینکه فریکه لباس نوی خود را پوشید به طرف پاله رو یال دوید. 

تا ابنکه خروج هنگ ملکه را از آنجا بیند. 

و وقتی موزیک به صدا درآمد فربکه جلوی هنگ افتاد. 

زرا یکی از بزرگترین تفریحات و خوشی‌های اطفال پاریس این است که با یک 
دسته موزیکک نظامی که در خیابان‌ها حرکت میکند به راه بیفتند. 

فریکه به وسیله دوسنگ لوح که به دست گرفته بود و محکم به یکدیگر می‌کوبید 
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در همان حال با دهان شیپوز می‌نواخت و در فن شیپور نواختن با دهان طوری 
استاد بود که مکرر اطفال دیگر به وی تبریک گفته بودند. 

فریکه از پال‌رویال تا کلیسای نوتردام به اتفاق دسته موزیکک نظامی یک تفریح و 
وی جامل کرد 

ولی در آنجا موزیک نظامی از ترنم باز ایستاد و سربازان برای اینکه در طرفین 
خیابان‌ها قرار بگیرند متفرق شدند. 

فریکه از این تفرقه لذت نمی‌برد زیرا نه شیپوری نواخته می‌شد و نه کسی طبل و 
سنج می‌کوبید معهذا تا خیابان کوکاتریکس با سربازان که طرفین خیابان‌ها می‌ایستادند 
رفت. 

و خیابان مزبور محلی به شمار می آمد که خانه بروسل در آنجا قرار داشت. 

وقتی سربازها در مکان‌های خود قرار گرفتند و به اصطلاح فعالیت نظامی‌ها 
متوقف شد فریکه به یاد آورد که هنوز صبحانه نخورده است. 

در آن زمان مردم هنگام صبح» یک غذای کامل می‌خوردند که هم صبحانه بود 
و هم غذای نهار. 

فریکه قدری اندیشید که این عمل واجب را در کجا به انجام برساند. 

و یک مرتبه یادش آمد که بهترین نقطه برای خوردن غذا منزل بروسل است. 

رفت و درب خانة بروسل را کوبید. 

مادرش که در منزل بروسل خدمتکار بود در را گشود و گفت: بدذات برای چه از 
کلیسا خارج شده و اینجا آمدی؟ 

مگر تو نباید در این موقع در کلیسا به کار مشفول باشی؟ 

فریکه گفت: 

مامان من هم| کنون د رکلیسا بودم. 

مادر گفت: 

از تو می‌پرسم چرا اینجا آمدی؟ 

فریکه گفت: 

من با اجازه آقای بازن اینجا آمدم تا اینکه مطلبی مهم را به آقای بروسل بگویم. 

مادر پر سید: 1 
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این مطلب چیست؟ 
فریکه گفت: 

خود من بايد به او بگویم. 

- نمی‌شود در این موقع با او صحبت کرد. 

چراء 

برای اینکه مشغول کار است. 

دوز کا کا 

۔دراطاق دفتر خود. 

- پس من صبر می‌کنم تاکار آقای بروسل تمام شو د. 

فربکه خوب می‌دانست که هرگاه در آن خانه صبر کند اوقات او به‌بطالت 
نخواهد گذشت. 

لذا بدون اینکه منتظر اجازه مادر گردد پله‌های عمارت راگرفت و باسرعت بالا 
رفت. 

مادرش به آهستگی او را تعقیب نمود. 

و پرسید؛ 

بالاخره این چه مطلبی است که تو بايد خود به آقای بروسل بگوئی و من 
نمی‌توانم بگویم. 

فریکه گفت: 

مامان من با اجازه | قای بازن آمده‌ام آقا را از اين واقعه مهم مطلع کنم. 

مادر گفت: آن واقعه جیست؟ 

امروز بک دسته زیاد سرباز هنگ گارد مخصوص آن‌دوطریش از این طرف 
آمده‌اند. 

و من آمده‌ام به آقا بگویم که خبلی مواظب خود باشد زیرا همه می‌گویند که 
مازارن نسبت به آقا نظری خوب ندارد. 

بروسل که در اطاق تحریر خود واقع در طبقۀ سوم کار می‌کرد این صدا را شنید. 

و به طبقه دوم آمد و گفت: 

دوست من امروز روز جشن انجام مراسم مذهبی برای پیروزی نظامی است. 
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و در این روز نظامی‌ها در .دو طرف خط سیر اعلیحضرت لوئی چهاردهم و 
علیاحضرت ملکه فرانسه می‌ايستند. 

و بنابراین آمدن آنها از این طرف واقعه مهمی برای من نیست. 

و تو بدون جهت به خود زحمت دادی و این همه راه را لابد پیاده آمدی تا اینکه 
این خبر را به اطلاع من برسانی. 

فریکه به احترام بروسل کلاه از سر برداشت و مثل کسی که موضوعی تازه را 
می‌شنود گفت: 

البته عالیجناب شما که همه چیز را می‌دانید از این موضوع نیز آ گاه هستید. 

ولی من به مناسبت اينکه نادان می‌باشم اطلاع نداشتم که این سربازها در طول 
خط سیر اعلیحضرت می‌ایستند. 

ولذا بر اثر چیزهائی که از مردم شنیده بودم و آنها می‌گفتند که مازارن نسبت به 
شما نظری نیک ندارد آمدم که شما را مستحضر کنم. 

و امیدوارم که از این واقعه خشمگین نشوید و بر من غضب نفرمائید بروسل با 
مهربانی گفت: نه فرزند... نه فرزند... من نه فقط متفیر نمی‌شوم بلکه از غیرت و حمیت تو 
خوشم می آید و بعد خطاب به مادر فریکه گفت: دیروز خانم لونگ‌وی برای ما زرد آلو 
فرستاد و چند عدد از آن زرد آلو را با یک قطعه نان تازه و نرم به پسر خود بدهید که 
تناول کند. 

پسرگفت: آقای بروسل از لطف شما خیلی متشکر هستم و این ابراز مرحمت از 
این جهت بیشتر سبب مسرت من گردید که من زرد آلو را خیلی دوست می‌دارم. 

بعد از اينکه مادر از دادن نان و زرد آلو به پسر خود فراغت حاصل کرد رفت که 
غذای بروسل را تهیه نماید. 

و طولی نکشید که بدو گفت: غذا حاضر است. 

و بررسل به طرف اطاق غذاخوری رفت و پشت میز نشست و به صرف غد 
مشغول شد. 

و در حالی که غذا می‌خورد گوش به صداهای خارج می‌داد و مسی‌شنید که از 
بیرون اصوات و هیاهو به گوش می‌رسد ولی نه هیاهوی ناشی از بی‌نظمی بلکه هباهوء 
کسانی که مجتمع شدند تا اینکه تماشائی بزرگ کنند. 
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وفتی دارتن‌یان با یک دسته از تقنگداران سلطنتی به درب کلبسای نوتردام آمد 
هیجاز جمعیت زیادتر شد. 

چون حدس زدند که عنقریب لوئی چهاردهم و آن‌دو طریش خواهند آمد. 

دارتن‌بان به دوست خود پور توس گفته بو د که درشمار تفنگداران در آید تا اینکه 
بتواند تشریفات رسمی را به خوبی تماشا کند. 

پورتوس هم بهترین لباس تفنگداری قدیم خویش را درب ر کرد و باشکوهی بسیار 
سوار بر اسب به یک تعبیر, تفنگدار افتخاری شد. 

سرجوخه‌ها و گروهبان‌های قدیمی پورتوس را خوب می‌شناختند: و هیچ تعجب 
نکردند که وی را جزو تفنگداران دیدند بلکه بر خویش بالیدند که چنین اصیل‌زاده 
باشکوه و قوی به سوی آنها بازگشته است. 

و باصدای آهسته شرح شجاعت‌های او را در جنگ‌های قدیم برای تفنگدارها 
حکایت می‌نمودند و سبب حیرت و تحسین آنان می‌گردیدند و آنها بعد از شنیدن هر 
سرگذشت نظری از روی تحسین به سراپای پورتوس می‌انداختند. 

"در ساعت دو بعدازظهر شلیک توپ کاخ لوور خبر داد که لوئی چهاردهم و 
آن‌دو طریش از آنجا خارج شده‌اند. 

لرئی چهاردهم و آن‌دوطریش در یک کالسکه طلائی قرار داشتند. و در قفای 
آن کالسکه ده کالسکه دیگر حرکت می‌کرد و رجال بزرگ درباری و رسمی را به طرف 
کلیسای نوتردام می‌برد. 

و مردم که پادشاه خود را دیدند شور و هیجانی بیشتر نشان دادند. 

به طوری که از شدت التهاب و احساسات امواج جمعیت مانند جنگلی که مقابل 
باد خم و راست تکان می‌خورد؛ منظره‌ای چون موج دسته جمعی اشجار را به نظر بیننده 
می رسانید. 

بالاخره کالسکه سلطنتی و بعد کالسکه‌های دیگر به کلیسای نو تردام رسیدند. 

فاصله بین کاخ سلطنتی و نوتردام بیش از نیم ساعت طی شد و به محض ورود 
موکب ساطنتی به کلیسا مراسم مذهبی را آغاز نمودند. 

در این موقع که تمام توجه‌ها به سوی کلیسا بود یک کالسکه دارای علامت 
خانوادگی کومنژ از صف کالسکه‌ها خارج گردید و خود را به ابتدای خیابان 
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س نکر یستف رسانید. 

بعد از اينکه کالسکه به آنجا واصل گردید چهار سرباز و یک صاحب‌منصب 
وارد کالسکه شدند و در را بستند. 

به طوری که از خارج کسی آنها را نمی‌دید و کالسکه هم حرکت نکرد و 
مأمورین مزبور خارج را می‌نگریستند و مثل این بود که انتظار آمدن کسی را دار ند 
فریکه هم مانند دیگران هنگامی که مشغول خوردن نان و رردآ لو بود مقاپل کلیسای 
نوتردام داخل آن را می‌نگریست و گاهی به طرف تفنگدارها تر جه می‌کرد. 

موقعی که نزدیک بود مراسم مذهبی در کلیسا خاتمه یابد آن‌دوطریش کومنژ را 
در نزدیکی خود دید. 

کومنژ اشاره به مادر لوئی چهاردهم کرد تا بداند امری که برای او صاد رکرده‌اند 
تأیید می‌شود یا اینکه امریه مزبور را نسخ می‌نمایند. 

آن‌دوطریش چون دریافت که کومنژ برای چه آنجا ایستاده گفت: بروید و 
مأموریت خود را به انجام برسانید و امیدوارم که خداوند یار شما باشد. 

کومنژ از کلیسا خارج گردید و به اتفاق دو سرباز به طرف کالسکه‌ا ی که گفتیم در 
خیابان سن‌کر یستف توقف کرده بود به حرکت درآمد و فریکه که مشاهده نمود یک 
صاحب منصب خوش لباس ا زکلیسا خارج شد. به هوس درآمد که او را تعقیب کند زیرا 
همه اعصار اطفال. نسبت به لباس درخشنده و قشنگک نظامی علاقه‌ای مسخصرص 
داشته‌اند. 

و کمتر طفلی است که یک صاحب‌منصب را با لباس رسمی در یکی از اعیاد و 
مراسم ببیند و آرزو نکند که وقتی بزرگ شد مانند او گردد و همان لباس را پپوشد و 
همان شمشیر را به کمر بیندد. 

علاوه بر زیبائی لباس کومنژ موضوعی دیگر هم فریکه را برانگیخت که از کلیسا 
دور گردد و کومنژ را تعقیب نماید زیرا پسر مزبور به مناسبت سوابق خدماتش در کلیسا 
می‌دانست چه موقع مراسم مذهبی به اتمام می‌رسد و رجال و خانم‌های رسمی خارج 
می‌گردند. 

فریکه متوجه بود در داخل کلیسا تشریفات مذهبی به اتمام رسیده است و 
درواقع همان وقت که کومنژ به طرف خیابان سن‌کربستف روانه شد لوئی چهاردهم و 
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مادرش از کلیسا خارج شدند و سوار بر کالسکة سلطتتی گردیدند و مراجعت نمودند. 

صاحب‌منصبی که درون کالسکة متوقف در خیابان سن‌کریستف بود به محض 
اينکه کومنژ را با دو سرباز دید که به طرف او می‌آیند به راننده کالسکه امر کرد به راه 
بیفتد ولی آهسته برود. 

حرکت کالسکه طوری آهسته بود که کومنژ و دوسرباز وی به آن رسیدند و 
آنگاه به اتفاق به طرف خانه بروسل عضو پارلمان روانه گردیدند. 

و چون بین خانه بروسل و کلیسای نوتردام فاصله‌ای زياد وجود نداشت به زودی 
به آن خانه واصل گردیدند و کومتژ در زد. 

فریکه خود را عقب کومنژ رسانید و منتظر بود که در را بگشایند تا اینکه وی 
وارد خانه ارباب و مادر خویش گردد. 

کومنژ دریافت که شخصی عقب اوست و رو برگردانید و فریکه را دید و گفت: 
پسر چرا اینجا ایستاده‌ای فریکه بالحن مخصوص اطفال پاریس که توأم باتمسخر است 
ولی نمی‌توان دلیلی از گفتار آنها به دست آورد و پرخاش نمود گفت: آقای 
صاحب‌منصب من منتظرم که در باز شود تا اینکه وارد خانه آقای بسروسل گردم. 
صاحب‌منصب گفت: از این قرار خانه بروسل به طور قطع در اینجاست؟ 

فریکه جواب داد بلی آقای صاحب‌منصب. کومنژ گفت: در کدام طبقه سکونت 
دارد فریکه جواب داد چون تمام طبقات خانه متعلق به اوست در هر طبقه که ميل داشته 
اشد سکونت اختیار می‌کند. 

صاحب منصب گفت من میل دارم بدانم که به طور معمول در کدام طبقه زندگی 
می‌نماید فریکه گفت: او برای کارکر دن به طبقه سوم می‌رود و هنگام صرف غذا به طبقه 
دوم منتقل می‌شود و چون اینکک موقع صرف غذای خانواده اوست در طبقه دوم نشسته 
است. 

درب خانه را باز کردند و صاحب‌منصب از نوکری که در راگشوده بود پرسید 
با آقای بروسل در منزل هست با نه؟ نوکر جواب داد بلی آقا؛ ولی به صرف غذا 
اشتغال دارد. 

صاحب منصب گفت: من برای کاری لازم باید فوراً او را ببینم و آنگاه نوکر جلو 
افتاد و از پله‌ها بالا رفت و صاحب‌منصب او را تعقیب کرد و فریکه عقب صاحب منصب 
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روانه گردید. 

بروسل در اطاق غذاخوری واقع در طبقه دوم جلوس کرده بازن و دو دختر و 
پسرش غذا می‌خورد. 

زنش مقابل وی و دو دختر او در طرفین پدر» و پسرش به نام لوویر در انتهای میز 
فرار داشتند و بروسل که از حادثه تنه خوردن جان به در برده؛ به خوبی معالجه شده بود 
از زرد آلوهای شیرین و معطر و آبدار و نازکی که خانم لونگ‌وی برای او فرستاده بود 
استفاده می‌نمود. 

نوکر می‌خواست درب اطاق غذاخوری را بگشاید و ورود کومتژ را اطلاع بدهد 
ولی کومنة جلوی او راگرفت و خود درب اطاق راگشود و وارد گردید و خود را با آن 
منظره خانوادگی مواجه دید. 

وقتی چشم بروسل به یک صاحب منصب افتاد ناراحت شد و رنگ از روی پسر 


او پرید و سایر اعضای خانواده هم نگران شدند. 

ولی چون کومنژ بااحترام سلاع داد بروسل برخاست و جوابش را ادا نمود و 
تیا 

همه اعضای خانواده و رئیس فامیل متتظر بودند که کومتژ علت آمدن خویش را 
بگوید و وی اظها ر کرد آقا من از طرف پادشاه فرانسه حامل یک امر هستم. 

بروسل گفت: آقا این امر چیست؟ و به تصور اينکه امر مزبو رکتبی می‌باشد دست 
درا کرد که کاغذ را بگیرد. 

کومتژ گفت: اعلیحضرت لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه امر فرموده‌اند که من شا 
را با خویش از اینجا ببرم و به عقیده من؛ بهتر آنکه شما از مطالعه امر مزبور سنصرف 
شوید و بر گفته من ایراد نگیرید. 

اگر ناگهان صاعقه‌ای روی خانواده مزبور هبوط می‌کرد آن‌گونه متوحش 
نمی‌گردیدند زیرا در آن عصر محبوس شدن برحسب امر پادشاه فرانسه برای زندانی؛ 
واقعه‌ای خطیر و خطرناک به شمار می آمد لوویر پسر بروسل حرکتی کرد که خود را به 
شمشیر خویش؛ واقع در روی یک صندلی» کنار اطاق برساند ولی بروسل که با وجود 
اضطراب فوق‌العاده متوجه پسر بوده با یک اشاره او را منم نمود. 

زوجه او که روبروی وی» یعنی آن طرف میز نشسته دسترسی به شوهر نداشت 
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شروع به گریستن کرد و دو دخترش پدر را در برگرفتند کومنژ گفت آقای بروسل عجله 
کنید و به راه بیفتید زیرا باید از امر پادشاه فرانسه اطاعت نمائید. 

بروسل گفت: آقا شاید شما شنیده‌اید که من اخبراً مجروح شدم و هنوز درحال 
نفاهت هستم و کسالت مزاج مانع از این می‌باشد که به زندان بروم ولی بعد از اینکه 
کسالتم رفع شد» محبوس کردن من برای شما اشکالی نخواهد داشت. 

کومنژ گفت: امری که برای من صادر گردیده صریح و بدون ابهام است و به من 
دستور داده‌اند که فی‌المجلس شما را توقیف نمایم و شما هم باید اطاعت کنید لوویر پسر 
بروسل خطاب به کومتژ گفت: آقاه این طور که شما حکم می‌نمائید تولید ناامیدی برای 
ما می‌کند و کسی که ناامید شد مبادرت به اقداماتی غیرعادی خواهد کرد. 

قبل از اينکه کومنژ جواب بدهد» صدای زنی برخاست و گفت: آری این واقعه 
برای ما تولید ناامیدی خواه دکرد. 

کومنز برگشت و دید زنی تقریباً سالخورده درحالی که جاروثی به دست گرفته و 
دستۀ جاروی مزبور طولانی است وارد اطاق گردیده ولی چشم‌های زن از فرط خشم 
برق می‌زند. 

این زن موسوم به ننه نانت مادر فریکه بود و گرچه سن او اقتضا تمی‌کرد که وی 
را با عنوان نه‌نه بخوانند یعتی جوان‌تر از یک نه‌نه می‌نمود ولی شاید به علت اینکه عنوان 
مناسبی برای وی پیدا نکرده بودند او را نه‌نه نانت صدا می زدند. 

بروسل که خشم خدمتکار خود را دید گفت: نه‌نه نانت خواهش می‌کنم که آرام 
بگیرید و عصبی نشوید. 

نهنه نانت بالحنی غضب آلود گفت: من آرام بگیرم؟... چگونه ممکن است در این 
موقع که می‌خواهند ارباب مرا حبس کنند من آرام بمانم. چطور امکان دارد در این 
وقت که می‌خواهند پشت و پناه ملت فرانسه را به قلعة باستیل ببرند من سکوت نمایم. 

سپس باتحکم خطاب به کومنژگفت: .زود پی کار خود بروید... آیا می فهمید چه 
می‌گویم... زود از اینجا خارج شوید و پشت و پناه ملت فرانسه را به حال خود بگذارید. 

کومنژ از این تهدید و لحن تحکم آمیز که تناسبی با وضع آن زن نذاشت تبسم 
کرد و خطاب به بروسل گفت: آقا این زن را سا کت کنید و بباثید برویم. 

نه‌نه نانت باخشم و تحقیر و یک نوع حس اعتماد که فقط کسانی که بسیار 


نیرومند هستند از آن برخوردارند گفت: آیا می‌خواهید مرا ساکت کنبد... پس هنوز مرا 
نشناخته‌اید... من کسی نیستم که دیگران بتوانند مرا ساکت نمایند و در هرحال» آن کسی 
که می تواند مرا ساک تکند: یک گنجشک خوش خط و خال؛ چون شما نیست و اکنون 
به شما نشان خواهم داد که هیچ‌گونه کسی نمی‌تواند مرا سا کت نماید. 

نه‌نه نانت این راگفت و په طرف پنجره دوید و آن راگشود و طوری فرباد زد که 
صدای او به گوش کسانی که مقابل کلیسای نوتردام بودند رسیدند و بانگ برآورد ارباب 
مرا توقیف می‌کنند بروسل عضو پارلمان را محبوس می‌نمایند... کمک کنید. باری کنید 
و نگذارید او را به باستیل پېرند. 

این فریادها برای اولین مرتبه کومنژ را ناراحت کرد و خطاب به بروسل گفت: آقا 
صریح بگوئید که آیا اطاعت می‌نمائید یا اینکه قصد یاغیگری دارید. 

بروسل درحالی که می‌کوشید خود را از آغوش دو دخترش نجات بدهد و مانع 
از این گردد که پسرش حرکتی عنیف بنماید گفت: آقا من اطاعت می‌کنم... من مردی 
a‏ 
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بزند. 
نهنه نان تکه این حرف را شنید خشمش مضاعف شد و گفت: اکنون به شما نشان 
خواهم داد که پیرزن چه می‌تواند بکند. 


و با فریادهائی سامعه‌خراش بانگ برآورد کمک کنید... به فریاد برسید... آقای 
بروسل را می‌خواهند به باستیل ببرند... پشت و پناه ملت فرانسه را می‌خواهند در باستیل 
جا بدهند. 

کومنژ با دو دست محکم نه‌نه نانت راگرفت و خواست که او را از کنار پنجره 
دور نماید اما در این وقت از طبقه پاثین خانه صدائی دیگر برخاست. 

این صداء زنانه نبود و به صدای مردها هم شباهت نداشت و بانگ می‌زد به فریاد 
برسید... می خواهند آقای بروسل را به قتل برسانند می‌خواهند سر بروسل را از پیکر جدا 
کنند... می‌خواهند خائه او را آتش بزنند. 

جملات مزبور از دهان فریکه خارج می‌شد و نه‌نه نانت که صدای پسر را شناخت 
و دریافت که کمکی پیدا کرده؛ بر فریادها و استمدادها افزود. 
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فریادهای فریکه و مادرش سبب گردید که در اطراف خیابان سرها از پنجره‌ها 
خارج شود و یک دسته از مردم که فریادهای مزبور را شنيدند از خیابان‌ها و کوچه‌های 
اطراف به طرف خیابانی که منزل بروسل در آنجا بود دویدن گرفتند. 

بعضی برای اقناع حس کنجکاوی می آمدند و برخی هم واقعاً میل داشتند کمک 
نمایند و نگذارند که بروسل را به قتل برسانند وقتی مردم مقابل خانه بروسل رسیدند 
آنجا را آرام یافتند و فقط دیدند یک کالسکه در آنجاست. 

زیرا دو مرد مسلح که با کومنژ آمدند وقتی فریادهای نه‌نه نانت را شنبدند برای 
کمک به رئیس خود وارد عمارت گردیدند و لذا مردم جز یک کالسکه را مشاهده 
نم یکر دند. 

اجتماع مردم مقابل خانه بروسل لحظه به لحظه زیادتر می‌شد بدون اینکه بدانند 
چه خطری عضو پارلمان فرانسه را تهدید می‌نماید. 

در این وقت فریکه از پناهگاه خود واقع در طبقه تحتانی عمارت بیرون آمد و 
خیزی برداشت و از عقب کالسکه خویش را به سقف آن رسانید که مردم بتوانند وی را 
ببینند و صدایش را بشنوند و گفت: آمده‌اند که آقای بروسل را توقیف کنند و به قلعه 
باستیل ببرند و یک عده افراد مسلح برای این منظور؛ درون این کالسکه جا گرفته‌اند و 
رئیس آنها بالا و در طبقه فوقانی عمارت است. 

مردم که این را شنيدند با تهدید به کالسکه نزدیک شدند ولی آنهائی که درون 
کالسکه بودند دریچه‌ها رااگشودند و نیزه‌های خود را بیرون آوردند. 

فریکه مثل اينکه دلیلی غیرقابل تردید برای اثبات گفته خود پیدا کرده بانگ زد 
آیا می‌بینید؟ آیا افراد مسلح و نیزه‌های آنها را مشاهده می‌کنید؟ همین‌ها هستند که 
آمده‌اند پروسل را توقیف نمایند. 

رانندۀ کالسکه بر اثر شنیدن این سخنان برگشت و شلاق خود را به طرف فریکه 
پرتاب کرد به طوری که فریکه از شدت درد شلاق فریاد زد و گفت: ای کالسکه‌چی 
ملعون من اکنون به تو نشان خواهم داد که چگونه به من شلاق می‌زنی. 

و خود را به داخل عمارت رسانید و از آنجا هرجه به دستش می آمد به طرف 
کالسکه‌چی پرتاب می‌کرد. 

با اینکه افراد مسلح نیزه‌های خود را بیرون آورده و مردم را تهدید می‌کردند؛ و 
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شاید به مناسبت غضبی که از مشاهده نیزه‌ها بر مردم مستولی شد؛ جمعیت جلو آمدند و 
به اسب‌های کالسکه نزدیک گردیدند و معلوم بود که قصد دارند اسب‌ها را بگشایند با 
از پا درآورند. 

افراد مسلح که درون کالسکه بودند وقتی متوجه تصمیم مردم شدند خارج 
گردیدند و اطراف کالسکه راگرفتند و به وسیله نیزه» جمعیت را عقب می‌راندند. 

ولی غوغائی که از آن گروه برمی خاست سبب شد که دسته‌هائی دیگر از مردم از 
خیابان‌های اطراف به آن خیابان آ مدند. 

به طوری که انبوه جمعیت در خیابان مزبور به درجه‌ای رسید که دیگر در اطراف 
خانه بروسل یک وجب فضای خالی باقی نماند. 

مردم که بالاخره فهمیده بودند موضوع از چه قرار است به طرف افراد مسلح 
حمله می‌کردند و می‌خواستند آنها را خلع‌سلاح کنند گرچه از طرف آنها و رئیس آنان. 
یعنی همان که درون کالسکه ریاست افراد را برعهده داشت. به خوبی دفاع می‌شد ولی 
معلوم بود که انبوه جمعیت بر افراد مزبور فاثی خواهند گردید. 

رئیس موصوف برای اینکه مردم را متفرق کند لحظه به لحظه بانگ می‌زد به نام 
لوئی چهاردهم به شما می‌گویم عقب بروید.. به نام لوئی چهاردهم به شما امر می‌کنم که 
دست از طغیان بردارید. 

ولی آنهائی که عقب بودند این صداها را درست نمی‌شنیدند و کسانی که جلو 
قرار داشتند بدین اندرز گوش نمی‌دادند. 

ناگهان یک سوار جوان به سن پانزده یا شاترده‌سال» از راه رسید و وقتی نام لوئی 
چهاردهم را شنید و نزدیک آمد دید عده‌ای از افراد که از لباس متحدالشکل آنان 
پیداست جزو سپاهیان هستند از طرف مردم احاطه شده‌اند. 

جوان مزبور به محض اینکه دریافت آن افراد در معرض خطر قرار گرفته‌اند و 
به‌ویژه بر اثر شنیدن نام لوئی چهاردهم شمشیر از نیام کشید و طوری به مردم حمله‌ور 
گردید که آنها یک کو چه عریض باز نمودند و جوان خویش را به سپاهیان رساند و دفاع 
از آنها را برعهده گرفت. 

بعد از حملۀ اولیه آن جوان که همانا رول بود متوجه شد که هرگاه قدم بر زمین 
بگذارد بهتر می‌تواند از سپاهیان دفاع کند. 
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این بود که از اسب فرود آمد و به مال‌بند کالسکه تکیه داد و اسب را جان‌پناه 
خود درقبال مردم کرد و دو طبانچه از طرفین قر پوس زین بیرون آورد و چخماق‌های 


طپانچه را بلند کرد. 
مردم که دیدند جوان مزبور وضعی مصمم دارد و به طور حتم شلیک خواهد 
کرد عقب نشین تمو دند. 


آنگاه جوان طپانچه‌ها را به کمر زد و با شمشیر شروع به دفاع نمود. 

رول تفریباً مدت ده دقیقه به تنهائی جلوی هجوم جمعیت راگرفت. 

هر دفعه که مردم جلو می آمدند و می‌خواستند به کالسکه حمله نمایند رول با 
یک حمله آنها را عقب می‌راند. 

وی بیشتر با پهنی شمشیر دفاع می‌نمود اما وقتی می‌دید که بعضی از افراد خیلی 
گستاخ هستند گاهی نوک شمشیر را نیز به کار می‌برد. 

و هر دفعه که نوک شمشیر او به کسی اصابت می‌کرد» مردی فریادزنان عقب 
می‌جست. 

آن وقت درب خانه بروسل باز شد و مردم دیدند که کومنژ عضو پارلمان را جلو 
انداخته وی را به طرف کالسکه می آورد. 

مشاهده بروسل و در تعقیب او کومنز احساسات خشم جمعیت را به غلیان 
درآورد خاصه آنکه از بالای عمارت نه‌نه نانت مرتب فریاد می‌زد و مردم را تحریک 
می‌نمود و از پائین هم فریکه بانگ برمی آورد که می‌خواهند آقای بروسل را به قتل 
برسانند... قصد دارند سرش را از پیکر جدا کنند... ای مردم غیرت به خرج بدهید و 
نگذارید که بروسل را پبرند. 

فریکه در وسط این فریادها بیکار نمی‌ماند و هرچه به دستش می‌رسید به طرف 
افراد مسلح و راننده کالسکه پرتاب می‌نمود. 

کومنژ وقتی دید که امواج جمعیت به تکان د رآمد و فصد حمله دارند بانگ زد 
به نام لوثی چهاردهم به شما اخطار می‌کنم که آرام بگیرید. 

رول هم فریاد زد هرکس جلو بیاید کشته خواهد شد. 

ولی یک مرد قوی‌هیکل و چهارشانه به این تهدید اعتناء نکرد و به طرف کالسکه 
جستن نمود ولی در راه نوک ششمیر رول در کتفش فرو رفت و درحالی که ناله‌ای 
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: عمیق برآورد عقب نشست. 

رول آن روز از شهر بلوا مراجعت می‌کرد لابد خوانندگان فراموش نکرده‌اند که 
وی از آتوس اجازه گرفته بود که به بلوا برود. 

بعد از پنج روز رفتن و مراجعت» ورود او به پاریس مصادف با موقعی شد که در 
نوتردام؛ مراسم مذهبی رسمی به عمل می آوردند. 

رول که میل داشت این منظره تماشائی را مشاهده کند به طرف کلیسای مزبور 
روانه گردید و چون خطسیرش از مقابل خانه بروسل بود» در آنجا غوغای جمعیت را 
دید و شنید که رئیس سپاهیان به نام لوئی چهاردهم به مردم اخطار می‌کند و در همان 
حال مثل اینکه استمداد می‌تماید و مساعدت می‌خواهد. 

فوراً توصیه آتوس را به خاطر آورد که بدو گفته بود در هیچ موقع از خدمت به 
پادشاه فرانسه خودداری نکن. 

لذا بدون درنگ خویش را وسط معرکه انداخت و آمدن او برای افراد مسلح 
خیلی مفید واقع شد و تقریباً جان آنها را نجات داد. 

وقتی کومنژ عضو پارلمان را از عمارت خارج کرد با کمک سپاهیان و رول 
توانست که او را به کالسکه برساند. 

معلوم است که در این نوع مواقع» چقدر عجله به خرج داده می‌شود و کومنژ هم 
مرد محبوس را به سرعت درون کالسکه انداخت و خود در کنارش جاگرفت. 

در این لحظه صدای شلیک یک شمخال به گوش رسید و گلوله وارد کالسکه شد 
و کلاه کومنژ را سوراخ کرد و استخوان بازوی یکی از افراد مسلح را شکست. 

کومنژ سربلند نمود که ببیند گلوله از کجا می‌آید و از روی دود شمخال؛ پسر 
بروسل را در طبقه سوم عمارت دید و مشاهده کرد که هنوز شمخال را در دست دارد. 

کومند به لوویر گفت: آقا دست شما درد نکند که خوب تیراندازی می‌کنید ولی 
بدانید که در آتیه‌ای نزدیک خبری از من به شما خواهد رسید و چند کلمه با شماگفتگو 
خواهم کرد. 

لوویر گفت: آقاء آگاه باشید که عنفریب از من نیز خبری به شما می‌رسد و چند 
کلمه با شما صحبت خواهم کرد و در آن روز معلوم خواهد شد که صدای کدامیک از 
ما رساتر و فوی‌تر می‌باشد. 


0۰۰ سه لفنگدار 


چون نانت و فریکه هنوز فریاد می‌زدند و صدای شلیک شمخال به گوش مردم و 
وی باروت به مشام آنها رسید و این صدا و رایحه باروت اغلب تولید هیجان می‌نماید 
جمعیت فزیادهای مخوف بر کد 

کومنرٌ متوحه شد شاید بیش از جند انيه برای ار فرصت باقی نمانده که زنده بماند 
زیرا انبوه عردم آماده پورش بودند. 

لذا به حیله متوسل گردید و درب کالسکه را به کلی گشود که مردم او و بروسل را 
خوب ببینند و نوک شمشیر خود را بر سینه بروسل نهاد و گفت: اگ ر کسی درصدد برآید 
که محبوس را از ما بگیرد من این شمشیر را تا قبضه در سین او فرو خواهم کرد زیرا به 
من امر شده که اگر نتوانم زنده او را به مقصد برسانم جنازهاش را تحویل بدهم. 

فرانسویها که این گفته را شنیدند فریادی وحشت آور برکشیدند ولی ژن و 
دخترهای بروسل گریه کنان از جمعیت استدعا می‌کردند که از پورش خودداری کنند و 
بگدارند که کومنژ محبوس را ببرده چه در غیر این صورت. او را به قتل خواهد رسانید. 

و مردم بر اثر این تهدید و التماس‌های زن و دختران بروسل قدری عقب رفتند. 

کومتژ یکی از افراد مسلح را که بر اثر اصابت گلوله به استخوان نازو دض 
مجروح شده بود وارد کالسکه کرد و به دیگران گفت: درب کالسکه را بیندند و مواظب 
باشند. 

و خطاب به راننده گفت: باسرعت مراجعت کن. 

راننده که بر اثر اصابت چیزهائی که فریکه به طرف او پرتاب می‌کرد وضعی 
واقعاً بد داشت اسب‌ها را به راه انداخت. 

کالسکه از خیابان گذشت و به محلی رسید که در فرانسه و بخصوص پاریس به 
نام اسکله معرو ف می‌باشد. 

و همه می‌دانند که در پاریس. مقصود از اسکله سواحل رودخانه سن است. 

و هر منطقه از این سواحل به مناسبت اسم خیابان و کلیسا و مسحل؛ دارای نام 
مخصوص است. 

در آنجا بر اثر فشار جمعیت کالسکه متو قف گردید. 

و طوری ازدحام زیاد بود که بیم آن می‌رفت اسب‌ها با تضییق مردم خفه شوند یا 
استخوان‌های آنها درهم بشکند. 


سه لفنګدار ۵۰1 


از سر و روی رول عرق می‌چکید. 

او و سپاهیان پیاده که اطراف کالسکه می آمدند دیگر با پهنای شمشیر و کعب 
نیزه دفاع نمی کردند. 

بلکه لب تیز شمشیر و نوک پیکانی نیزه را به کار می‌بردند که جمعیت را عقب 


گاهی از این طرف و آن طرف یک نفر مجروح می‌گردید و جراحت خود را به 
دیگران نشان می‌داد و فریاد مردم بر اثر مشاهده خونی که از جراحات آنها می‌ربخت 
قوت می‌گرفت. 

در این طرف و آن طرف. برق لوله تفنگ يا تیغه شمشیر جلب تو جه می‌نمود. 

و معلوم می‌شد که جمعیت توانسته است به طور انفرادی اسلحه تهیه کند و وجود 
این سلاح‌ها در دست مردم یعنی جمعیت که هیچ نوع انضباط و مقررات آنها را اداره 
نمی‌نمود جیزی خطرنا ک به شمار می آمد. 

صاحبان تفنگ‌ها زمانی تیر خالی می‌کردند و گرچه تیرها به طرف هوا خالی 
می‌گردید ولی انعکاس آن در آسمان پاریس قلب‌ها را مرتعش می‌نمود. 

از وسط جمعیت صداهائی به سمع می‌رسید که فقط در روزهای خاص و 
هنگامی که یک طغیان وسیع بروز می‌نماید شنیده می‌شود و قیافه‌هائی مخوف: وسط 
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سکنه شهر پدیدار می‌گردید که جز در روزهای شورش و قتل‌عام آن قیافه‌ها را نمی‌توان 
در معابر عمومی دید و معلوم نیست که در سایر ایام صاحبان آن قیافه‌ها خود را د رکجا 
پنهان می‌نمایند و از چه طریق اعاشه می‌کنند. 
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گاهی یک فرد غیرمعلوم و بهتر آنکه بگوئیم یک صدا که فهمیده نمی‌شد از 
کدام حنجره خارج می‌شود فریاد می‌زد به قتل برسانید. بکشید. افراد مسلح و رئیس آنها 
را قطعه‌قطعه کنید و لاشه‌های آنها را به رودخانه سن بیندازید. 

این تهدیدها در یک روز معمولی و در بک خیایان منظم شوخی جلوه می‌کنند. 

چون همه درمی بابند که وقوع این امر امکان‌پذیر نیست ولی در آن روز و آن 
موقع بسیار بیم آور بود. 

از پنجره‌های اطراف خیابان هم روی کالسکه و افراد مسلح و از جمله رول 
گلدان‌های سفالین کهنه و آجر باره و سنگ و قطعات آهن قراضه» می‌انداختند. 


۵۰۲ سه لفنگدار 


و این گلوله‌های آسمانی زمانی به رول اصابت می‌نمود و اعضای بدنش را به درد 
می‌آورد. 

بر اثر تلاش زیاد و بدون انقطاع خستگی بر پسر جوان غالب گردید. 

تا آن موفع از سر و صورت او فقط عرق می‌چکید ولی اصابت کوزه‌ها و 
آجرپاره‌ها سیب شد که مقداری خون مخلوط با عرق از صورتش بر زمین فرو 
می‌ریخت. 

معهذا رول بی یکلحظه درنگ شمشیر می‌زد و وقتی نظر به جمعیت 
می‌انداخت مثل اينکه آنها را از پشت یک پرده ضخیم سرخ‌رنگ مشاهده می‌نمود. 

فقط در آنجا که رول دفاع می‌کرد بیش از یکصد تفر مترصد بودند؛ به محض 
اینکه جوان بر زمین بیفتد» بر او حمله‌ور گردند. 

از آن پس کسی نمی‌توانست پیش‌بینی نماید که بر رول چه وارد می آمد و 
جمعیت با او چه می‌کردند. 

عاقبت فشار جمعیت کالسکه را و اژگون کرد و کومنژ را از آن بیرون آورد اما از 
فرط غضب و نگرانی موهای سر را با چنگ می‌گرفت و می‌خواست از ریشه پکند. 

چون نمی‌دانست تکلیف او چیست و چگونه محبوس را از آن دریای خروشان 
مردم عبور بدهد و مأموریت خویش را به انجام برساند. 

از افراد مسلح هم کاری از نظر عبور دادن محبوس از بین جمعیت ساخته نبود. 

برای اینکه هر یک از آن افراد در فکر جان خویش بودند و نمی‌توانستند از 
دیگری یا دیگران دفاع نمایند. 

بیم آن می‌رفت که نه فقط استخوان اسب‌ها بر اثر فشار مردم رد شود بلکه 
کالسکه و افراد مسلح حتی خود محبوس که این هیاهو به نام او بو جود آمده؛ قطعه‌قطعه 
گردند. 

که یک مرنبه فریادی چون رعد در ساحل رودخانه سن طنین انداخت و مردی 
که معلوم بود صاحب منصب است» سوار بر اسب نعره‌زنان جلو آمد و شمشیر او در پرتو 
آفتاب درخشید. 

صدای آن صاحب منصب و حمله و بخصوص درخشندگی تیغ او طوری رعب 
در دل‌ها انداخت که مردم هراسان خود را از سر راه وی دور کردند و صاحب‌منصب 


سه لار ا ا ۱ ۳ 


مزبو رکه با سرعت هرچه تمام‌ تر اسب می‌راند خود را به رول رسانید و تا او را دید فرباد 
زد لعنت بر این شیاطین باد... نکند این طفلک را به قتل رسانیده باشند. 

و رول این صدا را شناخت و نوری از امیدواری نسبت به ادامه حیات در قلبش 
تابید و گفت: آه آقای دارتن‌بان... آقای دارتن بان... چه خوب به موقع آمدید. 

دارتن‌یان به رول گفت: بلی خوب به موقع آمدم وگرنه تا چند دقیقه دیگر از شما 
چیزی قابل ملاحظه باقی نمی‌ماند و بعد از این کلام روی دو رکاب ایستاد و روی 
برگر دانید و صدای نیرومند او خطاب به تفنگدارانی که عقب مانده بودند گفت: زود این 
مردم را متفرق کنید. 

چون دارتن‌بان وقتی از دور رول را دید دیگر مجال نداد که تفنگدارانش او را 
تعقیب نمایند و یک تنه خویش را وسط جمعیت انداخت. 

تفنگدارها به امر صاحب منصب خود رکاب‌کش جلو آمدند و به دارتن‌یان 
رسیدند و مرد گاسکون با یک فرمان نظامی بانگ زد: 

دست فنگ... به طرف مردم نشانه بروید و اگر متفرق نشدند همه را مانند برگ 
خزان بر زمین بريزید. 

وقتی مردم دیدند که تفنگ و طپانچه‌های تفنگداران به طرف آنها دراز شد» و 
موضوع جنبه شوخی ندارد طوری با فریاد و صیحه متفرق گردیدند که دارتن‌یان 
نتوانست از خنده خودداری نماید و فاه‌قاه خندید. 

در این وقت کومنژ خطاب به مرد گاسکون گفت: آقای دارتن‌یان من از صمیمم 
قلب از شما متشکرم و اگر شما چند دقيقه دیرتر می‌رسیدید کار ما ساخته بود. 

لیکن این جوان اصیل‌زاده هم اشاره به رول خیلی بر گردن ما حق دارد. 

آنگاه مستقیم رول را مخاطب ساخت و گفت: آقا شما امروز به علیاحضرت 
ملکه فرانسه و ما خدمتی به سزا گردید و خواهشمندم اسم خود را بگوئید تا اینکه من 
گزارش فد کاری و خدمت بزرگ شما را به عرض علیاحضرت ملکه فرانسه برسانم. 
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رول خواست خود را معرفی کند ولی دارتن‌یان جلوی حرف وی را گرفت و 

آهسته گفت: ساکت باشید... ساکت باشید و خود را معرفی نکنید. 
ع ص 

سپس روی به طرف کومن ژکرد و گفت: کومنژ عزیز اوقات گرانبهای خود را 

صرف تعارف ننمائید و به افراد خود بگوثید فوراً کالسکه را راست کنند و از اینجا دور 


۵.۴ سه کلنگدار 


زیرا این عده که اینک فرار می‌کنند: شاید ده دقیقه دیگر با تفنگ و شمخال و 
نیزه و شش پر مراجعت نمایند. 

کومند گفت: کالسكة ما شکسته و قابل استفاده نیست و کالسکه دیگر در دسترس 
ما نمي‌باشد. 

دارتن‌یان گفت: یک کالسکه دیگر انتخاب کنید. 

کومنژگفت: به شما می‌گویم که ما کالسکه‌ای دیگر در دسترس نداریم. 

دارتن‌یان گفت: پس این همه کالسکه که از روی پل عبور می‌نماید چیست؟ فوراً 
بروید و یکی از این کالسکه‌ها را مورد استفاده قرار بدهید و به صاحب آن بگوئید که 
کالسکه او برای اجرای امر علیاحضرت ملکه فرانسه مورد احتیاج است و مطمئن باشید 
هرکس که کالسکه‌ای دارد افتخار می‌کند که کالسکه او برای اجرای امر علیاحضرت 
مورد استفاده قرار بگیرد. 

این حرف مثل اینکه چشم و گوش کومنژ را باز کرد و گفت: راست می‌گوئید و 
چون همین لحظه کالسکه‌ای از روی پل نو می‌گذشت توجه کومتژ بدان سو معطوف 
گردید. 

دارتن‌یان که دید کومنژ و سربازانش به طرف آن کالسکه می‌روند برای دومین 
مرتبه به رول سپرد. متوجه باشید که هیچ خود را معرفی نکنید. 

رول که تمی‌دانست این توصیه چه فلسفه‌ای دارد باتعجب دارتن‌یان را نگریست. 

کومتژ چهارنفر از سربازان خود را برای نگاه‌داری محبوس گماشت و خود با 
دونقر دیگر به طرف کالسکه رفت و قبل از به راه افتادن به تفتگداران گفت: اگر دیدید 
مردم جلو آمدند به طرف آنها شلیک نمائید و آنان را به قتل برسانید. 

دارتن بان گفت: نه... نه... این کار مقرون به صلاح نیست زیرا اگر یک نفر امروز 
اینجا کشته شود فردا دارای عواقبی وخیم خواهد بود. 

کومنژ مثل اينکه سربازان خود را برای مصادره کالسکه کافی نسدید. چون از 
دارتن‌یان خواست که چندتن از تفنگداران خویش را به او به عاریت بدهد. 

دارتن‌یان موافقت کرد و کومنژ با چهار سرباز و چهار تفنگدار به طرف کالسکه 


رفت و امر به توقف داد. 
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به فدر چند ثانیه بین کومنژ و کسانی که در کالسکه بودند گنتگو شد و آنگاه آنها 
پیاده شدند و کومن با کالسکه نزد محبوس آمد. 

ولی وقتی که خواستند بروسل را به کالسکه جدید منتقل کنند مردم که از دور 
منظره مزبور را می‌دبدند به هواخواهی بروسل که بدو عنوان پدر ملت را می‌دادند 
فربادزنان هجوم آوردند. 

دارتن‌یان به کومنژ گفت: من ده نفر از تفنگداران خود را به شما می‌دهم که با 
محبوس بروید و در راه محافظ او باشید ولی متو جه باشید که وقت خود را تلف ننمائید. 

و درحالی که شما می‌روید من با پیست تفنگدار دیگر که برایم باقی می‌ماند 
جلوی جمعیت را خواهم گرفت. 

کومنژ اندرز دارتن‌بان را به کار بست و با سربازان خود و ده تفنگدار» پس از 
اینکه محبوس را وارد کالسکۀ جدید کرد به راه افتاد. 

جمعیتی در حدود ده هزار نفر هنگامی که دیدند بروسل را می‌برند تهاجم 
نمودند و چند تیر تفنگ خألی کردند. 

دارتن‌یان روی رکاب‌ها ایستاد و شمشیر را بلند کرد و خطاب به بيست نفر 
تفنگدا رکه باقی مانده بو دند گفت: حمله کنید. 

تفنگداران» طبق رسم سوارنظام؛ مبادرت به پورش کردند و تعرض آنها طوری 
مژثر واقع شد که آن ده‌هزار نفر فرار اختیار نمودند. 

و در بین جمعیت مزبور فقط یک نفر که شمخالی در دست داشت از جا تکان 
نخورد. 

و همین که دارتن‌بان را دید گفت: آه... این تو هستی که می‌خواستی برو سل را به 
قتل برسانی... صبرکن تا اینکه سزایت را در کنارت بگذارم. 

و شمخال را به طرف دارتن‌یان دراز نمود. 

دارتن‌یان بدون اینکه از مشاهده شمخال متوحش شود همچنان اسب می‌تاخت 
لی در آن موقع که می‌دانست تیرخالی می‌شود یک مرتبه خویش را روی گردن اسب 
انداخت. 

بر اثر این حرکت تیر شمخالجی خطاکرد و گلوله او به دارتن‌یان اصابت ننمود و 
فقط پرکلاه او را برید. 
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دارتن‌یان وفتی مطمتن شد که تیر شمخال خالی شد بدون اينکه به وی اصابت کند 

وی می‌دانست شمخالچی دیگر گلوله‌ای در لوله ندارد و شمشیر پهن و بلند خود 
را به حرکت درآورد و به خط مستقیم به طرف شمخالچی رفت. 

اه ۳۳ 

ا گر شمشیر مهیب دارتن‌بان فرود می آمد شمخالجی مقتول یا به سختی مجروح 
سی‌شد. 

اما چند لحظه قبل از اینکه دارتن‌یان به دارنده شمخال برسد رول بانگ زد: 

آقای دارتن‌بان... صبر کنید... تأمل کنید... این جوان پسر او می‌باشد و حق دارد 
که از پدر دفاع نماید. 

دارتن‌یان شمشیر را که بلند کرده بود بدون اینکه به کار ببرد فرود آورد و گفت: 
آه... من نمی‌دانستم که شما پسر او هستید و اینک که از این مو ضوع مطلع شدم نظریه‌ام 
نسبت به شما تغییر کرد. 

جوان شمخالچی نفهمید که دارتن‌یان چه گفت با اینکه فهمید و بدان توجه نکرد 
و گفت: آقا اینک که پدرم را توقیف کرده‌اید من هم تسلیم می‌شوم و مرا نیز به باستیل 
بفرستید و شمخال خود را به طرف دارتن‌یان دراز کرد که تسلیم کند. 

دارتن‌یان گفت: آفا این عمل شما ابلهانه است و شما نباید تسلیم شوید بلکه 
برشماست که فرار نمائید. 

زیرا پدر شما طبق اصول و مقررات جاری توقیف شد و کسی با وی کاری ندارد 
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چون باغیگری نکرد ولی شما به طرف مأمورین حکومت تیراندازی کرده» طغیان خود 
را به ثوت رسانیده‌اید. 

و هرگاه شما را دستگیر کنند به دار آويخته خواهید شد و بهتر این است که فرار 
نمائید و خود را نشان ندهید. 

جوان شمخالچی دیگر توقف نکرد و با شمخال خود از گوشه خیابان گنه گو فرار 
نمود. 

وقتی که جوان رفت دارتن‌یان به رول گفت: 

خیلی خوب شد که شما در آخرین ثانیه مرا مطلع کردید و هویت این جوان را بر 
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زیرااگر من پسر بروسل را به قتل می‌رسانیدم هرگز آرام نمی‌گرفتم و پیوسته خود 
را در معرض عذاب باطنی می‌دیدم. 

رول گفت: من از طرف پسر بروسل از شما به مناسبت صرف نظرکردن از قتل وی 
تشکر می‌کنم. 

ولی لازم است که برای خویش نیز از شما سپاسگزاری نمایم چون اگر شما دیرتر 
آمده بودید من هلاک می‌شدم و وقتی شما رسیدید طاقت من تمام می‌گردید. 

دارتن‌یان گفت: فرزند این قدر از من تشکر نکتید زیرا این تشکرات پیاپی شما 
تولید خستگی می‌نماید و شماکه به قد رکافی امروز خسته شده‌اید نباید بیش از این خود 
را از پا درآورید. 

ولی رول خواست تشکرات خود را از سر بگیرد اما دارتن‌یان گفت: فرزند 
عزیز... به شما گفتم که خود را خسته نکنید و اگر خیلی اصرار دارید از من تشکر نمائید 
بگذارید برای بعد. 

رول سکوت کرد دارتن‌یان نظری به اطراف انداخت که ببیند وضع جمعیت 
چطور می‌باشد. 

او دید که تفنگدارانش تمام ساحل رودخانه سن را از پل نو تا موضع موسوم به 
اسکلةٌ سن‌میشل از جمعیت مصفی کرده‌اند و کسی در آن منطقه نیست. 

این بود که با شمشیر به تفنگداران اشاره کرد که مجتمع شوند تا مراجعت نمایند. 

درحالی که تفنگداران عقب صاحب‌منصب خود جمع می‌شدند ده تفنگداری که 
با محبوس رفته بودند از آن طرف رودخانه مراجعت کردند. 

دارتن‌بان گفت: بچه‌ها چطور شد آیا محبوس به مقصد رسید يا نه. 

مردی که گروهبان تفنگداران بود گفت: نه آقا... چون یک مرتبه دیگر کالسکه 
حامل محبوس شکست و آنها در راه مائدند. 

دارتن‌یان گفت: این ناشی از قصور کومنژ می‌باشد که متوجه نبود برای حمل 
بروسل باید کالسکه‌ای مخصوص انتخاب شود. 

تا اينکه بتواند فشار ده‌هزار جمعیت را تحمل نماید وگرنه کالسکه‌های معمولی 
چون جعبه مقوا درهم می‌شکنند. 

گروهبان گفت: آقا حال می‌فرمائید چه بکنیم؟ 
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دارتن‌یان گفت: تفنگداران را بر دارید و با خود ببرید و به ساخلو مراجعت نمائید. 

گروهبان گفت: آیا شما با ما نمی آثید. 

دارتن‌بان گفت: نه... من قدری کار دارم و دیرتر از شما خواهم آمد. 

گروهباز گفت: پس اجازه بدهید چندتن از افراد را نزد شما بگذاریم که 
اسکورت شما باشند. 

دارتن‌یان گفت: من احتیاجی به اسکورت و محافظ ندارم. 

گرو هبان جواب داد من می دانم که در روزهای عادی شما نیازمند محافظ نیستید 
ولی امروز یکث روز غیرعادی است. 

دار تن‌یان گفت: حتی در این روز غیرعادی نیز من محتاج محافظ نمی‌باشم و به 
تنهائی می‌توانم خویش را حفظ نمایم. 

گروهبان سلامی داد و به اتفاق تفنگداران رفت. 

بعد از رفتن آنها دارتن‌یان خطاب به رول گفت: فرزند صورت شما خون آلود 
است آبا احساس درد هم می‌نمائید؟ 

رول گفت: بلی آقای دارتن‌بان سرم درد می‌کند و خیلی سنگین است. 

دارتن‌یان آهسته کلاه رول را از سرش برداشت تا اینکه ببیند جراحت سر او 
چگونه می‌باشد و گفت: خونی که روی صورت شما ریخته از سر جاری شده و مثل 
اینکه جسم سنگینی به فرق شما اصابت کرده است. 

رول گفت: بلی آقای دارتن‌یان و تصور می‌کنم که از بالای یکی از پنجره‌ها یک 
گلدان سفالین روی فرق من انداختند. 

دارتن‌بان.قدری به ضارب رول ناسزاگفت و سپس نظری به پاهای جوان انداخت 
و گفت: از مهمیزهائی که برپا دارید پیداست که سوار بر اسب بوده‌اید... ولی من اسب 
شما را نمی‌بینم. 

رول‌گفت: من بدواً سوار بودم ولی وقتی مقابل خانة بروسل رسیدم برای دفاع از 
کومنژ از اسب فرود آمدم و اسب من در وسط گیرودار ناپدید شد. 

دفعتاً رول حرف خود را قطع کرد و گفت: این اسب من است... این اسب من 
است... نگاه کنید... اسب مرا می‌برند. 

دارتن‌یان امتداد انگشت رول را درنظر گرفت و دید پسری سوار بر اسب شده با 
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چهارنعل مرکوب را به حرکت درآورده و درحالی که کلاه رنگارنگی را تکان می‌دهد 
فریاد می‌زند زنده‌باد پروسل... زنده‌باد بروسل... 

آن پسر فریکه بود که سواری بر اسب بدون صاحب رول را مفتنم شمرد و کلاه 
چهاررنگ خود را حرکت می‌داد و به نفع ارباب مادر خود تبلیغ م یکر د. 

رول می‌خواست عقب اسب خود بدود و آن را از پسر مزبور بگیرد ولی ضعف 
و خستگی مانع از اجرای تصمیم وی گردید. 

دارتن‌یان می‌توانست عقب فریکه اسب بتازد ولی برای متوقف کردن وی روشی 
دیگر پیش گرفت. 

و یکی از طبانچه‌ها را از جلد طرفین قاچ زین بیرون آورد و چخماق طبانچه را 
بلند کرد و بانگ زد هان... ای پسر بدذات... توقف کن و اسب را اینجا بیاور زبرا این 
اسب صاحب دارد. 

علت اينکه دارتن بان عقب فریکه اسب نتاخت این بود که نخواست رول را 
درحال کسالت و جرح؛ تنها بگذارد زیرا احتمال داده می‌شد که جمعیت مراجعت کنند 
و به رول حمله‌ور گردند. 

فریکه به مناسبت اينکه در اولین مرحله بهار عمر بسر می‌برد هم چشم‌های تیزبین 
داشت و هم گوش‌های شنوا. 

او دارتن‌یان را دید و صدایش را شنید و نیز صدای بلندشدن چخماق طپانچه را 
استماع کرد و عنان اسب را کشید و بعد به طرف دارتن یان آمد. 

دارتن‌یان نظری به پسر انداخت و متوجه شد که در گذشته او را دیده وگقت: 
پسر... تردیک تر بیا... زیرا من تو را می‌شناسم. 

فریکه نزدیک‌تر آمد و گفت: آقای صاحب‌منصب من هم افتخار شناسائی شما 
را دارم. 

دارتن بان گفت: تو در گذشته» اگر فراموش نکرده باشم قبل از ظهرها در کلیسا و 
بعد ازظهر در مهمانخانه کار می‌کردی ولی حالا مثل اینکه تغییر شغل داده؛ سارق اسب 
شده‌ای؟ 

فریکه بالحنی حق بجانب گفت: آقای صاحب‌منصب این فرماپش را نفرمائید و 
من اسب دزد نشده‌ام بلکه مشغول جستجوی صاحب اسب که جوانی اصیل‌زاده و در 
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دلیری چون شیر یا فیصر روم می‌باشد هستم. 

و سپس مثل اینکه تا آن لحظه رول را ندیده گفت: آه... جوان مزبور این آقا 
هستند که صاحب اسب می‌باشند و امیدوارم که آقا؛ انعام مرا فراموش ننمایند. 

رول دست را به جیب برد و خواست که انعامی به فریکه بدهد. 

دارتن‌یان از او پرسید چه می‌کنید؟ 

رول گفت: چون این پسر اسب مرا آورده می‌خواهم ده ليره به او انعام پدهم. 

دارتن‌یان گشت: 

به جای ده ليره انعام ده لگد به شکم او بزنید بیشتر سزاوار می‌باشد. 

بعد خطاب به پس رگفت: 

برو و شکرگزار باش که کسی به تو کاری ندارد و فراموش نکن که من آدرس تو 
را می‌دانم و هر زمان می‌توانم زود تو را پیداکنم. 

فریکه که تصور نمی‌کرد به این زودی آسوده گردد بدون معطلی رفت. 

بعد از اينکه پسر ناپدید شد رول سوار بر اسب خود گردید. 

دارتن‌یان و رول کنار هم به طرف خیابان تیک تون رفتند زیرا دارتن‌بان قصد 
داشت که رول را به مهمانخانه‌ای که محل سکونت خود او بود ببرد. 

دارتن‌یان به مناسبت محبتی که نسبت به رول داشت او را چون فرزند خود 
می‌دانست. 

در راه بعضی از مردم نظرهائی تند به آن دو نفر انداختند. و در چند نقطه هم فرفر 
کردند. 

ولی کسی جرأت ننمود که راه را بر آن دونقر مسدود کند. زیرا عده‌ای دارتن‌یان 
را می‌شناختند و از سوابق شجاعت او آگاه بودند. 

و آنهائی هم که او را نمی‌شناختند وقتی وی را سوار بر اسب با آن شمشیر بلند و 
پهن می‌دیدند متوجه می‌شدند که سوار مزبور کسی نیست که بتوان جلوی او راگرفت و 
وی را از اسب به زیر آورد یا خلع‌سلاح کرد. 

لذا بدون حادئه‌ای به مهمانخانه شورت رسیدند. 

در آنجا مالن به دارتن‌بان اطلاع داد که پلانشه مراجعت کرده و موسکتون راهم 
با خود آورده و موسکنون بدون درد زیاد عمل جراحی مربوط به اخراج گلوله را تحمل 
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نموده و اینک حال وی تقریباً خوب می‌باشد. 
و نباید برای او نگرانی داشت. 
دارتن‌یان گفت: بگوئید پلانشه نرد من بیاید. 
ولی هرچه بیشتر پلانشه را جستند کمتر او را یافتند و وی به کلی ناپدید گردیده 


بود. 

دارتن یان گفت: 

حال که از بلانشه خبری نیست پس برای ما غذا بیاورید غذا را آوردند و مقابل 
آن دو نهادند. 


بعد از اینکه خادم مهمانخانه رفت و دارتن‌یان و رول تنها شدند ستوان تفنگداران 
گفت: خوب آیا از اعمال امروز خود راضی هستی؟ 

رول گفت: 

البته که راضی هستم برای اینکه من امروز توانستم وظیفه خود را به انجام برسانم. 

دارتن‌بان پرسید: 

وظیفه شما امروز چه بود؟ 

رول گفت: من این وظیفه را داشتم که از اعلیحضرت لوئی چهاردهم پادشاه 
فرانسه دفاع کنم. 

دارتن‌یان گفت: 

که به شما گفته بود که از لوئی چهاردهم دفاع نمائید؟ 

رول جواب داد؛ 

قیم من کنت دولافر این توصیه را به من کرد و گفت هر موقع که می‌بایست 
خدمتی به اعلیحضرت پادشاه فرانسه بنمایم دریغ نکنم: 

دارتن‌یان گفت: در این نکته تردیدی نیست که همه اصیل‌زادگان و مجموع افراد 
ملت فرانسه موقعی که پای خدمتگزاری نسبت به کشور فرانسه درپیش می‌آید نباید 
دریغ نمایند و در صورت لزوم باید جان خویش را فدا کنند. 

ولی شما امروز به پادشاه فرانسه خدمت نکردید بلکه به مازارن خدمت نمودید. 

از این حرف رول خبلی حیرت کرد و گفت: آیا آنچه می‌گوئید واقعیت دارد و 
من امروز به مازارن خدمت کردم؟ 
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دارتن‌یان گفت: بلی زیرا بروسل را برحسب امر مازارن توقیف میکردند. 

رول گفت: آقای دارتن‌یان ولی خود شما هم در این امر دخالت نمودید و به 
کومنژ کمک کردید و اگر شما نمی‌رسیدید محبوس را از چنگ افراد مسلح می‌گرفتند. 

دارتن‌یان گفت: 

وضع من با شما تفاوت دارد برای اینکه من موظف هستم از رئيس خود اطاعت 
کنم و هرچه می‌گوید انجام بدهم. 

ولی شما امروز از رئیس خود امری برای کمک به دستگیری بروسل دریافت 
نکرده بودید. 

و لابد می‌دانید که رئیس شما شاهزاده کنده است و شما می‌باست فقط طبق 
دستور او عمل نمائید. 

و در هر صورت عمل امروز شما از نظ رکنت دولافر پسندیده نبود. 

رول گفت: آه... آیا قیم من» عمل امروز مرا تقبیح می‌کند؟ 

دارتن بان گفت: 

بلی و شما نباید اصلاً راجع به این موضوع کلمه‌ای به کنت دولافر بگوئید و من از 
این جهت به شما توصیه کردم که هویت خود را بروز ندهید تا اینکه کنت دولافر نشنود 
که شما برای دستگیری بروسل کمک کرده بودید. 

رول به فکر فرو رفت. 

بعد پرسید آیا واقعاً بقین دارید که کنت دولافر از عمل امروز من ناراضی 


اگر یقین نمی‌داشتم به شما نمی‌گفتم و فرفری هم که به شما می‌کنم از این جهت 
است که شماگرفتار فرق ر کنت دولافر نشوید. 

مضاف بر اینکه من امروز به یک تعبیر کفیل قیم شما هستم و می‌توانم از عنوان 
کفالت برای فرفرکردن به شما استفاده نمایم. 

رول گفت: 

در اینکه شما نسبت به من سمت بزرگتری دارید تسردیدی موجود نیست ولی 


نمی‌فهمم چگونه کنیل قیم من هستید. 
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دارتن‌یان از جا برخاست و امه‌ای را که آتوس بدو نوشته بود آورد و به رول 
نشان داد و گفت: این را بخوانید تا بدانید چگونه مقام کفالت به من داده شده است. 

پسر نوجوان نامه را خواند و به محض اینکه به مضمون آن پی برد اشک در 
چشم‌های او حلقه زد و چشم‌های خود را متوجه دارتن‌یان نمود و گفت: 

آیا کنت دولافر رفت... آبا بدون اينکه مرا ببینند عزیمت نمود؟ 

دارتن یان گفت: 

قیم شما چهار روز قبل از این شهر عزیمت کرد. 

رول گفت: من از این نامه خیلی مضطرب شده‌ام دارتن‌بان پرسید برای چه؟ 

رول گفت: برای اينکه مضمون نامه نشان می دهد که خطری فرا راه کنت دولافر 
می‌باشد و این خطر به قدری بزرگ است که او گفته اگر من تا سه ماه دیگر مراجعت 

دارتن‌بان گفت: ولی من به شما اطمینان می‌دهم که هیچ خطرء کنت دولافر را 
تهدید نمی‌نماید و او به سلامتی مراجعت خواهد کرد و آیا بدتان می‌آید که من در مدت 
غیبت کنت فیم شما باشم. 

و 4 ‌ ‌ ‌ ِ 0 

زیرا می‌دانم شجاع و وفادار هستید و کنت دولافر شما را خیلی دوست می‌داشت. 

دارتن بان گفت: من انتظار ندارم که شما به اندازه کنت دولافر مرا دوست بدارید 
ولی قدری محبت از طرف شما به من مرا خوشوقت خواهد کرد. 

قیمومیت من هم بر شما سنگینی نخواهد نمود چون خیلی بر شما سخت نخواهم 
گرفت و فقط یک توصیه به شما می‌نمایم. 

رول پرسید توصیه شما جیست؟ 

دارتن‌یان گفت: توصیه من به شما این است که طرفدار نهضت فلاخن باشید و 
خیلی هم از این نهشت طرفداری کنید. 

۳۳ 2 

رول گفت: اطاعت می‌کنم ولی آیا اجازه دارم که خانم دوشس دوشوروز را 

دارتن‌یان گفت: 

بلی هرقدر که میل دارید او را ملاقات کنید و به علاوه شما می‌توانید اسقف 


۵۱۴ سه تفنگدار 


پاریس و خانم لونگوی را هم ملاقات نمائید. 

و اگر بروسل که شما این همه جهت توقیف او ابراز مساعی کردید اینجا بود 
می‌گفتم به طرف وی بروید و او را در آغوش بگیرید. و گونه‌هایش را ببوسید. 

رول گفت: با اینکه من نمی‌توانم به علت گفته شما پی ببرم اطاعت می‌نمایم 
دارتن‌یان گفت: لزومی ندارد که به علت آن وقوف پیداکنید و همین قد رکه طبق تو صیه 
من رفتار نمائید کافی است. 

در این لحظه درب اطاق باز شد و پورتوس قدم به اطاق نهاد. ولی پورتوس با 
وضع روزهای عادی بسیار فرق داشت و نه فقط خاک آلود می‌نمود بلکه لباسش پاره به 
نظر می‌رسید. 

دارتن‌یان وقتی پورتوس را دید گفت: 

دوست عزیز ما آقای دووالون آمدند و معلوم می‌شود که آقای دووالون هم مثل 
ما با جمعیت برخوردند و لباس پاره ایشان مژید این فرض می‌باشد. 

با اینکه پورتوس خاک آلود و دارای لباس پاره بود متانت داشت و هیچ اثر 
اضطراب و وحشت در او دیده نمی‌شد و گفت: 

گرچه امروز مردم توانستند لباس مرا پاره کنند ولی درعوض من بسیاری از 
پوست‌ها بلکه عضلات را دریدم و شاید زیادتر از بیست‌نفر را از پا درآوردم. 

اینها خیال می‌کردند که می‌توانند مرا خلع‌سلاح نمایند و بالیزارد (اسم شمشیر 
پورتوس چنین بود) را از من بگیرند ولی من بدون اینکه تیغ از غلاف بکشم با قبضه 
شمشیر یکی بعد از دیگری» مهاجمین را به زمین انداختم. 

رول و دارتن‌یان از این ادعا حيرت نکردند و در باطن تصدیق نمودند که جریان 
واقعه همان‌گونه بوده که پورتوس می‌گوید. 

زرا پورتوس قامتی بلند و شانه‌هائی پهن و استخوان‌هاتی قوی و عضلاتی محکم 
داشت و یک مشت او برای از پادرآوردن یک نفر کفایت می‌کرد. 

به طریق اولی وقتی قبضه شمشیر را به کار می‌برد می‌توانست زیادتر از بیست نفر 
را بی‌جان کند با طوری به زمین بیندازد که به زودی برنخیزند. 

پورتوس که دید روی میز غذا و کباب و جود دارد گفت: 

دارتن‌یان من گرسنه‌ام» قدری به من کباب بدهید دارتن‌یان ظرف کباب را به 
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طرف او سراند و پورتوس مفداری خورد و سپس دارتن‌یان گفت: 

آقای دووالون وقتی شما آمدید ما مشغول صحبتی بودیم که مربوط به آفای 
دوبراژلون (اشاره به جوان) است و از ورود شما استفاده می‌نمائيم تا اينکه نظریه شما را 
هم بپرسیم. 3 

پور توس گقت' جه سوالی دار بد؟ 

دارتن‌بان گمت: 

امروز آقای براژلون خیلی کوشید که کمک به توقیف بروسل نماید و نیز از 
کومنژ دفاع کرد و اکر او نبود شاید کومنژ به قتل می‌رسید و آیا به عقیده شما عمل امروز 
آقای براژلون مطابق بانظریه قیم ایشان هست يا ند؟ 

ى 

پورتوس سر را تکان داد و گفت: 

نه... نه... و اگر کنت دولافر بداند که ناپسری او عليه بروسل قیام کر ده بسیار ملول 
و متأثر خواهد شد. 

دیدید که حق با من است و شما نمی‌بایست در ماجرای امروز شرکت کنید ولی 
اینک واقعه‌ای اتفاق افتاده و نمی‌توان آن را جبران کرد. 

درعوض بکوشید که در آینده طرفدار جدی نهضت فلاخن باشید و با اعضاء این 
دسته مساعدت نمائید. 

و چون من بعد از این تا آمدن آقای کنت دولافر فیم شما هستم هرچه خواستید 
اعم از پول یا چیز دیگره خودداری نکنید. 

براژلون از دارتن‌بان تشک رکرد و گفت: 

در صورتی که احتیاجی پیش بياید زحمت خواهم داد. 

دارتن‌بان به پورتوس گفت: آیا می‌آئید برویم؟ 

پورتوس گفت: کجا برویم؟ 

دارتن‌یان گفت: 

برویم و خدمات خودمان را به مازارن یاد آوری نمائیم. 

دارتن بان خطاب به رول گفت: 
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پراژلون عزیزء به مناسبت همان قیمومیتی که آقای کنت دولافر به من داده‌اند به 
شما تا کید می‌کنم که از این مهمانخانه خارج نشوید و در اینجا بمانید و من می‌گویم 
اطافی تمیز برای شما آماده کنند. 

فقط بعد از اینکه صداها خوابید و اوضاع آرام شد می‌توانید از مهمانخانه خارج 
گردید. 


رول با اینکه باز نفهمید منظور دارتن‌یان چیست این اندرز وی را هم به کار بست. 


۱۳ 


گدا یکلیسای سن اوستاش 


دارتن یان مخصوصاً مدتی در مهمانخانه معطل شد که فورا نزد مازارن نرود. 

وی از این تأخیر منظوری خاص و نافع داشت. 

چون می‌دانست که کومنژ بعد از ورود به پاله رویال شرح واقعه را به اطلاع 
مازارن خواهد رسانید. 

و خواهد گفت چگونه دارتن‌بان و رفیق او در آن روز خدمت کردند. 

و هرگاه مازارن این شرح را از دهان کومنژ استماع کند بهتر از آن می‌باشد که از 
دهان خود دارتن‌بان بشنود. 

زیرا در صورت اول بر او محقق خواهد شد که مطالب مقرون به صدق است 
درصورتی که اگر دارتن‌بان گزارش را تقدیم نماید مازارن تصور خواهد کرد که وی به 
نفع خود چیزهائی در آن گنجانیده است. 

پیش بینی دارتن‌یان درست بود. 

و مازارن دارتن‌یان و پورتوس را به خوبی پذیرفت و به هر دو تبریک گفت و 
اظهار کرد که من به تفصیل شرح خدمات امروز شما را شنیده‌ام. 

و خوشوفتم از اینکه امیدواری من نسبت به هر دوی شما متکی بر اساسی درست 
بوده و اشتباه نمی‌کردم و به مناسبت خدمات شایانی که امروز انجام دادید می توانم به هر 
دو مژده بدهم که شما نصف راهی را که تا سرمنزل مقصود داشتید پیمودید. 

یعنی شما آقای دارتن‌بان تا نیمه راه» به درجه فرماندهی سپاه تفنگداران تزدیک 


شده‌اید و شما هم آقای دووالون نصف راه وصول به عنوان بارون را پیمودید. 
دارتن‌بان جون مازارن زا می‌شناخت؛ می‌دانست که و عده‌های او مانند وعده‌های 
کودکان زود فراموش می‌شود. 

و وی با همان سرعت که و عده می دهد آن را از خاطر می‌برد. اگر مازارن به جای 
آن وعده درخشان به او مبلغی پول می‌داد وی بیشتر خرسند می‌شد اما چون 
نمی‌خواست که دماغ پورتوس بسوزد و وی از ادامه خدمت دلسرد گردد ابراز مسرت 
کرد و تشکر تمود. 

موقعی که دارتن‌بان و پورتوس نزد مازارن بویند خبر آوردند که آن‌دوطریش 
مازارن را احضار کرده است. 

صدراعمفرانسه برای اپنکه همت و خیرت حامیان خود دارتن‌یان و پورتوس را 
پیشتر کند گفت: آقایان ببائید تا شما را نزد علیاحضرت ملکه فرانسه ببرم و به معظم له 
معرفی نمایم. 

دارتن‌بان گفت: عالیجناب لباس من غبارآ لود است. 

پورتوس هم لباس خود را نشان داد و گفت: در وسط نزاع پاره شده و هنوز 
فرصت نکرده‌ام لباس خود را تجدید نمایم. 

و آبا با این لباس شایسته هست که به حضور علیاحضرت ملکه فرانسه شرفیاب 
گردم؟ 

مازارن گفت: 

آقایان لباس شما با اینکه گرد آلود و پاره است بر البسه قشنگ کسانی که 
هم‌اکنون شرفیاب حضور علیاحضرت ملکه فرانسه هستند ترجیح دارد. 

برای اینکه شما در میدان جنگ غبارآلود گردیده و لباس خویش را از دست 
داده‌اید. 

دارتن‌یان و پورتوس سر فرود آوردند. 

مازارن جلو افتاد و آن دو از عقب وی روان شدند. 

تا اینکه به آپارتمان مخصوص آن‌دو طریش رسیدند. 

در آن روز آن‌دوطریش خیلی خوشحال بود زیرا می‌دید علاوه بر موفقیتی که 
قشون او علیه اسپانیائی‌ها و امرای لورن به دست آورده یک موفقیت بزرگ داخلی هم 
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نصیب او گردیده است. 

موفقیت داخلی عبارت بود از توقیف دو نفر یکی بروسل و دیگری بلان‌منیل. 

بروسل را از شهر خارج کرده و به زندان سن‌ژرمن رتانیده در آنجا قرار داده 
بودند و بلان منیل نیز که بدون صدا و هیاهو توقیف شد در زندان ون‌سن جاگرفت. 

کومنذ کنار آن‌دو طریش ایستاده و جریان حوادث را معروض می‌داشت. 

وی می‌گفت: چگونه مردم به طرف کالسکه هجوم آوردند و به چه ترتیب افراد 
مسلح او دفاع نمودند تا اینکه مازارن و در عقب وی دارتن‌یان و پورتوس وارد شدند. 

کومنژ دارتن‌یان را دید به طرف اورفت و دستش راگرفت و گفت: خانم اگر 
جریان امروز را می‌خواهید از دهان کسی بشنوید که بهتر از من شرح قضایا را بگوید از 
آقای دارتن بان سئوال فرمائید. 

زیرا اگر او امروز به داد ما نمی‌رسید به احتمال قوی لاشة بی‌جان من اینک وسط 
تور ماهیگیرانی که در قسمت سفلای رودخانه ین مشغول ماهیگیری بودند؛ می‌افتاد و 
آنها لاشه‌ام را از آب خارج می‌کردند. 

زیرا مردم می‌خواستند مرا به قتل برسانند و جنازه‌ام را به رودخانه ین بیندازند. 

و دارتن‌یان مرا از مرگ نجات داد و اینک آقای دارتن‌یان برشماست که شرح 
قضایا را به عرض برسانید. 

دارتن‌یان از زمان جوانی که ستوان تفنگداران شده بود بیش از سی و چهل مرتبه 
از نزدیک به مناسبت خدمات نظامی خود آن‌دوطریش را دید. 

ولی هرگر اتفاق نیفتاد که آن‌دوطریش او را طرف خطاب قرار بدهد و با وی 
تکلم نماید ولی در آن روز گفت: آقاء شما که خدمتی چنین برجسته برای من به انجام 
رسانیده‌اید چرا سکوت می‌کنید و حرف نمی‌زنید. 

دارتن‌یان گفت: علیاحضرتا علت سکوت من این است که آنچه امروز انجام دادم 
جزو وظایف من محسوب می‌گردید زیرا جان من وفف خدمتگزاری نسبت به 
علیاحضرت شده و بهترین روزهای عمرم روزی است که بتوانم جان را نثار خدمات 
علیاحضرت بکنم. 

آن‌دو طریش مانند کسی که می‌داند باکه صحبت می‌کند گفت: آقا من این 
موضوع را می دانم» و نه فقط امروز این حقیقت بر من آشکا رگردیده؛ بلکه مدتی مدید 
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است که اطلاع دارم شما مردی خدمتگزار هستید و لذا خوشوفتم که اینک از شما 
قدردانی کنم. 

واضح است که این ابراز قدردانی آن‌دوطریش نسبت به دارتن‌یان در حضور 
عموم یک افتخار بزرگ محسوب می‌گردید. 

ولی دارتن‌یان متوجه شد که اگر از پورتوس هم قدردانی نشود ممکن است که 
وی مأیوس گردد و بی‌درنگ به املا ک خود مراجعت نماید و لذا گفت: 

خانم استدعا می‌کنم به من اجازه بفرمائید که قسمت مهمی از قدردانی 
علیاحضرت را متوجه دوست قدیمی و شجاع خود (اشاره به پورتوس) بکنم و دوست 
من» مثل خود من یکی از تفنگداران قدیم دسته تره‌وی می‌باشد و امروز بیش از من در 
راه خدمتگزاری جانفشانی کرد و اگر ما جان به در بردیم و مأموریت آقای کومنژ انجام 
گرفت بدون اغراق بر اثر شجاعت دوست من بود که یک تنه عدۀ کثیری را از سر راه 
دور نمود و هربا رکه دست او بلند می‌شد راه باز و برای عبور ما آزاد می‌گردید و دوست 
من علاوه بر خدماتی که امروز کرده این افتخار را داشته که در قدیم جزو دسته تره‌وی 
جانفشانی‌های بسیار کر ده است. 

دارتن‌یان روی جمله جزو دسته تره‌وی جانفشانی‌های بسیار کرده است تکیه 
نمود تا اینکه کلام مزبور بهتر به سمع آن‌دو طریش برسد. 

آن‌دوطریش گفت: بدیهی است که من نسبت به آقا قدردان هستم و خیلی مایلم 
که اسم ایشان را بدانم. 

دارتن‌یان گفت: علیاحضر تا هنگامی که دوست من در دسته تفنگداران تره‌وی 
خدمت م یکرد اسم مستعار پورتوس را روی خویش گذاشته بود. 

از تکان کوچکی که آن‌دوطریش بعد از شنیدن نام پورتوس خورد دارتن‌یان و 
خود پورتوس متوجه شدند که خانم مزبور می‌داند که پورتوس در قدیم چه خدمتی به 
او کرده است. 

دارتن‌یان به سخن ادامه داد و گفت: ولی امروز دوست من نام اصلی خود را که 
شوالیه دووالون می‌باشد انتخاب کرده است. 

پورتوس برای اینکه نام کامل خود را به اطلاع آن‌دوطریش برساند گفت: 
به‌علاوه؛ من دارای اسم دوبراسیو دو پیرفون هستم. 
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آن‌دو طر یش بالحنی حاکی از ابراز مرحمت گفت: آقا این اسامی طولانی می‌باشد 
و من نمی‌توانم آنها را به خاطر بسپارم ولی نام پورتوس خوب به خاطرم می ماند و 
فراموش نمی‌شود. 

پورتوس طوری مباهی و مسرور گردید که صورتش از فرط خوشوقتی و 
سرافرازی گلگون شد و چون این کلام آن‌دوطریش درخور سپاسگزاری بود دارتن‌یان و 
پورتوس سرتشکر فرود آوردند. 

یک مر تبه اطلاغ دادند که اسقف پاریس آمده قصد شرفیابی دارد. 

این خبر طوری غیرمنتظره بود که حضار ندای حیرت برآوردند. زیرا کسی انتظار 
نداشت که اسقف پاریس عازم شرفیابی حضور آن‌دوطریش شود. 

گرچه وی خیلی به ظاهر طرفداری از نهضت فلاخن نمی‌کرد ولی همه می دانستند 
که در باطن وی هواخواه نهضت مزبور می‌باشد. اسقف پاریس آن روز در مراسم 
مذهبی کلیسای نوتردام حضور یافت. 

و بعد از خروج از کلیسا موضوع توقیف بروسل و بلان منیل را به اطلاع او 
رسانیدند و وی دریافت اینک موقعی است که خود را به آن‌دوطریش برساند و 
خوش آمدی بگوید. 

گفتیم همه می‌دانستند که اسقف مزبور در باطن طرفدار نهضت فلاخن است ولی 
به ظاهر روابط خود را با آن‌دو طریش قطع نمی‌نمود. 

برای اینکه اسقف مزبور جاه‌طلب محسوب می‌گردید و می‌خواست به مقام 
کاردینالی برسد و می‌دانست که طرفداری از نهضت فلاخن یعنی طرفداری از مردم. او 
را به مقام کاردیتالی نخواهد رسانید. 

و فقط آن‌دوطریش و لوی چهاردهم هستند که می‌توانند این مرتبه بزرگ را که 
در کلیسا بعد از مقام پاپ دارای رتبه اول است به او تفویض نمایند. 

در آن روز استف پاریس حس کرد که با توقیف بروسل نهضت فلاخن دیگر 
قوت سابق را ندارد و به همین مناسبت راه جایگاه آن‌دو طریش را درپیش گرفت. 

معهذا مردد بود که بعد از وصول بدانجا چه باید بکند. 

و در راه به خویش چنین می‌گفت: 

اینک من نزد آن‌دوطریش می‌روم و به او به مناسبت پیروزی قشون فرانسه در 
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جنگ لنس تبریکک می‌گویم. 

اگر مرا خوب پذیرفتند فبهاء و در صورتی که خوب نپذیرفتند آن وقت خواهم 
دید چه باید کرد. 

وقتی اسقف پاریس وارد مجلس آن‌دوطریش شد کنجکاوی حضار به قدری 
بود که همه سکوت کرده بودند و می‌خواستند بدانند وی چه می‌گوید. 

اسقف مردی بود باهوش که به تنهائی به اندازه همه کسانی که در آن مجلس 
حضور داشتند ذکاوت داشت و می‌دانست که باید موقع‌سنج بود. 

لذا وقتی شروع به صحبت کرد کلمات و جملات را چنان ماهرانه ادا نمود که 
حضار نتوانستند کوچکترین دستاویز برای تمسخر و تحقیر وی بیابند. 

و در پایان نطق خود گفت: من بسیار خوشوقتم که بتوانم نیروی ضعیف خود را به 
خدمت شما (یعنی آن‌دو طریش) بگمارم. 

بگانه جمله‌ای که می‌شد از آن برای تحقیر اسقف استفاده کرد همین جمله اخیر 
به شمار می آمد. ۱ 

و آن‌دوطریش وقتی صحبت اسقف به بایان رسید رو به طرف حضار و 
هواخواهان خود کرد و با یک اشاره کوچک به آنها فهمانید که اسقف را به آنان 
می‌سپارد که به وسیله حرف‌های نیش‌دار از وی انتقام بگیرند. 

یکی از حاضرین به نام نوژان بوت که مردی مسخره محسوب می‌گردید و شغل 
رسمی‌اش مانند شیکو در دوره هانری سوم خندانیدن آن‌دو طرش بود گفت: بهبه... 
بسیار جای خوشوقتی است که در چنین موقع آقای اسقف مجموع نبروی کلیسا را به 
خدمت پادشاه فرانسه می‌گمارند. 

ای ار ا ا 

وی‌روی یکی دیگر از حضار گفت: چیزی که تاکنون بر من مجهول می‌نمود و 
اینک آشکار شده این است که جایز نبود آن‌دو طريش از پارلمان و سکنه پاریس بیم 
داشته باشد زیرا وقتی ما شخصی چون اسقف را داریم نباید غم بخوریم و از کسی 


سر سیم 
چه اسقف. با یک اشاره می‌تواند یک قشون بزرگ از کشیش‌ها و خدام 


کلیساهای پاریس بسیج کند و هر نوع مقاومت را از بین ببرد. 
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این حرف برای دومین مرتبه شلیک خنده را در آن مجلس تجدید کرد. 

مارشال دومیره یکی دیگر از حاضرین اظهار داشت: 

به فرض اینکه جنگی درمی‌گرفت آقای اسقف به مناسبت شجاعتی که دارند 
می‌توانند که یک تنه یک قشون را وادار به هزيمت کنند. 

فقط یک نقصان در مورد ایشان وجود دارد. 

یکی پرسید آن نقصان چیست؟ 

مارشال مزبور گفت: شخصی چون اسقف که ارزش فرمانده یک سپاه را دارد 
می‌بایست در وسط قشون شناخته شود. 

مگر شما اطلاع ندارید که در جنگ ایوری هانری چهارم را به مناسبت پرسفیدی 
که به کلاه زده بود می‌شناختند. 

آقای اسقف هم اگر جبه و کلاهی ارغوانی‌رنگ دربر کنند و روی سر بگذارند 
زود شناخته می‌شوند. 

این حرف خیلی بر جراحت درونی اسقف نمکک پاشید. 

چون جبه و کلاه قرمز لباس رسمی کاردینال‌ها است. و مارشال با این گفته 
می‌خواست نیشی سخت به اسقف بزند. و به او بگوید که هرگز به مرتبه‌ای که مورد 
آرزوی او می‌باشد نخواهد رسید. 

بعد از این حرف برای سومین بار حضار قاه‌قاه خندیدند. زیرا می دانستند که همه 
از طرف آن‌دوطریش مجاز هستند که اسقف پاریس را مسخره نمایند و سهام طعنه را به 
طرفش پرتاب کنند. 

بعد از اينکه خنده حضار تخفیف یافت آن‌دوطریش خطاب به اسقف پاریس 
گفت: 

آقای اسقف نطقی که شما کر دید به قدری جالب‌توجه بو که من انتظار دارم شما 
آن را با گفتاری دیگر تکمیل نمائید و آیا مطلبی هست که به ما بگوئید؟ 

اسقف که مردی مبادی آداب بود فهمید که آن‌دوطریش اجازه مرخصی او را 
صاد ر کرده و مثل اینکه می‌خواهد بگوید اگر حرفی دارید بگوئید و بروید. 

لذا سر فرود آورد و گفت: خانم یگانه عرضی که من برای تکمیل عرایض قبل 
خود می‌کنم این است که فرانسه کشوری زیبا و آباد می‌باشد. 
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و دراین سرزمین میلیونها مردم زندگی می‌نمایند و اگر شما قصد دارید که در این 
کشور زیبا جنگ خانگی بوجود بیاید قبل از اخذ تصمیم در این باره» اندکی غور و 
مطالعه بفر مائید. 

آنگاه تعظیمی غرا کرد و از اطاق خارج شد. 

ولی در این موقع آن‌دوطریش به او پشت کرده بود و حاضرین با خنده‌های بلند 
او را بدرقه کر دند. 

اسقف موقعی که می‌خواست از کنار مازارن بگذرد نظری عمیق به سوی او 


انداخحت. 

این نظر طوری در قلب مازارن اثر کرد که او را لرزانید و وقتی اسقف بیرون رقت 
دست دارتن‌بان راگرفت و گفت: 

آیا این مرد را شناختید؟ 

دارتن‌یان گفت: 

بلی عالیجناب. 

مازارن گفت: 


من ميل دارم که شما در موقع ضرورت بتوانید این مرد را زود پیدا کنید. 
دارتن‌بان سر فرود آورد. . 

مازارن خطاب به پورتوس گفت: 

با اين وصف من از این پیش آمد متأسف هستم. 


پورتوس با سادگی فطری گفت: 

برای چه عالیجناب؟ 

مازارن گفت: 

برای اینکه میل ندارم بین رجال کلیسا جنگ شروع شود. مازارن در موقع ادای 
این جمله راجع به خود صحبت می‌کرد. 

یعنی می‌گفت میل ندارم بین من و این مرد که هر دو اهل کلیسا هستیم جنگ 
شروع گردد. 


ولی وقتی اسقف پاریس از باغ پال‌رویال می‌گذشت یک انتقام غیرمستقیم از 
مازارن گرفت. 
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زیرا همه خدمه کاخ مزبور مقابل وی زانو زدند. 

و از او استدعای بخشایش کردند. 

چون او اسقف پاریس و دارای مقام روحانی بزرگ در کشور فرانسه بود. 

وقتی اسقف از باغ خارج گردید و خود را در خیابان دید در دل خطاب به مازارن 
و آن‌دوطریش گفت: 

شما امروز خبلی به من خند بدید. 

و خدمتی را که به شما توصیه کردم هیچ گرفتید. 

و روزی خواهد آمد که من به شما ثابت کنم که این خنده‌ها بيهو ده بوده است. 

بعد از خروج اسقف از مجلس آن‌دوطریش صحبت‌ها درهم شد. 

و هرکس با دیگری راجع به اسقف شروع به تکلم نمود. 

و تا آنجاکه ذوق و لطافت طبع او اجازه می‌داد اسقف را به باد لُغزخوانی گرفت. 

مازارن که حضار را سرگرم صحبت دید از اطاق خارج شد. 

وی مردی نبود که اوقات خود را هوده تلف کند. زیرا نظری که اسقف به او 
انداخت او را آ گاه کرد که جنگی درپیش دارد. 

این بود که باسرعت به طرف آپارتمان خود رفت. و در آنجا هرچه را که 
می‌بایست پنهان شود پنهان نمود. یعنی سکه‌های زر و جواهر خود را در امکنه‌ای که 
می‌دانست دیگران بدان راه نخواهند بافت جا داد. 

و برای مزید اطمینان دو سه نفر از بناها را که سحرم و مورداعتماد او بودند 
خواست و به آنها گفت که در آپارتمان وی جاهای پنهانی دیگری وسط جرزها و 
دیوارها بوجود آورند. 

از آن طرف اسقف پاریس وقتی به منزل برگشت شنید که جوانی آمده در انتظار 
اوست. 

وی وارد اطاق دفتر شد و آن جوان را احضا رکرد. و فوراً وی را شناخت. 

و دانست که لوویر فرزند بروسل می‌باشد. 

لوویر برای آمدن به منزل اسقف هیچ احتیاط نکرده فقط شمخال خود را 
نیاورده بود. 

اسقف به طرف او رفت و با وی دست داد. 
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لوویرگفت: عالیجناب آیا می‌دانید برای چه اینجا آمده‌ام؟ 
اسقف گفت: بلی. 

جوان گفت: 

آیا اطلاع دارید که پدرم را توقیف کردند؟ 

اسقف گفت: 

بلی از این موضوع هم مطلع هستم. 

و باو ر کنید که من در اندوه شما شریک می‌باشم. 
لوویرگفت: آیا آنچه می‌گوئید از روی صمیمیت است! 


اسقف گفت: 
مطمثن باشید که از روی کمال صمیمیت می‌گویم. 
لوویرگفت: 


در این صورت موقع حرف گذشته و زمان عمل فرا رسیده است. 

اسقف از این حرف لرزید. 

جوان گفت: 

عالیجناب شما در ظرف شش ماه سی‌هزار اکو به فقرا صدقه دادید. و این مبلغی 
نیست که انسان فقط برای خیرات و مبرات دور بریزد. 

و بدون شک شما از این بذل و بخشش قصدی دارید. و قصد شما هم جاه‌طلبی 


زیرا من می‌دانم که شما خواهان رتبه کاردینالی هستید. 

من عقیده دارم که شما برای این مرتبه و مقام لیاقت کافی دار بد. 

از من گذشته دیگران هم نبوغ شما را تصدیق می‌نمایند. 

ولی مازارن حاضر نیست که شما بدین مقام برسید. 

و لذا باید این مقام را از مازارن بگیرید. 

اسقف گفت: به عقیده شما چگو نه باید گرفت؟ 

جوان گفت: شما اسقف پاریس هستید. 

و در نتیجه بر کلیسا و عوام‌الناس نفوذ دارید. 

من هم به شما قول می‌دهم که می‌توانم پارلمان و سوداگران و کسبه را با شما 
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متحد نمایم. 

و این چهاره قوه وقتی جمع شد در ظرف سه روز پدرم از محبس خارج خواهد 
گردید و در ظرف یک هفته پاریس در اختیار شما خواهد بود. 

من در این کاز هدفی جز آزادی پدرم ندارم. 

ولی شما می توانید به مقام کاردینالی بر سید. 

زیرا آنچه راکه مازارن مطبوع و رغبت نمی دهد درقبال زور خواهد داد. 

اسقف قدری سکوت کرد. 

بعد گنت آقا: 

آیا می‌دانید پيشنهاد شما جه معنی دارد؟ 

لوویر گفت: 

خواهش می‌کنم بگویید. 

معتای پيشنهاد شما جنگ داخلی است. 

-ولی شما آقای اسقف مدتی است که وسائل این جنگ را فراهم می‌نمایید. 

-بلی اما هنوز جرأت نکرده‌ام که آن را آغا زکنم. 


- حال جرأت به خرج بدهید و آغا زکنید. 
-اين کار فکر می‌ خواهد. 
چقدر باید فک رکنید؟ 
-تقریاً دوازده ساعت. 
-اکنون تقریباً ظهر می‌باشد؟ 


-بلی. وعده من و شما در ساعت ۱۲ نیمه‌شب امشب در همین خانه. 

و اگر آمدید و دیدید که من نیستم قدری صبر نمائید تا بيایم. 

لوویرگفت: 

پس من امشب در ساعت ۱۲ در این خانه شرفیاب خواهم شد. بعد از اینکه 
جوان رفت اسقف بارس متصدیان روحانی سی حوضه پارس را که هر کدام دارای 
یک کلیسای بالنسبه بزرگ بودند به خانه خود احضار کرد. 

آنها مجتمع شدند و اسقف به تفصیل جریان ملاقات خود را با آن‌دو طریش و 
مازارن برای آنها بیان کرد. 
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و گفت چگونه در معرض توهین‌های بزرگ قرار گرفت. 

متصدیان روحانی گفتند: 

اکنون چه باید کرد و ما چه تکلیفی داریم؟ 

اسقف پاریس گفت: 

تکلیف شما این است که از فردا صبح بلکه از همین امروز در کلیساهای مربوطه 
عليه مازارن شروع به ایراد خطبه و وعظ نمائید و به مستمعین خود بگوئید که تمام 
بدبختی‌های فرانسه ناشی از مازارن و آن‌دوطریش می‌باشد. 

و با دلایل و امثله و شواهد این موضوع را در مغز آنها بگنجانید. 

و من ميل دارم که طوری موعظه شما مؤثر واقع گرد د که در ظرف سه روز طفیان 
افکار عمومی سکته پاریس عليه مازارن شروع شود آیا می‌فهمید چه می‌گویم؟ 

متصدیان روحانی سر فرود آوردند و گفتند اطاعت می‌کنیم. 

اسقف گفت: اينک بروید و شروع به کار نمائید و اگر در بین شما کسانی هستند 
که برای مزید موفقیت ما پیشنهادهای مخصوص دارند توقف نمایند. 

همه رفتند و فقط سه‌نفر باقی ماندند. 

یکی پیش‌نماز کلیسای سن‌مری. 

دیگری پیش‌نماز کلیسای سن‌سول پیس. 

و سومی پیش‌نماز کلیسای سن اوستاش. 

اشقف به آن سه تفر گفت: آیا شما می‌توانید که بهتر به من کمک نمائید؟ 

آنهاگفتند بلی. 

اسقف خطاب به پیش‌نماز کلیسای سن‌مری گفت: اول شما پیشنهاد خود را 

وی گفت: 

آقای اسقف در محله ما شخصی هست که برای شما بسیار نافع خواهد شد. 

اسقف بر سید: 

آن شخص کیست؟ 

پیش‌نماز گفت: 

-او یک سوداگر عادی است. 


۵۲۱ - EL 


از جه لحاظ مفید تواند بود.: 

از نظر نفوذی که در مورد سوداگران دیگر دارد. 

- پلانشه. 

۲ با علائم لیاقتی از او سر زده است؟ 

در شش هفته قبل از این این مرد به تنهائی طغیانی بوجود آورد که عجیب بود. 
و جون بدین مناسبت می‌خواستند او را توقیف کنند نابدید شد. 

با حالا هم ناپدید است؟ 

- پس شما چگونه او را پیدا خواهید کرد 

-زن او نزد من به گناهان خود اعتراف می‌کند. 

و من می‌توانم از آن زن محل شوهرش را بپرسم. 

- پس او را پیدا کنید و نزد من بیاورید. 

در چه ساعت نزد شما بیاورم؟ 

در ساعت شش بعد ازظهر. 

-بسیار خوب در ساعت مد بعد ازظهر امروز او را به حضور شما سعرفی 
خواهم کرد. 

- اینکک بروید و امیدوارم که خداوند مددکار شما باشد بعد اسقف پاریس روی 
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خود را به طرف پیش‌نماز (با متصدی رو حانی) کلیسای سن‌سول پیس کرد و گفت: 


پيشنهاد شما جیست؟ 
۳ ۳ ۹ 2 
پیش نماز سن‌سول پیس گفت: 


- آقای اسقف من هم مردی را می‌شناسم که خیلی به درد شما می‌خورد. 
جه نوغ استمداد دارد؟ 

برای ایجاد طغیان و هیجان مستعد است. 

-اسم او چه می‌باشد؟ 

-او را به نام کنت دورشفور می‌خوانند. 

عجب. من این مرد را می‌شناسم ولی او در پاریس نیست. 
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- آفای اسقف او اینک در پاریس توقف دارد. 

از چه موقع به پاریس آمده است؟ 

-سه روز است که در پایتخت بسر می‌برد. 

اسقف گفت: او که در پاریس زندگی می‌کند برای چه نیامد که مرا ملاقات نماید 
پیش نماز کلیسا گفت: عالیجناب می خواهم پاسخی به عرض برسانم ولی بیم دارم که 
گفتۀ من سبب تغیر خاطر شما شود اسقف گفت: هرچه می‌خواهید بگوئید و گفته شما 
هرگاه کمک به انجام منظور نماید باعث تکدر من نخواهد شد. 

پیش نماز کلیس گفت: عالیجناب این شخص شنیده بود که شما تصمیم دارید که با 
آن‌دو طریش و مازارن کنار ببائید و لذا با خود گفت که شما به و جودش نبازمند نیستید. 

اسقف سکوت کرد و لبها راگزید و گفت: من نمی‌خواستم با آنها کنار بيایم بلکه 
آنها مایل بودند که با من دوست شوند ولی بعد مرا فریب دادند. 

و چون اطاله کلام در این مبحث برای اسقف خطرناک بود موضوع صحبت را 
تفییر داد و گفت: به او بگوئید که وجودش جهت ما مفید است و ساعت هشت بعد از 
ظهر او را با خویش بیاورید و اینک بروید و امیدوارم خداوند پشتیبان شما باشد و من 
هم شما را متبرک می‌کنم. 

پیش‌نماز مزبور سرفرود آورد و خارج گردید و اسقف به طرف آخرین متصدی 
روحائی یعنی متصدی کلیسای سن اوستاش رو نمود و گفت: آقا اینک نوبت شماست 
که بگوئید چه کمک می توانید به ما بکنید و آیا شما هم مانند آن دو نفر قصد دارید 
مردی لایق را به ما عرضه بدارید؟ 

پیش نماز کلیسای سن اوستاش گفت: بلی عالیجناب. اسقف گفت: اگر جنین است 
متوجه باشید که آن شخص لایق‌تر و بزرگتر از دو نفری که آنها به من ارائه می‌دهند. به 
شمار بياید و چون یکی از آنها یک سوداگر و دیگری یک اصیل‌زاده را که عنوان کنت 
دارد به ما عرضه کردند شما بايد مردی را به معرفی نمائید که جزو اشراف درجه اول 
کشور محسوب گردد. 

پیش‌نماز گفت: عالیجناب من مردی را به شما عرضه می‌کنم که از اشراف درجه 
اول کشور هم ذی‌نفوذتر است و او یک گدا می‌باشد. 

اسقف گفت: آه... آه... اگر اشتباه نکنم این مرد دارای آشنایان و هواخواهسان 
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بسیار است و می‌تواند یک مرتبه همه گدایان پاریس را که در خیابان‌ها و چهارراهها و 
مقابل کلیساها جمع می‌شوند وادار به ناله و فغان نماید پااینکه بانگ برآورند که همه 
بدبختی‌های آنان و ملت فرانسه از مازارن می‌باشد. 

پیش‌نماز گفت بلی عالیجناب و این گدا می‌تواند این کار را انجام بدهد. 

اسقف گفت: 

آیا واقعاً این مرد گداست با اینکه به ظاهر خود را گدا نشان می‌دهد زیرا گاهی 
از او قات کسانی برای تفریح یا مقاصدی خاص لباس فقر را می بو شند. 

نه عالیجناب و این مرد به راستی گداست و از راه تکدی امرار معاش می‌کند و 
اینک شش سال است که روی یکی از پله‌های کلیسای سن اوستاش نشسته. به مو منینی 
که وارد کلیسا می‌شونده هنگام خروج آب مقدس تقدیم می‌نماید و بعضی از آنها 
صدقه‌ای به او می‌دهند و نفوذ او هم بر س رگدایان پاریس ناشی از این می‌باشد که در این 
شه رگدایان یک سازمان بزرگ دارند و شاید بتوان گفت که سازمان آنها انحادیه کسانی 
می‌باشند که چیزی ندارند و مخالف توانگران هستند و در این اتحادیه هر گدا موظف 
است مبلغی به صندوق سازمان بپردازد و از رئیس اتحادیه اطاعت نماید. 

اسقف گفت: من این موضوع را شنیده بودم اما تصور می‌کردم واقعیت ندارد 
پیش نماز گفت: من به عالیجناب اطمینان می‌دهم که این مسئله دارای وافعیت است و 
کدابان پاربس دارای این اتحادیه هستند و این گدا؛ رئيس صنف آنها به شمار می آید. 

اسقف گفت: آیا شما راجع به این مرد و سوابق او اطلاعاتی دارید یا نه؟ پیش‌نماز 
گفت: نه عالیجناب و من از سوابق این مرد بدون خير هستم و فقط می‌دانم که وی از 
عملی که در گذشته کرده نادم است و می‌کوشد که عمل خود و شاید گناه خود را جبران 
نماید اسقف پرسید چگونه شما مطلع شدید که وی از عملی که در گذشته کرده نادم 
می‌باشد؟ 

پیش‌نما زگفت: هر ماه در روز بیست و هشتم این مرد نزد من می آید و خواهش 
می‌کند که برای آمرزش روح شخصی که با مرگی فجیع زندگی را بدرود گفته مراسم 
مذهبی به جا پیاورم و من نیز مسئول وی را اجابت می‌نمايم و همین دیروز به مناسبت 
روز بیست و هشتم من طبق تفاضای وی این مراسم را به جا آوردم. 

اسقف پرسید که نام او چیست؟ پیش‌نماز گفت: او خود را به اسم مایار معرفی 
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می‌کند ولی من حدس می‌زنم که نام اصلی او چیز دیگر است. 

اسقف سئوال کرد آیا در این ساعت می‌توان او را در کلیسا بافت؟ چون من ميل 
دارم که قیافة این مرد را ببینم شاید از روی قیافه به روحیه او پې ببرم. 

پیش نماز گفت: عالیجناب وی هم‌اکنون روی پله کلیسا قرار گرفته و اگر مایل 
باشید می توانید او را ببینید اسقف گفت: پس بدون اتلاف وقت به راه بيفتيم و اگر این 
مرد؛ به طوری که شما می‌گو ثید رئیس صنف و اتحادیه گدایان باشد مثل این است که ما 
یک گنج بزرگ يافته‌ايم. 

اسقف و متصدی کلیسای سن اوستاش به راه افتادند و خیابان‌های فیمابین 
دفترخانه اسقف و کلیسای مزبور را طی کردند. در راه» اسقف بادقت مردم را از نظر 
می‌گذرانید و می‌دید که سکنه پاریس» نگران و غمگین هستند ولی مانند یک گروه از 
زنبوران عسل. درحال مهاجرت سرگردان می‌باشند و نمی‌دانند در کجا مأوی بگیرند و 
تردیدی و جود ندار دکه اگر فرمانده و رئیس بافت نشود که آنها را هدایت نماید فعالیت 
و نیروی آنها مانند زنبوران مزبور فقط صرف وزوز کردن خواهد گردید بدون اینکه 
فادر به اتخاذ یک تصمیم قطعی باشند. 

بالاخره نزدیک کلیسا رسیدند و پیش‌نماز مردی گدا را به اسقف نشان داد که 
روی یکی از پله‌های عریض کلیسا بالای یک صندلی نشسته و پشت به ستون دیوار 
کلیسا داده: و یک سطل آب مقابل خود نهاده و جامی فلزی به دست گرفته تا به وسیله 
جام از آن آب به مردم بدهد. 

اسقف گفت: آیا شما برای مساعدت به این مرد. اجازه داده‌اید که در اینجا 
بنشیند؟ 

پیش‌نماز گفت: نه عالیجناب و این مرد سرقفلی پرداخته این مکان را از سلف 
خود خریده است. 

اسقف از این حرف متحیر شد و پرسید آیا این مرد جای خود را از دیگری 
خریداری کرده است؟ پیش‌نماز گفت: بلی عالجیناب زیراء این نوع امکنه» مقابل 
کلیساهاء بین گداها خرید و فروش می‌شود و تصور می‌کنم که این مرد» یکصد پیستول 
برای سرففلی این مکان پرداخته است. 

تعمجب اسقف زیادت رگردید و گفت: از این قرار این مرد غنی است که می‌تواند این 
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مبلغ را پپر دازد. 


پیش نماز گفت: عالیجناب گداها و بخصوص گداهای سابقه‌دار عموما: بابضاعت 
هستند و برخی از آنها بعد از مرگ از بیست تا سی هزار لیره و گاهی زیادتره ماترک بافی 
می‌گذارند. 


اسقف خندید و گفت: معلوم می‌شود که من مردی ساده بودم که اینها را مستمند 
می‌دانستم و به آنها صدقه می‌دادم. 

وقتی به کلیسا رسیدند گدا از جا برخاست و جام خود را وارد سطل کرد و قدری 
آب از سطل برداشت و به آن دونفر عرضه نمود. 

اسقف و متصدی کلیسا انگشت را در آب زدند و یک علامت صلیب روی سینه 
رسم کر دند و اسقف چند سکه زر درون کلاه گداء واقع در کنار اوه روی زمین انداخت. 

ولی در این دو سه ثانیه که عرضه کردن آب مقدس و ترسیم علامت صلیب و 
دادن پول طول کشید اسقف و مرد گدا فرصتی به دست آوردند که یکدیگر را از نظر 
بگذرانند. 

اسقف دید که گدا مردی است شصت و شش یا شصت و هشت ساله و کو تاه قد و 
فربه دارای موهائی خاکستری و چشم‌های درخشنده و تقریباً بدون رنگ مشخص. 

در آن عصر طبقه تحصیل کرده و اشراف به قیافه‌شناسی اهمیت می‌دادند و از 
روی آن پی به روحیات دیگران می‌بردند و اسقف دید قیافه گدا نشان می دهد که در 
وجود آن مرد دو چیز با هم مبارزه می‌نمایند. 

یکی خوی زشت و اهواء و امیال غیرقابل ابرازه و دیگری عزم و پایداری و آن 
مرد با نیروی اراده می‌کوشد که براهواء و امیال خود غلبه کند. 

ولی گدا از مشاهدة اسقف که در آن وقت لباس اصیل‌زادگان را دربرداشت و 
شمشیر بر کمر بسته بود» حبرت ننمود و مثل اینکه او را شناخت ولی هیچ به روی خود 
نیاورد. 

متصدی کلیسا گفت: مایار این آقای محترم و من آمده‌ايم که قدری با شما 

گدا گفت: زهی افتخار که اشخاصی این گونه متعین یک مرد فقیر راکه شغل او 
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دادن آب مقدس به دیگران است مورد گفتگو قرار بدهند. 
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این جمله با لحنی توأم باشکسته نفسی ساختگی ایراد شد و اسقف از لحن مزبور 
حيرت کرد ولی متصدی کلیسا چون به سیک صحبت گدا آشنا بود تعجب ننمود. 

پیش نماز گفت: ما میل داشتیم بدانیم که نظریۀ شما دربارۀ حوادث این چند روزه 
چیست و از کسانی که وارد کلیسا می‌شوند جه شنیده‌اید؟ 

گدا باتفکر سر را تکان داد و گفت: به عقیده من این حوادث نامیمون است و مثل 
همیشه وبال آن را باید ملت فرانسه بر دوش بگیرد. 

و اما درخصوص نظریه کسانی که به کلیسا می آیند... تا آنجا که من شنیده‌ام همه 
ناراضی هستند و همه شکایت می‌کنند و می‌گویند اوضاع کنونی فرانسه قابل تحمل 
نیست ولی وقتی ما می‌گوئیم همه یعنی هيچ‌کس. 

اسقف گفت: منظور شما از این حرف چیست و آیا ممکن اس ت که راجع به همه 
و هی چکس توضیح بدهید گداگفت: من می خواهم بگویم که تمام این شکایت‌ها و نأله‌ها 
و نفرین‌ها و ناسزاها نتیجه‌ای جز این ندارد که فقط تولید رعد و برق می‌کند بدون اینکه 
صاعقه‌ای هبوط نماید چون نا وقتی رئیس و پیشوائی نباشد صاعقه فرود نمی آید. 

اسقف که به نام گوندی خوانده می‌شدگفت: دوست من از گفتار شما پیداست که 
مردی لايق هستید و در روزهای مهم به کار می آثید و آیا اگر در این کشور یک جنگ 
خانگی کوچک دربر بگیرد (مشروط بر اينکه جنگ شروع شود) حاضر هستید که با این 
رئیس و پیشوا اگر بتوانیم یک فرمانده و رئیس پیداکنیم کمک نمائید و قدرت شخصی 
و نفوذی را که در مورد دوستان دارید به خدمت او بگمارید؟ 

گداگفت: بلی آقاه من برای این کار حاضرم ولی مشرو ط بر اینکه شرع یعنی کلیسا 
این جنگ خانگی را تصویب نماید تا اینکه من با شرکت در این جنگ به منظور خود 
برسم و گناهان من بخشوده شود. 

گوندی اسقف گفت: مطمئن باشید که کلیسا نه فقط این جنگ را تصویب 
می‌نماید بلکه خود هدایت و ادارة امور جنگ را برعهده می‌گیرد و شما هم برای 
بخشایش گناهان خود نگرانی نداشته باشید چون اسقف پاریس می تواند گناهان شما را 
ببخشاید و حتی قادر است از دربار پاپ بخواهد که گناهان شما را ببخشد. گدا گفت: 
چون‌اسقف پاریس برای‌بخشایش گناهان اختیار تام دارد عفو او برای من کفایت می‌کند. 

متصدی کلیسا خطاب به گدا گفت: مایار من لازم می‌دانم به شما توصیه کنم که 
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چون از طرف این آقای محترم (اشناره به گوندی) که از رجال برجستة کشور هستند 
معرفی شده‌اید باید برای رعایت من نیز شده؛ اگر قولی به ایشان می دهید» قطعی و عملی 
باشد. 

گداگفت: آقای پیش‌نماز من می‌دانم که شما نسبت به من لطف مخصوص دارید 
و مطمئن باشید من نیز به سهم خود وسائل رضایت شمارا فراهم خواهم کرد. 

اسقف گفت: من از آقای پیش‌نماز شنیدم که شما بر سر رفقا و آشنایان خویش 
خیلی نفوذ دارید... و آیا این نفوذ واقعیت دارد؟ 

گدا مرتبه‌ای دیگر با شکسته‌نفسی ساختگی گفت: بلی آقاء من تا اندازه‌ای بر سر 
آنها نفوذ دارم و می‌دانم هرچه بگویم انجام می‌دهند و هرجا بروم در تعقیب من 
می آیند. 

اسقف گفت: آبا نفوذ شما آنقدر هست که بتوانید پنجاه نفر مرد مصمم و 
ژولیده و به ظاهر بیکار را وادارید که در اطراف پاله رویال طوری فریاد بزنند پست باد 
مازارن تا دیوارهای آن عمارت فرو بریزد همانگونه که در قدیم دیوارهای جریکو! 
فرو ریخت. 

گداگفت: آقا من می‌توانم کارهائی بزرگتر و مشکل نر از این را هم انجام بدهم... 
و این درخواست که شما از من می‌کنید واقعاً برای من بدون اهمیت است. 

گوندی گفت: مثلاً آبا شما می‌توانید که به وسیله دوستان خود در یک شب در 
شهر پاریس ده سنگر بوجود بیاورید گدا گفت: من می‌توانم در یک شب در این شهر 
پنجاه سنگر ایجاد کنم و صبح روز بعد هم تمام سنگرها دارای مدافع باشد. 

گوندی گفت: اطمینانی که شما به نیروی خود دارید خیلی موجب مسرت من شد 


۱ بوراات می‌گوید که وقتی بهردیان وارد ارض موعود یعنی کشور امروز فلسطین شدند دیدند که نهر 
جر بو وافع در ۲۳ مایلی شهر کنونی بیت‌المقدس راہ را بر آنها مسدود کرده است لذا برحسب امر 
کردگار پیغمبر آنها موسوم به یوشم. هفت بار اطراف شهر گردش کرد و روحانبون بهودی شیپورها و 
دروافع نفیرهای خود را به صدا دراوردند و يوشم یک مرتبه فریادی زد و دیوارهای شهر فرو ريخت و ال 
شهر را بهودیان به تصرف درآوردند و این راقعه جزو معجزات پوشم قلمداد شد و یکی از علمای معاصر 
در امریکا کتانی راجع به این واقعه نرشت و دلیل علمی فرو ریختن دیوازها را نیز ذکر کرد و مترجم این 
صفحات. خلاصه کتاب مربور را در یک روزنامه یومیه و یک مجله چاپ تهران منتشر نمود. )م( 
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و چون آقای پیش‌نماز شما را به من معرفی کردند من تصور می‌کنم که این اطمینان 
حقیقی است. 

پیش‌نماز گفت: مطمئن باشید که مایار هرچه بگوید همان را انجام می‌دهد. 

اسقف از جیب خود یک کیسه بیرون آورد و به گدا داد و گفت: این کیسه 
محتوی پانصد پیستول طلا است و این وجه را بردارید و تدارک‌های لازم را ببینید و 
بگوئید که امشب در ساعت ده بعد ازظهر من در کجا می‌توانم شما را پیدا کنم. 

گدا گفت: من معتقدم که محل ملاقات ما بابد در بک نقطه خیلی مرتفع باشد به 
طوری که آن نقطه را از تمام خیابان‌های پاریس بتوانند ببیننده تا اینکه ما از آن نقطه 
برای همدستان خود دستور صادر کنیم. 

اسقف گفت: به طوری که می‌دانید برج کلیسای سن -ژاک - لابوشری یکی از 
مرتفع ترین برج‌های پاریس است و من پیغامی به وسیله شما با نشانی مخصوصی برای 
متصدی آن کلیسا می‌فرستم که امشب شما را به برج کلیسا راه بدهد و من در ساعت ده 
بعدازظهر در آنجا شما را ملاقات خواهم کرد. 

گداگفت: این یک فکر خوب است زیرا آن برج را در تمام خیابان‌های پاریس 
می‌توان دید. 

اسقف گفت: بنابراین وعده ملاقات من و شما امشب در ساعت ده بعدازظهر در 
آن برج و هرگاه من از اقدامات شما رضایت خاطر حاصل کنم یک کیسه دیگر محتوی 
مسک وک طلا؛ به همین مبلغ به شما خواهم داد. 

چشم‌های گدا از فرط ولع برق زد ولی زود جلوی حرص خود راگرفت و سر 
فرود آورد و گفت: بسیار خوب آقا من در ساعت ده بعدازظهر در آن برج متظر شما 
خواهم بود و پس از اینکه اسقف و پیش‌نماز رفتند گدا بساط خویش را جمع نمود و 
صندلی و سطل آب و جام را به درون کلیسا برد و در جای مخصوص نهاد که روزهای 
بعد از آن استفاده کند. 

و قبل از اینکه از کلیسا خارج گردد به طرف ظرف مخصوص آب مقدس کلیسا 
روانه شد و قدری از آب را به رسم تبرک با انگشت بر چهره مالید و پنداری که گدای 
مزبور به آب مقدس خود که در سطل داشت اعتماد نم ی‌کرد وگرنه طبعاً می‌بایست از 
آن آب استفاده کند. 


۱۴ 


یک ربع به ساعت شش بعد ازظهر مانده گوندی که تمام کارهای خود را در شهر 
انجام داده بود به عمارتی که دفتر اسقف به شمار می آمد مراجعت کرد. 

در ساعت شش بعد ازظهر به او اطلاع دادند که پیش‌نماز کلیسای سن‌مری آمده 
قصد ملاقات دارد. 

اسقف نظری به بیرون انداخت و دید که پیش‌نماز مزبور یک نفر را با خویش 
آورده و گفت: آنها را داخل کنید. 

چند لحظه دیگر پیش‌نماز به اتفاق پلانشه وارد اطاق شدند و پیش‌نماز خطاب به 
اسقف گفت: عالیجناب» مردی که می‌بایست بحضور شما بیاورم این آقا می‌باشد پلانشه 
که دید نظر اسقف متوجه او گردیده با احترام سر فرود آورد. 

ولی تعظیم وی نشان می‌داد که او عادت به دیدار پزرگان دارد و در حضور آنان 
خود راگم نمی‌کند. 

اسقف قدری پلانشه را ورانداز نمود و پرسید آیا شما حاضر هستید که به ننع 
ملت فرانسه اقدام نمائید. 

پلانشه گفت: عالیجناب. من از روی فطرت طرفدار نهضت فلاخن هستم و بر اثر 
طرفداری از این نهضت بود که با چوبه دار بیش از چند وجب فاصله نداشتم. 

اسقف گفت: آیا می‌خواستند شما را به دار بیاویزند پلانشه گفت: اگر به من دست 
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می‌یافتند به طور حتم حلق آو یز می‌شدم. 

اسقف گفت: 

برای چه شما در معرض خطر حلق آویزشدن قرار گرفتید؟ 

عالیجناب من یک محبوس راکه مدت پنج سال در قلعه باستیل بسر برده بود و 
به طور موقت وی را خارج کردند و می‌خواستند به باستیل برگردانند از چنگ مأمورین 
مازارن آزاد کردم. 

اسم محبوس چه بود؟ 

عالیجناب این مرد همان است که شما او را خوب می‌شناسید و به نام کنت 
دوروشفور خوانده می‌شود. 

عجب... عجب... پس این شنا بودید که او را نجات دادید؟ آفرین... من شرح 
این واقعه را شنیده‌ام و می‌دانم که شما همه سکنه یک محله را عليه مأمورین مازارن 
شورانیدید. 

پلانشه که از این تحسین خوشوقت گردیده بود گفت: عالیجتاب گزارشی که 
رااجع به این موضوع به عرض شما رسیده تقریباً درست است. 
-خوب.. بگوئید شغل شما چیست؟ 

- عالیجناب من دارای یک دکان قنادی در خیابان لومبارو هستم و از راه 
شیرینی فروشی اعاشه می‌کنم. 

- یک قناد که پیوسته با حلویات سر و کار دارد باید خوثی ملایم داشته باشد و 
چطور شد شما که قناد می‌باشید جنگجو شده‌اید و مبادرت به طغیان و عصیان می‌کنید؟ 

عالیجناب جوابی که من به عرض می‌رسانم این است که چطور یک 
صاحب منصب عالی‌مقام کلیسا که پیوسته لباده دربردارد و سر و کارش با محراب و 
تسبیح و انجیل می‌باشد به طوری که اکنون می‌بينيم لباس رزم در بر کرده و شمشیر به 
کمر آویخته و پشت نیم چکمه‌های او مهمیز دیده می‌شود. 

اسقف از این پاسخ خندید زیرا دریافت که آن مرد درست می‌گوید چون کما کان 
گوندی لباس رزم دریرداشت و گفت: جوابی منطقی دادید ولی بدانید من با اينکه لباده 
روحانیت دربر دارم در باطنمتمایل به جنگ و سلحشوری می‌باشم. 

بلانشه گفت: ` 


¥ 
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عالیجناب من هم پیش از اننکه قناد شوم مدت سه سال در هنگ پیه‌مون 
خدمت می‌کردم و قبل از آن» مدت هیجده ماه گماشته آقای دارتن‌یان بودم و این 
سوابق؛ روح جنگجوئی را در من بوجود آورد. 

lT‏ منظور شما از آقای دارتن‌یان همان صاحب منصب است که در سپاه 

-بلی عالیجناب. 

اما من شنیده‌ام که دارتن‌یان یکی از طرفداران متعصب مازارن می‌باشد؟ و یا 
این شابعه و اقعیت دارد؟ 

عالیجناب آقای دارتن‌بان بک صاحب‌منصب نظامی است و چون در خدمت 
مازارن بسر می‌برد وظیفه او این است که مدافع مازارن باشد زیرا حقوق خود را از ار 
دریافت می‌نماید کما اینکه ما هم که جزو کسبه شهر پاریس هستیم و ظیفه خود می‌دانیم 
که به مازارن حمله‌ور شویم زیرا وی همه چیز ما را می‌دزدد و به ما خیانت می‌نماید. 

ان 0 ۳ 2 ۰ ۰ 

-من باید برای دومین مر تبه به شما آفرین بکُویم زیرا مردی با ذ کاوت و چیزفهه 
هستید و حال بگوثید آیا من می توانم به شما اعتماد بکنم و آیا شما به ماکمک خواهید 
کرد؟ 

عالیجناب» من قبل از اینکه به خدمت شما برسم تصور می‌کردم که آقای 
پیش نماز مرا به شما معرفی کرده و گفته که من درخور اعتماد هستم. 

-اين درست... ولی من میل دارم که از زبان خود شما قول وفاداری را بشنوم. 

- عالیجناب مطمئن باشید که می توانید به من اعتماد کنید مشروط بر اینکه وجود 
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مرا عاطل نگذارید و مرا مأمور کنید که در شهر پاریس یک طغیان بو جود بیاورم. 

آنچه من از شما می‌خواهم نیز همین است و حال بکوئید که امشب چند نفر را 
می توانید جمع آوری نمائید؟ 

۳ 3 ۰ ۳ a 2 نت‎ ٣ 
نمایم.‎ 

اگر ما در هر یک از محلات پاریس یک نفر مثل شما داشته باشیم فردا صبح در 
این شهر دارای یک قشون بزرگ و موثر خواهیم بود. 

پلانشه گفت: بلی عالیجناب ولی این بلی نشان می‌داد که پلاتشه می خواهد بگوید 
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ک‌مانی چون من به ندرت یافت می‌شود. 

اسقف گفت: آیا شما حاضر هستید که تحت اوامر کنت دورشفور انجام وظیفه 
نمائید و هرجاکه او می‌گوید بروید؟ 

عالیجناب اگر آقای روشفور به من امر کند که در عقب او به جهنم بروم نیز 
اطاعت خواهم کرد در صورتی که می‌دانم که او. واقعاً این چنین است و بعید نیست که 
روزی وارد درکات جهنم گردد. 

اسقف گفت: برای سومین مرتبه به شما می‌گویم آفرین. 

پلانشه اظهار کرد: 

- پس قرار بر این است که افراد مسلح امشب جمع آوری شوند؟ اسقف گفت: بلی 
پلانشه گفت: آیا فکری برای انتخاب یک علامت کرده‌اید تا بدان وسیله افراد یکدیگر 
را بشناسند و بتوانند بین دوست و دشمن تمیز بدهند. 

اسقف گفت: ه رکس که طرفدار نهضت فلاخن است باید ساقه گندم یا جو یا علف 
را مشروط بر اینکه خشک باشند بر کلاه خود نصب نماید. 

پلانشه گفت: بسیار خوب آیا دستوری مخصوص صادر نمی‌نمائید. 

اسقف پرسید آیا شما به پول احتیاج دارید یا نه؟ 

پلانشه گفت: عالیجناب پول چیزی است که در هیچ کار؛ عیب و ضرر ندارد و 
برعکس در هرکار: شاید مفید واقع گردد و اگر ما پول نداشته باشیم از آن صرف‌نظر 
می‌کنيم و اگر پولی به دستمان بیاید کارها را سریع تر و بهتر انجام خواهیم داد زیراکسانی 
هستند که میل دارند که وارد ماجرا شوند ولی فکر می‌کنند چه سودی برای ما خواهد 
داشت و قدری پول» آنها را از تردید بیرون می آورد. 

اسقف به طرف صندوقی رفت و کیسه‌ای پر از پول از آن بیرون آورد و به 
پلانشه داد و گفت: این پانصد پیستول است و اگر فردا کارهای.شما رضایت بخش بود 
کیسه دیگری به همین مبلغ به دست شما خواهد رسید. 

پلانشه گفت: عالیجناب؛ من صورت ریز مصرف این پول را به نظر شما خواهم 
رسانید که بدانید از طرف خود من در آن تصرفی نمی‌شود و به نفع خویش از این وجه 
استفاده نخواهم کرد. 
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اسقف گفت: نکته دیگر اینکه من کاردینال مازارن را به شما می‌سبارم پلانشه 
جواب داد کاری خوب می‌کنید و ما به بهترین وجه از وی پدیرائی خواهیم نمود. 

پرسش و پاسخ اخیر. جنبۀ کنایه داشت ولی هر دو فهمیدند که متصودشان 

و اسقف می‌خواست بگوید تا می‌توانید بیشتر مسازارن را اذیت کنید و پلانشه 
جواب داد مطمثن باشید که او را اذبت خواهیم کرد. 

وقتی پلانشه از در خارج شد پیش‌نماز لحظه‌ای توقف نمود و گفت: عالیجناب 
آیا راضی شدید اسقف گفت: بلی این مرد جدی و مصمم به نظر می‌رسد و باید کاری 
باشد پیش نماز گفت: با اینکه هنوز شروع ب هکار نکرده من به شما اطمینان می‌دهم که وی 
بیش از وعده‌ای که به شما داده است؛ فعالیت به خرج خواهد داد. 

سپس پیش نماز از اطاق خارج شد و در بیرون به پلانشه ملحق گردید و هر دو 
رفتند و طولی نکشید که پیش‌نماز کلیسای سن‌سول پیس آمد و روشفور را باخویش 
اورد. 

تا اسقف او را دید دست را برای مصافحه دراز کرد و گنت: روشفور عزیز. اگر 
بدانید که از دیدار شما چقدر خوشوقت هستم. 

روشفور گفت: عالیجناب من خوشوقنم از اينکه می‌بینم که بالاخره شما تصمیم 
قطعی گرفتید و مردی دارای ثبات رأی شدید. 


گوندی که گفت: 

۲۹ ۳ 
-روشفور عزیز مگر در ثبات رأی و عقیده من تردید داشتید؟ 
روشترر جواب داد: 


-عالیجناب خوب است که دیگر از این مقر '» صحبت نکنیم و به عمل بپردازیم و 
گویا موقع آن فرا رسیده که ما برای مازارن یک مجلس بال (مجلس رقص) بوجود 
بياوريم. 

بلی دوست عزیز و این مجلس بوجود می آید. 

عالیجناب... بفرمائید که رقص از چه موفع شروع می‌شود؟ 

ما امشب رفعه‌های دعوت را برای کسانی که باید در این مجلس رقص حضور 
به هم برسانند فرستاده‌ایم ولی آهنگگ رقص از فردا صبح شروع خواهد شد و نوازندگان 


وفوژه) یه لفنگدار 


ویولون از بامداد شروع به نوازندگی خواهند کرد. 

عالیجناب در این صورت من هم می‌توانم به شما قول بدهم که از بامداد فردا در 
نوازندگی شرکت خواهم نمود. 

شما چند نفر هواخواه دارید؟ 

من می‌توانم از پنجاه سرباز شوالیه دومیره استفاده نمایم و مشارالیه 
صاحب‌منصبی است که برای احضار سربازها طبق اصل بنیچه به اطراف رفته بود و اینک 
با پنجاه سرباز وارد پاریس شده و حاضر گردیده که سربازهای خود را در اختبار من 
بگذارد. 

و هرگاه عده‌ای از آنها از بین رفتند: بعد از خاتمه کار من مافات را جبران خواهم 
کرد و عده‌ای دیگر بدو خواهم داد. 

بسیار خوب روشفور عزیز ولی این پنجاه نفر کافی نیست. 

عالیجناب... خود من هستم و تصور می‌کنم که می توانم» کاری انجام بدهم. 

-تصدیق می‌کنم که شما مردی لایق هستید ولی بوفور در اینجا نیست و جای وی 
خالی می‌باشد LT‏ می‌دانید وی در کجاست؟ 

-او در واندوموا می‌باشد و منتظر است که من به او بنویسم تا اینکه وارد باریس 
سود. 

- پس فوراً به او بنویسید که بیاید. 

آیا شما یقین دارید که کارها بر وفق مراد خواهد بود؟ 

-بلی» از این حیث یقین دارم. 

ولی بوفور باید زودتر خود را به پاریس برساند زیرا به محض اينکه کار شروع 
شد اقلا ده نفر از اشراف درجه اول و شاهزادگان فرانسوی درصدد برمی آیند که خود را 
در رأس مردم قرار بدهند. 

و یک وقت او می ید که موقع گذشته و جای وی را گرفته‌اند. 

- آیا من می‌توانم به او بگویم که شما ميل دارید وی در پاریس باشد. 

8 

آیا می‌توانم به او بگویم که وی می‌تواند کاملاً به شما اعتماد داشته باشد؟ 


ا 
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- آیا می‌توانم به او بگویم که شما موافقت خواهید کرد که وی قدرت را به دست 


- تمام اختیارات مربوط به جنگ با او خواهد بود ولی سیاست به و سیله من اداره 
می‌شود. 

عالیجناب شما می‌دانید که وی در سیاست استعدادی زياد ندارد و همان بهتر که 
شما اداره کننده سیاست باشید. 

-من هم شرطی با او دارم. 

این شرط جیست؟ 

-وی مخالفتی با کلاه کاردینالی من نکند. 

يا شماء خیلی علاقه به احراز این مقام دارید؟ 

- روشفور عزیز کلاهی که من اکنون بر سر می‌گذارم کلاه کلیسا می‌باشد یعنی. 
کلاهی است که متناسب با ذوق و سلیقه من نیست. 

در این صورت. بهتر آنکه کلاه مزبور ارغوانی باشد (کلاه و لباده کاردینال‌ها 
ارغوانی است) 

- عالیجناب» عفلاء و حکماء گفته‌اند که با سلیقه اشخاص نسبت به انتخاب 
رنگ‌ها تباید مخالفت کرد و من یقین دارم که دوک دوبوفور از این پند حکیمانه 
برخوردار است. 
- آیا شما امشب کاغذی می‌نویسید؟ 
- من کاری بهتر می‌کنم و یک فاصد به سوی او می‌فرستم. 
چند روز دیگر بوفزر وارد پاریس خواهد شد؟ 
- پنج روز بعد» وی خدمت شما خواهد رسید. 
- بگوئید عجله کند و وقتی وارد شهر شد از تغییرات حاصله حيرت ننماید زیرا 


اوضاع شهر عوض خواهد گردید. 
- آبا یقین دارید که این تغیبرات صورت می‌گیرد؟ 
-بلی دوست عریز. 
- پس من بروم و شروع به کار کنم؟ 


-بلی بروید و با پنجاه نفر خود مهیای کار باشید. 


ofr‏ سه تفنگدار 


آیا برای شناسائی طرفداران ما علائمی وضع شده است؟ 

علامت ما ساقه خشک گندم یا جو یا علف می‌باشد که افراد باید به کلاه خود 
نصب نمایند. 

-در این صورت خداحافظ و به اميد دیدار. 

خدا نگاه‌دار روشفور عزیز. 

وقتی روشفور از اطاق اسقف خارج شد درحالی که لهجه ایتالیائی مازارن را 
تقلید می‌نمود و پیش نماز کلیسا راکه در تمام این مذا کرات ساکت بود با خویش می‌برد 
آهسته گفت: 

ای مازارن حیله گر عنقریب به تو ثابت خواهم کرد که من آن طور که تو تصور 
می‌کردی پیر نیستم و خیلی کارها از دستم ساخته می‌شود. 

در ساعت ٩‏ و نیم بعدازظهر استف از عمارت خود که دفتر کارش بود خارج 
گردید و به طرف کلیسای سن‌ژاک لابوشری روانه شد. 

اسقف می‌دانست که در ظرف نیم‌ساعت فاصله بین این دو نقطه را خواهد پیمود. 

و وقتی کلیسا نمایان شد اسقف دید که بالای برج آن روشنائی وجود دارد و در 
دل گفت: معلوم می‌شود که رئیس صنف گدایان آنجاست. 

درب کلیسا بسته بود و اسقف در زد. 

خود پیش‌نماز کلیسا در زا برویش گشود و او را به طرف برج راهنما گردید. 

پیش‌نماز درحالی که شمعدانی در دست داشت به درب برج رسید و گفت: 
عالیجناب آن شخص در بالای برج است. 

و شمعدان را روی یکی از پله‌ها نهاد که در موقع رفتن و مراجعت. اسقف بتواند 
صعود و نزول نماید و خود پیش‌نماز رفت. 

اسقف از پله‌ها بالا رفت و به اطاق کوچک واقع در بالای برج رسید و در زد. 

صدائی گفت داخل شوید. 

اسقف صدای مزبور را شناخت و دانست که صدای مایار می‌باشد. 

اسقف وقتی وارد شد سایار که روی یک نیمکت راحتی دراز کشیده بود 
برخاست و سلام کرد. 

اسقف گفت: 
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-آیاشما به وعده خود وفاکردید؟ 

-بلی آقا ولی نخواستم که مطابق با آنچه گفتم رفتا ر کنم. 

اسقف حیرت‌زده گفت: چطور ؟ 

گدا جواب داد: 

.من به شما وعده پانصد نفر را داده بودم در صورتی که دوهزار نفر آماده 
کرده‌ام. 


-مایار... مابار... نکن د که شما خودستائی می‌نمائید... و بدانید که من از خودستائی 


بدم می‌آید. 

من خودستاگی نمی‌کنم و هم‌اکنون دلیل صحت گفته من به اطلاع شما خواهد 
زسید. 

چطور ثابت می‌کنید که درست می‌گو ثید؟ 


گدا قدمی برداشت و به یکی از پنجره‌های اطاق نزدیک گردید. 

در آن اطاق. جلوی سه پنجره» سه شمعدان می‌سوخت. 

یکی از آن چراغ‌ها رو به پاله‌رویال و دیگری رو به مرکز شهر داشت و سومی به 
طرف قصبه سن‌ دنیس بود. 

مقصود ما از مرکز شهر منطقه‌ای است که در قدیم به نام سی‌ته یعنی شهر 
می‌ خواندند و شهر اولیه پاریس طبق تواریخ قدیم در آنجا بناگردید. 

مایار به هریک از پنجره‌ها که نزدیک می‌شد فوت می‌کرد و شمعدان‌ها راکه 
هرکدام چند شمع داشتند خاموش می‌نمود. 

تا اینکه اطاق به کلی تاریک شد و فقط نور ماه که در آن لحظه زیر ابری سياه 
رفته بوده به طور مبهم؛ اطاق را روشن می‌نمود. 

اسقف گفت: 

برای چه چراغ‌ها را خاموش کردید؟ 

خاموشی این چراغ‌ها علامتی مخصوص است. 

-مفهوم آن چه می‌باشد. 

- بدین وسیله من به دوستان خود دستور دادم که شروع به حفر سنگر و ایجاد 
استحکامات در خیابان‌ها بنمایند. 


۵۴٦‏ سه تلنگدار 


ERE 

-گوش بدهید... آیا این صدا را می‌شنوید؟ 

اسقف گوش فرا داد. 

و صدائی درهم مانند صدای طوفانی که هنوز نزدیکث نگردیده به گوش او رسید. 

مایا رگفت: 

اینها دوستان من هستند که دست به کار شده‌اند ولی هنگام خروج از این کلیسا با 
احتیاط راه بروید زیرا ممکن است درون چاله‌هائی که در خیابان‌ها حفر می‌شود بيفتید. 

پا اينکه پای شما به زنجیرهائی که کشیده‌اند بند شود و به زمین بخورید. 

اسقف چند دقیقه دیگر هم گوش فرا داد و شنید که صدای مبهم اولیه اوج گرفت. 

طبق اصل کلی: صدا از پائین, به طور و ضوح در بالا شنیده می‌شود و اسقف گاهی 
صدای حرکات بیل و کلنگ را هم می‌شنید. 

آنگاه یک کیسه پول طلا به گدا داد و گفت: چون به عهد خود وفا کردید من نیز 
مبلغی را که تعهد نموده بودم به شما تأدیه می‌کنم ولی به یاد داشته باشید که از امشب به 
بعد شما یک رئیس هستید و رئیس که نسبت به دیگران دارای مسئولیت است و باید 
وظیفه‌ای بزرگ را به انجام برساند نباید مسکرات بنوشد. 

چون هم ارزش او نزد زیردستان یا همکاران از بین می‌رود و هم از انجام وظیفه 
باز می‌ماند. 

گداگفت: 

آقا اینک بیست سال است که آشامیدنی مرا آب تشکیل می دهد. 

و در همین وقت گداکیسه زر را از اسقف گرفت. 

و سکه‌های درون کیسه را به صدا درآورد. 

و طوری از صدای طلا خوشوقت شد که اسقف در نور ماه که از زیر ابر بیرون 
آمده بود علامت مسرت را در سیمای او دید و گفت: 

ماپار تصور می‌کنم که شما خیلی پول‌دوست هستید؟ 

گدا یک مرتبه کیسه را به کف اطاق انداخت و جواب داد: | 

افسوس که من هنوز همانم که بودم. 

و بعد از چند سال نتوانستهام خویش را اصلاح نمایم. 
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اسقف گفت: ولی من عقیده دارم که این کیسه را بردارید و پول درون بدره را 
تصاحب کنید. 

زیرا شاید امشب و فردا باز نیازمند پول باشید. 

گدا گفت: درست است... و من از گفته شما اطاعت می‌نمايم ولی قول می‌دهم 
هرچه بعد از وضع مخارج باقی‌مانده از طرف من به مصرف امور خیریه برسد. 

وقتی گدا این حرف را می‌زد اسقف در نور ماه قیافه او را می‌نگریست و می دید 
آنچه می‌گوید از روی صمیمیت است. 

و تو گوئی موفق شده با نیروی اراده آن را عقب بزند. 

و اسقف که تغییر قیافه و روحیه گدا را می‌نگریست با خویش گفت: 

این مرد باید خیلی عجیب باشد. 

بعد کلاه را که از سر برداشته بود بر سر نهاد تا از برج فرود بیاید. 

ولی گدا راه را بر او گرفت. 

اولین فکری که بعد از این حرکت برای اسقف پیدا شد اینکه گدا قصد سوء دارد. 

لیکن مایار به زانو درآمد و دو دست را به هم جفت کرد و گفت: عالیجناب: 
استدعا می‌کنم قبل از اينکه از اینجا تشریف ببرید مرا ببخشيد و گناهان مرا عفو نمائید. 

امقف تجاهل کرد و گفت: 

دوست من گویا تو اشتباه کرده‌ای و مرا به جای دیگری گرفته‌ای گدا گفت: 

عالیجناب من اشتباه نمی‌کنم و می‌دانم که شما اسقف هستید و امروز که به 
کلیسای سن اوستاش تشریف آوردید در نظر او شما را شناختم. 

اسقف تبسم نمود و گفت: 

.- خوب... حوب آیا خواهان عفو گناهان خود هستی؟ 

گدا با استرحام و سوز دل گفت: عالیجناب شما را به حضرت مسیح سوگند 
می‌دهم که از ابراز این مرحمت در مورد من مضابقه نفرمائید. 

این کلام چنان موثر بود و از ته قلب بیرون می آمد که بر دل اسقف نشست و طبق 
شماثر کاتولیکی‌ها مرد گدا را بخشید. 

بعد از اینکه مراسم بخشایش خاتمه یافت اسقف گفت: 

اینک تو مردی بی‌گناه هستی و اگر مرتکب گناهی دیگر نشوی معصوم خواهی 


۵2۳۸ سه لفنګدار 


بود. ۰ 
ولی چون من تو را بخشیدم و تو به دست من بخشیده شدی طبق آئین‌نامه دیانت. 
ے2 
من و تو» برای یکدیگر مقدس و متبرک هستیم و به طریق اولی دوست هم می‌باشیم. 
سس 
و تو می‌توانی به دوست خود متکی باشی و از او کمک بخواهی بعنی اگر 
مرتکب جنایتی شده‌ای که پلیس بشری در تعقیب تو است بگو تا اینکه من تو را در پناه 
قرار بدهم. 
و مانع از توقیف تو شوم. 
چم ره 
کدا گفت: 
عالیجناب جنایتی که من کرده‌ام از نوعی بخصوص است. و بلیس و عدالت 
بشری نمی‌تواند به آن جنایت رسیدگی کند. 
اسقف گفت: 
من احساس می‌کنم که تو میل نداری بعضی از مطالب را به من بگوئی. 
و نیز درمی‌یابم که حرفه گذشته تو با حرفه کنونی فرق داشته است. 
گداگفت: 
۰ .= ۰ ر 
عالیجناب من این حرفه را فقط از شش سال به این طرف پیش گرفتم. 
-قبل از آن چه می‌کردی و د رکجا بودی؟ 
-من قبل از شش سال اخیر در باستیل بودم. 
- پیش از اينکه تو را به باستیل بفرستند چه می‌کردی و د رکجا بودی؟ 
عالیجناب. من این موضوع را روزی به عرض شما خواهم رسانید و در آن روز 
برای اعتراف به گناه شرفیاب خواهم شد. 
اسقف گفت: 
هر موقع که تو نزد من بیائی چه روز و چه شب من برای شنیدن آنچه ميل داری 
2 ۳ 
بو اماده هستم. 
a ِ ۲ 2‏ هو ۳ ۳ ۰ 
گدا با احترام زیاد سر فرود آورد و درب اطاق راگشود و اسقف از روشنائی 
شمعدان که در پله کان بود استفاده کرد و درحالی که فکر می‌نمود از برج فرود آمد. 
زیرا شخصیت مرموز و مقتدر مایار در او خیلی اث کرد و می‌انديشید این مرد که 
به نظر می‌رسد باهوش باشد مرتکب چه گناهی شده که این قدر ناراحت بود. 
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مقارن ساعت بازده و نیم بعد ازظهر بود که گوندی از درب کلیسا خارج شد ر 
قدم به خیابان‌ها نهاد و به محض اينکه وارد خیابان‌هاگردید مشاهده کرد که عده‌ای کثیر 
مشغول آمد و رفت هستد و ارابه‌های پر از مصالح ساختمانی را حمل می‌نمایند و برخی 
از آنان خندق‌های وسیع و عمیق حفر می‌کنند که یک گروهان سوارنظام را یک مرتبه 
در خود فرو برد. 

این عده که در شب درست تشخیص داده نمی شد چه قیافه‌هائی دارند طر فداران 
مایار بودند که طبق دستور او در خیابان‌ها سنگر حفر می‌کردند و جان‌پناه مقایل سنگرها 
بوجود می آوردند. 

گوندی نمی‌توانست بفهمد که آنان آجرها و سنگ‌ها را از کجا می‌آورند تا 
اینکه متوجه گردید همه سنگ‌ها و آجرهائی که به مصرف می‌رسد از کف خیابان‌ها 
کنده شده است. 

در بعضی از مناطق کارگران مزبور که به اقرب احتمال بدون هیچ مزد کار 
م ی‌کردند زنجیرهای سنگین را روی زمین می‌کشيدند. 

چون می‌اندیشیدند که فقط سنگر و جان‌پناه کافی نیست و به وسیله زنجیرهای 


فطور نیز باید موانع بوجود آورد. 
صدائی که از آنها برمی‌خاست صدای کلنگ و بیل و فرو ربختن سنگ‌ها و 
حرکت زنجیرها بود. 


گوندی وقتی از کنار آنها می‌گذشت وحشت‌زده از خود می‌پرسید آیا سن 
همان‌گونه که این موجودات را از اعماق زمین به در آوردم خواهم توانست که آنها را به 
مأرای اولیه خود برگردانم یا نه. 

چون اسقف حدس می‌زد که بازگردانیدن آنها به سوراخ‌هائی که از آنجا خارج 
شده‌اند بسی دشوارتر از خارج‌کردن آنان از آن اما کن می‌باشد. 

بعد از آنجا گذشت و به طرف خیابان سن اونوره رفت. 

از خیابان مزبور هم قدم به خیابان فرونری گذاشت. 

در اینجا منظره‌ای دیگر از همان قببل منتهی با شرکت افرادی غیر از گدایان ر 
مشاهده کرد. 

در آن خیابان کسبه و سوداگران به رفت و آمد اشتغال داشتند. اسقف دید کا 


۵۵۰ سه تفنگدار 


دکان‌ها تعطیل است. 

ولی وقتی خوب دقت کرد دبد که درب دکان‌ها گاهی باز می‌شود و کسانی که 
نمی خواهند کسی آنان را ببیند وارد یا خارج می‌شوند. 

مردی از یک در به درب دیگر می‌رفت و باری سنگین بر دوش داشت. 

اسقف در نور ماه دید که بار او عبارت از انبوهی از نیزه و شمشیر و زوبین 
می‌باشد. 

و آن مرد وارد هر دکان که می‌گردید به صاحب آن نیزه و شمشیر یا زوبین می‌داد 
و اسقت او را شناخت و دریافت که پلانشه است. 

اسقف از آنجا هم گذشت و راه اسکله ضراب‌خانه را پیش گرفت (قسمتی از 
سواحل رودخانه سن راکه محل ضرابخانه بود بدین نام می‌خواندند) 

در آنجا عده کثیری از سوداگران و کسبه را دید. 

بعضی از آنها دارای لباس سیاه و برخی دارای لباس خا کستری بودند. 

چون کسبه به دو طبقه بزرگ تقسیم می‌شدند. 

و دسته‌ای لباس سیاه و دسته‌ای لباس خا کستری می‌پوشیدند. امروز ما از این 
تقسیم‌ها حيرت می‌نمائیم. 

ولی در آن عصر یک امر عادی بود. 

و در زمان لوئی چهاردهم حتی برای اشراف و اصیل‌زادگان هم لباس‌هائی 
مخصوص درنظ رگرفته بودند که طبقۀ اجتماعی آنها را معرفی می‌کرد. 

و یک دسته از اصیل‌زادگان لباس آبی می‌پوشيدند. و بسیار اتفاق افتاد که یک 
اصیل‌زاده برای اینکه بتواند مزیت پوشیدن لباس آبی را به دست بیاورد تن به هر کار 
درمی‌داد. 

اسقف دید که سوداگران مزبور اعم از اینکه دارنده لباس سیاه با خا کستری باشند 

و برجستگی قبضه با نوک شمشیر از زیر لباس آنها دیده می‌شود اسقف به پل‌نو 
رسید و خواست از آنجا عبور نماید. 

وه ی ی تست شما که هستید و در این 
موفع شب در این نقطه چه می‌کنید؟ 


سه تننگدار ۵۵1 


اسقف گفت: آقای لوویر مگر شما دوستان خود را نمی‌شناسد؟ لوو رکه اسقف 
را شناخته بود سرفرود آورد و راه داد. 

اسقف در آن منطقه نیز مشاهده کرد که کسبه مشغول ایجاد سنگر و حفر خندق 
می‌باشند و در سراسر خیابان یک سنگ باقی نگذارده همه را کنده‌اند. 

اسقف از آنجا آهنگ برج نل راکرد. 

این برج در آن تاریخ کنار رودخانه سن نبود. 

ولی چون درگذشته کنار رودخانه و جود داشت آن منطقه را به نام ساحل برج نل 
می خواندند. 

و برج نل همان است که راجع به آن در تواریخ سرگذشت‌های مخوف نوشته 
شده و یکی از اشخاص معروف فرانسه شب درحالی که نقاب بر صورت داشت مردم را 
به آن برج می‌برد و آنان را از بالای برج پس از کشتن در رودخانه می‌انداخت و آب 
لاشه جوان را می‌برد و اثری از آنها باقی نمی‌گذاشت. 

در آن نقطه چشم اسقف به عده‌ای افراد افتاد که کنار دیواری حرکت م یکر دند. 

طرز حرکت آنها و هم‌چنین لباسشان انسان را به یاد انسانه‌های جادوگران 
می‌انداخت. 

چون همه سفیدپوش بودند و پس از اينکه به نقطه‌ای معین می‌رسیدند ناگسهان 
ناپدید می‌شدند. 

از بس این وضع عجیب بود اسقف توقف کرد که بپیند آنها چه می‌شوند. 

و برای چه یک مرتبه ناپدید می‌گردیدند. 

تا اینکه دریافت که علت نایدیدشدن آنها این اس ت که در یک حفره با زبرزمین 
فرو می‌روند. 

آخرین نفر آنها قبل از اینکه پائین برود نظری به اطراف انداخت. 

وی می‌خواست اطمینان حاصل کند که آ با کسی او را می‌بیند یا نه؟ 

با اینکه اسقف در تاریکی بود معهذا آن مرد وی را دید. و باسرعت پرید و خود 
را به اسقف رسانید و طبانچه‌ای را روی گلوی او نهاد و گفت که هستید و در این جا چه 
می‌کنید؟ 

اسقف صدای روشفور را شناخت و گفت: آقای روشفور انسان باید بین دوستاد 
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و دشمنان تمیز بدهد. 

روشفور هم صدای اسقف را شناخت. 

و طپانچه را از گلوی او برداشت. 

اسقف پرسید این سنید بوشان که هستند؟ 

روشفور گفت: 

عالیجناب اینها پنجاه سرپاز شوالیه دومیره می‌باشند که قرار بود در اختیار من 
بگذارد. 

اسقف برسید: 

چرا لباس ارواح را دربردارند و سفید پوشند؟ 

روشفور گفت: 

اینها سربازانی هستند که قرار بود وارد سپاه سیک اسلحه شوند و به طوری که 
می دانید لباس سربازان مزبور سفید است. 

و از ساز و برگ سربازی فقط لباس خود را دریافت کرده‌اند ولی من توانستم آنها 
را مسلح نمایم. 

اسقف پرسید: 

این حفره کجاست که شما در آن ناپدید می‌شو ید. 

روشفو رگفت: 

این حفره زیرزمینی است که یکت نفر از دوستان من مجاز می‌باشد سنگ‌های 
مرمر خود را از آنجا به انبار بیرد تا اینکه بعد به کارگاه برساند. 

و ما اینک از این راه استفاده می‌نمائیم. 


بعد اسقف با روشفور دست داد و از هم جدا شدند و اسقف راه خانه خود را 


یک ساعت و نیم بعد از نیمه‌شب اسقف که هنوز بیدار بود پنجره اطاق راگشود 
و گوش فرا داد. 

از اطراف شهر صداهای عجیب و مخوف اما مبهم مسموع می‌شد. 

این صداها قابل تفکیک نبود. 

و هرقدر انسان چشم به تاریکی می‌دوخت نمی توانست مبداء صداها را ببیند 
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مگر اینکه وارد خیابان‌ها شود. 

لذا عده‌ای از پاریسی‌ها که آن شب از خانه خارج شدند نتوانستند بفهمند آن 
صداها ناشی از چیست. 

اما وقتی اصوات به سمع انسان می‌رسید و حشتی بزرگ در او بوجود می آورد. 

ابهام صداهاء آنها را شبیه به صداهای تحت‌الارضی قبل از پیدايش زلزله می‌کرد. 

اسقف مدتی به این صداهاگوش فرا داد و بعد به طرف خوابگاه خود رفت. 

صبح روز دیگر سکنه شهر پاریس وقتی بیدار شدند و قدم به خیابان‌ها نهادند 
دیدند اوضاع شهر يک مرتبه دگرگون شده است. 

با ینکه سنگرسازها بیش از یک شب برای این کار وقت نداشتند توانستند که 
قیافه شهر را به کلی عوض کنند. 

در خیابان‌ها قدم به قدم سنگر موجود بود. 

و در هر سنگر؛ و هم فیمابین سنگرها نگهبانان مسلح مشغول قدم‌زدن بودند. 

بعضی از آنها تفنگ و برخی نیزه و شمشیر و تبرزین و زوبین داشتند. 

و وقتی اصیل‌زادگان و اشراف با شمشیرهای زرین و کلاه‌های گرانبها مزین به پر 
و براق‌های طلا می‌گذشتند جلوی آنها را می‌گرفتند و وادارشان می‌کردند که بگویند 
زنده‌باد بروسل. 

با اینکه بگویند مرده‌باد مازارن. 

اگر اطاعت م یکر دند که کسی به آنها کار نداشت و می‌توانستند بروند. 

و در صورتی که اطاعت نمی‌نمودند طرف مسخرگی یا ضرب قرار می‌گرفتند. 

تا آن ساعت خونی بر زمین ریخته نشده: کسی به قتل نرسیده بود. ولی هر 
پاریسی می‌دانست که از هوا رايحةً خون استشمام می‌شود. و همه آنهائی که در 
خیابان‌ها هستند میل دارند که کار به خونریزی بکشد.  .‏ . 

سنگرها به قدری جلو رفته بود که سنگرهای مقدم با پاله رویال فاصله‌ای اندک 
داشت. 

از هر خیابان واقع در اطراف پاله‌رویال که عبور می‌کردند می‌دیدند که سنگرها 
به عمارت مزپور نزدیک شده است. 

در پاره‌ای نقاط فاصله بین سنگر مقدم و عمارت مزبور آن قد رکم بود که 
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نگهبانان سنگر با نگهبانان عمارت صحبت می‌کردند ولی نگهبانان عمارت زیاد میل به 
صحبت نداشتند. 

چون می‌دانستند خطری بزرگ آنها را تهدید می‌نماید. و در صورتی که جنگ 
شروع شود به اقرب احتمال درقبال نیروئی که طغیان کرده کشته خواهند شد. 

زیرا ده‌هزار مرد مسلح در خیابان‌های اطراف به نگهبانی اشتغال داشتند. 

و حداقل؛ برای جنگ یک شمشیر بر کمر یا یک تبرزین در دست آنها به نظر 
می‌رسید. 

لوله‌های تفنگ و شمخال از اطراف برق می‌زد و نشان می‌داد که ساز و برگک 
جنگی شورشیان نیرومند است. 

در وسط این سنگرها دسته‌هائی از گدایان با لباس‌های ژنده مشغول حرکت 
بودند. 

این دسته‌ها شعارهائی روی پارجه نوشته در دست داشتند. و کتیبه‌ها دارای 
مضمونی این چنین بود: نگاه کنید که مازاران ملت فرانسه را چقدر بدبخت کرده است. 

هردفعه که یکی از این دسته‌ها از خیابان‌ها عبور می‌کر دند» فریاد خشم و نفرت از 
مردم برمی‌خاست. 

زیرا می‌دیدند که آنها نمونه فقر و فاقه ملت هستند و همه بر اثر سخت‌گیریها و 
طمع مازارن بدان بدبختی افتاده‌اند. 

وقتی آن‌دوطریش و مازارن از خواب بیدار شدند از اولین گزارش اطرافیان 
حيرت کردند. 

آنها می‌دانستند که شب قبل شهر آرام بوده و پیش‌بینی نمی‌شد که واقعه‌ای در 
آن روی دهد. 

چگونه می‌توانستند باور کنند که شهری آن گونه آرام یک مرتبه مبدل به کانون 
طفیان گردد. 

آن دوطریش می‌گفت ممکن نیست چنین باشد و شما اشتباه می‌کنید. تا اینکه 
پنجره‌های اطاق او راگشودند و وی گوش به صداهای خارجی داد و تا آنجا که ممکن 
بود از پنجره‌ها دیده شود اوضاع شهر را از نظر گذرانید. 

مازارن که ایتالیائی بود و از فرانسویها و بخصوص از عوام‌الناس نفرت داشت 
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بدواً گزارش‌ها را با اتزجار تلقی کرد. ولی وقتی که مسلم شد وافعاً اوضاع شهر طوری 
دیگر شده باسرعت خویش را به صندوق‌ها و اشکاف‌ها رسانید. 

و به تندی پول و جواهر باقی‌مانده راکه هنوز نتوانسته بود پنهان کند ناپدید کرد. 

به طوری که فقط خود او می‌دانست که مکان جواهر و پول مزبور در کجاست. 

مازارن این پیش‌بینی را کرد که شابد مجبور شود از پاریس برود و لذا عده‌ای از 
انگشترهای گرانبهای الماس را به آنگشت‌ها کرد و نگین آنها را برگردانید که کسی 
انگشترها را مشاهده نکند و آنگاه متظر حوادث نشست که ببیند چطور می‌شود. 

آن‌دوطریش منتظر بود که مازارن بياید ولی وی تأخیر کرد. این بود که طبق 
استنباط خود مارشال دومیره را طلبید و گفت: عده‌ای را با خود بردارید و بروید و ببینید 
که این شوخی یعنی چه؟ 

میره مردی بود خشن و جنگجو و مانند اکثر اشراف معروف آن عصر عوامالناس 
را به نظر حقارت و نفرت می‌نگریست. و فکر می‌کرد که آنها لايق توجه نیستند و از 
جنبه اشرافی او گذشته در آن دوره ارباب سیف به طورکلی از عوام نفرت داشتند و 
مارشال یکی از اهل شمشیر به شمار می آمد و لذا برحسب فرمان آن‌دو طریش یکصد و 
پنجاه نفر با خود برداشت و خارج شد. 

بدواً نتوانست از پل موسوم به لوور بگذرد و خود را به وسط شهر برساند. ولی 
در آنجا با پنجاه نفر سربازان روشفور و هزار و پانصد نفر از سربازان عوام‌الناس برخورد 
کرد و دید که برای او عبور از آنجا محال است. 

این بود که طول رو دخانه سن راگرفت و رفت تا اینکه از نقطه‌ای دیگر وارد شهر 
گردد. 

وقتی به پل نو رسید. آنجا را بالنسبه ضعیف دید چون از آن پل فقط کسبه 
نگاه‌داری می‌کردند و لوویر هم بین آنها دیده مي‌شد. 

به افراد خود امر کرد که حمله نمایند اما ناگهان طوری از اطراف شلیک شد که 
فضا به لرزه درآمد و سنگک چون باران بارید. 

در اینجا هم میره تتوانست عبور کند و به علاوه سه نفر از افراد وی به فتل 
رسیدند. 


سپس میره راه محله هال را که در آن موقع نیز مثل امروز بازار خواربارفروشی 


۵۵٦‏ سه تینکدار 


بزرگ پاریس بود پیش گرفت. 

در آنجا به سنگری برخورد که سوداگران خاکستری‌پوش و پلانشه از آن دفاع 
می نمو دند. 

چون آنان سلاحی غیر از نیزه و تبرزین نداشتند میره به خود گفت: عبور از اینجا 
آسان است. 

ولی نیزه‌ها به هم جفت شد. و دیواری از پیکان آنها مقابل میره و افرادش بوجود 
آمد میره فرمان پورش داد اما سوداگران خاکستری پوش ایستادگی کردند. 

درنتیجه در آنجا نیز میره عقب نشست و چپارنفر از افراد خود را در میدان 
کارزار باقی گذاشت. 

سپس به طرف خیابان سن‌اونوره روان شد آنجا سنگری به نظر می‌رسید که گدای 
کلیسای سن‌اوستاش فرماندهی آن را داشت و عده‌ای از گداها از آن دفاع می‌نمودند. 

علاوه بر گداها عده‌ای زن و کودک از آن سنگر دفاع می‌کردند. و فریکه که 
معروف خوانندگان هست یک طبانچه و یک شمشیر از لوویر به دست آورده و 
دسته‌ای از پسرهای هم‌سال خود تشکیل داده غوغائی به راه انداخته بود. 

میره دید که وضع دفاعی آن سنگر ضعیف به نظر می‌رسد و می‌توان از آنجا عبور 
نمود. 

به ببست نفر از افراد خود گفت از اسب پیاده شوند و بروند و سنگر را بگشایند و 
خود او با بقیه افراد حمایت آن بیست‌نفر را برعهده گرفت. 

و به اصطلاح جنگجویان خواست که عهده‌دار پوشش آنها باشد که کسی از 
اطراف به آنها حمله ننماید. 

هنوز این بیست‌نفر به سنگر نرسیده بودند که از پشت هر درخت و دیوار و هر 
ارابه لوله تفنگی خارج شد و شروع به تیراندازی نمودند. 

صدای تیراندازی به گوش مدافعین خیابان‌های اطراف رسید. و پلانشه با دسته‌ای 
از یک طرف و لوویر با دسته دیگر» به قدم دوء خود را به آنجا رسانيدند. 

میره مردی شجاع بود و وقتی خویش را از سه طرف در خطر دید تصمیم گرفت 
که مردانه بجنگد. 


و به افراد امر نمود که بدون ملاحظه عوام‌الناس را به قتل برسانند افراد او به 
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مناسبت اینکه مشق تیراندازی کرده بودند خوب تبر می‌انداختند. 

و گلوله‌های آنها سب قدل و جرح می‌شد ولی عوام‌الناس تیراندازی را درست 
نمی دانستند و درعوض شماره آنها زیاد بود و با کثرت جمعیت می‌توانستند بر افراد میره 
فائق آیند. طوری در اطراف میره و هم‌چنین جلوی او مردم به زمین می‌افتادند که وی 
تصور می‌کرد در یکی از میدان‌های جنگ است. 

یک گلوله دست خون‌ترای آجردان میره را شکست و گلوله دیگر به گردن اسب 
او اصابت کرد و اسب از فرط درد ویر آنه‌وان مهار ارف شی رفت:و ‏ حوواق 
نمی‌توانست جلوی آن را بگیرد. 

طوری مردم به میره و افراد او حمله‌ور شدند که مارشال مزبور مرگ راه محقق 
دانست. 

منظره میدان جنگ هم به صورتی درآمده بود که شجاع‌ترین افراد را می‌لرزانید. 
و میره که یقین داشت جان به در نخواهد برد مرتعش شد. در دقایقی که خود را برای 
مرگ آماده می‌کرد از طرف خیابان آربرسک. هیاهوئی بلند شد و میره شنید که مردم 
فریاد می‌زنند زنده‌باد اسقف پاریس... زنده‌باد گوندی, 

چون اسقف پاریس از راه رسید و طوری در وسط آن میدان جنگ با آرامش 
قدم برمی‌داشت که انگار در کلیسا حرکت مي‌کند و از چپ و راست مردم را تقدیس 
می‌نمود. 

و مردم مقایل وی زانو بر زمین می‌زدند و دامان او را می‌بوسیدند مارشال به 
طرف او دوید و گفت: شما را به خدا مرا از این مهلکه نجات بدهید وگرنه من و افرادم تا 
آخرین نفر مقتول خواهیم شد. ۱ 

وقتی مارشال این تقاضا را از اسقف می‌کرد هیاهو و شلیکك و فریاد جنگجویان 
طوری شدید بود که صدای رعد شنیده نمی‌شد. 

معهذا به محض اينکه اسقف دست بلند کرد مردم آرام گرفتند. 

اسقف گفت: 

فرزندان من؛ این شخص مارشال دومیره است که راجم به فصد او اشتباه کر ده‌اید. 

وی قصدی بد ندارد و به شما قول می‌دهد که به محض مراجعت به لوور 
درخواست کند که پروسل را آزاد نمایند. 
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سپس اسقف خطاب به مارشال گفت: آیا این فول را می‌دهید؟ 

مارشال گفت: 

البته که این قول را می‌دهم. 

زیرا من تصور نمی‌کردم به این آسانی جان به در ببرم. 

اسقف خطاب به جمعیت کرد و گفت: 

این آقا قول شرف و اصیل‌زادگی می‌دهد که به محض مراجعت به لوور 
درخواست آزادی بروسل را بکند. 

مارشال دست خود را بلند کرد تا اینکه مردم ببینند و اطمینان حاصل کنند که وی 
قول می‌دهد. 

آن وقت جمعیت فریاد زد زنده‌باد اسقف ما. 

چند نفر هم فریاد زدند زنده‌باد مارشال. 

ولی این صداها شاید فقط از حلقوم ده نفر بیرون آمد. درعوض؛ جمعیت 
باصدای واحد فریاد زد مرده‌باد مازارن. 

آنگاه راه را به روی مارشال و افراد او گشودند و چون راه خیابان سن‌اونوره 
نزدیکک تربه لوور بو د گفتند که از آن راه برود. 

وقتی مارشال و افراد او به حرکت درآمدند فریکه و دسته اطفال جلو افتادند و 
بعضی از آنها با دهان شیپور و برخی طبل می‌زدند. 

مارشال از این بدرقه کودکان خون‌دل می‌خورد اما نمی توانست صدای اعتراض 
بلند کند. 

و با اين تشریفات مراجعت کرد. 

مازارن به طوری که گفتيم در آ پارتمان خود به انتظار حوادث نشست. وی بعد از 
اینکه از پنهان کردن پول و اشیاء گرانبها فارغ گردید دارتن‌یان را خواست. و بعد متوجه 
شد که آن روز؛ رو زکشیک دارتن‌یان نیست. و نباید منتظر دیدار او باشد. مع‌الوصف به 
فاصله ده دقیقه دارتن‌یان و رفیق لاینفک او پورتوس نمایان شدند. 

اگر مقام صدارت مازارن نبود» وقتی دارتن‌یان را دید می‌دوید و وی و رفیقش را 
درآغوش می‌گرفت. 

اما چون می‌دانست صدراعظم است از جا تکان نخورد. 
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وگفت دارتن‌یان عزیز شما و آقای دووالون خوب به موقع آمدید. و من خیلی 
میل داشتم شما را ببینم تا اینکه بدانم در این پاریس ملعون چه وقایعی اتفاق افتاده است. 

دارتن‌یان گفت: 

عالیجناب وضع پاریس خیلی بد است. 

و مردم مثل اینکه بک مرتبه تغییر ماهیت داده‌اند. این اشخاص تا دیروز بره 
بودند و امروز مبدل به پلنگ شده‌اند. 

و هما کنون که من و آقای دووالون خدمتگزار صمیمی شما از خیابان‌ها عبور 
می‌کردیم در خیابان مونتورکی مردم جلوی ما را گر فتند. 

و با اینکه من لباس رسمی شغل خود را دربر دارم و شاید به علت همین لباس 
مانع از عبور ما شدند. 

به ما گفتند ما نمی‌گذاریم بروید مگر اینکه فریاد بزنید زنده‌باد برو 1 

ایکاش به همین اکتفا می‌کردند و از ما چیزی دیگر نمی خواستند. 

مازارن گفت: 

جیز دیگر چه بود؟ 

دارتن جواب داد؛ 

آنها می‌خواستند که ما باصدای بلند جمله‌ای را بر زبان بياوريم. که من جرأت 
نمی‌کنم در اینجا بگویم. 

بگوئید و وحشت نداشته باشید. 

دارتن بان گفت: 

۔ آنها میل داشتند که ما بگوئيم مرده‌باد مازارن. 

مازارن تبسم کرد. 

اما تبسمی اجباری که به گریه شبیه بوذ و رنگ از صورتش پرید. 

چند لحظه سکوت برقرار گردید. 

و سپس مازارن پرسید: 

آیا شما این جمله را بر زبان آوردید و با صدای بلند ادا کردید؟ 

دارتن‌یان گفت: 

- عالیجناب من صدائی خوب ندارم که خوانندگی کنم و آقای دووالون 
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خدمتگزار شما هم امروز زکام شده‌اند و نمی‌توانند بانگ بر آورند. 

مازارن خوشوقت گردید و گفت: 

- پس شما حاضر نشدید که این جمله را ادا نمائید. 

دارتن‌یان گفت: 

نه عالیحناب, 

مازارن گفت: 

بعد جه شد. 

دارتن‌یان جواب داد: 

-اگر به لباس‌های ما توجه فرمائید خود حدس می‌زنید که مردم با ما چه کردند. 

بعد دارتن‌یان جای سه گلوله را در لباس و دو گلوله را در کلاه به مازارن نشان 
داد. 

لباس رفیق او پورتوس نیز بر اثر حمله مردم دریده و یک ضربت تبرزین یک 
طرف لباس را به کلی چاک داده و یک گلوله ششلول: پر کلاه را قطع نموده بود. 

مازارن باتحسین آن دو را نگریست و در قلب» به شجاعت آنها آفرین گفت و با 
صدائی بلند اظهار کرد: 

-اگر من به جای شما بودم این جمله را بر زبان می‌آوردم و دچار این حملات 
نمی‌شدم. 

قبل از اینکه دارتن‌یان جواب بدهد هیاهوئی به عمارت نزدیک گردید. 

مازارن خیلی ميل داشت که به پنجره نزدیک شود و ببیند چه خبر است. 

ولی جرأت تمی‌کرد. 

و به دارتن بان گفت ببینید برای چه مردم هیاهو می‌کنند. 

دارتن‌یان با جرأت فطری پنجره راگشود و نظری به خارج انداخت و گفت: آه... 
آه... عجب منظره‌ای تأثرآور است. 

مازارن گفت: مگر چه می‌بینید؟ 

دارتن‌یان گفت: 

عالیجناب من آقای مارشال دومیره را می‌بینم که نزدیک می‌شود ولی کلاه بر سر 


ندارد. 
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و آجودان وی یک دست را به گردن آوبخته و عده کثیری از افراد مسارشال 
مجروح شده‌اند. و اسب‌ها هم زخمی هستند به طوری که در همه جا اثر خون به چشم 
می ر سد. 

ناگهان دارتن‌یان حرف خود را قطع کرد و بانگ زد آه... نگهبانان عمارت 
تفنگ‌ها را به طرف مردم نشانه می روند وخیال دارند که به سوی خلق تیراندازی کنند و 
این عمل دیوانگی است. 

مازارن گفت: آنها طبق دستوری که صادر شده رفتار می‌کنند. 

دارتن‌یان گفت: 

این دستور چیست؟ 

دستوری که به آنها داده شده این است که هرگاه مردم به این عمارت نردیکک 
شدند تیراندازی نماند. 

آیا می‌دانید نتیجه این عمل چه خواهد شد. 

نتیجه‌اش جیست؟ 

این قصر محو خواهد گردید. 

مگر نمی‌بینید که ما در اطراف این قصر چه طارمی‌های آهنی قطور و بلند 
داریم. ۲ 
این طارمی‌ها پنج دقیقه مقابل هجوم خلق تاب نمی آورد و بعد یک سنگ از 
این عمارت روی سنگ دیگر باقی نخواهد ماند. 

و قبل از اینکه مازارن چیزی بگوید و دستوری جدید صادر کند دار تن‌یان نصف 
تنه را از پنجره خارج کرد و بانگ زد. 

ولی غوغای فریکه و همسالان او و هیاهوی مردم مانع از این شد که نگهبانان 
قصره صدای دارتن‌بان را بشتو ند. 

و چند تیر به طرف جمعیت خالی کردند. 

و طوری سنگ‌ها و آجرهای عمارت مورد اصابت گلوله‌ها فرار گرفت که تصور 
می‌شد همه سنگ‌ها و آجرها ذره ذره به اطراف, پرا کنده خواهد گر دید. 

و یک گلوله از کنار دارتن‌یان گذشت و وارد اطاق شد و یک آئینه گران‌قیمت 
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ونیزی را درهم شکست. 

کاردینال مازارن گفت: 

افسوس که این آثینه شکست زیرا آن را در ونیز خریداری کرده بودم و خیلی 
قیمت داشت. 


دارتن‌یان آهسته پنجره را بست. و روی به طرف مازارن کرد و گفت: 

عالیجناب برای این آثینه نالان نباشید. 

مازارن گفت: 

آخر شما نمی‌دانید که من به چه مبلغ آن را خریداری کرده بودم. دارتن بان گفت 
من قیمت این آئینه را نمی‌دانم ولی اطلاع دارم که تا یک ساعت بعد در این عمارت؛ 
یک آثینه. چه کار ونیز و چه کار پاریس باقی نخواهد ماند و شاید سنگ‌ها و آجرهای 
این عمارت هم پرا کنده گردد. 

مازارن گفت: پس به عقیده شما چه بابد کرد؟ 

دارتن یان با بی اعتنائی گفت: 

من از طرز فکر شما در حیرت هستم زیرا وقتی شما می‌توانید با آزادکردن 
بروسل مردم را راضی کنید چرا خودداری می‌نمائید. 

چون اگر این مرد را آزاد نمائید چیزی را از دست نداده‌اید و یک رایزن پارلمان 
به جه درد شما می خورد که او را توقیف کرده‌اید؟ 

مازارن به پورتوس گفت: 

آفای دووالون عفیده شما جیست؟ 

پورتوس جواب داد: 

من نیز عقیده دارم که باید فوراً بروسل را به مردم داد. 

مازارن به پا خاست و گفت: 

راست می‌گوثید... ببایید به اتفاق برویم تا من در این خصوص با ملکه فرانسه 

مازارن جلو افتاد و دو نفر دیگر عقب او روانه شدند. 

از چند آ پارنمان گذشتند تا به یک دهلیز طولانی رسيدند. در انتهای آن دهلیز 
مازارن توقف کرد و گفت: 
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آقایان آیا من می‌توانم مطمثن و متکی به شما باشم. 

دارتن بان گفت: 

عالیجناب ما از کسانی هستیم که فقط یک مرتبه قول وفاداری می‌دهیم. 

و دیگر حرف خود را پس نمی‌گيريم. 

مازارن آنها را وارد اطاقی کوجک کرد و گفت: اینجا باشید تا من شما را صدا 


و خود از اطاق خارج گردید و وارد سالن آن‌دو طریش شد. 

اطاقی که دارتن‌یان و پورتوس در آن بودند فقط به وسیله یک پرده ماهوت از 
سالن آن‌دوطریش جدا می‌گردید. 

رسوم آن عصر چنین بود که برای اطاق‌های کو چک که در اطراف یک سالن 
بزرگ ساخته می‌شد» در نمی‌ساختند و با پرده آنها را از سالن جدا می‌کردند. 

دارتن‌یان و پورتوس نه فقط از پشت برده صداهای سالن را می‌شنیدند بلکه از 
لای پرده اشخاص راهم در آنجا می دیدند. 

آن‌دوطریش وسط سالن ایستاده» از شدت خشم رنگ از صورتش پریده بود. 

معهذا طوری به نفس سلطه داشت که از صحبت او نمی توانستند به خشم وی پی 

ات ۶ 

در عقب آن‌دوطریش: کومنژ وی کیه -گی‌تو و در عقب آنها. خانم‌ها حضور 
داشتند. 

مقابل آن‌دوطریش سگیه بااحترام ایستاده آن زن را می‌نگریست و سرگذشتی را 

سگیه همان است که بیست سال قبل در زمان لوثی سیزدهم بسیار آن‌دو طریش را 
اذیت کرد. 

ا 

و سرگذشتی که حکایت می نمود مربوط به خود او بود و می‌گفت: 

امروز من با کالسکه خود از خیابان‌ها عبور می‌کردم که یک مرتبه مردم به 
کالسکه حمله‌ور شدند و آن را درهم شکستند. 

ما در کالسکه دونفر بودیم یکی من و دیگری برادرم که متصدی روحانی شهر 
مو می‌باشد. 


۵۹۴ سه لفنگدار 


بعد از درهم شکستن کالسکه از طرف مردم من و برادرم فرار کردیم. 

و خود را به عمارت آقای او رسانیدیم. 

ولی مردم که دیدند ما وارد عمارت مزبور شده‌ایم به آنجا حمله‌ور شدند. 

و هرچه را که در عمارت یافتند شکستند و دریدند و ویران نمودند. پیرزتی در 
آن عمارت من و برادرم را در یک اطاق کو چک پنهان کرد. 

ولی مردم به آن اطاق نزدیکک می‌شدند و من نظر به اینکه مرگ خود را نزدیک 
و فطعی یافتم نزد برادرم به گناهان خویش اعتراف نمودم که بدون آمرزش و بخشایش 
از جهان نرفته باشم. 

ولی در آخرین لحظه مردم از ورود به اطاق مزبور منصرف شدند. 

چون فکر می‌کردند که ما از دری: واقع در عقب عمارت فرار کرده‌ايم. 

و بدین ترتیب ما نجات یافتیم. 

سپس همان پیرزن با ماا کمک کرد و لباسی از البسه آقای او راکه در خانه نبود به 
من پوشانید و من از خانه مزبور خارج شدم. و هنگام خروج ديدم که سه نفر از محافظین 
من به قتل رسیده‌اند. این سه نفر در موقع حمله مردم اطراف کالسکه بودند. و موقعی که 
به عمارت آقای او رفتم آنها مقابل مدخل عمارت جلوی مهاجمین را گرفتند. 

وقتی سگیه این سرگذشت را نقل می‌کرد مازارن وارد سالن شد: و آهسته به 
آن‌دوطریش نزدیک گردید و کنارش ایستاد. 

آن‌دوطریش به مازارن توجه نکرد و از سگیه پرسید عقیده شما در این باره 
چیست؟ 
سگیه گفت: 
خانم من عقیده دارم که اوضاع خیلی بد است. 
آن‌دو طریش گفت: 
می‌خواهم از شما پپرسم چه راه‌حلی را به من پيشنهاد می‌نماائید. 
سگیه گنت: 
خانم من راه‌حلی را درنظر گرفته‌ام. 
اما می‌ترسم که بر زبان بیاورم. 
آن‌دوطریش باتبسمی تلخ گفت: آقای سگیه شما از چه موقع این طور نرسو 


سه تفنګدار ۵۵ 


شده‌اید مگر فراموش کرده‌اید در گذشته چقدر جرأت داشتید. 
سگیه سرخ شد و چند کلمه برای عذرخواهی زیرلب ادا کرد... 
آن‌د و طریش گفت: 
آقاء ما راجع به گذشته بحتی نداریم جون» گذشته حزو حوادث متقصی شده 


و صحبت ما مربوط به زمان حال می‌باشد. 

و من از شما می‌پرسم چه اندرزی به من می دهید و اگر شما به جای من بودید چه 
می‌کردید؟ ۱ 

سگیه گفت: 

به عقیده من بابد بروسل را آزاد کرد. 

آن‌دو طریش گفت: 

نه... محال است که من این مرد را آزاد کنم. 

در اين موفع صدای پائی شنیده شد و مردی بدون اينکه قبلاً کسب اجازه کند 
وارد اطاق گردید. 

چون آن‌دو طریش تفرقه حواس داشت متوجه این بی‌ادبی نگردید. 

خود آن مرد هم که میره بود از فرط اضطراب فراموش کرد کسب اجازه نماید. 

آن‌دوطریش او را دید و گفت: 

آه... مارشال... این شما هستید... امیدو ارم که این عوام فرومایه را برجای خود 
نشانیده باشید تا دیگر از این جسارت‌ها نکنند. 

س اا 

خانم بد و آً اجازه می‌خواهم عرض کنم که برای تأدیب عوام‌الناس سه نفر از افراد 
من در پل‌نو؛ و چهارنفر در محلة هالء و شش‌نفر در خیابان آربرسک و دونفر مقابل 
همین عمارت به فتل رسیدند. 

به‌علاوه دوازده مجروح را با خود برگردانیدم. 

کلاه من هم در میدان جنگ باقی ماند چون یک گلوله آن را برد. خود نیز اگر 
کمک اسقف پاریس نبو د مانند کلاهم در میدان جنگ می‌ماندم. 

ولی او رسید و مرا از دست عوام‌الناس رهانید. 


1 سه تفنگدار 


آن‌دو طریش گفت: 

اسم اسقف راکه بر زبان آوردید سبب شدید که من موضوعی را به خاطر بیاورم. 

و آن اینکه وقتی امروز صبح شنیدم که او ضاع شهر عوض گردیده متوجه‌گردیدم 
که این مرد فتنه‌انگیز پا کوتاه در این قضایا بدون دخالت نیست و این حرف شما ظن مرا 
تأیید کرد. 

میره خنده کنان گفت: 

خانم از این مرد پا کوتامه هنگامی که من شرفیاب هستم بدگوئی نفرمائید. 

زیرا مساعدتی که او امروز به من کرده هنوز تازه است و من نمی‌توانم فورآ" این 
کمک بزرگ را فراموش نمایم. 

آن‌دو طریش گفت: 

بسیار خوب... اگر شما میل دارید که از او متشکر باشید مختار هستید. 

ولی من تعهدی را برگردن نمی‌گیرم اما خوشوقتم که شما زنده و سالم مراجمت 
نموده‌اید. 

میره سر فرود آورد و تشک رکرد. 

سپس گفت: 

خانم بازگشت من به اینجا بدون شرط نبوده و عوام‌الناس فقط به یک شرط مرا 
آزاد گذاشتند که مراجعت کنم. 

آن‌دو طریش گفت: این شرط چیست؟ 

میره گفت: 

عوام‌الناس مرا مجبور کردند که قول بدهم دربازگشت. اراده آنها را به عرض 
شمابرسانم. 

آن‌دو طرش خم به ابرو انداخت. 

و حاضرین دریافتند که او غضبناک گردیده است. 

همه سکوت کردند تا اینکه آن‌دوطریش سکوت را شکست و اظهار نمود. 

آقای میره... حرف شما مرا متعجب کرد... آیا گفتید که قول دادید که اراده مردم 
را به اطلاع من برسانید و معلوم می‌شود خطری بزرگ شما را تهدید می‌کرده که این 
سفارت غیرعادی را برعهده گرفتید. 


سه للنگدار ۳ ۲ 


حاضرین فهمیدند آنچه موجب خشم آن دو طریش گردیده کلمه اراده است. 

و وی خود را خیلی بزرگتر از آن می‌داند که اراده عوام‌الناس به او ابلاغ شود. 

میره نیز بعد از گفته آن‌دو طریش این موضوع را دریافت و گفت: 

خانم من از اينکه نتوانستم درست ادای مقصو د کنم استدعای بخشایش دارم زیرا 
ما سربازان که اهل جنگ هستیم نمی توانیم مانند وکلای عدلیه و خطباء. کلمات را 
درست ادا نمائیم و اينک متوجه می‌شوم که می‌بایست بگویم که قول داده‌ام استدعای 


مردم رابه عرض شما برسانم. 
آن‌دوطریش تبسم کرد و گفت: آبا وضع خیابان‌ها خطرناک بود؟ 
مارشال گفت: 


خانم شاید منظور شما این باشد که بخواهید بفرمائید آیا امروز من ترسیدم یا نه؟ 

آن‌دو طريش دوباره تبسم نمود. 

مارشال گفت: 

خانم اعتراف می‌کنم که من امروز در خیابان‌ها متوحش شدم. و این سومین مرتبه 
است که ترس بر من غلبه نمود. 

و با اینکه در دوازده جنگ بزرگ و دهها جنگ کوچک شرکت کرده‌ام و 
نترسیدم امروز بیم؛ بر من راه یافت. 

و اینک از خداوند سپاسگزارم که شرفیاب حضور شما هستم و با اینکه تبسم 
علیاحضرت را نسبت به خود تهدیدآمیز می‌بینم باز شکر می‌کنم که مقایل این 
عفریت‌های جهنمی که تا درب این قصر هم مرا بدرقه نمودند قرار نگرفته‌ام. 

دارتن‌یان که در اطاق مجاور به اتفاق پورتوس این صحبت‌ها را می‌شنید آهسته 


ص 2 8 
در گوش پورتوس گفت: 
آبا متوجه شدی جه جواب ماهرانه‌ای به آن‌دوطریش داد؟ 
۳ ۳-4 
پورتوس گفت: بلی. 


آن‌دوطریش خطاب به مارشال اظهار کرد خوب... اراده رعایای من» که شما 
مأمور ابلاغ آن شده‌اید چیست؟ 

مارشال گفت: 

خانم آنها استدعا دارند که شما بروسل را آزاد بفرمائید و به آنها برگردانید. 


۵۸4 سه تفتعدار 


آن‌دو طریش گفت: 


من هرگز این مرد را آزاد نخواهم کرد. 
میره تعظیم کرد و گفت: هرچه اراده بفرمائید همان باید بشود زیرا شما اختیاردار 


بعد مارشال قدمی عقب گذاشت که از اطاق خارج شود. 
آن‌دو طریش گفت: 

کجا می‌روید؟ 

مارشال گفت: 


-می‌روم که جواب علیاحضرت را به مردم برسانم. 

-من میل ندارم که شما بروید و جواب مرا به آنها برسانید زیرا مایل نیستم که بین 
ما و رعايايم مذاکراتی صورت بگیرد یعنی آنها به وسیله مذا کره چیزی را به من تحمیل 

مارشال گفت: 

خانم» من مجبورم که بروم و این جواب را به آنها ابلاغ کنم. 

زیرا قول شرف داده‌ام که آنها را از نتبجه نقدیم گزارش» به حضور شمان 
مستحصر نمایم. 

آن‌دو طریش باخشم گفت: 

آقاء من به شما می‌گویم که نباید بروید. 

مارشال گفت: 

آخر من شرافت اصیل‌زادگی خود راگرو داده‌ام. و اگر شما امر توقیف مرا صادر 
فرمائید باز مجبورم که این جواب را به مردم ابلاغ کنم. 

بر اثر این حرف برقی از چشم‌های آن‌دو طریش جستن کرد و گفت: 

آقا من اشخاصی را توقیف کرده‌ام که خیلی بزرگتر از شما بودند. 

و آنگاه روی برگردانید وگفت: گی تو جلو بيائید. 

مازارن که حضور داشت فهمید اکنون حکم توقیف میره صادر خواهد شد و 
مشکلی جدید» بو جود خواهد آمد وگفت: 

خانم آیا اجازه می‌دهید که من نیز نظریه خود را به عرض برسانم؟ 


سه لفنگدار ۲ wor‏ 


آن‌دو طریش گفت: 

اگر نظریه شما هم مانند دیگران است و می‌گوئید که بروسل بابد آزاد شود 
می توانید که مرا از شنیدن نظریه خود محروم نمائید. 

مازارن گفت: 

نه خانم من می‌خواهم این پيشنهاد را معروض بدارم. 

گو اینکه اگر مورد قبول شما قرار بگیرد پیشنهادی بد نیست. و می خواهم عرض 
کنم که اسقف پاریس را به اینجا احضار بفرمائید. 

آن‌دو طریش باصدای بلند گفت: 

تمام این فتنه‌ها زیر سر این مرد دسیسه‌باز است و او محر مردم شده و آنها را 
وادار به طغیان کرده و آن وقت شما می‌خواهید که من او را احضا رکنم. 


مازارن گفت: 

خانم اگر شما عقیده دارید که وی این فتنه را بوجود آورده بهتر آنکه او را 
احضار نمائید. 

آن‌دو طریش باغضب گفت: 

برای جه؟ 


مازارن جواب داد: 

برای اینکه اسقف پاریس چون این آتش را افروخته خود او می‌تواند آن را 
خاموش نماید. 

کومنژ که بیرون را می‌نگریست گفت: خانم» برحسب تصادف فرصتی سفتضی 
برای احضار او به دست آمده زیرا وی هم‌اکنون از نزدیکی قصر مي‌گذرد و در میدان 
پاله‌رو یال مردم را تقدیس می‌نماید. 

آن‌دوطریش به پنجره نزدیکک شد و گفت: 

راست است. و خود اوست که از میدان عبور می‌نماید. نگاه کنید... از فرق سر تا 
نوک پای این مرد تقلب و ریا می‌بارد. 

مازارن گفت: این مرد با اینکه اسقف است مردم درحضورش زانو بر زمین 
می‌زنند ولی اگر من اکنون وارد این میدان شوم با اینکه کاردینال هستم مرا قطعه قطعه 
می‌نمایند و لذا استدعا می نمایم که او را احضار بفرمائید و در مقام استمالت برآلید. 


2۳7 سه تفنگدار 


آن‌دوطریش آهسته به کاردینال مازارن گفت: 

خوب است که شما هم مثل مردم بگوئید که اراد شما چنین می‌باشد و من باید 
از اراد شما پیروی نمایم. 

مازارن سر فرود آورد ولی چیزی نگفت 

بعد از تقریباً ده انیه سکوت آن‌دو طریش خطاب به مارشال گفت: 

- آقای مارشال برو بد اسقف را نزد من بیاورید. 

مارشال سر فرود آورد و قبل از ابنکه از اطاق خارج گردد گفت: خانم جواب 
مردم را چه بدهم؟ 

آن‌دو طریش گفت: 

- به مردم بگوثید همان‌گونه که من شکیبائی دارم آنها نیز صبر داشته باشند. 

این گفته طوری جدی ادا گردید که مارشال جرأت نکرد چیزی بگوید و برای 
اجرای امر مادر لوئی چهاردهم.از اطاق خارج گردید. 

پس از اينکه مارشال رفت دارتن‌یان رو به طرف پورتوس نمود و گفت: من 
نمی دانم عاقبت این کار چه خواهد شد؟! 

پورتوس گفت: 

من عاقبت این کار را خوب نمی‌بینم ولی باید منتظر بود و دید که پایان کار چه 
می‌شود. 

در اطاق آن‌دوطریش سکوت حکمفرمائی می‌کرد و هميچ‌کس لب به تکلم 
نمی‌گشود. 

تا اینکه آن‌دو طریش به کومنه نزدیک شد و جیزی آهسته به او گفت و مازارن از 
این نجوا نگران گردید چون یقین داشت که آن‌دوطریش حکمی سخت برای اسقف. بر 
س رکومنژ صادر می‌نماید. 

و از فرط نگرانی نظری به یک طرف تالار که در آنجاء دارتن‌یان و پورتوس 
پشت پرده بودند انداخت و به زبان حال از آنها پرسید آیا آمادۀ حمایت از من هستید یا 
نگ 

در موقعی که آن‌دوطریش امری برای کومنژ صادر می‌کرد ساير حضار آهسته 
حرف می زدند. 


سه تفنگدار ٤‏ ۵۷۱ 


تا اینکه در باز شد و گوندی وارد اطاق گر دید. 

مارشال که او را آورده بود مثل اینکه می خواهد وی را معرفی نماید گفت: خانم 
آقای اسقف به محض اینکه امر شما را دریافت کردند باعجله عازم شرفیابی شدند. 

آن‌دوطریش دوقدم به طرف گوندی رفت و نظری خشمگین به او انداخت و 
درحالی که لب پائین او قدری می‌لرزید گفت: آقا نظرية شما درخصوص این بی‌نظمی 
چیست؟ 

گوندی گفت: 

خانم این یک بی‌نظمی نیست بلکه یک طغیان شدید است. 

آن‌دو طریش بیشتر غضبناک گردید و گفت: 

طغیان شدید عنوانی است که کسانی که خواهان شورش رعابای من هستند برای 
این بی‌نظمی بیدا کر ده‌اند. 

این جمله باصدای بلند ادا شد زیرا مادر لوئی چهاردهم که بقین داشت محرک 
مردم گوندی می‌باشد و او را مستول حوادت می‌دانست نمی‌توانست خونسردی خود را 
حفظ نماید و افزود: 

کسانی که این واقعه را بوجود آورده‌اند می‌توانند هر اسم که مايل هستند روی 
آن بگذارند ولی بدانند که قدرت و سیادت لوئی چهاردهم این بی‌نظمی‌ها را مبدل به 
نظم و آرامش خواهد کرد. 

گوندی با خونسردی گفت: 

خانم. آیا منظور شماء از اينکه مرا مفتخر به شرفیابی فرمودید این بود که این 
فرمایش‌ها را بکنید؟ 

مازارن دید که اگر مجال جواب به آن‌دوطریش بدهد وی طوری کار را خراب 
خواهد کرد که اصلاح پذیر نخواهد بود. 

لذاگفت: 

نه اسقف عزیزه خانم از این جهت شما را احضار کردند که نظرية شما را 
درخصوص این وقایع پرسش کنند. 

گوندی مانند کسی که از این سثوال حیرت کرده و خود را درخور این افتخار 


نمی‌داند با اینکه افتخار مزبور را مربوط به خویش تصور نمی‌کند خطاب به آن‌دو طریش 


AYY‏ سه تفنکدار 


۔ خانم آیا راست است که شما برای کسب نظریه از من امر به شرفیابی من صادر 
نمودید؟ 

بل 7 

گوندی سر فرود آورد و گفت: 

خانم لابد منظور شما این است که بدانید از چه راه می‌توان... 

مازارن صحبت اسف را فطع نمود و گفت: 

خانم میل دارند بدانند اگر شما به جای ایشان بودید چه می‌کردید؟ 

اسقف گفت: خانم اگر من به جای شما بودم بروسل را آزاد می‌نمودم و به خلق 
پس می‌دادم. 

آن‌دوطریش گفت: اگر من او را آزاد نکنم چه خواهد شد؟ 

مارشال جواب داد در این صورت فردا در سراسر پاریس یک سنگ روی سنگ 
دیگر باقی نمی‌ماند. ۱ 

آن‌دوطریش بانفرت و بی آنکه روی خود را به طرف مارشال برگرداند گفت: 
آقا... من با شما صحبت نم یکنم. 

و بعد رو به طرف گوندی کرد و افزود: 

اگر من بروسل را به مردم پس ندهم چه می‌شود؟ 

اسقف گفت: 

خانم ا منظور شما این اس ت که بدانید نظریه من چیست به عرض می رسانم که 
نظریه من کاملاً موافق با نظریه آقای مارشال می‌باشد. 

بک مرتبه صورت آن‌دوطریش سرخ شد و چشم‌های آبی‌رنگ وی تو گوئی 
نزدیکٹ بود از حدقه بیرون بیاید. 

و لب‌های او شروع به لرزیدن کرد. 

خشم آن‌دوطریش به قدری شدید بود که مازارن با اینکه عادت داشت 
طغیان‌های غضب آن دو طریش را ببیند به وحشت درآمد و از عافبت کار ترسید. 

آن‌دو طریش درحالی که صدایش از غضب مرتعش بود بانگ زد عجب راه‌حلی 
پیش پای من می‌گذارید... واقعاً که راه‌حلی بسیار جالب‌توجه است... و طبعاً از یک 
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کشیش نباید غیر از این انتظاری داشت. 

جمله اخیر ناسزا بود ولی گوندی جوابی نداد چون عزم کرد که خونسرد باشد. 

او می‌دانست که کار بر وفق مراد اوست و تحمل پک يا دو ناسزای دیگر برای 
وی مشکل نخواهد بود: 

در عوض کینه و حس انتقام مانند زهری که در کام افعی ذخیره شو د ذره‌ذره در 
قلب او انباشته می‌گردید. 

آن‌دو طریش نظری به مازارن انداخت و با آن نگاه از وی دعوت کرد که چیزی 
بگوید و سکوت را بشکند. 

مازارن با لهجه ایتالیائی خویش. درحالی که بعضی از کلمات فرانسوی را درست 
ادا نم یکر د گفت: 

خانم آقای اسقف. اندرزی نیکو به شما تقدیم کردند و همان طوری که به عرض 
رسانیدند راه‌حل قضیه این است که بروسل را زنده یا مرده به خلق پس داد و فوراً این 
حادثه خاتمه می‌باید. 

استف گفت: عالیجناب اگر شما بروسل را مرده به مردم تحویل بدهید البنه حادثه 
خاتمه می‌یابد ولی نه آن طور که شما انتظار دارید بلکه به شکلی دیگر این امر فیصله پیدا 
می‌کند 


مازارن مثل کسی که اشتباه کرده گفت: 
عجب... عجب... من هنوز نمی‌توانم زبان فرانسوی را به خوبی تکلم کنم و 
کلماتی از دهانم بیرون می آید که مژید فکر و نظریۀ من نیست و باو ر کنید اینکه گفتم 
مرده یا زنده برحسب عادت بود زیرا هنگام گفتگو این جمله زیاد تکرار می‌شود و 
خوشابه حال شما آقای اسق ف که در زبان فرانسوی مسلط هستید و می‌توانید جملات را 
درست و نصیح ادا نمائید. 

دارتن‌یان در اطاق مجاور آهسته د رگوش پورتوس گفت: آیا می‌شنوید که اینها 
چه می‌گویند؟ پورتوس گفت: بلی. 

دارتن‌یان گفت: اینها عده‌ای از بزرگان درجۀ اول مملکت فرانسه هستن که اينک 
در یک مجلس مشاوره حضور دارند و درخصوص یکی از مهمترین مسائل این کشور 
بحث می‌کنند و آبا متوجه هستید چه چیزها می‌گویند و باز رحمت بر ما که در محاصره 


۵۴ سه تفنگدار 


(روشل) وقتی مجلس مشاوره می آراستیم بهتر از اینها صحبت می‌کردیم. 

گوندی گفت: 

خانم چون شما حاضر نیستید که راه‌حل را پذبرید تردیدی وجود ندارد که 
راه‌حلی بهتر مورد توجه شما فرا ر گرفته است. 

زیرا من می‌دانم که شما و مشاورین خردمندتان می دانید که وضع کنونی مملکت 
فرانسه دقیتی است و نباید گذاشت که اوضاع امروزی ادامه پیداکند زیرا ادامه این اوضاع 
منتهی به انقلاب خواهد شد. 

آن‌دوطریش باتحقیر و تمسخرگفت: 

آقای اسقف پس به عفیده شما این واقعه که دیروز بی‌نظمی بود امروز مبدل به 
طغیان شده: فردا مبدل به انقلاب خواهد گر دید. 


اسقف گفت: 
بلی خانم. 
آن‌دو طریش گفت: 


-هرکس حرف‌های شما را بشنود تصور می‌نماید که ملت فرانسه به کلی قید و بند 
انضباط را پاره کرده و خودسر شده... آبا واقعاً چنین است؟ 

اسقف گفت: 

-بلی خانم و امسال اوضاع ارو پا غیر از سنوات گذشته می‌باشد و هرگاه نظری به 
انگلستان بیندازید» صحت عرض من بیشتر آشکار می‌شود. 

آن‌دو طریش گفت: 

من می دانم که اوضاع انگلستان خوب نیست ولی خوشبختانه ما در فرانسه 
شخصی مانند کرومول نداریم. 

گوندی گفت: 

خانم» معلوم نیست که ما در فرانسه شخصی مانند کرومول نداشته باشیم زیرا 
این‌گونه اشخاص در همه جا ممکن است باشند منتها دیده نمی‌شوند و وضع آنها چون 
صاعفه به شمار می آید و فقط وفتی صاعقه هبوط کرد و آسیب رسانید آشکار می‌شود و 
قبل از آن ناپیداست و هیچ‌کس تصور نمی‌نماید که و جود داشته باشد. 

از این حرف حاضرین لرزیدند. 
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و یک مرتبه دیگر سکوت بر مجلس مستولی گردید. 


آن‌دو طریش دو دست را روی سینه نهاده مثل این بود که از توسعۀ ضربان قلب 


خود جلوگیری می‌کند. 
دارتن‌یان خطاب به پورتوس گفت: 
آیا این کشیش را می‌بینید؟ 
۳ 


پورتوس گفت: 


کدام کشیش را می‌گو ئید؟ 

همین کشیش کوچک اندام یعنی اسقف پاریس را می‌گویم. 

خوب منظور شما جیست؟ 

می خواهم بگویم این شخص بک مرد حسابی است. 

پورتوس صورت را به طرف دارتن‌یان برگردانید و حیرت‌زده او را نگریست. 

و معلوم بود که نمی‌تواند بفهمد که وی چه می‌گوید. 

گوندی سکوت را در تالار شکست و خطاب به آن‌دوطریش گفت: 

از تفکرات شما چنین احساس می‌کنم که قصد دارید اوامری شدید صادر 


ولی زنهارء که اوامر شما سبب تشدید وخامت اوضاع نشود و خشم مردم را 
زیادتر ننماید. 

آن‌دوطریش به تسخ ر گفت: 

آقای اسقف چون شما را داربم خشم مردم برای ما بدون اهمیت است زبرا 
بانفوذی که شما تحصیل کرده‌اید می توانید به وسیله دعا و تبرک مردم. آنها را آرام 


و ۳ عم و E‏ س 2 
خانم می‌ترسم که ا گر وقت بگذرد نفوذ من نیز از بین برود و دیگ رکاری از من 
ساخته نباشد. 
و ص 
ولی اکر شما بروسل را به مردم پس بدهید علت هرگونه عدم رضایت از بین 
می‌رود و هر نوع بهانه جوئی متتفی می‌شود و از آن پس اک رکسی مبادرت به شرارت 
کرد شما می توانید و حق دارید که به شدت او را مجازات کنید. 


۸۳۹ سه تفنگدار 


آن‌دوطریش گت گفت: 
4 ۳ 5 = ۰۱۰۱ ۰ ۴ 
مگر در این ساعت من این حق و توانائی را ندارم؟ 
اسقف گفت: 
خانم اگر دارای این حق و توانائی هستید چرا از آن استفاده نمی‌نمائید؟ 
دار نن‌یان آهسته به پورتوس گفت: 
آیا شنیدید چه گفت؟ 
پورتوس گفت: بلی. 
دارتن‌یان گفت: من عاشق این‌گونه مر دان شجاع و باصراحت هستم زیرا این افراد 
می‌دانند چه می خواهند و چه می‌گویند و چه باید بکنند. 
و ایکاش این مرد صدراعظم فرانسه بود و من هم صاحب منصب او. 
۰ 4 3 ۰ 2 
و من مجبور نمی‌شدم با مردی بي‌خاصیت مثل مازارن کار بکنم و اگر این مرد 
صدراعظم فرانسه می‌شد من و او خیلی از کارهای بزرگ را به انجام می‌رسانيدیم. 
آن‌دوطریش با یک اشاره همه حاضرین را مرخص کرد ولی سازارن که 
می‌دانست مستثنی می‌باشد باقی ماند. 
عم 
گوندی هم می خواست برود. 
2 
ولی آن‌دوطریش به او گفت: 
آفا توقف کنید. 
۶ ل ۳ ع 
کگوندی سر فرود آورد و دردل گفت: تصور می‌کنم که آن‌دوطریش بالاخره 
س 7 اس 
دارتن‌بان پشت پرده آهسته به پورتوس گفت: آ یا متو جه هستید که آن‌دو طریش 
گم اسر 
برای چه گوندی را نگاه داشته است؟ 
۳ ح-_ 
پورتوس گفت: نه. 
دارتن بان گه کفت: 
وی فصد دارد این اسقف را به قتل برساند. 
1 ا 
پورتوس گفت: آه... 
دارتن بان گفت: 
ولی مطمثن باشید که من نه فقط مرتکب قتل این مرد شجاع و بااراده نمی‌شوم 
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بلکه اگر دیگران بخواهند او را به قتل برسانند مانع می‌گردم. 

پورتوس گفت: من هم مانم از قتل او خواهم گردید. 

پس از اینکه حضار رفتند مازارن یک صندلی پیش کشید و نشست و با خود 
گفت: یقین دارم امروز در این اطاق واقعه‌ای بزرگ اتفاق می‌افتد زیرا آن‌دوطریش 

مازارن درست فکر می‌کرد و آن‌دوطریش بسیار غضبناک می‌نمود و از فرط 
خشم نمی‌توانست آرام بگیرد. 

و در اطاق می‌رفت و می آمد و گاهی خود را باد می‌زد و زمانی عطر می‌بوئید. 

گوندی هم نگران شده بود. 

وی اطراف را می‌نگریست که ببیند پشت پرده‌ها کسی هست یا خیر؟ 

و گاهی آهسته دست روی زره خود که زیر لباس در بر داشت می‌گذاشت. 

که اگر بدو حمله‌ور گردیدند از خویش دفاع نماید. 

یک مرتبه آن‌دو طریش مقابل اسقف توقف کرد و گفت: 

خوب. آقای اسقف. حال که تنها شده‌ایم را‌حل خود را تکرار کنید. 

اسقف گفت: 

خانم به عقیده من راه‌حل این است که شما علنی اعتراف نمائید که اشتباه کردید و 
این اعتراف به نظر من یکی از شاهکارهای دولت‌های بزرگ و قوی می‌باشد. 

بدین ترتیب و هم‌چنین با بازگردانیدن بروسل یک مرتبه صداها خواهد خوابید و 
شهر آرام خواهد شد و هرگونه بهانه و دستاویز از دست مردم گرفته می‌شود. 

آن‌د و طریش بانگ زد: 

-اين چه اندرزی است که به من می‌دهید؟ 

چگونه من می‌توانم قبول کنم که نزد یک مشت بی سر و پا خود را کوچک 
نمایم و به اشتباه خود اعتراف کنم؟ 

TT‏ نه... نه به 

فول کاترین دومدیسی به نوتردام سوگند من با دو دست خود بروسل را به قتل می‌رسانم 
ولی حاضر نیستم که او را به این یک مشت اشرار پس بدهم. 

بعد از این حرف آن‌دو طریش که کینه‌اش نسبت به گوندی کمتر از خشم او نسبت 
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به بروسل نبود با مشت به طرف گوندی حمله‌ور گردید. 

گوندی از جای خود تکان نخورد. 

حتی در قیافه‌اش اثر وحشت آشکار نگردید و هیچ‌یک از عضلات قیافۀ او به 
لرزه درنيامد و فقط نگاهی عمیق به چشم‌های آن‌د و طریش انداخت. 

دارتن‌یان پشت پرده آهسته به پورتوس گفت: اگر در این حول و هوش مردی 
چون ویت ری" باشد هم‌اکنون اسقف زندگی را بدرود خواهد گفت 

ولی قبل از اينکه ویت‌ری عزم قتل اين اسقف را بکند من ویت‌ری را به قتل 
خواهم رسانید و بقین دارم که مازارن بسیار از من ممنون خواهد شد. 

زرا کشتن این اسقف در این موقع یک اشتباه بسیار بزرگ است. 

پورتوس گفت: 

-ساکت باشید و گوش بدهید. 

چون مازارن یکث مرتبه از روی صندلی برخاست. 

و به طرف آن‌دوطریش دوید و دست او را گرفت و گفت: خانم... خانم... آبا 
متو جه هستید چه می‌کنید؟ 

و بعد به زبان اسپانیائی افزود: 

آن.. آن... مگر دیوانه شده‌اید. این چه حرکت ناشایسته است که از شما سر 
می نف 

آیا شما متوجه مرتبه و مقام خود نیستید و آیا نمی‌دانید که اینجا کجا است؟ 

از مرتبه و مقام خود شما گذشته مگر شما نمی‌دانید که این مرد امروز در پاریس 
جقدر نفوذ دارد؟ 

این مرد امروز اگر اراده کند در ظرف یک ساعت يا نیم ساعت شما را از حیز 
هستی ساقط خواهد کرد. 

و در این عمارت سنگی روی سنگ دیگر باقی نخواهد ماند. 


۱ ریت ری یکی از محارم لوئی سیزدهم در کشور فرانسه بود که بعد دارای عنوان دوک آنگاه مارشال شد 
و این مرد برحسب دستور لرئی سیزدهم مردی به نام کرن‌سینی را به قتل رسانید و در نیمه اول قرن 
هفدهم میلادی. تقریباً در سن هشتاد سالگی زندگی را بدرود گفت و اشاره‌ای که دارتن‌یان در این فصل 
بدو می‌کند مربوط به واقعه تاریخی موصوف است. (م) 
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بنابراین سیاس باشید و امروز که به این مرد احتیاج دارید او را مورد نوازش فرار 


و روزی که احتیاج شما از او رفع شد آن وقت می‌توانید هر تصمیمی را که ميل 
دارید در مورد او به موقع اجرا بگذارید. 

در غیر این صورت یعنی اگر نتوانید بر خشم خود غبه کنید بازن‌های عامی فرقی 
ندار بد. 

به محض ابنکه مازارن با زبان اسپانیائی شروع به صحبت کرد دارتن‌یان دست 
پورتوس را گرفت و شروع به فشردن کرد. و منظورش این بود که مبادا یک مرتبه 
پورتوس که زبان اسپانیائی را مانند دارتن‌یان می‌دانست به سخن درآید. 

وقتی صحبت مازارن تمام شد دارتن‌یان در گوش او گفت: 

پورتوس.. مبادا هرگز به مازارن بگوئید که شماو من زبان اسپانیائی را می‌دانیم. 

زیرا اگر این حرف را بر زبان بیاوری هم شما محو خواهید شد و هم من. 

و مازارن همین که دریابد ما اظهارات او را فهمیده‌ايم هر دوی ما را به قتل 
خواهد رسانید. 

با اینکه برای بقيةٌ عمر در یکی از زندان‌های دولتی فرانسه جا خواهد داد. 

وقتی مازارن این جملات را بر زبان می آورد قیافه‌اش طوری آرام بود که 
دقیق‌ترین قبافه‌شناسان نمی‌توانستند استنباط کنند که وی راجع به یک امر مهم با 
آن‌دوطریش صحبت می‌کند. 

و هر کسی او را می‌دید می‌انديشید که مشفول یکث صحبت معمولی راجع به 
آب و هوا یا برنامه غذای آن روز می‌باشد. 

گوندی هم با اینکه تیزهوش بود نمی‌فهمید حرف‌هائی که مازارن به آن‌دو طریش 
می‌زند جقدر اهمیت دارد. 

مازارن زبان فرانسوی را نمی‌دانست و مثل همة کسانی که در یک زبان ناشی 
هستند قادر نبود که معانی را درست» به وسیلۀ کلمات فرانسوی ادا کند. ۰ 

در عوض صدراعظم فرانسه در دو زبان ایتالیائی و اسپانیائی تسلط داشت. 

و وقتی که با این دو زبان تکلم می‌کرد معانی را درست و با قوت ادا می‌نمود. 

لذا گفتار او در آن‌دوطریش اثر کرد. 


۵۸۰ سه آفنگدار 


ما نمی توانیم بگوئیم که خشم و کینه از قلب آن‌دو طریش بیرون رفت. 

زیرا وی زنی نبود که به سهولت کینه‌ای را فراموش کند. 

ولی علی‌الظاهر برغضب خود مستولی شد و برق چشم‌های او خاموش گردید و 
آهسته روی یک صندلی نشست و با صدائی محزون خطاب به اسقف گفت: 

آقای اسقف مرا عفو کنید و بدانید که این عمل غیرمنتظره ناشی از این بود که من 
رنج می‌برم. 

زیرا بالاخره من یک زن هستم. 

و هر زن ممکن است تحت تأثیر تقاط ضعف زنانگی خود قرار بگیرد خاصه 
آنکه من از جنگ خانگی سخت متنفر و بیمناک هستم. 

از طرف دیگر من می‌دانم که قدرت دارم و وقتی کسانی درقبال من مقاومت 


می‌کنند خشم بر من مستولی می‌شود. 
و هرگاه خشم و نقاط ضعف زنانگی را با هم جمع نمائید می‌بینید که من چندان 
قاصر نیستم. 


گوندی سر فرود آورد و با تبسم گفت: 

تصور می‌کنم که خانم وقتی صحبت از مناومت می فر مایند اشتباه می کنند. 

زیرا هی چکس مقابل شما مقاومت نمی‌کند و همه این افراد که ملاحظه می‌نمائید 
مردمی مطیع و وفادار هستند. 

و اصلاً کوچکترین عدم رضایت از شما ندارند بلکه فقط خواهان بروسل 

و همین که بروسل را به آنها مرحمت بفرمائید مانند آبی که روی آتش ریخته 
شود تمام این هیجان‌ها یک‌باره از بین می‌رود. 

وقتی اسقف گفت: اصلاً کوچکترین عدم رضایت از شما ندارند مازارن گوش‌ها 


را نیز کرد. 
وی انتظار داشت که بلافاصله بعد از این جمله اسقف بگوید که مردم از مازارن 
ناراضی شستند. 


و همۀ فریادها برای این است که مازارن را نمی‌خواهند. ولی اسقف این گفته را به 
زبان نیاورد. 
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و مازارن در باطن از او متشکر شد که موضوع را مسکوت گذاشته و گفت: 

خانم» استدعا می‌کنم آنچه آقای اسقف می‌گوید بپذیرید برای اینکه وی یکی از 
ماهر ترین سیاسیون کشور ما می‌باشد و به محض اینکه یک مقام کاردینالی خالی شد من 
پيشنهاد می‌کنم که به ایشان تفویض شود. 

گوندی در دل خطاب به مازارن گفت: 

ای ایتالیائی محیل: امروز چون تو به من احتیاج داری این حرف را می‌زنی و فردا 
به محض اینکه احتیاجت رفع شد آرزو می‌کنی که من جان در تن نداشته باشم. 

دارتنیان پشت پرده به پورتوس گفت: 

-نگاه کن. این ابتالیائی با جه سرعت به دیگران و عده مقامات بزرگ می‌دهد. 

دارتن‌یان این حرف را زد و فوراً پشیمان گردید. 

چون ترسید که پورتوس مأیوس گردد. لذا موضوع صحبت را تغییر داد و گفت: 

پورتوس» من تصور می‌کنم که من و شما آینده‌ای درخشان درپیش خواهیم 
داشت. 

پورتوس گفت: چطور؟ 

دارتن‌یان گفت: 

اگر این اوضاع و جنگ داخلی یک سال دیگر طول بکشد مازارن به هر یک از 
ما یک هنک خواهد بخشید. 

و من فکر می‌کنم خوب است از هم| کنون دستور بدهم یک شمشیر طلائی برای 
من بسازند. 

زیرا می‌دانم که مازارن مرا پیشکار کل خواهد کرد. 

پورتوس گفت: من به چه مقامی خواهم رسید؟ 

دارتن‌یان گفت: 

چون مارشال میره در این اوقات تقریباً مفضوب است من تصور می‌کنم که 
مازارن عصای مارشالی او را به شما تفوبض خواهد کرد و شما مارثال فرانسه خواهید 

آن‌دوطریش گفت: 

آقای اسقف آبا واقعاً شما پیش‌بینی می‌کنید که هیجان فرانسوی‌ها عواقب ناگوار 
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داشته باشد. 

اسقف از این حرف حيرت کرد. 

چون او تصور می‌نمود که در این خصوص آنچه که باید بگوید گفته و گفته‌های 
او مورد قبول آن‌دوطریش قرار گرفته است و نظر به اينکه مشاهده کرد مادر لوئی 
چهاردهم هنز ال نگردیدهگفت: 

خانم در این ساعت. هنوز سد نشکسته و این دیوار: جلوی طغیان آب را گرفته 
ولی وقتی سد شکست نمی توان پیش‌بینی کرد چه خواهد شد. 

آن‌دوطریش گفت: آقا وقتی سد شکست ما یک سد دیگر مقابل آب بوجود 
خواهیم آورد... مرخص هستید... بروید. 

گوندی از اینکه مذاکره او با آن‌دوطریش بدون نتیجه شد حيرت کرد. 

و نظری به مازارن انداخت و عازم رفتن گردید مازارن به آن‌دوطریش نزدیکک 
شد که باز با وی صحبت کند. 

در این وقت صدای هیاهوثی دامنه‌دار از میدان پاله‌رویال یسعنی میدان مقابل 
عمارت به گوش رسید. 

از این صداگوندی تبسم کرد. 

ولی رنگ از صورت مازارن پرید و برق غضب که از چشم‌های آن‌دو طریش 
دور شده بود دوباره در دیدگانش درخشید. 

یک مرتبه کومتژ وارد تالار شد و با اضطراب خطاب به آن‌دوطریش گفت: خانم 
مردم قراو لان خارجی را از بین بردند. 

و اکنون مشغول درهم شکستن طارمی‌های آهنی عسمارت هستند امر شما 
چیست؟ و چه باید کرد؟ 

صدائی که از خارج به گوش می‌رسید از غرش طوفان و انفجار صاعقه و فوران 
آتش‌فشان مخوف‌تر بود. 

هریک از این حوادث طبیعی صدائی دارد که وحشت آور است ولی آن صدا از 
همه اینها لرزه آورتر به شمار می آ مد زیرا از قلب و اعصاب برمی خاست. 

حتی دارتن‌بان و پورتوس که در جنگ‌ها شرکت کرده با غرش توپ‌ها و غربو 
جنگاوران و چکاچاک اسلحه و فریاد دلیران و ناله مجروحین و آه محتضرین آشنائی 


سه تفنگدار ۰ ۸۳ 


داشتند از آن صدا لرزیدند. 

گوندی قدمی به جلو گذاشت و خواست حرفی بزند ولی آن‌دو طریش بدو اشاره 
که در جای خود باشد. ۱ 

کومنز گزارش خود را تکرار کرد و گفت: خانم امر شما چیست؟ 

آن‌دو طریش پرسید چند مرد مسلح در اینجا دارید؟ 

کو منز گفت: ششصدنفر. 

آن‌دو طریش گفت: صدنفر را مأمور حفاظت پسر من لوئی چهاردهم کنید و با 
پانصدنفر دیگر این رجاله را جارو نمائید. 

مازارن گفت: خانم... خانم... آیا متوجه هستید چه دستوری صادر می‌نمائید؟ 

آن‌دو طریش به کومت گفت: بروید و امر مرا اجراء نمائید. کومنژ هم 
حسب الو ظیفه بدون چون و چرا برای اجرای امر از تالار خارج شد. 

اما قبل از اینکه کومنژ شروع به اجرای امر کند صدای درهم شکستن طارمی‌ها و 
غریو جمعیت بلند شد و اندام مازارن به لرزه در آمد و ناله کنان خطاب به آن‌دو طریش 
گفت: 

خانم شما هم خود را از بین بردید و هم ما را 

این ندای حاکی از وحشت آن‌دوطریش را نیز ترسانید و گفت: فوراً یک نفر 
برود و کومنژ را بازگرداند. 

ولی مازارن ناله کتان می‌گفت دیگر دیر شده است... دیگر وقت گذشت... و هیچ 
قوه‌ای نمی تواند جلوی این سیل و طوفان را بگیرد. 

فریاد ارتعاش آور جمعیت که یک مرتبه وارد باغ شده بودند پنداری سنگ‌ها و 
آجرهای بنای مزبور را می‌لرزانید. 

دارتن‌یان به پورتوس گفت: شمشیر را از غلاف بیرون بکشيد و آماده باشید زیرا 
هر طور شده باید از آن‌دو طریش و مازارن حمایت کنیم. 

مازارن به طرف اسقف دوید و ناله کنان گفت: او را نجات بدهید... او را نجاث 
بدهید. 

منظور مازارن از او همانا آن‌دو طریش بود. 

گوندی به طرف پنجره رفت و آن راگشود و خود را به مردم نشان داد و دید در 
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رأس یک عده سه چهار هزار نفری جوانی پیش می آید. 

در نظر اول گوندی او را شناخت. 

و دانست که لوویر پسر برو سل می‌باشد. 

گوندی فریاد زد همانجا که هستید توقف کنید و نفوذ او به قدری زياد بود که 
مردم در جای خویش متوقف گرد بدند. 

گوندی گفت: نظر به اینکه موافقت نمو دند که فرمان خروج بروسل را از زندان 
صادر کنند و مشارالیه هم امروز آزاد می‌شود دیگر هیجان شما مفهوم ندارد. 

آن‌دو طریش گفت: آقای گوندی چه می‌گوئید من چه موقع موافقت کردم که 
پروسل را آزاد نمایم. 

مازارن قلم و کاغذی برداشت و به آن‌د و طریش نزدیک شد و گفت: 

خانم آقای گوندی درست می‌گوید. 

آن‌دوطریش خواست مقاومت کند. 

ولی مازارن گفت: آن تمایل من چنین است و شما باید فرمان آزادی بروسل را 
صادر نماگید. 

و قلم را به دستش داد و آن‌دوطریش بدون اراده روی یک صندلی نشست و 
طبق املاء مازارن چنین نوشت: 

مدير زندان محبس سن ژرمن مکلف است که بلافاصله بعد از رژیت این حکم. 
بروسل رایزن پارلمان را آزاد کند. 

مازارن گفت: امضاء کنید. 

آن‌دوطریش حکم را امضاء کرد. 

هنگامی که آن‌دوطریش مشفول نوشتن حکم بود اسقف طوری بادقت او را 
کت که کر ی 

و پس از اینکه ورقه امضاء شد گوندی آن را برداشت و به مردم نشان داد و گفت: 
این است ورقه آزادی بروسل. این است حکمی که هم‌| کنون او را مستخلص می‌کند. 

مردم فریاد زدند زنده‌باد بروسل... زنده‌باد اسقف پاریس. 

اسقف نام آن‌دوطریش را برد و مردم را تشویق کرد که بگویند زنده‌باد 
آن‌دو طریش. 
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اما بیش از معدودی بانگ زنده‌باد برنیاوردتد به طوری که برای بعضی از کسانی 
که در آن عمارت یعنی در گالری و اطاق‌های اطر اف حضور داشتند این فکر پیدا شد که 
ار رز — 
گوندی مخصوصا آن کار راکرد و نام آن‌دو طریش را برد. 

تا اینکه به خو د او ثابت کند که نزد خلق نفوذی ندارد. 

و برعکس وی پیش پاریسی‌ها؛ دارای نفوذی بسیار می‌باشد. 

آن‌دو طریش گفت: 

آقای گوندی اینک که آنچه می‌خواستید به دست آوردید بروید. 
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گوندی سر فرود آورد و گفت: 
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و هر موقع که امری داشتید که انجام آن از عهده من ساخته بود بفرمائید که 
بلافاصله به انجام برسانم. 

آن‌دوطریش که حوصله حرف زدن را نداشت با اشاره سر جواب مثبت داد. 

و هم با آن اشاره او را مرخص کرد. 

وقتی که درب تالار درقفای آن مرد بسته شد آن‌دوطریش مشت خود را حواله 
گوندی نمود و گنت: 

ای مرد بدذات و محیل روزی خواهد آمد که من تو را وادار نمایم از اين زه رکه 
امروز به من نوشانیدی بنوشی. 

مازارن خواست به آن‌دو طریش نزدیک شود و او را تسلی دهد ولی آن زن به 

ار 
وی نهیب زد و گفت: 
هه 

مرا به حال خود بگذارید زیرا شما مرد نیستید. 

مازارن جرأت نکرد با صدای بلند جواب بدهد ولی آهسته گفت: 

من مرد هستم ولی شما زن نمی‌باشید. 

در همین وقت مازارن که به کلی دارتن‌یان و پورتوس را فراموش کرده بود یادش 
آم د که آن دو را در اطاق مجاور نهاده است. 

و لذا تمام صحبت‌های تالار را شنیده‌اند. 

از این استنباط اوقات مازارن خیلی تلخ شد و چین بر جبین افکند و به طرف پرده 


رفت و آن راعقب زد. 
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ولی دید که هیچکس در آنجانیست. 

چون به محض اینکه آن‌دوطریش به مازارن گفت که شما مرد نیستید دارتن‌یان 
دشت پورتوس زا گرفت و کمتا: 

باید از اینجا خارج شد. 

پورتوس گفت: برای چه؟ 

دارتن بان گفت: 

برای اینکه مازارن نفهمد که ما صحبت‌های این اطاق را شنیده‌ایم. 

مازارن از آن اطاق کوچک خارج شد و در گالری به دارتن‌یان و پورتوس 

و به دارتن‌یان گفت: 

شما برای چه از اطاق خارج شدید؟ 

دارتن‌بان گفت: 

وقتی که از طرف ملکه فرانسه به حضار امر شد که از اطاق خارج شوند ما هم 
خارج شدیم زیرا فکر کردیم که امر مزبور شامل ما نیز می‌گردد. 

مرد ایتالیائی برای اینکه یقین حاصل کند که آنها اظهارات افرادی را که در آن 
تالار بودند نشنیده‌اند پرسید: 

از چه ساعت شما در ابنجا هستید. 

پورتوس دهان را برای جواب باز کرد. 

اما دارتن‌یان بدو اشاره نمود که ساکت شود و گفت: 

تقریباً نیم ساعت است که ما در این گالری به انتظار دریافت اوامر عالیجتاب قدم 
می‌زنیم. 

مازارن اشاره مزبور را دید. 

و فهمید که دارتن‌یان دروغ می‌گوید. 

و تمام صحبت‌های تالار را شنیده ولی در باطن خوشش آمد که وی تجاهل 
نمود. 

آنگاه گفت: 

آقای دارتن‌بان من به راستی از داشتن مسردی جون شما و دوستاتتان آفای 
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دووالون خوشوقتم و به شما اطمینان می‌دهم که می‌توانید روی من حساب کنید. 

دارتن‌بان و پورتوس سرفرود آوردند. 

و مازارن که دیگر از غوغا و حمله خلق دغدغه نداشت تبسمکنان به سوی اطاق 
دفتر خود رفت. 

و طولی تکشید که غوغا به کلی خاموش گردید و مردم از اطراف عمارت مزبور 
متفرق گردیدند. 


۱۰۵ 


تقو ی تکنند ه حافظه 


آن‌دوطریش بعد از اینکه مازارن خارج شد به عبادتگاه خود رفت. 

در آنجا به قدم‌زدن پرداخت و به فکر اندر شد و با خود گفت: من از اعمال 
دیشب و امروز مردم حیرت می‌کنم. 

زیرا مردم پاریس همانها هستند که دیدند که مردی مانند کنده شاهزاده بلافصل 
به وسیله مادرشوهر من توقیف شد و چیزی نگفتند. 

اینان همان مردم هستند که دیدند خود مادرشوهر من از کاردینال سابق رانده شد 
و باز چیزی به زبان نیاوردند و اقدامی نکردند. 

اینها دیدند که واندوم یعنی فرزند هانری چهارم در قلعه ون‌سن محبوس گردید. 
معهذا از طرف پاریسی‌ها کوچکترین اقدام به عمل نیامد. 

و اینک برای مردی چون بروسل که جزو طبقه عوام‌الناس است قیام می‌کنند و 
اسلحه به دست می‌گیرند و خفتان می‌پوشند و این موضوع برای من خبلی حبرت آور 
آنتخا 

چه شد که آن اشخاص بزرگ در مملکت فرانسه در ادوار گذشته توقیف شدند با 
ناسزا شنیدند حتی اعدام گر دیدند و مردم اعتراضی ننمودند. 

و حال به حمایت بک مرد. از طبقه عوام‌الناس برمی‌خیزند که نه جزو اشراف 
است و در شمار ثروتمندان محسوب می‌شود و به طریق اولی جزو شاهزادگان کشور 
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فرانسه نیست. 

آن‌د و طریش بدون اينکه متو جه باشد. به نکته دقیقی نزدیکک شده بود. 

او نمی دانست که علت اقدام پاریسی‌ها همان می‌باشد که می‌دانستند بروسل جزو 
عوام‌الناس است. 

پاریسی‌ها متوجه بودند که هرگاه از آن مرد حمایت ننمایند مثل این است که از 
خود حمایت نکر ده‌اند. 

در صورتی که دوک‌ها و کنت‌ها و بارون‌ها و پرنس‌ها ربطی به خلق نداشتند. 

درحالی که آن‌دوطریش در عبادتگاه خود این فکر را می‌کرد مازارن در اطاق 
دفتر خویش قدم می‌زد. 

گاهی با تأثر آثینه گرانبهای ونیزی را که به وسیله سردم شکسته شده بود 
ي 

و باخود می‌گفت: 

درست است که در این قضیه من عقب‌نشینی کردم و مغلوب شدم. ولی هرچه 
باشد عقب‌نشینی من مبتنی بر مصلحت بود و امر به خبرگذشت. 

و من امیدوارم که روزی انتفام خویش را بگیرم زیرا بروسل جز یک فرد عامی و 
بی سر و پا نیست و هیچ اصل و پرنسیب سیاسی و اجتماعی را تشکیل نمی‌دهد. 

ولی مازارن اشتباه می‌نمود و به طوری که خواهد آمد بروسل فقط یک فرد به 
شمار نمی آمد. 

بلکه چیزی را تشکیل می داد که بعدها در پاریس چگونگی آن آشکار گردید. 

روز بعد بروسل وارد پاریس شد. 

او را سوار کالسکه کردند و پسرش لوویر در طرف راست وی قرار گرفت. 

و فریکه به خود حق داد که عقب کالسکه باشد (خدمه در آن عصر عقب کالسکه 
ارباب می‌ایستادند.) 

پاریسی‌ها که هنوز اسلحه را بر زمین نگذاشته بودند لحظه به لحظه فریاد می‌زدند 
زنده‌باد بروسل.. 

مأمورین و جاسوسان مازارن و آن‌دوطریش احساساتی را که باریسی‌ها برای 
برو سل ابراز می‌کردند به اطلاع آن دو رسانیدند. 
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مازارن در خشم فرو رفت ولی به روی خود نیاورد. 
آن‌دوطریش خشمگین شد ولی مانند شیری ماده در اطاق خود از یک طرف به 
طرف دیگر می‌رفت و گاهی لب می‌جوید و زمانی می‌غرید. 
مازارن که در آن ساعت نزد آن‌دوطریش بود از این حرکات و غرش‌ها ترسید. 
زیرا آن زن را می‌شناخت. 


و می‌دانست وی کسی نیست که یک شکست مانند شکست روز قبل را تحمل 


و عزم دارد که انتقام بکشد. 

و نقشه‌های انتقامجوبانه آن‌دو طریش مازارن را ناراحت کرده بود. 

پروسل را با تظاهرات و احساسات زیاد به پارلمان بردند و اسقف پاریس هم در 
آن روز برای دیدار بروسل سری به پارلمان زد. 

بعد از اينکه بروسل وارد پارلمان شد در آنجا قطعنامه‌ای تصویب گردید که 
سکنه پاریس باید فوراً اسلحه را بر زمین بگذارند و سنگرهائی راکه حفر کرده‌اند پر 
نمایند به طوری که خیابان‌ها به شکل اول برگردد. 

مردم نیز از این قطعنامه اطاعت نمودند ولی بروسل که در پارلمان فرانسه مبتکر 
این قطعنامه شد می‌دانست که در صورت لزوم سمکن است دوباره پاریسی‌ها سلاح 
پپوشند. 

پلانشه هم مانند سایر کسبه دکان خود را باز نمود. 

وی از این بیم نداشت که به دار آویخته شود چون می‌دانست که او و کسبه فاتح 
گر دیده‌اند و کسی فاتحین را به دار نمی آویزد. 

دیگر اینکه مطمثن بود که هرگاه او را دستگیر نمایند مردم به هواخواهی وی قیام 
خو اهند کرد. 

روشفور هم سربازان مذکور در صفحات قبل را به شوالیه دومیره برگردانید. 

دونفر از آنها هنگام تحویل سربازان نبودند و کسی نمی‌دانست آیا به قتل رسیده 
پا ناپدید شده‌اند. 

ولی شوالیه دومیره برای دریافت دونفر دیگره به جای آنها سخت‌گیری ننمود و 
گفت: هر طور شده خود من کار را روبراه خواهم کرد که صدای کسی درنياید. 
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و اما گدای کلیسای سن اوستاش جای همیشگی را مقابل کلیسای مزبور اشفال 
۳ 

وی با یک دست به مردم آب مقدس می‌داد و با دست دیگر صدقه می‌گرفت. 

و هیچ یک از کسانی که بدو صدقه می‌دادند نمی‌دانستند همان دو دست نزدیک 
بود که شهر پاریس را ویران نماید. 

لوویر فرزند بروسل دومسرت داشت. 

اول اینکه از مازارن انتقام کشید. 

دوم اینکه بروسل را از محبس خارج کرد. 

از این دو گذشته جوان مزبور سرشناس گردید به طوری که حتی در مسحضر 
آن‌دو طریش و مازارن اسم او را باو حشت بر زبان می آوردند. 

و لوویر باشوخی به پدرش می‌گفت اینکث اگر من از آن‌دوطریش درخواست 
نمایم یک گروهان به من بدهد مضایقه نخواهد کرد. 

در ابن حیص و بیص دارتن‌یان از آرامش اوضاع استفاده کرد و رول را به 
اردوگاه برگردانید. 

در ظرف آن دو روز دارتن‌یان با اشکال زیاد آن جوان را در مهمانخانه نگاه 
داشته بود. 

زیرا رول اصرار می‌نمود که از آنجا خارج شود و به خیابان‌ها برود و شمشیر از 
نیام بکشد و به نفع یکی از طرفین وارد کارزار شود. 

و هربار که اصرار رول زیاد می‌شد دارتن‌یان متوسل به نام کنت دولافر می‌گردید 
و می‌گنت از طرف او مأموریت دارم که نگذارم که شما وارد این ماجرا گردید. 

رول قبل از حرکت از پاریس به ملاقات خانم شوروز رفت. و آنگاه راه اردوگاه 
را پیش گرفت. 

در بین کسانی که ما در جریان دو سه فصل اخیر از آنها نام بردیم فقط روشفور 
خود را بسیار ناراحت می‌دید. 

چون طبق توصیه اسقف پاریس نامه‌ای برای دوک دوبوفور نوشته بود که فوراً به 
پاریس پیاید. 

ولی بوفور وفتی وارد پاریس مي‌شد که آب از آسیاب افتاده, طاحونه متو قف 
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گردیده بود. 

روشفور چون دید که ورود بوفور به پاریس بدون فایده است نزد اسقف رفت و 

من تصمیم دارم هما کنون نامه‌ای به بوفور بنویسم یا خود به استقبال او بروم. 

ڪ 

اسقف گفت: 

برای چه به استقبال او می‌روید یا نامه می‌نویسید؟ 

روشفور گفت: برای اینکه به پاریس نیاید. 

۳ 

اسقف گفت: 

این کار را نکنید. 

آخر. آمدن او به اینجا که سودی ندارد زیرا اوضاع آرام گردیده است. 

-اين آ رامش موقتی است. 

جگونه می‌دانید موقتی می‌باشد؟ 

- برای اینکه من آن‌دوطریش را می‌شناسم و می‌دانم محال است که وی این 
شکست را تحمل کند و به طور حتم درصدد تلافی برخواهد آمد. 

آیا دلیلی هم برای تأیید این گفته دارید؟ 

-بلی من اطلاع دارم که او نامه‌ای به شاهزاده کنده فر مانده سپاه فرانسه نوشته و به 
اوگفته بی درنگ به پاریس بررگردید, 

و احضار کنده دلیل مثبت گفته من است و نشان می‌دهد که آن‌دوطریش 
می‌خواهد انتقام بگیرد. 

2 و ۳ ۲ 0 ص 

- خوب ا گر چنین است من هم از ورود بوفور به پاریس جلوگیری نمی‌کنم. 

۴ “» ی م۳ E‏ و 

در شبی که روز قبل از آن این گفت و شنود بین اسقف و روشفور مبادله شد 
شهرت پیچید که کنده وارد پاریس گردیده است. 

خبر مراجعت کنده به پاریس یک خبر عجیب نبود. 

جون هر فرمانده سپاه» ممکن است برای مرخصی از جبهه مراجعت کند. 

به طریق او لی فرمانده سپاه فاقح بیشتر حق دار د که جهت مرخصی بازگشت نماید 
و استراحت کند. 

۳ 
ولی هرکس که در پاریس به دیگری می‌رسید راجع بدین موضوع صحبت 
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می‌کرد. 

و این واقعه بین مردم ولوله بوجود آورد. 

می‌گفتند که آن‌دو طریش وقتی که کنده را احضار کرد. هیچ کس در این 
خصوص صحت ننمود. 

شاید مازارن هم اطلاع نداشت که کنده احضار گردیده است. 

ولی کنده قبل از عزیمت نامه‌ای به خواهر خود خانم لونگ‌وی نوشت. و به وی 
نويد داد که چون آن‌دو طریش او را به پاریس احضار کرده لذا عنقریب موفق به دیدار 
خانم لونگ‌وی خواهد شد. 

درهرحال وفتی خانم لونگ وی از این نوید مستحضر شد به دیگران گفت 

دیگران هم به عده‌ای از آشنایان و دوستان خبر دادند و یک مرتبه خبر مراجعت 
کنده در شهر پاریس پیچید. 

همان شب که کنده وارد پاریس شد سوداگران به ملاقات رژژسای اصناف رفتند. 

و رژسای اصناف هم یکدیگر را ملاقات کردند. 

این رفت و آمدها توأم با مذاکرات این فکر را بوجود آورد که مردم باید لوئی 
چهاردهم را به طرف خود جلب کنند. و او را در شهری که عمارتی عالی و دارای وسائل 
راحتی می‌باشد سکنی دهند. و اسقف پاریس را هم پیشکار او نمایند. 

طرفداران این نظریه می‌گفتند که آن‌دو طریش و مازارن برای لوشی چهاردهم 
ناصحینی نامتاسب هستند. و او را طبق منظور و افکار خود تربیت می‌نمایند ولی اگر لوی 
چهاردهم در آغوش ملت جا بگیرد در آن صورت محبت ملت فرانسه در قلب او ریشه 
خواهد دوانید. و مازارن و آن‌دوطریش نخواهند توانست او را نسبت به سردم بدبین 
نمایند. 

صبح روز بعد وقتی که سکنه پاریس سر از خواب برداشتند دیدند که باز قیافه 
شم غاص له ات 

باز سوداگران سیاه پوش و خاکستری پوش مسلح گردیده‌اند و گدایان. با اسلحه یا 
بدون اسلحه در شهر حرکت می‌نمایند. 

در آن شب که صبح روز بعد از آن قیافه پاریس عوض شد آن‌دو طریش در نیمه 


شب کنده را وارد اطاق دفتر خود کرد. و تا ساعت پنج صبح با او مشاوره می‌نمود. 
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ساعت پنج بامداد وقتی کنده از اطاق دفتر آن‌دو طریش خارج گردید آن زن به 
طرف آپارتمان مازارن رفت. 

در آن ساعت مازارن تازه از خواب برخاسته جواب نامه کرومول را که 
می‌بایست به وسیله موردون جهت او فرستاده شود می‌نوشت. 

به طوری که می‌دانیم مازارن به موردون گفته بود که ده روز انتظار بکشد. 

و اگر بعد از ده روز جواب نامه به او نرسید به انگلستان برگردد. 

از آن ده روز شش روز منقضی گردیده چهار روز باقی مانده بود. 

مازارن هنگامی که جواب کرو مول را می نوشت با خود می‌گفت؛ 

من قدری فرستاده کرومول را منتظ رگذاشتم. 

ولی امیدوارم این موضوع بر کرومول گران نیاید. زیرا او که در انگلستان با 
طغیانها سرو کار داشته می‌داند که جگونه این حوادث اوقات انسان را می‌گیرد. 

و مانع از این می‌شود که به کارهای واجب خود برسد. 

یک مر تبه صدای درب اطاق از امتداد راهروی خلوت به گوش مازارن رسید. 

مازارن می‌دانست که از آن راهرو غیر از آن‌دو طریش کسی نزد او نمی آید و 
نمی تواند بیاید. و بقین حاص ل کرد آنکه درب اطاق را می‌کوبد آن‌د و طریش است. از جا 
برخاست و در راگشود و با دیدن ملکه. خطاب به او گفت: 

خانم خوشوقتم که امروز برخلاف موقع دیگر شما را مسرور می‌پینم. 

آن‌دوطریش گفت: 

بلی جبولیو (اسم کوچک مازارن جیولیو بود) من امروز مسرور هستم. 

مازارن گفت: 

۔ آیا ممکن است علت خوشحالی خود را بفرمائید تا اينکه من نیز شریک مسرت 


علت خوشوقتی من این است که وسیله‌ای یافته‌ام که این ادها را نابود خواهم 
]با منظور شما از اژدها مردم هستند؟ 


ابل : 


درحالی که مازارن این سخنان را بر زبان می آورد کاخد ناتمام خود خطاب به 
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کر ومول را زیر کاغذهای دیگر پنهان کرد که آن‌دوطریش آن را نبیند. 

آن دوطریش گفت: 

آ يا نقشه جدید مردم را می‌دانید؟ 

ل 

آنها قصد دارند لوئی چهاردهم را از من که مادرش هستم بگیرند. 

افسوس که از این قضیه مستحضرم و تأسف من از این جهت است که آنها 
علاوه بر این اقدام قصد دارند که مرا هم به دار بیاویزند. 

-ولی من نمی‌گذارم که آنها لوئی چهاردهم را از من بگیرند. 

-زهی سعادت... زیرا اگر این طور باشد من نیز زنده خواهم ماند. 

حال گوش کنید, 

من قصد دارم به اتفاق پسرم از این شهر بروم تا اینکه دست مردم به پسرم نرسد 

- آن سه نف رکه می‌باشند؟ 

یکی من هستم و دیگری شما و سومی شاهزاده کنده. 

بنابراین شایعه ورود کنده صحت دارد؟ 

-بلی و تا همین ساعت در اطاق دفتر من بود و من با او مذا کره می‌کردم. 

آیا با نقشه شما موافقت کرد؟ 

_او خود؛ این نقشه را بيشنهاد نمود. 

یا حاضر شد که اجراء کند؟ ملکه جواب داد: بلی. 

-ممکن است بفرمائید این نقشه جیست؟ 

-ماه یعنی من و پسرم و شمااز این شهر بیرون می‌رويم. 

بسیار خوب. 

.2 0 نج 

- آنگاه کنده این شهر را محاصره می‌کند و مردم را دچار قحطی می‌نماید و در 

عم 

پایان همه از گرسنگی خواهند مرد یا تسلیم خواهند شد. 

بعد از این که تسلیم شدند چه می‌شود؟ 

-کنده شهر را وبران خواهد کرد و از پاریس غیر از یک تل خاک و خاکستر باقی 


۱ سه تفنگدار 


نخو اهد ماند. 
- تصدیق می‌کنم که نقشه‌ای بزرگ است اما. 
از اما جه منظور دارید؟ 
این نقشة بزرگ یک عیب دارد. 
۔ عیب آن جیست؟ 
- عیبش این است که قابل اجراء نمی‌باشد. 
-اين حرف‌ها را نزنید زیرا ناممکن وجود ندارد. 
خانم خواهش می‌کنم قدری فکر کنید. 
من فکرهای خود را کرده‌ام مگر ما پول نداریم؟ 
مازارن که می‌ترسید آن‌دو طریش از او پول فراوان بخواهد باتردید و ترس گفت: 
-البته چند شاهی داریم ولی خیلی پول‌دار نمی‌باشیم. 
همان کافی است... آیا ما سرباز داریم یا نه؟ 


-دارای پنج يا شش هزار هستیم. 
همت و غیرت چطور؟ آیا ما دارای این صفات می‌باشیم با خیر؟ 
- خوشبختانه از ابن حیث غنی هستیم. 


بسیار خوب... چون همه وسائل موجود است ما از این شهر می‌رویم. 

و یک روز صبح. سکنه پاریس: وقتی از خواب برخاستند می‌بینند نه مرا دارند و 
نه وئی چهاردهم را و از هر طرف نیز محاصره گردیده‌اند و یک حبه گندم به شهر 
نمی‌رسد. و برای آنها دوچیز باقی مانده یکی پارلمان و دیگری اسقف با پاهای کو تاه 
او. 

اگر این واقعه صورت بگیرد همان طور که شما می‌گوئید پاریسی‌ها خیلی 
متوحش خواهند شد. 

ولی وسیله حصول این منظور مو جود نیست. 

من وسائل آن را فراهم می‌کنم. 

خانم این نقشه که شما فصد اجرای آن را دارید سیب افروختن آتش یک 
جنگ داخلی مهیب می‌شود که معلوم نیست چه موقع خاتمه یابد. 

- من نیز همین را می‌خواهمم. من آرزو دارم که یک جنگ داخلی سهیب 


سه تفنگدار ۱ : 2۲ 


دربگیرد. تا اینکه من بتوانم عمارت به عمازت این شهر را ویران کنم و در همه جا 
حریق‌ها بوجود بیاید و من آن حریق‌ها را با خون خاموش نمایم. 

من عزم دارم که این شهر طاغی را به کلی از بین ببرم تا اینکه برای نسل‌های آینده 
موجب عبرت گرد زیرا من از این شهر نفرت دارم. و نسبت به سکنة این شهر خصومتی 
تسکین‌ناپذدیر در قلب خود احساس می‌کنم. 

خلاصه پاریس باید از بین برود و به جای آن تلی خاکستر آغشته به خون باقی 
بماند. 

مازارن گفت: 

آن عزیز شما تا امروز خونخوار نبودید و اينک می‌بینم که خونخوار هم شده‌اید. 

آن‌دو طریش گفت: 

من از این جهت خونخوار شده‌ام که بابد از پاریسی‌ها انتقام بکشم. 

مازارن جواب داد: 

- آیا تو جه کر ده‌اید اگر شکست بخورید چه خواهد شد؟ و آیا پیش‌بینی کرده‌اید 
که در صورت شکست خوردن پاریسی‌ها ممکن است به جبران خون‌هائی که ریخته‌اید 
شما را اعدام کنند و آیا حاضر هستید که وضع انگلستان و چارلز اول را مورد مطالعد 
قرار بدهید؟ 

آن‌دو طریش گفت: 

من به انگلستان و چارلز کاری ندارم زیرا اینجا فرانسه است نه انگلستان و من 
هم اسپایائی می‌باشم. 

مازارن گفت: 

-دیگر بدتر.. زیر اگر شما و من فرانسوی بودیم مردم این طور نسبت به ما ابراز 
نفرت نم یکر دند. 

بالاخره با این نقشه موافق هستید با نه؟ 

-اگر من این نقشه را قابل اجراء می‌دانستم با آن موافقت می‌کردم. 

مطمثن باشید که قابل اجراء است و فوراً خود را برای حرکت آماده کنید. 

-من پیوسته برای حرکت آماده هستم. 


ولی تا کنون از فرانسه نرفته‌ام و این بار هم نخواهم رفت. 


۵۸ سه نفنگدار 


-اگر من بروم چطور؟... آیا با من نمی آئید؟ 

-اگر شما بروید در آن صورت من سعی خواهم کرد به راه بیفتم ولی شما چگونه 
می‌روید؟ 

-من از این و حشت‌های بدون اساس شما به تنگ آمده‌ام و حيرت می‌کنم که 
برای چه می‌ترسید؟ 

-علل وحشت من یکی دو تا نیست بلکه زیاد می‌باشد. 

بگوثید تا من نیز به این علل پی بیرم. 

مازارن اندوهگین گردید و گفت: 

خانم شما یک زن هستید و به مناسبت اينکه جزو طبقه اناث می‌باشید مردم 
احترام شما را رعایت می‌کنند و شما می‌توانید به مردم ناسزا بگوئید بدون اینکه کسی 
جواب شما را بدهد ولی من اگر به کسی ناسزا بگویم جواب مرا خواهند داد. 

و بدتر از آن ممکن است مرا به دار بیاويزند. 

و اما این که گفتید من وحشت دارم تصور نمی‌کنم که رفتار من نشان بدهد که 
می نرسم. 

نمی‌گویم که هیچ و حشت ندارم. 

ولی بیم من آن اندازه نیست که از پاریس بروم در صورتی که شما می‌خواهید از 
اینجا عزیمت کنید. و حال آنکه من باید بیش از شما جهت خروج از این شهر عجله 
داشته باشم. چون کسی با شماکاری ندارد. و هنوز اتفاق نیفتاده یک مرتبه اسم شما را به 
بدی یاد کنند. در صورتی که مرتب به من ناسزا می‌گویند و ورد زبان آنها این است که مرا 
په دار بیاویزند یا به طریقی دیگر معدوم کنند. 

من نه مردم را تهدید به گرفتن انتقام می‌کنم. 

و نه مثل شما قصد دارم که از پاریس بروم. و عقيده دارم که شما اگر از روش من 
پیروی نمائید بهتر می‌باشد. 

سپس مازارن آن‌دوطریش را کنار پنجره برد و گفت: نگاه کنید. 
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چه می‌بینید؟ 

آن‌دو طریش جواب داد: 

عده‌ای از افراد را می‌بینم که اجتماع کر ده‌اند. 

مازارن گفت: 

شما در اینجا عده‌ای از سوارکاران و کسبه را مشاهده می‌نمائید که همگی مسلح 
شده‌اند. 

آنها خفتان در بر و نیزه در دست دارند و لوله تفنگ‌ها و شمخال‌های آنان مقابل 
آفتاب برق می‌زند. 

و هرگاه این پرده مقابل پنجره نیاویخته بود یا شما پنجره را می‌گشودید 
می‌فهمیدید که مشاهده شما در آنها تأثیری نیکو نمی‌نماید. 

حال به طرف این پنجره بیائید و مازارن» آن‌دو طریش را به سوی پنجره‌ای دیگر 
برد و گفت: نگاه کنید در اینجا شما عده‌ای دیگر از پاریسی‌ها را می‌بینید که سوداگر و 
کاسب هستند. 

ولی جزو گدایان و ژنده‌پوشان می‌باشند و در بین آنها زارع و مزدور هم دیده 
می‌شود. 

اینان نیز مانند کسبه مسلح گردیده‌اند و پنجره‌های اینجا را می‌نگرند. 

به هر طرف که بروید و از هر یک از پنجره‌های این عمارت اگر به خارج بنگرید 
عده‌ای از مردم را؛ مسلح در اطراف اینجا خواهید دید. 

و مشاهده این وضع مرا به یاد گفته لارامه انداخت. 

آن‌دو طريش پرسید: 

لارامه کیست؟ 

مازارن گفت: 

لارامه از طرف من مأمور محافظت دوک دوبوفور بود تا اینکه وی از زندان فرار 
ننماید. 

و روزی من او را احضار کردم و از حال محبوس جویا شدم. من می خواستم 
بدانم آیا بوفور وسیله فرار دارد یا نه؟ و لارامه به من گفت او در یک صورت می‌تواند 
فرار کند. و آن اینکه پرنده یا موش گردد. 


سه ننگدار 


ومن و شماهم اگر پرنده و موش شویم نمی توانیم از اینجا فرار نمائیم. 

آن‌دو طریش گفت: 

ولی آبا می‌دانید چگونه فرار کرد؟ 

آیا شما هم میل دارید همان طور فرار کنید؟ 

آن‌دوطریش گفت: 

از این قرار من در اینجا محبوس هستم و نمی‌توانم که از خانه خود خارج شوم. 
مازارن کته خانم از لحظه‌ای که شما به این اطاق آمده‌اید من سعی کرده‌ام به 


شما ثابت نمایم که شما در اینجا محبوس هستید و هنوز شما در این قسمت تردید دارید. 


۳ 5 4 ى 
پس از این حرف مازارن» آن‌دوطریش را به حال خود گذاشت و رفت و پشت 
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آن‌دوطریش که چنین دید از اطاق خارج گردید و در را محکم به آستان آن 


کوبید. 


کے 
ولی مازارن حتی رو برنگردانید. 
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آن‌دوطریش بعد از ورود به آ پارتمان خود روی صندلی نشست و شروع به گریه 


در وسط گریه ناگهان موضوعی به خاطرش آمد. 

و اشک چشم‌ها را پاک نمود. 

وگفت: اه تصور می‌کنم که نجات خواهیم یافت. 

زیرا مردی به خاطرم آمد که می‌تواند من و فرزندم را از پاریس خارج کند. 

این فکر طوری آن‌دوطریش را به هیجان درآورد که از جا برخاست و شروع به 


قدم زدن کرد. 


با خود گفت: 

به راستی که من زنی ناسپاس هستم. 

زیرا مدت بیست سال مردی را که مرا نجات داد فراموش نمودم. 

من اکر حق‌شتاس بودم می‌بایست این مرد را مارشال بکنم و بین افسران بر همه 
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بر تری پدهم. 
مادرشوهر من به وسیله زر و گوهر و مرتبه و مقام شخصی چون کون‌سینی را 
بدروة اعتلاء رساند. 


در صورتی که آن مرد نه فقط خدمتی به مادرشوهرم نکرد بلکه و سیله بدبختی او 


را فراهم نمود. 

شوهرم لولی سیزدهم شخصی چون ویت‌ری را که یک آد مکش بود دوک و 
آنگاه مارشال کرد. 

ولی این مرد وفادار و لايق را که حق حیات بر گردن من داشت به کلی فراموش 
2 


وحال آنکه هم خدمت او بزرگ بود و هم جزو خدمات مشروع و حسنه به 
شمار می آمد. 
آن‌دو طریش دیگر معطل نشد و به طرف یک میز کوچک رفت و کاغذی را 


پیش رای( به وس نمود: 


۱۰۶ 


ملاقات 


از وقتی که اوضاع پاریس قرین التهاب شده بود شب‌ها دارتن‌بان و پورتوس در 
بک اطاق می خوابیدند. و شمشیر خود را زیر سر و طبانچه‌ها را در دسترس می‌نهادند که 
بتوانند فورا از آنها استفاده کنند. 

در شبی که صبح روز آن آن‌دو طریش به ملاقات مازارن رفت نیز آن دو دوست 
همان طور خوابیده بودند. 

وقتی صبح دمید دارتن‌بان در خواب دید که ابری زردرنگ فضا را دربر گرفته 
است. 

و از آن ابر باران طلا می‌بارد. 

دارتن‌یان کلاه خود را زیر باران گرفت و پر از سکه‌های طلا کرد. 

و جیب‌های خود را هم پر از طلا نمود. 

و ساق نیم چکمه او نیز از سکه‌ها ممتلی شد. 

ولی باز باران طلا ادامه یافت. 

و دارتن‌بان نمی‌دانست که بقیه طلاها را جه کند. 

پورتوس هم در خواب می دید که به قدری دارای نشان شد که نمی تواند نشان‌ها 
و علائم خانوادگی خود را مقابل کالسکه خویش نصب نماید. 

یک مرتبه دق‌الباب دو دوست را بیدا کرد و شخصی وارد شد و نامه‌ای به دست 
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دارتن‌بان داد. 

دارتن‌یان گفت: 

نامه را از طرف که آورده‌اید؟ 

آن مرد گفت: 

از طرف علیاحضرت ملکه فرانسه. 

پورتوس از این حرف طوری حيرت کرد که نیم‌خیز نمود دارتن‌بان از آن مرد 
خواهش کرد که به اطاق مجاور برود. 

پورتوس گفت: دارتن بان عزیز موضوع از چه قرار است؟ 

دارتن‌یان نامه را خواند. و بعد از مطالعه به طرف پورتوس دراز کرد که او هم 
بخواند. 

موضوع نامه مختصر بود. 

ولی خط خود ملکه فرانسه به نظر می‌رسید. 

و در آن نوشته بودند: 

ملکه میل دارد که با آقای دارتن‌بان مذا کره کند و وی باید در تعقیب حامل نامه 
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پورتوس وقتی نامه را خواند گفت: من که در این نامه چیزی غیرعادی نمی‌بینم. 

دارتن‌یان گفت: 

من در این نامه چیزهای فوق‌العاده می‌بینم. 

پورتوس گفت: 

چطور؟ 

دارتن‌یان جواب داد؛ 

یا احضار من از نظر شما امری عادی است؟ 

جه جیز آن غیرعادی می‌باشد؟ 

-بیست‌سال علیاحضرت ملکه فرانسه مرا فراموش کرده بود و اينک یک مرتبه به 
یاد من افتاده مرا احضار مي‌کند. 

فکر کنبد چه واقعه‌ای روحی برای علیاحضرت پیش آمده که مرا احضار 
کرده‌اند و آنچه مدت بیست سال فراموش شده بود از قعر حافظه به سطح آن رسیده 
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پورتوس گفت: راست می‌گونید. دارتن بان گفت: 

پورتوس عزیز: 

باید به شما توصیه کنم که شمشیر خود را تیز نمائید و طبانچه‌ها را با مهمات کافی 
در دسترس بگذارید. 

به اسب‌ها هم یونجه و جو بدهید. 

زیرا اگر امروز به مسافرت نرویم امشب یا فردا خواهیم رفت. 

پورتوس گفت: بسیار خوب... بسیار خوب. 

دارتن‌یان که دید پورتوس این جواب را با قدری یأس ادا نمود گفت: 

پورنوس عریز: 

این مرتبه به تو اطمینان می دهم که عنوان بارون تو و درجه سروانی من تأمین شده 
است. 

و من از هما کنون تو را به عنوان بارون خطاب می‌نمايم. 

پورتوس گفت: 

دارتن‌یان عزیز نکند که این یک دام باشد؛ 

دارتن‌یان گفت: 

مگر شما ملکه فرانسه را نمی‌شناسید؟ 

پورتوس گفت: چرا. 

دارتن‌یان گفت: 

- ملکه فرانسه کسی نیست که برای ما دام بگستراند. 

پورتوس گفت: ۱ 

علیاحضرت راء تمی‌گويم بلکه مقصودم دیگری و مثلاً مازارن است. 

دارتن‌یان گفت: 

اگر این نامه یک دام بود شامۀ من از یک فرسخی رایحه آن را استشمام می‌کرد. 

و فراموش نکنید که اگر مازارن ایتالیائی است من گاسکون هستم. 

دارتن‌یان برخاست و باسرعت لباس پوشید موقعی که پورتوس چفت بالا پوش او 
را می‌انداخت باز درب اطاق را زدند. 
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دارتن بان گفت: 
داخل شوید. 
این مرتبه هم مردی داخل شد و نامه‌ای به دست دارتن‌یان داد. 
دارتن‌یان پرسید: 
از طرف که آورده‌اید؟ 
9 ِ 
آن مرد گفت: 
از طرف عالیجناب مازارن صدراعظم فرانسه. 
2 تج 
دارتن‌یان نظری به پورتوس انداخت و بعد نامه را گشود و مضمون ان را به 


پورتوس نشان داد. 


پورتوس فهمید که دارتن‌یان از طرف مازارن احضار شده است. 
۲ "۳ 2 ے 
دارتن‌بان آهسته به پورتوس گفت: خوشختانه مازارن برای نیم‌ساعت دیگر مرا 


احضار کرده است. 


3 


و من وقت دارم که فوراً تزد علیاحضرت بروم. 
و خطاب به آورنده نامه گفت: 
از طرف من خدمت عالیجناب عرض کنید که نیم ساعت دیگر شرفیاب خواهم 


۳ ۳2 
نوکر سر فرود آورد و خارج گردید. 
دارتن بان گفت: خوب شد که این نوکره گماشته ملکه فرانسه را ندید. 
۰ ۳ 5 2 
بعد از رفتن او پورتوس گفت: 
دارتن‌یان آیا تصور می‌کنید که این دو نفر برای یک منظور شما را احضار 


کرده‌اند؟ 


شوید. 


دارتن‌بان گفت: 
تصور نمی‌کنم. 
5 ع 
پورتوس گفت: 


پس زود بروید و اول به حضور علیاحضرت برسید. و بعد نرد کاردینال شرفیاب 


و فراموش ننمائید که من هم با بی‌صبری منتظر شما هستم. 


1۰ سه تفنگدار 


دارتن‌یان نوکر ملکه را طلبید. 
ر به اتفاق او در خیابان‌های پاریس به راه افتاد. 
آن نوکر او را از درب بزرگ کاخ وارد نکرد. بلکه از یکی از درهای کو چک او 
را وارد کاخ نمود. 

و از یک پله کان پنهانی وی را به اطاق عبادتگاه رسانید. 

و گفت اینجا باشید تا اینکه خبر آمدن شما را به عرض برسانم. دارتن‌یان در آنجا 
توقف کرد. 

و به تماشای مبل اطاق مشغول گردید. 

بین روحیه دارتن‌بان در آن موقع» با روحیه بیست سال قبل از آن تفاوتی فاحش 
وجود داشت. 

بیست سال قبل در شبی که نزد آن‌دو ریش رفت و از دست او یک انگشتر 
الماس گرفت جوان بود. 

ولی بیست سال خدمت در سپاه تفنگداران و سحرومیت‌هاء و مأموریت‌ها و 
حوادث زندگی به دارتن‌یان آموخته بود که بین بزرگان و کوچکان تفاوتی زیاد وجود 
دارد. 

او دریافته بود که فاصله‌ای که فیمابین بزرگان و وجود او هست به زودی پر 
نمی‌شود. 

و هرکس نمی تواند داعیه بزرگی نماید. 

و آنهائی که بزرگ هستند بالاخص کسانی چون آن‌دو طریش دارای قدرت و 
نقوذی نامحدود می‌باشند. 

در آن روز دارتن‌بان سربازی بالنسبه سالخورده محسوب می‌شد که نزد فرمانده 
عالی‌مقامی حضور بد هم می‌رساند. 

صدائی خفیف برخاست. 

و دستی پرده‌ای را عقب زد. 

آن‌دوطریش وارد شد و دارتن‌یان کلاه از سر برداشت و سر فرود آورد. 

آن‌دو طریش نظری از روی مرحمت و لطف به دارتن‌یان انداخت و گفت: 

آفای دارتن‌یان این شما هستید؟ 
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دارتن‌یان سر فرود آورد. 

آن‌د و طریش گفت: 

با اینکه سالها می‌گذرد من فوراً شما را شناختم آیا شما هم مرا شناختید؟ 

دارتن‌یان گفت: 

نه علیاحضرتا. 

آن‌دوطریش گفت: 

چگونه مرا نمی شناسید؟ 

مگر به یاد ندارید که بیست سال قبل از این ملکه فرانسه نیازمند مردی وفادار و 

و آن مرد را یافت. 

و مرد مزبور خدمتی شایان به او کرد. 

بعد مرور زمان سبب گردید که ملکۀ فرانسه آن مرد را نبیند. آن مرد لابد تصور 
کرد که ملکه او را فراموش کرده» در صورتی که هرگز فراموش نشده است. 

دارتن بان گفت: 

خانم من از این موضوع‌ها هیچ اطلاع ندارم. 

آن‌دوطریش گفت: اگر چنین است باید گفت: افسوس... یعنی افسوس بر ملکه 
فرانسه... 

دارتن بان گفت: 

برای چه علیاحضرتا؟ 

آن‌د و طریش گفت: 

برای اینکه ملکه فرانسه یک مرتبه دیگر محتاج همان فدا کاری و شجاعت شده 


دارتن بان گة کفت: 
۳ 2 اه ۰ و = 2 
علیاحضرنا... در پیرامون ملکه فرانسه سردارانی بزرگ و مشاورینی خردمند و 
محارمی دلسوز و فدائبانی جان‌نثار هستند. 
و هر یک از آنها آرزو دارند که بتوانند خدمتی شایان به علیاحضرت بکنند. 
و برای این حقیر موجب تعجب است چگونه علیاحضرت این همه مردان بزرگ 


۰۸ سه لفنگدار 


و معروف و خردمند را ندیده گرفتند و نظر توجه خود را به سوی یک سرباز گمنام 
معطوف نمودند. 

آن‌دوطریش متوجه شد که در لفافة این کلام چه نهفته است. 

او دانست که دارتن‌یان بدون اینکه لب به شکایت گشاید بدین وسیله از اینکه 
بیست سال فراموش شده است گله م ی کند, 

ولی این گله بانزا کت فراوان ادا شد. 

زیرا در عین گله کردن دارتن‌یان باز خود را کوچک و ناچیز جلوه داد. 

آن‌دو طریش در باطن از شکسته نفسی و بی‌ادعائی دارتن بان متشکر شد و گفت: 

آقا درست است که در بیرامون من عده‌ای کثیر و جود دارند. و در بین آنها 
سرداران بزرگ و مشاورین خردمند بافت می‌شوند. ولی من فقط به شما اعتماد دارم من 
می دانم که شما در خدمت کاردینال صدراعظم فرانسه هستید. ولی اشکالی ندارد که در 
خدمت من نیز باشید. و آیا حاضرید کاری را که بیست سال قبل از این آن اصیل‌زاده 
برای من انجام داد همان اصیل‌زاده‌ای که شما او را نمی‌شناسید شما در این موفع به انجام 
برسانید؟ 

دارتن بان گفت: 

علیاحضرتا هرچه امر بفرمائید اجراء خواهد شد. 

آن‌دوطریش این جواب را چنین تلقی کرد که دارتن‌یان خیلی ميل به 
خدمتگراری ندارد. 

و از او پرسید نکند که شما خواهان استراحت هستید؟ 

دارتن بان گفت: 

علیاحضرتا من نمی دانم استراحت چیست زیرا هرگز راحت‌طلب نبوده‌ام. 

آن‌دوطریش پرسید: 

آیا دوستانی دارید که در کارها به شما کمک کنند؟ 

دارتن‌یان گفت: 

- علیاحضرتا من دارای سه دوست بودم که دونفر از آنها رفته‌اند و نمی‌دانم کجا 
هستنك. 


ولی یکت نفر از آنها باقی است که اخیراً حضور شما معرفی شد. و این شخص 
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کسی است که آن اصیل‌زاده را که فرمودید در قدیم افتخار خدمتگزاری داشته خوب 
می‌شناسد. 

آن‌دو طریش گفت: 

همین یک دوست با خود شماء برای من کافی است. 

زیرا شما دو نفر به قدر یک ارتش دارای ارزش هستید؟ 

دارتن بان گفت: 

علیاحضرتا اینک بفرمائید چه باید بکنیم؛ 

آن‌دو طریش گفت: 

امروز ساعت پنج بعد ازظهر بیائید تا به شما بگویم که با شما چه کار دارم. 

ولی هیچکس نباید از این وعدة ملاقات مطلع شود. 


دارتن‌یان گفت: 

خانم هیچ‌کس مطلع نخواهد شد. 

آن‌دوطریش گفت: 

به حضرت مسیح سوگند یاد کنید که این ملاقات را به کسی ابراز نخواهد نمود. 

دارتن‌یان گفت: 

خانم من هرگز خلف قول نکرده‌ام. 

و وقتی گفتم کاری را نمی‌کنم به تحقیق نخواهم کرد. و حرف مثبت من مثبت و 
گفتۀ منفی من منفی می‌باشد. 


یکی از شامکارهای دارتن‌یان این بود که در موقع تکلم حداعلای وفاداری و 
اطاعت را در لفاف کلماتی تند می‌پیجید و تحویل می‌داد. 

او می‌دانست که این کلمات گرچه قدری توذوق می‌زند. 

ولی در عوض قوت کلام و اعتماد طرف را زیادتر می‌نماید. به ویژه در کسانی که 
عادت نکرده‌اند از آن گونه کلمات بشنوند بیشتر موثر واقع می‌گردد. 

در آن روز نیز جنین شد. 

آن‌دوطریش که عادت به شنیدن تملق اطرافیان داشت نه فقط از این کلام متغیر 
نگردید بلکه در او اثر کرد و اعتمادی بیشتر به دارتن‌یان پیدا نمود و اندیشید مردی که 
این قدر یکک‌دنده و صریح است دروغ نمی‌گوید و خیانت نمی‌کند. 


۱۰ سه آفنگدار 


زیرا دروغ و خیانت و تقلب کار کسانی است که شجاعت و صراحت ندارند. 

و مرد شجاع و صریحاللهجه به طور قطم از این عیوب مبری می‌باشد. 

دارتن‌یان گفت: 

علیاحضرتا آبا امری دیگر ندارید؟ 

ملکه فرانسه گفت: 

نه» در ساعت پنج بعد ازظهر منتظر شما هستم تا اینکه دستور خود را صادر کنم. 

دارتن‌یان از عبادنگاه و آنگاه از آپارتمان آن‌دوطریش خارج شد. 

و خود را به آپارتمان مازارن رسانید زیرا نیم ساعت از ساعت مقرر» گذشته بود. 

پرئوئن نوکر مازارن او را وارد اطاق دفت رکرد. 

دارتن‌یان وارد شد و سر فرود آورد و منتظر ایستاد. 

ولی طبق عادت اطراف را تگریست. و دید که مازارن مقابل خود نامه‌ای دارد که 
عنوان آن معلوم نیست. و نامه مزبور درون پاکت سربسته می‌باشد. 

مازارن گفت: 

آیا شما از آ بارتمان ملکه می آئید؟ 

دارتن بان گفت: 

نه عالیجناب. 

مازارن گفت: 

انکار نکنید. 

من تصور می‌کنم که سوء‌تفاهمی روی داده است. 

من خود شما را هنگام ورود به آپارتمان ملکه از راه پله کان پنهانی دیدم. 

عالیجناب به طور قطع هنگامی که قرار بود من اینجا بیایم حاجبین اشتباه کرده 
از راهیل دیگر مرا به اینجا هدایت کرده‌اند. 

مازارن می‌دانست که از دارتن‌یان نمی‌توان حرف بیرون آورد. 

لذا این مبحث را کنار گذاشت و گفت: حال که شما راجع به کارهای خودتان با 
من صحبت نمی‌کنید بگذارید من راجع به کارهای خویش با شما صحبت کنم. 

دارتن‌یان تعظیم کرد. 

مازارن گفت: 
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-آبا مسافرت را دوست می‌دارید؟ 

عالیجناب من نمام عمر خود را در سفر گذرانیدم. 

-آیا در پاریس علاقه‌ای دارید؟ 

منظورتان از علاقه جیست؟ 

آیا چیزی هست که شما را در پاریس پابند کند؟ 

دارتن‌یان گفت: 

نه عالیجتاب. 

مازارن گفت: 

این نامه‌ای است که شما بايد با خو د همراه ببرید و به مقصد برسانید دارتن بان نأمه 
راگرفت. ولی دید که عنوان ندارد. 

وی گفت: 

عالیجناب این نامه بدون عنوان است. 

مازارن گفت: 

وقتی به نقطه‌ای مخصوص رسیدید پاکت اول را پاره می‌نمائید و پاکتی دیگر 
ظاهر می‌شود. 

و عنوان نامه روی پاکت دوم نوشته شده است. ٠‏ 

دارتن‌یان سر فرود آورد. 

مازارن گفت: 

رفیق خود آقای دووالون را نیز همراه بيرید. 

دارتن بان دردل گفت: ۰ 

ای ایتالیائی محیل... تو می‌دانی که من و پورتوس صحبت‌هائی که تو با ملکه 
فرانسه و گوندی کردی شنیده‌ایم! 

و اینک قصد داری که ما را از اینجا دورنمائی. 

مازارن که علامت تأمل را در قیافه و وضع دارتن‌بان دید گفت: 

آیا تردیدی دارید؟ 

دارتن‌بان جواب داد: 

نه عالیجناب و فقط یک استدعای لازم و فوری دارم. 


۱۳ سه تدنگدار 


دس 
مازارن گفت: 
درخواست شما جیست؟ 
7 
دارتن بان گفت: 


استدعای من این است که هم کنون خو د عالیجناب به حضور علیاحضرت پرسید 
و بگوئید که مرا به مأموریت فرستاده‌اید. 

مازارن گفت: 

حال تصدیق کردید که شما ملکه را دیدید؟ 

دارتن‌یان گفت: 

عالیجناب من عرض نکردم که حضور علیاحضرت شرفیاب شدم. 

و فقط از شما استدعا نمودم که این اقدام را بفرمائید. 


مازارن گفت: 
۳ 
بسیار خوب صبرکنید تا من برگردم. 
قبل از اینکه مازارن از اطاق خارج شود دقت کرد که هیچ کلید روی اشکاف‌ها یا 
در سوراخ قفل گشوده نباشد. 


آنگاه یرون رفت. 

دارتن بان خیل کوشید که آدرس نامه را از پشت باکت اول بخواند ولی موفق 
نگ ردید. 

وقتی مازارن برگه گشت دارتن‌یان دید که رنگ از صورت او بریده است. 

۰ ۰ ۳ و 2 ۰ 2 ۰۰ 

مازارن پس از مراجعت علاوه بر پریدگی رنک خشمکین هم به نظر می‌رسید. 

و روی صندلی پشت میز خود نشست و به فکر فرو رفت. 

دارتن بان گفت: لابد عليه من غضبنا ک گردیده و بعید نیست هماکنون حکم 
انتقال مرا به قلعه باستیل صاد رکند. 

۳ 2 4 س 

ولی ار چنین کرد من در همین نقطه او را خفه می‌کنم و آن وقت طرفداران 
نهضت فلاخن مرا به ریاست خویش انتخاب خواهند نمود. 

و چون خیالات دارتن‌یان پیشاپیش تصمیمات او می‌رفت مرد گاسکون اندیشید 
که بعد از این عمل و پیوستن به نهضت فلاخن وی دارای ثروتی سرشار خواهد شد و 
دیگر مجبور نیست برای معاش روزانه پیوسته درحال خدمت باشد. 


سه تفنگدار ۱ ۳( 


ولی مازارن حکم توقیف او را صادر نکرد. 

و در عوض گفت: 

دارتن‌بان عزیز حق با شماست و شما نباید از اینجا بروید و این کاغذ را هم به من 
بدهید. 

دارتن بان نامه را داد و مازارن از بس نسبت به همه کس ظنین بود» مهر نامه را 
خوب نگریست که دست نخورده باشد. 

و آنگاه گفت: دوساعت دیگر اینجا بیائید و من با شما کار دارم و کار من مربوط 
به امشب است. 

دارتن‌بان گفت: عالیجناب از قضا من امشب یک کار واجب دارم که نمی‌توانم 
ترک کنم. 

مازارن گفت: 

برای کار امشب خود نگران نباشید. 

زیرا من از این جهت دوساعت دیگر شما را احضار می‌کنم که کار من مربوط به 
همان کار امشب شماست. و دو ساعت دیگر که آمدید آقای والون عزیز را با خود 
همراه بیاورید. 

ولی او را در انتظار بگذارید زیرا من باید با خود شما صحبت کنم. 

دارتن‌یان گفت: اطاعت می‌کنم و در همان حال تعظیمی غراکرد. 

این تعظیم بیشتر برای این بود که فرصتی برای تفکر داشته باشد. 

چون کاردینال و ملکه فرانسه هر دو او را برای یک موقع یعنی شب احضار کر ده 
بودند و هر دو نیز کاری واجب با او داشتند. 

و درحال تعظیم دارتن‌یان با خود گفت: اگر گوندی بداند که این دو نفر مر 
احضار کرده‌اند حاضر است این راز را یکصدهزار لیره از من خریدار نماید. 

ولی سرشت من طوری است که اهل خیانت نمی‌باشم. 

کاردینال گفت: آقای دارتن یان جرا فکر می‌کنید؟ 

دارتن بان گفت: عالیجناب فکر می‌کردم که آیا ما باید مسلح بیائیم یا دور 
اسلحه؟ 

کاردینال گفت: به طور حتم با اسلحه بیائید و تا می‌توانید پیشتر سلاح بردارید. 


۳ سه آننگدار 


دارتن‌یان از اطاق مازارن خارج شد. 

ولی با اينکه باهوش بود هرفدر فکر خود را به جولان انداخت نتوانست دریابد 
که منظور صدراعظم,فرانسه و ملکه کشور از احضار او چه می‌باشد. 

اما وقتی این خبر را به اطلاع پورتوس رسانید وی از شادی در پوست نمی‌گنجيد. 

و می‌گفت:. 

دارتن‌یان عزیز حدس شما عنفریب جامه عمل خواهد پوشید. 

برای اینکه ظواهر امر ثابت می‌نماید که این مرتبه من به عنوان بارون خیلی 
نزدیک هستم. 


۱۷ 


فرار مازارن 


دارتن‌یان وقتی در ساعت پنج بعد ازظهر به پاله رویال رفت دید که آنجا دارای 
منظره جشن انست: 

و همه خوشوفت هستند و ابراز شادمانی می‌نمایند برای اینکه می‌دیدند که 
آن‌دوطریش مسرور می‌باشد. 

علت سرور آن‌دو طریش به ظاهر این بود که مجلس ضیافتی به افتخار فاتح جنگ 
2 3 
لنس منعئد بر دیده است. 

این دستاویز برای ابراز مسرت منطقی جلوه می‌کر د. 

ولی آنچه واقعاً آن‌دوطریش را مسرور می‌تمود اينکه می‌دید چون بروسل و 

3š ۳‏ ۰ 8 2 4 
بلان‌منیل را به مردم تحویل داده» خشم مردم از بین رفته و دیگر او را به نظر خصومت 
ے 


نمی‌نگرند. 
ڪ 
و چون بعد از هر شدت. وقتی فرج روی داد انسان مسرور می‌گردد آن‌دوطریش 
شادمان بو د. 


ضیافت مزبور یک ضبافت شام محسوب می‌گردید (ضیافت شام مطابق رسم آن 
زمان بعنی دوساعت بعد از ظهر) 

و از یک ساعت بعد از ظهر کالسکه شاهزادگان و شاهزاده خانم‌ها و امراء و 
اشراف حیاط باله‌رو بال را پر کرد. 


۱1۹ سه لفسگدار 


آن‌دو طریش هرکس را می‌دید بامحبت می‌پذیرفت و از چشم‌های او برق 
خرسندی می‌درخشید. 

آنهائی که آن‌دوطریش را نمی‌شناختند تسصور می‌کردند که وی به مناسبت 
پذ پرفتن شاهزاده کنده فاتح لتس خرسند است. 

ولی آنهائی که وی را می‌شناختند می‌دانستند که مشارالیه از این جهت مسرور 
می‌باشد که قصد دارد از پاریسی‌ها انتقام بگیرد. 

مازارن چون صدراعظم بود در آن جشن حضور داشت ولی از یک فرصت 
مقتضی استفاده کرد و نابدید شد. 

بعد به طرف آپارتمان خود رفت. 

و چون دارتن‌یان را دید که منتظر اوست دستش راگرفت و او را وارد اطاق 
تحریر نمود و گفت: 

دارتن‌یان عزیز؛ تصور می‌کنم که تا کنون هیچ وزیری آن قد رکه من نسبت به شما 
ابراز اعتماد می‌کنم نسبت به دیگری ابراز اطمینان نکر ده است. 

دارتن‌یان سر فرود آورد وگفت: 

عالیجناب من امیدوارم ابراز اعتمادی که نسبت به من می‌فرمائید صمیمی باشد 
و مرا درخور اطمینان بدانید. 

مازارن گفت؛ 

مطمفن باشید که این اظهار اعتماد از روی صمیمیت است و اگر چنین نبود من در 
این موقع به شما مراجعه نمی‌کردم. 

دارتن‌یان دوباره سر فرود آورد. 

و آنگاه گفت: 

- عالیجناب بدون اینکه بخواهم به وسیله خودستائی خویش را مستفنی از 
مرحمت شما جلوه بدهم می‌گویم مدتی مدید است که من در انتظار این ابراز اعتماد 
می‌باشم. 

مازارن قدری دارتن‌یان را نگریست و گفت: اینک آیا می‌توانید حدس بزنید 
برای چه شما را به اینجا احضا رکردم؟ 

دارتن یان گفت: 


سه لفنگدار !۰۰ 


نه عالیحناب. 

مازار ن گفت: 

من از این جهت شما را احضا ر کردم که به شما بگویم که شما امشب سرنوشت 
و سلابت حکومت فرانسه را در دست دارید. 

دارتن‌بان در دل گفت: 

نمی دانم منظور این ایتالیائی زیرک و حیله گر از این حرف چیست؟... 

و به صدای بلند گفت: 

عالیجناب من نمی توانم بفهمم که وجود من چگونه می‌تواند نگاه‌دارنده 
سرنوشت و سلامت حکومت فرانسه باشد؟ 

مازارن گفت: 

دارتن‌یان عزیز امشب مادر لوئی چهاردهم تصمیم دارد که به اتفاق فرزند خود 
قدری در خارج پاریس گردش کند. 

دارتن‌یان گفت: 

۵ آه... آ یا ایشان عزم دارند که پایتخت را ترک نمایند و بروند؟ 

مازارن گفت: 

دارتن‌یان عزیز شما بچه نیستید و در زندگی تجربه دارید و می‌دانید که خانم‌ها 
گاهی از او قات هوس‌هائی می‌کنند که عجیب به نظر می‌رسد ولی هوس خود را به موقع 
اجراء می‌گذارند. 

دارتن‌بان گفت: 

عالیجناب من خوب می‌فهمم که شما چه می فرمائید... 

مازارن گفت: 

به همین جهت ایشان امروز صبح شما را احضا رکردند. 

و به شما امر فرمودند که امروز عصر به حضورشان شرفیاب شوید. 

دارتن‌یان دردل گفت: 

زن‌ها ولو آن‌دوطریش و مادر لوئی چهاردهم باشند باز زن هستند. 

این خانم صبح به من قسم می‌داد که به هی چکس بروز ندهم که وی مرا احضار 
کرده است. 


۸ سه لفنگدار 


ولی خود او این مسئله را با این ایتالبالی دربین نهاد. 

مازارن که دید دارتن‌یان متفکر گردید گفت: 

آیا شما با این گردش در خارج شهر پاریس مخالف هستید؟ 

دارتن بان گفت: 

برای چه مخالف باشم. 

مازارن گفت: 

- آخر می‌بینم که فکر می‌کنید و شانه خود را تکان دادید! 

عالیجناب من هر وقت که با خود حرف می‌زنم شانه خود را بدون اراده تکان 
می‌دهم. 

ولی آنچه به خود می‌گفتم مربوط به فرمایش شما نبود و خواهش می‌کنم به گفته 
خود ادامه دهید. 

مازارن گفت: 

چون با این گردش يا مسافرت. مخالف نیستید لابد با آن موافق می‌باشید؟ 

دارتن بان جواب داد: 

عالیجناب من نه موافقم و نه مخالف. 

من مردی هستم سرباز و وظیفه من اجرای اوامر می‌باشد و به جنبة مثبت و منفی 
ماهیت فضابا تو جه ندارم. 

مازارن گفت: 

من چون می‌دانم که شما سربازی رشید و مردی و ظیفه‌شناس هستید فکر کردم 
که می توانید این مأموریت را انجام بدهید؟ 

دارتن‌یان گفت: 

-کدام مأموریت را؟ 

مأموریت بردن خانم آن‌دوطریش و فرزند او لوئی چهاردهم به خارج شهر 
پاریس... 

دار تن يان دردل گفت: 

ای مرد حیله گر« چه ضرورت دارد که خودشیرینی می‌کنی و چنین جلوه می‌دهی 
که تو به آن‌دو طریش توصیه کردی که مرا احضا رکند. 


سه تفنگدار ۱ ۹ 


در صورتی که یقین دارم وی برحسب توصیه تو مرا احضار نکرد بلکه خود او به 
فکر من افتاد. 

مازارن که دید باز دارتن‌یان فکر می‌کند گفت: 

با ز که شما در اندیشه فرو رفتید؟ 

دارئن‌یان گفت: 

عالیجناب شما به افکار من کاری نداشته باشید چون عرض کردم که این افکار 
غیرارادی است. 

مازارن گفت: 

آیا تصدیق کردید که سلامت دولت در دست شماست؟ 

دارتن‌یان گفت: 

بلی عالیجناب. 

مازارن گفت: 

آیا می‌دانید که این مأموریت با چه مسئولیت بزرگی توأم است؟ 

دارتن‌یان گفت: 

- تردیدی ندارم که مسئولیتی خطیر به عهده من قرار می‌گیرد. 

مازارن گفت: 

آیا حاضر هستید که این مأموریت را بپذیرید؟ 

من سربازم و یک سرباز پیوسته مأموریت‌هائی را که به او محول می‌شود 
می پدیرد. 

آیا تصور می‌کنید که این مأموریت انجام‌پذیر باشد؟ 

عالیجناب هر مأموریت انجام‌پذیر است. 

آیا فکر می‌کنید که در راه به شما حمله کنند؟ 

-بعید نیست. 

در این صورت چه خواهید کرد؟ 

-من از وسط حمله کنندگان خواهم گذشت. 

۔اگر آنها ممانعت کردند و نگذاشتند شما بگذرید جه می‌کنید؟ 

در این صورت وای برحال آنها. 


۲۰ سه تفنگدار 


چرا؟ 

-برای اینکه همه را لگدمال می‌نمایم و از روی آنها می‌گذرم. 

۔ آیا شما حاضر هستید که اعلیحضرت لوئی چهاردهم و خانم والده معظمله را 
صحیح و سالم به خارج پاریس و سن ژرمن برسانید؟ 

اف 

-اگر جان شما به خطر بیفتد چطور؟ 

جان یک سرباز پیوسته در معرض خطر است و من با نثار جان خود هم که شده 
این مأموریت را انجام خواهم داد مازارن باتقدیر دارتن‌یان را نگریست و گفت: 

-زهی برشجاعت شما. 

واقعاً که شما مردی دلیر هستید. 

دارتن‌یان تبسم‌کنان سر فرود آورد. 

مازارن قدری سکوت کرد و بعد گفت: 

-نظریه شما نسبت به من چیست؟ 

-در چه قسمت می‌فرمائید؟ یعنی چه نظریه‌ای نسبت به شما باید بدهم؟ 

-می‌خواهم بگویم اگر من از پاریس بخواهم بروم چطور؟ 

آیا می‌توانید مرا عبور دهید؟ 

آیا با همین اطمینان قلب که می‌گفتید مرا سالم به خارج ۱ 

دارتن‌یان گفت: 

عالیجناب وضع شما قدری دشوارتر است. 

مازارن گفت: 

-یرای جه؟ 

دارتن‌یان گفت: 

برای اينکه ممکن است عالیجناب را بشناسند. 

-من تغییر کسوت خواهم داد. 

و بعد اشاره به یک دست لباس اصیل‌زادگی به رنگ خاکستری مرواریدی کرد 
که روی صندلی رأحتی بود و گفت: 

من این لباس را دربر خواهم نمود. 


سه تفنگدار ۳ ۱۳۱ 


دار تن بان گفت: 

تغیی رکسوت کار را تسهیل خواهد کرد. 

ولی باز هم باید احتیاطی دیگر بفر مائید. 

آن احتیاط کدام است. 

بايد آنچه راکه می‌فرمودید ما بگوثیم بر زبان بیاورید. 

مازارن باحیرت گفت: 

من به شما چه گفته بودم. 

- آیا فراموش کردید که می‌فرمودید اگر به جای ما بودید سی‌گفتید مرده‌باد 
مازارن ؟ 

مازارن گفت: 

اگر از احتیاط منظور همین است اطمینان داشته باشيد که من از بيخ حنجره این 
فریاد را خواهم زد. 

دارتن‌یان گفت: 

شما باید این جمله را با زبان فرانسوی ادا نمائید؟ 

می‌ خواهم عرض کنم که نباید به لهجه ابتالیائی شما پی ببرند. 

آیا من این قدر منفور هستم که لهجه ایتالیائی من تولید مخاطره خواهد نمود. 

- عالیجناب مگر به سمع شما نرسیده که اخیراًایالیائی‌ها شش هزار فرانسوی را 
در جزیر سبسیل (وافع در جنوب ایتالیا) به قتل رسانيدند. 


-بلی این را شنیده‌ام. 
- و گناه فرانسوی‌های مزبور این بود که نمی‌توانستند زبان ایتالیائی را با لهسجه 
مازارن آه کشید و گفت: 


می‌کوشم که هرچه باید گفت با لهجه فرانسوی ادا شود. 
دارتن‌یان پس از قدری سکوت گفت: 
عالیجناب. 


۳۳ سه تفنگدار 


آیا یفین دارید که کسی از نقشه خانم آن‌دو طریش مستحضر نیست؟ 


مازارن گفت؛: 
-من تقریباً بقین دارم که کسی از این نقشه اطلاع ندارد. 
دارتن‌یان گفت: 


۔ عالیجناب در این موقم عده‌ای از افراد مسلح در خیابان‌ها هستند. 

و اگر کسی قصد خیانت داشته باشد می‌تواند که خیانت خود را به موقع اجراء 
بگذارد. 

زیرا خواهد گفت که افراد مسلح حمله‌ور گردیدند و وی از عهده دفاع برنیامد و 
در فبال کثرت افراد مغلوب شد و درنتیجه به شما آسیب رسید. 

از این حرف مازارن لرزید. 

ولی بعد فکر کرد که دارتن‌یان قصد خیانت ندارد. 

چون اگر درصدد خبانت بود این حرف را نمی‌زد و او را هوشیار نمی‌کرد و گفت: 

دارتن یان عزیز نه من این موضوع را به کسی گفته‌ام و نه خانم آن‌دوطریش. 

و در بین این همه صاحب‌منصب و اصیل‌زادگان هم فقط به شما اعتماد کردم. 

چون ديدم دیگران درخور اطمینان نمی‌باشند. 

و شما هم کسی نیستید که به من خیانت نمائید. 

دارتن‌یان گفت: 

عالیجناب یا شما با خانم آن‌دوطریش از این شهر خارج می‌شوید؟ 

مازارن گفت: نه. 

دارتن‌یان پرسید. 

]یا بعد از خانم از اینجا بیرون خواهید رفت؟ 

مازارن با خود گفت نه. 

دارتن‌یان سکوت کرد. 

چون احساس نمود که به منظور باطنی صدراعظم فرانشه پی برده و می‌داند که او 
جلوتر از آن‌دوطریش خواهد رفت. 

مازارن گفت: 

دارتن‌یان عزیز: 


سه لفتگدار ۱۳۳ 


من در این خصوص مطالعه کرد چند و چون آن را سنجیده‌ام. 

ای 

من فکر کردم اگر با خانم آن‌دوطریش بروم این همسفری موجب مزید خطر 
خواهد گر دید. 

دارتن‌یان گفت: 

شاید این طور باشد. 

مازارن اظهار کرد: 

بعد فکر کردم که اگر بعد از خانم آن‌دوطریش بروم خطری زیادتر مرا تهدید 
خواهد نمود. 

زیرا به محض اينکه مردم دریافتند که وی از پایتخت رفته خواهند کوشيد از 
خروج من ممانعت کنند. 

دارتن‌یان گفت: 

راست می‌گونید. 

مازارن ادامه داد 

از این گذشته تجربه نشان داده که بزرگان فرامو کار هستند و وقتی خانم 
آن‌دو طریش از خطر جست و خود را در امنیت دید ممکن است به کلی مرا فراموش 
نماید. 

و درصدد تیفتد که مرا از پاریس خارج کند. 

دارتن‌یان آهی کشید و نظری به انگشتر الماس مازارن انداخت و گفت: 

عالیجناب راست می‌گو ثید و بزرگان فرامو شکار هستند. 

این همان انگشتر الماس بود که آن‌دوطریش به مازارن داد که به دارتن‌یان بدهد. 

ولی آن مرد خسیس آن را به نفع خویش ضبط نمود. 

مازارن گفت: 

دارتن‌یان عزیز لذا من درصدد هستم کاری بکنم که بزرگان مرا فراموش نتمایند. 

دارتن‌یان گفت: 

عالیجناب شما یک کار ثواب می‌کنید. 


مازارن پرسید: 


۳۲ سه تفنگدار 


ا 

دارتن یان گفت: 

برای اینکه نمی‌گذارید که این فکر در خاطر خانم آن‌دو طریش بوجود بیاید و 
نسبت به شما مرتکب این گناه.. گناه فراموش نمودن یک مرد بزرگ و خدمتگزار... 
گردد. 

مازارن برای ادای تشکر سر را قدری فرود آورد و گفت: 

علی‌ای‌حال من تصمیم دارم که جلوتر از آنها از پاریس خارج شوم. 

دارتن‌یان تبسم کرد. ۱ 

و تبسم او ناشی از این بود که می‌اندیشید مرد ایتالیائی علی‌رغم تمام گفتار و 
رفتاری که با آن‌دوطریش دارد باز نسبت بدو مطمثن نیست. 

مازارن هم تبسم نمود و گفت: 

دارتن‌بان عزیز: لذا شما بدواً مرا از پاریس خارج خواهید کرد و بعد مراجعت 
خواهید نمود و دیگران را از پایتخت بیرون خواهید برد. 

دارتن‌بان قدری گره بر ابروان انداخت و گفت: 

عالیجناب دستوری که برای من صادر می‌فرمائید درعمل مواجه با اشکال 
می‌شو د. 

مازارن بادقت هرچه تمام‌تر او را نگریست. 

تا اینکه هیچ‌یک از آثار قیافه دارتن‌یان از نظرش پنهان نماند و بتواند از روی 
آثار مزبور به باطن وی پی ببرد. 

آنگاه گفت: 

چطور شد شما در مورد خارج کردن خانم آن‌دوطریش و لوئی چهاردهم این 
ایراد را نگ فتید. 

دارتن بان گفت: 

عالیجناب لوئی چهاردهم پادشاه متبوع و مضخم من است و جان من به او و 
مادر بزرگوارش علیاحضرت آن‌دوطریش تعلق دارد و هرلحظه که آنها احتیاج به 
فدا کاری داشته باشند من می‌بایست بدون لحظه‌ای درنگ جان را فدا کنم. 

مازارن سر را تکان داد و گفت: 


سه تفنگدار ۱ ۳۵ 


- فهمیدم که شما چه می‌خواهید بگو ثید... 

قصد شما این است که پادشاه شما هر موقع بخواهد می‌تواند امر کند که شما 
جان‌نثاری کنید. 

ولی من که پادشاه شما نیستم اگر درخواست خدمتی کنم باید پاداش آن را بدهم. 

دارتن‌یان جواب نداد. 

ولی تبسم کرد و این تبسم بیش از ده جواب دارای فصاحت و صراحت بود. 

مازارن آه کشید. 

ولی نگین انگشتر الماس را که به طرف کف دست کرده بود که دارتن‌یان بدان 
خیره نشود برگردانید. 

این دو نفر در موقع پرسش و پاسخ دریافته بودند که در حیله کمتر از یکدیگر 

و هر دو زیرک و سریع‌الانتقال می‌باشند و اگر هر دو یک اندازه شجاعت داشتند 
می‌توانستند کارهای بزرگ را به اتفاق» به انجام بر سانند, 

ولی مازارن شجاعت نداشت و فقط محیل بود و چون دریافت که نمی‌تواند با 
وعده و حیله دارتن‌یان را وادار به خدمت کند گفت: 

آ قای دارتن‌یان: 

مطمثن باشید که من از شما درخواست خدمت رایگان نمی‌کنم و پاداش شما را 
خواهم داد. 

دارتن‌بان گفت: 

عالیجناب من یقین دارم که نیت شما خير است و قصد دارید که به من پاداش 
بدهید. 

ولی از این می ترسم که کثرت مشفله و عده‌ای را که داده‌اید از خاطرتان ببرد. 

مازارن گفت: 

دارتن‌یان عزیز» مطمثن باشید که هم نیت من خير است و هم بدان عمل می‌نمايم. 

و سپس انگشتر الماس را از انگشت بیرون اورد و گفت: 

این انش در قدیم به شما تعلق داشت و من پیشاپیش به جبران خدمتی که انجام 
خواهید داد به شما می‌دهم که باز هم متعلق به شما باشد. ۱ 


1۳۹ سه تفنگدار 


دارتن‌یان بدون تعارف انگشتر راگرفت. 

و وقتی مطمثن شد که الماس سایق اوست با رضایت خاطر در انگشت نمود. 

با اینکه انگشتر مزبور از طرف مازارن غصب گردید و بدو متعلق نبود گفت: 

دارتن‌یان عزیزم من خیلی این انگشتر را دوست می‌داشتم ولی حال که به شما 
داده‌ام دیگر برای آن متأسف نیستم و در عوض خوشوقتم که شما از دریافت آن 
رابت خاصل تموده‌اند: 

دارتن‌یان که می‌دانست خدمتی که او باید به مازارن بکند خیلی گرانبهاتر از قیمت 
انش است به آن صحیت خاتمه داد و گفت: 

عالیجناب من تصور می‌کنم بهتر است راجح به کارهای شما مذا کره شود. 

و اگر درست فهمیده باشم شما قصد دارید جلوتر از سایرین از پاریس خارج 


۳1 


شرید. 

مازارن گفت: بلی, 

دارتن‌یان پرسید: 

-در جه ساعت از این شهر می‌روید؟ 

مازازن لحظه‌ای انديشید و بعد جواب داد: 

- در ساعت ده بعدازظهر. 

دارتن بان گفت: 

علیاحضرت ملکه فرانسه در چه ساعت از شهر خارج می‌شوند؟ 

مازارن گفت: 

در ساعت دوازده نیمه شب. 

دارئن‌یان گفت: 

در این صورت من می‌توانم بدواً شما را از شهر خارج کنم و آنگاه علیاحضرت 
ملکه فرانسه را. 

و اين دو مأموریت مزاحم هم نخواهند بود زیرا در ساعت ده بعدازظهر شما را از 
شهر خارج می‌نمايم. 


سپس برمی‌گردم و در ساعت دوازده در رکاب علیاحضرت از شهر خارج خواهم 
شد. 


سه لفنگدار 1۳۷ 


مازارن گفت: 

بسیار خوب ولی چگونه مرا از پاریس خارج می‌کنید؟ 

دارتن‌یان جواب داد: 

عالیجناب این قسمت را دیگر به خود من واگذار فرمائید. 

مازارن گفت: 

هرگونه اختیارات بخواهید به شما داده خواهد شد و هرقدر میل داربد افراد 
مسلح با خود بردارید. 

دارتن‌یان گفت: 

عالیجناب این وسیله خوب نیست. 

مازارن جواب داد: 

چطور؟ آیا ميل ندارید که افراد مسلح با خود بردارید؟ 

دارتن‌یان گفت: 

نه عالیجناب برای اینکه بردن افراد مسلح سبب جلب توجه می‌شود و این 
موضوع تولید خطر می‌نماید. 

مازارن گفت: 

- پس چه می‌خواهید بکنید؟ 

عالیجناب عرض کردم که این موضوع را به خود من بگذارید. و من ترتیب کار 
را طوری خواهم داد که با حداقل خطر این کار انجام بگیرد. 

مازارن گفت: 

۲یا من نباید بفهمم که راه‌حل شما کدام می‌باشد؟ 

دار تن‌بان به راه افتاد و گفت: 

عالیجناب اگر میل ندارید که این کار را بکنید بعنی راه‌حل مرا پذبرید دیگری 
را انتخاب فرمائید و به راه افتاد. 

مازارن گفت: 

وای بر من که هم الما را برد و هم از انجام کار سرباز زد. 

و بانگ برآورد آقای دارتن‌بان آقای دار تن‌یان. 


دارتن‌یان مراجعت کرد. 


۳۸ سه تفنگدار 


مازارن گفت: 

دارتن‌بان عزیز آیا حاضرید جواب مرا بدهید آیا مرا مطمتن می‌کنید که این کار 
را به انجام خواهید رسانید؟ 

دارتن‌یان گفت: 

عالیجناب من فقط یک اطمینان به شما می‌دهم و آن این است که حداعلای 
مساعی خود را به کار خواهم برد که این کار انجام بگیرد. 

مازارن گفت: 

بسیار خوب آقاء در این صورت من به شما متکی خواهم بود و امیدوارم که 
موفقیت حاصل نمائید. 

دارتن‌بان دردل گفت: خدا را شکر که عاقبت این مرد ترسو تصمیم خود را 
گرفت. 

مازارن پرسید: 

- آیاشما در ساعت ٩‏ و نیم بعدازظهر اینجا خواهید بود؟ 

-بلی عالیجناب و آیا شمادر آن ساعت عازم به حرکت خواهید شد؟ 

- بلی من در ساعت ٩‏ و نیم آماده حرکت می‌باشم و شما طبق قولی که داده‌اید 
اول مرا و بعد علیاحضرت ملکه فرانسه را از پاریس خارج خواهید کرد. 

دارتن‌یان گفت: 

اطاعت می‌کنم ولی آیا اجازه می‌دهید که به حضور علیاحضرت شرفیاب شوم؟ 

-برای جه؟ 

برای اینکه امر علیاحضرت را از دهان خود معظم‌لها بشنوم. 

خود علیاحضرت مرا مأمور کردند که این امر را به شما ابلاغ کنم. 

دارتن‌یان گفت: 

ممکن است که علیاحضرت بعضی از جزثیات را فراموش کرده باشند. 

مازارن مایل نبود که دارتن‌یان نزد آن‌دوطریش برود ولی چون دید که وی 
اصرار دارد و روحیه او را هم می‌شناخت و می‌دانست که مقاومت بدون فایده است 
گفت: بسیار خوب خود من شما را نزد علیاحضرت راهنمائی می‌کنم. 

ولی مذا کرات ما را مکتوم بدارید. 


سه تدنگدار 1 ۳۹ 


دارتن‌بان گفت: 

عالیجناب آنچه بین من و شماگفته شد مربوط به من و شماست و به دیگری 
ارتباط ندارد. 

مازارن گفت: پس سوگند یاد کنید چیزی از این مقوله بر زبان نیاورید. 

دارتن یا ن گفت: 

من سوگند ياد نمی‌کنم ولی وقتی قول دادم چون اصیل‌زاده هستم به قول خود 
وفا خواهم کرد. 

مازارن گفت: 


بسیار خوب... بسیار خوب... می‌بینم چاره‌ای ندارم جز اينکه به قول شما اعتماد 
نمایم. 
۳ 
دارتن‌بان گفت: 
عالیجتاب کاری خوب می‌کنید که به قول من اعتماد می‌نمائید و پشیمان نخواهید 


مازارن گفت: 

بیائید برویم و به راه افتادند و صدراعظم فرانسه دارتن‌یان را وارد عبادتگاه ملکه 
فرانسه کرد و گفت: 

همین جا منتظر باشید. 

دارتن‌یان تصور کرد که انتظار او به طول خواهد انجامید. 

ولی بیش از پنج دفیقه متتظر نشد. 

و علیاحضرت ملکه فرانسه با لباس جشن وارد اطاق مزبو رگردید. 

و تا دارتن‌یان را دید گفت: 

آه... آقای دارتن‌یان... این شما هستید من خوشوقتم از اینکه اصرار کردید نا 
اینکه مرا ببینید و این موضوع دال بر و ظیفه‌شناسی شماست. 

دارتن یان گفت: 

علیاحضرتا از اینکه برای شرفیابی اصرار کردم معذرت مي‌خواهم ولی منظورم 
این بود که اوامر را از دهان مبارک خود شما استماع نمایم. 

ملکه فرانسه گفت: 


۳۰ سه تفنگدار 


آیا می‌دانید که موضوع از چه قرار است و چه مأموریتی به شما محول می‌گردد. 

دارتن‌یان گفت: 

بلی علیحضر تا. 

ملکه فرانسه گفت: 

آیا حاضر هستید که این مأموریت را انجام بدهید؟ 

دارتن‌یان گفت: 

۔ علیاحضرتا با سرافرازی و تشکر این مأموریت را می پذ برم. 

ملکه فرانسه جواب داد: 

در این صورت در ساعت دوازده نیمه شب در اینجا حاضر باشید. 

دارتن‌بان گفت: 

علیاحضر تا در ساعت مقرر شرفیاب خواهم شد. 

ملکه فرانسه گفت: 

آقای دارتن‌بان من می‌دانم که درنظر شما خدمتگزاری بالاتر و مقدس‌تر از آن 
است که انتظار پاداش داشته باشید ولی به شما اطمینان می‌دهم که این مرتبه مثل دفعه 
نخستین خدمتی رکه به من کرده‌اید فراموش نخواهم کرد. 

دارتن بان گفت: 

علیاحضرتا شما صاحب اختیار هستید که چیزی را به خاطر بیاورید یا اینکه 
فراموش فرمائید و من نمی‌دانم منظور شما چه می‌باشد. 

ملکه فرانسه باتبسمی گفت: 

آقای دارتن‌یان بروید و در ساعت دوازده آماده باشید. 

آنگاه با اشاره دست دارتن یان را مرخص کرد و آن مرد از اطاق عبادت خارج 
گردید. 

هنگام خروج نظری به در همان دری که ملکه فرانسه از آنجا داخل شده بود 
انداخت و دید که زیر پرده یک جفت کفش مخملی دیده می‌شود. 

دارتن بان کفش‌های مازارن را شناخت و فهمید که وی مخصوصاً در آنجا 
ایستاده که بداند که آیا دارتن‌یان حرف‌های او را به ملکه فرانسه بروز می‌دهد يا نه؟ 

در دل گفت: 


حیف است که مردی چون من» به یک ایتالیائی چون مازارن خدمت نماید. 

زیرا این مرد تصور می‌نماید که همه افراد بشر مانند او حیله گر هستند. 

و هیچکس عقیده و علاقه به راستگوئی ندارد. 

معهذا در ساعت نه ونیم بعدازظهر دارتن‌یان طبق دستور مازارن حاضر شد. 

و برنوئن پیشخدمت مخصوص وی او را وارد اطاق دفتر صدراعظم فرانسه کرد. 

دارتن‌بان دید که مازارن لباس اصیل‌زادگان را پوشیده است در این لباس مازارن 
زیبا می‌نمود و چندین سال جوان‌تر از سن واقعی خود جلوه می‌کرد. 

اما قدری می‌لرزید و رنگ به صورت نداشت. 

مازارن تا دارتن‌یان را دید گفت: 

-آیا تنها هستید؟ 

بلی عالیجناب. 

مگر آقای دووالون با شما نیست؟ 

-او درون کالسکه در خارج است. 

يا با کالسکه او خواهیم رفت؟ 

تبلزر الاب 

چند مرد مسلح دارید؟ 

-غیر از ما دونفر مردی مسلح وجود ندارد. 

آیا شما دونفر کافی هستید؟ 

۔ عالیجناب یک نفر ما هم کافی است. 

این خونسردی شما مرا متوحش م ی‌کند. 

من تصور می‌کردم که خونسردی من برعکس سبب خواهد شد که عالیجناب 
آسودگی خاطر بیدا نماید. 

آیا برتوئن را باید با خود ببرم یا نه؟ 

برای او جا نداریم. 

-پس او چه باید بکند؟ 

بعد به ما ملحق خواهد گردید... به عبارت دیگر بعد در خارج شهر به عالیجناب 
ملحق خواهد شد. 
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مازارن درحالی که می‌لرزبد گفت: 

حال که چاره‌ای جز تسلیم درقبال تصمیم شما نیست برویم. 

دارتن‌یان گفت: 

عالیجناب شما جاره دارید. 

و می توانید از رفتن صرف‌نظر نمائید. 

مازارن گفت: 

ه... نه... پرویم. 

مازارن به بازوی دارتن‌بان تکیه داد و از پله کانی پنهانی پائین رفتند. 

تا اینکه وارد حياط پاله‌رویال شدند. 

در آنجا هنوز چند کالسکه از مدعوین جشن که نرفته بودند دیده می‌شد. 

دارتن‌یان احساس می‌کرد که مازارن بدون انقطاع می‌لرزبد. 

و خجالت کشید بدو بگوید که این قدر متوحش نباش. 

به یک در کوچکک رسیدند که برای خروج از پاله‌رویال می‌بایست آن در را 
بگشایند. 

مازارن کلیدی از جیب بیرون آورد تا اینکه وارد سوراخ قفل کند. 

ولی آن قدر دستش می‌لرزید که نتوانست قفل را بگشاید. 

دارتن‌بان کلید را از دست وی گرفت و در راگشود و بعد کلید را در جیب نهاد. 

چون می‌خواست در مراجعت به پاله‌رویال از آنجا وارد کاخ مزبور شود تا ایته 
ملکه فرانسه را ببرد. 

پله کان متح رک کالسکۀ پورتوس را از درون کالسکه خارج کرده بودند تا اینکه 
بتوانند سوار شوند و دارتن‌یان آهسته گفت: 

عالیجناب سوار شوید. 

مازارن کنار پله کان شخصی را دید ولی نشناخت و همین‌قدر فهمید که والرن 
آن مرد موسکتون پیشکار پورتوس بود که برحسب توصیه دارتن‌بان عازم 
خروج از پاریس شد 

بعد از اینکه مازارن درون کالسکه جاگرفت دارتن‌یان او را تعقیب کرد و کنارش 
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شت 
موسکتون درب کالسکه را بست و عقب کالسکه جلوس نمود و هنگام نشستن 
ناله‌ای عمیق برآورد. 

زیرا زخم وی هنوز التیام نیافته وی را اذیت می‌کرد. 

موسکتون نمی‌خواست از پاریس خارج گردد و می‌گفت که زخم من اجازه 
خروج از پایتخت را نمی دهد. 

دارتن‌یان بد و گفت: 

موستون عزیز اگر میل دارید در پاریس بمانید مختارید ولی بدانید که امشب 
پاریس آتش خواهد گرفت و همه جا خواهد سوخت. 

و از این حرف طوری موسکتون متوحش شد که راضی به حرکت گردید. 

کالسکه باحرکت بورتمه معتدل اسب‌ها به راه افتاد. 

و هر کس که حرکت اسب‌ها را می‌دید می‌فهمید کسی که درون کالسکه است 
عجله‌ای برای وصول به مقصد ندارد. 

مازارن کما کان می‌لرزید و با دستمال عرق صورت خود را پاک می‌کرد و به چپ 
و راست نظر می‌انداخت. 

در طرف راست او دارتن‌یان و در طرف چپ وی پورتوس نشسته مقابل هریک 
از آن دو یک جفت طپانچه جلبتوجه می‌کرد. 

وجود طپانچه و مشاهده آن دونفر در چپ و راست وی فدری مازارن را 
قوی‌دل نمود. 
بعد از اینکه یکصدقدم از پاله‌رویال دور شدند دسته‌ای از افراد مسلح جلوی 
کالسکه راگرفتند. 

و بانگ زدند گلن‌کیم... دارتن‌یان قاه‌قاه خندید و گفت: مازارن است. 

این شوخی اثری متشابه یعنی خنده آور در افراد مسل ح که جز و کسبه بودندکرد و 
آنها نیز خندیدند و راه دادند که کالسکه برود و بانگ زدند سفر بخیر. ۲ 

چون کالسکه دارای علامت نبود و اسکورت نداشت هیچ‌یک از افراد مسلح 
تصور ننمودند که حامل مازارن باشد. 
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و این بی‌احتیاطی را غیرممکن فرض می‌نمودند. 

وقتی گذشتند دارتن‌یان گفت: 

عالیجناب نظریه شما راجع به این جواب چیست؟ 

مازارن گفت: 

مردی باذوق هستید ولی یک شوخی خطرناک بود. 

پورتوس گفت: 

چون یک شوخی خطرناک بود کسی جلوی ما را نگرفت. 

بعد از اينکه دوخیابان دیگر را پیمودند یک دسته جدید جلوی کالسکه را 
گرفت. 

و مردی بانگ زد شماکه هستید و کجا می‌روید؟ 

رین به مزا کرت 

عالیجناب خود را عقب بکشید. 

مازارن طوری خود را عقب کشید که بین آن دونفر هیچ دیده نمی‌شد. 

دارتن‌یان متوجه گردید که جلوی اسب‌ها را گرفته‌اند و همان مرد مجددآ؛ بانگ 
زد به شما می‌گویم که هستید و کجا می‌روبد. 

دارتن‌یان سر از از کالسکه بیرون آورد و گفت: پلانشه این تو هستی؟ 

پلانشه (چون خود او بود) وقتی صدای دارتن‌یان را شنید جلو آمد و گفت: آفای 
دار تن‌بان آیا شما هستید؟ 

دارتن یان گفت: 

بلی پلانشه عزیز و آفای پورتوس؛ بر اثر دوئل یک ضربت شمشیر دریافت کرده 
و من اینک او را به منزلش واقع در بیرون می‌برم. 

پلانشه گفت: 

وای... وای... آیا آقای پورتوس واقعاً مجروح شده‌اند؟ 

دارتن‌یان گفت: 

پورتوس عزیزه پلانشه را صدا بزن و به او بفهمان که تو مجروح هستی و بايد 
هرچه زودتر به منزل ییلاقی خود برسی. 
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پور توس باصدائی مخلوط به ناله گفت: 

پلانشه عزیز حال من خوب نیست... و بابد تحت مداوا قرار بگیرم و اگر یک 
پزشک پیداکردی برای من بفرست. 

پلانشه گفت: 

پناه برخدا آقای پورتوس» جگونه این واقعه اتفاق افتاد؟ 

موسکتون از عقب کالسکه گفت: پلانشه عزیز من این موضوع را برای تو 
حکایت خواهم کرد. 

دارتن‌یان د رگوش پلانشه گفت: 

پلانشه عزیز فوراً راه ما را صاف کن و بگذار که ما از اینجا عبور کنیم. 

وگرنه پورتوس زنده به مقصد نخواهد رسید. 

برای اینکه ری او عیب کرده است. 

پلانشه بانگ زد راه بدهید... راه بدهید... بگذارید اینها بروند زیرا از دوستان و 
هواخواهان ما می‌باشند. 

در تمام این مدت طوری از سر و روی مازارن عرق می‌ریخت که گوثی ار را در 
حوض آب انداخته‌اند. 

و وقتی که کالسکه به راه افتاد علامت صلیب روی سینه رسم نمود در صورتی که 
زیاد اعتقاد به ماوراء نداشت. 

آنگاه کالسکه بدون اینکه به مانعی برخورد نماید طی طریق کرد. 

تا اینکه به نزدیکی دروازه سن اونوره رسید. 

در آنجا عده‌ای با قیافه‌های مهیب به طرف کالسکه آمدند. 

لباس و رخسار آنها به کلی با دسته‌های دیگر فرق داشت و به قطاع‌الطریق بیش از 
سکنه شهر می نمو دند. 

این دسته هواخواهان و گدایانی به شمار می آمدند که رئیس آنها جلوی کلیسای 
سن اوستاش تکدی میکرد. 

دارتن بان خطاب به رفیق خود گفت: 


پورتوس مواظب باش. 
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مازارن گفت: 

مگر چه شده است. 

دارتن‌یان گفت: 

عالیجناب به یک محله بد قدم گذاشته‌ايم. 

مردی که داسی در دست داشت خود را به درب کالسکه زسانید و بانگ زد 
گن‌کیم؟ 

دارتن‌یان گفت: 

ای مرد بی‌اطلاع مگر نمی‌بینی که این کالسکه به آقای کنده فاتح بزرگ فرانسه 
تعلی دارد مرد داس به دست جواب داد: 

- من این چیزها را نمی‌فهمم و هرکس که درون این کالسکه هست بايد شناخته 
سو د. 

زیرا ما مستحفظ دروازه هستیم. 

و تااکسی را نشناسیم اجازه عبور نمی‌دهیم. 

پورتوص پرسید: 

دار تن‌یان جه باید کرد؟ 

دارتن بان گفت: 

باید هر طور شده بگذریم. 

- آیا می‌گوئید از وسط اینها عبو رکنیم؟ 

یا از وسط آنها می‌گذریم با اینکه همه را زیر چرخ‌های کالسکه له خواهیم کرد. 

و بعد بانگ زد راننده... راننده... شلاق‌کش حرکت کن. 

در این وقت مردی که معلوم بود سمت ریاست دارد بانگ برآورد اگر یک قدم 
حرکت کنید من پی اسب‌های شما را قطع خواهم نمود. 


پورتوس آهسته گفت: 
اگر این اسب‌ها تلف شوند من متأثر خواهم شد زیرا هر یک را یکصد پیستول 
خریداری کرده‌ام. 


مازارن گفت: 
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غم ندارید من مضاعف بهای اسب‌ها را به شما خواهم پرداخت. 

پورتوس گفت: 

اگر اسب‌های ما از کار بیفتند و حرکت نکنند ممکن است که خود ما را هم به قتل 
برسانند. 

و چون در این وقت مردی به کالسکه نزدیک می‌شد که وضعی تهدید آمیز 
داشت. 

پورتوس گفت: 

دارتن‌یان با این مرد چه باید کرد؟ 

دارتن‌ بان گفت: 

او را به قتل برسانید ولی بهتر این است که طپانچه به کار نبرید بلکه با مشت کار او 
را بسازید. 

زیرا صدای طپانچه سبب از دحام می‌ شود و راه را مسدود می‌نماید. 

در همین لحظه که آن مرد به پورتوس تزدیک می‌گردید مردی دیگر خود را به 
دارتن‌یان نزدیک می نمود. 

دارتن بان جون دید وی قصدی سوء دارد نصف تنه را از درب کالسکه خارج 
کرد که بتواند آزادانه‌تر دست را به حرکت درآورد. 

او دارای زور بازوی پورتوس نبود که با یک مشت آن مرد را مقتول کند. 

و می‌خواست با قبضه طبانچه برفرقش بکوید. 

اما هرجه آن مرد نزدیک تر می‌شد دارتن بان می‌ دید قیافه او به نظرش شتا است. 

مرد هم بانظر حبرت دارتن‌یان را می‌نگریست. 

و وقتی به کنار کالسکه رسید از فرط تعجب یا و حشت موهای سرش چون سوزن 


شد و بانگ برآورد این آقای دارتن‌بان است... این دارتن‌بان می‌باشد... راه بدهید... 


بگذارید کالسکه عبو رکند. 
آنهائی که اطراف کالسکه بودند به شنیدن این امر راه دادند و دیگر مانعی مقابل 
کالسکه باقی نماند. 


ولی پیش از اینکه به راه بیفتد دارتن‌یان صدای ضربتی شدید را شنید. 
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این صدای مشت پورتوس بو د که روی فرق مرد دیگر فرود آمد و آن مرد بدون 
ناله به زمین افتاد. 

دارتن بان تا دید که پورتوس آن مرد را از پا درآورده به راننده گفت: 

شلا قکش حرکت کن... اگر یک لحظه توقف کنی کار خراب خواهد شد. 

و کالسکه‌چی شلاق را به تکان درآورد و کالسکه چون تیری که از کمان جستن 
کند به حرکت در آمد. 

ولی در ثانیه اول چرخ‌های کالسکه از روی مردی بدبخت که پورتوس او را از پا 
درآورده بود گذشت. 

و بدون شک آن بیچاره را خرد کرد. 

کالسکه طوری باسرعت می‌رفت که کسی نمی‌توانست حرف بزند تا اینکه از 
دروازه گذشتند و دارتن‌بان به راننده گفت: 

از طرف کور -لارن برو. 

ده دقيقه بعد دارتن‌یان به سخن درآمد و به مازارن گفت: 

عالیجناب» اینک پنج بار بلکه ده بار مراسم مذهبی را در کلیس به انجام بر سانید 
زیرا شما نجات یافتید و دیگر خطری در سر راهتان نیست. 

مازارن طوری دچار التهاب بود که نتوانست جواب بدهد. 

وی تصور نمی‌کرد که به این زودی از خطر گذشته باشد ولی آنچه دارتن‌یان 
می‌گفت صحت داشت. 

و کالسکه پس از ربع ساعت در محلی موسوم به کورلارن متوقف شد. 

دارتن بان گفت: 

عالیجناب آبا اینک تصدیق می‌فرمائید که ما دونفر برای حفاظت شما کافی 
بودیم 

مازارن گفت: بلی. 

ولی امیدو ارم که عین این خدمت را برای علیاحضرت ملکه به انجام برسانید. 

دارتن‌یان از کالسکه فرود آمد و گفت: 

انجام این خدمت برای علیاحضرت ملکه فرانسه سهل تر است. 
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بعد به پور توس گفت: 

من عالیجناب را به شما می‌سپارم. 

پورتوس گفت: 

مطمثن باشید که من از عالیجناب به خوبی محافظت خواهم کرد. 

دارتن‌یان دست پورتوس را گرفت و دوستانه فشرد و حیرت‌زده شتید که 


پورتوس ناله کرد. 


رقت. 


از او پرسید برای چه نالیدید؟ 
وی گفت: 
طرری مشت خود را بر فرق این مرد کوبیدم که استخوان دستم گویا از جا در 


یا اینکه عضلات دست جابه جا شد. 

دارتن‌یان گفت: 

می‌خواستید آهسته‌تر بزنید. 

بورتوس جواب داد: 

من مجبور بودم که محکم بر فرق او بکوبم برای اینکه اگر لحظه‌ای تأمل 


کردم با اینکه کاملاً او را از بای در نمی آوردم وی مرا با طبانجه به قتل می‌رسانید. 
می کردم نمی آوردم وی مرا با طبانچه به فتل می ر سان 


ولی شما جگونه از دست آن مرد که به طرف شما آمد نجات بافتید؟ 
دارتن‌بان گفت: 

مردی که به طرف من آمد یک انسان نبود. 

پور نوس پرسید: 

0 

دارتن‌یان گفت: 

او یک روح با شبح به شمار می‌آمد. 

- آیاراست می‌گو ئید؟ 

- چگونه این شبح را از خود دو رکردید. 
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-من دعای باطل‌السحر خواندم و وی از من دور شد. ودیگر دارتن‌یان توضیحی 
نداد. 

و طپانچه‌های خود را از درون کالسکه برداشت و به کمر بست و بالاپوش را به 
خود پیچید. 

و برای اینکه از همان دروازه که خارج شده بود وارد شهر نشود برای بازگشت به 


پایتخت راه دروازه ریشلیو را پیش گرفت. 
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